۳ 


۳۳ 


س 





۳ 


۳ 
۳ ۳ 


۳,۰ ۷ 


اس 
- 
ک ك 


د 


۳ 


۱ 


10 


1/۳ ۳ ِ 


۱ 


1 


۱ 
1 


9 


۰ 


۷ 





9۸۲۶ ۲۸8۶۱ 












دست .تخل ی 


7 ۱ ۰۱۲ 
تست 


۱۳۵ ۳ 
99 . 


77080 حتححنر 








قمور: و صه فاطمیه آد 


با ٩۳‏ کلیشه تِ ژ 


- فا 


حق تجدید چاپ با ترجمه برای مصنف محفوظ 


نقل مطااب بدون قید مستند ممنوع 


چاپ اول . 
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درچایخانه مپر استوارفم ع ی سس رتور 


مک کش روش 


درسال ۱۳۴۹ 


ا ( ۳4 < 
۱۷ ۱0۵91 


از 


فذهر ست مندر حا 

بیش فتاه 

از صفحه ۱ زاجحدر کلمیاتاصو لی‌هدف از بعثا نمیاه 

وکدام اسلام دین جهانی وسرمدی‌است وشراثط چنین آئینی چیست ؟- 
جامعه اسلامی تشنه یکپارچکی . نشر رساله‌علیه شیعه‌و حلاصه‌اعتر اضات وج و اب ۰ 
شکوه وغنای معذوی ایران تأسیس دارالت‌ریب در ایران . دراست‌فقه جعفری در 
جامع ازهر و فقه اهل سنت دد 0 
پیرامون تقیه . مطالبی در باره رد تحریف قر آن ‏ ملال درمشروعیت حکومتهای 
اسلامی و رمزبدبیتی و حوشبینیملت در باره‌بعضی‌دونبعض > با اشاره‌به اینکه‌تجلیل 
ازر جال‌بز رگ عامیو ادبی‌و سیاسی و ایجاد قبه وبا گاه‌ازسنن‌اصیل‌ایرانی است و به 
غنای معنوی ملت از نظر انسانی وعدنی‌وفرهنگی و اینکه قرآن و حدیث وتورات 
کوروش و ملت ایران را ستوده اند و اينکه جیتی ملی‌و جهانی برای‌ارائه شکوه 
ایران در شسرف برگزاری است جشن نهحم دبس بواسطه هلاکت عمر سعد 
است‌و لزوم صیانت از مفاحر ملی و مشاهد مذهبی بعنوان تعظیم‌ازشعاثر الهی»علل 
عشق ورزی‌ملت نسبت به علی واهل‌بیت نبوت ۰ 

از صفحه ۵۶ نا ۶۰ 

سخنانی‌پیر امون شرافت‌تربت و فضیلت‌مردم قم‌وتاً ثیر معنوی‌محیط آن وهدف 
اصلی از نگارش وتقسیم‌بندی کتاب درسه‌بابو بیان‌مطالب هرباب ومطالبی‌دیگر ۰ 


فهر ست‌مندرجات سرج- 


باب اول 


از صفحه ۲۳۲۱۱۶۱ 
در بیان‌امود مر بو طه بدقم و کایا تی‌مفید معضمنده فصل . 
دص 

از صفحه ۱/۶۱۶۱ 
در تادجخ ,بیدارش قم ددء‌صر اسلام با ابو اژه3م نامی‌قدبمی است . 


فصل دوم 


از صفحه۷۷ نا ۸۷ ددوجه آسمیه و نو جیهاتی که ددا.ین باده شده‌است 


فصل سوم 


از صفحه لبم نا عه دد موقع معنوی و دوابات وازده ددفضسلت 5م 


فصل چهارم 


از صفحه ۹۵ نا ۱۱۳۲ ددمواقع جغرافی وصنعتیو معادن و منابع و 
امود علمی و آمار نوس قم ۰ 
هوای قم - محصولات - معادن - سنگ ساختمانی - کوه نمك - نمك کف 
منایع نفتی - نخستین‌چاه نفتی .طلسم بلیناس -منابع نفتی البرز - صنایعمستظر فه, 
منبت کاری - معارف و فرهنگ - تعداد مدارس قدیمه - کتابخانه‌ها - فرهنکگك جدید. 
آزاد نفوس قم ۰ 
۱ ۰ 
1 فحل پنحم 
أ از صفحه ۱۱۳ تا۱۳۶ ددنقل اقوال مقلفان وه‌قدخان .دد باده‌قم 
مجا لس الم منین- بستاثالسیاحه - نزهةالقلوب - بحارالانوار . معجم البلدان - 
تاریخ قم . هفتاقلیم-قاموس‌الاعلام - تاورینه .مختوم‌به تحقیق و تنبیه . 


-د- کنجینة آ ثارقم 


فصل نشیم 

از صغحه ۱۱۳ تا ۱۴۳۲ ددمو جات هجرت عرب اشعری ۰ 

عال مجرت -ش ر کت احوص‌درجیش عبدالرحمن‌بن اشعث . بیعت‌احوص 
با زیدبن علی‌بن الحسین -زندانی شدن وی ونجات وفرازاو بسوی ایران ۰ 

فصل هفتم 

از صنفحه ۱۴۴ نا ٩۵۴‏ دد علل نوطن عرب اشعری ددقم . 

تاریخ ورودعرب بسرزمين قم » حمله دیلمان ودفاع عرب وقتل آنان ۰ جشن 
آتش افروزی وقتل‌خدایان حصارها دريك شب . 

۵ ۱ 8 4 مه 

از صذحه ۱۵۵ تا ۱۷۴ دد بیان تطودات و نحو لأت قم ۰ 

شورش مردم قم درخلافت هارون . سرقت جبه دعب درخارج قم - شورش 
عرب ولاف عاموت - شورش در حلافت معتصم - دیگر باره در عصر معتمد . 
مجدداً در دوره معتضد - قتل‌عام مغول‌ازه‌ردم قم - مصائب در فتنه تیمور » در دوره 


افغان - درقیام آ قامحمدخان قاحار . 


فصل هم 
از صفحه۱۷۵ تا ۱۸۲در کیفیت فتح قم درفتوحات اسلامی . شمه‌ای از نحوه 
تسخیر اصفهان - و فتح قم مستقلا بوسیله احنف‌بن قیس ۰ 


فصل دهم 
از صفحه ۱۸۳ نا ۲۲۳ دد بیان امودی چند ۰ 
امر اول - درمبادی تاریخی جهان وایران ۰۱۸۳ ۱۹۲ 


امردوم - درصحت با سقم فاجعه امحاء کتب ایران ۱۹۳ تا ۲۰۲ 
امرسوم - درتاریخچه پیدایش حطوط عربی وسیر تکمیلیآف ۷۲۰۳ ۳۳۰ 


فهر ست‌مندرحات -ه 


امررچهارم - درو جه تسمیه امامزاده بعنوان‌شاهزاده‌از ۲۲۰ت| ۷۲۲۱ 
باب دوم 

از ص۲۳۲ تا ۳۷۵ 

در نراجم دجالعامی و سیاسی قم 

فصل نخست در رجال علمی : 

عبداله بن‌سعد, ابو جریر ز کریابن ادریس»ز کریاین آدم ۲۲۴ 

سه‌محمدمصنفین اصولار بعه‌قر ون‌او لیه . محمدبن‌یعقوب کلینی ۵ . شیخ 

صدوق ۰ ۲۳شیخ طو سی ۲۳۲سهمحمدمق لفين کتب چهار گانه‌قرون‌اخیره.فیض 
کاشانی ۲۴۰شیخ حرعاملی ۲۴۷ .علامه مجلسی ۲2٩‏ 

علی بن بابویه ۲۵۰ شیخ مفید قمی بغدادی ۲۶۵ ابن‌قو لویه ۲۶۸ 

احمد برقی ۲۷۳ خواجه نصیرالدین طوسی قمی ۲۷۴ شیخ طبرسی ۷۹۸ 
قطب راوندی ۳۰۰ 

جعفربن محمد ۳۰۱ علی خحزاز ۱ شیخ منتجب الدین - سید صدرالدین 
صدر رضوی و مسئله‌قربانی نفس‌در راه خدا۳۰۲ 

سید رضی الدین آوه‌ای ۳۰۴, بجلی مور خ»حسن منجم » جعفر شاعر ۳.۵ 

امیرمصطی تفرشی عالم‌رجالی سیدماجد تفرشی-ملامحمدطاهر قمیع۳۰ 
قاضی‌سعیدقمی ۳۰۸ شیخ نر اقی ۲۰٩‏ محقق‌قمی ۳۱۰ آیت الّه‌حاثری۳۱۳ 
تبعید آبات از نجف ۳۱۸ اجتما ع‌مشایخ‌علمای‌ایر اندرقم ۹ خرابی‌سیل‌درقم ۳۲۱ 
آیةالّهقمی ۳۲۴ تأسیس حوزه‌علمیه ۳۲۷ آیت‌الّهفیض۳۲۰ 


فصلدوم. دردومقصد ازصفحه ۲۳۸ تا ۳۷۵ 


مقصداول درتراجم‌وزراء. 
میرابوالفضل ءراقی۳۳۹ر ئیس العراقین» ابو المجد, سعدا لماك آوه‌ای ؛زین‌الملك 


سرت کنجینةآثارفم 


هندوی و استادابوعلی قمی‌و ابو اسحق مشکوی‌وجمال‌الدین مشکوی وخواجه‌شرف 
الدین ابوطاهر مهیسه وابوعبید بوسفی آوی ومعین‌الدینا بو نصر کاشی ومسلم بن 
قریش ۳۴۰ ۰ 
احمدین‌فارس » استادین‌عمید ۳۴۳ 
ابوالفتح‌بن استاد۳۴۵) مجدالملك براوستانی۳۴۳۶ 
تا ج‌الملك‌قمی ۳۴۹ , عبداللّه‌بن‌عزیز ۳۵۲ 
شرف الدین ابوطاهر ۳۵۵ »موّبدالدین ابن‌عبدالکریم ۳۵۷, موید الدین‌انی ۳۵۸ 
سعدالماك آوةٌ ۳۳ خواجه‌سعدالدین محمد۵ع۳ سید تاج‌الدین آوة ۳۶۶ 
مقصددوم درذکر اسامیو کلای‌مجلسین 

میرز امحمودخانمشاورالملك ۰ ۰۳۷حا ج‌ملامحمو دزاهدی۳۷۱»مرحوم‌میرز اابراهیم 
مسعودی ۳۷۲ ۰ مرحوم آقاسیدعلی‌رضا پیشوائی ۷۲ مرحوم‌عمادا لدین‌سز او ار. 
مرحوم حاجب التولیه . مرحومعبدالصاحب صفائی۳۷۳» آقای‌سیدابو الفضل‌تولیت 
آقای سیداحمدطباطبائی» آقاید کتر مدرسی ۳۷۴ ۰ آقای‌سیدفض ل الله‌صدر ۳۷۵ 


باب‌سوم 
درتوصیف آثار تاریخی‌متضمن‌نه‌بخش 
بخش ‌اول‌دارای طلیعه‌ای درسه‌مقصدو پانزده‌قسمت 
مقصداول درمنزلت فاطمه و اجر زیارت وسبب‌مسافرت ورژیایغواستگاری‌مأموف 
وتاریخ‌رحات وهمسفر فاطمه‌ومر اسم‌تدفین‌وو قف‌سرایوبا غ ۳۷۸ ۷ ۳٩۱‏ 
مقصددوم درنام‌ونسب سایر مدفونین دربابلان ۴۰۶۱۳۹۱ 
مقصدسوم درتاریخچه تحولات و الحاقات به‌روضه‌فاطمیه تاامروز ۴۰۷ 
سایبان بوریائی»قبه‌زینبیه , قبه‌محمدیه » قبه‌سوميك گنبدبجای‌سه‌قبه ۲۰۹ 


روضه فاطمیه ۱۷:۱۴ .مرقد و ضریح و ایوان و سایر ابنیه و بیوتات از ۴۱۸ 


فهر ست‌مندرجات -- 


تانتیجهسخنان‌در دو مطلب ازرژیای شهادت و تعداد دعتران امام‌جواد. 
قسمت نخست 
در تار یخچه روضه‌و توصیف ازحرم‌مطهر ۴۵۰۱۳۰ 
قسمت‌دوم 
مرقدمقدس ومزایای‌فنی ۴۷۰۱۴۵۶۵ 
ق-مت‌سوم 
در توصیف ازضریح کاشی ۱ 17۴۷ ۴۸۰۰ 
سمت‌جهاد 
درتاریخچه گنبدو تحولات آن‌تاتذهیب ۲+ 
درتوصیف ازایو انهای تابعه آستانه ۴۹۰ 
ایو ان‌طلا ۰ ایوان مدرسه فیضه ۵۰۴۳ ایوان شمالی صحن ۵۱۰ 
ساعت‌و نقاره‌عانه۰۵۱۵ابوان آینه۵۱۶ »ایوان‌قرنس کاشی ۰۵۲۵ 
ایو ان‌شرقی ازخارج ۰ ایو اذ‌شمالیداخلی ۰۵۳۲ ابو ان‌شمالی‌خارجی ۵۳۵ 
ایوان‌های جنوبی ازداخل وخارح ۵۳۶ ایوانچه‌های صحن‌جدیدم۵۲۸ 
قسمت‌ششم 
در توصیف ازصحن‌عتیق درده‌فر از ۵۷۷۱۵۴۲ 
فراز نخست صحنعترق-فر ازدوم گنبدفتحعلی‌شاه۵۴۶- فرازسوممقبره مهدعلیا ۵۶۱ 
فر از چهارم مقبر همستو فی ۵۶۵ فر از پنجم گنبدمعتمد ۵۶۷-فر از ششم گنبدنظام الدو ۵۷۲۰ 
فر ازهفتم مقبره‌قهرمان‌میرز ۵۷۳۱ فر ازهشتم‌مقبره اتابك ۵۷۴.فر ازنهم کتابخانه ۵۷۷ 
فر ازدهم دفتر تو لیت ۵۷۷ 
قسمت‌هفتم 
درتوصیف ازصحن اتابکی ۵۷۷ 


کح گنجینة آ ثارقم 


درتوصیف از گلدسته‌ها درسه‌فر از ۵۸۹ 
فر از یکم گلدسته‌های‌طلا.فر ازدوم گلدسته‌های‌بلند ۱ ٩۵فر‏ از سوم گلدسته‌های کو تاه ۵٩۳‏ 
قسمت نهم 
درتوصیف رواقها ومقابرسلاطین صفو یه‌در پنج‌فر از 
فر ازیکم رو اق‌شرقی۵۹۴ فرازدوم رو اقغربی ۵۹۹ 
فرازسوم‌مقبره‌شاه‌صفی ۶۰۰ فرازچهارم گنبد شاه‌عباس ۶۰۵ 
فر از پنجم گنبدشاه‌سلیمان و سلطان حسین و شاه‌تهما سب ثانی و شاه‌عباس ثالث ۱ ۶۱ 
قسمت‌دهم 
در توصیف مسجلبالای‌سر ۶۲۰ 
ق-مت بازدهم 
درتوصیف گنبدپنجاه‌ستونی طباطبائی ۶۲۶ 
قسمت‌دو اذدهم 
درتوصیف‌موزه وعتایق آن ۶۳۸ 
قسمت‌سیزدهم 
درتوصیف ازابوابمو جوده ۶۵۷ 
درب‌طلای‌فتحعلی‌شاهی -درب‌نقره. درب‌نقره 
درب‌چهارلنگه ۶۶۳ 
قسمت چهاددهم 
در توصیف‌مدرسه‌فیضیه ۶۸۳-۶۷۰ 
قمت با نزدهم 
درتوصیف‌دارالشفاء ۶۸۴ - ۶۹۳ 
غلطنامه۶۹۲۴ - ۶٩۹۶‏ 
خاتمه فه ر ست‌جلداول 





دربیان کلیاتی‌اصولی‌و مر بوط 

چون موقع ممتاز ملت ایر ان از احاظ دارابودن سرمایه شگرف معنوی و 
خصیصه ممتازه انسانی و کهکشانی آزانواد ربوبی که از کتب آسمانی و احادبت 
نبوی برفر از سرمردم ایر ان‌میتابد واینکه بزر گداشت رجالنامی ومفاخر ملی جزء 
سنن اصیل ایرانی است . 

و سخنانی پیر اموندین فطری واسلام اعتدالی‌و مذهب عشاق خدائی وتأسف 
از نشررساله حصومت زاو افتر اق افزاعلیه شیعه‌با تشر بحی پیر امو رس مطالب آن از 
عدم امتناع تفربب وحرمت سب شیخین وتکذیب عید گرفتن روزفتل عمر وتسمه 
ابولو لو بنام بابا شجا ع در کاشان و انکار بر تحریف قر آن و قبول تقیه بعنوان يك 
مسثله اسلامی و توجیه غبر شرعی بودن حکومات اسلامی و کشف. رمز بدبینی 
بعضی ازمتعصبین شیعه در باره بعضی ازخلفاء ,وعشق ملت درباره علی و اهل‌بیت 
ثبی و موجبات نگارش این کتاب 5 

موفع معئوی ملتابران 

ملت کهن وریشه‌دار ایران قبل‌از طلو ع ستاره‌تابناك اسلام و بعد از آن‌هم از 

مواهپ و توفیقات الهیه برجوردار بوده است وقبل از آنکه شهرقم مو جودیت یابد 


وهء‌ردهءش به فضیات‌ و تربتش به‌شرافت از احیه ائمه دین ستوده شوند ملت ایران 
از ناحیه خحداو ند سبحان م‌وردانعام قرار گرفته و از جانب خاتم پیغمبران یز بارها 


موقعممتاز معنوی‌ملت‌اير ان 


ستوده شده‌اند . 
برای روشن شدن مطلب ضرورت یافت اندوخته ملی را از سرمایه شکّرف 
معنوی نمایان‌و نقاش و ازچهره حقایق پرده‌برداری کند وقبل ازهرچیزاند کی‌پیرامون 
ذوالترنین و هویت آن ببحث و کاوش پردازد تا فردیکه شایسته این عنوان میباشد 
بدست دهد . 
ذوالقرنین به‌معنای صاحب دوشاخاست‌وبر کسی اطلاق میگردد که‌سرپوشی 
آر استه‌به دوشاخ داشته باشد تاازفرمانروائی وی بردوقطر جهان حکابت کند . 
عرب نوشته‌اند که‌مراد قر آن ازذی‌القرنین اسکندر مقدو نی‌است‌درصورتیکه 
او لادر روحیه وی‌عصیصه ممتازه‌ای که اورامسشمولعنایات خاصه خداو ندی گرداند 
وجود ندارد درئانی مفاد آبات مربوطه از ۹۸۱۸۲سوره‌مبار که کهف باتاریخ کشور 
شائی‌وی‌تطبیق ندارد زیرا اسکندر ازغرب بشرقراندوذو القرنین بالعکس به‌غرب 
نهضت و نهزت فر مود ازاین روی محتققان‌غیرعرب نظر به عرب رادراین‌باره‌مخدوش 
ومغرضانه ومردود شناختند . 
در ثالث تنها کوروش است که‌برای نخستین بار درجهان تاج گٌزاری کرد 
وتاج اوهم بادوشاخه یاشاخ حاکی از فرمانروائی وی‌بر کلددو فارس‌وهند در شوق 
و بر لودیه درغرب آراسته‌بود . 
دررابع‌تنها کوروش است که‌پس از ۲۵ قرن جهان متمدن در برابر واقعیتی 
از سرمایه شگرف معنوی و خحصیصه ممتازه انسانی وی سر تسلیم و تعظیم فرود 
آورده ات۳ 
درخامس چکو نه متصور است از کوروش درتورات تاسرحد نبوت بستاید 
ودرقر آن ازوی‌نامی بمیان‌نیاو ردب اینکه ارتباط آنهامسلم و مجمو عصحف انبیاء از يك 
سرچشمه الهام‌میگیر ند . 


کنجينة آثار قم - 


درفتیجه مصداق آیات‌مر بو طهبه‌ذی الق نین کو روش است که‌سدباب الا بو ابر ابتانهاد 

وافسانهداستانی حر کت وی ابار اهنما ی‌عضرر اه الهی‌تاسرزمینمغرب و منطقه ایکه بای 
مدت‌چندماه و رشیداز تابش بر آن‌امساله میورزد و چندماه‌بالعکس هماره‌بر آن‌میتابد 
برای یافتن آب‌حیات‌در آن ظلمات همه‌شنیده‌اند . 

بالجمله ازاین آیات درشأن‌ملت اير ان‌بوی‌گل ب‌شام جان‌میرسد اگر وزش 
باده‌ای‌اغر اض این‌عطرحان نو از رادیگر باره روی‌عناد نلرز اند . 

اماتورات یگانه‌صحیةهدینی عصر کوروش است که کهکشانی از انو ار متداخل 
دبوبی رابرفراز سر تنهاشخصیت‌ارجمند ی که صلاحیت و شایستگی‌ستایش را دارد 
متوحه میداردبدین خلاصه . 

در کتاب دوم (وقایع ایام باب ۵۵ بد وا شرحی از مظالم بخ‌تمصر پادشاه کلده 
دراورشلیم وسفا کی وخوریزی مردم بدون ترحم برسالخوردگان وخورد سالان و 
تاراج وی از نةایس خانه‌عداو آتش زدن بیت المقدس وانهدام حصار شهرو اسیر 
اککرفتن پسران و دوشیز گان و بردن آنان با حود به بابل نگاشته بعداً چنن آورده 
است که : 

وتا زمان سلطنت کوروش پادشاه فارس این اسیر ان برده کلدانیان بودند تا 
آنگاه که‌خداو ند روح کوروش‌رابرانگیخت‌واورا برتمام‌ممالك خحویش فرمانروا 
گردانیدووی‌خانه عدا راازنوبنیان نهاد . 

ودر کتابعزراعلاوهبرشرحی که داجع به‌عدمات‌دار یوش ‌درباره‌بنی اسر اثیل 
حکایت کرده است چون‌تعمیر بیت | لمقدس و تعیین مستمری بر ای‌بهودانی که‌درمانده‌شده 
بودند و اهداء کاوو گو سفندی همه‌روزه‌به کاهنان‌بر ای قربانی سوختنی خحداو نددر باب 
اول درباره کوروش چنین آورده‌است که : 

کوروش پادشاه فارس تمام ظروف طلا و نقره خداو ندرا که بو کد نصر از 


بیت‌المقدس به تارا ج‌برده‌بودمطابق‌صورت باشماره از بد متردات خحزانه دارتحویل 


کنجینة آثارقم 


گرفته‌به سرور بهود (شیش,صر) تسلیم کرد . 
ودر کتاب اشعیای نبی باب ۴۵ مطالبی بدین ترجمه است که خدا فرماید : 
کوردوش مسیح من است و من دست راست اوراگرفتم تا امم روی‌زمین‌را مغلوب 
گردانید و ازپادشاهان کر گشودم ودرهای بسته‌را برروی‌او گشادم تاهیچ دروازه‌ای 
دربرابر او بسته نماند من ناهمو اریها را در جاووی هموار ساختم و درهای برنجی 
قلعه‌هار اشکستم وپشت‌بند وچفت آهنین آنهار ابریدم‌و گنجهای پنهانیر ابدو بخشیدم 
تا بداند که‌من بهوه خدای اسرائیل هستم که کوروش را بنام خو انده‌ام 
ودرباب مزبور فصل ۴۲ ازههان کتاب پس‌از آنکه شرحی از لطف‌وعنایت 
خداوندی درباره کوروش بیان کرده اورا برگزیده خداوند خوانده است دردنباله 
آن بدین ترجمه آمده‌است که: 
اينك کورو دش بنده من است که‌دستش راگرفته را ات که‌جانم 
از او خوشنود است ورو ح خودرا در او دمیدم تاانصاف را درباره امم‌مر عی‌بدارد 
کودوش عربده نمی کشد فرباد نمی‌زند صدایش بلند نمی‌شود. در کوچه‌ها 
آوازه ش بگوش نمی‌رسد . اونی شکسته را حورد نم ی کند وفتیله چراغ کم نور را 
خاموش نمی‌سازد او دک جر اسشت و ناتو ان‌نمی گردد تاآنگاه که‌انصاف‌را درزهء‌ن 
کمترش بخقد و جزیره‌ها در انتظار شریعت او بند بهوه‌خداو ندی که آسمانهابیافربد 
وزمین را بگسترانید وبه بشر جانبخشید چنین گوید که من کوروش را به دادگری 
خوانده‌ام ودستش را گرفته ویرا نگاهبانم و اورا عهد قوم و نورامم ساخته‌ام 
اینها نصوصی ازتورات حاکی‌از دادگری و دادگستری و انگیزش کوروش 
به انگيزش الهی و منش انسانی و تسلیم امو ال‌خدائیو آز ادی‌بخشی‌درباره اسر ای‌بهود 
است که‌چون هاله‌روشنی بر گرد سروی‌تجلی‌دارند . 
اما تاج افتخاری که برتارله ملت ایران ( ابناءفارس واعاجم ) برای‌همیشه 
رخشان ودرخشان است احادیث ءتقنی است که‌ازطر یق امل سنت از زبان رسول 


احادیث نبو به‌درشآن ملت‌ایران ۸ 


اکرم رح به‌مارسیده ودر کتب معتبره عامه هم نقل گردیده‌است. 

چنانکه حافظ ابونعیم درتاریخ اصفهان جلدیکم صفحه۱۳ ازنبی| کرملَ 
چنین روایت کرده‌است که‌فرمود. 

(لو کان الدرین عندالثر با لذهبد جال‌منابنا ءفادس حتی بتناو لو ه) 

بدین مفاد که‌هر گاه دین‌نزد ثریا باشد رحالی از فرزندان فارس‌درپی آن‌میرو ند 
تااینکه آنرا دردابند . 

وبحمداله| کنون دین درزمین است وبااین حال چگونه میتوان گفت که‌مردم 
فارس بدان نر سیده‌باشند . 

وهم روایت کرده است که آنحضرت فرمود . 

(اعظم الناس نصیباً فی‌الاسلام اهل‌فادس) 

تور کر مردم از لحاظ نصیب در اسلام مردم‌فارسند. 

وهنگامیکه نصیب مات ایراندر اسلام بیش ازدیگر ان بطور عموم‌حتی‌عرب 
باشد تردیدی باقی‌نمی‌ماند که‌حق‌دین‌نصیب مردم این‌سرزمین است‌و آنچه که نصیب 
دیگر ان است شبحی‌ازدین‌بادین بی‌روح است . 

و در کتاب مصابیح السنة جلددوم صفحه ۲۸6 از ابو هربره چنین روابت 
کرده است که گفت هنگامیکه نبیاکرم تت؛ آیه . 

(وان تعولوا بستمدل قوماً غیر کم ثم لابکو نوا امثالکم) 

را تلاوت کرد بدین مفاد که‌هر گاه شما (صود عرب‌است) روی بگردانید 
تحداو ند قومی‌دیگر را بدل‌شما می آورد که مانند شما روی‌گردان نباشندپرسیدزد . 

(من‌هو لاء الذرین‌ان ولینا استمدلو ابنا ثم لا.بکو نوا امشالدا) 

کیانند آن‌قومی که هرگاه ماروی بگردانیم ایشان به جای مامی آیند وم‌انند 
ماهم نیستند که روی بگردانند پس نبی اکرم عم دست خودرا برزانوی سلمان 
نهاده فرمودند همین مرد وقوم او که اگر دین درثریا باشد رجالی ازفرزنا.ان‌فادس 


کنجینةٌ] ارقم 


در دنبال آن می‌رو ند تا آنرا دریابند . 
آیا درست است به چنین مرده‌ی‌نسبت‌داد که مسلم‌نیستند ؟ | 
نسبتی نارو او بر علاف گفته‌ر سول خدا. 
ودرصحیح بخاری معتبر ترین کتب‌حدیث ایشان‌در کتاب‌تفیر ص‌۲۱۵چنین 
روایت کرده‌است که‌نبی| کرم بر دست برزانوی سلمان نهادند و چنین‌فرمودند 
(لو کان‌الامان عندالثر با لناله دجال‌من‌هو لاء) 
اگر ایمان نزد ثریا باشد همانا مردانی مانند اینها به آن می‌رسند و آنرا 
دریافت می‌دارند . 
وابن اثیر در کتاب اسدالغابه جلد ۴ صفحه ۲۱۶ چنین روابت کرده‌است که 
نبیاکرم وله فرمود . 
(لو کانالعلم‌فیالثر .با لناله اناس‌من‌فادس ) 
هر گاه علم ودانش درئریا باشد همانا می‌رسند به او مردمی ازفادس 
چنانکه‌ابن خلدوندر کتاب‌مقدمه‌صفحه۴۸۵ فصلی مستقل در این باره‌دارد که حمله 
علوم در اسلام اکثرشان ازمردم ایرانند بدین‌عبارت . 
(فیالفصل‌السادس و الغلائون قی‌ان‌حملة العلم فی الاسلام | کثر هم العجم) 
و سیوطی در کتاب مفحمات الا قران فی تفسیر مبهمات القسر آن در مقام 
تفسیر از آیه : 
(و آخرین منهم لمایلحقوا بهم) 
ازبخاری روایت کرده است که گفت ازنبی| کرم ع پرسیدند کیانند آن 
دیگرانی که به ایشان ملحق نمیشو ندفرمود . 
(هم‌الاعاجم - هم‌قوم سلمان) 
که با یکچنین نصوص قاطعی از احادیث متقنه نبوبه از دیدگاه اسلامی هم 
فضیلت ملت ایران نیز قابل تشکيك نمیباشد . 


درغنای معنوی مات ابران - 


و با توجه باینکه اهمیت هرملت بدارائی سرمایه معنوی است وبه‌نسبتی که 
این نیرو گاه قویترباشد عظمتش ازدید گاه جهانی افزونتر می‌گردد ملت‌ایرانازاین 
لحاظ مقام اول راحائز است . 

مسئله غنای معنوی ایران متکی ب.ر اسناد زباندار و متقنی از قدمت مدنی و 
مو اریث فرهنگی و مفاخر ملی است‌وبنیان کاخ‌شاهنشاهی آن مبتنی‌بر اساس بشردوستی 
و نيك اندیشی وپایه هائی از حلاقیت‌فکری و خحصیصه ممتازه انسانی و حصائل 
عمالیه بشری است که اکتشاف متن بیانیه آزادی بخش کوروش کبیر قسالب 
ریزی شده بر گرد استوانه ای از گل‌رس پخته ضمن حفربات خرابه های شهربابل 
در ۳۵ سطر بخط میخی ایلامی بابلی که در موزه بربتش شهر لندن نگاهدادی 
شده است تمام مال گیتی دا دربرابر يك واقعیت قرارداده است واقعیتی ازسرمایه 
شگرف انسانی که جامعه حقو قدانان جهان در شأن آن پس از بررسی چنین نظر 
داده‌اند که هر گاه روح اعلامیه حقوق بشر شمرده شود بجا حواهد بود . همین 
واقعیت بود که ملت ایران را برای بر گزاری جشن ب-زر گداشت نبنیانگزاراین 
شاهنشاهی ) کوردوش کبیر ) طبق سنن ددرینه‌ملی آماده ساخت :( و از توصیف ار <ه 
زدین حاکی از حفر ترعه شوئز بفرمان داربوش که در حفربات کنار کانال‌درمصر 
آزکت‌هاوت گردیدخودداری‌میکند) 

چه که تجلیل ازرجال‌نامی علمی وادبی وسیاسی جزء سنت اصیل این مات 
است که بابنیان هزاران‌قبه‌و بار گاه‌برفراز تربت آنان در داخحل و خارج کشور و 
همچنن بر گزاری جشن هزاره‌ودو هزاره ودوهز ارو پانصد ساله‌تجلی یافته‌است. 

چنانکه خاطره بر گزاری جشن‌هزاره استادسخن‌سنح‌حکیم|,و القاسم فردوسی 
در طوس و تجدیدبنای آرامگاه‌وی‌در سال۱۳۱۲شمسی که نم و داری‌ازهمین‌سنت بود 
هنوزفر اموش‌نشده است . 

ویاجشن هزاره فیلوف شهیر اسلامی شیخاار هس ابوعلی‌سینا که در همدان 


تم گنجينةآثارقم 
پس ازاحداث آن آرامگاه مجلل بسال ۱۳۲۲ خورشیدی بر گزار شد . 

ویا کنگره‌هز اره مفخر اسلام شیخ طوسی (محمدین‌حسن) که باشر کت ۱۲۷ 
تن از محققان ايران و ممالك اسلامی و اسلام شناسان جهبان در بایان سال ۴۸ در 
دانشکدة الهیات مشهد بفرمان شاهنشاه تحت سرپرستی جناب دکتر ف-ریاد رئیس 
دانشگاه آنشهر تشکیل یافت و تاسوم فروردین ماه ۱۳٩‏ ادامه‌داشت که نگارنده 
هم در آن شر کت یافت و باصدور قطعنامه‌ای مبتنی برتعمیم درایت زبان قر آن و 
حدیث درتمام دبیرستانها ودانشگاهها ومبادله‌استاد ودانشجوبین دانشگاههای‌مما لك 
اسلامی وهمفکری درمهام امور دینی وتسمیه شیخ بعنوان شیخ‌الاسلام بجای شیخ 
الطایفه‌بکار خودخا تمه‌د ادهمگی از مظاه همین سنت بودند . 

چنانکه‌اخیر آهم‌جشن دیگری‌برای بز رگداشت قهرمان تاریخ‌و فرزند بشریت 
(کوروش) باشکوه وعظمتی بی‌سابقه درسطح‌عالی جهانی درشرف برگزاری‌است 
که تاریخ گیتی همانند آنرا ندیده و نخواهد دید زیرا سابر ملل باتهی دستی‌معنوی 
و فقر انسانی صلاحیت بر گزاری آن را ندار ند و تنها ملت ایران است که تاجدار 
قدمت مدنیت وعامدار نيك اندیشی و آزاد منشی وخصیصه انسانی است بادردست 
داشتن مدارك زنده و محسوسی برای پر گزادی چنین جشنی شایستگی دازد, و جهان 
رادربر ابر واقعیتی قرار میدهد که جزفرود آوردن سر تسلیم و تعظیم چاره‌ای ندارند 
و از آنجا ثیکه حو یشتن ر امدیون‌این تمدنو فر هنك‌میدانندیاملت ایر ان‌بهمکاری‌میپر داز ند 
میلاد کوروش باولادت بوداو کنفسیوس که پیرو ان هر يك از پانصد ملیون 
متجاوز است دريك قرن اتفاق افتاد و بدینجهت آن صده را قرن طلائی گفتند که 
دربحبوحه ظلمت و تیر گی‌این‌ر و شنی هادرعالم‌نمودار گردید . 

تاریخ‌حیات کوروش در آغاز باحطرجانی‌وشبانی آغاز گشت وازاینجا روح 
وی ورزیده شد که‌ده سال‌دردنبال گوسفند اوراحلیم و بردبار » سلیم وساز کار گردانید 
زیرا پدر مادرش آژدهاك آخرین پادشاه ماد بر اثررژٌبای خود که‌ازتن ماندا چندان 


اشاره‌به کنجینه معنوی ابر ان ۹ 


آب جاری کشت که‌قاره آسیا و قسمتی ازارو پا رافرا گرفت بمجردیکه‌فرزنددخترش 
دیده‌بجهان گش و دقنداقو بر ابه هار پالكسپردتانزدسبا ع‌بیفکندو لی‌او بدین‌جنایت جر گت 
جسارت نورزیده اورابه‌شبان احشام‌پادشاه (میتردات) سپردتاوی‌فرمان‌شاه رابموقع 
اجراء در آورد . 

اماهمسر چوپان 5" همانرو زطفلی بی‌جان زاده بوداین‌طفل رابفرزندی گرفته 
بچه عویش را به‌وی داد تانزد سباع بیندازد که‌پس از ده سال‌بعللی‌این راز آشکار 
کت ور لی چنان عشق کوروش دردل جدش نفوذیافت که از اجر ای‌تصمیم‌در گذشت 
واورا نزد کم و جیه داماد خود بقارس روانه گردانید ودر آنجا کوروش روز بروز 
ءزت و قدرت یافته سر انجام بر جدخویش ظفر یافت که‌مقام را گنجایشذ کر آن‌نیست 

وعلی رغم لطماتیکه از تهاجم بیگانه براثر احراق کاخ پرسپولیس دردار - 
الملك پاسار گاد که ق-رنها مهد تمدن وچرا غجهانتاب دانش‌بود ونیزاتلاف خزائن 
کتب درتمام ولایات ایران که طی‌قرونی کانون پرورش‌فلسفه وحکمت بود برپیکر 
تمدن وملیت ادن مات و ارد آمدبه مشیت کامله ذات اقدس الهی‌بر جسته‌تر ین‌مو اربث 
معذوی‌باستانی ابن کشور «صون ازهر گو نه‌تعرضو آسیبی دردل‌خال بابل‌و مصردفین 
ماند تادریکچنین روز کار ی که بر ای‌بزر گداشت‌قهر مان‌تاریخو فرز ندبشریت‌جشنی‌در 
شرف بر گزاری است و ارث تخت و تا ج‌شاهنشاهی‌ایر ان‌بابر نامه‌غرورانگیز جهانیحود 
آنر ادر کمیته‌های متشکله در کشورها و سازمانهایءلمی‌وفرهنگی گیتی‌از جنبه‌های 
مختلف انسانی ومدنی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد . 

این گنجینه معنوی‌تو أم باسنك نبشته های‌متنو ع و تصاویر جور بجوردرجبهه 
جدار و کتیبه‌های‌حجری‌دیگری که مانند مدال افتخار درسیته صیقلی‌جبال‌میدر خشند 
مجموعه‌ای راتشکیل میدهند که بهترین تاریخ گویا ومستند ملی‌ما درمقابل توادیخ 
مغرضانه دیگران خودنمائی‌میکنند. 

وهمین سرمایه انسانی که | کنون‌درموزه‌های‌جهان دره‌رثی ومنظر ملل‌چهانی 


گنجینة آثارقم 


و 


قرار گر فته‌اند بعنوان بك واقعیت غیر قابل تشکیکی‌سه میلیارد نفوس گیتی را به 
کرقش وادای احترام باهمکاری خوانده است . 

و باعنایت باهمیت نیرو گاه معنوی ابر ان‌ازدید گاه جهانی در جشنی که‌بمنظور 
بزر گداشت کودوش کبیر شاهنشاهی که دربحبوحه قدرت وسلطه بین المللی به 
رحم وشفقت » عدل وداد» مهربانی ورأفت بزرك منشی و سخادت کفایت و لیاقت 
از ناحیه مورخحین جهان ستوده شده توانائی خودرا درراه‌سعاد بشری‌صرف کرده 
دلهای مردم رابخودجلب نموده برقلوب ملت حکومت جسته‌بود درشرف بر گزاری 
استا کثریت قریب‌باتقاق ملل جهان ازملت ای ان تبعیت کرده به‌این‌مر اسم‌پرشکوه 
جنیه عمومی وبین‌المللی بخشیده‌اند . 

این جشن بی‌نظر تاریخی که چشم زمانه نظیرش را ندیده هیچ مات دیگری 
هم صلاحیت بر گزاری آنرا ندارد بدانجهت است که بیشتر برفر از معنوبات بنیان 
میکردد نه‌قدمت تمدن و فرهنك‌بتنهائی تا ملت مصر تمدن خویش‌را اقدم بشماردچه 
که‌بنایاهرامهم‌درقدمتمدنی بر ادر کاخپرسپو لیس است اما ازنیروی معنوی‌تهی است . 

هسته مر کزی این جشن در مهر ماه۱۳۵۰ کنار آرامگاه کوروش است 

که میع‌اد گاه پادشاهان و سران جمهور جهان میگردد و کانون انس و الفتی است 
که سران ملل متخاصم و متحاب‌رابا رژیمهای متفاوت و نژادهای مختلف زبريك 
چادر و گرد يك میز در برابر یکدیگر می‌نشاند و بمعنای و اقعی صحنه پاسار گاد 
را به مجمع سران بین الملل تبدیل میازد که بسیاری از مشکلات سیاسی و 
معضلات اساسی غیر قابل حل خوددا دراین محیط سرشار اززحسن‌نیت‌و نيك‌اندیشی 
درپرتو سماع ندای صلح وصفا و صدای مرموز آزادی زا ومحبت افز ابگوش هوش 
که از خلال آرامگاه وی در فضاطنین انداز است حل وفصل کنند و چه‌بسا این 
هوای معطر که مشام جانها را نو ازش‌میدهد برسم ارمغان‌بر ای‌مال خحویش نیز همراه 
ببرند ءودرسر اسرمعموره‌زمین پخش کنندتاحس‌بدبینی و بداندیشی از صفحه‌روز کار 


نشر رساله استعماری و سمپاشی -۱- 


رخت بربندد و برای همیشه به جنك‌و ستیز خاتمه‌بخشدو در آن محیط عطر آگین با 
استماع آهزك دلنو از انسان‌دوستی برروان تاجدار انسانیت متفق القّول درودفر ستند 
واین تماس قهری رادر مدمه تماسهای مفیده بعدی قرار دهند تابر کات این جشن 
آشکار اترو فو ائد مترتبه بر آن هم از ملی بجهانی تعمیم پذیرد و به نزاعهای رژیمی 
و سیاسی ونژادی خاتمه دهد . 

این اجتما ع بی‌نظیر از پادشاهان وسران جمهور جهان درپاسار گادو بزر گترین 
پدیده تاریخی گیتی است که بمنظور بزر گداشت خاطره وشخصیت بك رجعل 
معنوی بدون توجه بتضادهای رژیمی ونژادی و سیاسی و دینی تشکیل مییابد و 
نموداری ازهمبستگی بین‌المللی برای بر گزاری يك‌چنین جشن بزر گک‌در سطح‌جهانی 
و کاشف ازاحترام کلیه ملل بسنن اصیل ایرانی وحاکی از غلبه معنویات برمادبات 
است که بازهم دراین باره بحث خو اهد شد . 

و با يك‌چنین مزایای معنوی که‌چون کهکشانی بر فراز این مات درشان 
است‌نشر کتاببی قطور بنام الصراع‌بین الاسلام‌و الوثنية ) کنه شیعه را بت‌پرست 
خوانده است‌ویارساله (الخطوط العریضه) که‌بر ای و یر انی اساس مذهب شیعه‌است بر 
حیثیت دینی ایشان لطمه‌ای و ارد نمیسازد جز اینکه شکاف واختلاف‌را بیشتر گرداند 
و جوامع اسلامی رااز توحید کلمه دورنگاهدارد . 

رساله مورد نظر بقلم سید محب ال-دین الخطیب از مردم حجاز است و 
چیزیکه از حقد و کینه‌دیرینه عرب در باره‌عجم حکایت‌میکند طبع و نشراین رساله 
طی ده‌سال پنج بار بنفقه استعمار درجده وقاهره و شام و قطر و ترجمه آن به زبان 
اردو در لاهور پا کستان و توزیع آن برایگان میانه طاثفان خانه کعبه در حرم‌الهی 
و مجمع بین الملل اسلامی است که در یکچنین مأمنی در مسوسم حح انتشارش 
چون خنجرزهر آگینی است که بر قلوب زائران شیعه فرود آیدچه که بر مقدسات 
مذهبی آنان میتازدو ازهیچگونه سب‌وشتمی براین طایفه‌دریغ‌نمیورزد در صورتیکه 


۳۹ گنجينة آثار قم 
راه حدال با کفار راهم‌درقر آن‌نموده‌است آنجا که‌فرماید ( و جادلهم‌با للتی‌هی احسن 
بالحکمة و الموعظةالحسنة ) . 

که دوس مطالب این رساله رادر چندفر از ذیل‌تلخیص‌وتاجایکه این صفحات 
محدود اجازه دهد بتوضیح آنها مییردازد . 

۱- چرا دولت ایران پیش از آنکه دربلادعود بتأسیس دار التقریب پردازد 
این ایثار ومکرمت‌رادر باره ما در قاهره‌روا داشته است درصورتیکه نیازشیعه‌بتةر یب 
بیش از احتیاج اهل سنت است . 

۲ - مادامیکه‌در اصول تقریب حاصل نشود و از سب‌شیخینو عقیده بررتحریف 
و تقیه عدول نکنند امبر تقریب مانند آقتراب سیمهای مثبت و منفی بسرق آتش 
افروز است . 

۳ - خطر شیعه برای حکومتهای اسلامی از آنجهت است که همه آنها راغیر 
شرعی می‌دانند و نیزروز قتل عمرراعید می‌گیر ندتاجائیکه بجهات‌فوق شیعه راغیر 
سم خو انده‌است ۰ 

۴ - چراائم» خویش‌رامانند آلهه یونان پرستش میکنند و در انتظار بیداری 
مهدی موعود از خواب بسر میبرند. 

و قبل از آنکه‌بتوضیح هر بك‌بیردازد بایدروشن گردد که امرحلافت وعقیده 
متضاد برزشتوزیمای آنجزء اصو لین نبوده اصل‌دین‌همان ایمان‌است. 

یعنی ایمان به‌وجود مبدء که‌دین فطری دستتدفیز فا تیکیل الی ی وقزا اع 
خحدائی است‌وبا خمیرمایه انسانیت‌سرشته شده درسرشت بشریت عجین گردیده‌است 
و شعور مرموزی است که با خلقت بشریت حمدم و همدوش وقبل ازیندایش‌منطنی و 
فلسفه و اقامه حجت و برهان هم‌بوده است که در قر آن از آن در موردی بعتو ان 
حبل‌الله المتین تعبیر شده زیرا رشته ارتباط‌مبتنی است که از اعماق قلوب مخلوق 


دین فطری وسنت‌الهی با 

سرچشمه گرفته بشر را به خالق یکتا می‌پیوندد و در موردی بعنوان عروة الوثقی 
خوانده شده زیرا دستگیره مورد و وق‌رستگاری است‌ودرمو ردی‌بنام اسلام‌نعو انده 
شده که‌ابر اهیم‌حلیل و انبیای دیگررامسام‌میشمارد . 

اما اسلام بمعنای اعص ویژه دین‌محمدی‌است که‌روح ادیان‌عدائی است 
وبافطرت بشری ساز گار است‌و چون بر فر از دود کنر کین‌از کلمه‌توحید و توحید کلمه 
بنیان گردیده است بانفاق وشقاق ساز گارنیست چه نزاع رامایه‌زوال دولت نو انده 
است وراهی از وادی حیات مادی به‌معنویات امتداد داده میانه دین ودنیا را تلفیق 
نموده اسلامی اعتدالی میانه‌دو اسلام خالی‌و غالی است که‌نه‌چون آئین‌موسی تهی‌از 
روحانیت ونه‌چون شریعتعمسی مستغرق درریاضت وعبادت‌دیر نشینی‌و عزات است 
بلکه هردو جنبه رامعاً ملحوظ داشته هيچيك را بتنهائی منظور نکرده است بعلوم 
طبیعیات‌درعرض شر عیات اهمیت بخشیده بابر نامه جامع( کن لا جر تك کماتموت غداً 
و کن لدنباك کماتعیشابدآ) پیشروی‌میکندودرهر محیط‌متر قی‌هم کهر ا‌یابد آنرامترقی‌تر 
میگرداند چه که دین حر کت وشجاعت.تدبرو تفکر »منطقو نعرد »برادری و برابری؛ 
اختر! عوا کتشاف است‌و بدینجهت‌دین جهانیو سر مدی‌وسیادت بخش گیتی است‌چه که 
هیچگاه اسلحه خر تاب‌رقابت بااسلحه سازرا ندارد . 

اماامروز علو اسلامیر ادرحدیث(الاسلام یعلو ولایعلی‌علیه ) منحصراً ازلحاظ 
برهان وحجت معنی کرده‌اند زیرا ازجهات دیگر بواسطه‌روش ‌نفاق بار مال‌اسلامی 
دردر کات اجتماعی بسرمیبر ندوراهی جزاین نیست که‌به احترام مشتر کات اصولی‌از 
اختلاف فروعی‌چشم پوشیده‌در محیط حسن نیت و نيك اندیشی‌پیش‌روی کر ده و به‌امثال 
خحطیب اجازه و فرصت سمپاشی ندهیم که آتش افروزی سهل و آنش نشانی بسی 
دشوار است ومابه‌نیرو گاه‌مجهز آتش نشانی نیازه‌ندیم که آتش نفاق و هفتاد و 
چند گانگی راخاه‌وش گرداندو بخو نریزی و حصومت و لءن‌وشتم اتمه بخشدو باقلوب 
صیقلی دور ازحقدوحسد درراه‌جدا برای خدا پیش برو یم و بو اسطه شفا فیت ضمیر 


راه‌وروش عشاق‌خدائی 


هر نقشی رازه رخد اجو ثیبپذیریم که‌عشاق شیفته‌عدادرنیل بسرمنزلوصل‌یارطریق‌را 
شرط ندانسته معتقدند که از هرراهی به حق توان پیوست اما درراه غواصی نبایداز 
تصادم با کولاله تضاد عقاید در این دریای ژرف و شگرف به لرزش و لغزش دچار 
گشت که عاشق شیدای حقرا مسلمو بودا » بهود و ترسانیست‌و ازنظر ایشان تنها 
وصل بار پرمقدار و گر انباراست . 
این طبقه که شراره‌ای از شوق وصل از کانون‌قلبشان زبانه می کشد هماره در 
طلب معنی می پویند و چون الفاظ را برای بیان مقصود وافی نمی‌بینند از داشره 
محدود کلمات خودرابیرون‌افکنده گامی‌فراتر نهاده‌در جستجوی‌معنی ومسمی تلاش 
میکنندو از دربچه قلب‌بادیده بصیرت درهمه جاپیش از هرچیز سیمای‌معبو ده‌طلق را 
دیدار میکنند وهربنائی که بمنظور پرستش مثلاعلای معبودیت بنیان گردد از کمبه 
وبیت‌المقدس کنیسه‌و دیرو کنشت برعتبه اش بوسه‌زده برخا کش‌دیده‌مینهند ومعتقدند 
که در راه قرب و وصل يار که جزگامی از مخلوق‌بسوی‌خالق نیست شکای 
و احتلاف و جودندارد . 
واین‌همان‌راهی‌است که کور وش‌دد آفروزبر گزیدو در بحبو حه‌یکتاپرستی بعقاید 
دیگران احترام گذاشت‌وبه ملل‌تابعه عوددرعقیده و مذهب آزادیبخشیده معابدو بر انه. 
آنانر اازهر قبیل‌تعمیرو تزیین کرد . 
که متن نخستین منشور حقوق بشر که روی استوانه‌ای از گل رس پخته 
قا لب ر یزی‌شده است‌ و ا کنو ن‌تصویر آن‌بعنو ان آر م جشن‌شاهنشاهی‌ایر ان بر گزبده گشته 
است در کتب چندی‌ترجمه گردیده استو این طرفه معنوی که پایه حیات اجتماعی 
اين ملت برفراز آن بالا آمده است تا يك قرن پیش در زیر توده‌هائی از خحالث در 
خرابه‌های بابل نهفته بود ودر حفریات اخیرا کتشاف گشت که عیناً درموزه «بریتیش 
موزیوم لندن» نگاهداری شده است . 


تصویر کورش‌بادو شا خ‌ودویال ۳ 


که‌با بدیخو انند وسیس قضاوت کنند . 

چنانکه در حفریات جدید تخت حمشید تصویری از کوروش روی‌ستونی 
دارای‌تاجی‌دو شاخ (یکی‌در جلوودیگری درعقب آن) و نیز بادو بال کشیده‌چونپرهای 
عقّاب در دو پهلو نمودار گشت و به خاطره ذی‌القرنین درقر آن تجسم داد و دوشن 
ساخحت که ذو القرنینی جز کوروش‌وحود حقیقی نداشته است‌تامورد ستادش‌صحف 
سماوی باشد . 

حجاری‌این تصو بر با این کیفیت بر ای کور وش ‌بع‌داز آن‌بود که‌درمجلس ضیافتی 
که‌هز ار تن ازسر ان‌بهوددر آنشر کت داشتنددانیال پرغه‌بررژیای‌خو یشد ابر ای اوچنین 
نقل کرد که‌من‌منجی قوم‌بهود رابه صورت‌قوچی بادوشا خ‌دیدار کردم و اشعیاچنین 
اظهارداشت که من‌اورابا دوبال عقاب روّیت کردم که ماجرا در کتاب دانیال‌تورات 
مسطور است . 

و در آنجا از کوروش بعنوان (وقرانیم) یعنی صاحب دوشاخ نام برده است 
و باعنایت به‌اینکه کتب‌دینی و صحف‌سماوی از یکدیگر الهام‌میگیر ندباید گفت که از همین 
کلمه در قر آن بترجمه آن ( ذوالقرنین) تعبیرفره‌وده است که شاید گونه‌ای از تاج 
فراعنه مقتدر مصر در دوران گاوپرستی در روبای دانیال خالی از تأثیر و تجسم 
اینمنظره نبوده است‌و با لجمله‌در بطن این کلمه‌اسر اری‌نهفته میباشد که‌مقام‌را گنجایش 
تشریح آنها نیست . 

و مقصود نگارنده ارائه واقعیتی از نیرو گاه جذاب معنوی و غنای انسانبی 
کوروش و تجلی انواری‌است که‌بر فر ازسر این‌ملت‌درتا بشندوماعذ تاریخی‌اجتماعی 
وانساندوستی و نيك اندیشی ماراتکمیل‌میدارند همان جذبه‌ایکه جهان را درهمکاری 
با ملت ایران تکان داده کرنش و احترام بین‌المللی را ب-رانگیخته است و روشن 
میس‌ازد که این جشن برای احی-ای شعاثر انس‌انیت و سنت ابرانیت است نه 


بمنظور احیای شه.-اثر مجوسیت و اساطیر چنانکه منفی بافان خوانده اند 


کع < گنجینه آثارقم 
که سراسر گیتی براین طرز تفکر و کوته‌بینی خنده تمسخر میزنند و اینگونه اقاویل 
را تراوش مغز علیل و بی‌علافه بشئون ملی و اجتماعی میخوانند که‌بء‌دها جهان و 
موّسسه حهانی تعلیم و تربیتی سازمان ملل ( یونسکو ) در این باره قضاوت 
خو اهند کرد . 
. امامسئله‌تقریب و امتناع آن باوضع موجود مورد انکارنیست 
0 ولی راهی هم‌جزاین ندارد که با تعدیل افکار وعقاید آتش‌زا 
بمرور دراین‌زمینه گام‌برداشت چنانکه شاهنشاه ما ل‌بین و مصلح‌دور اندیش ملی‌بااعزام 
استاد محمدتقی قمی به جامع الازهر برای تأسیس دارالتقریب بین المذاهب به 
سکر تیری‌مءظم لههمت گماشت که‌حفاًهه‌کاری‌و تجاوب مصلح‌اسلامی شیخ محمود 
شلتوت رئیس جامع‌الازهر مایه تکون این سازمان گردیده قریب بیست سال‌هم با 
نشر مجله مفیده رسالةالاسلام بقلم مصلحان دانشمند و نيك‌اندیش جهان دراین‌راه 
گامهای بلندی برداشته پیش‌رفت متًسفانه‌بعللی‌سیاسی و بواسطه‌مرگ آن شیخو آغاز 
جنگ مصربا اسرائیل شالوده‌اش برهم ریخت : 

که اشخاصی‌چون خحطیب از مزدوران استعءارهم علیه شیخ‌بجرم‌هءکاری با 
ملت شیعه در راه‌تقریب ونر زصدور فتوای جوازتقلید از مفتیان شیعه رساله‌ای بنام 
(تنبیه‌العو ام- لانحراف شلتوت عن‌الاسلام) نوشتند که‌نمیداند چاپ و نشر گردید یانه 
مقصود آنستکه افراد خیر خراهی که دراین راه‌ گام بردارند ازاین‌قبیل عناصر زشت 
سیرت بجای تشویق و تقدیر این چنین پاداش می گر ند . 

کو ثی‌برروی‌نیروی‌درا که آنان‌پرده‌ای از حقد درو نی‌و کینه دیرینه‌عربی کشیده 
شده تشخیص نمیدهند که حصول تقارب امر تدریجی است و ان‌امر که بین‌دو گروه 
باید تحصل یابد بدون تجاوب‌دیگری‌امکان‌عملی ندارد وهر گاه اقبال‌شیعه بااستقبال 
سنی مواجه نگردد تقریبی‌بدون تقارب میشود و هنگامی کوشش یکطرف به نتیجه 
مطلو به‌میرسد که طرف‌دیگرهم کششی ازخود نشان دهد وچه وقت و درچه زمان از 


درحرمت‌سب‌شیخین -۱۷- 


ناحيةٌ ائمه اربعه اهل سنت برای تأسیس دار التةریب در بلاد شیعه اقبال گردید که با 
انکار این ملت مو اجه‌شد . 
جه که زمامداران جامع‌علمی قم هماره در این‌راه مقدس پیش‌رفته مهم تقر یب 
میانه مذاهب رادر سرلوحه برنامةٌ تبلیغاتی حودش قرار داده‌اند 
حرمت سب و اما استظهار,وی‌بر اینکه‌باتفوه شیعه بر سب شیخین امر تقر بب 
شیخین امکانپذیر نیست این نسبت‌نارو ابرشیعه کذب صر بح و غیر 
قابل گذشت است چه که جمهور شیعه سب شیخین را محرم و سب کننده را فاسق 
مُی‌دانند چنانکه آیت الّه سید محمد باقر حجت در آداب واحکاماسلامی دراین 


باره چنین میسر اید : 


ایاك ان تسب غیر من ظلم آل النبی الغر شافع الامم 
فهو حرام باتفاق العلماء و جایز السيك‌لمن قدظلما 
فلا ,تسب عمراً کلا ولا عژمان و الذی تولی اولا 
و من تعاطی سبهم ففاسق حکم به‌قضی‌الامام الصادق 
عایش ما نقول فی قتالك لد سلکت او عرالمسالك 
و یا حمیرا لعنك محرم لاجل عین الف عین‌تکرم 


اما چون حنق ملت ایران را بسبب اطفای نار مجوسیت و ادخال اسلای 
مردمش را به اسلام قید کرده است باید توضیح داد که اگرجوانان متعصب‌شیعه از 
عمر ناراضی باشند بدانجهت‌است که روز بیعت چنان برپهلوی زهرا زد که طفل‌وی 
سقط کرد و فریاد زد که این‌خانه را باهر که دراوست‌بسوزانید درحالیکه درخانه جز 
او با علی و حسنین کسی نبود چنانکه شهرستانی در صفحه ۷۳ ملل و نحل بیان 
کرده است وهم بو اسطه عشونت وی درباره مات ایراث بود که ابن‌قتیبه از صفحه 
۱ تا ۴ کتاب الامامة و السياسة شر ح داده است و هم بدان‌جهت بود که در باره 
اتلاف کتب اير ان فرمان‌دادچنانکه ابن الندیم درفهرست تصریح کرده است که نقل 


-۱۸- گنجینه آثا رقم 
عین عبارات بطول می‌انجامد . 
۱ و اینکه بانقل روابت علی‌بنمظاهر ازاحمدین اسحق ادعا 
عمد د ودعزا - -_ 
کرده است که روز قتل عمر را عید بوركه و روز زکوة 
عظمی و روز بر کت وتسلیت می‌دانند از چندجهت مخدوش به نظر می‌رسد زیرا 
۱- راوی‌روایت‌هو بتشمجهول‌ودرهيچيك از کتب تراجم‌عنوان نشده‌چه‌بسا 
از متعصبین اهل‌سنت‌باشد که‌بر ای تهبیجغبار فتنه به‌جعل این‌خبر پرداخته باشد . 
۲- چنین خبری هم در هيچيك از کتب معتبره شیعه نقل نشده است ۰ 
۳-روز قتل‌عمر آخرزیحجه است که‌ملت‌شیعه‌با غمو اندوه فراو ان به‌استقبال 
تعزیه‌داری‌بر فاجعه بزرلك انسانی کر بلامیر و ندو معقول‌نیستکهدر چنینر و زی‌عید بگی ند 
۴- اگرمقصود عطیب جشنی‌است که سابقا جوانان شیعه برای‌تجدید خاطره 
هلا کت عمرسعد بفرمان مختاربن ابی‌عبیده ثقفیو تشفی قابخویش دزروزنهم‌دبیع 
می‌گرفتند باید توضیح داد که اشتر ال اسمی سبب این‌اشتباه‌گردیده و بهمین جهت 
هم علمای‌شیعه بر تركمر اسمو عدم‌حو از آن‌فتوی دادند که بکلی متروك شده است . 
۵- توجه باین امرهم مبین حقیقت است که احمدبن اسحاق با متو کل عباسی 
معاصر بوده ودر آن عصر اجرای يك چنین سنتی غیرممکن بنظر میرسد . 


اما اینکه عمرر اسبب ادخال اسلاو ایران درا 
رن واما اینکه عمرراسبب اد ف مردم ایران دراسلام 


در اسلام 


حوانده است باید توضیح داد که ایرانیان به میل‌و اختیار» 
رضا و رغبت به این‌دیانت گرویدند و ازاینجهت‌هم‌برخود 
بالیده پره‌سبب آن درود میفرستند و آتش مجوسیت را هم بخواست خود خاموش 
ساختند با اینکه ممکن بود با تأدیه جزیه ناچیزی که یکچهارم مالیات سرانه‌ای‌بود 
که هت وب وا از افراد مات می‌گرفت جان ومال و ناموس خود را در پناه اسلام 
مصون از تعرض قراردهند وبر کیش خویش آزادانه رفتار کنند زیرا دعوت‌اسلامی 
آميختةً با تخبیر بن‌قبول اسلام یا تأدیه جزیه یاجنگ بود . 


تکذیب تسمیه‌ابو لول بنامابوشجا ع الدین -۱۹- 


ولی ملت اير ان ازیکطرف مقررات نورانی و خیره کننده اسلام رابا اجرای 
اصل برادری و برابری و الغای امتیازات طبقاتی و تبعیضات نوادی و فامیلیو تفاخر 
به حسب ونسب دیدار میکردند و از طرف دیگر از اجرای مقررات اصول طبقاتی 
با تبعیضات و محرومیت‌های جوربجور بتنکگ آمده از قیودی که برای احتراز از 
آلایش عناصر سه‌کانه آب وال و آتش در مقررات مذهب زردشت داشتند خسته 
بودندباستقبال اسلام شتافتند و آتشکده‌ها را هم بمیل‌ورضا منطفی ساختند . 

وباید یاد آور گشت که‌توسعه دائره فتوحات اسلامی را هم درایر ان مانندروم 
نمیتو ان و نباید بحساب شخص خاصی گذاشت زیرا نتیجه تبربیت اصیل محمدی 
وجودت و سماحت شریعت وحقانیت دعوت و بالجمله فتح خلوص نیت و رسوخ 
عقیدت وشدت تمسك مجاهدان اسلامی به مبادی دیانت بود . 
تسمیك ابو نوا واما افترای دیکری که برژیعه وارد می آورد بدین عنوان 


ابو شجاع‌الدین 


که از روی تف-اخر ابولول مجوسی قاتل عمر را پنام 
ابوشجا ع‌الدین نامیده‌اند از جهاتی مخدوش و با نصوص 
تاریخی هم مخالف و جدآتهی از حقیقت است زیر ا.اولاهنوزروشن نیست که‌ابو او لو 
ابر انی‌باشدچنانکهدو مور خ‌بزر گک اهل‌سنت طبری‌و ذهبی اور انصر انی و حبشی‌دانسته‌اند 
انیا موافقت عمربا اقامت وی درمدینه وشر کت وی‌درمسجد و اداء نماز و 
تکبیرو حضورش درمسجد ودرصءفوف حماعت همکگی بر اسلامیت وی گو اهند ۲ 
الثادستگیری وانءحار وی در مدینه بنص مرو ج‌الذهب از نظر تار بخی ءسلم‌و 
فرارش بجانبایر ان از خبرهای‌ساختگی عصر صفو ره است که‌بر مبنای سیاست‌روزبرای 
خر سندیو تشفی بدبینان به عمر بافته اندو هیچگو نه‌مستندقدیمی‌هم‌نداردچنانکه فر ار وی 
نخست بقمو سپس بکاشان مق یدعدم صحت خبر است چه که‌در آ نعصر ازقم‌نشانی‌نبوده‌است 
رابعآهر گاه مقصود حطیب مقبرهابو لو لو آو اقمه‌در کاشان باشدنام‌برده کنیه‌اش 
ابو لاو و لقبش شجا ع‌الدین است که چون از سران و شیو خ متصوفه بوده است 


کنجنه آثا 1 
صد ۳ - جب دفم 


کلمه (بابا) که معرف شیخوخیت وی در تصوف‌وویژه آنان است در مقدمه لقیش 

افزو ده‌اندو او رابابا شجا ع‌الدین گفته‌اندنه‌ابوشجاع الدین زیرا برای یکنفر دو کنیه 

قائل‌نمیشو ند و تاریخ و فات‌اوهم‌سال ۷است که‌روی لو ح کاشی قبر او خو انده‌میشود 

۹ امامسقله‌تحر بف‌قر آنو بحث‌در آن‌باعث اتلاف عمر و مقطو ع- 

هه ای ی الضرر وماننده‌سئله خلق‌قر آن و تعدادقرائات آن ببن هشت 
تکار شیعه و ده قرائت بی‌ثمر و بدون خاصیت است [ 

و بذر این عقیدهر اهم کلیساتوسط‌مزدوران‌عود که‌درشمارمسلمین در آمده‌بودند 
نخسات در اسپا نیاز مانیکه‌تحت‌سلطه عرب و اسلام‌بودبیفشاند واز آنجا به سابر بلاد 
رسید تا قر آن راهم مانند اناجیل اربعه که هربك معارض دیگری است محرف 
جاوه دهد غافل از اینکه هر گاه ذره‌ای‌از اعتبارو اتقان قر آن بکاهند زیانش بیشترمتوجه 
حودشان میگردد زیرا تنهاقر آن‌است که برطهارت وقداست مریم وبا کی نسل‌عیسی 
گواهی داده است و هرگاه قر آن هم متقن نباشا. بر طهارت نسل وی دلیلی نیست 
معتقدین به تحریف هم درتمام طوایف اسلامی کم و بیش وجود داشتند چنانکه در 
تفسیر مجمع البیان عده‌ای از اهل‌سنت رانامبردارشده‌است وازاین فرقه هم معدودی 
ازغلات‌اخباریین براین عقیده رفته بودند که‌اينك منقرض شده‌اند وجای خودرا به 
مجتهدین اصولی بخشیده‌اند و از جامع علمیه قم رسائلی بر اثبات عدم تحریف 
آن نشر گردیده است و کافی است شیعه را که اساتینی چون شیخ صدوق و شیخ 
طوسی و سید مرتضی از قدماء بر این‌عقیده‌بوده‌اندمضافاً اتقان آن‌متکی‌به‌تحدی‌عمومی 
و عجزبشر از اتیان مانند يك آیه آن میباشد وحتی معتقدین به تحریف هم به قسمت 
محرف آندرهیچ مسئله‌ای؛ستنادنکرده‌اند زیرابگفتهةحوده و من نیستند . 

ت رو و اما تقبه بشهادت آیه (الا ان تتقوا منهم تقاتا) يك مسگله 
و ۳ اسلامی است که درلحظات احساس خطرجانی رعایت آن 


امری عقلانی و ضروری است و چه بسا عدم‌رعایتش مستلزم اثم‌باشدو لی‌دراین‌عصر 


راجعبه‌خرو ح‌مهدی ۱ 


که‌خحط ری‌محسوس‌نیست مجاز نمی باشد و در اعتقاد به آنهم‌مانعی‌درسرراه رال مت ۱ 
تس ۱ اماازشرعیت حکومت مقصود حطیب چیست تاغیرشرعی 
عیرشرعی بودن دح ‌ 

دانستن آن‌گناه باشد هر گاه مرادش آنستکه نصی ازرسول 
سر اکرم(ص)درشان آناذرص,ده‌است که‌مقطو ع لکذب است‌تنها 
علی است که بعقیده شیعه مشمول‌این‌موهبت است وهیچ فرقه‌ای هم چنین‌ادعائی‌در 
باره ميچيك از خلفاء به‌جزعلی نکرده اند . مضافاً براینکه دربروز تضاد وقیام یکی 
علیه‌دیگری‌چون عبدا لملك‌علیه مصعب که اماممفترض | اطاعه و انده‌اند کدام‌طرف 

رابایدمغتصب خو اند و حکو متش ر اغیر شرعی‌شمرد . 

حقیقت آنستکه حکومت ملك کسی نیست چون نصی در کار نیست‌پس‌هر 
فردی‌را که مسلمین بکمارند یاو درا درپناه‌قدرت‌بدین مقام‌برساند و مسلمین‌هم‌باوی 
بیعت کنند البته‌و فای‌به‌میثاق لازم‌است مکُر آنکه چون یزید در مقام امحاء صورت 

اسلام بر آید وبامبایعین خودبمخالفت برخیزد . 

اما انتساب خواجه‌به چاپلوسی در باره مستعصم‌گاه قدرت و تحريك هلا کو 
علیه وی گاه ضعف مسله‌ایست که جنبةٌ داستانی و افسانه‌ای دارد که خود نگارنده 
هم گاهداستان نویسی‌برای تفنن درعبارات‌نگاشته است و لی‌از نظر تحقیق‌راهی جز 
انکار دخالت خو اجه‌نصیر الدین در فتنه بغداد نیست که در ترجمه حالات وی بطور 

مستدلروشن‌می‌شود . 

مسئله‌خروج اما اعتقاد به عرو ج منجی با مهدی یا ظهور فر ج عمومی 

مهدی بامنجی نه‌تنها از مسائل اسلامی است‌بلکه‌مورداعتقاد کلیه ادیان‌الهی 
است چه اصل فر ج بواسطه فرمانرواثی حق پرستان در تمام صحف سماوی‌تصریح 
گردیده است بالاتر آنکه نژاد بشری باتمام تضادهای رژیمی ونژادی و اختلافهای 
دینی ومذهبی چشم نیاز حویش را به‌نقطه‌ای مبهم و نامر ی دوخته‌در انتظار کشا بشند 
وبا راهنمائی ادیان و تأییدفطرت وخرد. طلو ع‌نوری را انتظارمیبر ند که‌جهانر امنور 
سازد و بدون استعمال توپ وتانك .بم‌واتم» بساط صلح وصفا را در معموره گیتی 


۳ کنجینه آثارقم 


بگستر اندازهمة‌ادیان که‌بگذریم مسئلةظهور فرج از مسائل اسلامی است که آیانی 
چند ازقر آن چون ( ان‌الارض لت‌یورئها من عبادی من کان تقياً ( یا(ان‌الادض برثها 
عبادیا لصا لحون) یا(العاقبةللتقوی) یا (العاقبة للمتفین)هم آنر اتأبیدمیکنند . 

و احادیث وارده از طرق عامه دراین باره بحدی وافر است که جای انکاد 
ندارد و حدیت (لایخر ج المهدی‌حتی به‌شی‌الر جل فوق السحاب و بشاهد من فی 
المشرق من‌فی المغرب)هم ظهور مهدی راپس ازطیر ان مردم‌بر فر از ابرها (باهو اپیما) 
ودیدن صور مردم خاور در باعتر (درصفحه‌تلوبزیونی) خبرداده است . 

بالجمله يك مستله عمومی است که تاریخ اسلام صدها مدعی مهدویت را 
در صفحات خود ثبت کرده دعبل‌هم برای‌امام علیالرضا درقصیده معروف‌خود در 
این باره چنین‌سروده‌است(خرو ج امام‌لامحاله‌قائم - ٍةوم‌علیاسم‌الهو الب رکات) و با 
منصور عباسی‌بقتل عبداللّه محض بعنو انمهدی‌فر مان‌میدهدبا لجله‌درمصداق احتلاف 
جسته‌اند وهرفرقه‌ای براهی‌رفته اندمثلااهل سنت بخرو ج مهدی در آخر الزمان‌از 
احفاد امام مجتبی معتقد شدند و متنورین‌چنین گفتند که صاحب الامری که جهان‌از 
وی تهی نمی‌ماند دربین افرادی‌بر سبیل تبادل دور میزند و گروهی‌دیگر اوراحقیقت 
و احده‌ای‌دارای تعینات متعدده دانستند وامامیه بمعنای‌اعم‌هم فرقه‌ای جون سبائیه‌از 
غلات امامیه‌علی‌رامهدی منتظر میدان-تندو مخمسه‌هم حسین بن علی‌ر او کیسانیه محمد 
بن الحنفیه و نا و سیه‌جعفر بن‌محمد الصادق و اسمعیلیه اسمعیل‌بن جعفر الصادق و 
محمدیه هم سیدمحمد بن امام علی الهادی و اثنی‌عشر به‌هم‌محمدبن حسن العسکری 
راحجت موعود دانسته‌اند که این عقیده هم مانعی در راه تارب ایجاد نمیسازد و 
ام را گنجایش‌ادامه بحث‌نیست پس چه‌بهت رکه به موجبات نگار شکتاب بپردازد. 

و از آنجائیکه ابنیه باستانی‌معرف شثون ملی بوده ازدیده گاه‌بین المللی اهمیت 
شایسته‌ای کسب کرده مقررات خاصه‌ای برای‌حفاظت آنهاو ضع گرا دیده درسر اسر 


جه‌ان بموقع‌اجراء در آمده‌است واین کشور هم ازدو هز ارو پانصد سال پیش آثار 


تاسیس شوری‌حفاظت - ۲۳ 


برحسته‌ای بیاد گاردارو که جهان‌دربر ابر آنها مرتعظیم‌فرود آورده است ومخصوصاً 
در دوران اسلامی برمبنای سنت‌بزر گداشت‌ازرجال علمی ودینی بر فر ازتربت آنان 
هزارها قبه و بار گاه بنیان نهاده اند که از مفاخر ملی‌و شعاثر مذهبی‌ماشمر ده‌میشودبمنظور 
نگاهداشت»و نگارش‌شناسنامه آنهادر این کشورغنی از آثارباستانی‌همدرعرض اصلاحات 
اساسی همه جانبه‌از ناحیه شاهنشاه بو اسطه اهمیت شایسته‌ایکه به حفظ این مواریت 
ملی وودایح هنری میده‌ند فرمانی برای تأسیس شورای حفاظت آثار باستانی بسه 
ریاست عالبه عود شرف صدور یافت درنتیجه سازمانمزبور ب#مدیریت عامل‌جناب 
دکترمحمود مهران وزیراسبق آموزش وپرورش وسازمان انجمن آثار ملی هم‌به 
ریاست تیمسار سپهبد فضل‌الّه (آق‌اولی) رئیس بانك سپه ایران تأسیس وشعب آن 
درمرا کز استان وشهرستان تشکیل گردید . 

چنانکه‌در این شهرستان که گنجینه ایا زمشاهد مذهبی است هیثتی بنام‌شورای 
حفاظت آثار باستانی به‌ریاست جناب آقای محمد مهران متولی آستانه مقدس زیر 
نظر آقای سید باقر مدنی پور فرماندار وقت تأسیس ودر دومین جاسه این شوری 
متشکله درششم دیماه ۱۳۴۶ برای انتخاب شخصیتی که‌بتدوین تاریچه آثارباستانی 
این‌شهر بپردازدبمشاوره‌پرداخته‌سر انجام باتفاق آر اءقرعه فالبنام نگار نده(عباس فیض) 


5« ِ 0 ۰ ۵۵۵ ال ء جح 
استید اج و مراتب طِ تچ سر به‌اینجانب ابلاغ کردید 2 


ولی از آنجائیکه انجام این امر درنخستین بار مستلزم‌صرف‌وقت بسپاروراه 
پیمائی دردامنه‌ها وقال کهسار و کنار شوره‌زارو آنهم‌درفصل‌بهارپر ازر گبارومنتهی 
اناد رای دار آیاز وجمع آوری اخبار است بواسطه‌عدم توانائی 
وضعف مزاجی و کهولت ازقبول آذ پوزش طلبیده سرانجام دراثر اصرار و فشار 
دئیس‌شوری نگارش »چنین‌تاریخیر اءهدهدار گشته‌ببررسی‌و کنجکاوی وراه‌پیمائی 
پرداخ:ه کتاب حاضر را در اسفندماه ۷ در اختیار شوری مزبورقر ار داد . 

واقرار دارد درعین تلاش فراوانی که برای خحواندن کنائبو غوص در این 


ی گنجینه آثارقم 
دریاچه -و بهره‌برداری ازسبك ورنك‌ورخسار و استماع زبان حال هريك از خحلال 
جدار باگوش هوش بکار برده است جز مشتی سنك ريزة بی بها بچنك نیاورد 
اما انکار هم نمیتوان کرد که کوره‌ر اهی‌در این‌تاریکی برروی محققان کشوده‌است. 

وپس از تدوین‌تاریخچه آثارمر بوطه‌برای آنکه‌بهرهبرداری‌از این کتاب‌تعمیم 
پذیرد وه گروه حاصی‌تخصیص نیابد به‌تنو ع مطالب آن پرداعت ودو باب در آغاز 
آن بیفزود یکباب ویژه امور مربوطه بقم و باب دیگر در تراجم رجال‌علمی‌وسیاسی 
پس باب‌سوم آنمخصوص‌توصیف از ابنیه باستانی گردید و برای تسهیل کار این 
مجموعه رادردو مجلدنشر داد که مجمو ع را (گنجینه آثارقم) خوانده‌بر ای‌تشخیضص 
هريك جلد نخست‌را بنام (قم‌وروضه معصوء4)و جلددوم‌را بنام (قمو مشاهد)بنامید . 

وتوضیح این مطلب ضرورت یافت که‌چوذبنای قبه و بارگاه از سنن اصیل 
ایرانی است هر بقعه و قبه‌ای هم که‌درهر نقطه‌جهان باشد ازفاخرملی‌ایر اناست . 

چنانکه مشاهد متبر که عراق هم که در حسن منظر و زیبائی پیکر ممتازند 
وهمگی زبان گویای حس دینداری و پیوند نا گسستنی ملت ایراد با خاندان‌وحی و 
وطهارتند , بطور کلی هم از مفاعر ملی ایرانند که از سرچشمه همان سنت اصیل 
بزر گداشت بزرگان الهام میگیرد . 

و ه‌شاهد بزر گ‌عراق عبارتند ازروضه‌شریفه مرتضویه در نجف‌اشرف که از 
آثار سال ۱۰۵۲ شاه‌صفی‌صفوی است . 

و روضه متبر که حسینیه کربلا از آثار ساطان اویس‌ایلکانی ولی طلای‌قبه و 
گلدسته‌ها وتزئینات صحن از پادشاهان قاجار است . 

وروضه رفیعه کاظمین دربغداداز آثار شاه اسمعیل‌صفویو سال ۵۲۹وتذهیب 
قبه‌های آن از آقا محمد شاه‌قاجار و صحنش از آثار شاهزاده فرهاد میرزا صاحب 
کتاب‌قمقام است که چو ن‌صفحات این پیش گفتار گنجایش توصیف‌مزایای آنهاراندارد 


بادر ج‌چند کلیشه از مشاهدهز بورمز ایایمعماریو زیباثی‌و جلال‌هريك‌نموده میگردد ۰ 


جلوه‌های‌معنوی‌شاهنشاهی -۲۵- 





نخستین مناده و مأذنه‌ای که در جهان اسلام بناشد ملو یا سامرا که قبه 
عسکر بین وسجد جامع همدد آن‌نمابان است 
تاریخش‌روی کنبد کلمه (تاریخ) نوشته شده‌است . 

ویاروضه رفیعه عسکر یین‌درسامر| آر استهبه‌تصویرتاج کیانی 
دوضه عسکر به ونام‌ناصرالدین شاه‌از آثارامیر احمدخان‌دنبلی‌به سال ۱۲۷۱ 
است که هنگام مبغوضیت خودبنیان‌نهادو چون ناصر الدین 
شاه‌برای زیارت تربت امامین‌جواد وعسکر ی‌به‌محوطهٌ روضه مطهره در آمده‌نخست 
کتیبه درشتی بخط طلائی نستعلیق تو جه‌اور اجلب نموده‌بر ای‌نخستین بارنام حویش 
دا برروی آن وشته دید ودرنتیجه نسبت به‌دنبلی برسرمهر آمده قلم عفو واغماض 

بر جریده جریمه وی کشیده اورا کما کان‌بحکومت بر گماشت . 


-۲۶- 


کنجینه آثارقم 





بك منظره‌جالب اذقبه کاظمین اگرشاهاسمعیل صقوی" ۰ 


م ‌ 2 
و9 + وه 


جلوه‌های معنوی‌شاهنشاهی -۲۷- 


تعظیم ازشماثر مذهبی‌سنت اصیل ایر انی است 


بالجمله چون بنیان آرامگاه برفر از قبور شاهنشامان وسرداران وبزرگان در 





قمت م و خر کتیمهٌ) بو ان‌شاه‌اسماعیلی با تاد ریخ )٩۲۶(‏ 


سطح زمین و حجاریيك دخمه دروذيك محوطه‌بمثابه يك اطاق درسینه کوه درطول 
۵ رن ابتداء از بنیان تخت سلیمان یعنی مقبره کوروش در پاسار کاد به منظور 
بزر گداشت و بقای نام آنان‌ازسنن‌اصیل ایرانیان‌است که در دوران اسلامی‌هم‌همین 
سنت را درباره تربت اثمةٌ هداة واحفادشان بموقع اجراء گذاشتند بنابراین هرقبه 
وبار گاهی که‌در کشورعراق بر سرپااست بطور کلی‌از مفاخرملی‌ایراناست هرچند 
که کتیبه های‌کاشی حاکی ازنام‌نادرشاه‌رابرچیده‌بجای آنها درایو ان پرشکوه مدعل 
صحن مرتضوی نجف آیه (نصرمن‌الله وفتح‌قریب) نصب کرده‌اند یادرصحن کربلا 


-۲۸- 





33۳ ۱ 


جلسه‌حصو صی مصنف با آقای مهر ان‌تو لیت آستانه‌مقدسه و آقای دکتر مدرسی 





نام ناصر الدین‌شاه را از داخل کاشیکاری‌ها برداشته‌درعوض آنطره عثمانی‌حاکی 
از نام سلطان عبدالحمید را بکاربرده‌اند ویا دوی کتیبه‌های گچبری را تحت عنوان 
تعمیر سفید کاری کرده گل اندود ساخته‌اسم‌بانی‌ر ابنامتعمیر کننده‌تبدیل نموده‌اند اما 
سنت کلی‌ملی که‌بعداً جنبهٌ مذهبی هم بخودگر فته است براین‌حکم میکند که‌هرچه 
هست از مفا خر ملی ایر ان‌است. 

وبرفرضی, که‌نام شاه.اسمعیل ,یل آزرداخل یه و بار کزمسلمان فا ۳ 
یمانی در تیسفون (مداین) محو کنند ویا نام ناصرالدین شاه را از داخل کبد حرین 
یزید ریاحی‌در کربلا برچینند ویا نام شا‌صفی وشاه‌عباس را ازداخل مزار مسلم‌بن 
عقیل وهانی‌بن‌عرو هدر کنار مسجد کوفه یااز مجراب آن, مسجد حك کنند این حقانی 
نمایان وهرچه‌هست از آ ار ملت‌ایران‌است . ۱ 

چنانکه زراندود ساختن‌حشت های کنبدها و گلدسته ها وایوانهای مشاهد در 


عراق چون ایران بطور کلی از آثار حاصه نادر شاه افشار و سلاطین قاجار است 


حلوه‌های معنوی‌شاهنشاهی ۲۹۶ 


نتیجه آنکه هر قبه و بارگاهی که؛از نام .بانی‌هم حاکی نباشد در شمار مفا- 
هی م بانی‌هم جر 


ایران است . 





منظره دریگری‌اذ مشهد کاظمین 

زیرا تنها همین ملت بودند که نسبت به امامان حود عشق میورزیدند و در 
باره خاندانشان نیز ازهیچ‌گو نه تجلیل و هم‌کاری درییغ نمیکردند و هر بیرقی که 
بنام آل‌علی افراشته میگشت درسایه آن گرد آمده جان ومال خودرا در راه پیش 
برد هدف او نثار نمودند ودر هر نقطه ایکه یکی از اتقیای سادات ف-اطمی بخاله 
سپرده شدند برفراز تربتشان بقعه و بار گاهی بنا کردند . 

چنانکه قبه و بارگاه ائمه بقیع در مدینه طیبه هم از آثار مجدالملك قمی 
وزیر سلطان بر کیارق بن ملکشاه سلجوقی بود که اينك جای آن نموداراست . 

حلاصه آنکه‌این قبه‌های‌عالی و گنبدهای رفیع‌درسرزمین عراق -وتر کیه- و 
وسمرفند - وهرات و غیر آنها همه و همه از مفاجر ملی ایر اند که بر حس علاقه 


۳ کنجینه اثارقم 


ایرانیان نسبت به این دودمان گویا بوده جلوه گاه سنن ملی و شعاثر مسذهبی 
ابشان نیزمیباشند . 


چنانکه" ملی وسه‌رنکگ ایران که آراسته به‌نقش‌شیربود و پس از تسخیر 
ِ ۳2 





منظره جویازذمشهد کاظمین 
عربستان تا حجاز شمشیر که علامت ممیزه آنان بود بسدست شیر سپرد و بعد از 


تسخیر سواحل دریای خزرو ار منستان‌نقش‌خورشیدر اهم‌بر آن بیفزود درهر نقطه‌ایکه 
افراشته گردد » ازدید گاه مردم صاحبنظر جارچی این فتوحات و منادی‌وسعت‌دائره‌نفوذ 
امپر اطوری ایران وسند نبو غ ودرایت » جهانگیری و جهانگشائی شاهنشاهان آن 
تلقی می‌گردد . 

وخحوشبختانه‌یگانه‌لوای مذهبی فرقه جعفری نیز شمرده می‌شود که‌شاهنشاهان 
ایران پرچمدار وملت ایران‌پرچمبان آن می‌باشند . 

اما پیش روی ونفوذ مذهب‌جعفری با قطع نظر از حقایق نورانی آن ( اگر 

۳۸۰ (۲ ۲ 
۱9۹03 ۷ 


کر ۵ .۵۸۰0 


حلوه های معنوی‌شاهنشاهی -۳۱۰- 


به حرافات آمیخته‌نگردد و عصبیت نابخردانه وتجمد برظواهر رها گردد) معلول 
چند علت است . 

کهدر مر تبهمقدم و جودهمینمشاهدمتبر که کهز بان گویای‌حقانیت وصد ای‌رسائی 
است که نام بیغمبر ختمی مرتبت رابگوش‌فردم‌جهان میرسانندوچون‌مو منی‌بر آنها 
بنگرد بلافاصله بیاد خاتم انبیاء فرو میرود و بررو ان‌تابنا کش درود میفرستد و چون 
سیاحی برقبه‌ای بگذرد ازعلت بنا و بالاخحره نام مدفون در آن‌پرسان‌میگردددر نتیجه 
بر انتساب آن‌باچندیا چندین و اسطه تاامامانی که جانشینان پیغمبر اسلامند پی میبرد 
وبرعظمت موقعیت پیغمبر اسلامو اقف‌می گرددپس این گنبدهاهم که‌ازسرچشمه سنن 





نما,بی د.بکر از کاظمین 
نيك باستانی ملت آبیاری‌شده ندهمتضمن فو ثدو محاسن‌بسیاری‌هستند کههر کس‌میتو اند 
دراد ۳7 با لجمله‌این‌مشاهددعاقو میلفین اسلامی‌هستند آ نهم‌مبلفی جاو بدوسرمدی‌مبلفی 
داوم ومستمر که رمز موفقیت فرقه امامیه را در و جود آنها باید جستجو کرد . 


#8 سس 


۳۲۰ 


کنجینه آ ثارقم 


ودیکر سرود آسمانی اذان است که‌روزی چند باربر فراز گلدسته‌هاو مناره‌ها 
با بلند گو یا صدای رسابا آهنگ‌خوش و نو ای‌رو حبخش تکر ارمی گردد و نام پیغمبر اسلام 


۲:۳۳ 


وید 


نخستین منازه و مأذنهابران مناده‌قم است 





وجانشین اورا بگوش 
مردم اطراف ازخودی 
و بیگانه میرساند و 
شنو ندگان رابه‌بررسی 
و کاوش و امیدارد و جه 
بسا که‌به‌سعادت ابدی‌هم 
رهنمون‌میسازد که‌هر گاه 
درباره‌حقانیت اسلامو 
مذهب‌جعفری آن‌بامردم 
آ گاهو بیناب‌خن پرداز ند 
بدون تردیدبدان‌معتقد 
میشو ند ) اسا اسلام 
تحر یف نیافته‌صدر » نه 
اسلام ذیل) و همان‌دین 
جهانی و سر مدی که‌باید 
عالمی رابر ای‌همیشه‌از 
هرجهت حتی از نظر 


سیاست وصنعت و استخراج معادن و طبیعیات و فیز يك وشیمی و اسلحه‌سازی ومقررات 


جنگروشن‌سازدچه که اسلحه خر » هیچگاه بر اسلحه‌فروش‌تفوق و برتری نجوید . 


کو تاه‌سخن این‌شعا ثرمذهبی که‌جارچی‌مدار ج‌همت کریمانه‌و فتوت‌جو انمردانه 





منظره عمومی آستانه قم‌ددابام ذ باد تی 


۳ 


کنجینه آثار قم 


رادمردان‌ایر ان و اسناد ایمان و عقیدت‌نیا کان وزبان گویای‌افتخارات‌پادشاهان کشور ند 
از آنجائیکه همانند يك‌دستگاه دهنده و گیرنده ازيك‌نظر کانون پخش امواج‌حقیقت 
و نورائیت دیانت وعظمت روحی و علو منزلت پیغمبر حتمی‌مرتبت و تجلی بخش 
خدامات برجسته آتحضرت به‌عالم بشریت وجهان انسانیتند که بصورت حق‌شناسی 
ملت از ذرادری وی که در شمار شاهزادگان و الاتبار این کشورند تجلی بافته 
است و از نظردیگر جلوه‌گاه عشقو علاقه و خلوص عقیده و ایمان مردم‌ایران درباره 
این‌خاندان و نیرو گاه مرموز مغتاطیسی برای جذب وجلب این و آن بویژه‌بیگانگان 
است و ازجنبه مذهبی‌هم‌حائز کمال‌اهمیت‌بوده‌درسطح‌چهانی هم سرمایه تفاخرملتند 
که خوشبختانه کشور ایران از لحاظ دارا وادت تس ۲ اين آثار مستغنی بوده در 
آنمیانه شهرستان قم ازسایر بلادبی‌نیاز تراست‌پس‌صیانت آنها دردرجه‌یکم مهام‌امور 
دینی و اجتماعی قر اردارد . 





منظره آستانه ددموقعی که پشت صحن دکاکین ساخعه بودند ‏ 77 


جلوه های معنوی شاهنشاهی ۳۵ 


که میتوان رمز پیشروی وموفقیت آئین تشیع راکه ازاین سرچشمه شاداب 
آبیاری میگردد و همچنین سر ر کود سایر ادیان الهی جهانرا که‌از داشتن یکچنین 
مبلفین گویائی محرومند کشف نمود . 

ودولت ایران که یگانه دولت جعفری و تنها پرچمدار امامی درعرصه جهانی 
است برای صیانت ازاین مفاحر ملی وشعائر مذهبی ومظاهر شکوه و غنای معنوی 
حدا کثر کوشا ودرراه حفاظت آزاين آثار باستانی از جنبه های مختلف ملی و ایمانی 
پویامیباشدو نخواهد گذاشت که‌زبان های گویای‌افتخارات مات لال‌بما نندخنانکه ملت 
هم‌راضی نخواهند گشت که‌یکچنین‌بلند گوهای مداوم ومستمری آسیب ببینندیادراثر 
شکست نگو نسار گردند . 

وتنها مات حقشناس وباسپاس ایران است که بواسطه دارا بودن اینگونه آثار 
برخودبالیده ودرمقام‌پاسداری از حرمت‌حریم‌نبوت وولابت و نگاهداری ازاین‌مشاهد 
مفخرت بار تاریخی بهر کیفیت اقدام کرده حفاظت آنها را در شمار اهم وظایف 
مذهبی و وجدانی وملی خودمی‌شمارند و اطمینان میدهد که درپرتو رشد معنوی و 
رقاء اخلاقی‌و حسوظیفه شناسی تعمیرو تنظیف این‌شعاثر مذهبی‌موردتوجه خاصه‌افراد 
دیندار قرار گرفته ازصورت نامطلوب کنونی بدر آید . 

و دراین صورت است که شهر بلکه شهرستان قم مطاف سیاحان هر دیار 
و مزار صاحبدلان ابراد گردیده و از این مواریث ملی بسود ملت بهره بردای 
خواهد گشت . ۰ 

وباعرض سپاس ازمساعی سازمان حفاظت آثار باستانی در راه نگاهداشت 
این ابنیه تاریخی‌و لی‌چون برنامه اجراثی آن براساس‌اولویت واولیت بنیان گردیده 
بارعایت الاهم فالاهم بموقع اجرا گذاشته میشود چنین پیش‌بینی میکند که درعین 
فزونی مظاهر قدمت مدنیت مات بدین سرعت و سهولت نوبت به حفاظت از این 
آثار که‌از لحاظ تاریخی‌هماهم آنها دردرجات دوم وسوم قراردارند نمیرسد . 


۳۶ کنجینه | ارقم 


بهتر آنستکه سازمان اجرائی شورای مزبور باتوجه به‌شناسنامه های تنظیمی 
برای آثارتار یخی و مشاهده‌وضع محلی؛ برنامه‌ای‌پیش‌بینی کنند که‌محیط دائره‌رعایت 
او لویت‌را کو جحك ساخته بر ای‌محدوده این‌شهرستان‌تر تیبیاتخاذ نمایند که‌لااقل‌بطور 
مداوم‌يكدسته کار گر فنی‌در این شهر مشغول کار باشندچه که‌قم کنجینه آ ثار تار یخی ات 
طا ایو ابش 2۶ خحاصی‌هم برخوردار اصرییی 5 (9 از پیدایش وموجودیت 





مر دای از آستاف#مقدسة قم 


جلوه‌هایمعنوی‌شاهنشاهی -/۳۷- 


هماره‌عاصمه‌تشیع‌و پای‌تخت فر قه‌امامیه‌بوده‌دیده دیندار ان‌جهان‌پیوسته‌به دورنمای آن 
دوخته‌بوده است و در این‌شهر هم آستانه‌مقدس فاطمه که‌يك پایگاه‌رو حانی‌و از لحاظدر آمد 
هم مستغنی است بادارا بودن و جهه های دو گانه ملی و دولتی و داشتن متولیانی در 
کسوت روحانی هماره حد مشترله رشته ائتلاف ملت و دولت و بعبارة اخری 
انحادروحانیت بادو لت‌بوده‌در این‌باره وظایف سنگینی‌برعهده داشته وتولیت آستانه 
بعنوان‌يك میانجی‌صادق ومعتمدشایستگی خویش راعملابهاثبات میرسانید . زیراقم 
آستانه ای اٌتلاف زاو اعتلاف زدایمیطلبدنه آستانه‌ای‌شکافز او اعتلاف افز اقدرمتیقن از 
این‌دستگاه جامع روحانی بسوده‌لت و مصالح‌عالیه کشورباید حدا کثربهره‌برداری گرود. 





ت چند پیر آمون 
مبادی‌عشق و علاقه) بر انیان دد باد ها میر مقمخان 

مطلب دیکری که بیانش در اين پیش گفتار هر چند بر سبیل اشاره و بطور 
احتصار متناسب می‌نماید پرده‌برداری از مبادی عشق وپیوند نا گسستنی مردم ایران 
با امیرمومنان علی بن ابیطالب است که به‌پیروی ملت از آئن‌نورانی امامی و تبعیت 
از مکتب روحانی جعفری و نیزبساختن‌این همه مشاهد بر فراز" تربت امامزادگان 
منجر گردیده‌است . 

وبرا ی کشف این‌مهم چون‌به‌بررسی پدیده های‌تاریخی دوره خلفای را شدین 
می پردازیم از مجمو ع اخبار تاریخی روش خحصومت انگیز عمر در باره ایرانیان 
وبالعکس رویه محبت آمیز آنحضرت‌درباره ایشان‌بدست می‌آید . 

بذر محبتی که‌علی‌درسرزمین‌دلها بیفشا ندتدریجاً نضح گر فته‌به نهالی پر ثمر تبدیل 
گردید که فرزندزاد گانش از آنبرخوردارشدند . 

رفتارعلی‌بافیروزان (هرمزان) پادشاه اهواز از آغاز اعزامش بمدینه که آب 
طلبید و لی ننوشید وعمر ازعلت آن‌پرسید گفت می‌ترسم تااين آب راننوشم‌مرابقتل 
رسانند وعمر گفت ( لاباس عليك) ودرحالیکه به لیوان آبیکه در دست اوبوداشاره 
می‌ کرد چنین‌افزود تااين آب را ننوشی تورانخواهند کشت . 

پس‌فیروزان‌قدح رابرزمین رهاساعت ودیگرهم آب‌ننوشیدوچون عمرفرمان 
قتل او را صادر کرد فیروزان گفت من آئین حویش ترله نگویم و تو هم مرا امان 


جلوه‌های‌معنوی شاهنشاهی -۳۹- 


بخثیدی پس انس بن مالك که ازناحیه ابو موسی اشعری بعنوان امیر برمآموران 
مراقب گماشته‌شده‌بود برصدق‌مقال وی گو اهی‌داد و کلیه حاضرین هم‌گفته اورا تایید 
کردندپس ‌عمر ناچار بحبس وی فرماندادودر زندانبدست امیرموّمنان‌ی این عباس اسلام 
آورده آزاد گشت . 

دلی پس از قتل‌عمرفرزند وی عبیداله‌اورابقتصاص خون پدربقتل‌رسانیدزیرا 
عبدالرحمن‌برای وی نقلکرده بو دکه من خنجری حبشی دیدم که قبضه‌اش دروسط 
قرارداشت وازدوسوی کار گرمیافتاد . 

عبیدالله پرسیددر کجا دیدی جو ابدادهنگامیکه ازدرسرای فیروزان عجم می. 
گذشتم اورا باجهینه غلام سعد بن ابی وقاص وابولولو فیروز غلام مغيرة بن شعبه 
باهم نشسته دیدم که چون مرا دیدند بپاس حشمتم بپای‌خاستند واين خنجر از کنار 
ابو لول بزیرافتاد . ۱ 

نا گفته‌نماند که عمر باسکونت‌ایرانیان درمدینه مخالفت مینمودوچنینو انمود 
میکرد که نمیخواهم نژاد عرب باعجم اختلاط پذیرد اما درباطن ازحس کینه‌جوئی 
وانتقامجوثی ایشان بیمناك‌بود ولی از آمدن‌اهل صنعت وهنر بمدینه استقبال‌میکرد. 

چنانکه ابو موسی برای تسلیم قلعه سلاسل شوشتر که در وسط آب قرار 
داشت و قابل تسخیر نبود بافیروزان چنین فرارداد کرد که هشتادتن را آزاد گرداند 
وبقیه رانزد خلیفه بمدینه اعزام بدارد درنتیجه چهار هزار تن راهمراه فیروزان به 
مدینه اعزام داشت وعمر بجز فیروزان ملك اهواز بقیه راباز گردانید وبه ابوموسی 
ماهی چهارهزار دینار برای هزینه معاش آنان حوالت فرمود . 

اما ابو ولو یکی از زردشتیان نهاوند بودکه به اسارت مسلمین‌در آمده جزء 
غلامان وبردگان مغيرة بن شعبه والی کوفه گردیده بود ونامبرده راغلامان بسیاری 
بود که بتناسب حال هريك ضریبه‌ای بر آنان نهاده ایشانرا باعتیار خود واگذاشته 
بود تا کار کنند وخراج مقرر دابمولای خود بپردازند وبرابوللژ روزی دو درهم 


۳ کنجینه آثارقم 


ویاماهی یکصد درهم ضریبه نهاده بود که از این‌روی درفشارقر اد داشت زیر اد رآمد 
روزانهاش برای تداركك این‌خراج و افی‌نبوداز این جهت‌پی‌جورفرصتی‌بود تاحویشتن 
را اززیربار اين فشار در آورد ودزضمن ازخشمت وش یکت عغیره یزیم داشت که 
مبادا اقدام‌وی موجب تحريك و تهییج مغیره گردیده اورا ازهمین آزادی‌هم‌باز بدارد. 

اتفاقا مغیره نامه‌ای برای خلیقه نوشت که فرا غلامی است درفنون مختلف 
ماهراگر رحصت قرمائید اورا بمدينة بقرستم ثاازژ وجود وی درآنجا بهر «برداری 
کنند وعمر اجازه داد پس ویرا بمدینه فرستاد بلکه همراه خویش بمدیثه آورد * 

اب ولو لو که هنرمندی کاردان و باشخصیت بودنزدخودچنین اندیشیده‌بود که‌از 
فشار بارضریبه نزد خلیفه‌به‌تظلم بپردازد" ۰ 

پس در موقع مناسبی خویشتن آرا: بخلیفه رسانیده از سنگینی بار حراج نزد 
وی‌به‌تظلم بر حاست و شاید خلیقه‌اورا احضار کرده بود تابرای‌ایجاد آسیای بادی با 
وی‌به مشاورت‌پردازد و لی‌ابو لو لوقبل از آغاز این سخن پیشدست ی کرده بعرض‌شکایت 
پرداخته بود که‌جزئیات امر از کلیات روایات تاریخی استفاده نمیگردد . 

وچنین برمی‌آید که عمرهم مغیره را طلبیده دراین‌باره باویگفتگ وکرده‌بود 
بااینکه احدی حق دخالت رسمی درشتون غلامان دیگری را نداشته است‌اما مغیره 
جواب داده‌بود که این‌غلام درهنر نقاشی وفنوننجاری‌ و حدادی مهارتی‌بسزا دارد و 
با این حال‌در مبلغ‌ضر یبهتعیین شده تحمیلی نگ ردیده است: 

وچون ابو لول به‌نزد عمر آمد بدو گفت چتانکه مقیره‌اظهار میدارد تومردی 
هنررمندی وباای ن کیفیت ضریبه‌ایکه برتونهاده‌شده سنگین نخواهد بود . 

ابولولو دوی برتافت ودرحالیکه‌حو بشتن را براین‌تظلم ناف جام‌ملامت‌میکرد 
براه افتاد تا حارج گردد و عمر بافراست براین وضعیت پی‌برده او را باز خوانده 
بعنوان كمك باوی درتأمین این‌ضریبه بدو گفت‌ابالو لومن میخواهم در مدینه آسیائی 


بنااکنم که با باد کار کند و آرد بدهد آبا هیتورائش»آتزا عهده‌داز شده بسازی ابولولو 


جلوه‌هایمعنوی‌شاهنشاهی -۴۱- 


جوابداد بلی آسیائی میسازم که صدایش گوش‌بگوش مردم‌جهان برسد این بگفت 
و برفت . 

پس عمر گفت این کافر عجمی مرا تهدید کرد چه‌سینه اش از کین خویش 
آ کنده یافتم . 

بهرصورت ‏ ابو لو لو چون بیروذرفت برای‌قتل خلیفه مصمم گردید . 

حال نقشه کشتن عمرربشه‌دار بوده‌یادر همان‌جلسه درب‌منزل فیروزان باحضور 
وی ودوغلام طرح ریزی شده و این‌جلسه‌قبل ازاقداماب لول به‌تظلم و یا بعد از آن 
تشکیل‌بافتهاست از مجهو لات‌تار یخی است که‌هر گاه‌اند کی بقهقر اباز گشته‌سو ء لول 
عمررا بافیروزان و ارادت ورزی ویرا نست به علی ورابطه اش‌را باابن عباس در 
نظر آوریم وبه‌شجاعت وشهامت این‌دوغلام ایرانی نژاد وارتباط دامنه‌دار آنان با 
ملك اهواز نیز توجه کنیم خواه ناخواه در مييابيم که انتقال ابولولو وحهینه از 
کو فه‌به‌مدینه‌باطر ح‌نقشه‌قبلی و برای‌همین‌انتقامجو یو از تدابیر فیروزان‌بوده‌است که 
خودشایسته تدبربیشتری است . 

وبهر کیفیت ابولولو برای‌کشتن خلیفه مصمم گردیده همان حنجر حبشی و 
دوسررا برداشته لبله ۲۷ ذی حجه ۲۳ به مسجد النبی در آمد و دریکی از زوایای 
مسجد بغنود . 

عمر معمولا اندکی قبل از طلو ع فجر به مسجد در آمده افرادیکه بواسطه 
نداشتن منزل وخوابگاه‌در گوشه‌و کنار مسجد میخفتند بیدار می‌گردانید و از جمله 
به ابولولو که‌شالی‌بر سر پیچیده‌بود تا شناخته نشود در تاریکی نزديك شده او را 
نیز به نماز خواند پس درجایگاه خویش به ایستاد و مأمومین درپشت سراو به صف 
قرار گرفتند و ابولولو که‌درصف مقدم‌وعقب سر عمر ایستاده بود تکبیر داد و 
حاضرین به‌تبعیت وی همگی‌تکبیر گفتند دراین‌وقت گامی به‌پیش نهاده‌بعمرنزديك 
گشت و باسرعت ومهارت ازچپ وراست برشکم و بازوی‌ویشش‌ضربه‌فرود آورد 


۴۲ کنجینهآثارقم 


و از زخم ضربه عمیقی که درزیرناف وی فرودآمده‌بود از پای در افتاده ناله اش 
برعاست و عبدالرحمن بن عوف رابه جای خویش به امامت بگماشت و به 
تعطیل‌نماز راضی نگردیدپس جمعی به‌نماز پرداختند وعمررا بخانه‌منتقل ساختند و 
ضارب بگریخت و جمعی هم از قفایش بتاختند و و زا رانک بانگ (.بگیرید 
بگیرید ) در دادندو چون‌مردم به‌وی نزديك میشدندروی‌بر تافته‌مزاجمینر امین و اخت 
چنانکه سیزده تن را بشدت‌مجرو ح گردانید که شش‌نفرشان ازپای د رآمده‌بهلا کت 
رسدنند . 

از اینجا سرنوشت ابولو لو بطور تحقیق معلوم نیست ومورخین فرق‌مختلقه 
دردستگیری يا فراروی به احتلاف‌سخن رانده‌اند . 

در دو تاریخ معتبر باستانی یکی از اعصم کوفی و دیگری از جریر طبری 
سخنی از دستگیری وی بمیان نیاورده اند یعنی چنین استفاده میشود که‌از تاریکی 
استفاده کرده‌و گريخته باشد و این امراقرب بصواب است زیرا هرگاه او دستکتر 
گشته‌انتحار کرده بوداقدام عبیدالّبن عمر برای کشتن فیروزان و جهینه خوش - 
تمانی توا 

چنانکه مورخین‌شیعه‌هم‌معتقدند که ابو لو لو گريخته از راه وبی‌راه خودرا به 
کاشان‌افکنده درهمانجا بماند تاوفات یافت وبنام ابوشجاع الدین معروف وقبه اش 
درسرراه کاشان به‌فین و اقعاست .۰ 

ولی امل سنت معتقدند که گاه فرار یکی از دوندگان از عقب گلیمی بر 
سر او بیفکند تا دیگران در رسیدند و او را بگرفتند پس ابو لولق‌ضوبتین ‏ گران 
بر خویش وارد آورده خود را انتحار نمبود ( که این حکایت غین عادی:بنظر 
می‌رسد ) . 

بخصوص که عبیداللّه پس از قتل پدردیو انه‌وار ازخانه بیرون جسته نخست 


بردر سرای فپروزان شتافته سر او را ازتن جدا ساعت و سپس بز در سرای سعد 


جار ه‌های‌معنوی‌شاهنشاهی 3 


وقاص رفته جهینه را بقتل‌رسانید وسعد از در در آمده موی سرش راگرفته بر زمینش 
بکوبیدو به غلامان فرمانداد که اور ادرو نخانه‌برده زندانی بدارند تاچون‌خلیفه‌بعدی 
معلوم شود اورا بقصاص‌برساند . 

اما عثمان چون بر مسند حلافت بنشست علی بدو فرمود این فاسق خبیت 
یعنی عبیدالله بن عمر که امیر مسلمی را کشته است بقصاص برسان چنانکه سعد 
وقاص نیزلزوم قصاص ویرا گوشزد کرد . 

و لی‌عثمان جو ابداد دیروز پدرش‌را کشته‌اند و من امروز او رایکشم با اینکه 
فیروزان مردی بلا وارث است‌وعلی‌از اینکه وی‌علنًدرمقام تعطیل حدود اسللام‌بر آمد 
بر آشفته چوذ‌با عبیدالّه مواجه گردید فرمود سو گندباخدای هر لحظه‌ایکه برتوظفر 
یابم سرت ازتن دورسازم وبدینجهت بود که چون علی بخلافت رسید عبیداله نزد 
معاویه بشام بگریخت . 

وعثمان برای جلب نظر مسلمین روزاول محرم درمسجدالنبی‌برمنبربالارفته 
گفت ( ایها الناس قضای الهی بر آن رفته بود که عبیدالله فیروزان را بقتل برساند 
وفیروزان مسلمی بود که‌جز خدا ومسلمین وارت و خونخواهی ندارد من هم که 
امام وخایفه شمایم اوراعفو کردم آیا شماهم‌فرزند پدزی را که دیروزخلیفه‌شمابوده 
است عفو خواهید کرد ؟ 

گروهی از پای منبر فریاد بر آوردند که عفو کردیم پس از منبر بسه زیر 
آمد در حالیکه می گفت خون بهایش را ابیت المال‌خو اهم پرداخت . 

که با مطالعه سیره خلفا و علی مرتضی علل بدبینی ایرانیان در باره علفاء 
وهمچنین موجبات عشق و علاقه ملت ایران نسبت به علی مرتضی و دودمانش 
بخوبی کشف میگردند . 


بز رگداشت علی ازشاهز اد گانایر ان 


و چون عثمان برقطع نهال امید و آرزوی یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی و 
فتح خراسان مصمم گردید عبدالته بن‌عامر پسر خاله جوان وشجاع خودرا بحکومت 
بصره بگماشت واورا مامور تسخیر بلادخر اسان گردانید . 

عبدالله ازبصره بجانب خراسان بشتافت و احنف بن‌قیسآن بطل‌نامی‌اسلام‌را 
بر مقدمة‌الجیش امیر گردانیده بجانب‌نیشابوراعزام داشت ۰ 

ویزدگرد که‌از حاقان ترك » استمداد طلبیده بود در همین‌اثئنا خاقان با سپاهی 
گران دررسید وازقضا سه‌هزار ت نکه در مقدمة الجیش تركك پیش م ی آمدند بااحنف 
روبرو شدند و احنف بکوشید تا همه را ازپای در آورد و خاقان از استماع خبر 
دهشتناك قتل‌اين گروه چندان متأثر گردیدد که بدون‌گفت و شنود راه مراجعت دد 
۱ 

در نتیجه یزدگرد واله وحیران در میانه بیابان شبانگاه به آسیاثی پناه برد د 
آسیابان ناجوانمرد آن پادشاه والاتبار دا بطمع کمر وتاج در خواب بقتل رسانید 
که‌خود نیزبه سرنوشت‌این‌شقاوت دجار کشت . 

ودرحوالی‌هرات احنف برمحل اختفاء شاهزادگان معصوم‌ایران (شاه زنان و 
شهربانو) پی‌برده ایشانر ادستگیر نموده نزد عبدالهبن‌عامر آورد ۰ 

وعبدالّه که شخصاً عازم طواف انم ای ده و 
شاهزاد گان‌را همراه‌بر داشته بجا نب‌مدینه‌رهسپار گر دیدبدیهی است‌جمعی ازسرشناسان 


جلوه‌های معنوی‌شاهنشاهی -۴۵- 


مسلمین که مراقب وحامل اسراء وخمس‌غنائم‌بودند همراه‌وی حر کت کردند . 

و چون خبر ورود شاهزادگان ایران به مدینه رسید زن‌ان در مسیر آنان 
گرد آمدد تا از تماشای طلعت وشمایل آنان برخوردار شوند . 

معلوماست که‌یکچنین اجتما ع‌تو أمبابمضی رفتارهای‌زننده تماشاچیان‌چسان 
روان‌آنان را تحت فشارقرار میدهد و تاچه‌حد این شاهزادگان معصوم را در انظار 
شر مسارمیسازد . 

بهر صورت شاهزادگان را همراه اسیران به مسجدالنبی نزد عثمان آوردند 
ونامبرده پس از حمد وستایش ذات باری تعالی درقبال اين فتح و ظفر فرمانداد که 
اسیر ان ایران و ازجمله شاهزاد گان را چون بردگان بفروش برسانند و بهای آنراحزء 
بیت‌المال تقسیم کنند . 

دراینجانیزعلی بود که عثمان را براین‌خطا واقف ساخته فرمود چگونه سنت 
پیغمبر | کرم را درباره شاهزادگان فراموش کرده‌ای مگررسولاکرم دخترحاتم را از 
میانه اسیر ان طائف خارج نگردانید وسرانجام با احترام اورا بدلخواه خودش‌نزد 
برادرش بشام فرستاد در حالیکه حاتم مردی جواد و کریم بود و رسول اکرم بپاس 
خحصیصه کرمی که پدر وی دارا بود با اوچنین رفتار فرمود . 

اينك ایشان شاهزادگان ایران و ازدودمان انوشیروان دادگرند و بحکم سنت 
نبویه ایشانرا آزادگزار تا اگر خواستند هر که را پسندیدند برای همسری بر گزینند 
و عثمان آنانرا از میانه اسراء حارج ساخته آزاد گردانید وسرانجام شاه زنان هم 
حسین‌بن‌علی رابر ای‌همسری بر گزید که امام سجاد از بطن‌وی متو لد گردیدوشهربانو 
به اختلاف روایات محمدبن ابوبکرویا امام حسن‌را به همسری اختبارنمود . 

واز تأثبر عمیقی که این بزر گداشت در ضمیر مردم ابران در دوران فترت 

بجای گذاشت نمیتوان غفلت داشت . 


-ع۶- کنجینه آثارقم 


پس عشق ملت به خاندان ولایت واکنش همان کنش‌ها است که چون سایه 
بدنبال آن میرود . 


بزر گداشت علی از ایرانیان کوفه 


پس‌از قتل عثمان بدست توده ناراض ی که از کوفه و بصره بعنوان تظلم از 
حکام خود در مدینه گرد آمده بودند و بعداز آنکه پیشگو ئیهای عمر دد باره عثمان 
موبه مو بوقوع پیوست ومحاسنش بانعون سرش خحضا ب کشت همین توده ناراضی 
بردرسرای علی گرد آمدند تا باژی بخلافت بیعت کنند اما این امر برحلاف منویات 
اشراف مدینه بود و بدینجهت علی با رعایت جوانب ءنخست از قبول آن سرباز 
زد تا اینکه این گروه با علی‌همعهد و با عویشتن همقسم شدند که جان‌خودرادزداه 
وی نثارسازند ودرتمام جنکها پیشاهنکت باشند و از آنروز این گروه که بیش از شش- 
هزارتن بودند بنام شرطة الخمیس خوانده شدند 1 

که شرطه بمعنای پیشاهنگ و پیشرو جنگ وخمیس هم بر جنگی اطلاق‌میشد 
که دارای پنج قسمت ازجلوداروعقب‌دار وقلب ودوجناح راست وچپ بود ۰ 

وحتاً هم اين افراد درمقام یاری علی‌ازهیج فداکاری دریغ نورزیدندوهماره 
درمموریتهای تدافعی یا میادین جنگ بسر بردند تا بسیاری از آنان بعزشهادت نائثل 
آمدند و مابقی هم در دنبال یغما گران شامی جهت دفع شرور آنان میپرداعتند در 
نتیجه علی در اواخر عمردود از افراد شرطةالخمیس مانده باشرطةالخبیث روبرو 
کردیده خون دل میخورد : 

باری علی پس‌از قبول زمامداری خحود را ناچاردید که مقرخحلافت راازمدینه 
به که فه انتقال دهد و در آنروز این شهررا کوفةالجند میگفتند زیرا م رکز تجسع 
مجاهدان اسلام بودو آمارحمعیت آن معلوم نبوداما حداقل یکصدهزارتن‌شمشیرزن 


از این سرزمین یبا میخواستند و کوفه م رکزفرمانروالی ات تابوص ره کته 2۳ 


جلوه‌های معنوی شاهنشاهی ۴۷۰- 


حکومت اهواز و کرمان وسیستان و افغان و هندوستان بود زبرا عمراز آب پرهیز 
داشت وهیچگاه رضا نمیداد که میانه اوبا مجاهدین اسلامی آب‌فاصله‌باشدچنانکه‌با 
دلبستکگی سربازان به خانه و کاشانه مخالف و اجازه ساختمان‌به آنان‌نمبداد . 

کوفه درمسافتی بطول شانزده میل متشکل‌از هفت محله و هرمحله‌ای ویژه 
چند قبیله هم پیمان بود که در زیر چادر های موئی زندگی میکردند و تنها مسجد 
کوفه و دارالامارء بانعشت و گل بنیان گردیده بود و چون شنید که سعد وقاص از 
روی نقشه کاخ تیسفون دارالاماره‌ای بنا نهاده که درهای قصور اکاسره را بدانجا 
انتقال داده است محمدین مسلمه را مأمور گردانید که بکوفه در آید ودارالاماره را 
طعمه حریق‌گرداند و محمد بدون اخذتماس باسعد وقاص فرمانداد تاهیزم فراوانی 
گرد:آورده بجز دواطاق یکی برای سکونت سعد و دیگری برای خبزانه بیت‌المال 
بقیه را, بسوزانید واز کوفه خار ج‌گردید . 

علی به کوفه در آمد و گردونه انقلاب را بگردش در آورد عزیزان را خوار 
ساخحت وذلیلان را اعزه گردانید زیرا چر خ‌اجتماع بگردش‌افتاد وپره های زبرین‌را 
به زیر آوزد وپره های زیرین را به زبر برد و درنتیجه شهر کوفه که متشکل ازاسبا ع 
بودوقبیله قریش و کنانه که ثروت و جمعیتشان از همه اسباع افزونترو نژادشان عالی 
واز معتمدان‌حکومت‌در طبقه عالیه وسبع نخست مصدرمشاغل‌مهمه حکومتی‌بودند 
به زیر آورد وطایفه حمراء یعنی ایرانیان که با قبیله همدان هم پیمان ودرسبع پایین 
با مشاغل پست اجتماعی بزندگی ذلت‌بارخود ادامه میدادند به‌جای آنان بالا برده 
درشماراهل عالیه مصدرمشاغل حساس حکومتی قرارداد وسعیدبن قیس همدانی را 
رئیس شرطه کوفه گردانید و ایرانیان رااهل‌عالیه خواند و ایشانرا به جای والیان و 
حکام ولابات اعزام داشت . 

ایرانیان (حمراء) حدود چهارهزارمرد مبارز شمشیرزن تحت فرمان زهرةبن 
جویه بودند که برای شر کت درجنگک قادسیه مأمور بودند و پس‌ازشکست ایرانیان 


کم کنجینه آ ثارقم 


ایشان حاضرشدند که با سه شرط تحت الحمایه اسلام در آیند و سعد وقاص برای 
انتقال آنان به کوفه کوشا بود بنابراین شرایط سه‌گانه ایشانرا هم بپذیرفت . 

یکی آنکه درهر نقطه‌ایکه مایل باشند بروند دیگر آنکه باهر قبیله‌ایکه‌بخو اهند 
هم‌پیمان گردند ودیگر آنکه ازغنائم جنکی سهمیه بگیر ند بنابراین‌به کوفه در آمدند 
وباقبیله همدان پیمان دوستی بستند . 

پس‌ازنزول علی‌به کو فه‌پرو انه‌و ار گردشمع و حودش‌رافراگرفته درتمام‌جنگها 
با افراد شرطة الخمیس در صفوف مقدم جبهه شمشیر میزدند و فداکاری می کردند 
و در زمان آرامش هم در بحبوحه حرارت تابستانی روی رمل‌های سوزنده مسجد 
کوفه درپشت سر امام صفوف جماعت راتشکیل‌میدادند و پس از پایان‌صلوةاطراف 
منبر علی دافرا می‌گرفتندقه رآجائی برای‌اشراف باز نمیماند در نتیجه مشتی رجال 
و امانده سرین وزافه‌گنده که حاضر نبودند در عقب سر آنان قرار بگیرند از 
علی دور میماندند و چون بحضرتش شکایت میبردند جواب اول و آخر راشنیده 
ازعلی گسستند . 

این طبقه زنبورهای زننده و بزر گی شدند که درسوراخها حزیدندوتافرصتی 
مییافتند برعلی نیش میزدند وحکام مخلو ع هم برایشان افزوده گشته روی بالش‌های 
نرم پر قوچون مار میغلطیدندوهر ناحقی راحق‌جلوه‌داده درهاضمه تحلیل میبردند و 
هر باطلی داصواب خوانده نشخواز میکردند : 

این‌زنبورها گروهی ازحکام ووالیان معزول بودند که‌علی در آغاز زمامداری 
بااعزام بازرسان صدیق واعتماد بر عطا کاریهای آنان از کاربر کنار ساخته بود . 

برای پی‌بردن به‌عظمت و اهمیت این طبقه کافیست که‌معدودی رانام‌بردار گردد 

۱- جریربن عبدالّه بجلی و الی بلاد جبل از کر مانشاه تاری که مقرحکومتش 
درهمدان بود . 


۲- اشعث‌بن قیس کندی ملك آذر بابجان وسو احل بحر سیاه و بحر احم رکه 


جلوه‌های معنوی‌شاهنشاهی 4 


درتاریکی شب کنیزانی ماهروی‌با غلامانی مشکین‌موی‌وهدایا وتحفی شاهنامه‌برای 
علی فرستاد و آنحضرت همه را باز گردانیده پیام فرستاد که پیشکشی من خدمت 
به مردم است وبس . 

۳- یزید بن حجبه والی بلاد ری که دریکسال دوخراج بافشار ازمردم گرفته 
اختلاس کرده بود و علی اورا زندانی فرموده نیمه شب مأمورین خود را اغفال 
نموده بگریخت ونزد معاویه شتافت . 

۴- ققعاع بن وروالی کسگر که بادختری مسیحی‌ازدواج نموده یکصدهزار 
درم کابین ویرا نقداً ازبیت المال پرداخته بود . 

۵- منذربن جارود والی فارس که دراستخر میزیست وچهارصد هزار درم‌از 
بیت المال اختلاس کرده بود وعلی او را طلبیده بزندان افکند تا آنگاه که صعصمة 
بن سوهان نزد علی زبان بشفاعت بگشودپس از سرجریمه‌اش در گذشته او را آزاد و 
عفو فرمود . 

۶ مصقلة بن هبیره عامل اردشیر خره که پانصد هزار درم فدیه پانصدتن از 
نصاری را بمعقل بن ابی قیس تسلیم نمود و ایشان را آزاد گردانیدچه معقل مأمور 
سر کوبی مرتدین فادس بود که بر آنان غلبه یافته این گروه رااسیر گرفته بودوچون 
مصقله‌ازتأدیه آن عاجز ماند بجانب‌شام بگربخت . 

باضاقه گرومی ازمتقاعدین که‌دردوران خلفای قبلی با ج‌میگرفتند وراه‌میرفتند 
از جمله عبدالله بن ربیعه نزد علی آمده كمك طلبید علی‌فرمود من‌چگونه فر آورده. 
های مجاهدین اسلام رابقاعدین‌ببخشم؛ امکان ندارد که میوه آنان راهم بتو و امثال 
تو بچشانم . 

بعلاوه باحکامیکه کاخ میساختند مخالفت فرموده میگفت مک و کات طلا 
از خلال‌جدار این قصور خود نمائی کرده از خیانت بانیانش خبرمیدهندپس رقم‌عزل 
برصفحه اعمالشان می کشید وچون در تقسیم مشاغل لبافت توام باتقوی و فضیلت 


مهد کنجینه اثادقم 


شرط اساسی بود. نالايقان فاقد فضیلت علیه علی بفعالیت پرداخته يك ا کثریت‌مقتدر 
و محتشم از حکام شکست خورده اجتماعی که علی بیخ گلوی آنانرا می‌فشرد تا 
همرحه خورده‌اند قی کنند کوفه راطوفانی‌ساخته‌جزرومدهائی بوجود آورده‌بودند . 

ا طرف دیگر گروهی بخونخواهی عثمان برخاسته پیراهن خونی او را بر 
فراز*"هتبر برده-یابرسرنی بنام‌رایت خونخواهی بیاو بختند وهمین‌پیراهن عشمان‌بود 


۳ مرس نوخ و جا ور دوجو سر حععوچ [ جب جم 9 





9 بجت9 
تصوبر جوی از آستانه مقدس وشهر قم 


کهآ تش | 
مقام راگنجایشذکر آنها نمیباشد . 


حکم‌علی بر طهارت زردشتیان 


و ۳ که ازنظر دینی حائز اهمیت 3 0 لایس 


نف 


جلوه‌هایمعنوی‌شاهنشاهی -۵۱- 
قبل ازعلی زردشت را نوی ومشرك خوانده زردشتبان‌را مانند مشر کین‌نجس العن 
می‌بنداشتند و ایرانیانرا کافر عجمی‌نامبردار می‌شدند . 

درصورتیکه شأن زردشت اجل از آنستکه اهرمن را خالق شرور بداند بلکه 
او هم مانند مسلمین که شیطان را مسیب شرورمی‌شمارند آهرمن رامسیب شرور و 
ظلمت می‌دانسته است وعلی زردشتیان رادر شمار امل کتاب قرار داده بر طهارت 
آنان طبق چند روایت که صاحب کفی ( شیح کلینی ) نعل کرده است اظهار 
نظر فرمودبدین‌مفاد که . 

گروهی از زردشتیان‌تازهمسلم از آنحضرت پرسیدند . 

ایرانبان گاه تناول غذادرصحرا معمولا اگر رهگذری راببیننداورابرای‌تناول 
طعام می‌خوانند و تکلیف ماچیست . 

علی‌جواب فرموداما من با ابشان همغذا نمی‌شوم ولی شماراهم ارسنتی که 
داشته اید منع نمی کنم » عرض کردند یا امیر المقمنین اگر ایشان پا کند چراشما 
با آنان همغذا نمی‌شوید و اگر نجسند چرا ما را از شرکت با آنان در غذا منع 
نمی فر مائید . 

علی فرمود اجتناب من ازهمغذائی بدانجهت است که ایشاد از شراب‌وسکك 
وخوله اجتناب ندارند . 

دیگران پرسیدند استخدام زردشتیان برای شیر دوشی چه صورتی‌داردفرمود 
مانعی ندارد ولی قبل ازدوشیدن‌شیردست های خودرا بشویند و تطهیردهند. 

که از این روایات طهارت آنان و الحاقشان دراحکام به اهل کتاب از بهود 
و نصاری مسلم می گردد » و طهارت اهل کتاب هم مورد اعتقاد تمام اعلام است 
که دررسائل عملیه‌عود بیاره‌ای‌ملاحظات تصریح نمی کنندو لی جهان‌امروزاقتضای 
ادامه این گونه سیاستهای دور از منطق را نمی‌دهد و اکنون افشای حقایق ضرورت 
یافته است 


-۵۲- گنجینه اثارقم 


که مصلح‌عالم بشریت اهل کتاب را به اتحاد و اتفاق می‌خو اند و ( تعالوا 
الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الّه ) می‌فرماید . امیداست که پیروان 
محمد مصطفی صلوات الله‌علیه‌دررو به‌وروش‌خو یش تجدیدنظر کنند . 

تجلیل امیر مومنان 
از نو شیر و آن‌و تعظیم از | نو ان مدارین 

از کاخ مجلل کسری درتیسفون که یکصد وبیست هزار متر زیربنای آن‌قرار 
داشت وپانزده قرن ازتاریخ بنیان آن میگذرد فقط يك ابوان پرشکوه که از آیات 
بینات اسلام و از علامات طلو ع ستاره محمدی شمرده شده است به ارتفا ع ۰ و 
دهانه ۳۸ و طول هه مترباقی‌است وباتمام حوادثی که‌دیده طعم انقلابات ی که‌چشیده 
است‌تاحال‌پایدار مانده‌است . 

این‌همان ایوانی‌است که درلشگر کشی به صفین مورد بازدید علی‌قرار گرفت 
وچون آنحضرت دو رکعت نماز تحیت در زیر آن ایوان بپای داشتند و به باران 
خود نیز به‌خواندن آن امر فرمودند در کتب مزار علاوه براینکه سفر به مداین را 
مستحب‌دانسته‌برای ایوان مزبور دو ر کعت نماز تحیت‌قائل گردیدهاندبدین استناد که 
مصلای علی علیه‌السلام‌است . 

علی گاه ورود به تیسفون نخست تربت سلمان فارسی وحدبفه یمانی دوتن‌از 
سران‌اصحاب خاصه خویش را ء‌ورد توجه قر ارداده‌پس اززیادت اهل‌قبورو ارد کاخ 
کسری گردید . 

عمار ساباطی روایت میکند که علی به اتفاق دلف بن بحیر والی بلاد جبل 
به ابوان در آمد و دو ر کعت نماز بجای آورد سپس به تماشای کاخ پرداخت و 
جمعی از مردم مداین و اصحاب‌هم‌در خدمتش بودندو بهرمقامی که‌می‌رسید يك‌بيك 
شرح می‌داد که این‌جایگاه کدامین پادشاه است ودلف بدون اختیار به عواندن بیت 





جلوه های معنوی‌شاهنشاهی -۵۳- 
زير مترنم گردید . 

جرت‌الربا ح‌علی‌رسوم‌دیارهم فکانهم کانوا علی میعاد 

علی‌فرمود چرا آیه شریفه ( کم‌تر کوا من‌جنات وعیون الی آخره) راتلاوت 
نکردی و سپس افزودند « ان‌مولاء کانوا وادئین فاصبحوا موروئین لم تشکروا 
النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية ایا کم و کفرالنعم لاتحل یکم النغم » 

مقصود بزر گداشت ایوان کسری ازناحیه امیرمومنان است که میتوانگفت 
آنرا همسنکت مسجد فرموده است و جعل‌این‌سنت از جانب آنحضرت کاشف از کمال 
وش بینی امیرممنان درباره انوشیروان میباشد که نمیتوان آنراسرسری تلقی کرد 
ذیرا عمل آنحضرت برای فرقه امامیه حجت است . 

اینها نمونه‌هائی ازرفتار) آنحضرت با ایرانیان وشاهنشاهان آن بود که ملت 





منظره‌ای اذا.بو ان باشکو ه‌مدالن 





حقشناس ايران راچنان تحت تأثیر در آورده است که‌تاسر حدپرستش‌و بر امیستایند و 
دربرابر آنحضرت وخاندانش سرتسایم‌و تعظیم فرودمی آورند . 

و نیزبر ای آشنائی‌با لسان‌قر آنو ف هنک اسلام‌به‌فر | گر فتن‌زبان‌تازی‌می پرداختند 
ودانشمندان‌ایران که در آن‌لسان سر آمد اقران گردیدندازو اژه‌های تازی در مکالمات 
فارسی‌بهره‌برداری کردندو جمله‌بندیهای نثرپارسیر اشیرین‌ترودلپذیرترساختندو در 
استخدام لغات تازی ضمن‌اینکه احتیاجات خودرا مرتفع داشتند به‌تر کیب بندیهای 
حویش‌همز یب وز ینت بیشتری بخشید ندو بعضی و اژه‌ها چو ن (فهم) مو ردصرف‌قر اردادند 
و فهمیدو می‌فهمد گفتند . اما کلمات‌عربیر انخست‌به هیثت فارسی در آورده سپس‌در 
محاورات و تر کیب‌بندیهای خودبکار بردندیعنی به لغات‌تازی‌حنبه ایر انیت عطا کردند و 


بااسقاط تنوین و حذف الف ولام که‌از خواص اسامی تازی بودند به آنها وصف 








جلوه های معنوی شاهنشاهی -۵۵- 


ایرانی بخشیدند پس این کلمات‌جنبه‌ثانوی کسب کرده دیگرعر بی‌شمرده‌نمیشودند . 
همانطوریکه عرب هم کلمات سهل‌التناول فارسی را گرفته‌الف ولامی‌بر آنها 
بیفزودند ودر شمار کلمات دخیل خویش ذکر کردند مثلا کلمه دربان را بصورت 
(الدربان) در آورده به حاجب معنی کردند . 
بالجمله با این بهره بردادي زبان فارسی چندان شیرین و نمکین گردید که 
جنبه بین المللی کنسب کردعلیهذا|تغییر زبان سعدی شیر ازی‌خبائت به‌زبان فارسی‌است 
چنانکه همین ملت منش دمو کر اسی عرب ‏ اهم‌باعوی اشرافیت ایرانی‌تحت 
تأثیر و تأثر یکدیگر تعدیل کردند که مقام را گنجایش بسط مقال نیست . 
وهمینقدر می‌افزاید که فرهنگ ایران از طو فان مهیب بحران؛انگیز عمومی 
دردوران فترت‌جان‌بسلامت بیرو ٌبرده زیب‌وزینت فراو انی‌هم‌تحصیل نمود. 
با بان پیش گفتاد 
و استانه کفعار 


ِ < 





اج ح 
الحمدلله رب العالمین و الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد المختار سید 
المرسلین وخاتم النبیین‌وعلی آلهوخيرة اصحابه‌الی‌یومالدین ۰ 


و بعد 


چنین گو بدعباس فیض 

شهر قم ازدیدگاه دین دارای موقع استثنائی‌حاصی است که‌همانندی برای آن 
نمیتوان یافت . 

توقیعات شریفه ايکه ازناحیه مقدسه ائمه‌درشآن قم‌وقمیین رسیده از مزایای 
خحاصه این‌شهرومردم آن‌میباشد . 

طی روایات بسیاری که تاسر حد تواتر درباره شرافت تربت و فضیلت مردم 
قم نقل گردیده‌است این‌شهر بعنو ان‌حرم‌اهل‌بیت‌و کوفه صغیرو آشیانه طالبیین‌توصیف 
شده.است . 

امام صادق در آنجائیکه تربت قم را بشرافت و مردمش رابفضیلت میستاید 
از دفن یکی ازفرزندان خود بنام‌فاطمه بنت موسی درقم خبر می‌دهد واجرزیارتش 
را بهشت می‌شماردوهنگامی این‌پیشگوئی رامی‌فرماید که‌هنوزپدر بزرگوار فاطمه 


هوّفغ استثنائی قم -۵۷- 
یعنی‌امام موسی الکاظم دیده‌به‌جهان نگشوده است . 

بالجمله موقع ممتازه معنوی وروحانیو عظمت منزلت و اهمیت‌قم در بین‌بلاد 

اسلامی بحکم‌ائمه‌دین مسلم‌است . 
چنانکه موقع ارجمندی که سر زمین مقدس قم از نظر توریستی بو اسطه 
در بر گرفتن گنجینه‌هائی از مشاهد مذهبی ومفاخر ملی دارد قابل انکارنیسلت,. 

چه که قم مستغنی ترین بلاد اسلامی و جامعترین‌شهر هسای گیتی, از جنیه 

مشهدیت ومعنویت است . 

فزونی مشاهدمتبر که‌درقم‌بدانجهت است که در قرون‌اولیه کانون گرم حر 

اهل بیت و آشیانه طالبیین بوده در دوران اختناق‌اموبه و باند سیاه عباسی بو یژه 
منصور دوانیقی و متو کل عرصه بلاد بر سادات بنی الحسن چندان تنگ‌گشت که 
ناچارشدند در زوایای دهکده های دور افتاده با اختفای نام و سب و محو آثار 
سیادت »مشاغلی‌پست برعهده گیرند و بااين وضع اسفناك زندگی کنند چه محوطه 
هرشهر برای ایشان چون میدان رزم‌جان فرساشده‌بود درصورتیکه شهرقم برای آنان 
مانند ابوان بزم‌مینمود. 

و مردم قم رغماً لانف دستگاه های دست نشانده‌علفاء برای نشان دادن‌مراتب 
عشق وعلاقه جویش‌در باره‌علویین بمجردیکه یکی از آنان‌درمیگذشت برفر از تربتش 
قبه‌و بارگاهی بناکرده آنرامزارعمومی ومحل نذور می‌ساختند . ۱ 

چنانکه بسیاری از این مشاهد را رجال سیاسی بر حسب نذریکه در دوران 
تحصن وعزلت گزینی خویش درقم منعقد ساخته‌بورند بعداز آنحه‌بمراد نهائی‌نائل 

میشدندبنا مینهادند . 
ف چه که قم از آغاز پیدایش‌عملا دار امنیت و آمان و پناه‌گاه‌مردم‌بی پثاه بود, 

و در دوران بحرانی وطوفانی کشور هم قم‌تنها لنگر گاه کشتی‌های‌طوفان.: 
زده‌سیاسی ویکنا پایگاه امنیت ومصونیت ویگانه پناه گاه رجال محرومیت کشیده 


ٍِ گنجینه آثار قم 
وزجر دیده در پهنه مملکت شناخته ميشد زیرا علاوه بر اینکه ازناحیه مقدسه به 
دوستان و موالیشان‌تو صیه شده بود که گاه‌تعمیم بلاباو محن (علیکم بهم و حوالیها) 
و بدینجهت از آغاز پیدايش عملا دار الامان شده بود . 
بپاس حرمت این سرزمین که حرم اهل بیت معصومین خوانده شده‌حصانت 
آن‌مورد تأّیید کلیه سلاطین گردیده بودتاحائیکه پادشاه متعصب ومقتدرحنفی یعنی 
اتابك ساتماز بن قایماز هم در نیمه قرن شثم شهر قم را بعنوان مهد امنیت شناخته 
حصانت آنرا محترم میشناخت . 
ازاین‌روی کمتر زمانی بود که‌قم مجمع وزرای مغضوب وامرای منکوب 
ورجال شکست‌خورده‌سیاسی نباشدو لی‌در عصرهفویه محیطبست به‌مرافق آستانه 
تخصیص یافت وعمارت ساروتقی بجای دارالشفای کنو نی‌مر کزسکونت متحصنین 
گشته درهمانجا ازمطبخ خیر ات‌هم اطعام‌میشد ند واز آن پس کلیه پادشامان اير اذهم 
در رعایت حرمت حریم فاطمه ازنظر حفظ حصانت کوشا بودند منتها دراین‌او انعر 
که‌عده‌ای‌قاتل بر ای‌فر ار ازعقو بت‌در آستانه‌مقدس متحصن شدنداصل تعمیم اجر ای‌عدل 
وحدود اسلامی موجب شکستن‌این‌بست گردید . 
باری سرزمین قم به نسبتی که ازمزایای طبیعی‌محرومیت‌یافته است بالعکس 
آسمان رو حانیتش به‌ستاره‌های‌ر حشانی مزین‌بوده ازمزایای معنوی بسیاری بهر ه‌مند 
گردیده‌است که این‌معنی براهل «عنی پوشیده‌نیست . 
کسی نمیداند که‌دراین محیط روحانی چه تأثیر شگرف معنوی نهفته است 
که روان افراد عزلت گزین وانزوا طلب رابه پرواز وامیدارد و دریائی ازروح و 
ریحان برروی رهروان وادی حقیقت میگشاید وعا کفان شب زنده داررا چنان‌توفیق 
می‌بخشد تا خویشتن را در معرض نفحات‌مشك بیزغفران آمیز ذات ربوبی قرار 
دهند و آنچه را که میطلبند دریابند و آنچیزیکه میخواهند بجویند . 


موقع‌رو حانی‌قم -۵۹- 


معلوم نیست دراین معابد ومشاهدچه جذبه مرموزمغناطیسی مضمر است که 
صاحبدلان پاك سرشت نيكاعتقادراتحت تأثیر خوددر آورده‌و امیداردتاازعلائق پست 
مادی بگساند وبه روحانیت بلند بپیوندند ویکچنین کیفیتی بخصوص ازجنبه های 
معتوی درخور بررسی وشایسته ارزشیابی است . 

کلیه مصلحین جهان بر این عقیده اند که‌درهر کشوریو جوديك نیرو گاه معنوی‌مجهزن 

ضرورت‌دارد نبرو گاهی که باتقویت جنبه‌های‌روحی وخصائل اخلاقی وسرمایه‌های 
معنوی سراسر کشور را مستغنی گردازد . 

کار گاهی انسان‌زا وایمان افزا که ملتی رابا معنویات دمساز گرداند چه که 
هیچ کارو ان رقاء و مدنیتی دور از مواهب معنوی بسر منزل مقصود نمیرسد وقم 
در کشور شاهنشاهی‌اير اننهمین نیرو گاه روحی باسرمایه حصائل‌معنوی است . 

منتها سیر درعو الم‌ملکو تی‌در مسیر روحانی‌الهی باتشریفات ظاهری ساز گار 
نبودهمحوطه‌ای دورازهیاهوو جنجالمیطلد که‌مطار آدمیت ورو ح‌بخش بشربت‌باشد 
که‌بامشاهدو معابدتشریفاتی بو یژها گر جنبه مادی تشر یفاتش بر جنبه‌های‌معنو یش غلبهداشته 
باشد ساز کارنیست . 

اما بهر کیفیت قابل انکار نیست که این معابد و مشاهد گنجینه مفاخر ملی‌و 
شعاعر مذهبی و مو اریث فرهنگی هستند كه‌هيچيك‌هم تاحال‌شنا سنامه‌ای‌ندار ندیعنی از 
روی‌اسرار تاریخی ومزایای‌هنر ی وشاهکارهای فنی آنهاپرده برداری‌نگردیده‌است . 

وهدف اصلی نگارنده بخواسته شورای حفاظت آثار باستانی‌دراین مجموعه 
توصیف از ابنیه باستانی است ولی بدانجهت که بهره بردادی از این کتاب به 
طبقه خحاصی انحصار نیافته تعمیم پذیرد ابتداء اندکی هم پیرامون انساب مدفونین 
در هر بقعه و بارگاه به بحث پرداخته بعداً بابی‌هم ویژه بیان امور مر بوطه‌بقم و باب 


دیگری هم مخصوص تراجم‌رجال علمی وسیاسیش‌در مقدمه آن بیفزود و آن رابنام 





بنامید. امید که در پیشگاه‌ارباب دانش و بینش مرغوب و مطلوب‌افتد . 

پس‌مطا لب این کنجینه‌دو گو نه‌است قسمتی نتیجه مشاهدات عینی ومشهودات 
بصری واحیاناً توأم با نظرات شخصی و استنباطات تاریخی است و قسمت دیگر 
منقولات از مآًخذ تاریخی ورحالی است که‌یذ کر مستندات آنها اشاره و اهد شد. 
و نکته شایان توجه آنستکه مقصود از آثارقم آثارمحدوده‌سابق این شهرستان است 
که برقسمتیاز آثارتاریخی‌ساوه و اراك وتمام تفرش ومحلات شمولداردهرچند که 
اکنون از قم انتزاع گردیده شهرهای‌مستقلی شمرده می‌شو ند . 

و از این‌مشاهدطی هشت بخش که هر بخشی‌ویژه آثار يك‌قرن می‌باشدتوصیف 
خحواهد شد که هر بخشی هم متضمن فصولی وبعضی از فصول هم متضمن چند یا 
چندین قسمت‌و مقصدمی‌باشند بدرین تفصیل . 


ررست ازیو 


داب‌اول 


مه هه هه هو همه 
ددامو دمر بو طه به‌قم معضمن ده‌فصل 
ازتاریخ پیدایش شهرقم ومواقع ممتازه اش و موجبات پیدایش ووجه تسمیه 
و کیفیت قتح آن بدست مسلمین ووضع‌جغرافی وتحولات اجتماعی وتفییرهکانی 
ونقل گفته‌های مورخان وسیاحان و توضیحی درمبادی تاریخی ایرانیان و سر تعنون 
امامز اد گان به‌عنو ان‌شاهزاده گانوغیر آن . 


فصا تخ<ست 
9 


دد تاد بخ ,بیدا ش‌شهر قم 

درمسئله پیدایش قم اختلافی پدیدار گردیده است‌بعضی آنرا از بلادباستاتی 
عصربیشدادی پنداشته بعضی دیگر آنرا شهر اسلامی دانسته‌اند . 

وبنظر مولف بدون تردیدشهر قم از بناهای اسلامی است که بواسطه نزول 
عرب‌اشعری به‌این‌سر زمین وسکونت در فواصل چندحصار وخانه س‌ازی و پیوستن 
آن.حصارها پیکدیگر موجودیت یافته‌است"* 

ونام قم نام جدیدی است که عرب براین شهر گذاشته اند نه آنکه معرب کم 
باشد زیرا هر گاه معرب بود مانند قاسان می‌بایست در اطلاقات فارسی نام اصلی 
آن چون کاشانذ کرشودونام کم‌نیز اطلاق گر دددرصورتیکه‌نام کمدرهیج موردیذ کر 
نشده است تابتوان آنرا نام اصلی‌قم خو اند . 

اما دراین سر زمین حصاری بنام کم ( با کاف عربی مضموم ) وجود داشته 


۶۲ کنجینه آثارقم 


است که باستانی بودهزعفر انش هم‌شهر تی‌بسز | کسب کرده‌بوده‌است. 

و برای درك‌این حقیقت‌باید به سه موضوعی که‌درهم آمیخته شده‌است توجه 
کرده آنهارا از یکدیگر جدا مورد بحث قرار دهد.یکی‌تاریخ پیدایش‌شهر کنونی 
قم ودیگری وجود حصاری باستانی بنام کم و آخری تحقیقی‌پیر امود واژه قم که 
اصیل یامعرب است . 

و بعضی ازنو یسند گان‌به‌استناد قدمت نام کم‌شهر کنونی قم را باستانی خو انده 
اند و این اظهار نظرمو لوداز اختلاط‌این چند مسئله به یکدیگرو سریاندادنحکم 
یکی بر دیگری است و چون این سه امر از یکدیگر تفکيك گردندرامی بواقعیت 
کشو ده مس کرد - 
دراین مسئله ازنظر تاریخی نمی‌توان تشكيك نمود که‌قم 
از شهر های اسلامی است که‌پس از نزول عرب اشعری 
بسال ٩۴‏ هجری به این‌سرزمین وسکونت درخیمه های موئی که در فواصل چند 


تاد_بخ,بیدا بش ‌شهر قم 


حصار بپا داشته بودند و فزونی جمعیت آنانوخانه‌سازی‌های‌ایشان‌در اثرپیوستن‌چند 
حصار بیکدیگر موجودیت یافته است . 
تاد.یخ ,بمداریش ماد میت بای ات از وهی شین سا 

نام‌قم نام قم درسال ۱۸۹ در خلافت مارون الرشید پس از تجزیه 
شهر قم ازاصفهان و استقلال یافتن آن براین‌شهرستان اطلاق گردیده است . 

به این معنی که شهر اسلامی نوبنیان را براوستان می‌خوانده‌اندو حوزه 
رستاقی آنرا کمیدان می گفته اند و مرکز رستاق را بنام کم می‌گفته اند که 
کمیدان بمعنای‌ظرف کم‌یا کمی(ما نندنمکدان‌است که‌بر ظرف نمك گفته میشود) اطلاق 
میکردیده است . 

و تا قرب يك‌قرن‌نام‌شهر اسلامی و طسو جآنیعنی این بلو را کم‌میخو انده‌اند که 
باتعریب‌درلسان اخبار قم اطلاق گردیده‌است . 





درقدمت‌و اژه‌قم -۶۲۰- 


اماحصاریکه بنام کمیدان به کاف عربی مفتوح خوانده ميشده که هنوز هم 
سرزمین آن باهمین نام مشهوراست جدای از کمیدانبضم کاف است که نام رستاق 
بوده است و این‌دو ناما گربیکدیگر اشتباه شوند مشکلی ایجاد میسازند که‌اشکالش 
روشن خواهد شد . 


۳۹ اما حصاری که بنام کم خو انده میشده درجهت جنوب‌غربی 


باستانی کم شهر کنونی بفاصله بیست کیلومترقرارداشته است . 
که‌زعفر انش درخوشبوئی ممتازومشهور بوده است . 
وهمین زغفران کمی است که معرب‌ساخته زعفر انقمی خوانده‌اند . 
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( مر بوط به‌صفحه ۱۳) 





-۶۷- کنجینه آثارقم 


و بتابراین و اژه کم‌هم باستانی وازاسامی عصر پیشدادی است 
که‌نام‌مر کزرستاق کمیدان‌ازرستاتیق اصفهانو این رستاق‌داراي 
هفت‌طسو ج و از جمله طسو ج کمیدان بوده است با این تقاوت که نام رستاق 


قدمت واژه کم 


بضم کاف و نام طسو ج‌بفت حکاف بایدخوانده شود . 

ودرعصرساسانی‌در این سرزمین معموره‌ای بنام قم و جود نداشته‌است زیرا 
اين و اژه عربی ویامعرب است . 

منتنهامیتو ان گفت که و جود نام کم الهام بخش‌عرباشعری درنام گزاری شهر 
اسلامی‌بنام قم بوده‌است . 

و از توضیحات آینده و گفته‌های موّرخین قدمت واژه کم مسلم میگردد منتها 
مسمای آن رامجهول گذاشته‌اند . 

بنا براین براهنمائی نور خرددراین وادی تاريك در آمده بااستفاده ازقرائن 
و امارات راهی‌هر چند باريك‌دراین تاریکی میگشاید تادیگران آنر اهموارسازند . 





تصو بریاذشهر قم‌دد ۱۱۰۸ - نقل اذسفر نامه آدام او لاد بوس 


با قطع‌نظر از و جود تا کدی سای نامه های باستانی بزبان انگلیسی که 





در قدمت و اژه‌قم -وع- 


ممکن است کاف رابه جای قاف آورده باشند (زیر اانگلیسی هادر نقطه مقابلعر 
قرار گرفته اگرعرب کات رابه‌قاف تبدیل‌میکند آنان قاف رابه کان تخییر میدهند) 
ور نتیجه نمیتو ان اطمینان‌یافت که‌نم اصلی‌معموره‌مو ردنظر ک بوده است‌یاقم بنابراین 
حتی بعنو ان يك‌قرینه‌هم‌از آن بهره پردادی‌نمیکند . 
۱ که جتوبی کو» بزد اسر زمینی است گودبطول‌چندفرسناك و عرض 
تا فرسناك محاط ازدوجانب به‌رشته جبال و ازدوجانب دیگر به اراضی مرتفع که 
کنجایش برای‌گرد آمدن آبهای بهاری رودخانه وتشکیل دریاجه‌را دارد . 
3 وبعداً هم‌نقل‌میشود که قمرا بدانجهت قم گفته اند که محل اجتماع آبها بوده 
ات وغرب جای جمع شدن آب‌راقم خوانند و باتوجه‌به گفته تاج العروس‌صفحه 
۵ که مینویسد (القمقم آنية معروفة من نحاس و غیره یسجن فیها الماء و یکون 
ضیق الرآس قال الاصمعی هورومیمعرب کمکم ومنه استعیرلاناء صغیرقمن نحاس 
اوقض ارمینییجمل فیهاماء الورد) . 

روشن‌میشود که کم‌از اسامی‌رو می‌است که‌بر جای‌جمح شدن آبها اطلاق میشده 
است و چهبسا این حصاردر این موضع از بناهای‌دور آن‌فترت‌ساطهر و میان‌بر اير ان بوده‌باشد 

ودر اداضی مرتفع این‌جلگه‌ودر محل‌مناسبی که‌ا گر آب‌هم جمع‌شود آن‌نقطه 
رافرانمیگیرد آثار حصارو نشانه‌عانه‌های‌متوالی بصورت تبه‌های کو چك‌پی درپی در 
يك منطقة‌به‌مساحت يك کیلومترنمودار است وپاره خزف و ظروف شکسته خم و 
نج رنخود که ازوجو ديك ممورهقدیمیحکایت مبکنند. 

اتفاقاً درم‌جاورت آن هنگامیکه سربازان متفقین ( آمریکا و 
کشف مجسمه بریطانیا ) در جنك بین المللی دوم‌در این منط» ساخلو 
داشتند درحفریات تعلیماتی پنا کاه بسال ۱۳۱۹ خورشیدی 

مجسمه سرو گردنی اززیرخالك| کتشاف کردند که‌فر مانده قشون عیناًبه فرمانداری قم 
تسلیم نمود واز آنجابه‌موزه آستانه انتقال‌داده شدویکچندی هم بر فر از پایه‌چوبی‌در 


‌ 








۶ کنجینهآثارقم 


سالن موزه درمعرض تماشا گذاشته‌سپس آقای‌سپهبدی رئیس‌موزه‌قم‌به‌همراه گزارش 
شماره ۱۷ - ۲۲/۳/۲۲به‌موزه ایران باستان انتقال داد - 

که‌طر ز حجار ی‌این‌سر 
و گردن ره آثار دوره 
مادها میماند و چنین 
مجسمه یکی ازهیا کل 
هفتگا نز مینی باشد که 
در آئین صابئه برمثال 
سیارات‌سبعه‌در مین بنا 


کرده‌پرستش میکر دند 


و بعداً آثار پایه های 





بتکده همدر ات 
این‌مجسمه‌نمودار گشت ‏ ا. ۹ و 
تصو بری از مجسمه مکشو فه‌دد ۲۰ کیلو معری‌شهر قم 

و این مجسمه بروجود حصار یاقصبه‌معتبری دلالت میکند معموره پر جمعیتی 
درمر کز رستاق که‌لیاقت دارا بودن یکچنین بتکده یاهیکلیراداشته‌باشد . 

بالجمله‌بعقیده مصنف و جودحصاری‌بنام کم‌در مر کزبخش‌یا رستاق‌در بیست 
کرلومتری جنوب‌غربی‌شهر کنونی در اعصار باستانی مسلم است‌و لی‌باشهر اسلامی 
قم نباید مشتبه گرددچنانکه و جودنام کم‌در ازمنه‌قدیمه‌نیز از نظر تار یخی‌قابل انکارنیست 
اما این نام بانام‌قم نیزنباید اشتباه‌شود. 

و باتوحه به‌اینکه درزبان انگلیسی قاف‌را به‌کاف تبدیل می کنندبهکس عرب 





درقدمت و اژه‌قم -۶۷- 


که کاف را به‌قاف معرب می‌سازند معلوم نیست که چرا درضبط نام‌قم در سیاحت 
نامه‌های انگلیسی چنانکه درنقشه های آینده ملاحظه می‌شود گاهی کوموزمانی کم 
(بدون کیو )نامبردارشده اند مگر آنکه گفته شود کوم‌نام‌شهر و کم‌نام‌شو رستان‌است 
که بررستاق کم اطلاق‌می‌شده‌است . 

و دلیل بر نوبنیانی‌و اسلامی بودن شهر کنونی بسیار است که ذیلا بدانها 
اشاره می کند . 

۱ -درصفحه ۲۲ ترجمه تاریخ قم از غرراخبارالملوك الفرس چنین‌نقل کرده 
است که : 

بهرام جور(گور)زمانیکه‌به‌جا نبارمنیه میرفت‌در رهگذر خویش به دیهی از 
تخوم ساوه‌رسید که آنر اطحرودمی گفتنددر آنجا آتشکده ای بنانهاد و آتش در آن 
بیفروخحت و بازارش‌رابساخت‌وقم‌ورستاقهای آنرا بنا نهاد و آنرا ممجان بنامید و بر 
مزدجان هم باروئی بکشید . 

از عبادت فوق چنین استفاده می‌شود که‌نام‌قم‌در آنجامعرب کم است که‌در 
زمان بهرام گور شهرت داشته چند رستاق وبخش هم دارا بوده است ومر کز آنرا 
ممجان می گفته اند . 

مکر آنکه گفته شود ذ کر نام‌قم‌فقط و فقط بجهت‌تعرفه وشناساندن این‌سرزمین 
معین است که دراین صورت هم نوبنیانی شهرقم‌را میرساند . 

۲-در کتاب‌معجم البلدان تم راشهر متحدثه اسلامی می‌شمارد . 

۳-در بستان | لسیاحه‌بنای‌قم رابه حجاج‌بن یوسف ثقفی در حلافت عبدالملك 
مروان نسبت داده است . 

ولی بهتر بود که بجای نام‌عبدالملك از و لید پسر اونام ببرد زیرا عبدالملك 
درسال ۷۴ در گذشت چنانکه انتساب بنای‌قم بهحجاج هم دور ازحقیقت است‌مگر 
آنکه گفته شود درحکومت حجاج موحودیت يافته است . 


سب ع- کنجینه آ ثارقم 


۴.درصفحه ۲۴ ترجمه تاریخ قم که از فتح این سرزمین در سال ۲۳ هجری 
بامساعی احنف.بن قیس خبرداده است در گزارشی که احنف بمدینه می‌دهدازاین 
بخش به اسم شق ثیمره(صیمره)نامبردارمی گرددو چنین‌می‌نویسد که‌همین نام بر وی 
اطلاق می‌شد تا آنگاه که‌رشید آنرا کوره گردانید و بناء‌قم نامید . 

و چنین می‌رساند که در سال ۲۳ در این منطقه معموره ای بنام قم وجود 
نداشته است . 

و نا گفته نماند که قباد ساسانی شهر اصفهان‌را به دوشق تقسیم کرد که‌یکی 
رابنام شق جی و دیگری رابه اسم شق کمره نامیدوصیمرهمعرب کمره است . 

۵-وهم‌درتاریخ مزبورازبنان بن آدم روایت کرده است که مخسرهان‌ازپدر 
خود یزدانفاذار رئیس حصار ابر ستجان‌چنین نقل نمود ه‌است که . 

عرب اشعری در سال ۸۲ یزدجردی و ۶۲ فارسی روز نوروز بقم‌در آمدند 
ودرسال ۸۷ یزدحردی و ۶۷ فارسی و ٩٩‏ هجری پدرم حصار ممجان رابرای‌مسکن 
ایشان بر گزید و دیه جمر را با لوازم زراعت از گاو و الاغ و اسباب فلاحت در 
اعتیار ایشان قرارداد که هرتخم‌صدتخم برداشت می کردند و در سال۱۰۲ هجری 
۰ یزدجردی ۰ ۷فار سی‌دیه‌فرابه رابرای‌چراگاه احشام و شتران به‌ایشان واگذاشت 
وپدرم درسال ۱۱۴ هجری وفات یافت . 

از این عبارات‌بخوبی بدست میاآید که محل بنای شهردراطر اف‌ممجان‌بوده 
است و تاسال ۱۱۴ هجری از نام قم نشانی نبوده است چنانکه تفاوت توادیخ 
یزد گردی وفارسی هم باتاریخ هجری بخوبی روشن می‌شود ۰ 

وبرای تصحیح اعلام در ترجمه تاریخ قم باید یاد آور گردد که ممجان 
ناصحیح و میجان‌معرب‌میکان صحیح است وفرابه اشتباه وقزنه‌معرب گزنه صحیح 
است و ازاینگو نه اغلاطدر اعلام تر جمه‌تار یخ‌قم گاه‌چاپ‌بو اسطة‌نا آشنائی ناشر ب‌وضع 
محل بسیار راه یافته است . 


اعتبارو سندیت‌تاریخ‌قم و 


۶-ونیز درچند مورد ازترجمه تاریخ قم بر کیفیت موجودیت شهرقم پس از 
نزول عرب اشعری وفرود آمدن درخیام موئی وخانه سازی در فواصل چند حصار 
وپیوستن آنها بهیکدیگرو پیدایش قصبه‌بزر گی مشتمل‌بر چندین محل بابقاء‌باروهای 
حصارها دروسط آن تصریح کر ده است که‌بعداهم‌عین‌عبارات‌بتناسب‌مقامات آینده 
نقل‌خواهد گشت . 


اععتار وسندیت تاریخ‌قم 


و مستند مصنف دراسلامی بودن بنای‌قم همان تاریخ قدیم قم می‌باشد که‌سند 
منحصر بفرد باستانی و تاریخی است . 

اين تاریخ مشتمل بربیست باب بوده است‌و اصل نسخه اش که به عربی 
نوشته شده است نایاب و ازترجمه آنهم فقط پنح باب دردست است . 

اعتبار این تاریخ مورد تأیید کلیه علمای اعلام و ازحمله علامٌمجلسی است 
چنانکه درفصل درم ازجلداول کتاب بحارالانوار دربیانو ثوق به کتب‌مورد استناد 
خود چنین آورده‌است که : 

( و تاد.یخ بلدة قم کتاب معتبر لکن لدم ,بتیسر لا اصل الکتاب 
و انما وصل الدنا ثر جمته و قد اخرجنا بعض اخباده فی کتساب السماء 
و العالم ) . 

تاریخ »زبور اثر شیخ استاذابو علی‌حسن‌بن‌محمدبن الحسن الشیبانی القمی است 
که درسال ۸ فمری‌هجری بنام وزیر شهیر کافی الکفات اسمعیل‌بن عباد معروش 
به‌صاحب پن‌عباد تألیف کرده است و چود‌برادر مو لف‌مزبوربنام‌علی‌بن‌محمد کاتب 
در آنسال عامل وحاکم قم بوده با كمك وی‌برای جمع آوری اخبار و آثار مربوطه 
منتهای استفراء و استقصارا بعمل آورده هر حکایت‌وروایت »هر اثر وخبری‌راازاهل 
دقوف‌وووق گرفته در آن کتاب‌جمع آوری کرده است. 


۹ کنجینهآثارقم 


ودرسال ۸۰۵ خو اجه ابر اهیم فرز ندخو اجه‌عمادا لدین‌محمود وزیرشیخ‌ابو اسحق 
ممدو ح‌خو احه‌حافظ شیر ازی مدفود‌ببا غ گنبد سبزقم به‌ترجمه آن‌ازعربی‌به‌فارسی 
علاقمند گشته از ادیب ار یب‌شیخ عبدا لملك حسن بن علی بن حسن‌قمی در خو اه‌نموده است 

تا این کاررابه‌انجام‌رساند 
که معلوم‌نیستمتر جم مز بورتمام کتاب راتر جمه کرده‌بوده‌است‌یاهمین‌پنج باب 


موجود را که‌دردست‌رس ماقرار دارد ویگانه‌منبعاخبارقدیم‌قم است . 


آمامعتشد ین به قدمت شهر فم 








و کسانی که بر قدیمی بودن شهرقم اظهار نظر کرده اند معدودند که گفته 
های آنها را استاد رشیدیاسمی استاد دانشگاه تهران‌در مقدمه‌ایکه بعنو ان‌تقریظ بر 
کتاب راهمنای قم نوشته است‌ودر آغاز کتاب مزبور در ج‌گردیده است‌جمع آوری 
تحواده استحا ب 

ان استاد چنین آورده است که : 

روشن ترین دلیل قدمت شهر قم مکان جغرافیائی و انشعاب راه های عمده 
تجارتی است» بحکم‌اقتضای مکانی از دوره ایکه ری و اصفهان آبادی گرفته 
است ناجار این شهر هم که در میانه آنها قرار دارد به حلیه عمارت آراسته 
شده است . 

قدمت این شهر بپایه ایست که بنای آنرا بیکی از پادشاهان پیشدادی یعنی 
تهمورس (۱) نسبت‌داده اند . 

شکی نیست که درزمان ساسانیان قم‌معروف‌بوده‌است ۰ 

در کتابی که از آن عهدبه حط پهلوی باقی مانده وعنو انش خسرو گواذان 
وری ذکی است ( یعنی خسرو پسر قباد و غلامی ) نام قم ذکر شده‌است خلاصه‌این 





(۱ ) حمد ألهم ستوقی در نزعهة القاوب صفح: ۶۱۷ جاپ‌روپا 


مطالبی در قدمت‌شهر قم ۷۱ 


کتاب را ثعالبی (۱) آورده است . 

در این کتاب می‌نویسد خسرو ازغلام خودموسوم به‌ریذله خوش آرزوپرسید 
که بوی بهشت چگونه است حواب‌داد . 

اگر بوی شراب خسروانی وسیب‌شامی و گل فارسی وشاهسپرم‌سمرقندی و 
ترنج طبری و نر گس مسکی (۲) و بنفشه اصفهانی و زعفران قمی وبونی(بوانی) 
ونیلوفر سیروانی‌و ند (۳) دا فراهم آوری ازبوی بهشت بوئی توانی برد . 

درشاهنامه فردوسی هم‌سه جا نام‌قم ذکرشده‌است که حاکی از اشتهار آن 
درعهد ساسانیان تواندبود هنگام‌حمله عرب درسال ۲۳ هجری ابو موسی‌اشعری‌این 
شهررا فتح کرد . 

درعهد خلافت‌مآمون مردم‌قم بریاست‌یحیی بن عمران سربشورش برداشتند 
واز ادای خراح خود داری کردند خلیفه علی بن هشام رابسر کوب-ی‌شورشیان 
فرستاد و دراین و اقعه‌حصار استوارقم ویران ومبلغ هفت ملیون درهم‌بعنوان‌عراج 
گرفته شد . 

اما مردم قم درزمان خلافت المعتز( ۲ - ۲۵۵ هجری ) مجدداً گردن از 
فرمان خلفا بیرون کشیدند موسی بن‌بغاحا کمعراق به‌امر خلیفه‌بجانب‌قم‌بر اند قتل- 
عامی صعب کرد و گروهی از وجوه اعیان آنجا رابه‌اسارت‌برد . 

ابن حوقل سیاح وجغرافیا نگار درقرن چهارم مجری بقم‌رفته‌حصار آنجارا 
وصف کرده‌است‌در آنزمان باغهای شاداب‌بر گردحصار قم‌بوده‌است مخصوصاً پسته 
وفندق آنجا شهرت داشته است . 





(۱ ) فرد اخبادالملوكالفرس 
اس مسکی‌نو ع‌خاصی است کوچکتر از فر گس‌معمولی که آنرابسپب‌بوی‌خوشی 
که‌داددمسکی (مشکی) گویند ۰ 


(۳) ندم‌خلوطی‌است ازسه‌چیز معطر عودهندی مشك‌تبتیو عذبر شجری 


استخری نیز شمه‌ای از حصارقم بنگارش آورده و گوید آب مشروب امالی 
از جاه ها و آب انبار هائی است که به وضعی بدیع ساخته اند این نویسنده از 
تعصب مردم‌قم درتشیح و حب خاندان‌رسول‌سخن رانده‌است . 
در اندرون وبیرون حصار مقابر و مزار های‌بسیاریاز بزر گان شیعه موجود 
بوده است (۱) ۹ 
بنابر قول استخری در يك منزلی شهردبهی بوده بنام قرية المجوس ,که 
مردم آن همگی کیش زردشتی داشته‌اند . 
کثرت آثار زردشتی مثل معبد و آتشکده‌و دخمه‌وغیره که‌دراطر اف‌قم‌بوده‌اند 
ازروی کتاب گرانبهای ترجمه تاریخ قم معلوم تواند شد . 
یاقوت نام قدیم قم را کمندان مینویسد که بعدبه تخفیف آنجار اقم‌خو انده‌اند 
و گوید آثار دژهای قدیم ایرانی منوز در آنجا دیده میشود يك پل سنکی؛ببل, 
رودخانه بسته‌اند که شهر قدیم‌را ازشهر اسلامی جدا میکرده است ۰ ۲ 
حمدالّه مستوفی در نزهة القلوب گوید از بلاد عجم چهار شهر معتبربوده 
است ودراین معنی گفته‌اند . 
چهارشهر است عراق از ره‌تخمین گویند 
طولوع-رضش‌صددرصدبود و کم نبود 
اصفهان کاهل‌جهان‌جمله مقرند بدان 
در اقالیم چنان شهر معظم نبود 
همدان جای شهان کزقبل آب وهوا 
در جهان خوشتر از آن بقعه خرم نبود 
قم به‌نسبت کم از آنهاست‌ولیکن آذنیز 
تیک انیا ار مه ,یدید هنود 


)۱ امین | حمدداذی‌عدداین‌مقا بر را ۲۴ نوشته است . 


مطالبی‌در قدمت‌شهر قم -۳/ِ- 


معدن مردمی ‏ و کان کرم شاه بلاد 
ری بود ری که چوری درهمه عالم نبود 

تااینجامتن مقاله ایشان بود که نقل گردید وموّ لف گفته‌ایشان را بعنوان هسته 
مر کزی‌سخن‌قرار داده پیرامون آن ببحث‌میبردازد . 

و بعقیده نگارنده تحقیقات استاد مزبور سطحی و دارای جنبه داستانی و از 
نظر واقع بینی دور و برای اثبات قدمت قم‌بهیچ و جه دلالت نخواهندداشت.زیرا: 

اولا مکان جغرافی وموقع طبیعی این سرزمین در ادوار باستانی برای گرد 
آمدن آریا نژادان و ایجادشهر هیچگونه اقتضا نداشته‌است چه که آنان درسواحل 
دریاها وشطوط و مناطق‌متناسب بر ای‌نگهداریاحشام متوجه گشته‌سکونت‌می گزیدند 
ودر اثر تجمع آنان شهری موجودیت مبیافت چنانکه شرط اساسی ایجاد شهر 
در آن عصر غنای آن سرزمن از نظر آبو کشت وزرع بود و کلیه بلاد باستانی‌هم 
از این نظر مستخنی بوده‌اند . 

نه سرزمین خحشك وسوزان قم با زمين شوره زاردر حاشیه کویر مر کزی که 
دز تابستان حتی آب آشامیدنی خودرا هم ناچاراز گاوچاه‌های عمومی یاچاه‌های 
خحصوصی داخلی خانه‌ها تأمین میکردند وچندین ماه رنگ آب جاری رودخانه را 
هم‌نمیدیدند . 

بنا بر این شهر قم هم مانند بلاد نجف‌اشرف و کربلای معلی ومشهد مقدس 
از بلادمستحدثة اسلامی‌است که باید موجبات موجودیت آنرا در جهات مذهبی‌و 
از جنبةٌ سیاست مسلکی جستجو کرد نه در مواقع محلی چنانکه استاد بررسی 
کرده است . 

ثانیاً بر حلاف نظربه ایشان سرزمین وجلکه دم از راه های عمده تجاری و 
طرق‌سلطانی پرت افتاده دور بود و تنهاشهرساوه بودکه در مسیر اصفهان‌وهمدان یا 
دی قرار داشت جنانکه حضرت رضا وهمچنین فاطمةٌ معصومه در سر راه خود از 


۷ کنجینه آثارقم 


قم عبور نکردند وجز کسانیکه بمقصد این‌حصارها حر کت میکردند هیچ کازوانی 
از سرزمین قم نمیگذشت . 

حتی راه فرعی کاشان بری هم از جاده‌جلو گیر از چندین فرسنگی این نقطه 
عبور میکرد و لی پس ازموجودیت قم ووسعت واهمیت یافتن آن سلاطین آلبویه 
راه سلطانی را از فم عبوردادند درنتیجه آوه ازصورت يك شهر کوچك تا سرحد 
دهکده متوسط پائین آمدچه که راه سلطانی قبلا از آوه بجانب‌ساوه میگذشت و 
چون در قرون وسطی آوه بسیر قهقرائی ادا4۰ میداد رجال ووزرای آنعصر که از 
مردم آوه بودند برای تجدید موقع سابق آوه بعمران‌راه پرداخته فکر میکردند که 
اگر این راه را آباد سازند کاروانها راه قم راترك گفته از آن طریق که اقصر فاصله 
بین همدان و اصفهان تا شهرری میباشد ایاب و ذماب خواهند کرد در نتیجه اتابك 
شیر گیر سلجوقی برروی رودخانه شور پلی دارای هفتاد چشمه بساخت و جاده‌میانه 
آوه تاساوه راهم سنگ فرش کرد و لی‌اين فعالیتها هیچگونه تأثیری در عمران آوه 
نبخشید حتی شهر عظیم ساوه هم بصورت يك قصبه در آمد . 

اما در این چند ساله راه اصفهان رانوسازی کرده عبور وسائط نقلیه سنگین 
را از آن راه الزام کردند درنتیجه ساوه روبعمران میرود ولی آوه زاين راه حدود 
يك فرسنگ پرت افتاده است قهراً از عمران محروم مانده است . 

بالجمله شهرقم درقرن چهارم بواسطه عظمت شایانی که کسب کرده بوددد 
محل عبو رو تقاطع راه‌های‌عمده‌تجاریو تر انزیتی‌قر ار گر فت و قبلا از چنینمو قعیتی )0 
محرومیت داشت و نویسنده مقاله مزبور ازاین امرغفلت داشته‌اند . 


در الث شهرشدن يك معموره شرایط چندی دارد که وقو ع بین دو شهر 





اس نا گفته نما ند که کلمهءو قعیت استه‌مالاد بی ولنری ندارد ولی‌چون زیادهمصطلح‌است 
نگار نده در ب‌ضی موادد درسیاق عبادات داگی کرده است‌امیداست که‌مورد ایراد قرارنگیرد 


و بر نگاد نده نتاز ند ۰ 


طردمطالبی‌در قدمت شهر قم -۷۵- 


درشمار آنهاانست. 

قرار داشتن میانه دو شهر چون اصفهان و ری تاهمین انسدازه در عمران 
بك دهکده تأثیرمی‌بخشد که کارو انسرای آن آباد گرددوعلافیش به حلیه عمارت 
آراسته گردد . 

آنهم درصورتی است که درسرراه قرار داشته باشد نه‌مانند قم که ازمسیرراه 
دور افتاده‌بودو گر نه بایستی تمام دهکده‌های‌بین راه ومحل‌های‌برید و جاپارخانه‌های 
رسمی هريك بنوبه خود شهری جداکانه شده باشند . 

دردابع گفته حمدالله مستوفی در نزهة‌القلوب درعیناعتبار وانقانی که‌دارد 
در متسب ساختن بنای ساوه و قم‌بتهمورس پیشدادی‌يك حکایت د استانی است که از 
افسانه‌های باستانی سینه‌بسینه اقتباس گردیده است و اینگونه داستانها از جنبه‌تاریخی 
سندیت ندارند . 

بویژه که وجودسلسله‌ای بنام پیشدادیان هنوزمسلم نگردیده است تاچه رسد 
به آثار آنان . 

و برفرض احراز وجود سلسله پیشدادی ونیز اثبات اقدام تهمورس به بنای 
حصاری‌درساوه و قم‌حد| کثر بنيان‌يك تاچندحصار باستانی بدست میا بدو این امر ار تباطی 
بابنیان شهر اسلامی قم ندارد . 

وممکن‌است حصار بنیانی تهمورس همین حصار معتبر کم‌باشد که زعفر انش 
شهرت ومعروفیت داشته است‌زیرا در آنمصراین‌جلگه (زیر بنای شهر) چون جلگه 
ساوه درزیر آب قرار داشته‌اند که درتاریخ قم مساعی پیشدادیان رابرای خشکانیدن 
اراضی ساوه تا آبه رابیان کرده مینویسد که مأمورینی برای یافتن گذر گاه روی‌چند 
مشك پرازباد وبهم پیوسته نشسته‌بر روی آب‌ببررسی پرداختند تارهمگذری یافته به 
حفر آن دستور دادند درنتیجه‌این اراضی خشك افتاده بعمران آن پرداختند . 

گذشته ازمراتب فوق کیفیت موجودیت شهر اسلامی قمبواسطه نزول‌عرب 


۷۶ کنجینه آثا رقم 


اشعری وخانه سازی وپیوستن حصارها بیکدیگر ازامور مسلمه تاریخی است ۰ 

در حامس ذکرنام قم دررسالةً حسرو گو اذان وریذ کی بخط پهلوی که‌ثعالبی 
در کتاب غرر اخبار الملوك نقل کرده است . برفرض و جوداین‌رساله وصحت نقل 
ومنقول همین قدر وجود معموره ایرابنام کم که زعغر انش معرو فیت داشته است 
میرساند که‌قم هم تعر یب شده‌آن میباشد . 

و وجود یکچنن حصاری مورد اقرار مصنف است منتها ارتباطی با شهر 
اسلامی مورد نظر نخو اهد داشت . 

وهیچ شاهد و قرینه‌ای و جود ندارد که نام این معموره در رساله اصلی هم 
با قاف ضبط شده باشد . 

در سادس ذکر نام قم در شاهنامه ضمن حو ادث سال ۳ هجری که از فتح 
قم بسعی ابو موسیاشعری حکایت‌میکند برای‌نشان دادن مکان‌فتوحات با نام‌مشهور 
زمان گاه سرودنابیات است که‌به‌تبع حوادث سنوات‌بعدی ذکر کرده‌است . 

و بهیچو جه دلیل آن نمیشود که در سال ۲۳هم این‌سرزمین بنام قم خوانده 
میشده است زیرا احنف بن قیس که در مقدمة الجیش ابو موسی این منطقّه را 
فتح میکند در گزارشی که از دائره فتوحات خود بمدینه میفرستد نام این منطقه 
را (شق ثیمره) میخو اند در صورتیکه هرگاه شهری بنام قم و جود داشت بایستی از 
آن نام برده باشد . 

نتیجه آنکه قدمت شهر قم نه تنهافاقد دلیل است بلکه‌دلائل متقن بسیاری‌هم 
بر اسلامی بودن آن در دست میباشد که نوبنیانی قم را مسلم میدارد ۰ 


فصل دوم 


سخنانی چند ببر امون و جه تسممه قم 


درو جه نسمیه و مىدء اشتقاق قم گفعه‌های‌چندی‌است, 





اما بنظر ملف وجود نام کم چون مسلم شود وجه تسمیه شهر اسلامی,هم 
بنام قم دوشن میگردد زیرا یا قم معرب کم خوانده میشود .| نام کم الهام بخش 
عرب در این نامگذاری تلقی میگردد . 

و توضیحاً مینگارد که بگفتةٌ صاحب معجم‌البلدان پس از تقسیم اصفهان‌به 
دو شق‌از جی و کمره شق کمره دارای شانزده رستاق بود که هر رستاق آن مشتمل 
بر ۳۶۰ دهکده شمرده میشد . 

بنا بر این رستاق کمیدان (بضم کاف عربی) چنانکه در تباریخ اصفهان قید 
شده یکی از رساتیق کمره محسوب میشده است که خودمشتمل بر هفت طسو ج 
بوده است . 

واما کمیدان (بفتح کاف عربی) نام‌یکی از ابن طسوجهای هفتگانه است که 
از نام کمیدان مضموم جدامیباشدو این نام تا حال‌هم‌درقم‌باقیست که بر قسمتی از 
اراضی غربی رودخانه اطلاق میگردد . 

ولی نام رستاق مزبور در معجم البلدان بجای کمیدان با باء کمندان بانون 


۷ کنجینه اثارقم 
ضبط گردیده است که مصنف ازوحودچنین نامی اطلا ع‌ندارد ۰ 
توجیه دوم 


وبا توجه بگفته ترجمه تاریخ قم صفحه ۲۲ که مفاداً چنین 
قم معرب کم آورده است(در برابر کمره و برقرود (چاپلق) چشمه‌ای‌و جود 
و مخفف کب داشت‌پر آب که‌مردم‌دهکده کب زاين آب کشت وزر ع‌میکردند 
و فاضل آن‌دررودخانه‌جاری‌میگردیدو بیشترین آبی که از مجرای 
رودخانه باين سرزمین میرسید از چشمه کب بود از اين روی رودخانه راکب رود 
خواندند وهمین‌نام است که پس از تعریب قمرود گفته‌اند . 
بعقیده‌مصنف چونقمر و دنام رودخا نه‌شدپس‌شهری که‌در کنار آن‌مو جودیت‌یا فته 
ازهمان آب هم‌بهره برداری میکرده است بنام‌قم نام نهاده‌اند واين امر خیلی ساده 
وطبیعی‌بنطر میرسد . 
وباید توجه داشت که نخست بواسطه تخفیف کب رود را کمرود خوانده 
سپس‌تعریب نموده‌قمرود گفته‌اند و اینگونه تبدیلو تغییر گاه تعریب اعلام فارسی 
بسیار دیده میشود زیرا عرب‌برای معرب‌ساختن اعلام ی‌ضابطه وقانون کلی‌نداشته 
بلکه با منطق (عجمی‌فالعب‌به ماشت) کلمات عجمی راببازیمیگرفتند یکجاکاف 
عربی راکه اصولانیازی بتغییر ندارد بقاف تبدیل میکنند ودر جای دیگر در کمره 
کاف رابه ثاء باصادمبدل میسازند . 


1 ودرپانزده کیل و متری‌حنوب‌شرقیشٌ سدی‌است‌باستا نی بنا 
اشعقاق با نزده کیلو متر ب‌شرقی‌شه رهم نی‌بنام 

سد کبار که درشکاف کوه ساخته شده آب رودخانه وشنوه 
وبیدقان رادر مخزن خود جمع آوری میکرده است که اکنون آن خزانه ازشن و 
ریک پرشده است و قلعه کبارهم در برابر سد در وسط جلگه‌مخرو به افتاده است 


وجه تسمیه‌فم ۷۳۹ 


ولی خودسدهنوز باچاه وسط وراه پله پیچ دور چاه موحود است . 

و بعضی معتقدند که نام صحیح آن گوار است زیرا آبش زیادگوارا است 
و بعضی دیگر کبار راصحیح میدانند که‌درصورت دوم‌میتوان گفت ريشه آن کب آب 
بوده بمرور در آن تحریفی راه بافته کبار شده است . 


نو جیه سوم 
۰ اما توجیهاتی که در تاریخ قم برای تسمه قم قائا شده 
قم‌معر ب کم‌و ی 2ج ۶ بر ۳ ث 
ی مس زر است از جمله در صفحه ۲۳ از حمزة بن حسن اصفهانی 


مولف تاریخ اصفهان چنین نقل کرده است که : 
چون عرب اشعری دراین سرزمین فرود آمدند در خیامی ازمونزول کردند 
وپس از تمکن در این منطقه درصحاری هفت حصار به اسامی ( ممجان و قزدان و 
مالون وجمر وسکن وجلنبادان و کمیدان ) که الیوم همگی قبضه و محله های قم 
هستند سکونت گزیدند و هنوز باروهای حصار های سابقه در میانه شهر بحال 
خود قاثم و راسخند و عرب برای مسکن خویش قصور و کوشکهائی‌بنا کردند . 
وچون سراهای آنان بسیار شد این حصار ها بهمبپیو ستند پس‌ازمیانه اسامی 
هفت حصار نام کمیدان را که‌بزر کتراز سایرحصارهابودبر گزیده مجمو عرابدین 
نام نامیدند . 
و بعدازمدتی از کثرت استعمال‌در این‌نام اقتصار کرده‌چهار حرف از آخر آن‌بینداختند 
وبردوحرف اولیه آن اکتفا کردند وسپس کم را معرب ساخته قم نامیدند . 
اما این توجیه بعقیده مصنف بجهاتی ءلیل وقابل‌خدشه‌است زیرا : 
او لا کمیدان موردنظرحمز؟ اصفهانی جدای از کمیدان نام رستاق میباشد و 
این‌نام بفتح کاف عربی است وهرگاه چنین‌بودبایستی‌نام قم بفتح قاف اطلاق‌شود . 
در ثانی نام کمیدان مزبور هنوز هم بحال خود باقی است چنانکه درمیانه 


- ۰ کنجینه آ ثارقم 

روات و محدئین این‌منطقه چند نف رکمیدانی‌هم و جود دار د که در کتب رجال‌نامبردار 
گردیده‌اند و این امربقای نام کمیدان بفتح کاف را بحال نخست و بدون‌تغییر اثبات 
می‌دارد . 

در الت شهر اسلامی‌قم‌درجنو بی رودخانه‌بودو اراضی کمیدان درشمالی آن 
قرار داشت‌وميانة آنها حندین کیلو متر فاصله بود وهنگامیکه عرب‌دراراضی‌براوستان 
سکونت گز یدندوشهر اسلامی موجودیت یافت نفوذعرب گسترش یافته طایفةمجوس 
مجبور بتركه حصارهای تحت سیطره عرب شدند در نتیجه در حصار کمیدان گرد 
آمدند ازاین‌روی کمیدان هم وسعت واهمیت ی کسب کرده شهری گبر نشین گردید و بر 
روی رودخانه پل‌هائی ساخته شد که این دوشهررابیکدیگر مرتبط میساخت‌امابنای 
دارالحکومة وزندان‌ضر ابخانه‌در کمیدان‌قر ارداشتندزیرا عرب حکام خلفا را به شهر 
اسلامی راه نمیدادند . 





منظره عموم ی آستانه هنگام عر ادادی 





و حه‌تسمیه‌قم -۸۱- 


بنابراین شهر اسلامی قم درحصارهای براوستان ومیجان بنیان‌گردید چنانکه 
شهر گیرنشین هم در اطراف کمیدان وجمر و مالون وجلبادان موجودیت یافت که 
خرابه‌های شهر اسلامی سابق‌بنام‌تبه های‌قم درویش خوانده می‌شود و باشتباه آنر ابنام 
تبه‌های‌قل‌درو یش میخو انندو در قرن‌ششم شهر قم از بر اوستان‌به‌مجاورت آستانه‌انتقال‌یافت 

در دابع درضبط اسامی حصارهای هفتگانه اشتباهی گاه استنساخ راه یافته 
است ازجمله میجان که معرب میکان است بصورت ممجان ضبط کرده و مالدان را 
مالون و قهیان را قزدان و گلبازان را جلنبادان نوشته‌اند . 

جنانکه حمزه‌اصفهانی هم‌درضبط نام کمیدان یا کمدان بضم کاف که‌نام‌رستاق 
هفت طسوجی این‌منطقه‌بوده است با اسم کمیدان بفتح کاف که هم‌نام‌يك حصاروهم 
اسم‌يك طسو ح‌بوده‌استاشتباه کرده‌است‌و این دورابیکدیگر مشتبه ساخته است وچه 
بسا که ازوجودطسو ح و مزبورحصاری‌بدین‌نام‌غفلت داشته است. 


توجیه چهارم 


0 و توجیه دیگری که درصفحة ۲۳ ترجمةٌ تاریخ قم از 
۳ کتاب البنیان تألیف دانشمند بنام احمد برقی نقل نموده 
عی میاه بدین مفاد است که شهر قم جای‌گرد آمدن آب رودخانه 
کمره وانار بوده است زبرا این سیل که دربهار جاری می‌شد چون‌رهگذری‌نداشت 
دراین-رزمین برروی هم‌انباشته میگشت درنتیجه‌در اطراف آن‌گياهان بسیاری‌رو ثیده 
علفز ار حرمی پدیدار می گردید که مردم از اطراف احشام خود را برای تعلیف 
بدین موضع می آوردند » چنانکه از فزونی نبات و یاه این محل را کبود 
دشت می‌نامیدند . 
ودر لسان عرب جای جمع شدن آب را قم گوبند و بدینجهت آفتابه‌را قمقمه 
مینامند که جمع آن قماقم است . 


-۸۲- کنجینه آثارقم 


پس چون این موضع مستنقع میاه بوده‌است آنرا قم خوانده‌اند . 

اما دراین نظریه باتوضیحاتیکه مصنف ذیلا میدهدنقطهةً ضعفی دیده نمیشود 
جزاینکه نام کبوددشت تحریف شده ( اصل نام آن کب روددشت) بنظر میرسك . 

و تعجب در آنستکه در کتاب راهنمای قم این نظریه را سست پنداشته چنین 
تو جیه میکند که این جلگة سراشیب که ازسه طرف محاط بکوه است هیچگاه‌جای 
جمع شدن آبها نبوده گنجایش آنرا هم ندارد مکر دره‌شت‌فرسنگی ودریاچة‌حوض 
سلطان کة آنهم درتاریخ دارای نام مخصوصی است . 

ولی بعقیدة مصنف توجیهٌُ برقی صائب ومتین است زیرا : 

اولا مسیررودخانه ازغرب بشرق بوده نه از جنوب بشمال مانند امروز و در 
مسیرسابق رودخانه بالعکس شیب محسوسی در جلکه نمودار نیست و برای جمع 
شدن آب هم گنجایش طبیعی دارد. 

ثانياً درمسیر مزبورچالاب‌های‌فر او انی دارای‌نام ونشان‌های مخصوص و جود 
داشته است که هنوز هم نمودارند . 

چنانکه‌از آستانةٌ فاطمیه‌بجانب شرق تاچهارفرسنگی که‌مسیر سابق‌رودخانه 
بوده است حداکثر ۲۰ الی ۲۵ مترشیب بیش‌ندارد زیر اگاو چاه‌قنات‌قريةٌ سراجه که 
در پشت دیوار شهر است عمقش ازبیست متر افزون نیست . 

وبین دهکده‌های دولت آباد وغنبر علی نقطهٌ عمیقی است بنام چاله دریا که 
درجو انب آن تبه و ماهورمای بلندی به ارتفا ع سی تا چهل متر واقع است که 
سابقاً مجمع آبها بوده وتصور میرود هر گاه این دریاچه از آب پر شودسطح آب 
آن‌چند متر روی اراضی زير شهر راهم فرا کرو : 

ثالثاً چالةً غدیری در زیر قراء جنت آباد وحصارشنه واقع است که‌فاضل- 
آب رودخانه کار در ان میرلزد و چراگاه بی‌نظیری تشکیل میدهد پس در هر 
کوشة این جلگه مجمع‌المیاهی بوده‌است . 


وجه‌نسیه‌قم -۸۳- 


رابعأمتصود برقی‌هم از وجود مجمع‌المیاه وچالاب آذ‌نبوده است که تنها 
زیر سو ادشهر را مجمع آبها بخو اند بلکه‌منظور وی آنستکه‌سر اسر جلگه‌این‌رستاق 
جای جمع شدن آبهای بهاری بوده‌اند . 

چنانکه قبلا پیر امون‌چالاب جنوبی کوه یزدان توضیحاتی نگاشته شد واگر 
آب رودخانه را در آن چالاب سرازیر و توجیه کنند بدریاچه‌ای قابل کشتی رانی 
بعمق پنجاه متر تبدیل میگردد که حصار کم همان حصار حوش زعفران و دارای 
بتکده در کنار آن واقع‌بوده‌است‌وخرابه‌های آن‌نمودارمیباشد . 

وناکفته نماند که سواد شهر هم بواسطهٌ وجود بکرشته تبه‌مای شمالی محل 
تجمع آبها بود تا آنگاه که نهری از این چالاب بفرمان انوشیروان برای دیر گچ 
که نشیمن گاه قومی از عمالقه شده بود حفر کردند وبواسطةٌ شیب زباد طرفن‌نهر 
دیزش کرده برودخانه‌ای تبدیل گشت چنانکه چالاب بکلی از بین رفت ولی بعدا 
مسیر رود را غربی شرقی ساختند وبار دیگر جنوبی شمالی گردانبدند . 

خامساً واژه قمقم مأخوذاز واژه کمکم و اين لغت از واژه‌های رومی است 
که‌بمعنای جای جمح‌شدن آب‌است که جزء کلمات دخیل‌درعر بی‌در آمده‌است . 

وحتی بظن قوی سد کبار هم در اصل کم آب یعنی تجمع آب بوده است 
واز آار رومیان میباشد وهمچنین کم حصارسابق ال کر هم بدینجهت کم خوانده 
شده است که محل اجتماع آب بوده‌است . 

و برای دوشن شدن مطلب عین عبارات‌تاج العروس را ذیلا درج میکند . 

(القمقم آنبة معر وفة من تحاس‌وغیره .سچن فبها الماء و یکون صضیق 
الرس قال الاصمعی هو دومی معرب کمکم ومنه استعیر لاناء صغيرة 
من نحاس او فضة اوصینی بجءل فیهاماء ااودد) 

ودر همین‌لغت با رعایت تخفیف اطلاق کم بجای کمکم مانعی‌نداردچنانکه 
شهر کم بمعنای مجمع المیاه پس از تعریب قم گفته شده است , 


۸ کنجینه آثار قم 


و کم حصار سابق با همان‌بتکده مخصوص قصبه‌ایست که زعفر انش ستوده 
شده است ومر کزاین‌بخش با رستاق بوده است . 

وبالجمله توجیه برقی در تسمیه قم هر چند که با نامگذاری حصار کم 
انسب بنظر میرسد آمیخته با تحقیق لغوی وامری ابتکاری‌است . 

چه که هنگام نزول عرب اشعری این جایگاه مر کز تجمع آب نبوده‌است 
پس نمیتوان گفت که عرب بدین واسطه آنرا قم خوانده باشند ولی میتوانگفت 
که این نام چون قدیمی بوده درالسنه و افواه شهرت داشته است عرب هم همان 
نام را بر گزیده سپس معرب ساخته قم گفته باشند بنابر این اقدام عرب فقط تعریب 
بوده است نه نامگذاری تازه ؟ ! 


توجیه‌ینجم 


قم‌معر ب کو مو و نیز چنین می‌افزاید که‌چون‌این سرزمین محل تجم عآب 
مخثف کومه بودپس‌علفز ار گو سفندان گردیده بود تدریجا شبانان برای 





منظر ه‌ایاذ مر قدا بو الفضل | لعباس‌دد کر بلامر بو ط به سا ۳۴ 





-۸۵- 





سکونت‌خویش ازنظر احراز تصرف کومه‌مائی باجدار گلی وپوشش برگ ونیی‌در 
فواصل معین برای خود بنا نهادند درنتیجه این منطقه‌را کومه‌نامیدند ودراثر کثرت 
استعمال کم خوانده شد وسپس درائر تعریب‌قم گفته‌شد . 

که‌این نظربه بعقیدهمصنف نیز پسندیده استزبر اعمل تخفیف و تعریب مخصوصاً 
تبدیل کاف‌عربی به‌قاف چون قاشان يك کار معمولی وزیاده عادی است . 


توجیه‌ششم 


قم‌معرب کم و و هم از کتاب البلدان تألیف ابوعبداله احمدین محمدین 
محثف کماره اسحق فقیه همدانی نقل کرده‌است که قم را بدانجهت قم 
گفته‌اند که‌قمسارةین لهراسف آنرا بنااکرده است . 


وبعقیده مصنف دراین تام تحریفی راه یافته یا اشتباهی در استنساخ آن رخ 





منظره عموهمیدوضه حیدد با نجف مر بوط بصفحه ۲۴ 


ی 


-۸۶- کنجینه آثارقم 


داده‌است و صحیح آن کمارة بن لهراس می‌باشد ۰ 

وبرفرض احراز وجود یکچنین پسری برای‌لهر اسب و اثبات‌اقدام وی به‌بنای 
حصاری در این سرزمین ابن‌سخن بابتیان شهر اسلامی تم ارتباطی‌نخو اهد دااشتتتر2 

و میتوان گفت که حصار مزبور همان حصار کم باشد که زعفر انش‌ستوده 
فده است چنانکه میتو ان اگفت سد کر هم نام اصلیش سد #کمار بوده از آثار 
وی می‌باشد . 

ودر وجه تسمیه قم بعضی ازمتجمدین برظواهر به حدیث‌های متشابهی استناد 
جسته‌اند بدین مفاد که حضرت رسولا کرم در للة المعراج بیرمردی رادرهیئت و 
لباس مخصوصی باقلنسوه وزنکک دراین‌سرزمین نشسته دید پس به او فرمود (قم‌یا 
ملعون ) وبدین مناسبت این شهرراقم نام نهادند . 

ویا بدین مفاد که چون کشتی نوح به این مکان رسید به کشتی فرمود (قم) 


سم هت بت ۳ 


9 
2 





منظرة عمومید وضه حسینیه در کر بلامر بو ط بصقحه۳۴ 





وجه‌تسمیه‌قم -۸۷- 


یعنی بایست . 

که علاوه بر ضعف سند چون ابنگو نه احادیث در شمار متشابهاتند باید به 
مرادات اصلیه تأویل گردند . 

وبرای تفنن درعبارت می‌افزاید چرا آن حضرت به شیطان نشسته و دور از 
شیطنت نفرمود (اخر جبا ملعون) تا از این سرزمین برای‌هميشه بیرون رود واورا به 
قیام وا خاستن امر فرمود تابفعالیت بپردازد . 

اما کلمه (قم) کنایه‌ازقیام‌برای خرو جاست چنانکه در حکم عزلی که صاحب 
بن‌عبادبر ای‌قاضی قم فرستاد چنین نوشته بود که (ابهاالقاضی بقم‌قد عز لنالافقم) که 
قاضی بی تقصیر اظهارداشته‌بود (انامعزولالسجع والقافية) وه گاه مقصودصاحب 
عزل وبقای اودرقم تاتعیین‌تکلیف بمدی‌بودممکن بودنوشته باشد (ایهاالقاضی‌بقم قد 
عزلناك فنم ) یعنی درهمان‌محل بیاسای وبخواب که‌در این صورت‌هم سجح و قافبه 
موزوذبو د پس معلوم میشود که(قم) کنایه ازقيام برای خرو ج می‌باشد . 





مىظره عمومی دوضه حیددبه نجف مر بوط بصفحه ۲۴ 


۸ کنجینه آ ثارقم 


و در اینکه حطاب (قم) به کشتی‌بر ای‌توقف آن صحیحباشدیانه‌بایدیه‌امل‌فن 
رجو ع گردد ۰ 


فصل سوم 


در بیان‌مواقع معنوی‌و جغر افی‌قم 
موقع ممتازو بی‌نظیر قم از نظر روحانی قابل انکار نیست . 
قم جلو۴اه تمدن چه این شهر از آغاز موحودیت تا امروز یعنی در طول 
و فرهناسلامی ‏ سیزده قرن هماره بنام عا صمةٌ تشیعو پایتخت شيعةً امامیه 
خو انده شده‌است . 
شهر قم از ابتدای پیدایش پیوسته مهد دانش و فضیات و سر جشمة فیضان 
حکمت ومعرفت بوده‌ازهمان روز تربتش بشرافت و مردمش بفضیلت ستوده‌شده‌انك. 
حدمات برجسته و مساعی ارزنده دانشمندان قم در راه احیای آئین تشیم 
ونشر معالم دین وف رهنگ اسلام بحدی‌بود که تاج کر امت‌ابدی ودینی‌بر تارك شریف 
آنان‌نهاده‌شد که (لو لا القمیون لضاع الد.ین) 
اجرای آئن‌این تاجگذاری هفتادو چند سالقبل از نزول‌فاطمهةً معصومه‌بقم ودر 
زمانی بود که هنوز پدر بزرگوارش امام کاظم دیده بجهان نگشوده بود یعنی در 
زمانی بود که جد امجد فاطمه(امام بحق ناطق جعفر صادق) از دفن وی در قم‌خبر 
داد وفرمود : 
(تقبض فیها امر 3 من و لدی اسمها فاطماةً بنت موسی تدخل بشفاعتها 
شیعتناالجنة با جمعهم) 
ودر روایت دیگر پس ازاخبار از دفن‌فاطمه‌در قم چنین افزوده که(من‌زارها 
وجبت له‌الجنة) که این روایات تا سر حد تواتر رسیده‌اند . 


مواقع معنوی‌قم -۸۹- 


و طی‌رو ایت‌مفصلی قمر احرم‌خودو اهل بیت‌خویش و کوفه‌صغیر هو آشبا نه‌طا لبیین 

خوانده بر توجیه دری ازدرهای بهشت‌بسوی مردم قم‌تصریح فرموده است . 

چه که نخستین خشت پایه‌بنیان آنرا گر وهی از صحا به‌ودوستان | ئمه از عرب اشعری 
بامصالح ایمان و ملات تولی بکار گذاشتند و شالوده این بلده طیبه را بسال ٩۴‏ 
هجری دردوران امامت امام محمد باقرطر ح ریزی کردند . 

بلی این بلدهمقدسه‌درشکم امپر اطوری‌پهناور اسلامی چون کشور مستقلی بامقررات 
خاصی اداره ميشد و ازمزایا ومستثنیاتی برخوردار بود وحتی دردوران قبد واحتناق 
امامیه هم‌مردم قم بدون تقیه با کمال حریت عفیده درچهاردیو ارقم‌بجمم آوری آثار 
واخبار آلمحمد وتدوین آنها پرداخته درسرود آسمانی اذان برفراز ارتفاعات با 
صدای رسا بقصد تیمن و تبركبرو لایت‌علی‌شهات‌میدادندچنانکه‌شهادت‌برولایت جز, 
سنن امامیه وشعار فرقه حعفری در آمد . 

احوص اشعری گاه‌خرو ج ابومسلم خراسانی‌علیه‌علفای اموی دراین‌سرزمن 
کاری پیسابقه انجام داد و ظرف يك شب (لبله‌چهار شنبه آخر سال که جشن آتش 
افروزی است ) تمام خدایان حصارهای این منطقه را توسط غلامان خود بهلاکت 
رسانید واین رستاق راپایگاه شیعه امامیه گردانید . 

عرب اشعری در آغاز امرباسفا ح عباسی‌خو شبین بودند اماپس ازمشاهده‌روش 
سا کانه منصور دوانیغی برادراودرباره‌سادات‌بنیالحسن » در صف م<خالفین خلفای 
عباسی نیزقرار گرفتند واز هرفرصت مناسبی علیه آنان‌بهره برداری کردند چنانکه 
مرانجام هم‌ریشه‌شجره‌تنو مندعلافت‌راازبن بر یدندو کاخ‌عباسیان‌رانگو نسارساختند. 

برای نخستین بار مکتب امامیه توسط عرب اشعری درقم افتتاح گردید که 
فقه شیعه بطور علنی ورسمی‌در آن تدریس میگشت ومشعل هدایت و ارشاد دراو لن 
بار در ایین شهر فروزان گردید وتربیت یافتگان مکتب قم برسایر بلاد اسلامی 
ورافشانی کردند ۰ 


- م8 کنجینه آ ثارقم 


از این مکتب‌اساتیدو اساتینی بر خاستند که نام نامی و لقب گر امیشان بر ای‌هميشه 
زینت بخش صفحات کتب رجال وتر اجم میباشد . 

شاگردان همن مکتب به اقتضای زمان راه ترویج و اشاعه دیانت را در آن 
دیدند که درخحدمت امراء در آیند و برنامه‌ای تنظی م کر ده دربی اجرای آن در آمدند 
و ابتداء به تشکیل حکومتهای مستقل کوچکی از آل علی در طبرستان و دیلماث یا 
قزو ین و ز نجان‌تو فیق یافتندو مو فقیت‌ایشان‌در پبش‌برداین‌طر حو | کنش,رفتارناهنجاری 
بود که متو کل عباسی برای محو آثار قبورشنداء در کربلا انجام داد . 

که‌تر از نامه این برنامه استقلال داعی کبیردرطبرستان و پس‌از آن داعی صغیر 
و ور دئباله‌آت باءفاعیله کوتزهی صلطعت ناصر کی وتا ید مر ۱ 
که تانیشابور و دی ر اهم‌زیرنگی نکشیدند ۰ 

و متعاقب آن طلو ع خجاندان دیالمه و طر ح اساس جدیدی برای شاهنشاهی 
ایران یود که پیشروی ر کن الدو له را میتوان مرهون مساعی استادین العمید قمی 
وزیر بزگوار او دانست که همین وزیر شهیر معزالدو له را هم برحلم المستکفی‌باله 
تحلیفه عباسی و نصب المطیع له بجای او و اداشت ۰ 

واز جمله تربیت یافتگان این مکتب ابوعصیده احمدین عبیدین نا صح بن 
بلنجردیلمی بود که بجانب بغدادرهسپار گشت وچون درادب عروبی مهارتی‌بکمال 
داشت برای معلمی فرزندان متو کل دعوت گردید و پیوسته ملازم دربارخلافت بود 
وچون مت و کل‌علناً نسبت‌به ساحت قدس فاطمه زهراء وهمچنین علی مرتضی‌اسائه 
ادب میکرد زیاده اندوهگین گردیده این راز را بامعتز پسرخلیفه وشاگرد خویش در 
میان نهاده چنین و انمود کرد که مت و کل مهدورالدم است . 

معتز اظهار داشت هرگاه اجازه دمی خون پدر بریزم جوابداد چه گویم که 
کشنده پدر بیش‌از شش‌ماه ز ند گی‌نخو اهد داشت رقاتل) لاب لا بعیش!ا کشر من‌ستة 
اشهر ) معتز گفت من بواسطه سب او از فاطمه زهر ایکا نه‌دخت‌پیغمیر اور امی کشم 





-۹۱- ۳۹ 


هرچند که خود نیز برروی زمین نمانم . 

در نتیجه یکی‌از امرای لشکررا که‌در باره خود صمیمی و و فادارمیدید همراه 
برداشته شبانه به عوابگاه پدر در آمد وفتح بن خاقان که باوی خفته بود خود را 
برروی‌خلیفه افکندتاشایداورا ازاین‌خطر نجات بخشد پس‌ابتداء فتح رابقتل رسانیده 
سپس متو کل‌را ازپای در آوردند . 

وقتل متو کل عکس‌العسل کشتن ابو یوسف یعقوب بن اسحقبن السکیت 
معروف به‌ابن‌سکیت یکی ازعلمای نحو وعلم قر آن وحدیث بود که قبل ازابوعصیده 
معلم فرزندان خلیفه وشیعیمذهب بود . 

روزی نزد خلیفه نشسته بود که فرزندان متو کل از در در آمدند متو کل ازاو 
پرسید یابن! لسکیت نسبت من را باعلی و فرزندانم را با حسن و حسین چگونه 
میدانی جوابداد (والله غنیرخادم‌علی خبر منك و من ابنيك) بخدای سو گند که غنبر 
خادم علی ازتووفرزندانت بهتراست . 

متو کل ازشنیدن‌این‌پاسخ‌بر آشفته وبه‌تر کان‌حاضر فر ماندادتاز بانش را از قفایش 
بیروث آوردند وحسد بی‌جان ویرا دربساط پیچیده بیرون بردند و دیه او را برای 
مادرش فرستاد و این‌سانحه جکرخحراش روز ۲۵ رجب سال ۲۴۴ اتفاق افتاد . 

وتعجب در آنستکه ابن‌سکیت هماره اطرافیان خود را به حفظ لسان توصیه 
وتا کید کرده دراین‌باره‌این‌دوبیت را هم سروده بود وخود دراثرعدم تحفظ از زبان 
بدین سرنوشت دچار گردید . 
یصاب الفتی من عثرة بلسانه ولیس یصاب المر؛ من‌عثرة الرحل 
فعثرته فی‌القول یذهب رأسه و عثرته فی الرجل تبرء من سهل 

میگوید لغزش زبان بيك جوان مصائبی میرساند که لغزش پا نمیرساند چه 
لفزش زبان سرانسان را میبرد درصورتیکه لغزش پا آثارش بسهولت بهبودی‌ميبابد. 

وپوشیده نیست که نخستین مکتب اسلامی را درقم عبدالّه بن سعد اشمری 


-۹۲- کنجینه اثارقم 


بگشود وامبرده از صحابه امامین باقروصادق بودکه پانزده پسر بر ازنده داشت و 
همکی از صحابه امامین صادق و کاظم بودندکه الفبای قر آن و حدیث را در تمام 
حصارها براکابر و اصاغردراست کردند که ازمیانه ایشان بزرگانی تربیت یافتند و از 
میانه فرزندان عبدالله مساعی خستکی‌ناپذیرعیسی‌و سعد شایان تحسین بوده فعالیت 
مداومشان در خحور حقشناسی و ستایش است . 
این مکتب را علی‌بن ابراهیم‌بن‌هاشم صاحب تفسیرمعروف گاه ورود بقم با 
نشراحادی ت کوفه‌در این‌سرزمینبيك مکتب بزر ک مذهبی‌تبدیل ساخت واگرمناقص و 
نقایصی داشت مرتفع گردانید . 
وسایرپسران عبداللّه به اسامی آدم‌و اسحق و اسمعیل وادریس و عمرانو الیسع 
و صلت و مصقله و احمد ومحمدوعامروخالدهمک ی آمو زگاران کلاس‌نخست اسلامیت 
شمرده مش ورن . 
مکتب علی‌بن بابو یه دومین‌مکتب بزرگگ وپربر کت قم‌مکتبی‌بود که علی‌بن‌بابویه 
مظهر عجایب است درغیبت صغری بکشود ودر بزرگی‌مقام وی‌کافی است که در 
بحبوحهةٌ ریاست شیخ کلینی (محمدبن یعقوب) و نواب اربعه و سفرای ممدوحین 
امام زمان دربغداد نامبرده را درقم‌پرچمدار فرقه‌ناجیه خوانده‌اند . 
چنانکه در آارزش مساعی و خدمات وی کفایت میکند که در عصر او در 
شهرستان قم به نقلی دویست هزار محدث وجود داشت . 
وهر گاه یکنفر محقق تاریخی از خلال پدیده‌های سال ۲۸۰ تا ۳۳٩‏ جهان 
اسلامی بر اوضاع بنگرد باشم استتباط و ارتباط حوادث به یکدیگر میتواند چنین 
استنتاج کند که سرچشمهٌ فیضان مهام امور اسلامی‌ددقم و ازهه‌ین‌مکتب‌بوده‌است 3 
حتی قیام ناصر کبیر و گسترش دائره نفوذ ناصر صغیر و تسلیم خطة ری به 
وی از ناحیه امیر محمد بن صعلوك وسپس تکوین شاهنشاهی آل بویه و وزارت 
استاد و فرزندش واعزام شیخ صدوق محمدبن‌علی بن بابویه بتا بدعوت ر کن‌الدو له 





مواقع معنوی‌قم ۹۳ 


به ری ومسافرتهای پر بر کت او به بغداد و خراسان وبنیان روضه مرتضویه نجف 
اشرف از ناحیةٌ ناصر واءزام شیخ مفید وابن قولویه ببغداد و حلع خلیفه ونصب 
خلیفه بعدی وبالاخره افتتاح‌مکتب جعفری در بغداد در مسجدبراثاو اقامه عزاداری 
بر سید الشهداء و سایر حوادث مهمه آن عصر همه و همه در قم طرح ریزی ودد 
مکتب علی‌بن‌با بو به‌بر نامه ریزی گردیده سپس بموقع احراء گذاشته‌میشد 

وعاصمه تشیع قم تا اواخر قرن سوم مورد عنابات خاصه ائمةً معصومین 
بوده بیش از سی روایت در شئون شهر و مردمش از طرق معتبره رسیده است تا 
جائیکه خواب در قم را عبادت خوانده‌اند و عصاره احادیث وارده‌باحذف‌تکر ار 
چنین است . 

شهر قمقطعه‌ای ازبیت المقدس‌وشهری‌مقدس ومطهر و بلدماامل‌بیت وشیعیان 
ماست چه نیکو موضعی است قم که‌خداو ندمتعال آنرا برسایربلاد حجت قرار داد 
وستمگران در آن گداخته گردند چنانکه نمك در آب ذوب می‌گردد وزودباشد که 
علم‌ومعرفت از کوفه بدان‌شهر منتقل گرددو از آنجا بسایربلاد شیو ع یابد بطوریکه 
نزديك‌ظهورقائم مامستضعفی درسر اسرمعموره زمین‌یافت نشود تاجائیکه زنان‌پرده 
نشین‌هم بعلم امامت وولایت واقف باشند . 

و محل حشر و نشر جمیع مردم بیت المقدس است جز اهالی قم که در 
گور خویش محاسبه می‌شوند واز آنجابه بهشت محشور می‌گردند و این کرامت 
خاصه اهل قم می‌باشد . 

دراین‌شهر فاطمه بنت‌موسی دفن خواهد کشت که‌هر کس زبارت کند او را 
بهشت برای او واحب گردد و بهشت راهشت باب‌است وسه در از آن بسوی مردم 
نم است . 

واهل‌قم بتابیدات ربانی موید وبتوفیقات سبحانی مشرفند و فرشتگان‌پیوسته 
از آنان بلایا دفع کنند وبندگان مومن خدایتعالی در آنشهر گرد آمده‌اند ودرانتظار 


-۹۴- کنجینه آثارقم 
شفاعت پیغمبر خودبسر می‌برند . 

سلام خعداو ند برامل قم ورحمت الهی برایشان باد که ایشانند امل رکوع و 
سجود » قیام و قعود» آمرزیده و مغفور خداوند برکات خود را بر ایشان نازل 
گرداند که‌ایشانتدعلماء » فقهاء فهماءو اهل دیانت و حسن‌عبادت که سیئاتشان بحسنات 
تبدیل می گردد . 

و حدای متعال شهر قم و اهلش را قائم مقام حجت برخلق خود قراردادو گر نه 
تحلایق‌را با بکدیگرحجتی‌نماندی و امل قم را برمردم شرق و غرب از انس و جن 
حجت ساخته است و هر گاه ایشان نبودند زمین آنچه که بر روی خود دارد فرو 
برده بودوهر کس درباره ایشان‌سوء قصد کند خداو ند متعال‌اوراخار و ذلیل‌می‌سازد 
وچون مردم خراسان بابعدادیان درشهرری بجنکگ پردازند و از مردم ری کسانی 
بمردم قم پناهنده شوند و در پناه ایشان پذیرفته شو ند بسلامت جان در برند. 

۰ ۳ و با توجه به اینکه از تاریخ به گزارش حالات موجودات 
شر اقتان گنجینه تس 

و تغییرات و انقلابات طاریه بر آنها تعربف کرده اند و 
موضوعش را هستی یا کاثنات می‌دانند و مهمترین موضوعات تاریخی راهم انسان 
اشرف مخلوقات که پایه‌گزار علوم و فنون است می‌شمارندو از طرفی دانشمندان 
هم از لحاظتقوی و فضیلت و خاندان ولایت هم ازنظر دانشو انتساب با مقام رسالت 
اشرف برسایر افراد بشری‌هستند قهراً تاریخی که متکفل بیان حالات یاتوصیف از 
مشاهد متبر کات آنان باشد بر دیگر تواریخ مزیت و شرافت خواهد یافت یعنی‌هر 
تاریخی به نسبت شرافت و اشرفیت موضوعاتش شریف يا اشرف خوانده می‌شود 
بنابر این کتاب حاضر درشمارتو اریخ‌شریفه می‌باشد . 

بویژه که‌تر بت‌قم ر أسآهم‌به‌شرافت‌ستوده‌شده است . 
وشهر قم علاوه برمزایای گوناگون روحانی بواسطه‌دارا 


مشهد.بت دم 7۳ 1 ۳ 
بودن مفاخر ملی و شعائر مذهبی و آثارتاریخی از مواقع 





٩۵۰ موقع‌جغرافی‌قم‎ 


دفیع ترانزیتی وتوریستی هم‌برخوردار گردیده است تاجائیکه درعین محرومیت‌قم 
از مزایای جغرافی وطبیعی رونق بازاد اقتصادش معلول علل چندی‌از قبیل مواقع 
مرجعیت روحانی ومر کزیت برای دانشجویان علمی ومشهدیت رسمی آن می‌باشد 
که ارزشیابی این منابع معنوی با آمار وارقام مقدور ثیست . 

سیل وجوه بربه از خمسوسهم‌امام و نذورومئو نه‌تحصیلی امل علم‌ازاطر اف 
وا کناف‌ایر ان‌بلکه‌حتیازافرادامامی کشورهای اسلامی جهان‌بجا نب قم سر ازیر میشود 
وتأثیر آن در رونق بازار قابل تردید نیست . 

مضافًبردر آمدی که از قبل زا ثرین عایداین‌شهرمی گرددتوأمبانذوری که بطو ر مستقیم 

به آستانهمیرسد بویژه درایام‌زیارتی که‌مخزنداخلی ضر یحدرهر چندماه‌یکبار گوشه‌ای 
ازاین در آمد را تجلی می‌بخشد جز از راه‌حدس‌وتخمین قابل تعیین‌نیست . 

ویابهره‌برداری‌عمله موتی‌ازنقل جنائز که‌امیداست ممنو ع اعلام گردد وحق - 
الارضی که مقابرعمومی با خصوصی‌رسماً از ایشان‌دریافت می‌دارندوخیرات‌ومبرات 
مترتبه بر آنها بهمان نست که ب-رای مردم شهر زیانبار است برای طبقه حاصی 
گرانبار می‌باشد . 
ونیز چون شهرقم درمحل تقاطع راه آهن سراسری اهواز 
به تهران و اصفهان به تهران و محل تلاقی راه‌های شوسه 
سراسری قرار گرفته از موقع مناسب‌ترانزیتی هم برخوردار است . 

اما بواسطه در برداشتن گنجینه‌های بسیاری از آثارهنری و شاهکارهای فنی 
هر گاه‌مشاهد متبر که این‌شهر تعمیر وتزبین گردد درشمار مناطق مهمه‌توریستی کشور 
نیز در آمده‌از این گنجینه‌ها هم‌بسود ملت‌بهره‌برداری خو اهد گشت . 


موقع ترانز بتی 


موفع جغرافی قم 


اما موقع جغرافی قم چنین است که : 


-4۶- و۱ 


این شهر ابنك مطابق آخرین قانون تقسیمات کشوری جزء استان مر کزی 
(تهر ان) شمرده میشود . 

ولی گاه موجودیت در آخر قرن یکم هجری شهرقم درمنتها اليه بلاد جبل 
شمرده میشد که از کرمانشاه آغاز میگردید . 

ودردولت آل بویه که برای تعیین قلمرو حکومت هريك ازسه برادر بعنی 
عماد الدو له ور کن الدوله و معزالدوله تقسیماتی درسرزمین متصرفی خویش بعمل 
آوردند شهرقم جزء بلاد عراق قرار گرفت ووسعت وعظمت خا کش باندازه‌ای‌شد 
که حکیم اوحد الدین انوری درسال ۵۴۷ شهرقم رایکی ازچهار شهر بزرگ عراق 
که طول وعرض خا کشان‌صد در صد فرسنکک است بشمار آورد که ابیات مزبور 
قبلا درمقاله رشید یاسمی نقل گردید . 

اما این ابیات اغراق آمیز است زیرا فاصله میانه ری تااصفهان بخط مستقیم 
به شصت فرسنگک نمیرسد تاقم درمیانه آن دوشهر حوزه‌اش‌صددر صد فرسنگ‌باشد. 

ودر ترجمه تاریخ قم صفحه ۲۶ چاپ تهران ازاحمد برقی چنین نقل کرده 
است که طول وعرض قم چهل در چهل‌فرسخ ومشتمل بر ۳۶۵ دهکده است . 

و لی‌قسمتی ازاین‌شهرستان در تسیمات جدیده بشهرهای تفرش و محللات و 
اراك ضمیمه گردیده است و حوزه قم فعلا ازبیست فرسنگ در دوازده فرسنکت 
تجاوز نمیکند . 
ومد هوای قم‌معتدل و بااینکه فاصله‌اش باهمدان و آبادان‌نسبت 

ببه خط استواء یکسان است اما بواسطةً علل و عوادض 
طبیعی هوای آبادان مانند مناطق حاره وهوای همدان مانند مناطق بارده وقم میانه 
آذها در سر حد اعتد او اقع است . 
بهر صورت عرض قم‌تا حط استواء ۳۴ درجه و نیم وطولش از جزاثر خالدات (با 
جزیره کمبریج) ۸۱ درجه و ۱۴ دقیقه (۱۴ شصتم درجه) میباشد . 


موق جغراقی‌قم ۹۷ 


محصولات قم در حوزه این‌شهرستان ازییلاق وقشلاق آن‌انوا ع‌محصول 
بجز خرما وجود دارد و لی بادام وفندق و گردو و پسته‌اش 
ممتاز و انار و انجیرش‌زیاده مرغوب است ودرجبا لش انجیر کوهی ورو ناس و کتیرا 
و کل بنفشه فراوان و ترباك وشنوه قم در سر اسر جهان در رنککت و طعم و مرفین 
و است . 

جنانکه در شیر بنی‌های ساخت‌این شهر سوهان و حلو ای‌ارده‌اش امتیاز حاص 
وشهرت کشوری دارند . : 
و در تم معادن بسیاری وجود دارد که بعضی ا کتشاف و 

استخر اج گر دیده‌بعضی دیکر کشف‌شده‌مورد بهره‌برداری 

و اقع‌نشده قسمتی هم هنوز کشف نگردیده‌اند و بعضی از آنها هم که سودتجارتی 
نداشته ه.زینه‌اش افزون از در آمدشان‌بوده چون‌کان مس‌مسکران پس از اکتشای 
وشرو ع به‌بهره برداری تعطیل شده‌است ک-4 باید با وسائل موتوری به استخراج 
آن بیردازند . 

وچنین پیش بینی‌میشود که در حوالی کوبرحوض سلطان معدن ذغال سنگگ 
والماس هم وجود داشته باشد تا علم زمین شناسی وعلمای معر فةالادض‌در ابن‌باره 
چه‌نظر بدهندو در جغرافیای کیهان صفحةٌ ۳9 ازو جودمعدن فیروزه درجبال خلجستان 
حکایت میکند ودر جغرافیای احتسابیان از وجود معدن خاك چینی در دهکده علی 
آباد قم خبر داده است . 

ودر جغرافیای کیهان صفحةٌ ۲۴ از وجود معدن لعاب چینی وسولفاد دوسود 
در منظرید قم نیز حکایت کرده است . 
انواع سنگهای ساختمانی اعم از سفید ومشکی وزرشکی 
و ترو اننتنومره‌رهای سفیدو بنفش‌ورنگین‌درجبال کوهستان 
در حال استخراچند که روزی بیش از صد ماشین‌به تهران می برند. واز مرمر 


سنك ساختمانی 


۹ گنجینه آثارقم 


محلات نخستین بار مرحوم میرزا علی اصغر خان اتابك اعظم برای سنکگ فرش 
ایوان آئینه ورواق وحرم‌شریف استخراج کرد . 

ومعادن سنکك گچ قم در سفیدی و استحکام ممتاز وحتی 
از کشور هم به شیخ نشین‌های خحلیج‌فارس صادرمیگردد . 
چنانکه سنك آمك آن نیز مرغوب است . 


سناک کچ و 1 هلک 


۳ معادن سرب و آهن راونج مزیت خاصی دارد و کارخانه 

معادن‌سر ب‌و اهن ۱ ۲ ۱ ۲ 

عظیمی برای استخراج و تصفیه وخورد کردن وشستشوی 

آنهادر محل‌نصب گردیده واست محصول آن کیسه‌بندی شده‌بخار ج صادرمیکردد 3 

سنکک آهن آن نیز در حال استخر | ج که‌بعدها برای تأمن خحورالك کارخانه 

ذوب آهن بیشتر خواهد شد واين معادن زمان شاه عباس اکتشاف و استخراجو بهر 
یفیت‌تصفیه گردیده به‌لو لهتوپو گلوله درقم‌تبدیل‌میگردیدهاست. 


ون تمت ومتایع نقتی 


در بیست کیلومتری‌غربی قم کوه یگانه ومستقلی‌است که بهیچ کوه دیگر 
اتصال ندارد وبنام کوه نمك معروف است . 

این کوه به‌میشت لاپشت و تقریباًبصورت نیمه بیضی واز ده فرسنگ‌فاصله 
بهمان صورت نمودار است . 

وتعجب در آنستکه‌از راه دور از چهار جانب بيك صورت تجلی دارد ولی 
از نزديك در دامنه تا ته ران جنوبی آن بیش از دوازده تبه لاجوردی مشابه یا 
کو هچه‌های‌مخروطی نمودار است. 

طول شرقی وغربی آن‌حدود هشت کیلومتر وعر ض آن‌بیش ازشش کیلومتر 
و محیطش متجاوز از ۲۴ کیلو متر و ارتفاعش حدود پانصد متر بنظر مير سد 

این کوه سنگی ورنگارنگ‌است که قسمتهای سفید آن نمك سنگک میباشد. 
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وسطح آن از دور بطورمسطح تجلی‌داردو لی‌مشتمل برپرتگاههای متعددو چالابهای 
مختلف و حوض‌ها و حوضچه‌های پر از آب نمك است که‌بو اسطه سفیدی‌یکنوانعت 
پست وبلندیهایش قابل تشخیص نیست و بیشتر اتفاق می‌افتد که کوه نوردان بی 
سابقه در چالابی سقوط کرده هر چه طفره بزنند بیشتر فرو میرو ند بطوریکه پس 
ازجندین روز بصورت‌مجسمه بشری نمکی در آمده تغیرماهیت‌مییا بند و مجسمه‌های 
سک درون چالا بهابسیار یافت‌میشود وبدین‌جهت نزد ترکان بنام کوه (گدن گلمز) 

نامیده میشود یعنی هر کس‌برود باز نمیگردد . 
برفرازاین کوه »برف هرقدرهم که‌زیادبباردفو را آب شده دوام نمی‌پذیرد . 
واخیراً جاده مهندسی دقیقی از جانب شرقی آن تاقله کوه کشیده‌اند که 
قابل ایب وذماب ماشین‌های جیپ میباشد و بر فراز قسءت شرقی آن که قدری 
ارتفاعش کمتر است میله یامنجنیقی بلندنصب کرده‌اند که بسرای فرستنده‌و گیرنده 
بی‌سیم مورد استفاده است . 
ودر پائین ودامنه شمالی آن چشمه سارهای متعددی است 
که آب آنهاتا پانصد مترجریان‌یافته بمرور افسرده‌میگردد 
وروی آب‌این نهرهای جاری قشری از نمك شفاف وسفید خالص که با خال و گل 
آميخته نمیشوند در فصل تابستان بصورت یخهای منجمد مشبکی تجلی مییابند و 
مامورین» این قشرفسرده را قطعه قطعه از نهر در آورده در برابر حرارت آفتاب 
بصورت قوچبند بیکدیگر تکیه میدهند وچون خشك شود بهترین نمك کف‌جهان 


نمك کف 


میشود که در طعم وشوری‌ونظافت ممتاز میباشد . 

ودر تاریخ قم مینویسد هیچکس تمیتواند از بردن آذ مردم را منع کند یا 
خراجی بر آن بنهدو گرنه آب‌چشمه‌ها منقطع گردیده همگی‌خحشك میشوندبطوری 
که اثری از نماك در آنجا یافت نمیشود که اين امر بارها به تجریه رسیده است و 
در ایام چاهلیت و دوره اسلامی هم امتحان شده است بنا براین نمك هماره مباح 


۱ گجینهآ ثارقم 


بوده‌است . 

ودر فصل هفتم کتاب تحفةا لفاطمه بخطمو لف آن مرحوم حاج شیخ»حمد 
علی کچو ئی قمی که بعنوان جلد سوم کتاب نو ار المشعشین است ونسخةً منحصر 
آن نزد مصنف است مفاداً چنین میتویسد که : 

شخصی که بر کوه مزبور بالا رفته برای حقیر نقل نمود که در بالای کوه 
چشمه‌ایست خوش طعم و پا کیزه با چند درخت انجیر ( که علی‌القاعده بایدانجیر 
کوهی‌باشد) سپس می‌افز اید . 

که چون شخصی بر ابر آن بایستد وبخواهد که بجانب ساوه یا مفرب برود 
آن آب زیاد ومجتمع مینماید و جون از ساوه‌بجانب شرقی وقم برود در پایان آب 
که میرسد آن آب باريك و اندك نماید و چون معاودت کند وبه نیمه آش ترس 1[ 
آب را در جهت شرقی باريك و اندك یافته در جانب غربی و پس پشت خود بسیار 
ومجتمع دیدار میکند و چون از ساوه بجانب قم بیاید يك نیمه‌اش در غرب بسیار 


نمابدو نیمةً دنگرشی درشرق اند نمودار است ۰ 
اما منابع نقتی این کوه‌وحوالی‌آن 


در اطراف ایین کوه منابع نفتی بسیاری است که از ده قرن پیش بوسیله 
کمپانیهای نفتی تشکل از سادات علویه بهر کیفیت استخراج میشده است., ک4 
مصنف ضمن توصیف از مشاهد دهکده آوه به بهره برداری از آنها در عصر 
رکن الدوله دیلمی توسط سید احمد آبخر تاجر بزرگ نفتی آن عصر که سیدی 
کریم‌وسخی‌بوده‌اشاره خو اهد کرد که‌مقبر هاش دارای قبه و بقعه ومزار عمومی‌است 
ولی لقّب آب خر بنام پیغمبر تغییر یافته است . 

ومعلوم‌نیست در آنعصر استخراج نفت چگونه بوده است وچه بسا بواسطة 


نبروی گاز از دمانةٌ چاه‌های قنوات‌فوران می‌یافته‌اند . 
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چنانکه در باره آتشکده خاکفر ج بعداً خواهد نگاشت که کانون آتش آن 
بواسطةٌ فوران نیروی گاز از داخل يك چاه عمیق بطور مداوم زبانه می‌کشیده 
است که عرب‌اشعری آنرا منطفی ساخته از این امر غیرعادی که موجب‌جلب‌تو جه 
عامه میشده است جلو گیری کرده‌اند . 
نخستین چاه نفت دوبرای نخستین بار در سال ۱۳۱۵ شمسی بفرمان رضاشاه 
دردامنه کوه نه‌اك کبیر مهندسن آلمانی در پل ری ال و وکو نت 
ژمینی را برای‌حفر چاه بر گزیدند و آنرا به نفت رسانیدندوعماراتی هم‌بنا نهاده راه 
آنرا تا شهر تسطیح کردند و ارتباط تلفتی با شهر برقرار ساختند . 

منتها بهره برداری از آن بو اسطةٌ اشتداد جنگ بین‌المللی دوم معوق و 

مهندسین قبل‌ازشهریور ماه ۱۳۲۰ درب چاهها را مهار کرده بجانب کشور خحود 
برای شر کت در جنک باز گشتند . 

ودر سال‌های ۲۹ و۱۳۳۰ خورشیدی استخراج نفت سم مورد توجه ذات 
همایونی قرار گرفته پس از آنکه‌مجاس‌نفت را درسر اسر کشورملیاعلام کرد بحفر 
دو ازده حلقه چاه در اراضی البرز شش کیلومتری شمالی شهر از ناحيةً شر کت‌ملی 
نفت که جای گزین شر کت نفت ابران و انگلیس بود بپرداعت و در۳۲۰۰ متری 
به نفت رسیدند . 

کهاز آنمیانه‌جاه شماره‌پنج بفور اندر آمده‌بنام‌دیو انه دورد تست و تمام‌بیا بان 
را بمخزن نفت سیاه تبدیل ساحت وم‌وجب خورسندی عمومی گردیدبعدتصادفاً با 
بر اثر دشمنی چاه مزبور مشتعل گردید و شدت‌حرارت بحدی بود که ازپنجاه‌متری 
آن عبور هم‌ناراحت کننده گشت واين مشعل فروزان که بیش از صد متر بالا رفته 
ارتفا ع‌و نورش بحدی بود که کشاورزان در جندفرسنگی از جمله‌ددکدهمتعاق به‌مصنف 
بنام کریم آباد شبها در پرتو آن آبیاری میکردند . 

وپس از چند ماه حطر حریق در اثر وزش باد» شهررا تهدید کرده مردم‌قم 


2 گنجینهآثارقم 
نگر ان شدند ودو لت بگانه مهندس متخصص فن آتش نشانی را از آمریکابه ایران 
دعوت کرد و کینلی پس‌از ورود سرپوشی بوزن سه تن‌از فولاد تهیه کرده آنرا 
بوسیله حرثقیلی‌بلندبامنتهای زحمت ضمن مشاهده خحطر مرک نزديك چاه برده در 
میانةٌ آن‌شعلةً سوزان برروی‌جاه‌بنهادو آن‌رابر ای‌هميشه منهدم ساخته مهار کرد . 

وپس از کوتاه مدتی در اعماق چامهای مزبور ماده نمکی فوران کرده‌نقفت 
را آلوده گرداتید بطوریکه مخازن تحت الارضی‌نفتی را فقیر تشخیص دادند و 
علاوه بر نداشتن غنای طبیعی بو اسطهٌ امتزاج با ماده نمکی از حیز انتفاع سم 
می‌افتادند سرانجام از استخراج نفت در این منطقه چشم پوشیدند . 

اما در منطقه سر اجه در عمق ۲۲۰۰ متر گازی فوران کرد و نشان داد که از 
ازاین جنبه حداکثر غنای لازم و سودتجاری رادارا می‌باشد درنتیجه گاز مزبور را 
تا کوه نمك لوله کشی کردند ودر آنجابالو له گازاموا ز که نیم قرن در میانه صحرای 
خوزستان شعله ور بوده تفریط می‌ کشت یکی شده به مرز آستارا رسانیده‌تحویل 
دو لت اتحاد جماهیر شوروی‌دادند که‌بهای آن‌بایت ارزش کارخانه‌ذوب آهن‌بحساب 
منظور می‌گردد . 
کم ومشکلی که درسرراه استخراج منابع نفتی از قدیم وجود 

داشته است موضو ع اختلاط و امتزاج نمك بانفت‌است که 

اخیراً هم نیز همین مشکل کار بهره برداری ازمنابح نفتی‌البرز را متوقف گردانید 
و فعلا آنچه را که درترجمه تاریخ قم صفحه ۸۷ چاپ تهران بیان کرده است بدون 
اظهار نظر در صحت و سقم آن هرچند که افسانه بنظر می‌رسد از نظر انتباه 
مهندسین مربوطه نقل می کند تا ازطرق‌علمی دراین باره‌به کاوش پرداخته باشد که 
نتیجه‌ای بکیر ند ِ 

مولف تاریخ مزبور از دانشمند مشهور احمد برقی مفاداً چنین روایت کرده 
است که بلیناس حکیم حکمت از بطلمیوس آموخته پس ازوفات دانیال پیغمبر در 
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دوره پادشاهی قباد سفری به‌ایران آمد . 

گویند نامبرده یکهزار و پنجاه سا‌عمر داشت وقباد او را به ایران‌فرستاد تا 
آفات را ببندد و چون ببلاد جبل در آمد بسر زمين قم‌رسید و مردم این منطقه او را 
نا خشنود ساختند از این جهت به زیان اهالی طلسم هائی تعبیه کرد ازجمله برای 
آنکه راه‌های شش گانه قم هماره مخوف باشندو کار دزدی تا قیام قیامت دراین‌مکان 
باقی بماند ودیگری‌بر ای آنکه‌از لحاظ غلات در مضیقه بیفتندو نان اکثر اوقات درقم 
اندك و گران وعزیز الوجود گردد . 

وطلسه‌ی دربالای سجاران ( سیاران ) تعبیه نمود تا مارهای آن مواضع دد 
کوه مجاور آن جمع شوند و طلسمی به زیر سجاران تعبیه کنرد برای کودمان 
( عقربها) و بدین‌جهت‌دراین نواحی کژدم کمتر دیده می‌شود. ودر کتابروضةالصفا 
می‌نویسد درایام سابق دربلده‌قم طلسمی‌بساختند که مردم آنسامان را از مار و کژدم 
زیانی ترسلد . (تمام) 

و طلسمی برابر نمکستان بفاصله سی‌گز برابر درخت مملحه پنهان ساعت 
تا آب آن جشمه‌همه وقت‌روان باشد تا زمانیکه از بهره برداری از آن مردم را منع 
نکنند ویر آن حراج ننهند و گرنه آنچشمه درحال خشك گرددو این امر بارهابه‌تجربه 
رسیده است. . 

وطلسمی از بسار نمکستان بسی‌گزدور تعبیه‌نمودتا نفاطت آن آب باملاحتش 
آمیخته نگردد . 

و دیگر ازراست آن‌بسی گز فاصله‌تعبیه کرد تا کسی‌معدن ارزیز آن‌را 

بی که ازپس آن پنهان گردانیدتا کسی معدن‌آهن آنرا نشناسد و 
نداند که‌در کدامین موضع است . 

و دو طلسم بر کوهی که مشرف بر کوه نمك است پنهان داشت تا معادن 


گنجینه آثارقم 


۱ ۰ ۷- 


زر و نقره را در آن کوه کسی کشف نکند و همچنان پوشیده‌وپنهان بمانند . 

وبعضی گویند این‌طلسمات را بر کوه خوشتر که مشرف ومطلع بر وادی 
اسحق است تعبیه نمود تا معدن طلای آن پنهان بماند و بر آن کوه عقاقیر بسیاری 
است که از اطراف مردم فارس بدان کوه بیایند و عقاقیر به چینند و جمع - 
آودی زتنند . 

ودر فصل هشتم از کتاب تحفة الفاطمیه نسخه مخطوط و منحصر بفردیکه 
نزد مصنف است از کتاب بحر الجواهر تصنیف محمدبن یوسف طبیب صروی 
نقل کرده است که بلیناس شا گرد ارسطاطالیس استاد جالینوس بود و بیشتر این 
طلسمات ازساختةٌ اوست چنانکه آینه‌مناره اسکندریه نیزساخته اوبو د که هرچه در 
مملکت فرنگ ر خ‌می‌داد روی آن نشان می‌داد . ۹« 
و از سال ۱۳۳۰ که نفت در سراسر کشور ملی اعلام .. 
گشت از شش کیلرمتری شمالی شهر در اراضی دهکده . 
الیوزیبه حفاری‌برداخته دوازده حلقه چاه آماده‌بهزه‌بزدارش کر دیا ۳ 


منابع نفعی المر ذ 





-۱۰۵- 


آمامجمو ع چاه‌های‌حفاری‌شده‌شانزده حلقه بودندو از آنمیانه دوحلقه چاه پرب کت 


وبشماره های ٩و‏ ۱۰ که دردو هز آروچهار صدمتری‌به نفتر سیده | ندهنوز بانمك آمیخته 
نگردیده‌نفت خالص آنهابه‌وسیله لو لههشت انج‌تحت‌الارضی به‌انبار باپالایشگاه‌شهرری 


می‌رود. و جزچند موتور و معدودی کار گر درالبرز سکو نت‌ندار ندو سالن‌های‌سه گانه 


و ساختمانهای مهندسی آن بدون استفاده مانده‌اند . 


منظره‌ای اذ قبه و بار گاه امامین 


علی‌الهادیو حسنالعسکری‌ددسامرا 
مر بوط بصفحه ۲۴ 


یز تاه ی مبسید *د ری و سخازد آشوانگاز 


گاز و موتور های مربوطه وبری میباشد"! 





ودرالبرز فرودگاه مستقلی هم آماده 
فرود آمدن وبرخاستن هواپیما می‌باشد 

چنانکه از مجمو ع چاه‌های سراجه 
فقطپنج حلقه قابل‌بهره برداری‌تشخیص 
گردید و از دوحلفه آنهم بعلل فنی چشم 
پوشی وسه حلقه آن مورد بهره برداری 
است که کاز آمیخته بانفت آن بوسیله 
لوله ده انجی زیر زمینی در کوه نمك 
پشاه لو له وصل می‌گردد و در دستگاه 
تقسیم شعبه‌ای باشاه لوله بجانب آستارا 
هدایت میشود وشعبه‌ای بالوله ای برای 
مصرف تهرانمی‌رود . ۰ 
و در سراجه تشکیلاتمفصلی داده‌نشده 
موتوری باچنداطاق کار گری‌نموداراست 

رات 9۱ 
مانندتلمبه‌عانه‌نی‌ز اردارای ساعتمانهای 


حِ کنجینه آثارقم 

وحقاً مساعی ارزنده وفعالیت مداوم جناب دکتر اقبال رئیس هیثت مدیره و 
مدیر عامل شر کت ملی نفت در توسعه سطح ا کتشافات و استخراجات و همچنن 
یاد گارهای زیانداری که در مراحل مختلفه باقی گذاشته است و از جمله تشکیل 
مجتمعپتروشیمی درخور تقدیرملی و ثبت برصفحات تاریخی است . 
صنایع مستظرفه مردم‌قم پم زوستانشینات نطو فت هرک ۳۳۵ 

خحاصی‌بر خوردارند . 

شاهکارهای حجاری و مجسمه‌تر اشی‌قم‌نیزشایان توجه‌است . 

بافته‌های دستی پس ازحریر بافی که تعطیل گردیده است و در صفحه ۲۷۶ 
تاریخ سر جان‌مالکم ستوده شده است وبدون‌توجه به صنایع جزئی چون کلیم‌بافی 
پشمی‌در دهکده‌هاو یا چیت سازی و بریزنت بافی و متقالو کرباسهای مله‌ای لباسی 
آنچه که قابل ذکر است قالی بافی‌قم است که فر آورده های این شهر در سراسر 
کشور رتبه اول را حائزند و قالیهای ابریشمی این شهر شهرت جهانی کسب 
کردهراند ۱ 

اماصنایع فلزی مانند شمشیر وچاقو وقمه‌و عنجری که آهن راقطع‌میکنند و 
گازانبرو انبرهای ظریف وممتاز قم وطلا سازی چون جنبه خصوصی دارندشایسته 
ذکر نیست ودراین‌شهر میکانیکی است که‌خود دستگاه‌حفاری چاه‌های‌عمیق و لو له 
گزاری آنرا اختراع کرده است . 

فنون معماری قم نیز امتیازاتی دارد چنانکه اکثر آثار تاریخی ایران کار 
معماران و بنایان قمی است که نمونه ای از کارهای قدیم آنان‌همین مشاهد و 
مساحد قم‌وساوه و از کارهای عصری آنان همین ابوان آینه و کلدسته‌ها و بنایمسجد 
اعظم است . 


باروت سازی قم معروفیت داشت که‌بو اسطه اختراع باروت بی دود تعطیل 


مو اقع‌هنرقم -۱۰۷- 


شده است و طی اعصاری شهرقم یگانه مر کز باروت سازی و تهیه‌شوره (ماده‌او لیه 
آن ) بوده‌است . 

فن بلور سازی و شيشه گری‌قم نیز بکلی مترولء افتاده است در صورتیکه 
فر آورده های آنهابویده قدح و کوزه قلیان وپشقاب وچراغ صادر ميشدند . 
ی و آثار هنری مثبت کاری و کارهای فنی نجاری ومخصوصاً 

۱ تخت سازی قم چند ان‌شهرت داشته‌است که‌پادشاهان‌جز برفراز 
سریر رقم جلوس نمیکر دندو این سریرهابه ما لحار جی‌هم‌صادرمیشدهاست 3 

ودرب وصندوق وستف باآلت سازی و کره چینی‌قم نظیر نداشته‌است. ده‌ها 
منبر ودرهای قدیمی از آثار این‌هنرمنداندرمشاهد متبر که قم‌باقیست که معرف نبوغ 
هنری استادان قمی است . 

جنانکه همدانی در کتاب مختصر البلدان «ودصفحه ۵ چاب لندن ضمن 
تحسین ازجهانگردی ومزابای آن‌چنن آورده است که : 

لو لااغتر اب لمقتربین ما عرف مابین‌الاندلس السی الصین (ت) و 
لاجمعت ااملو ك بینالصفاریح الما نية و المغتبالهند بة وااکر اسی‌القمیة) ۰ 

بدین مفاد که اگرسیاحت سیاحان نبود شناخته نميشد آنچه میانة ان‌دلس تا 
چین است‌و نه پادشاهان میتو انستنداشیاء زبده‌ایکه درشهرهاتهیه میگردد جمع آوری 
کنند که در شمار ایسن چیزها از بردهای یمانی و حریرهای هندی و سریر همای 
قمی ونقره کاری‌های نهاوند و جامه های ری و گلیم های قزوینی و دیباهای‌شوشتر 
یاد کرده است . 

باری منبت کاری هنررمندان قم زیاده جالب ونمونه‌های ناچیزی از آنرا روی 
ضر یحهاو صندو قهاومنبرها و درهای مشاهد مشرفه ازحمله معصومه کهك و شاهزاده 
اسماعیل‌ووشنوه میتو آندید . 

این آثار هنری نشانه قرییحة بیدار وذوق سرشار مردم قم خحاصه روستانشینان 


کنجینه آ ثارقم 
است که درجای حودضمن توصیف از هرمشهد نموده میشوندو همگی‌نتایج مهارت 
فنی وقدرت هنری توأم بانیروی‌ایمانند. 

چنانکه‌کار آلت سازی و گره‌چینی روی‌تخت وپوشش های طاقها نیز از هنر- 
های ویژه استادان قم بوده است که در طول جند قرن گذشته بواسطةٌ نبودن مشوق 
تجلی نداشته‌اند ومیتوان پوشش تالار جلو ایوان آینه را برای نمونه ارائه داد که 
هنوز يك قرن ازتاریخ‌ساعت وپرداخت آن نگذشته است . 

امید است دراین‌عصر فرخنده ضمن‌اجرای برنامةً فرهنگی و تشویقی این 
استعدادهای نهفته مجدداً خود نمائی کنند . 


معارف و فرهتك 


شهر قم ازجنبةً مر کزیت برای معارف اسلامی در سراسر جهان ممتاز و از 
نظر فرهنك جدیدهم اخیراً درشرف بی‌نیازی است . 

حوزه کهن علميةٌ قم بارها دچار ضعف وانکسار بلکه تعطیل گردیده پس از 
رفع موجبات فترت دگرباره بای بشتری تاسیس و تشکیل یافته است که‌میتو ان 
علل آنرا ضمن‌حوادث نا گواراعصار وقرون بدست آورد . 

اما نوین حوزة علميةٌ قم درسال ۱۳۳۶ قمری ۱۲۹۶ خورشیدی با مساعی 
مرحوم آیت‌الّه حاج میرزا محمد فیض تأسیس گردید ودرسال ۱۲۹۹ معظم له از 
آیت‌الّه عظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که در شهر اراك سکونت داشته 
حوزه علمیه‌ای هرجند محدود در آنجا تشکیل داده بود برای هجرت بقم دعوت 
کرد سرانجام آنمرحوم در آستانةٌ سال ۱۳۰۰ بقم منتقل ودر این شهر رحل اقامت 
بیفکند درنتیجه حوزارالك هم بحوز؛ٌقم پیوست وازتوأم شدن آن دوهسته‌بایکدیگر 
حوزه علميةٌ کنونی موجودیت یافت (۱) 


۱- مجله آگین‌اسلام سال‌جهادم شماده «فتم دد۱۵ خرداد ۱۳۲۶ صفحة ۷ تفصیل 
تأسیس‌حوزه علمیه رانگاشته‌است . 


موقع روحانی‌قم ۰۹۰ ۱- 


واز تصادفات متناسبه آنکه نام آنمرحوم ماده تاریخ این‌هجرت رانشان‌میدهد 
یعنی‌جمله (حاجی‌شیخ عبدالکریم یزدی) برابر ۱۳۴۰ قمری و عبارت (حاج شیخ 
عبدالکریم) برابر ۱۲۹۹ خورشیدی است . 

این حوزه که دوران رضاع خودرا تا سال ورود آبت‌اللّه حاثری پشت سر 
کذاشت‌دردو ره مرجعیت وی وارد دوره‌طفولیت گردیده همچنان درحالرشدو نضج 
بود تادرعصرمرجعیت تامه آبت اللهالمظمی آقای‌حاج آقا حسین طباطبائی‌برو جردی 
بسرحد کمال مطلوب رسیده طوری وسعت و اهمیت یافت که بادارا بودن هفتهز ار 
اهل‌علم مر کب از فضلاء و دانشمندان» حوزه علميهةً نجف اشرف راتحت الشعاع 
گرفت حتی وماهیانه افراد آن حوزه کهن‌را و حوزه های کربلا و سامرا را از قم 
حوالت میداد . 

وپس ازرحلت آیت‌الّه بروجردی‌بسال ۱۳۴۰ نخست مختصر نوساناتی‌یافته 
بعداً نحت رمبری وقیادت آبات عظام آ بت الله‌شر یعتم‌داری و آدت‌الله مرعشی‌نجفی 
و آیتالهگلپایگانی ازموقع‌محکمتری برخوردار گردید وحقوق‌ماهيانة افرادحوزه 
تا ۵برابر افزایش‌بافت زیرا نامبرد گان باضافهة آیةالّه آقای حاج‌سید احمدخونساری 
ساکن شهر تهران و آیةالّه سید محسن حکیم مقیم نجف اشرف هر يك جداگانه 
ماهیانه مییردازند ّ 


تعداد مدارس‌قد یمه 


در این‌شهر هفت مدرسٌ نامعمور وتهی ازسکنه وجود داشت که ابنك تا دو 
برابر افزایش‌یافته همگی‌هم مطروس ازاهل‌علمند . 

مدارس‌سابقه عبارت‌بودند ازفیضیه ودارالشفاء و مهدیقلی‌خان که از نوبنیان 
گردید وحاجی و آقا ورضویه وجانی‌خان . 

ومدارس نوبنیان عبارتند از حجتیه و مومنيةٌ مرعشیه ودارالتبلیغ و مرعشی 


0 کجینه آثارقم 


نجفی ومهدیه واييك چی وستیه که هريك درحای خودتوصیف میشوند. 
ساره ها 


دراین‌شهر مکتبةً عمومی‌هم و جودنداشت و نخستین کتابخانه را آیت‌اللّهحاثری 
در غرفةٌ شاه‌نشین مدرسه فیضیه درسال ۱۳۱۰ خحورشیدی تاسیس کرد که بیش از۱۴ 
هزار جلد کتاب دارد و قرائت خانه‌اش را آبت‌الله بروجردی بنیاد نهاد و دومین 
کتابخانه را آیت‌الّه بروجردی در مسجد اعظم تشکیل داد که متجاوز ازشصت‌هزار 
رو 

و سومین کتابخانه را آیت الّه آسید کاظم شریعتمداری‌در عمارت‌نوبنیان 
مجللی‌در شرق دارالتبلیغ‌بنیان کرده داثر گردانید که‌قریب ده‌هزار جلد کتاب‌دارد . 

وچهارمین کتابخانه را آیت الّه مرعشی نجفی در خیابان ارم برابر مدرسه 
احدائی خویش مر کب ازچهار طبقه در نهایت زیبائی وجلال بنا کردند که هنوز 
تزئینات آن تکمیل نگردیده کتابها از مکتبةٌ داعلی‌مدرسه . بدانجا منتقّل نشده‌اند 
وتاحال‌بیش از سی هزار جلد کتاب‌دارد که‌پنج‌هز ارمجلدنسخ خطی‌ممتازی درميانهة 
آنهادیده میشو ند و ازذ کر کتابخانه‌های‌نیمه‌عمومی‌خودداری‌نمود . 

علاوه کتا بخانةٌ شهرداری و اوقاف هم هريك درمکتيةٌ نوبنیان معینی که‌برای 
همین منفورساخته‌شده‌است جلب توجه میکنند که در جای خود توصیف‌میگردند. 


فرهنگت جد ید 


در این شهر بجز يك دبستان شش کلاسه بنام مدرسه باقریه که از بودجةً 
آستانةً مقدس اداره میشد مدرسه‌ای و جودنداشت‌ودبستانهائی هم‌بنام مدرسةٌ احمدیه 
واقدسیه تأسیس وخیلی زود برچیده شدند ومجمو ع اطفال در چند مکتب خانه 
قدیمی آموزش میگر فتند . 


موفع‌اجتماعی‌فم -۱۱۱- 


ولی طی مدت کوتاهی کمتر از ثلث قرن تعداد دبستانهای این شهر به‌نود 
باب رسید که تقریباً نیمی ملی و نیمی دو لتی هستند و تعداد دبیرستانهای پسرانه و 
دخترانه هیجده باب باضافهةً دانش‌سرای مقدماتی ودبیرستان حرفه‌ای بالغ گردیده 
که در کليةٌ دبیرستانها کلاس شبانه ای نیز دار گردیهه است و برنامة آنها با 
برنامروزانه تفاو تی‌نمیکند ودرتمام بستا نهاهم کلاس‌های شبانهٌ مبارزه بابی‌سو ادی 


تشکیل یافته‌است . 


آماد نفوس شهر وت زوا ژر نی 
مخروبه و کم سکنه شده است . 

در قرون سوم وچهارم و پنجم چندان توسعه یافته بود . که مطابق نقلی در 
عصر علی بن بابویه (اواثل قرن چهارم) در شهرستان قم سیصدهزار محدث وجود 
داشته است و مطابق نقل دیگر دو یست هزار تن خوانده شده اند حال آمار نفوس 
جه اندازه بوده‌است نگاشته نشده است . 

و در قرن هفتم که شهر حدید اسلامی از بر اوستان‌بم‌کان کنونی درمجاورت 
آستانه انتقال یسافت نتیجتاً شهر جدید و قدیم که در اراضی کمیدان بود بیکدیگر 
متصل شدند كه‌يك‌باره بر گرد هر دو بکشیدند و این‌بارو آن‌حصارنیست که حمداله 
مستوفی وسعت آنرا زیاده از ده هزار گام ذکر کرده از حصار قزوین بزرگتر 
و انده است بلکه‌در قم‌درو یش‌بود. 

چه دروائل فرن هفتم لطماتیکه قم و مردمش از حماهٌ مغول دیدند قابل بیان 
نیست . در این فتنه امالی قم قتل عام شدند و شهر قم بویرانه‌ای تهی از سکنه و 
جغد نشین مبدل و به‌محل‌جدیدمنتقل گردید . 

متأسفانه تاریخی که جزئیات ایسن سانحهةٌ حگر خراش دا ثبت کرده باشد 
در دست نیست و لی در بعضی از سیاحت‌نامه‌های خارجی که پس از يك قرنو نیم 
نوشته شده‌چنین آورده‌است که : 


۱3۳ - کتجیته(نانقم 


مردم قم در اثر حملةٌ تاتار چندان مصیبت زده شدند که هنوز فاطمه لباس 
عزای خود را از تن بدر نکرده است زیرا از شهر بزرگ ومعمور قم هنوز هم جز 
تل خحا کی دیده نمیشود . 

ودر دوره صفویه‌این شهر دیگر باره وسعت و جمعیت‌یافت که در فتنةٌ افاغنه 
ولشگر کشی نادر علیه اشرف وهمچنین در حهانگیری آقا محمد شاه قاجار شهر 
قم چند نوبت با حشم پادشاهان مزبور روبرو شده از قتل نفوس لطمه دید به 
طوریکه سرجان مالکم مینویسد با اینکه قم بعدها آبادی یافته است هنوز هم چون 
خرابةٌ وسیعی بنظر میرسد چنانکه از ابیات کتيبةٌ کمربندی غرفة غربی مدرسةً 
فیضیه که در عصر فتحعلی شاه و بسال ۱۲۱۷ سروده شده است‌بخوبی ویرانی شهر 
مستفاد و اقدام آن پادشاه بعمران و آبادانی آن نیز بدست میاید : 

و باتوجهیکه فتحعلی شاه نسبت بترمیم حرابی قم‌اعمال میداشت معذلك در 
سال ۱۳۸۴ که ناصر الدین شاه قاجار برای آمار گیری از کشور اقدام نمود آمار 
سکنة قم از بیست وچهار هزار تن تجاوزنمیکرد . 

اما در آمار گیری اتابك بسا ۱۳۰۵بسیو پنجهزار تن رسید . 

ودر آمار گیری سال ۱۳۴۶ قمری و آغاز سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر 
بشصت هزارتن‌بالغ گردید . 

ودر آمار گیری عمومی که در عصر شامنشاه آریامهر انجام یافت تا یکصد 
وبیست زار تن بالا رفت ولی اينك آمار نفوس شهر از دویست هزار تن کمتر 
نخو اهد بود . 

و این‌نوسانات نشانه عدم ثبات و امنیت‌بوده چنانکه‌این‌افزایش‌هم‌نشانة وضع 


ثبات وامنیت در قرن اخیر میباشد . 


درثقل‌اقو الدرباره قم ۱۱۳۰- 


فصل بنجم 
۰۳۳ ۰۳ قاس آلاسن دیی ‏ » رها۳: ماش 
در نقل اقوال مولفان در بادهدم 
در باره قم مطالبی سیار در کتب متنوعه‌نقل گردیده استکه هريك از دید گاه 
مخصوصی بر این‌شهر ومردمش نگریسته‌اند وچوند کرمجمو ع آنها کتاب مستقلی 
میطلبد در این مورد برای نمونه بنقل گفته‌های معدودی‌از آنان اقتصار میورزد . 
و مقالات بعضی هم‌قبلا بتناسب مقام نقل شده یا بعدآذ کر خواهد شد . 
صاحب کتاب مجالس المومنین سید جلیل و شهید قاضی نورالّه ششتری 
درصفحه ۲ جچنین‌مینو بسد . 


بلده ف‌ 


شهری عظیم وبلده‌ای کریم وازجمله بلادی است که هميشه دارالمومنین‌بوده 
بسیاری از کابرو افاضل‌مجتهدان شیعه امامیه از آنجا برخو استه‌اند و انتساب به‌این 
چنین بلدی ازاقوی ادله‌صحت عقیده منسوب الیهاست . 

وسپس مطالبی از کتاب معجم البلدان نقل‌میکند که‌چون عینآدر ذیل‌همینعبارات 
نقل خواهد شد در اینجا ذکر نمیکند وبعداً هم روایباتی در فضیلت قم و مردمش 
آورده‌در پایان حکایاتی از تعصب آنان نقل کرده ازجمله چنین‌مینوبسد که : 

ابن کثیر شامی درتاریخ‌خود حکایت کرده است که درسال ۵ ددبین‌مردم 
اصفهان و اهل قم که برای تجارت بآنجا رفته بودند فتنه‌ای عظیم واقع شد چون 
مردم قم بسب صحابه پرداخته بودند اصفهانیان همه رابةتل رسانیدند و اموالشان را 
تاداج کردند وچون رکن الدوله برماجری وقوف یافت درغضب فرورفته مردم 
اصفهان رامورد مژاحذه قرار داد وبمال زیادی مصادره کرد وبهای اموال مردم‌قم 
راپه کسانشان بپرداخت . 


۱۱۳ کنجینه آثارقم 


و صاحب‌بستانا لسیاحه‌مرحوم‌حا ج‌زین‌العابدین شیر و انی (۱) که‌مردی صوفی 
مسلك وعارف منش بوده است جچنین آورده است که : 

شهر قم ازبلاد عراق ومشهور آفاق آیش از کاریز وخا کش‌حاصل خیز است 
گویند آنرا تهمورس بنانهاده بمرور ایام روبخرابی رفته بود تا آنگاه که حجاج 
بن یوسف ثقفی به تعمیر آن همت گماشت و ابتدای بنای آن سال ۸۳ حجری در 
زمان خحلافت عبدالملك بن مروان روی نموده است . 

و آنچنان بود که عبدالرحمن بن‌اشعث‌بن‌قیس که ازقبل حجاج درسیستان امیر 
بود براو حروج کرد ودرلشگر اوهفده کس از علمای تابعین از مردم عراق بودند 
وچون عبدالرحمن ازحجاج منهزم گشت آنجماعت بناحیت قم افتادند از آنجمله 
چند برادر بودند نام ایشان عبدالّه و احوص وعبدالرحمن و اسحق و نعیم پسران 
سعد بن مالك بن عامر اشعری . 

ودر آنموضع چند قریه‌بود که یکی از آنها کمندان‌نام‌داشت‌برادرانمذ کور در 
آنجا بقهر و غلبه نزول کردند وبنی اعمام ایشان ازعراق عرب برایشان جمع‌شدند 
و آنچندموضع راز کثرت عمارت‌بهم متصل ساخته بنام کمندان که یکی ازمواضع 
بود تسمیه نمودند . 

بعد از آن به‌مقتضای مثل مشهور که (عجمی فالعب به‌ماششت) است بعضی 
از حروف آن نام‌رااسقاط نموده ازروی تعریب‌قم گفتند . 

وسپس مطالبی از معجم البلدان نقل کرده سپس می‌افزاید . 

بای حال آنشهر درزمین هموار و اقع‌و جوانب اربعه اش و اسع است‌اماطرف 
مفربش کوه نزدیکست وقدیم شهری بزرگ بوده درزمان فتنه افغان خحراب شبده 
اکنون قریب چهار هزار باب خانه دراوست ونواحی بسیار خجوب مضافات اوست 


+ کهستان آباد وقهستان فر خ بنیاددارد غلاتش ارزان ومیوه‌اش‌فر اوان‌است و ازفوا که 





۱- چاپ سنائی تهران صفحه ۴۷۳ ۳۳ 





درتوصیف ازقم : 


خجربزه و انجیر و انادش ممتاز ونان بازارش بخایت دارای امتیاز است . 
مقابر علمای دین و اولیای صاحب یقین در آندیار بسیار است ومزار فبض 
آثار سیده معصومه فاطمه بنت امام موسی‌الکاظم در آنجامطاف اهل‌روز کاراست . 
مولف کتاب مجالس المومنین گفته که در فضیلت قم اخبار از رسول و 
ائمه علیهم السلام بسیاراست من‌جمله از حضرت امام‌جعفر الصادق روابت‌است که 
( قال الاان بثه حرماً وهو مکة و لر سو له حرمآو هو المد نة و لامیر المومنین 
حرماً و هو الکوفة الاان حرمی وحرم ولدی من بعدی قم الاان قم عوفة 
الصغیرة الاان للجنة مانبة ابو اب ثاثة منهاالی‌قم ذقبض فیها امر ند ءهی 
هن ولدی اسمهافاطمة دنت موسی ندخل شفاء‌تهاشیعتی الجنة باجمع‌هم‌وهم از 
آتحضرت مرویست که : (۱ذاعمت‌آلبلدان الفتن و البلابا فعلسکم بم‌و حو البها 
فان الملا با مدفو ع‌عنها) . 
در اینجا شرحی در مذمت مردم نگاشته است که ناشی از اختلاف مشربی 
و مسلکی ودور از حنبه بی طرفی است که خاصه مژرخین است بو بژه بیتی درذم 
مرد) قم و کاشان ازشاه تهماسب صفوی نقل کرده است که نقلش باعفت قلم وفق 
نمیدهد وسپس بذ کر اسامی تنی چند ازاصحاب فضل و کمال وارباب جاه وجلال 
پرداخته بنام شاه‌طاهر دکنی خاتمه میدهد ومینویسد : 
چود دوربما رسید آسمان طبید عموماً دشمن فقر | و یکنفر دیده نشد که دل 
رباید یادر معارف انسانی کامل نماید (تمام) . 
و در گفته‌های او نقاط ضعفی است چون اهتمام حجاج بعمران قم و اشتباه در 
تادیخ یزد گردی‌باتاریخ هجری‌یعنی بجای۴٩‏ سال ۸۳ ذکر کرده یاو لیدبن عبدا لملك 
دامکوس ضبط کرده است ویانام کمیدان را بانون ضبط نموده است که‌میرساند 


اهل تعمق نبوده است. 


سع ۱ گنجینهآثا رقم 

و در کتاب نزهة القلوب تألیف مورخ متتبع حمدالّه مستوفی صفحه ۱۵۰ 
چاپ بمبتی تحت عنوان (تومان قم و کاشان)چنین آورده است که : 

قم از اقلیم‌چهارم است طولش ازجزاثر خالدات (فا - ید ) وعرضش ازعط 
استواء ( لد - ل ) آنرا طهمورث ساخته طالع عمارتش بر ج جوزا ودور باروش 
زیادت از ده‌هزار گام است گویند به‌چهل گام‌برباروی قزوین زیادت است‌هوایش 
معتدل و آبش ازرودی است که از جر بادقان می آید . 

در آنجا همچون آوه سخ آب درچاه می‌بندند تابهنگام گرما باز میدهد 
آب چاهش درپانزده گزی (۱) و اند کی‌بشوری مایل بود و ارتفاعاتش غله و پنبه‌بسیار 
بود و ازمیوه‌هایش انار وفستق وخربزه وانجیر سر خ نیکوست ودر آنشهر درخت 
سرو سخت نیکومیآید ومردم آنجا شیعه ائنی عشری‌اند وبغایت متعصب واکثرآن 
شهر اکنون خراب است (۲) اماباروش بیشتر برجاست و حقوق‌دیوانی به‌تمقامقرر 
است از آنشهر وولایت چهارتومان باشد . 


۱- موّ لف محترم باین حقیقت عنایت نداشته است که آب‌های عمقی وتحت الادضی 
هماره درحال نوسان ومدت پنجاه سال سیر تصاعدی دادد وچندان بالاميًید که چاه‌های قم 
مالامال میگردد وراه پله‌های آب انبادهادر ذیر آب‌غرق‌میشو ند ومحله‌عر بستان مجاودحسی نآباد 
درقلب شهرچون قدری درپستی است تمام خانه‌ها و کوچه‌اش‌داآب فرامیگیرد وخانه‌ها دامردم 
رهاساخته بنقاط دیگر منتقل‌میشو ند ونیم قرن هم‌سیر نزولی کرده سط حآب به‌حدی پائین‌میرود 
که تمام چاه‌هایش خحشك میشوند وقنوات قراء وروستانشین‌هایش‌سالها یی آب میمانندکه علت 
بروذ قحطی درهرقرن‌همین بوده است چنانکه| کنون در بحبوحه بیآبی تمام قناتها خحشك و 


هر گاه چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق که بوسیله مو تور آب میکشند وجود نداشتند عواقب‌آن زیاده 
خطر نالامینمود. 


۷- خرابی بیشتر عمارات و باروی شهر درنتیجه‌فتنه مفول وقتل عام مردم‌قم درسال۶۱۷ 
بوده است چه که حمداللّه مستوفی درسنوات ۷۲۰ بعدقم رادیدار کرده‌است وخوداو درسال 


۷ در گذشته‌است ودراین‌مدت‌هنو زشهرقم درمحل‌جد یدمعمور نشده بوده‌است ۰ 





درتوصیف ازقم ۷ 


ویاقوت حموی رومی بغدادی (شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت‌بن‌عبدالله) در 
کتاب خود بنام مراصدالاطلاع صفحه ۳۲۷مینو بسد . 

قم بالضم و تشد ید المیم مدبنة اسلامية لااثر العجم فیها بها آ بادلیس 
فی‌الادض مثلهاعذو بة و برداً و ابنبتهابالاجر وفیهاسر ایب فی نهایةالطیب 
واهلها کلهم شيعة امامية . 

وتصریح وی براسلامی بودن شهرقم از اسناد متقنه‌ابست که از نظرتاریخی 
قابل حدشه نیست . 

و تمجید وی‌ازچاههای قم که درسردی و گو ارائی آب نظیری ندارندوهمچنن 
تعریفش ازسرداب‌های پا کیزه قم درخورتأمل است . 

وعلامه مجلسی در کتاب السماء و العالم بحارالانواردرشمار روایاتی که در 
ستایش قم رسیده است ازحمله چننن روایت کرده است که : 

دفی بعض روابات الشیع‌ةان قم تبلغ من‌العمادة الی‌آن بشتری‌موضع 
فرس بالف ددهم یعنی عمران قم بجائی میرسد که جای يك اسب را به هزار - 
درهم‌میخر ندومادام‌دیولافو افرانسوی که پس از باز نشستگی از حدمت فرهنگی در فر انسه 
سفری با همسر خود درسال ۱۸۸۱ میلادی برابر ۱۲۶۱ شمسی به ایسران آمده در 
سفرنامه (ایران و کلده ) ترجمه مترجم همایون چاپ تهران مطبعه حیدری صفحه 
۷ ضمن درج عکس آستانه و نقشادورنمای شهروستایش ازمهدیخان حکمر ان‌قم 
مینویسد (شهرقم به اندازه‌ای بزرگ است که ما مجبور شدیم سواره به سیاحت آن 
بپردازیم واین شهرسابقاً دارای دویست مقبره عالی بوده است که اکنون سه ربع 
آنها خراب شده‌اند) و درتصویر آستانه‌گنبد با دو گلاسته صحن عتیق مشهود است 
ولی دورنمای آن ذیلا دیده می‌شود وفاقد گلدسته میباشد که باید دریافت کرد . 

و در کتاب معجم البلدان جلد چهارم صفحه ۳۹۷ چاب بیروت تألیف شیخ 
امامشهاب | لدین یا قوت بن عبد له الحموی! ارو میا لبغدادیز بو چنین آورده‌است که : 


۳۹۰ -۱۱۸- 





دور نما نق از ات نامه ماداعد 77[ بد 2 پا تجد ید ۰ 
گلد‌سته‌ها زو ده‌است چه فاقد کلد سته است 


قم بالضم و تشدیدالمیم هی کلمة فارسية مدینةتذ کرمع قاشان وطو لهااربع و 
ستون درجة وعرضها اربع وئلائون درجة و ثلثان وهی مدينة مستحدئة اسلامية لا 
اثر للاعاجم فها و اول من مصرها طلحة بن الاحوص الاشعری و بها آبار لیس 
اینیتها بالاحرو فیعا سرادیب فی نهاية الطیب ومنهاالی الری‌مفازةسبخة فیها رباطات ‏ 
ومناظروسالح‌فی و سطمدهالمفاز قحصن‌عظیم‌عادی یال لیر کردشیرذ کر فی| لدیر ة ۰ 

قال الاصطخری قم مدينة لیس علیها سوروهی خصبة و ماژهم مه ۳ 
ملحة فی الاصل فاذا حفروا صیروها واسعة مرتفعة ثم تبنی من قعرهسا حتی تبلغ. 
ذروة البترفاذا جاء الشتاء اجروامیاه اودیتهم الی هده‌الابار وماء الامطارطول‌الشتاء , 
فاذا استسقوا فی‌الصیف‌کان عذباً طیبا و ماوّهم للبساتین علی السوانی فیها فواکه و 
اشجار فستق و بندق . 











درتو صیف‌شهر قم -۱۹ -٩‏ 


و قال‌البلادری لما انصرف ابو موسی‌الاشعری م5 نهاو ند الی‌الا هو از فاستقراها 
ثم اتی قم فاقام علیها ایاماً و افتتحها و وجه الاحنف‌بن قیس فافتتحها عنوة و ذلك 
فی سنة ۲۳ للهجرة . 


و ذکربه‌ضهم ان قم 7 وتا واه و حستة طيبة و اهلها 1 





شیعة امامية و کان‌بدءتمصیر ها فی‌ایام الحجا ج, دن«وسف سنهة ۳موذلک ان‌عبدالرحمن 
بن محمدین الاشعت برد ن قیس کان امیر هی زر 
کان ی عسکره سبعة عشر سا من " علماء التابعن من‌العراقیین فلما انهزم بن الاشعث 


و رح الی‌کابل‌منهرماً کانفی حملته اخحوة یال لهم عبدالله والاحوص وعبدالرحمن 


و اسحق ونعیم و هم بنوسعدین مالك بن عامر الاشعری وقعوا الی ناحية ق-م و کان 
هنال سبع قری‌اسم احداها کمندان فنزل هوّلاءالاخوة علی هذه‌القری حتی‌افتتحوها 
و فتلو | اهلها و استولی علیها و انتقلوا البها و استوطنها و اجتمح مک سا 
صارت‌السبع فری سبح محال بها وسمیت باسم احداماوهی کمندان فاستطوا بعض 
حروفها فسمیت بتعریبهم قماً و کان مقدم هولاء الاخوة عبداللّه بن سعد و کان له و لد. ۲ 
قد ربی بالکوفة فانتفل منها الی قم و کان امامیاً فهوالذی نقل‌التشیع الی اهلها فلا 
یوجد بها سنی قط . 
و بعداز نقل‌مطا لبی‌مینو بسد صاحب بن‌عباد برای‌فاضی مم نوشت (ابهاالقاضی 
بقم قدعز لناك فقم) وجون‌ازسبب عزل قاضی پرسیدند جوابداد (انا معزول دم 
من غیرجرم ولاسبب) . 
و ناگفته نماند که همان نقطه‌های ضعفی که در گفته‌های بستان السیاحه باد آوز ‏ 
گردید داین کناب که ستند دیگران بوده است نیزدیدهمیشود به اضافه که درگب ۱ 


داهم دیر کرد شیر خوانده است . 
۱ ودز تاریخ‌قم که‌تر جمه پنج باب او لیه آن دردست است » بنای‌شهر اسلامی‌را در 



































۱۲۰۰ کنجینه آثارقم 
جنوبی‌رودخانه دراراضی براوستان تصریح وشهر کمیدان رادرشمالی‌رودوسرزمین 
کمیدان‌تعیین کرده مینو بسد که میانه‌دو شهر چهار پل و جودداشته‌است و اسامی آنهار ادد 
صفحه ۲۷ چنین‌نامبردارشده‌است . 

۱- قنطره عبدویه با بنای عالی ومتبن که عبدویه بن عامرین سعدبن احوص 
اشعری بنانهاده‌بود و آنرا قنطره برمله نیز میخوانده‌اند . 

۲- قنطره بکجه که ابوبکربن عمرانبن ابی‌بکر اشعری ساخته‌بود که چه‌بسا 
جلو اراضی مشهوره به باجك بوده‌است. 

۳- قنطره بکجه بر در مسجدجامع که یحیی بن علی بن عبد له اشعری ساخته‌بود . 

۴- قنطره سهلویه که سهل‌بن علی‌بن سهل بن الیسع اشعری بنا کرده دارای 
یازده چشمه‌بوده‌است . 

و نیزازوجود آتشکده‌های بسیار در این‌سرزمین وازجمله از آتشکده مزدجان 
که آتش آذر جشنسف در آن نگاهداری میشد حکایت کرده مینوبسد سه آتش نرد 
مجوس مقدس بود که در وصف آنها به‌مبالغه سخن‌میراندند یکی آذر جشنسف دوم 
آذرخره که آنرا آتش‌جمشید میگفتند سوم آتش‌ماجشنسف که آنرا آتش کیخدرو 
میخواندند . 

و ازمتو کلی‌رو ایت کرده‌است که‌اين آتش در آتشکده مزدجان‌نگاهداری‌ميشد 
وچون مزدك برقباد ساسانی غلبه یافته اورا مطیع گردانید بدو گفت وظیفه‌تو آنستکه 
بجزاین‌سه آتش‌تمام 71 تش‌های‌متفرقه‌ر امنطفی گردانی وچون‌بسراغ آتش آذرجشنسف 
در آذربایجانر فتنددیدند که‌از آ تشکدهو یه عودبیر و ن‌شتافته‌با آتش ماجشسنف‌پیوسته 
شده‌ابنت. وهتگامیکه بیه در اآتصکله دومی می‌افکندند و آنرا می‌افروختند لش 
آذر جذنسف برنگ‌قرمزو آن‌دیگر بر نگ سفیدتجلی‌میکردندبنابر این همان آتشکده‌ها 
را نگٌاهداری کردند ۳ 

و چون انوشیروان مزدك را بکشت دیگر باره مجوس هر آتشی دا بجای 


در توصیت در یاچه‌قم -۱۲۱- 


او لیه اش نقل‌دادندو هنگامیکه‌بسرا غ آتش آذرجشنسف رفتند آثر ادر آتشکده آذر بایجان 
نیافتند وپیوسته درجستجوی آن‌بودند تا آنگاه که آنرادر آتشکده مزدجان پیدا کردند 
ومعلوم‌شد که بجای‌خویش باز گشته است . 

کانون این آتشکده همچنان مشتعل بود تا آنگاه که برون تركك در حلافت 
معتضد به‌آمارت‌قم بر گزیده‌شد وبوسیله منجنیق درسال۲۸۸ حصار مزدجان‌راویران 
ساخته آتش مزبوررا فرو نشاندو چنان‌خاموش گشت که‌دیگر روشن نگردید . 

ودر موردی مینو بسد که‌عرب‌اشعری این آتشکده‌ر امنطفی‌ساخته آتشکاه آن را 
هم‌منهدم‌نمودند و درب مرصع طلای آنرا نزد حجاج بن یوسف فرستادندو اوهم‌به 
مکه معظمه حمل‌داد تابر درب‌خانه کعبه نصب کردند . 

ودر صفحه ۴مینو یسد کهعرب |شعری‌بر ای‌قم بیست و يك‌قنات‌حفر کردند که آبهادر 

يك نهر ريخته بجانب شهر می آمد و در محاذی‌قصر دختر در وسط رودخانه سروز 
ساخته آبها را تقسیم میکردند و هر مالکی سهم خودرا در نهر مخصوصی انداخته 
بجانب‌ملك خود میبردند. 

ودر صفحه ٩۱‏ مینویسد در قم‌چشمه‌ایست که امام علی‌بن‌موسی‌الرضااز آن» 
آب نوشید و در آن غسل کرد و چنین می‌افزاید که گوسفند مذبوح ابراهیم خلیل 
وانگشتری‌سلیمان وعصای موسی از آن بیرون آمده‌اند . 

واز مجمو ع‌جغرافیاها در باره درياچة حوض سلطان چنین استفاده می‌گردد 
که دریاچهحوض سلطان در مشرق‌جاده‌قم وتهران( به وسعت‌تقریبی یکصد کیلومتر 
طول شرقی وغربی در ۴۰ کیلومتر عرض)قرار دارد . 

قسمت غربی آن هماره پر اب نمودار است که‌هیچگاه‌عشك نمیشود و بنام 
دریاجهةً حوض‌ساطان مشهور است وقسمت شرقی آن دریاچه نمك خوانده‌میشود . 

در هنگام بهار وجریان سیل این دو قسمت بیکدیگر متصل وسطح هر دو را 
آب فرا می‌گبرد دلی در تابستان و پائیز دریاچه‌نمك خشك میگردد ودر این موقع 


۱۳۳- کنجینه اثارقم 


بصورت باتلاقهای مخوفی در میآید که عبوراز آن متعسر بلکه متعذر است . 
گویند نخستین‌شخصی که‌از روی دریاچه باقایق سیروعبور کرد مار کوپو لو 
سیاح ونیزی ودر حدودنهصدسال قبل بوده است . 
ودر سلطنت ناصرالدین شاه‌مسیو استال آ لما نی‌نیز باقایق‌از روی آن بگذشت 
تا شاید تحقیقاتی‌در باره آن بعمل آورد . 
نقشه‌هایکه از اين دریا چه بوسیلة اداره جغرافیائی ارتش برداشته‌شده است 
اکثر باهلی کوپتر گرفته شده است و بایکدیکّر متفاوتند وچنین میرسانند که درحال 
تغییر و تبدیل می‌باشد از این روی کویر و درياچهةٌ مزبور را تا حال نا شناخته 
بای کفت . 
ورودهائیکه در این‌دریاچه میریزند رود کر ج و جاجرود وحبله رود و اناربار 
قم وعبهر رود ورودخانة شور (رود ساوه)میباشند. 
در کتاب هفت‌اقلیم تألیف امین احمد رازی جلد دوم صفحه ۴۹۳چاپ علمی 
تهران چنین آورده است که 
قم ازشهرهای معظم عراق بوده اما الحال چندان معموری ندارد (۱) و از 
چهار شهری که‌عرض وطول‌مضافات آنرا صددرصد گرفته‌اند یکی قم است , 
صاحب عجائب البلدان آورده که حجاج همت بر آبادانی آن گماشته وقم 
راغا کفر ج میخوانند و تربتی بس مباركك دارد چه مشهور است که چهارصد وجهل 
وچهار امامزاده وولی در آن آسوده‌اند . 
از آنجمله‌یکی مزار فائض‌الانو ارستی فاطمه است که همشیره امام همام‌علی 
بن موسی الرضا سلاءالّه علیهااست و آن‌محلی‌است‌درغایت فیض وصفاو با کیفیت فضا 
و هوای قم معتدل است و از قم میوه انار وخربزه و انجیر نيك بحصول میپیوندد 
گویند در آنولایت عود بوندهد . 





۱- تادیخ تألیف ۱۰۱۰ 


در نو صیف‌شهر قم ۱۲۳ 


ودرعجایب المخلوقات آمده که‌درقم آبی است که حضرت عیسی بدان آب 
خحاله راعجین ساخته طاثری بحصول پیوست‌و هم در آن خاك مرده زنده گردانیده 
است العهدة علی‌الر اوی . 

اگر چه‌مردم‌نيك از آن‌دیار پسیار برخاسته‌اند ما آنچه احوال‌ایشان‌بنظر آمده 
این چند نفر است که صورت ایراد میبذیرد . 

دراینجا از گروهی باسامی ذیل نام برده شرح حال و ابیاتی هم از هریکث 
نقل کرده است . 

چون شیخ نظامی وحکیم تقی‌الدین و خواجه مسعود ومولانا شهیدی ومولانا 
گلخنی ووحیدی وقاضی زاده‌های کرهرودو امیر حضوری و مولانا ملك دبحری 
شمشیرگر و آقا محمد پسرمیرمکی وامیرالهی ومولانابهاری‌ومولانا حسن وهمی که 
مقام را کنجایش نقل حالات وابیات آنان نیست ۰ (۱) 

(۱) امین احمد رازی معلم و لیعهد حمزه میرزاصفوی‌بود که‌پس از رحلت 
شاه تهماسب وغلبه‌هو اداران اسمعیل‌میرزاپسر ارشد آن پادشاه( که‌مخضوب پدر گردیده 
درقلعه‌قهقهه محبوس بود ) وقتل حمزه میرزادرحرمسرا درحالیکه ازترس مخالفین 
لباس زنانه پوشیده بین نسوان در کنار جسد پادشاه ععزاداری میکرد و زمامداری 
موقت‌دختر پادشاه (پری‌جان‌خانم) ودعوت‌از اسمعیل میرزا بنام شاه‌اسماعیل‌مجبور 
بفرار کشت . 

امین احمد بقم آمده راه هندوستان پیش گرفت‌ونزد اکبرشاه مکانتی کسب 
نمود ودختر او که‌بعداً بنام ملکه‌شاه جهان مشهور گشت مورد علاقه شاه جهان‌فرزند 
اکبرشاه قرار گرفته همسروی گردید . 

وطولی نکشید که ملکه وفات یافت وقبه وبار گاهی که برفراز مدفن وی‌بنا 
کرده است‌بنام تاج محل از آثارمجلل باستانی‌هندوستان‌میباشد . 





۱ گنجینه آثارقم 


مه ادارودخانه قم که در ترجمه تاریخ‌قم‌یکجابنام رود انار بار 
ی ودرجای دیگر به‌اسم کب‌رود خوانده شده است از رشته 

جبال کوه زرد بختیاری سرچشمه گرفته از کلپایگان و محلات گذشته‌تا دریاچه حوض 
سلطان امتداد د رد . 

این رود در تابستان وپائیز آبی زاید بر میزان مصرف‌قراء موجوده‌درا متداد 
مسیرخودرا ندارد ودرسالهای بارندگی ورحمت‌سالی» سیل‌های زمستانیو بهاری آن 
بدریاچه مزبور میریزد ‏ 

این‌رود سابقادر این جلگه از غرب‌بشرق امتدادداشت که از میانه‌شهر اسلامی 
قم باشهر گبر نشین کمیدان میگذشت ودرزیر سراحه به‌نقطه‌ای گودموسوم به‌چاله 
دریا می‌ریخت وچون بمرور سطح آن ازشن وریک پرشده‌بود دربهار سال ۱۰۴۴ 
قمری سیل بجانب شمالی‌قم ریخته‌ئیمی ازشهررا منهدم گردانید که ماده تاریخش 
مصر ع (خالقم رابباد داد این آب) می‌باشد . 

وچنانکه تاور نیه‌نوشته است‌حاکم‌قم باوضع‌مالیاتی برمیو ه‌های و ارده‌در صدد 
تعمیرسد وپل بود که مورد مواخذه وتنبیه قرار گرفت . 

که چون تاورنیه‌سخن از احداث سد نکرده است بلکه از تعمیر آن سخن 
رانده بدست می آید که‌قبلاسد مزبور ازناحیه شاه‌صفی بنیان شده بوده‌است . 

بهر صورت پس از تغییر مسیر رود از مجرای غربی شرقی سابق به مجرای 
جنوبی‌شمالی کنونی در عصر شاه صفی تاحال‌سه بار باایجادسد حدیدی در اراضی 
رودخانه از عرض آن کاسته شده است و از زمین های و اقعه‌بین سد قدیمی با سد 
جدید بهره برداری گردیده‌است . 

بار نخست فتحعلی شاه چون تعر یض و توسعه محوطه مدرسه فیضیه را وجهه 
همت ساخته بود درسال ۱۲۱۲ قمری سدی‌در جانب شرقی رودخانه بنیان نهاد و 
قسمتی ازاراضی بین السدین‌را ضمیمه‌مدرسهفیضیه گردانید ودرقسه‌ت باقیمانده آن 





وباردیگر درسال ۱۳۵۳ بود که‌سیل 
کشت و بسیاریازخانه‌های کو چه 


حرم و درو ازه‌قلعه 


را منهدم گردانیدو مرحوم 


ار 


تَ 


1 


از فر از سد 


۳ 


شرقی 


رودخانه بشهر سراز؛ 


ر‌ 


خانه‌های شاهی را بنا نهاد که 


ضمن تو صیف 


از مدرسه مزبورنگاشته‌ و اهد 


شلد . 


در دو 


قم 


-۱۲۵- 


-۱۲۶- کنجینه آثارقم 


حائری یزدی‌ضمن جلب‌حمایت مردم‌نیکو کار برای خانه‌سازی‌جهت مردم‌بی‌خانمان 
در اراضی مبارك آباد موقوفه آستانه توجه دولت راهم برای جلو گیری ازخطرهای 
بعدی سیل‌جلب‌نمودو بفرمانرضاشاه کبیر سدی‌در جاو سدسابق‌بالا آ و ردند که‌زمین‌های 
میانه دوسدرا شهرداری به‌اين و آن انتقال داد و قسمتی از بنای مسجد اعظم و تمام 
خیابان بلو ار وخانه‌های جنبین آن‌درهمین زمینها ساخته‌شده‌اند . 

وبارسوم حیننگارش این‌سطور است که چون تیمسار سرتیپ‌امین از ناحیه 
انجمن شهر بسمت شهردارقم بر گزیده شد بلافاصله‌مو اجه بابروزخطرریختن سیل‌به 
شهر گردیده‌چون راهی‌جهت‌تنقیه سطح رو دخانه نبودبر ای تضییق‌عرض آن‌اقدام کردتا 
فشارسیلخالك وخاشاك کف رودخانه‌ر ابرده از آنلاترو بی کند (۱) 

درجلد پنجم قاموس الاعلام که‌بتر کی عثمانی نوشته شده‌است از آثار سامی 
صاحب وچاپ مهران که در اواسط دولت قاجاریه تألیف گردیده است در صفحه 
۹ شرحی درباره قم مینویسد ازجمله ارتفا ع آنرا ازسطح دریا ۱۰۵۸ مترذکر 
میکند وتعداد نفوس آنرا دویست هزار تن می‌شمارد و کاردستی مردمش را میستاید 
ومیوه‌جات مرغوب آنرا باد آور میشودو از مقبره سیده فاطمه نام میبرد و شهر را 
مقدس میخو اند و از کثرت علما و کبارمشایخ و پادشاهان صفویه وفتحعلی شاه که در 
آنجا دفن شده‌اند نامبردار میگردد و آبشان را گوارا وازچاه ذکر کرده است . 


دراین کتاب مینویسد که‌قم درزمان صفویه معمور شده بود وسپس روی‌به 





۱- درنتیجه: این تصمیم درسا لهای ۴۸ ۱۳۴۹2 بموقحاجراعدر آمدو بدون‌تحمیل بر بودجه 
شهر دادی بانداشتن‌امکانات مالی سدی سیمانی ومسلح به‌ادتفا ع/۷متر وطول‌دو کیلومترددجنبین 
رودخانه بخودیاری‌اها لی‌و باوضحعو ادض بر امو ات و اردا تی‌زیر نظرهیئت امناء با کمك‌مادی ومعنوی 
حضر تآیت‌الّه آقای‌سید کاظم شریعتمداری‌ساخته‌شدو يك‌ملیون‌مترزمین بسودشهردادی بدست آمد 
که‌پس ازوضع‌زمین خیابان ساحلی و بلواد کشی وپارك وغیره‌حدود. ۷۵میلون دیال‌مازاد آنها 


اگر بفروش برسد بسودشهر دادی است و کلیشه آن دد صفحه مقدم ددج کردید . 


درتوصیف‌شهر فم -۱۲۷- 


خرابی رفته است وزمان فتحعلی شاه تعمیراتی در آن شهربعمل آمد. 

و بنای آن را بامر حجاج بن یوسف ثقفی و به طلحة بن احوص اشعری 
نسبت داده و قاسم بيك‌شاعرقمی‌را کهاز افشار یه بوده است‌میستاید 

درتر جمه تاریخ قم‌ازهمدانی مفاداً چنین روایت کرده است که . 

چون قتيبة بن مسلم درحکومت‌حجاج که مردم خر اسان درزیر لواء فیروزبن 
کسری بن بزدگرد سربه شورش برداشته بودند برای سر کوبی شورشیان بخراسان 
عزیمت کر دسر انجام‌فیروزمنهزم‌فر اری گشته‌و دختر اوبنام (شاه‌فر ند) رادستگیر نموده 
بنزد حجاج اعزام داشت وبااین دختر صندوقکی‌بود که حجا ح‌نگاهداشته‌دختررانزد 
و لیدین عبدالملك روانه داشت وخلیفه راازبطن وی پسری ناقص بوجود آمد که او 
را یزد نامیدند . 

وچون حجاج درصندوق رابگشود درون آن طوماری در عواص و مزایای 
بلاد و گوارائی آب وصفای آنها بدست آورد که دردولت قباد نوشته شده‌بودتادر 
بهترین مناطق اقلیم خود شهری بنا کند . 

در آن طومار درباره قم مطالبی بود بدین قرار که بهترین مواضع درنزهت 
درسراسر مملکت سیزده موضعند که(تل‌ماستر قم)یکی از آنهاست(۱) ۰ 

و کمترین مردم مملکت ازلحاظ نظر کردن درمآل کارها وخواتیم امور اهل 
هشت موضع نامبردار شده‌اند که روستای طخرود (تقرود) قم یکی از آنها شمرده 
۳ 

وتاورنیه سیاح فرانسوی که در سلطنت_اهصفی و شاه‌سلیمان‌صفوی دو باراز 
ابران دیدار کرده‌است درصفحه ۱۴۰ در باره‌قم‌مطا لبی‌نوشته که ترجمهٌ آنهاجنیناست: 


قم از شهرهای بزرگ ایران است که در جلگةٌ صافی واقع است وبارویش 





۱- تل ماستراينك اذتوابع تفرش است وم رکز بخش آن‌قصبه فرمهین است واین معموده 


برفراز تلی مصفا بنیان کردیده است وسامقاً جزء فراهان قم بوده است . 





-۱۲۸- گنجینه آثارقم 


از گل ساخته شده در فواصل معینی‌از آن برجهائی بنا کرده‌اند . میوه‌هایش خحوب 
وخانه‌هایش از خار ج خشت و گلی واز داخل‌پا کیزه و آجری است . 

در آغاز ورود بشهر با عبور از دوی پل سنگی بشهر در آمدم واز روی سد 
رس بجانب راست پیچیده در حجره‌يك کارو انسر ای‌عالی منزل گزیدم ۰ 

در این شهر ساختمانی که شایان‌توجه‌است مسجدبزر گی است که‌احتر امش 
در نظر مردم از مسجد اردبیل کمتر نیست (۱) ومقبره سیده فاطمه از فرزندان 
امام حسین پسر علی وف‌اطمه زهرا دختر محمد (ص) و نیز قبور شاه صفی و شاه 
عباس ثانی در آن‌میباشد (۲) 

وبا اينکه مسیحیان‌نمیتوانستند بسهو لت وارد اینگو نه بناها بشونداما بالباسی 
که من پوشیده بودم هیچ‌دری بررویم بسته نمی‌ماند . 

درب بزرگک مسجد در گوشة يك میدان طولانی باز میشود و کاروانسراها و 
دکانهای بسیاری در اطراف آن و اقعند که‌جلوه خاصی بمیدان می‌بخشد . 

یکی از اضلاع اين مسجد بادیوار کوتاهی بسته شده که ازبالای آن‌محوطه 
رودخانه و باغهای مجاورش دیده میشوند که میدان مزبور هم بهمین رودخانه 
منتهی میگردد . 

بالای درب ورودی مسجد عباراتی در مدح شاه عباس ثانی بخط طلائی 
خوانده میشود (۳) 

برای ورود بمسجد از حیاط مربع مستطیلی باید گذشت که ببا غ شباهت 





۱سمعلوم میشود درد آنعصر کنبد شیخ‌صفی| لدین در اددییل زیاده‌مورد احترام مردم‌بوده 
است که آستانه ستی فاطمه دا بدان تشبیه کرده‌است ومقصودش از مسجد قه و بار گاه میباشد. 

۲ - وذکرساختمان کنبد شاه عباس میرساندکه دومین سفر او به‌ایران در سلطنت شاه 
سلیمان واز سال ۱۰۱۷۷ بعد بوده است . 

۳ معلوم میشود در مدخل عمارت‌دارا لشفاسردری بو ده است‌دارای کتیبه ای بنام‌شاه عباس 


در توصیف‌شهر قم -۱۲۹۰- 


بیشتری دارد ودوجانب خیابان وسط آن‌باغچه‌هائی آراسته‌به گل‌قرار دارند که‌جلو 
آنها را نرده آهنی کشیده‌اند تا عابرین‌نتو انند گلهارابچینندودر جانب چپ‌همین‌حیاط 
اطاقهای کوچکی هستند (۱) ویزةٌ کسانی که همه روزه از مطبخ خیرات غذا 
میخورند واحیانذاً مردمیکه از فشار طلبکار بستوه آمده ب-رای مصونیت از تعرض 
آنان چون مسجد اردبیل در این مسجد متحصن‌میشو ندودراین اطاقهاهستند و کسی 
هم حق ندارد مزاحم آنان گردد . 

بست گاههای ایران مانند بستگاه‌های ما نیستند که متحصنین مجبور باشند 
مخارج روزانه حود را شخصاً تحفل کنند بلکه کسانبکه‌بست می‌نشینند تمام‌مخار ج 
آنان از محل‌در آمد اوقاف مسجد تأمین میگردد در نتیجه در انديشة تهیه خوراکی 
ولوازم زندگی داخلی نبوده بافراغ بال میگذرانند تا نزدیکان ودوستانشان از این 
فرصت استفاده کنند ودر پی اصلاح کارشان بر آیند و ایشان را از این‌قید برهانند . 

از حیاط نخست به‌حیاط دیگری بزر کتر در آمدم که صحنش باسنگ‌مفروش 
بود وبا گذشتن از چند پله به حیاط بلند ماهتابی مانندی چهار گوش و اردشدم که در 
اطراف آن‌حجره‌های‌ملاهایمسجدبودند. 

از این حیاط با عبوراز یازده پله بحیاط چهارمی در آمدم که آنهم چون 
ماهتابی مرتفع‌می نمود ودر میانه آن حوضی زیبا و مصفا لب ریز از آب جاری 
قرار داشت وفاضل آب آن از جدولی برای مشروب ساختن حیاط های زیر دست 
جریان‌داشت )۲ 





۱- معلوم میشود در آنعصر در جانب‌شرقی دادا (شفاءاطاقهائی برای سکونت متحصنین 
قراد داشته است . 

۲سمعلوم می‌شود بجای سه‌عمارت فعلی از دادا لشفاو فیضیه وصحن‌عتیق‌چهاربنا بوده است 
واين کیفیت هم‌مر بوط به‌مسا فرت‌دوم‌تاور یه است‌زیرا علامه فیض درعصرشاه‌عباس بهاحداث آنها 
تیام و اقدام فرمود چنانکه درجای خود نکاشته شود ونیز بدست میآید که در وسط صحن 
هم حرضی راد داشته است پس‌موضو عارتفا ع‌سطح مضیف آستانه برری آن بوده‌است که‌جدولو 
کانال آب رادرزبرآن ساخته بوده‌اند. 


-۰۱۳۰ گنجینه آثارقم 


در اطراف این‌حیاط‌هم‌حجره‌ها ثیست که‌نمای مسجد يك ضلع آنرا پوشانده 
جلوة خاصی‌به آن بخشیده‌است (۱) 

در مدخل مسجد سه درب بزرگ بسبك مملکت ایران نصب گردیده است 
که آستانه درب وسط نقره پوش است ( ۲ ) ودر محوطه بین این در ها با مدخل 
مسجد ملا های چندی نشسته کتابهائی دردست گر فته‌میخو اندند(۳)ومیانه‌درهای‌سه 
کانه به ارتفا ع قامت انسان پنجره ای بالا آورده‌اند . 

اینمسجد هشت ضلعی ودر هر ضلعی از آن دری از چوب گردو قرار دارد 
که روی آنهارابا رنگ زرد و بخور براق ساخته اند و مقبره ستی فاطمه نواده 
محمد ی درهمین ساختمان و اقحاست‌بطوریکه‌بین‌قبر او با دیو اریکنفر بسهولت 
می‌تو اند بگذرد (۴) 

و اطراف مرقد » ضریح بزرگی کشیده اند که مربع و شانزده پای مساحت 
دارد ومیله‌های آن گرداست ومفاصل تقاطع آنهاچون سیبی کروی است ودربرابر 
نور چراغهای بسیاری که از چراغدانهای فراوان طلا و نقره می‌ت-راوند جلوه 
خاص وتال مخصوصی يافته است . 





(۱) وجانب غربی آنهم چنانکه توضیح داد دیو ار کو تاهی قرادداشته که ازفرازآن 
رودخانه دیده می‌شده‌است . 

(۲) معلوممی‌شود جاو ایو ان‌طلا پایه‌هائی بالا آورده سه‌درب نصب کردهبوده‌اند ودد 
بسیادی از مشاهد قدیم دیده‌می‌شود که‌جلو ایوان پنجره چوبی دادای يك تاسه‌درب می- 
کشیدندتا ایو ان هم‌تحت کنترل قراد دا 

(۳) مقصود ازملاهادداین‌مورد خدام آستانه‌اندو درعمارت‌سوم‌منظورطلاب علوم دینیه 
هستتد که‌یکنو اخت‌معمم بوده‌اندو مرادش از کتاب هم ق رآن‌است . 

(۳۴ ) کاشف از آنکه‌ضریح بهز او یه جنوبغر بی نز ديك بوده‌است تاروی‌تر بت‌فاطمه معصومه 


راهم‌قرا اک گ 


درتوصیف‌شهرقم -۱۳۱- 


داخل مسجد تا زیر طاقبند کنبد آراسته به کاشیهای الوان بسیار عالی 
است ولی طاق آن چون پوشش ایوان از طلا ولاجورد بسبك اعراب نقشونگار 
گردیده است . 

در یکطرف مسجد نزديك قبر تالاربزر گیست که فتراء و کسانیکه ازمطبخ 
خیرات سلطنتی غذا می‌جورند در آن کرد آمده پلو و گوشتی که بانظافت تدارك 
می‌گردد میانه آنان توزیح می‌شود . 

از مقبره چون بطرف چپ می گردند درفاصله بیست و پنج تا سی گامی راه 
پله ایست (۱) وجلو آن دری است که بر فراز آن بخط طلائی مدح شاه عباس 
ثانی نوشته شده است و چون درب مزبور را کشودند مقبره شاه عباس نمودار 
گردید ( ۲) واز سوی دیگر آن مشبك کوچکی به گنبد مقبره شاه صفی باز است 
که روی قبر او را رو پویش انداخته‌اند (۳)درمقبره‌نوسازشاه‌عباس همه‌روزه کار 
می کنند تاساختمانی برجسته وعالی بسازند و بطوریکه ملاها میگفتند جداروپوشش 
داخلی آنرا نقره پوش خواهند کرد . 

درسفراول خود بقم چون در کارو انسرا منزل گزیدم‌دیدم‌مردم‌دسته بدسته‌و تك 
بتك‌باشتاب وعجله ازبرابر کارو انسرا میگذرند وتدریجا افراد کارونسرا هم دوان - 
دوان ازدیگران تبعیت کرده همه رفتند وچون از علت این شتابزدگی پرسان گشتم 
جواب‌دادند الان موقعی است که گاوهای حیدریو نعمتی را با بکدیگر به جنگ 
می‌اندازند . 

( ۱) اذ این عبادت بدست می‌آید که‌سطح طالاد مضیف چندپله از کف مقبره شاه 
عباس پلندتر بوده است واین‌ارتفاع بواسطه‌همان کانال وجدول آب حوض وسطصحن‌بوده 
است واز کتیبه‌سر درمقبره اثری‌مشهو دنیست. 

(۲ ) بستن‌درب بواسطه بنائی گنبدشاه‌عباس بوده‌است . 


(۳) علی‌التاعده دو پوش بر فرازصندوق‌خاتم‌اوفتاده بوده‌است ۰ 





۱۳۲۰ گنجینه آثارقم 


من‌هم که‌طالب دیدار این‌مناظر و علاقمندبتماشای‌نمایش وضمناًّپی‌بردن‌بعادات 
ورسوم مردم بودم بجانب میدان شتافتم‌و ازوسط انبوهی از جمعیت باز حمت و مشقت 
راهی گشوده‌خودرابه جلو رساندم . 

میدانی‌دیدم که اطرافش مردم ایستاده‌اندودر دو جانب محوطهٌ مزبور هرطرف 
گاوی را برابر بکدیگر نگاه داشدهاند و پیرامون هر يك هوا دارانی صف کشیده 
يك نف هم سر گاو راگرفته‌ایستاده‌است که نام‌یکی از گاوهاراحیدری ودیگری را 

در همین لحظات حکمران قم که مردی‌نجیب وءوّدب بود با یکصد سوار 
مزین برای تماشا و ارد میدان گردید وبرفراز تختی که در گوشهةً میدان برای‌وی‌نهاده 
بودند بنشست و نخست باطر اف نگریسته مرا با رفیقم که یکنفر آلمانی بود واز 
اسلامپ و ل‌همر اهم‌شده‌بایر ان آمده‌بو دیم‌دیدار کر دو بلافاصله‌یکی از فر اشان‌حکو متی‌را 
بنزد ما فرستاده نزد خود طلبید و برفراز نیمکتی جای داد و ازهویت و منظورمان از 
مسافرت بایران و اصفهان‌جوبا گشت و جو اب‌مقتضی‌شنیده از اينکه بعزمز یارت‌پادشاه 
عازم اصفعانیم ماراتحسین فرمود . 

باری حکمراناجازة آغاز عملیات داد ومر بیان‌گاوها آنهارا مهیای جنگ 
ساخته شاخبند.شان‌راباز کرده‌بستیز و اداشتند و آن‌دوز بان‌بسته درنهایت شدت وقدرت 
با شاخ بجانب حریف ممتاختند ودرحملةً نخستین گاو حیدری برنعمتی فاثق آمده 
گاو شکست خورده عقب زده فرار را برقرار بگزیده راه گریزی می جست واز 
وسط کوچه‌ابکه تماشاچیان باز گذاشتند بگریخت وصدای خنده و فریادحاضرین 
بلند گشت و گروهی به نواعتن نی و صرنا بپرداختند و مردم آن ها را گاو خدا 
میگفتند (۰.)۱ 


۱- درجنك گاو یاشیر درمیانه دوحریف‌چندکوپه خاکستر قرار میدهند تاحریفان برهوا 


بباشند ومحیطی تاريك بطوریکه دیده نشو ند ایجا بسازند ولی دراینجا باین‌موضو ع اشارف* 








درتوصیف‌شهرقم -۱۳۳- 


در این موقع‌گاو حیدری را با وصفی حاص وشکوهی مخصوص بدالان 
کاروانسرائی که در نزدیکی میدان قرار داشت رهنمون گشته روی‌بجمعیت تماشاچی 
وپشت بمحوطةٌ آن سرای نگاه‌بداشتند و تنی‌چند برای رفع خستگی و کوفتگی گاو 
بمشت ومال و نوازش وتدهین شاخهایش پرداختند پس حاضرین هريك بقدر وسح 
وفراخور بنيةٌ مالی خویش‌هدیه‌ای برای مربی‌گاو بردند وحکمران هم مبلغ‌پنجاه 
تومان برای او انعام فرستاد و همراهان وی از رجال شهری هم‌هريك بتناسب شئون 
خود مبلفی نیاز کردند و مردم عادی هم با اهداء میوه یا شیرینی های متنوعی او 
را بنواختند . 

و پس از خاتمةٌ تشریفات ما بسرای حویش باز گشتیم و شبانگاه فراشان 
حکومتی سینی بر سر منزل مارا پرسان شده سینی‌محتوی طعام وشام و افشره‌راپیش 
ما نهادند وخود برفتند. 

بعداً معلوم شد که پس ازرفتن ما از قم همین حاکم مورد غضب‌پادشاه قرار 
گرفته با غل و زنجیر بهاصفهان اعزام میگردد . زیرا حاکم بمنظور تعمیر ومرمت 
ازباروی شهرو پل وسد رودخانه بدون کسپ اجازه قبلیازمقام بالا برهرسبد بابشکه 
میوه‌ایکه بشهر و اردمیشود مبلغی حدوديك‌یا نیم فلس ( که به درهم‌ترجمه کرده‌اند) 
باج وخراح می‌نهد . 

شاه‌صفی را درهر شهر مأمورین خفیه‌ای بود که وظیفه‌دار تعیین نرخ ارزاق 
عمومی و اعلام باهالی ازراه جارزدن درشهر وضمناً گزارش محرمانه از طرز رفتار 
حاکم ومأمورین دو لت بودند که‌وضع‌این‌مالیات راهم گزارش دادند. 

بهر صورت چون‌اوراو ارد دربار کردند بفرزندش که‌بسمت چپق دارباشی در 
خدمت پادشاه انجام وظیفه می کرد فرمانداد که نخست با ناخن مو های ریش ویرا 





<<" نشده است ضمنا تسمیه گاوها ام گا و خدادرقممتداول نبوده از تحفه‌های هندوستان است که 


تاوزبه بقم آورده است , 


-۱۳۴- گنجینه آثارقم 


بکند و سپس بینی پدرش دا ببرد و بعد گوش های اورا قط عکند بعداز آن چشمان 
پدر را در آورد وچون‌همه را انجام داد فرمانداد تا سرش را هم ازتن حدا گرداند 
وسرانجام حکمی شفاهی بدین تعبیر بنام اين فرزند پدر کش صادرفرمود که اگر 
تو از آن سکی که بدرك رفت بهتر حکومت میکنی جای او به قم باش اما پیرمرد 
مجربی را به وزادت همراه وی روانه گردانید و این فرزندکه نامش معلوم‌نیست 
بقم در آمده‌بحکومت پرداخت. 

اين بود ترجمه‌گفته تاورنیه درباره قم که آينة نشان دهنده وضع آستانه قم‌در 
سال ۱۰۷۲ هجری و متضمن وقایعی است که در هیچ کتاب دیگری بر آن ها پی 
تمیتواان یر 1۳5 

وروشن میسازد که آستانه مقدس را فقط يك مدخل آنهم ازعمارت‌دار الشفاء 
بوده است که ازچهار حیاط بایدگذشت تا بروضه مقدسه رسید و از شرقی صحن 
عتیق راهی بجانب میدان یا قبرستان‌نبوده است زیرا وضع نابسامان و متغیر ایران 
ایجاب میداشت که نفایس آستانه‌در نقطه‌ای مصون ازدستبرد بمانند وحتی‌بر فراز 
بام دیواری بامزغل بالابرده بودند تا درمواقع ضروری قابل دفا ع باشد وبا اینحال 
افاغنه گاه شکست از نادر شاه ( نادرقلی افشار ) در حال عقب نشینی طلا آلات 
آستانه رابیغمابرده حتی قطعات‌زرین‌روی صندوقبةه شاه عباس راهم‌تارا جکردند 

ودرسال ۱۲۹۶ که اساس صحن جدید طر ح ریزی گردید مرحوم‌امین‌الساطان 
برای ارتباط صحنین خودرا به بقعه پنج دری شرقی که مقبره خاندان فیض واجداد 
مصنف‌بود نیاز مند دیده از مرحوم آقامیرزاعلی| کبر فیض‌جد مصنف‌خواستار شدند 
که ازهردو گوشه بقعه يك‌درب براهرو تخصیص دهد امااین‌راهروهادر ایام زیارتی 
چون ضیق‌بود درسال ۱۳۰۳ که‌ساختمان صحن انجام یافت باجلب موافقت‌مرحوم 
فیض تمام‌بقعه را به کریاس کنو نی‌بین الصحنین تبدیل گردانید که| کنو ن از ناحیه آستانه 


غصب شده‌است . 


درتوضیف‌شهر قم -۱۳۵- 


ودر صفحه ۴۷ ترجمه تاریخ قم آورده است احه عرب اشعری برای حراب 
کردن سدهای وسط رودخانه وجاری ساختن آب بجانت شهر هماره با مردم قراء 
انار به کار زار پرداخته از ایشان اسیر می‌گرفتند و سر انجام امالی کمره و انار 
پفرمان ایشان تسلیم گشته چنین توافق کردند که چون زمین های آنهاریگ زار و 
زود ترتشنه می‌شود وزمین‌های قم‌خال است‌ودیرتر به آب‌نیازمند می‌گردددودانگ 
ازمجمو ج آب‌رودخانه سهم‌اشعری و چهاردانگ‌بر ای آنان‌باشدبنا بر این‌هر پانزده‌روز 
پنجروز آب ویژه عرب گردید . 

وبرای تعیین نخستین سدی که بایدشکاف‌یابدو آبش بجانب‌شهر سرازیر گردد 
مقرر گشت که سواری از عرب از طلو ع آفتاب تاهنگام غروب از کنار رودخانه 
راه بپیماید وغروب بهر نقطه ایکه رسید آنجارا مبدء قرار دهند ودرنتیجه‌این‌سوار 
بست‌و نه فرسنکت راه رابه‌پیمود و در نزدیکی آخرین سداسبش بر زمین افتاده 
بهلا کت رسید » پس تازیانه خودرا برفراز سد پرتاب کرد و آنم‌وضع‌بناماسبان‌بند 


مشهور گشت که‌طرزتقسیم آب‌بامستقه‌قبلانگاشته‌شد . 
ننبیه‌و تحقیق 


در پایان فصل تنبیه‌و تحقیقی نسبت‌بطول وعرضر قم ضرورت یافت زیرا در 
نزهة القلوب طولقم را تاجزاثر خالدات که در زیر حط نصف النهار قرار داشته 
( فا ید ) یعنی ۸۱ درجه و ۱۴ دقیقه دانسته است مگر آنکه بکوئیم درنسخه 
اصل ( نا ) بوده‌دراستنساخ اشتباهیر خ داده‌است . 

وبا درمعجم البلدان‌طو لش دا (اربع وستون درجه) یعنی ۶۴ وعرضش‌راتا 
خط استواء ۳۴ درجه ودو ثلث‌درجه یعنی ۴۰ شصتم ذکر کرده است . 

برای رفع اختلاف باید ررشن گردد که طول قم بطور تحقیق ۵۱ درجه و 
۴ شصتم است و عرضش ۲۴ درجه و هیجده شصتم یعنی قریب يك ثلث درجه 


-۱۳۶- کنجینهآثارقم 


می‌شود . 

و نیز هر گاه به گفته صاحب معجم‌نام قم بامیم مشدد باشد نمی‌توان گفت که‌از 
کمندان مأخوذ باشد زیرا میم کمندان‌مشددنیست . 

بلکه‌این تشدیداقوی دلیل بر آنستکه قم مخفف و معرب کمکم است که چون 
يك کاف آنرا اسقاط کرده اند دو میم به یکدیگر پیوسته شده مشدد گردیده است. 

ودیگر آنکه کمندان بضم کاف عربی جدای از کمیدان بفت حمکاف است که 
هنوز هم‌بنام اصلی خود باقی است . ودیگر آنکه محل شهرقم جزءطسو ح کمیدان 
بوده‌است و این طسو ج‌بکی ازهفت طسو ج رستاق کمندانو آنهم‌یکی ازرساتیق استان 
کمره‌محسوب‌میشده است . 

زیرا شهر اصفهان‌مر کب ازدو استان‌جی و کمره شمرده میشد چنانکه گذشت 
وهراستانی دارای چند رستاق وهررستاقی‌مشتمل برچندطسوج وهرطسوجی‌متضمن 
چند دهکده بود . 


فصل ششم 


دربیان موجبات هجرت عرب‌اشعریا زکوفه . 





چون هجرت عرب اشعری از کوفه و توطنشان در این سر زمین مو جد شهر 
اسلامی قم است بنابراین سخنی چند پیرامون علل هجرت آنان مینگارد . 

مطابق ترجمه تاریخ قم ۰ عرب اشعری در کوفه دارای حشمت وجلالت و 
جمعیت بودند و در این قبیله شجاعان و ابطالی نامدار وجود داشتند از این دوی 
والیان کوفه هماره جانب ایشان رامرعی میداشتند . 

اين قبیله از نژاد اشعر بن سبابن یشجب بن یعرب بن قحطان بسن هود 
پیعمبر بود۰۸۵ 

وسبآرا ده فرزند بود که هر يك سر سلسله‌يك قوم بزرگی شدند این قبایل 


؟ه(۳ 


علل‌هجرت عرب‌اشعری از کو فه 2۱۳۷ 


عبارت بودند از ازد » کنده » مذحج ؛ اشعر » انمار » حمیر » عامله » جزام » 
لحم » غسان . 

قبیله اشعری در آغاز بشت رسول اکرم ازیمن به‌مکه معظمه هجرت کردند 
وبا نحضرت ایمان آوردند وشیخ قبیله بنام مالك‌بن عامرین هانی بود و همین‌مالك 
است که درجنک قادسیه پس از آنکه سپاه ایران جسررابر داشته بودنداسب خود 
را به دحله افکنده از سوی دیگر بیرون آمد و در دنبال وی سایر سواران هم از 
دجله گذشتند . 

وابوموسی محمد بن قیس‌پسر عم اوبود چه قیس باعامر برادربودند . مالك 
رادوشیر پسربنامهای سائب و سعدبوجود آمدند وسائب‌بن مالك همان بطل نامداری 
است که‌مختاربن‌ابی عبیده‌ثقفی‌راگاه نهضت برای خو نخو اهی‌سیدا لشهداء حمایت 
کرد وباهمکاری وی و ابراهیم بن مالك اشتر بر مشکلات فاثق آمده ابن مطیع 
و الی کوفه را مجبور بفرار کرده‌برعراق و ایراذو ارمنستان حکومت‌بافت و از ۸۰۲۳ 
قتله‌امام حسین چنانکه بایست انتقام کشید . 

وفای سائب تاحدی بود که تالحظه آخر ازمختار دست بردارنبود وعاقبت‌هم 
باتفاق اودستگیر ودردارالاماره کوفه بفرمان‌مصعب بن زبیر پس از آنکه ازصبح‌تاظهر 
بازبان روزه جنگ کردند سرانجام بقتل رسیدند . 

واورا فرزندی بود بنام محمدین سائب که پس ازقتل پدر محبوس‌شد وپس 
ازچندی آزاد گردید و اورا باهزار مردبرابر میگرفتند و بطریقی (بازان) از آذربایجان 
یاقزوین نزد حجا ج‌بکو فه آمده از او دزازنفر کمك طلبید تابر منطقه‌عو دودیلمان و 
طبرستان تن نفوذی‌افته‌باج وخراج همه‌رابرساندو حجا ح‌محمدراباویاعزام‌داشت. 

ومحمدین سائب منطقه‌ویرا امن ودشمنان‌اوراسر کوب داشت وخودرابمردم 
آنسامان بنمود و چون بازان ازشردشمنان بیاسود هوای کوفه برسراو افتاده با 
موافقت‌باز انپس ازیکسال بدون کسب اجازه ازحجا ج‌محرمانه‌بکو فه‌مراجعت کردتا 


2۱۳۸۰ ختجیماتال9م 
پس ازچند روز باز گرددبه حجاج خبردادند که شبها اسبی رالب آب میآورند که از 
ابن سائب است پس گروهی را برای جستجوی اوبگماشت وشبانه‌اورادرخانة نزد 
مادرش که دخت ابو موسی اشعری بود یافته در موقع خواب اورادربستردست - 
گیر کردند ومادرش‌اورا ازمقاومت‌بازداشت و پستاندردست گرفته سو گند خورد که 
اگرتسلیم‌نشودسر برهنه‌بیرون آید ناچار محمد شمشیر بیفکند وتسلیم گشت وحجاج 
هم‌همان شب‌اورا از بر ابرتيغ‌بگذرانید ومنادی بگماشت که‌هر گاه‌پس ازسه‌روزاز آل 
سا ئب‌یاما لك‌بن‌عامر کسی‌رادر کوفه بیابند حرنش‌هدر باشد پس‌اشعر بون‌مجبوربترك 
کو فه شدند و بجانب‌ابران‌هجرت کردند تابنهاو ند ودینور رسیدند . 

و از جمله‌بزر گان‌ایشان پنج پسر سعد باسامی عبدالّه و احوص وعبدالرحمن و 
بکر ونعیم بودند که از آنمیانه احوص‌به‌و فور شجاعت موصوف و بپیروی از مذهب 
تشم معروف بود وازهر فرصتی استفاده کرده علیه حلفای اموی قیام‌میکرد» از 
این روی‌حجاج درباره او زیاده بدبین ومنتهز فرصت بودتااورا یز ازپای در آورد. 

پس‌ایشان‌هم‌درپی آنان تانهاوند آمدندوچون آل سائب بجانب اصفهان کوچ 
دادند ایشانهم براه افتادند تابسرزمین قم رسیدند . 


وهم درسیب همجرت پسران سعد گفته‌اند که‌چون عبدالرحمن 


كمك احوص 
4 بن محمد بن اشعث کندی که از جانب حجاج امیر سیستان 
باابن اشعث 


بود علیه وی رو ج کرد و کرمان راتسخیر کرده برفادس‌و 

اهو از نیزاستیلا یافته وارد بصره گشت احوص هم بابرادران ویاران وغلامان خود 
بدو پیوسته امیر پیادگان لشگروی‌گردید . 

حجاج باسپاه بسیاری بجانب بصره بشتافت وبدون اطلا ع ازپیوستن‌احوص 

به‌این اشعث برادر او عبدالله بن سعد راجانشین خویش ساخته در کوفه خلیفه 

خود گردانید و دردیر الجماجم طرفین تلاقی کرده جنگ سختی بوقوع پیوست 

که سه روز بطول انجامید و گروه کثبری از دو طرف کشته شدند و سر انجام 


علل‌هجرت عرب اشعری از کو فه -۱۳۹- 


عبدالرحمن منهزم گردیده بجانب سیستان بگریخت و باران وی پسراکنده شدند 
و در میانه‌ایشان هقده تن از مردم عراق و علمای تابعین بودند که بسوی ایران 


ِ 


کر 

و از یاران وی چهار قبیله بنامهای تیم » قیس ۰ عنزه یا عدی » اشعری به 
ایران همجرت کردند که تیم در طیره اصفهان و قیس در رستاق انارو کمره وعدی 
در رستاق چاپلق و برق‌رود و اشعری در کمیدان که‌در آخرین رستاقاصفهان‌بودفرود 
آمده متوطن گشتند . 

عرب آشعری‌درماهالبصره(نهاو ند) در آمده يك‌چند متوقف شدندو در آنجابه 
مرض و با دوچار گشته گروهی از ایشان بهلا کت رسیدند چن‌انکه از چهل پسر 
عبد الرحمن فقط دو تن باقی ماندند ناچار حرکت کرده بتدریج راه پیمایی 
کردند تا به این سر زمین رسیدند ودر ساعت ورود بقم جمعاً هفتادتن‌ميشدند . 

و مهتر ایشان عبدالله بزهد وور ع متصف وازصخابه امام باقر بودامااحوص 
که مردی شجاع و نیرومند و نسبت به حکام بی‌اعتنا ودر مکالمه با والیان چسور 
بودو زیر بار زور نمی‌رفت عملا براین گروه سروری‌داشت . 

وبعقیده مصنف باتوجه به مسلمات تاریخی راهی‌جز این‌نیست که‌شر کت و 
همکاری احوص را بازیدبن علی‌الحسین انکار کنیم و از شمارموجبات‌هجرت‌عرب 
اشعری از کو فه خار ج سازیم زیرا: 

اولا درتواریخ عمومی از تبعیت و امارت احوص در جیش‌زید» نامی برده 
نشده است . 

۳ تاریخ هجرت عرب اشعری به‌سال ٩۳۴‏ هجری مسلم است در صورتیکه 
حروح زید را در سال ۱۲۲ ضبط کرده اند و چنین نوشته اند که ا«وص پس از 
شهادت زید دستگیرشده مدت چهارسال هم درزندان کوفه بسر برده‌است که دراین 


صورت بایستی تاریخ هجرتشان درسال ۱۲۶ بوده باشد . 


۱۴۰ کنجینه آثارقم 


و الثاً حرو ج زید را در حکومت یوسف بن عمرو ثققی پدر حجاج ذاکو 
کرده اند در حالیکه بوسف در سال ۷۳ در گذشته است و بعد از او خالد قشری 
۳9 از یکسال در کوفه حکومت داشته است وسپس حجا جازسال ۷۵ بحکومت 
عراقن گمارده شده است که تاسال ٩۵‏ امتدادیافته‌است . 

بنابراین بایستی خحروج زید راقبل‌از سال۷۳در نظر گرفت که‌این‌امرهم‌باتادیخ 
حادثه کربلا وسن امام‌علی بنالحسین و فق‌نمیدهد . 

رابعاً زمان علافت عبدالملك بن‌مروان که نوشته اند عرب اشعری بجانب 
ایران همجرت کردند ازسال ۶۵ تاسالعبوده‌است, بعداز او لید تاسال ٩۶‏ و سپس 
برادرش سلیمان تاسال ٩٩‏ ودرپی آن ولیعهد عادل و شریث او عمربن عبدالعزیزتا 
سال۱۰۱ و بعدازاو پزید بن عبدالملك تا سال ۱۰۵ و بالاخره هشام بن عبدالملك 
تا سال ۱۲۵ حلافت کردند . 

و علی‌القاعده حرو ج زید در سنوات ۰ ٩‏ تا۳ ۹ در حلافت» لید و حکومت‌حجاج 
بایداتفاق افتاده باشد . 

بالجمله جزء به جزء حو ادث تاریخ یکه برای خرو ج زید درتاریخ ثبت‌شده 
است بابکدیگر ساز کار نبوده برای دفع اعتلاف واين ناسا ز گاری‌ها راهی‌جزانکاد 

همکاری احوص‌بازید ویا تبدیلو تصحیح تاریخ خروج زید ازسال ۱۲۲ به سال‌های 
مقدم از ٩۰‏ تا ۳٩هجری‏ دیده نمیشود ۰ 

بهر صورت برابر نقل ترجمه تاریخ‌قماحوص مدت چهارسال در کوفهزندانی 
بود و برادر اوعبدالّه بااینکه‌لااقل‌هفته‌ای یکبار برای انجام‌حوائج اهالی‌نژد حجاج 
به دارالاماره میرفت هیچگاه راضی نشد که در باره احوص نزد وی زبان بشفاعت 
بگشاید وسکو ت عبدالله بیش‌از گفتن‌وی‌درحجا جتاثیر بخشیده‌عودبه‌حود دراندیشه 
آزاد ساختن وی بر آمد . 

و شبی به ندیمان وحاضران مجلس گفت اغر اف کوفه ر انامبردارشوید و ایشان 


علل‌هجرت‌عرب اشعری از کو فه -۱۴۱- 


هم گروهی رانام‌بردند . حجاج اظهارداشت اینان که اسم بردید جزء شرفاء نیستند 
شریف کو فه عبداللّه‌بن سعداشعریاست که برادرش احوص چهارسال است درزندان 
بسر میبردو اوهماره‌نز دمن ایاب و ذهاب میکندو تاحال دهان‌بشفاعت‌وی‌نگشادهاست(۱) 

بعضی ازحاضر ین‌همین‌ماجرارا شبانه‌بعبداللّه رسانیدند و اوهم بلافاصله برای 
احوص پیام‌فرستاد که اگر آزاد شدی بدون آنکه مرا ملاقات کنی در گوشه‌ای مختفی 
باش چه که حجاج مردی متلون المزاج است بیم دارم که از کرده خود نادم گشته 
تورا ازمن بخواهد تا مجدداً بزندان افکند . 

و در این صورت من بتوانم س و گندیاد کنم که تو را ندیده‌ام و ازموقف توهم 
اطلاعی‌ندارم. بالجمله روز بعد حجا ج‌فرمانداد تااحوص را آزاد بساختند وپس از 
نجات‌احوص بعضی از بدبینان شهر بدو گفتند که توسبعی از سباع عرب را بدون 
کسب اجازه ازمقام حلافت آزاد کرده‌ای باشد که چون بر ماجری وقوف یابد برتو 
غضبناك گرددپس‌شرط احتیاطدر آنستکه‌اورا مجددآزندانی گردانی تا از امیر الم منین 
درباره‌او عفو وانعام‌طلب کنی ۰ 

پس‌حجاج از کرده خود پشیمان شده عبداللّه را طلبید و از وی احوص را 
خواستار گردید» عبدالّه سو کند باد کرد که چشمش براحوص نیفتاده‌اوراهم ندیده‌و از 
مسکن‌اوهم اطلاعی‌ندارد ودر گفته حودصادق‌بود وموردتصدیق‌حجاج قارکت . 

بعد ازاین جریانعبدالّه به‌احوص‌پیغام داد که‌تو بجانب ایران‌هجرت‌نمای‌تا 


من‌هم کارهای کو فه‌را انجام‌داده‌ازدنبا‌توبیایم‌ودرنتیجهاحوص‌باغلامان‌و کسان خو یش 





(۱) بایستی این سخن‌دد آغاز حکومت حجاج باشد زیرا مطابق‌نقل ترجمه تادیخ‌قم 
احوص رجلی شجا ع‌ومقندر بود ونسبت بمردمکوفه تجاوز مینمود ومردم از مظالماو نزد خا لد 
قشری حا کم کو نه شکایت کردند امانامبرده حامی احوص بود وچون حجاج بحکومت دسید 


مجدداً نزداوز بان بشکایت گشودند ونامبرده به حبس وی‌فرمان‌داد. 


-۱۴۲- کنجینه آثارقم 


بسوی ایران حر کت کرد ودرنهاو ند (ماه‌البصره) منتظررسیدن عبداللّه‌بنشست (۱) ۰ 

و عبدالّه هنگامی که‌از فروش املاك و جمع مطالباتو تأدیه‌قروض فراغت 
يافته بنهاو ند رسید که مرض وبا در میانه قبیله وی بروز کرده تلفات سختی بر ایشان 
واردساخته بود پس از آنجا کو چداده منزل به‌منزل پیش میرفتند تا موضع مناسبی‌را 
برای سکونت بر گزینند که ماحرای ایشان در این سرزمین در فصل آینده نگاشته 


خحو اهدشد . 


(۱) فاتحین‌اسلامی نهاوند داماه‌ لبصره ودینور دا ماه لکوفه خوانده‌اند و چه بسا که 
اشاره بفتحآنها بدست مردم بصره و کو فه‌باشد وماه لغتی‌است در ماء بمعنای آب ومکن است 


که اشاره به‌نزهت وصفای این دوشهر و گوادائی آب آنها باشد ۰ 


فصل هفتم 
در علل توجه و تو طن‌عرب‌به سرذمین‌قم 
(طموح کمیدان) 

علت توجه عرب اشعری را از نهاو ندبدین نواحی در فتوحات مالك‌بن عامر 
اشعری جزء جیش ابوموسی اشعری بسال ۲۳ هجری باید جستج و کرد ۰ 

وعلت توطن آنان را در طسوج کمیدان (سرزمین قم) در حمله دیلمان بدین 
ناحیت بایدبدست آورد(باعنایت به‌اینکه علت‌توجه ایشان هم سر انجام ازحمله دیلم 
سرچشمه میگیرد ۰) 

ابوموسی اشعری پس از تسخیر اصفهان برای بار دوم بسال ۲۳ هجری از 
کمره بالا بفرمان عمر دوجیش برای توسعه داثره فتوحات اسلامی به جانب شمال 
مأمور داشت . 

یکی تحت فرماندهی احنف بن‌قیس بجهت فتح رستاق کمره پائین ورستاق 
وره‌ورستاق‌انار وبالاخره کاشان ودیگری تحت فرماندهی مالك بن عامر اشعری 
پسر عم خود برای گشودن فراهان وتفرش و آشتیان تابرسد بساوه ۰ 

مصادف باوصول مسلمین بسرزمین ساوه گروهی ازمردم دیلم در دهکده‌های 
شرقی ساوه بچپاول وتاداج پرداعته چون بقریه تقرود رسیدند مردم دهکده باتکای 
برج وباروی متین خود درب‌درو ازه رابرروی آنان فروبسته بدفا عبر حاستند ودیلم 


شیانه ازمنافذانهار» خودرابداخل حصار افکنده دروازه را گشودندوعلاوه برتاداج 


-۱۳۳- کنجینه آثار قم 
اموال و احشام گروهی از دختران وپسران زیبا را ببردگی گرفته به سوی کمیدان 
متوحه شدند . 

و مردم تقرود که از توجه مسلمین وحس تعاون آنان باستمدیدگان اطلاع 
داشتند تنی چند از معتمدین‌خود رابخدمت‌وی‌باستغائه‌ودادخواهی فرستادند و دست 
توسل بدامان مالك دراز کردند و آن امیر بدون درنگ دردنبال دیلم‌بجستجوبر آمد 
تادرحوالی کمیدان‌با آنان تماس‌یافته کلیه‌امو ال‌تاراج‌شده رابادخترانو پسر ان‌اسیری 
بمعتمدان تسلیم نمودودیلم‌راهم ازبرابر تیغ بگذرانید که مردم‌تقرود تامالك دراین 
ناحیت بسر میبرد کمربخدمت وی بسته بودند و ازاو منفك نگردیدند وجویشتن‌را 
آزاد شده وی میشمردند واین محبت را برای فرزندان خود نقل میکردند چنانکه 
مالك هم داستان حمایت‌خودرا ازمردم تقرود برای پسران خحویش گفته‌بودو پسر انو 
پسرز اد گان‌او با نامتقرود که‌بین‌ساوه‌و کمیدان‌است آشنابو دندو بدین جانب‌متو جه شدند 
تاتقرود رااز لحاظ مراتع‌احشام وسکونت ارزیابی کنند . 

وطرز رفتار آزاد شدگان جدخود مالك رانسبت‌بخویش ببینند وبعدآدرباره 
اقامت یاحر کت تصمیم بگیر ند . 

بالجمله کمیدان در آخرین رستاق اصفهان که ازحاده سلطانی کنار و موقع 
مناسبی هم برای کشت وزدع وحشم‌داری نداشت. مقصود و منظور عرب نبوده 
است وشاید چنین نامی‌ر اهم‌نشنیده بوده‌اندبلکه هدف‌ایشان یافتن تقرودبوده‌است . 

ودراینکه‌عبدالله همراه احوص بوده است‌ویاپس از استة‌رار احوص‌و فرستادن 
خبر بکوفه حرکت«کوده بدو پیوسته است دوقول است که در تاریخ قم هردو را 
روایت کرده است . 

ومطابق روایت دوم مینویسد بین عبداله بااحوص برای اقامت دراین سر - 
زمین اختلاف افتادتاجائیکه عبداله محمل خودر ابسته‌عازم‌حر کت بجانب قزو ین گردید 


وصدای گریه وشیون اززنان ایشان برحاست درنتیجه احوص اورا برای‌سکونت 


سکونتعرب در سرزمین‌قم -۱۴۵- 


دراین سرزمین راضی گردانیده چون نمیخواست درخانه گبران نماز بخواند برای 
او مسجدی‌هم بنا کرد که‌برذ کر آن حاصلی‌مترتب نمیباشد . 

باری احوص چود بسرزمین تقرود نزديك شد و صحاری آنرا برای تءلیف 
احشام متناسب و کم نظیر یافت ازاین غنای طبیعی‌خورسند گردیده دراندیشه توطن 
دراین نواحی بر آمد وچنین میخواست که اورا برای اقامت در این ناحیت دعوت 
کنند وچنین برمیآید که : 

منزلگاه عرب دردامنه جبال یزدان میانه‌تقرود وقم بوده‌است‌و یکچند در آنجا 
اقامت داشته کارو انها را بدرقه وحمایت میکرده‌اند وقاعدتاً همراه احشام جای بجا 
گردیده هرجا که مرتعی خوب میدیدند چند روزیاقامت میکزیدهاند . 
ودر آنجاچند چشمه‌موردتقدیس مردم‌این سرزمین‌قرار داشتهاست . 

که‌این چشمه‌ها رابشك چشمه‌و آتش مرزه مینامیدند . 

این‌چشمه ها چندان‌نزدمردممقدس بودند که‌هر گونه‌لهوو لعب ونواختن‌دف ونی 
وچنگ وشرب‌خمر رادر آنجا معنوع وناروا میدانستند ومردی دانا بنام حور پندار 
( که خحربنداد ضبط شده است) و ازاشراف حصار براوستان بوده است مأمورتنظیف 
چشمه‌هابوده تصادفآزمانی که‌متو لیم بور بر ای‌سر کشی بچشمه‌ها آمده‌بود»رمه‌اسبان‌و 
شتران و گله‌های گوسفند وسیاه چادرها توجه وبرا جلب کرده منظره تازه وشگفت 
انگیزی دید پس نزديك خیمه‌ها رفته ببررسی احوال آنان پرداخت زیراخائف‌بود 
که این گروه ازدیلم یاافر اددیگری‌مانند آنها باشند . 

همراه عرب‌مردی بنام حباب‌بود که بزبان فارسی آشنابود بخور پندار نزديك 
شده نام‌ونسب » حشمت وعظمت‌اشعری رابیان کرد و ازشرافت‌ومفاخر ایشان‌شرحی 
سخن راند درنتیجه نامپرده ازاسب فرود آمده بخیمه‌احوص رفته‌به آئین اسلام‌براو 
سلام گفت واحوص ویرا بنواخت وبرای اوانواع جوراکیها و آشامیدنیها آماده 


ساخت‌ونخو رپندار گاه‌مراجعت بحصار گزارشی‌مبنی برورودعرب اشعری‌بیزدان‌پایدار 


-۱۴۶- گنجینهآثارقم 


(یزد انقاذاد) دیس براوستان و مهتر سایر حصاران تقدیم داشت ۰ 


ودرترجمه تاریخ قم ازبنان بن آدم روایت کرده است* که 
زار بخ ود ود 


کفت مخسرهان فرزند بزد انفاذار از پدرش‌جنین نقل نمود 
عرب به قم 


که‌عرب درسال ۲ بزدگردی و ۶۲ فارسی‌روزنوروز بود که 
به‌اين سرزمین در آمدند و در سال ۹٩‏ هجری و ۸۷ یزدجردی و ۶۷فارسی‌بدرم دیه 
ممجان (میجان) رابرای مسکن ایشان برگزیده ودیه جمر (۱) راباگاو ودرا ز گوش 
ووسائل کشت وزر ع برای فلاحت دراختیار ایشان قرار داد که تخمی صد تخم‌از 
آنجا برداشت مکر دنك 
ودرسال ۲ هجری و۰٩‏ بزدجردی و ۷۰ فارسی دیه فرابه( گزنه) را برای 
تعلف احشام وچراگاه شترانشان درنظرگرفته بدیشانو اگذاشت ۰ 
وپدرم درسال ۱۱۴ هجری وفات یافت . 
وبنابزاین همجرت عرب درزمان‌حکومت‌حجا جبن‌یوسف و تحلافت عبدا لملك 
ابن مروان اتفاق افتاده است‌نه‌و لیدبن‌عبدا لملك‌چنانکه‌بعضی از موّ رخین‌نگاشته‌اند 
وقبلا نقل‌گردید . 
0 دراو ال نزو ل‌عرب اشعری‌و هنگامیکه احوص درزیر چادد 
بانز ول عرب آرمیده‌بودبدوخبر دادن دکه کر دوغبارسو ارانی‌چند ازدوردد 
آنصادف کرد دید گه یادیدگاه (۲) به‌نظر میرسد چه بسا که همان سواران 
دیلمان باشند که‌به‌جانب مامیتازند . 
دیلم و دیلمان ‏ دیلم گروهی از مردم جنگلی از کوهستان دیلمان بودند که 
همه‌ساله در ایام بهار بدهکده‌های بی‌دفا ع این‌مناطق میتاختند ومردمی جلدو نیرومند 


ودلیر ورشید بودند وبه چپاول وتاراج »یپرداختند ۰ 
چ+7 ۳۳5۳1:۹ 
۱ - جمرمعرب کمربرودن صرد ۰ 
۷- درترجمه تادیخ قم بنام دید به‌ضب طکرده است ۰ 


توجه‌عرب‌به‌سر زمین قم -۱۴۷- 


آخرین تدبیری که خلفای امویه پس ازیس از تسخیر دیلمان‌برای رفع‌خطر 
ایشان پیش بینی کرده بکار بستند همین بود که دژهای متعددی درفواصل معین در 
نزدیکی آنان‌بنیان کنند و گروهی رادر آنها مراقب بگمارند تاازورود آنان‌بسرزمن 
متصرفی خحود جلو گیری‌نمایند و اگرقدرت جلو گیری نداشتند مراتب رابه‌دژ قزوین 
گزارش دهندچه که‌قزوین هم یکی از همان دژها ودر مرز و ثغر کشور اسلامی 
بود که بمرور از اتصال دو رستاق دشت پی (دستبی) بصورت‌شهردر آمد . 

وبااین حال مردم دیلم ازمیانه دژها بداعل عراق رخنه یافته در می آمدند و 
مراقبین هم متوجه نميشدند . 

واتفاقاً درسال قبل این گروه به‌حصار براوستان در آمده هردو سه تن در يك 
خانه دهقانی فرود آمدند ویزد انفاذاربرای پذیرائی آنان روزی چندسر گوسفند سر 
میبرید حتی‌شر اب‌ایشان راهم ف راهم کرده کمربه خدمت آنان‌بسته‌بود . 

ومهتر دیلم درحال مستی به‌دختری تجاوز کردومردم‌بر اوستان زیر بارتحمل 
این‌ننگ نرفتند وپس ازمشاوره بر قتل آنان همداستان شدند و با کمك مردم سایر 
حصارها تا هنگامیکه وحشیان جنگلی در بستر خحواب آرمیده بودند بتناسب تعداد 
آنان تنی‌چند از جوانان دلیرباسلاحهای سردبه هر خانه در آمده کلیه دیلمی ها را 
بهلا کت رسانیده از آنمیانه یکی‌دوتن که بعللی از خوابگاه‌بیرون بودند راه فرار 
دد بیش گرفته بدیلمباز گشتند» کهدر این‌سال‌مردم‌دیلم به‌قصدانتقامجو ی‌براین‌طسوج 
تاخته‌بودند . 

و یزدانفاذار به‌تعمیر بار و های‌حصار پرداخته هماره مراقبی در بر ج سردرقلعه 
گمارده‌بود تاا گرسواران دیلم را دیدار کننددرب‌حصاررا ببندند وبدفا ع‌بپردازند و 
چوذ از ورودعربآ گهی‌بافت زیاده عو رسند گردیده‌در اندیشه آن‌بر آمد که‌ایشان‌رابرای 


حفظ وحمایت‌خویش‌دراین سرزمین‌نگاه بدارد . 


۱۳۸۰ کنجینه آثارقم 


میم واز دور سراپرده وخیام عرب با مواشی فراوانی که در 
اطراف آنمی‌چریدند توجه آنانرا جلب کرده‌لقمة لذیذی 
پاعت حر ‏ پنداشتند و بجانب ایشان بشتافتند . 

وچون احوص از توجه دیلم آ گهی بافت فر مانداد تا بر ادران و بر ادرزادگاث 
وغلامان سوار شدند وبا تیر و کمان به استقبال آنان‌بشتافتند و آنان‌را هدف تیرقرار 
دادند ومعدودی راهم اسیر ودستگیر ساختند وسرهای کشتگان را با اسیران بسوی 
باغ اسپید (۱) بردند . 

این باغ هر چه بوده وهر جا قراد داشته است در اعیاد ملی ومذهبی مر کز 
اجتماع مردم حصارها و جشن وسرور آنهابوده است. 

وجه ن حادثهةً مزبور در روز نوروز اتفاق افتاد »همانروز یزدانفاذار ددباغ 
اسپید جلوس کرده‌تمام‌دهخدایان و بزر گان‌حصارهای اطراف‌با هدایا وتحف‌مناسب 
برای‌عرض تبريك به‌سرور خویش در بااخ مزبور گرد آمده بودند * 

و چون یزدانفاذاربر ماجراوقوف یافت شخصاً با فرزند خود (مخسرهان) 
وخور پندار باستقبال آنان از باغ بیرون رفت وایشان را بباغ در آورد و بر سر 
احوص درهم وزعفران نثار کردند وجشن وشادمانی خود را بواسطةً ظفر عرب بر 
دیلم وقتل‌دشمنان خوددو چندان کردند . 

ازاین‌وقت باعرب صمیمیت و محبت‌بافته‌ایشان را به حصار براوستان‌دعوت 
کرده در محلی متناسب فرود آوردند وپذیرائی شایانی کردند و خور پندار که 
دارای مقام پیشوائی ومردی با دانش و بینش بود با احوص زیاده مأنوس گشت و 
سیفن از اقامت عرب در این سرزمین آغاز نمود وبه احوص گفت این معامله‌ایکه 
شما با دیلم روا داشتید ممکن است وا کنشی در دنبال داشته باشد پس باید حودتان 


با ما باشیدتا جوابگوی حوادث بعدی بشوید ۰ 


۱- شاید باغ اسپند بوده باشد . 


توطن‌عرب‌به سرزمین‌قم -۱۴۹- 


این روز بگذشت وبعدمجالس دیگری تشکیل یافت‌تادرخانةخور پندار میانه 
طرفین عهد ومیثاقی زبانی منعقد گردید . 

وعرب در میانه چند حصار بر اوستان ومیجان و شهرستان سیاه چادرهایبا 
داشته در آنهافرود آمدندو بر ایعبدالّه مسجدی‌بنا کردند که‌روزهادرمسجدمی‌نشست 
ومردم را با مقررات نورانی اسلام آشنا میساعت . 

اما باحقایق دیانت محمدی که اگر تعددزوجات را تا چهارتن مجاز گردانیده 
است‌عدالت‌درمبانه آنان راهم شرط حتمی دانسته در آیهٌ ۱۲۸ از سوره مبار که 
نساءهم اصل اجر ای‌عدلر اغیر مقدو رخ و انده است‌علیهذاتعددز و جات‌ممنو ع میکردد. 

اسلامی که دستور میدهد شوهران بازنان ناشزه حویش سازش کنند . 

اسلامی که نسوان مستضعفه را می‌بخشاید و گاه طلاق دستورانتخاب‌دو حکم 
برای زن ومرد می‌دهد تا حکمها با یکدیگر به سازش پردازند و در اثر پندو اندرز 
افتراق را به‌اتصال تبدیل گردانند. 

اسلامی که برای زنان نیکو کار استقلال قائل شده از اين طبقه به عبارت 
( صالحات قانتات‌حافظات للغیب )توصیف می‌فرماید و پنجاه آیه‌تنهادرسوره‌مبار که 
بقره درشهون‌نسوان نازل کرده‌است . 

واز زنانبنوان کشت‌زارمردانتعبیر فرموده‌است‌باتو جه‌به‌اینکه‌هر کشت‌زادی 
راهم شیار وبذر و کودو آب لازم‌است . 

باری‌حشمت وجلالت روزافزون عرب توأم با مهربانی ومحبت آنان موجب 
گشت که‌عهدزبانی را کتبی کنندو سر انجام‌عهدنامه‌ای‌دردو نسخه بخط حباب‌به فارسی و 
عربی تنظیم کردند و تمام حاضرین حطوط حود رادر آن ثبت نمودند و آنرا با 
انگشتری سعد بن مالك که نزد فرزندش عبدالله بود مهر نمودند بدین مضمون 
و مناد که : 

مردم این سرزمین عرب را بمنزله برادران و فرزندان خود بشمار ند وهر چه 


-۱۵۰- کنجینهآثارقم 
دارند از ایشان ددیغ ندارند و با ایشان به‌مواسات‌و مواخات رفتار کنند و عرب 
را درنعم و اموال خویش شريك بدانند و سخن نمام‌ان را بضرر آنان نشوند و 
یکمك یکدیگر برروی دشمنان شمشیر بکشند واز هرجهت متحد و متفق باشند و 
بحضرت بزدان‌امید و ارند که کارهابروفق مرام‌و نظام پیش آورد واین‌پیمان رامجری 
و محقق گرداند وهوحسبنا ونعم الو کیل . 

و مطابق روایتی عبداللّه بعداز احوص‌بقم در آمدو باپنجاه‌هزار مثقال طلاکه 
از فروش املاك کوفه همراه داشت به خرید خانه و مزارع بپرداختند ومسجدی‌هم 
بردر دروازه پل (۱) بر ای‌نه‌ازحانه‌او بنا کردند . 

و این پیمان تا یزدانفاذار بود بخوبی اجراء می‌گردید و عرب با زردشتیان 
برادرانه مشی می‌نمودند ولی پس‌از وفات سران امضاء کننده عهدنامه چون نوبت 
به فرزندانشان رسید حشمت و ثروت‌روزافزون و چشم گیرعرب رادیده کوشکهای 
با اهمیت آنان را مشاهده کرده خود را چون برده ایشان دریافته در اندیشه ایذاء 
عرب بر آمدند . 

و در موقعیکه عبدالّه از حکومت اصفهان و همدان مستعفی گشته بقم باز 
گشته‌بودزردشتیان بردف عآنان‌متفق القول‌شد ندو نشستند و گفتندو بر خو استندو بایکدیگر 
هم‌عهد شدند که دراین‌راه کوشش کنند . 

وسرانجام درایام ی که‌احوص جهت تصفیه و تسوبه‌محاسبه‌خرا ج‌به اصفهان رفته 
بود برای عبداللّه پیام فرستادند که ما از مجاورت شما بیزاریم باید هر چه زود تر 
از این ناحیت بیروث روید ودر سر زمین دیگری رحل اقامت بیفکنید . 

عبدالّه جواب‌داد ما علاقه‌ملکی خانه ومزارع چندی‌داریم که‌ه رگاه‌بخواهیم 


برویم باید آنهارا بفروشیم یاخودتان خریداری کنید ویاصبر و حوصله‌بخرج دهیدتا 





(۱) پل به کسر پا » نام‌حصار ودهکده‌معتبری درسه‌فرسنگی شهر قرب کوه نمك بوده 
است وایستگاه پل در دراه تهران برابرآن قراد دارد که اينك چندان ] بادان‌نیست 


توطن‌عرب‌به سرزمین‌قم -۱۵۱- 


بمرور آنها را بفروشیم . 

زردشتیان جوابدادند شما روزیکه‌به این ناحیت در آمدید ضیاع و عقاری 
نداشتید هر چه هست از آن ماست که‌بایدبگذارید و بگذرید . 

عبداللّه به این پاسخ سفیهانه تو جهی نکرده ایشان را به عو اقب مترتبه بر 
نقض عهد متوجه گردانید و از اثرات ناشیه از شکستن پیمان بهر اسانیدو به رعایت 
اصول مواثیق همی خواند و اظهار داشت مگر ما چه تخلفی کرده ایم که سر بی 
مهری درپی مابرداشته اید» ولی‌سودی نبخشيد دیگر باره پیغام فرستادند که چرا 
نمی‌روید و از طرفی خوردسالان خود را بر آن داشتند که درب خانه عبدالته را 
ملوث ساخته نجاست در منزل وی بریزند . 

و چون کار بدینجامنتهی گر دیدعبداللّهانست که‌نصایح مشفقانویدردل‌سنگت یشان 
اثری‌نمیکندشخصاخانه شهری ر اترك گفته‌بمزرعه‌فر ابه(گززنه) که‌دردامان کوه‌بودنقل 
مکان کردوتا با گشت برادر خود احوص مهلت طلبید ویکی ازغلامانراهم‌دردنبال 
برادر باصفهان فرستادتاسرانجاماحوص با شتاب باز گشت . 

و توجه باین نکته ضرورت دارد که این پیام‌در لحظاتی بود که آوازه قیام 
ابومسلم خراسانی و غلبه وی بر عمال خلافت اموی وقتل نصر بن سیار والی 
خراسان و اعزام حمیدبن قحطبه برای تسخیر اصفهان ومحمدرمحی بسوی یزد و 
دستگیری حکمران فراری آنجا بنام ابوالعلاء طوفی (۱) انتشار یافته بود واحوص 
را زیاده‌فویدل‌ساخته بود. 

بهرصورت چون احوص و اردشهر شد مجددآبرای‌اتمام حجت همان پیامهای 
عبدالّه را تکرار واز تقصیر خویش استفسار کرد جوابدادند ما مصلحت خویش‌را 





۱ - ۱ بوالعلاء معلم هشام بن‌عبدا لملك بود که لواءفتح کر بلا همان دایتی‌دا که‌ابن زیاد 
به افتخار ابن‌سعد بدو تسلیم کرده بود ودر خزانه خلفای اموی نگهداری میشد به نامبرده داده 


برد کها بو العلاء را باهمین بیرق دد برابر دادالاماده بزد درميانه آتش‌افکندند . 


-۱۵۲- گنجینهآثارقم 


در جدائی از شما تشخیص داده‌ایم‌با لجمله جون ایام‌عید نوروز بود احوص تا روز 
چهاردهم‌سال‌نو از آنان مهلت طلبید . 


5 چهارشنبة آحرسال که‌معمو لاجشن آتش‌افر و زی‌یاچهارشنبه 
جشن | نش‌و فعل 


سوری‌زردشتیان بود نزديك میشد و احوص نقشه‌ای طرح 
خدا بان حصادها 


کرد که در آنشب بموقع‌اجرا کٌذارد و خدابان حصارها 
را بکجای‌از پای‌در آورد. 

در نتبجه در آنروز غلامان‌عود راگرد آورده‌اظهارداشت که من میخواهم‌هر 
يك ازشما را بحصاری بفرستم تاپس ازپایان جشن که‌همگی مست ومخمور بجانب 
خانه‌های خود میروند شما دهخدا را تعقیب کنید ودر موقع مناسب سر او رااز تن 
جدا ساخته سحر گاهان‌در این خانه با سرهای بریده باز گردید وسپس آزاد شوید 
وبجای مقتول دهخدا گردید ۰ (۱) 

هر گاه‌در تاریکی‌نتو انستیدمهتر آنان رابشناسید هريك که خودرا معطر ساخته 
باشد بقتل‌برسانید که دهخدای‌حصارهمان‌خو اهدبود . 

گویند غلامان‌مزبور چهل‌تن‌بودند که هريك‌توبره‌ای بر کول نهاده‌باخنجری 
بران بسوی حصاری که نامزد شده بودند رهسپار شدند و در مجلس جشن ش رکت 
کردند وسحر گاه باسر بریده باز گشتند ویکی ازغلاهان که موردغضب احوص‌بود 
حودبخودبحصار جمکران که هيچيك جرمّت رفتن به آنجا را نداشتند در آمده سر 
چهار برادر را که مهتران‌آنان بودند ببرید و آنهارا نزداحوص‌نهاد چنانکه‌از تقصیر 
وی گذشته او را آزاد ساعته دمخدای جمکران گردانید و چون سو گند.یاد کرده 
بودکه اورا بقتل برساند کفاره قسم خحو درا هم‌اداء کرد 

احوص سرهارا شماره کرده غلامان را مرحص گردانید و فرمود تاسران‌بریده 





۱ - کویند این شورای سری دد مزرعه چهل بند کان صرم تشکیل یافت واز آن دوز 


آنموضع بدین نام‌شهرت گرفت ۰ 


ت و طنعرب‌به‌سرزمین‌قم -۱۵۳- 


را در دهلیزخانه عبدالّه دردوصف قرار دهند و عبدالّه طلو ع صبح که عازم مسجد 
برای‌نمازبود وغلامی چراغ جلو اومیکشيد سرهای‌بریده را مشاهده کرده صیحه‌ای 
بزدو کلمه استرجاع (۱) برزبان راند واحوصرا طلبیده مورد عتاب و خطاب قرار 
داد واحوص با خونسردی جوابدادبرادرنگران مباش که عواقب کاردا هم پیش‌بینی 
کرده‌ام . 

بامدادان مردم هرحصار برماجرا وقوف یافته چون برای‌اعلام به‌دیگر ان از 
حصار خار ج شدند در راه با فرستاد گان حصارهای دیگر روبرو گشته دانستند که 
این‌بلیه همگانی‌است . 

احوص چون در این منطقه سروری بافته قدرت را بدست کرفت زردشتیان 
رااز داحل حصارهای شهری اخراج کسرده در کمیدان سکنی‌بخشید مگر کسانیکه 
بقبول آئین مقدس امامیه مفتخر شدند و از آنروز آتشکده‌ها را خاموش گردانید و 
بمساجد تبدیل نمود . 

پس‌فرزندان سائب (بنیعم) وی‌بر گرداومجتمع شدند . 

وبقو لی دهخدایان رادريك مجلس دعوت کرده همه رابقتل رسانید و از آن 
میانه تنها سیاه مردان کدخدای جمکران دوی بفرار نهاد . که آزاین روایت چنین 
بهره برداری میشود که مر کزتجمع آنان‌در حصار جهل بند گان حرم‌درخارج ازشهر 
بوده‌است که باجمکران نزديك‌تر ازسایر حصارها است . 

ودرتر جمه تاریخ قم دراین امسور بتفصیل قلمفرسائی کرده است و عصاره 
مطالب نگاشته شد وازجمله چنین مینویسد که : 

یزدانفاذار ازخور پندار طالع نزول عرب‌را بپرسید ونامبرده به استخراج 
آن پرداخته جوابداد که دولت ایشان قوت یابد واعقاب‌ایشان راشأنی عظیم ودولتی 
قویم و کاری جسیم روی‌نماید پس‌چه‌بهتر کهباایشان‌بحسن‌معاشرت‌پرداخته مجاورت 





(۱) انالته واناالیه داجمون . 


۱۵۴ کنجینه آثار قم 


ایشان راغنیمت شماریم . 

وهم مینوبسد که جمعیت‌عرب دراین‌سرزمین افزایش یافت چنانکه درتاریخ 
تألیف تاریخ قم (۲۷۳) تعداد آنان راباستثنای غایبان ومهاجران ششهز ارتن‌شمرده 
اشت و عرب‌تاباهممتفق‌بودندبر خلفای عصرخرو ج‌میک رد ندو خر | ج‌نمیدادند و آزادانه 
مذحب امامیه رانشر میکردندوزندگی مرفه‌مینمودندوچون بریکدیگر حسدورزیدند 
پابه دو لتشان بلغزند ودشمن‌بر آنان‌ظفرجست و بعضی‌بهلا کت رسیدند و گرومی‌جلاء 
ووطن کر دندبا لجمله کارشان‌بفلا کت منتهی گردیدچنانکه‌مجیورشدند کارو انهارابدرقه 
کنندتاوحه معاشی بدست آورند . 

فصل هشعم 
در بیان تحو لات و تطودات قم ددمسیر صعودی و زولی 

پس ازهجرت عرب از کوفه وتوطن درقم وسکونت درصحاری واقعه میانه 
چند حصار وپیوستن آنها بیکدیگر وموجودیت شهر کوچکی در این سرزمین که 
بعللی بنام قم‌نامیده شدء درطول تاریخ تحولات شکرفی در آن راه بافت که ذیلا 
برسبیل اختصار بیان میگردد . 

شهر قم طی نیم قرن باسرعتی عجیب توسعه پذیر فت‌چنانکه باروی‌حصارش 
ازده هزار گام بالارفت . 

ومردم قم‌چنان‌اهمیت و عظمت یافتند که گو ئی‌در کشور نیمه مستق لکوچکی در 
قلب دارالاسلام زندگی میکردندچنانکه‌از آغاز ظهور خلفای‌عباسیه و ابتدای‌خلافت 
ابوالعباس عبدالله سفاح بسال ۱۳۲هجری تااواخردوره خلافت مارون از تأدیه باچ 
وخراج خحودداری کردند وهيچيك ازخلفاهم متعرض آنان نشدند . 

وچون امپراطوری اسلامی در زمان هارون حدا کثر توسعه یافت امبرده دد 
سال ۱۸۴ درمقام بر آمد که صحابه وموالی امام کاظم راپس ازرحلت آن امام‌تحت 


نا 


دربیان‌تحولات‌قم ۰ -۱۵۵- 


فشار و.رار دهد و اين کانسون ضدخلفای عباسی را تضعیف کند بنا براین عبدالّه‌بن 
کوشیدقمی رابه‌عکومت اصفهان بگماشت و و صول خر ا ج‌پنجاه وچند ساله‌قم را بدو 
واگذشت. 

و نامبرده بر ادرحودعاصم‌بن کوشیدر اعامل‌قم ساخت و اورا ازهرجهت‌تقوبت 
کرد پس عاصم اهالی را تحت‌شکنجه قرارداد تا سرانجام هر چه داشتند بگرفت و 
بااین‌حال هم يك‌دهم مطالبات معوقه‌قم‌بحیطةً وصول درنیامد چه که هستی‌مردم هسم 
برای تأمین این‌بدهی و افی نمی‌نمود وابن کوشید برفشار خسود چندان بیفزودکه 
بسیاری ازمردم‌باطر اف پر | کنده‌شدندو گروهی ازمعمر ین‌بدارالحکومه رن 
بشفاعت کشودند و لی‌سودی‌نمیبخشید درنتیجه‌عده‌ای ازمردم ستم‌دیده از جان گذشته‌بر 
عاصم حمله برده بدن‌اوراخنجر آ گن کردند. 

رسیدنگزارش قتل وی‌بدارالخلافةً بغداد موجب عزل عبدالّه بن کوشید از 
سمت حکومت اصفهان گردید . 

نامپرده‌پس ازعزل شخصا ببغداد شتا فته‌يك‌ملیو ندرهم‌بدار الخلافه اهداء نمود 
تاد گر باره بسمت‌سابقه باز گردد مشروطبراینکه حوزه قم از قلمروحکومت‌اصفهان 
انتزاع شود . 

اما هارون بدین امر رضایت نمیداد وسر انجام ابن کوشید بخدمت خلیفه 
بار بافته اظهار داشت یا امیرالمومنین آیا سزاوار می دانید که بواسطهٌ عصیان و 
نافرمانی مردم قم اهالی‌اصفهان پیوسته موردعقاب ومواخذه قرار گیرند و جریمة 
آنان‌را بپردازند . 

هارون توضیح بیشتری‌خواست پس‌چنین افزود که کشاورزان قم‌غلات خود 
را شبانه به‌انبارها نقل‌داده‌در گوشه و کنار پنهان می‌سازند وچون‌خراج از آنان‌مطالبه 
می‌شود خودرا مستمندو آفت‌زده معرفی‌میکنندو اگرهم عاملی آنان راتحت‌فشارقرار 
دهد باطر اف‌شهر پر ا کنده‌می‌شو ندوحا کم اصفهان هم برای رفع مسئولیت از خود 


-۱۵۶- کنجینه آثارقم 


مجبور میگردد که حراج آنان را برمردم اصفهان‌توزیع و تحمیل‌سازد تامبلغ‌تضمینی 
خحویش راتأمین گرداند. 

درهمین ائنا حمزة بن‌الیسع اشعر ی که ازشیو خ اهالی قم ومردی‌ذی‌مکنت و 
پرثروت‌بود بدارالخلافه‌در آمده‌بارطلبید وچون نزدخلیفه‌بار یافت برای‌جلب رضای 
مارون ودفاع ازمردم‌قم رفتار حشو نت‌بار ومظالم و کردار عاصم را شر ح دادتااورا 
مقصر گرداند وچنین افزود که هر گاه قم از اصفهان جدا شود شخصاً حرا جآن-را 
تضمین وتعهد می کند مشروط بر اینکه‌امیر المومنین هم از بقایای‌خر ا ج‌سابق‌صر فنظر 
کنندو آنان‌ر امعفو بدارند. 

بالجمله چندان مستدل‌سخن گفت که هارون درسال ۱۸٩‏ بر تجزيةٌ قم از اصفهان 
فرمان داده آنرا شهرمستقلی بشناخت ودرباره نصب منبر در مسجد جامم و اقامةً 
نماز جمعه که‌لازمة هر تکویر بود توصیه نمود وهمان حمزه دا بحکومت‌قم‌بر گماشت 
وحسن‌بن تحتاح (محتاج) طایقانی قمی‌را که در کار مساحی وممیزی برجسته بسود 
برای تجدید مساحی‌وممیزی اراضی انتخاب کرد تا به معیت حمزه‌حر کت کند. 

وذراعی را به حمزه سپرد وفرمود اين ذداع رشیدی را بستان و آنرا درزیر 
بغل‌جای ده و باذراعهای سابقه سنجش نمای (۱) 

حمزه‌ذداع راگرفته درزیر بغل‌قر ارداد وسرانگشتان خودرا برروی آن بکشید 
وچون بسرذداع نرسید چندان ذراع را درزیر بغل بفشر د که درپوست‌زیر بغلش‌فرو 
رفت ودرون‌گوشت جای‌گرفت و خون ازمنفذ آن‌جاری گردیدپس‌سرانگشت خویش 
را بمنتهاالیه ذداع برسانید. 





۱- قاعده کلی بودکه طول‌ذدا عدا با ندازه‌دست قراردهند یعنی‌زیر بغل‌جای دهند و سر 
انگشتان خوددا برروی آن بکشند تابهر نقطه‌ایکه برسد همان‌انداژه راعلامت گزاری کرده مازاد 
را قط کنند و آن‌اندازه دا درمساحی به کار بر ند وذداع رشیدی‌درزیر بغل جای‌نمیگرفت ومتصود 


هارون‌آن بودکه حمزهرا برعدالت خحودواقف گرداند . 





دربیان‌تحولات‌قم... -۱۵۷- 


وازلحن کلام مترجم تاریخ قم چنین برمی آبد که چوبی باو داد تادرزیربغل 
جای داده بهر نقطه‌ایکه سر انگشتان وی برسد ازهمانجا قطع کنند وحمزه‌بر ای آنکه 
بصرفةٌ مردم قم منتهی گردد آنر| درپوست زیربغل جای داد وبذابراین‌زراعی بلندتر 
ازسایرذراعها تهیه گشت که بنام ذراع رشیدی موسوم گردید. 

که حمزه‌باهمان ذراخ که بخط و مه رخلیفه‌توشیح‌یافته بود ازدار الخلافه بیرون 
آمد وبعضی ازحاضرین بدو گفتند چگونه خویشتن را به رنج والم انداختی‌جواب 
داد این کار بدان‌جهت کردم که صرفه وصلاح قوم خویش‌رامرعی بدارمپسمصالح 
جمح رابرر فاه‌شخصی ترجیح بخشمدم مخصوصا که در دنبال این رنح آنی لذتیمدام 
پیش‌بینی می کنم . 

بهرصورت حمزه باتفاق ممیز طایقانی بقم در آمد وبرای جدا ساختن قسم از 
اصفهان رستاقهای چندی که بملکیت عرب اشعری در آمده بود ازشهرهای اصفهان 
وهمدان و شهر ری جداساخته جزء مضافات قم گردانید . 

سر انجام‌رستاقهای‌چهار گانه کمندانو انارووره ومیلاذجردساوه (۱) از اصفهان 
وده‌کده‌های چندی از کاشانو که‌ره و چند رستاق هم‌ازهمدان و نهاوند ورستاق خحوی 
هم ازشهرری‌جزء قم گردید درنتیجه تعداد۳۴۳ دهکده وقریه دربیست‌وسه‌طسو ج و 
چهار.ستاق ضمیمه شهرقم گر دید بدین‌تفصیل که : 

رستاق کمندان مشتمل برهفت طسو جو نود و پنج دهکده ورستاق انارمشتمل بر 
هفت طسو جوچهل ودو قریدودهکدهو رستاقوره مشتمل بر پنج‌طسو ج‌ودفتاد و نه‌قصبه 
و قرده ورستاق ساوه مشتمل برچهار طسو ج و هفتاد وهفت دهکده جزء شهرستان 
تم در آمدند . 

ولی پس‌از استقلال‌قم هم عرب اشعری بعمران دهکده های مخروبه پرداخته 





۱- ومنظور ازساوه قصبه ساوه نیست زیراآن جزء همدان بودبلکه مقصودمیلاذجرد 
است که مررکز دستاق ساوه اصفهان بود پس‌ساوه اصفهان ضمیمة قم گردید . 


ات گنجینه آثارقم 


بر تعداد طسوجها بیفزودند ودهکده های بسیاری هم ازنو احداث کردند چندانکه 
شهرستان قم دراو اخر قرن چهارم مر کب از ۲۱ رستاق و ٩۰۰‏ دهکده معمور گشت 
و تا مأمونیه زرند ساوه تابع آن گردید . که رستاق های بیست ويك گانه‌قم‌بدین 
اسامی بودند : 

لنجرود ءرودابان > براوستان » رودبان سراجه حبل » واز کرود» انار 
اردهال » جاسب » کمره » کاشان » وره»جهرود » و ادی‌اسحق (خحلجستان) » تفرش 
وزوا» ساوه » خوی, فراهان» الیگودرز» دور آخر (اراك کنونی) . 

وهنگام استقلال دراین‌سرزمین دوشهروجود داشت یکی شهر جدید اسلامی 
بنام قم دربر اوستان و حنوبی رودخانه »دیگری‌شهر زردشتیان بنام کمیدان که عمال 
دیوان وامراء و زندان در کمیدان بودند ودرقرن‌چهارم‌نام رستاقی بنام کمندان دیده 
نمیشود که بجای آن رستاق براوستان آمده است . 

و نخستین گامی که عرب برداشتند احداث باروی متين و مرتفعی بر گرد شهر 
بود و لی کاخهای خود را در کناررودخانه وخارج ازحصاربنانهادند . 
در آخرقرن دوم ریاست شیو خ شهربایحیی‌بن عمران‌بود و 
در دوره سروری وی‌بود که علی‌بن رزین بن‌سلیمان‌حزاعی 
مشهوربه دعبل خزاعی پس‌از سرودن قصیده تائثیه خودآن 


سر قت‌جمه 


دعسل‌دد قم 


درمرو برئامن‌الائمه علی‌بن موسی‌الرضا قرائت نمود وچون به بیت ذیل‌رسید . 
و قبر ببغداد لنفس کية تضمنها الرحمن بالغفرات 
امام فرمود دردنباله آن این بیت راهم بیفزای . 
وقبربطوس یالها من مصيبة توقدت الاحشاء من جرفات 
عرض کرد مقصود قبر کیست فرمود قبرخودم پس دعبل‌بگریست.امام اورابا 
عطایای شاهانه‌ازدنانیرسکه رضویه و جبه‌ای نفیس تشویق فرمود . 
و درمراجعت دعبل بقم در آمده یحیی مردم را درمسجد جمع کرد تا قصیده 





-۱۵٩- دربیان‌تحولات‌قم...‎ 


مدارس آیات را برایشان بخواند و دعبل‌بمنبر صعود کرده ضمن‌خواندن آنابیات از 
عطایای‌امام و جبه مرحمتی که همراه داشت سخن راند وبحبی مبلغی خطیربرای او 
جمع آوری کرده بدو بخشید . 

اهالی خو استندتاجبه اورا خحریداری کنند و لی‌هر قدر بیشتر اصر ار ورزیدند او 
هم‌بیشتر انکار کرد که تاپنجاه‌هز اردرهم خریدند و نداد وچون‌ازقم بیرون رفت گروهی 
سرراه را بروی گر فته همان جبه را ازاوربودند » ناچاردعبل بشهر باز گشت وبخدمت 
یحبی تظلم برد ویحیی هرقدرشفاعت کرد جبه را باز پس ندادند بلکه تکه تکه‌های 
آنرا بدو ارائه دادندپس‌بهای هرتیکه را مبلغی گر فته‌بدو تسلیم کرد و دعبل به موطن 
خویش‌قصبه طیب میانه و اسط و اهوازباز گشت ودرسال ۲۴۰ در آنجاوفات بافت . 

وپس‌از رحلت امام چون مردم قم دربارة مأمون سوء ظن يافته اوراقاتل امام 
می‌انگاشتند به مجردیکه‌او از مرو ببغداد منتقل گشت از تأدیه حراج امتنا ع‌ورزیدند 
که تمردشان‌ازسال۲۰۴ ۲۱۱۱ امتدادیافت . 

ومأمون علی‌بن هشام را با نیروئی مجهز برای تسکین شورش و سر کوبی 
متمردین‌وجمع آوری‌خراج هفت ساله‌به‌قم مأمورساخت‌ونامبر.ه چون‌به حصارشهر 
نزديك گشت درب دروازه‌ها را برروی او فرو بستند و اورا بشهرراه ندادند ناچار 
خیمه‌هابپاداشته شهررا درمحاصره گرفت وسر | نجام‌شبا نه از مجرای انهار بداخل‌حصار 
راه بافته درو ازه ابرا بکشودند و ابن‌هشام بشهردر آمده شیخ القمیین بحبی‌بن عمران 
اشعری مز بو رراباتنیچندازسران‌شهر بقتل‌رسانیدو ازچند جانب‌درباروی شهررخنه‌ای 
باز کرده قسمتی را خراب گردانید تا در آینده به اتکای باروی خود سر بشورش 
پرندارند وخحراج معوقه را به حیطه وصول کشید و علی‌بن عیسی طلحی اشعری را 
که از اقربای مردم قم بود بحکومت بگماشت وخود بجانب بغداد باز گشت . 

وعامل و حا کم جدید به تجدید مساحی حوزه‌قم پرداخته مبلغ هفتصد مزار 


درم برمیزان‌حراج گذشته بیفزود که همه‌ساله وصولمیکرد 0 


و گنجینه آثارقم 


مردم قم تدریجاً بعمران باره شهر پرداخته درسال ۲۱۵ مجدداً سر بشورش 
برداشته طلحی‌عامل‌خلیفه را ازشهر اخرا ج کردند . 

وچون طلحی ببغداد رسیده ماجرا بازگفت ومأمون سر کوبی متمردین دا به 
رأی رزین عبدالّه بن طاهرشحنه بغداد برادرطلحه فرمانروای خر اسان و اگذاشت و 
نامبرده هم غلام خویش عبدالّه‌بن‌عزیزرا براین امربگماشت . 

و عبدالّه با سابقه‌ارادتی که درباره شیخ المشایخ‌جعفر بن‌داوداشعری داشت از 
توحه خویش ویراآگهی بخشیدو بنا بتوصیه وی عبداللّه رابشهرپذیره شدند ودر 
نتیجه با آب تدبیر آتش عصیان را فرو نشاند و با ملایمت خراج مه.وقه را بحیطه 
وصول کشید وعلی‌بن‌عیسی طلحی را با سریشم مودت و محبت به مردم قم‌بچسبانید 
وخود بجانب خراسان رفت .: 

اما مردم قم بار سوم پس ازاستماع خبروفات مأمون وحلوس معتصم برمسند 
حلافت ورحلت طلحه ءجانشینی‌عبداللّه بن طاهردرخر اسان به سال۲۱۶سر به‌شورش 
برداشته‌بردارالحکو مه حمله برده طلحی‌را ازقم‌بیرو نراندند . 

و نام برده ببغدادشتافته طوری معتصم راعلیه مردم‌قم تهییج و تحريك کر دکه 
امیر الامر ای‌خحودو صیف‌تر لك راباتاً کیدو ت و صیه‌بر ای‌تنبیه متمردین بجانب‌قم مامورساخت 

و چون‌وصیف همراه طلحی‌بقم‌رسیدبهر تدبیر بشهررخنه کرده‌باروی‌قم رامنهدم 
و باغها وخانه‌های سران متمردین را بسوزانید و شهررا به تلی‌از خاکستر تبدیل کرد 
و بواسطه مواحهه باخشم عمومی محمدبن‌عیسی بادغیسیرابحکومت قم گماشته‌ حود 
بجانب بغد ادشتافت اما بادغیسی عاملی خوشخو و صدیق بودو بان رش رضایت‌مردمر اجلب 
کردو اها لیر اهم از تمر دمجددی‌بازداشت و بذری‌بیفشا ند که‌تاسال ۲۵۴ در این‌شهر فتنه ای 
بروزنکرد . و پس از در گذشت بادغیسی مردم‌قم‌با اقدامات مغرضانه متو کل عباسی 
روبرو شده مخصوصاً از تظاهروی‌به سب‌فاطمة‌زهر اءو علی‌مرتضی(ع) و تخریب بقعةً 
سیدالشهداء و محو آثار مزاروبست ن آب بر روی تربت شهداء زیاده خشمگین گشته 


در بیان‌تحولات‌قم ... -۱۶۱- 


پی‌جور فرصت مناسبی بودند تااين بغضو کینه راابرازبدارند. 

ودر خلافت معتمد مردم قم حسین کو کبی ویارانش را تقویت کردند تابر 
فزوین وزنجان تسلط یافته حکومتی تشکیل دادند وخود نیز از تأدیه خراج امتنا ع 
ورزیدندتا درسال ۲۵۸ معتمد» والی بلاد جبل (موسی‌بن‌بوغاء) را مأمور داشت تا 
قفزوین و زنجان را ازید سادات انتزاع کند و در سر راه خود فتنة قم راهم 
فیشان ند 

ونامبرده عبدالرحمن بن‌مفلح تركارا برمقدمقة الجیش بقم روانه‌داشت ومردم 
قم او را بشهر راه ندادند در نتیجه شبانه خود را بشهر افکند و سران متمردین را 
از برابر تیغ بگذرانید و گرومی را زندانی گردانید و | کثر اهالی‌هم‌متواری شدند و 
سرانجام خراج چهار ساله را وصول کرده بجانب ری رفت وبموسی بپیوست که 
ماجرای جنگٌوی‌باحسین کو کبی‌درضمن ذکر حالات مدفو نین‌درمقبره بابلان‌نگاشته 
خو اهد شد . 

امامردم قم که از مظالم موسی بن بوغا به‌تنک آمده به‌امام عسکری توسل 
یافته بودند و آنامام دعائی‌تعلیم فرمودتادر قنوت‌نما شب بخو انندمجدد آمنتهز فرصت 
شدند تاهنگامیکه‌معتمد سر گرم جنگ با یعقوب‌بن لیث بود به سال ۲۶۳ باردیگر 
شورش کردند و ازتأدره حرا ج‌خودداری‌نمودندو چوندرسال ۲۶۵ یعقوب‌در گذشت 
وعمرولیث بجای اونشسته باخلبفه ازدردوستی در آمدپس‌خلیفه؛ اذ کو تکین‌رابدفع 
فتنه قم مأمور ساخت واوهم مادرانی کانب خویش رابقم اءزام داشت ومردم قسم 
اورا هم بشهر راه ندادند درنتیجه باتوسل بزور وقدرت برشهر مستولی گشت‌اما 
چون موقع رابرای آدم کشی‌مقتضی‌نمیدیدبهاحدی آزارنررسانیدفقط خراج سنوات 
گذشته راوصول کرده ازقم‌خارج گشت. 

وهنگامیکه عمرو لیث قدرت و شو کتی‌بدست آورد» معتضد عباسی با وی 


بمخالفت برحاست واورا لمن کرد و اسمعیل سامانی رابه‌ستیز باوی و اداشت ومردم 


۱۶۲۰ کنجینه آثارقم 


قم د گر باره‌سر بشورش‌برداشتند و خراح‌نبرداختند وپس از آنکه‌اسب‌عمروبانواختن 
کوس جنگ برمید و اورا درمیانه -پاه اسمعیل‌برسانید و دستگیر گردانید (۲۸۷) ۰ 

معتضد بااستناد به‌اسمعیل سامانی امیر ابراهیم کیلغ رابرای‌حاموش‌ساختن 
آتش فتنه بقم مآمور ساخت ونامبرده به‌پشت باره رسیده درو ازه‌ها بسته دید ویس 
ازمدتی محاصره بشهر راه‌یافته گروهی رابقتل رسانید و بسیاری رانفی بلد کرده 
جمعی را به بردگی گرفته و عده کثیری را هم زندانی‌گردانید وخراج معوقه 
را وصول کرده بحبی‌بن اسحق را که‌از طایفه امامیه‌بود بحکومت‌قم‌بر گماشت و امیر 
اذکانکین راهم به امارت نصب نموده‌ازشهر خار ج گشت . 

ویحبی‌بن اسحق که‌مردی ملایم‌و پرتجربه بودبامردم‌قم‌به همکاری‌قیام کردودر 
سال ۲۹۱ مناره‌ای حنب مسجد ابوالصدیم اشعری بنیان‌نهاد واین‌مسجد درمیانه دو 
شهر بودو مناره‌صدای‌مو ذن ر ابه‌هردو قسمت می‌رسا نیدو این‌مناره‌پس از ماو به‌مت و کل(۱) 
ومناره‌ابود لفدرسامر اسومین‌مناره‌ایست که‌در جهان‌بنیان گشت و لی نخستین‌مناره ایست 
که‌در ابر ان‌ساخته شد و بحبی‌بکوشید تا از بغض و کینه‌مردم نسبت به خلفاء‌بکاست و 
آحرین آتشکده این‌سرزمین که در مزدجان‌بودفر و نشاند وبنای آنراهم منهدم گردانید 

ودرهمین زمان بود که علی‌بن بابویه با ریاست عامه ومرجعیت تامه مکتب 
پربرکت وبی نظیری درقم‌تأسیس کرد چنانکه تعدادمحدئین درعصر وی تا دویست 
هزار تن نقل شده است . 

در همین عصربود که‌درایام‌بهاربو اسطة‌جریان سیل رودخانه وقطع ارتباط دو 
شهر بایکدیگر در دومسجد قم وکمیدان نماز جمعه بجماعت خوانده می‌شدامابعدها 
چهار پل بر روی‌رودخانه بسته‌شد . 

و باطلو ع ستاره بابویهی طرز مبارزه مردم قم بادستگاه حلافت بکلی تغییر 





۱- سامرا مأخوذ از سومرنام دیم‌عر اق‌است نه‌از (سرمن‌د آه)یا(ساء من‌رآه) چنانکه 
بعضی ازمو لفین پنداشته‌اند ۰ 


۳ 


دربیان‌تحولات‌قم. ُ ۱۶۳ 


یافت وبه مبارزات اصولی پرداختند یعنی‌پبسران بویه‌را تقویت کرده‌با قدرت ایشان 
خلیفه‌ای را خلع ودیگری‌را نصب کردنده حکومتهائی از آل علی در طبرستان بنام 
ناصر کبیر متوفی ۳۰۴ و ناصر صغیر متوفی ۳۱۶ روی کار آوردند زیرا از بروز 
شورش داخلی مهیچگونه زیانی به دستگاه خلافت متوجه نمی گشت بلکه 
اینگونه فتنه‌ها بیشتر بضرر خود مردم‌منتهی می‌گردید چه که جمعی بقتل می‌رسیدند 
وسوز و گداز آن بدین سهولت مرتفع نمیشد بلی برنامه علی‌بن بابویه زیاده مثبت 
ومفید واصولی بود . 

از این‌وقت گروهی از دانشمندان رابرای تبلیغ و ترویج‌ازقم به خدمت امراء 
شتافتند که ا کثر ابشان بمقام وزارت و امارت و ریاست رسیدند و نام وزرای قمی 
زینت بخش کتب‌تاریخی شده‌است . 

چه‌بساو حکو مت‌شبلیعارف‌بزر گ اسلامی درسال ۳۲۴ درورامین ری‌و سپس 
در رستافهای نهاوند تا سال ۳۳۴ که‌در گذشت از مساعی ابشان بود . 

وزارت استاداین‌العمید نزدر کن‌الدو له دبلمی پس از ملاقات‌وی با ابن‌بابوبه 
بود و اعزام شیخ صدوق فرزند خود بشهر ری بدعوت وی‌با آثاری که‌براین هجرت 
مترتب بوده است نیز از بر کات این مرد بزر گوار میباشد . 

وهجرت ابن‌قو لویه‌بجانت بغدادو تشکیلمکتب‌امامی درمسجد براثاو تدریس 
فقه جعفری از بر کت ابن بابویه بود . 

وعمران شهر قم در سلطنت آلبو به و توجه سادات از اطراف وا کناف کشور 
بسوی این شهر وتوسعةٌ آن از مسلمات تاریخی میباشد . 

ودر دوره سلجوقیان هم با بودن وزیری چون میر ابوالفضل عراقی وبنیان 
مسجدی‌با چند مناره در میدان میر (خارج شهر اسلامی) وتجدید قبهٌمنوره فاطمیه 
وتوسعهو تجدید باروی شهر نیزروز به روز بروسعت وجمعیت شهر افزوده‌میگشت 

بعداز اوهم حدمات تا ج‌الملك‌وزیر قمی‌ومجدالملك براوستانی و کمال‌الدین 


۱۶۷ - کنجينةآ ثارقم 


ثابت‌بن‌محمد خازن بمردم وعمرانآنها از قمو احداث مسا جدو مدارس و مشاهدهريك 
بتوسعةٌ شهر کمك میکرد ومدارسی که در این دوره بنیان گردید در کمتر شهری 
وجود داشت . 

ومردم قم چندان حیثیت وحرمت یافتند که پادشاه متعصب حنفی یعنی اتابك 
ساتماز بن قایماز درمثالی که بنام قم صادر کرده است ایشانر ابفال نيك گر فته‌رعیتی 
مبارك میخواند (۵۵۵ هجری) 

وقدر متبقن شهر قم تا قبل از حملهةً مغول ویورش امیر زاده جته نویان بن 
چنگیزخان مر کز ثقل روحانیت ومنبع دانش ومعرفت و بزرگترین مجامع علمية 
اسلامیه‌حهان‌بوده‌است . 
وهر چند ازجزئیات مظالم چنگیز دریورش پنجساله اش‌به 
ایران تاریخ مبسوطی در دست نیست ولی همان کلیاتی 
ه مکه بما رسیده اند زیاده غم انگیزودهشتناك بوده بسیار 


خرابی قم .پبس از 
قعل عام مغول 


تألم اور است ۱ 

چه که قتل عام مردم قم حتی علماء وسادات گوشه‌ای از این‌صحنة دلخراش 
را نشان میدهد . 

امیر جته نویان‌پس از فراغ از قتل‌عام مردم ری به جانب قم روی آورده در 
طول‌راه تنی چند از مخالفین‌امامیه اوراعلیه مردم قم‌تهبیج کرده کشتن ایشانر امستلزم 
اجراحروی جلوه‌داده‌بودند . 

این امیر زاده سفاك وبی بالاتفاقاً چون به‌پشت‌باردشهررسیدطبق»عمول محلی 
اورا بشهرراه‌ندادند دراین‌موقع هم معاندین اورا تحريك کرده مردم قم‌را بو اسطه 
شر لك و الحاد وسب خلفا مهدورالدم‌عوانده و احب القتل‌تجلی‌دادند . 

حلاصه اهل قم درو ازه‌هافرو بسته به حصارداری پر داختند و امیرزاده که‌مصمم 


فتل عام مردم‌قم ۰.۰ ۱۶۵۰ 


حصار چشم بپوشد و برود و لی‌همرامان بدو گفتند که‌دشمن رادر پشت سر گذاشتن 
شرط عقل نیست به اضافه که کشتن‌مردم حنفی‌وشافعی‌و باقی گز اردن ر افضی‌خوش نما 
نمیباشد پس مصلحت درپافشاری و از بن‌بردن این کار مابهً فساداست . 

این‌سمپاشیها جته‌نویان را بر آنداشت که کارقم‌را یکسره‌گرداند پس فرمان 
داد تا شهر رادرمحاصره گرفتند وپس از مدتی‌بازدن نقب درزیر بارووریختن‌باروت 
وانفجار آن قسمتی از حصار شهررا منهدم ساختند وخط دفاعی‌قم‌را در هم شکستند 
وبدرون شهر حمله‌ور گشتند ودست‌تعدی به‌جان ومال مردم بگّشودند و ازهیچ‌عمل 
وحشیانه‌ای دریغ نکردند » بجزنفراتی که‌توانستند ازبرابر این دیوومنشان‌بگریزند 
ودر گوشه‌ای مختفی گردندبقیهر اطعمه‌تیغ تی زخودساختند ۰ 

مجمل این سانحه جگرخراش آنستکه جته نویان پسر چنگیزخان در فصل 

تابستان از هوای خشك و گرم قم‌ناراحت مینمودو تصمیم‌داشت که هرچه زودتررخود 
را بهمدان برساند وچون درقم با مقاومت و پافشاری و حصار داری مردم رو برو 
گردید اظهارداشت که تسخیر قم را ببعدبایدمو کول ساحت . 

ولی تنی چند ازناصبی‌ها که درسپاه وی مورد توجه بودند اظهارداشتندباقی 
ماندن دشمنانی چون مردم قم در عقب جبهه‌بااینکه رافضی‌هم هستند وقتل آنان عن 
صواب ومستازم واب‌است ومخصوصاً باقتل‌عام امیرزاده از مردم حنفی و شافعی 
شهر ری برخلاف مصالح ملکی و سیاست پادشاهی است و بحدی پافشاری 
کردند که او را بر ادامه توقف وا داشتند . اما طول مدت محاصره شعله غضب 
ویرا تیزتر میکرد . 

پس فرمانداد که تمام عراده‌هارابکار بینداختندو تمام‌منجنیق‌هارا نصب کردند 
و از فراز آنها چندان سنکك انداعتند که از ضربات آنها برج و بارهٌُ قم سوراخ 
سوراخ گشت . 

ونیژامر کردتاحر کهای متوالی و ممتدی روی‌زمین درمجاوربارو وحصاربکار 


-۱۶۶- کنجینه آ ثارقم 


گذاشتند و درپناه آنها صدها تن به زدن نقب و حفاری پرداختند چندانکه زیرباره 
شهررابطول ۶۰ ذر ع‌تهی‌ساختنددرنتیجه‌با پر تاب کردن‌سنگ از منجنیقها قسمتی بر فر از 
خر کها بغلطید و تمام نقب زنان در زير آو اربماندند و یکنفر جان بسلامت بدر نبرد 
که‌این‌حادثه هم مزیدبرعلت گشته چنان‌اور اغضبناك گردانید که فرمانداد پیرو جوان . 
خورد و کلان آزاد و بنده هر که را یافتید از برابر تیغ بگذرانید و براحدی رحم 
نکتید و زنان را اسیر بگیرید و نقود و نفایس را جمع آوری و احمال و اثقال را 
بسوزانید و بشکنید . 

سپاه تاتار پس‌از شکستن‌خحط دفاعی فریاد کنان بشهرحمله بردند و قتلعامی 
سخت درداخل و نو احی‌شه رکردندو برشر یف‌ودنی. فقیر وغنی ابقا ء نکر دندحتی‌سادات 
عظام و علمای کرام وهنررمندان و صنعتگران را هم از برابرتیغ بگذرانیدند و ابنیه 
شهررا ویران باطعمه حریق ساختند وچنان شقاوتی بخر ج دادند که سیاحان‌خارجی 
دراو ائلعصر صفوی می نویسند هنوز فاطمه معصومه‌ازحالت عزای‌بر شهدا بیرون 
نیامده است . 

وورجلد پنجم روضةالصفا صفحه ۳۰چاپ بمبئی از بءضی‌تو اریخ چنین‌نقل 
کرده است که : 

افزون ازمزارهزار در ری بقتل‌رسیدند و بعداز این واقعه جته نویان بجانب 
همدلت روان شد وس ندای بطرت فدودن شتافع رز 

وجته نویان بقم رسید طایفه‌ای از مسلمانان که دراردوی او بودند گفتند که 
قتل اهل قم بسبب آنکه رافضی مذهب‌اند عین صواب ومستلزم ثواب است . 

و آن ساده لوح فرمود تامجمو ع ارباب قم ونواحی آنرا به تیغ بگذرانیدند 
وعیال و اطفال ایشان را به اسیری گرفتند و از آنجا بجانب همدان رفت که بلطافت 
هوا و عذوبت ماء بهترین عراق عجم است و منبع چشمه‌های حوشگوار و معدن 
قوا که و اثماراست وطبیب رازی‌گوید . 


قتل عام‌مردم‌قم هه -۱۶۷- 


چهارشهر است عراق ازره‌تخمین گویند. تا آخرابیات . 

و سپس ازقتل‌بنجاه هز ار تن‌درقزوین و تمام مردم زنجان حکایت کرده است 
که مقام را گنجایش ازقل آنهانیست . 

باری شهرقم که مجمع موافقین سلطان محمد خوارزمشاه نیزشده بود اضافه 
برجهات سابقه موردبغض و کینه جته‌نویان و اقع شد وشراره شرور تاتار بزرگ و 
کوچك مردم این دیاررا فرا گرفت و وضیع و شریف را بسوزانید و آتش انتقام 
مغول برفلك آثیرزبانه کشید 

که از جمله شهدای این سانحه چنانکه از کتب رجال و تسواریخ گوناگون 
استفاده میشود یکی ابوالمعالی اسمعیل نقیب النقبای کشور خوارزمشاه معروف به 
سید سربخش است که بقعه اش در قم باستانی ومزار همگانی است وشرح رفتارش 
با تاتار درنیشابور ضمن توصیف گنبدش مسطورافتد . 

و دیگری سید جلیل‌وشربف جعفرموسوی نقیب قم و آوه بود که مزارش در 
غربی قم اراضی مزدیجان دارای قبه و بار گاه تاریخی است و درضمن توصیف از 
گنبدش به کشتن وی اشاره خواهد شد . 

وچه بسا که شاهزاده جعفر غریب که درغربی تبه‌های قم درویش دارای بقعه 
وبارگاه است نیزازاین جمله باشد . 

متاسفانه‌تاریخی که حاکی‌ازنام سادات وعلمای کشته شده دراین‌سانحه باشد 
در دست نیست . 

بالجمله دراین فتنه شهرقم به تلی ازخاك و خاکستر تبدیل‌گردید و بصورت 
همین خرابه‌های جغدنشین در آمد که پس‌از این حادثه خونین محل شهسر به طرفین 
رودخانه در مجاورت آستانه انتقال یافت و شهر اسلامی براوستان بنام قم درویش 
خوانده شد و دیگراحدی, راضی‌نشد به‌حانه‌ولانه‌سابقه حودباز گردد ودراین ویرانه 


تأثربارمشثوم زیست کند و بعمران آن بپردازد . 


۶۸ ۱- کنجینه آثار قم 


بنابر اين تا اوائل قرن هفتم هر جا نام قم برده شود مقصود شهر اسلامی 
براوستان است و از سال ۶۱۷ ببعد هرجا نام قم اطلاق کردد منظور شهر مجاور 
آستانه مساشد . 

پس مدارس نه کانه‌ایکه صاحب النقض در سال ۵۵۵ نام میبرد در براو ستان 
بوده‌اند ومنظور وی در آنجائیکه مینویسد میر ابوالفضل عراقی نزد طغرل کبیر 
معزز و محترم بودو باروی‌قم و نهاد (همان‌باره بر اوستان‌است) و درخار ح‌شهر مسجدی 
با چند مناره‌بنا نهاد (مقصودش درمیدان میر است که آنروز بیرون شهر بوده‌است) 
وبا آنجائیکه مینویسد کمال الدین ثابت بن محمد خازن مسجدی در داخل شهر 
بنا کرد غرضش در براوستان میباشد چنانکه در جای‌خود نقل خواهدشد . 

حتی مسکن فاطمةً معصومه هم‌در خانه و کاخ‌موسی‌بن خزرج در خار ج‌شهر 
بوده است چنانکه بیاید . 

وتا کسی در وسط این خرابه‌های قم درویش يا قل درویش نرود و قدری 
تأمل و تفکر نکند و منظره سابق شهرووضع هولناك قتل عام را تجسم ندهد بردرد 
دل این تبه‌ها پی نمی‌برد وبرمصائب مردم قم واقف نمیگردد . 

این ويرانةً جغد نشین زبان گویای یکرشته‌فجایع سهمکن مشتی مردم سفاله 
وبی دین در این سرزمین است که با تبیین».وانح گذشته‌هر بیننده‌ای راغمین میسازد 
چه که‌ناله و انین‌مشتی مردم‌ستمدیده بی‌پناه وزنان و اطفال اسیروحزین ازاینویرانه 
بگوش انسان‌می‌رسد . 

وشهر بکه‌عاصمةتشیع خوانده‌شده تربتش‌به‌شرافت ومرده‌ش بفضیلت ستوده 
شده تاجدار شیعةٌ امامیه بوده‌اند شهری که مر کز سمی وعمل ومنبع نشر حقایق‌دین 
مبن وسرچشمة معارف آئن متین‌بوده است همان‌تيةٌ قم‌درو یش است . 

که از حلال آثار مخروبه اش مقصوره‌های مساحد بزرگ ومناره‌های آنها و 


میدانهای‌وسیع و کوچه‌هایش بچشم میخورند ۰ 


قتل عام‌مردم‌قم -۱۶۹- 


بادی پس ازفتنة چنگیز پیادشاهی که بعمران قم و مشاهدش همت گماشت 
سلطان محمد او لجایتو معروف بشاه خدابنده بود که پس از قبول آئن تشیع به 
تدبیر سید تاج الدین آوه‌ای قمی و تبلیغات ومباحثان علامه حلی (ملا (۱) جمال 
الدین ابو ود حسن بن | لشیح‌سدیدالاین بوسف‌بن علی بن مطهر الحلی) با علماء 
مذاهب اربعه که در حالات سید نگاشته مشود ضمن تقویت از مذهب یمه امامیه 
بعمران شهر ومشاهد آن همت گماشت وتزیینات کاشی با نقش سواران مغولی از 
ال الارست ‏ 

اما هنوز خاطره وحشت‌انگیز و ضد انسانی چنگیز بان فراموش نشده 
بود که فاجعه ضد بشری دیگری روی داد که البته جز یات ,لکه کلیات آن راهم 
در تواریخ ذکر نکرده‌اند مکردر گوشه و کنار کتب گوشه‌هائی از آن نمودار گردد . 

این فاجعه عبارت از یورش امیر تیمور کورکان در سال ۷۸۳ و حمله او 
بقم می باشد که بعضی مو‌لفین محلی چود ادیب اریب محمد علی حکیم در کتاب 
شکرستان‌نسخه مخطو طوسیاحان‌خارجی نیز کر کرده‌اند. 

تیمور که خود را امل فضل و کمال می‌پنداشت مردم قم را مستوجب قتل 
می‌انگاشت علاوه در یورشهای عویش چون با مقاومتمردم‌شهری مواجه میگردید 
پس ازتسخیر آنشهر بقتل عام‌می‌پرداخت که از این جهت‌هم اهل‌قمر اطبق معمول‌خود 
لازم السیاسه می‌دانست . 

ذیرا مردم‌قم‌دروازه‌هارا بر روی‌تیموریان ببستندو بحصار داری پرداختندپس 
فرمانداد تادر پناه خر کها نقب‌هاثی تازیر بارو بزدندو آنهارااز باروت پر ساخته‌منفجر 
کز دند و قسمتی ازبارهر امنهدم گر دانیدپس بشهردر آمده به استثناید انشمندان‌و هنر مندان 

۱ -کلمه ملا مأخوذ از منلا است که نون‌آن درمیم ادغام شده است واین‌واژه‌منو لی 
وبمعنای پیشوا است که از زمان حکومت مفول دد ایران معمول گشت نه مأحوذ از مولی 
چنانکه بعضی ازعلمایرجال پنداشته‌اند . 


ی کنجینه آثارقم 

بقتل عام بقیه مر دم بپرداخت ۰ 

جان‌کار ترایت سیاح انگلیسی که‌در سال۰ ۱۶۰ میلادی (حدود ۹۸۴هجری) 
قم رادیدار کرده در یادداشت های خود می‌نو یسد دراثر و برانی‌هائیکه‌تیمور لنگگ 
بجای گذاشته است این شهر زیبا تقریباً تانصف مساحت واقعی خحود کوچك 
شده است . 

چنانکه تا سال ۱۱۰۰ هنوز با روی این شهر ساخته نشده بود و توماس 
هربرت در سال ۱۷۱۸ حدود ۱۱۰۶ قم,رزاردر آسیا بدون دیاز استقی و 
ایس باید گفت که‌در عصر شاه‌صفی‌باره آن‌از نو ساختهشده است و فتحعلی‌شاه آنراتکمیل 
و توسعه داده‌است ۰ 

قم در دوره صفویه سهم وافری ازعمران و آبادان یافت و از آن عصر اکثر 
پادشاهان صفوی در آستانه فاطمیه و سایر مشاهد تعمیرات و احدائاتی کر ندکه دد 
جای خود شرح داده خو اهدشد و ۴۳۴۴مقبره ایکه‌امین احمدرازی نقل کرده‌مربوط 
به همین‌عصر است ۰ 

چنانکه اکثر آثار تاریخی قم اززمان صفویه‌است و شاه‌عباس اول مردم دا 
بزیارت مشهد مقدس و قسم تشوبق و تحربص کرده به این شهر جنبه مشهدیت 
بخشید تا ملت بزیارت عتبات که هنوز درید دولت‌عثمانی‌بود نروند . 

و شاه عباس انی بنیه اقتصادی و صنحتی مردم را تقویت کرده معادث آهن 
وسرب را استخراج نموده به توپ سازی پرداخت و شیشه سازی‌قمراتوسعه داد و 
صابون پزی آنرا وسعت بخشید . 

و سیاحان خارجی در دوره صفوی شهر قم را دارای دوازده هزار خانه گر 
کرده شهری بزرگک خوانده اند و ازانبوه‌جمعیت آن درباژارماوخیابانهاو کوچه ها 
حکایت کرده اند . 


و این شهر بزرکک و پر جمعیت در دوره متجاسرین‌افغانی با.طمات زیادی 





لطمات مردم‌قم -۱۷۱- 
دوچار گشت جه که‌قم‌درمرز قسمت متصر فی‌محمود اففان‌بود که‌برای حلو گیری از 
حملات احتمالی شاه تهماسب انی از .زوین وری هماره مر کز ساخلو نظامی 
گردیده تعد ادهفت‌هز ارسر باز افغانی پیوسته‌در این‌شهر متمر کزبوده‌اند که‌تمام‌مدارس‌قم 
انبار غله و علیق گردیده بود و گاه شکست‌اشرف از نادر هم چون از قم میگذشت 
تمام نفایس و زروزیور های آستانه حتی طلا های مرصع صندوق‌روی‌قبرشاه‌عباس 
را که‌میخکوب شده‌بود بر کنده بیغمابرد . 

سپس نادر بقم واردشد واين سردار فاتح مردم شهرراتحت شکنجه گذاشته 
عده ایرا بکشت وبسیاری را زندانی کرد که‌جمعی هم جلاء‌وطن کردند وزندانیان 
می‌تو انستند مدت حبس خودرا خریداری کنند»دراین دوره هم بقم‌صدمات و لطمات 
بسیاری و ارد آمد . 

وچون نوبت به آقا محمدخان‌قاجار رسید درسال ۱۲۰۸ که‌بمنظور کشور - 
گشائی و اضمحلال دولت زندیه عازم اصفهان وفارس و کرمان کشت » در سرراه 
خود برتسخیر قم همت گماشت زیرا حا کم زندیه دروازه ها را بسته بحصارداری 
پرداخته بود وامیر قاجار در اراضی کمیدان خیمه‌و خر گاه‌افر اشته‌می کو شید تاشاید 
با تدبیر شهررا مسخرسازد . 

پیامهای او برای حا کم هیچگونه تأثیری نمی‌بخشید واو حاضر نمی‌شد که 
باو لینعمت خحود خیانت کند و برخحلاف رسوم‌مردانگی‌و فتوت رفتار نمایدسرانجام 
با درو ازه‌بان دروازه‌ری که از علی اللهیان قمرود بود شبانه تماس گرفته قول و 
قراری گذاشتند که‌مسیله را تیول او سازد و او هم درب دروازه را باز گزارد و 
چنین پیش بینی کردند که صبحگاه نخان قاجار ببهانه شورش گر گان بجانب ری 
حرکت کند واز پل دلاك شبانه طوری باز گردد که‌مقارن طلو ع به درو ازه‌قم برسد. 

بامدادان‌قاجارحر کت کردودستور داد تا سواران دست و پای اسب خودرا 
در نمد بپیچیدندومهیای‌فرمان‌باشند وچون آهاده شدند فرمان حرکت داد و مقارن 


0 کنجینه | ثارقم 


طلو ع به پشت درو اژه شهر رسیده درب را باز کرده داخل شهر شدند و مستقیماً 
بجانب ار شتافتد . 

و حاکم شه رکه ازخو اندن‌نما ز شب فر اغت‌یافته‌بودو جبهه‌ودو گو نه برعویش 
حاله می‌سود متو جه صدای غیرعادی متعکسه از کف اطاق گشت‌ودردنبا له آناصیحه 
اسبی را بشنید وبر عطر مسلمی‌پی برد و ازمفرزیرزمینی‌بگریخت ۰ 

خان قاجار داخل حصار باغ قلعه گردیده جای او را خالی یافت پس به 
بستن و کشتن وزندانی کردن مردم‌بپرداخت و خانه هائی را طعمه حریق ساخحت و 
سپس از شهرقم خار ج گردید که شاعری سرود ۰ 

(قم با غم‌وغم‌به‌قم‌قرین است بیچار هکس یکه‌قم نشین است) 

و لی فتحعلی شاه که وضع مفلوقم‌ومردمش را می‌دید نزد حود نذر شرعی 
کرده بود که هر گاه متصدی مقام سلطنت گردد بعمران آستانه و شهر بردازد و 
حقاً به نذر حود وفاء کردچه‌درتمام مدت سلطنت خوديك‌رو زکار عمراانقم‌رالنگث 
نکرد و هر گاه بخواهند بر وضع قم در عصر آقا محمد خان پی برند دو بیت 
زیر را که در کتبیه‌شاه‌نشین مدرسه فیضیه گچ بری شده‌است بخوانند . 

شهرقم فخرالبلاد ام القری کاسمان شکردیکسان بازمین 

شدچنان‌و پر ان که‌نه‌بامی‌خر اب تادراو .بومی شودمنزل گزین 

ولی تواریخ عصر قاجار از نگارش ؛ سفاکیها و مظالم آنان ساکتند. 

بالجمله‌شهر قم در دو لت‌قاجاریه سهمی از عمر اننیافت با لعکس‌در این نیم قرف 
جمعیتش شش برایر شده و از حد ا کثر عمران بر خوردار گردیده است که 
بايك‌نظر اجمالی بوضع گذشته ومقایسه آن باوضع حاضر حقیقت‌روشن‌میگردد ۰ 

قم عصر قاجار قصبه‌ای بود مخروبه با حدا کثر سی هزار سکنه بدون بخش 
دودرغر بی‌رو دا نهومحدو دبکو چهةارك پارك نایب السلطنه(مدرسهحجتیه)ورودخانه 


وباغ باجتابتدای خیباناحدائی‌بدونيك‌خیابابا کوچه‌مای‌تنگه ونقشة زو لوببانی 


مقایسه گذشته و حال‌قم -۱۷/۴- 


وپیچ درپیچ وسطح خاکی و احیانآقلوه‌سنگی بدون چرا غ‌شبانه‌پراز کل و لای که آب 
مشروبش از چاه و آب انبارو آب مصر فیش قنات ازشو رتأمین‌ودر تابستان بر که‌های 
آب بعنوان سرداب مورد بهره برداری قرار میگرفت با گورستانیمخوف در حلو 
صحن وغسالخانة کنار آن وسطح پست وبلند با عقرب‌های فراو ان در صفوف‌پی 
در پی وعفو نت‌روزانه که‌گاه عبور مشام‌جان رامی آزرد و تنفس رادشوارمیساعت 
و قوت اکثربت مردمش نان جوین بدون مدرسه ودبستان و فاقد وسائل تعیش و 
تفریح با مساجد مخروبةً حصیر پوش . 

وا کنون‌با دویست هزار سکنه که بخش دو برابر بخش يك سکنه وعمارت 
یافته و طول شهر از رودخانة صفی آباد بمیدان فرح بیش از يك‌فرسنگوعرضش 
از سالاریه تابقعةً چهار امامزداه و خا کفرج با دوازده خیابان اصلی طولانی وده‌ها 
خیابان فرعی و یکصد خبازی سنگکی ومتجاوز از یکصد دبستان و دبیرستان وبك 
دانشگاه و آب لو له کشی با دو ازده هزار انشعاب‌ودو ازده حلقه چاه‌داخلی که‌اکنون 
مورد نیار نیستند وچند باغ ملی وپار وچمن وچندین میدان حرم گل کاری و پارله 
کود و پاراء شهری‌بافو اره‌های‌فر او ان وچرا غ‌برق شبانه روزی با سی هزارمشترله 
ودو هز ارشماره تلفن‌حودکار ویکصد وسی دستگاه‌اتومبیل تا کسی داخلی ودوازده 
اتوبوس شهری وچندین گاراژ برای حمل ونقل‌مسافر وبار بخارج وقطار راه آهن 
وچندو احد صنعتی‌و کوچه‌های اسفالته ومغازه‌های زیباو کاخهای‌مجلل و انوا عوسائل 
مخابراتی بی‌سیمو باسیم از تلفن کاریرو تلگر ام وشبکه‌های‌هو ائی‌بر ای‌مخابره‌باممالك 
خارجی و پرورشگاه و کود کستان‌ودارالایتمام‌و شیرخوار گاه وپنج بیمارستان مجهز 
ودوزایشگاهو چندین‌در مانگاه‌وده کتابخانه‌عمومی‌و نیمه‌عمومی و باشگاه های, رزشی 
واستخر شناومدارس مطروس از طلاب علوم‌دینیو بیش ازصد مسجد بافرش‌قالی که 
در آیندهچهره آن بازهم بهترو زیباتر خواهد گشت . 


مصل هم . س‌ا 9 
مد چکو نی فعح قباز ناجیه مسقسيی ...۳ 
و اصی اکسصتت تس 
اصبیت براه کیفیت تج قم بداتجوت‌است که اراظبی طتوح عتا ی 
گقریه قده خرب قستیر و جنگ ) جزء پیت اسان امین و مقحول مقردانت . 
ی مس درد م» ها 
ی رات ود 
تساه ماس به ناه 
نم وف ناس تکه ار 
‌ شحس 









چگ و نگی فتح‌قم -۱۷۵- 


بشود بر توابع آنهم شامل‌میگردد»مضافابر اینکهسرز مین موردسخن یکجابتبع اصفهان 
و یکجا مستقلا به قهر و ضرب شمشیر فتح گردیده است و چسون فتح اصفهان 
دو نوبت با شمشیره‌جاهدانسلم‌تاریخی است پس مفتوح عنوه بودن قم نیزمسلم 
است وبرای روشن‌شدن این مسئله از جلو بعقب باز گشته توضیح‌میدهد که . 

در ال ۲۳ هجری ابوموسی از کمره‌دوجیش‌یکی بر ای‌فتح‌رستاقهای تابعه 
اصفهان تا طسو ج‌قم و کاشان ودیگری‌جهت تسخیر تفرش وساوه‌مًمور ساعت که 
احنف بن‌قیس بفرماندهی جیش‌نخست این سرزمین‌را بقهر وغلبه بگشاد وسرزمین 
قم مستقلا نیزمفتو ح گر دید. 
کیفست فتح اصفهان 

و اما داستان فتح اصفهان که طسو ج کمیدان از مضافات آن بود چنن 
است که : به عمر پس از جنکت نهاوند که‌به فاتحیت قطعی مسلمین منجر گردید 
و درتواریخ اسلا‌ی بعنوان‌فتح الفتوح خوانده شده است‌خبرفرستادند که.یزد گرد 
برای جمع آوری سپاه تازه اء, از ساخلو های اصفهان و ری و خراسان بجانب 
اصفهان پشتافت و از آنجا بسوی ری آمده .خاندان سلطنتی را بر داشته بطرف 
خراسان کو چ داده‌است . 

و خبر توجه وی به اصفهان از نهاو ند چون به مدینه رسید عمر با توجه به 
اهمیت اانشهر وموقع حساس_ آن؛تدابیری همه جانبه اتخاذ کرده عماریا سر را 
والی کوفه ساحت وحذيفة الیمانی راحکمراندجلهر تیسفون» و عثمان‌بن‌حنبف‌را 
حاکم فرات گردانید و به عبدالّه بن عتبان والی کوفه که از ابطال مسلمین شمرده 
می‌شد نوشت که با لشگر کوفه که هفت هزار سوار و پیاده بودند برای تسخیر 
اصفهان بشتابد . 

وبه ابو موسی اشعری والی بصره که‌پس از فتح کرمانشاهان و همدان در 
حال پیشروی تا کمره رسیده بود نوشت که‌بهر جا رسیده است در همان نقطه 


برای رفع حستگی‌مسلمین توقف کندوه‌راقبوضع عبدالّه باشد و عنداللزوم اورا 


-۱۷۶- کنجینه آثارقم 


مدد کاری کند در نتیجه ابو موسی خندقی پیرامون معسکر خویش حفر کرده 
همچنان درراه اصفهان مامور بکماشت تااز کارابن‌عتبان آ گهی‌یابد . 

وعبداللّه بن عتبان قوای کوفه را آرایش‌جنگی‌داده‌عبدالله‌ین بدیل بن ورقاء 
ریاحی رابر مقدمة الجیش خود امیر ساخته ازپیش روانه داشت وخوداز دنبا‌وی 
در سال ۱٩‏ هجری حر کت کرد . 

وابن بدیل به مجرد رسیدن به سرزمین اصفهان‌شهر جی‌رادرمحاصره گرفت 
و مردم آنجا به‌حصارداری بیرداختند . 

پس‌فر مانده‌ساخلوجی بنام شهر برازجادو یه که‌مردی سالخورده بود بانیروی 
خویش ازشهر خار ج‌گردیده بصف آرائی‌ببردانعت وچون صفوف لشکر بیاراست 
شخصاً بمیدان تاخت . 

از آنطرف عبداللّه ببن عتبان میمنه ومیسره و قلب لشگر را بافرادی شجاع 
و اگذاشت وسپس در برابروی‌بمیدان تاخت وضمن کر و فری سر شهر براز را با 
شمشیر بپر انیدو لشکر وی سوی‌بهودیه شدنددر نتیجه‌جی بتصرف‌مسلمن در آمد . 

وابن عتبان که‌از گرد راه برسیدشهر بهودیه را درمحاصره گرفت وپاذوسپان 
اصفهان با تمام‌نیروی خود برای جنک وستیز از دروازه‌بیرون آمدوصفوف لشگر 
بیاراست و چون آماده‌مقاتله گشت‌بر ای‌عبدالّه عتبان‌پیام داد . 

موجبی ندارد که دو لشگر در هم آمیزند و حون یکدیگر بریزند اگر 
موافقت کنی من و تو یکدیگر را بيازمائيم وهر گاه مرا مغلوب‌ساختی‌شهررا 
بتصرف گیرید . 

ابن عتبان پس ازاستما ع این پیام شخصاً بمیدان تاختو پاذوسپان هم دربرابر 
وی قرار گرفت وبه عبدالّه گفت نخست من ترا بیازمایم » ابن عتبان بپذیرفت پس 
برگرد یکدیگر بگردیدند وضمن کر وفر موقعی مناسب جسته با نیزه بلند حویش 
تهی گاه‌ابن عتبان‌راهدف قرار داد . 


چگ و نگی فتح‌قم -۱۷۷- 


عبدالّه عتبان با چستی وچالاکی نیزه را چنان از خود بگردانید که بر زین 
اسب فرود آمدوزین بندهای آن را بگسست وزین با عبداللّه برزمین بغلطیدند اما 
با حلدی‌بی‌نظیری‌از جای پریده خویشتن رابر فراز اسب بی زین‌جای داد که‌صدای 
فریاد احسنت از عرب و آفرین از عجم بلند شد . 

وچون نوبت ضرب دست به‌ابن عتبان رسید پاذوسبان بدو گفت من چابکی 
و سوار کاری تو را دیدم دیگر نیازی به استعمال سیف وسنان نیست از کشتن من 
۳۳2 سودی نمی رسد و از آغاز هم نیت کشتن تو را نداشتم و گر نه این 
نیزه که بر زین‌اسبت‌اصابت کرد ممکن بود در سینه‌ات جای دهم ودر سپاه من هم 
تیر اندازان ماهری هستند با این‌حال من بشهرمیرومو تو هم بجانب لشگر خویش 
باز گرد و پیمانی بنویس‌تا به‌جنگگ خاتمه داده اصفهان‌را تسلیم‌توسازم . 

پس هر يك بجانبی برفتند ابن عتبان بنوشتن پیمان که درحقیقت نامه امان 
است بیرداخت و پاذوسپان را خو استه آنرا بدو داد و اوهم تر جمه‌صلحنامه‌رانوشته 
به ابن عتبان سپرد وعرب رابشهر پذیره‌گردیدء يك‌روزهم‌میهمانداری کرد ونامبرده 
همچنان در اصفهان بحکومت برقرار ماند . 

اما متن‌عربی امان‌نامه‌چنین‌بود. 


بم ی 


هذا کتاب من‌عمدادثه للقاذو سقانو اهل‌اصفهانو حوالیها . 

انکم آمنون ماادبتم الجز بة و علیکم من الجز بة علی قدد طاقععم 
کل‌سنة تودو نها الی من‌ولی بلدکم من کل حاکم و دلالة المسلم‌و اصلاح 
طر دقه‌و اقراء .بومه و لیلته و حملان الر اجل الی دحله ما لا تسلطوا علی 
مسلم و للمسلمین نصحکم واداء ماعلیهم و لکم‌الامان بمافعلتم فان غیر تم 
شیثا او غیره هنکم‌مغیر و لم تسلموه‌فلاامان لکمومن‌سب مسلما بلغ‌منه‌فان 
ضر به فقتلناه . 


۱۷۸۰- گنجینهآثارقم 


و ترجمةٌ آن بعقيدة نگارنده چنین می‌شود 
بغام‌خداو ند بخشنده‌مهر بان 
این نوشته ایست ازعبدالله بپاذوسیانومردم اصفهان وحوالی آن . 

همانا شما درامن و امانید مادامی که جزیه بدهید و برشما جزیه ابست به‌قدر 
طاقت و توانائی خودتان که همه ساله بر هر حاکمی که در شهر شما والی گردد 
بپردازید » وبرشماست راهنمائی هر مسلم و اصلاح طریقه او و سکنی دادن وی 
در شب وروزش و سوار کردن هرپیاده ایرا تا زاد و ر احله اش مادام که بر مسلمی 
۱۳ 

و برمسلمین است پند و اندرز شما و اداء هرچیزیکه بر ذمه‌ایشان‌است . 

و برای شما امان است در برابر عمل به آنچه قید گردید . 

پس اگر تغییر دهید چیزی از این‌شرائط را ویادیگری آنرا تغیبردهد و اورا 
تسلیم ندارید امانی‌بر ای شمانخو اهدبود . 

و هر کس مسلمی رادشنام گوید بدورسد آنچه می‌شایدوهر گاه‌مسلمی‌رابزند 
پس‌زننده راواهیم کشت . 

و چنانکه ازمتن مکتوب‌نیزبدست می آید این‌نوشتهر اصلحنامه نمیتو ان‌خو اند 
بلکه‌امان‌نامه بعد از انهز امشمرده‌می‌شود . 

مضافاً بر اینکه پس از چند سال گروهی از مردم اصفهان شبانه بر پادگان 
مسلمین حمله برده امیر عرب را بقتل رسانیدند و سر بشورش بر داشتند و فتنه‌ای 
بر انگیختند که پادگان مزبور ناچار از شهر خارج شدند و ماجرا را به مدینه 
گزارش کردند . 

عمر از روش مردم اصفهان ناراحت گردیده به ابو موسی که هنوژ در 


کمره می‌زیست‌فرمانداد که شهر اصفهان راتسخیر و فتنه‌ر اتسکین بخشدو احنف بن قیس 


0ج 


چگونگی فتح‌قم ۷۹۰ ۱- 


تمیمی را هم زیر فرمان‌وی قرار داد پس ابو موسی به معیت احنف بدان سوی 
لشگر کشیدوشهرهای جیو بهودیه‌رادرمحاصره گرفت‌ومردم اصفهان‌بارها ازدروازه 
دو شهر ببرون تاخته برسپاه مسلمین‌شبیخون میزدند ویاسواران آنها کرو فری کرده 
دیگر باره باز می گشتند با آنگاه که آثار فحط و علا در شهر نموداز کهت 
و بناچار روزبیست و چهارم محرم سال۲۴ مسلمین هردو شهررا گشوده‌ازنوبتصر ف 
در آوردند . 

و ابو موسی بفرمان عمر » عبدالّه بن بدیل بن ورقاء را به حکومت آنجا 
بکماشت و جود اتف دی کسرس دائثره فتوحات اسلامی روان گردید که 
نامبرده هم تاسال دوم خحلافت‌عثمان والی اصفهان بودو سمس آن‌خلیفه» سائب بن 
اقر عرا بحکومت آنشهر کسیل داشت . 

ودر تواریخ چندی خودعبداللّه بن‌ورقاءمزبور رافاتح اصفهان ذ کر کرده‌نامی 
از ابو موسی نبرده اند و در روایتی عبدالّه بن ورفاء را او ناجیه بو موشی ماتور 
فتح دانسته است . 

ودر مر 5 البلدان از بلاذری روایت کرده است که ابوموسی پس از فتح 
#او وی ق لفکر کشیده یکچند در اين ناحبت بماند تسا فم دا تج نمود و 
سپس احنف بن قیس را برای تسخیر کاشان مسأمور ساخت و چون نامبرده از 
کشودن حصار نا امید گشت کوزه ها و سبو های سوفالی را مملو از عقرب نموده 
بوسیلهکمندو منجنیقبداخحل حصار می افکندو مردم که از نیش آنهازیاهتأذی‌شدندتسلهم 
مسلمین‌شدند (۱) ۰ 





(۱ ) کاشان داتأعفر زاست.وٌ مردمین/اآزاخ و گنه" اندوفتح آن برسیلهانکنئنکوزه 


های پرازءقرب‌چون‌افسانه بنظرمی‌دسد ۰ 


۳ کنجینهآثارقم 


و بالجمله روایات مربوطه به فتح اصفهان دراثر جنگ و ستیز یکتواخت 
میباشند.و لی ازنظر فرمانده جیش با یکدیگر احتلاف‌دارند و این‌اعتلاف ناشی از 
آنستکه‌حسوادث سال ۱٩‏ رابا سال ۲۳ و۲۴ بیکدیگر مشتبه ساخته عبدالله بسن 
بدیل فاتح سال ۱٩‏ را در سال ۳ نیزنامبردار شده اند. با دو جنگ را بك‌جنکگ 
پنداشته‌اند . 

بهر صورت فتح‌قمبضرب‌شمشیر یکجا بتبع‌اصفهان ویکجابقهر وغلبه بطور 
استقلالی مطابق‌شو اهدتاریخی مسلم‌مینمایدچنانکه‌در تاریخ‌قم از ابوعلی‌عبدالرحمن 
بن حماد همدانی معروف به ابوعلی کاتب ونیز از بکربن عبدالعزیز روایت کرده 
است که فتح بلادجبل همانطوریکه اباعبیده شافعی‌فرموده است بجنگ وقهربوده 
است وهیج شهری رااز آن مستثنی نکرده است .(پایان) 

ولی از بلاد جبل که‌بگذریم | کثر بلادایر ان در پرتومقررات نورانی اسلام به 
صلح گشوده شده اند چه که مردم آزاد منش ایران که ناظر اجرای اصل‌مواخات 
ومواسات اسلامی بوده از سنت اصول طبقاتی خسته شده بودند مخصوصاً موقعی 
که دعوت اسلام را آميخته با تخییرمیدیدند بطوریکه بر احدی برای قبول آن 
الزام نمی کردند . 

بلکه از آغاز دعوت مردم را مخیر میساختند که یا اسلام بپذیر ندتابا كلية 
مسلمین برادر وبرابر گردند ویا بپرداخت جزیه‌سالیانه تن در دهند تا جان و مالو 
ناموسشان در پناه اسلام مصونازتعرض بماندویا برای جنگ وستیزد آماده گردند 
تا خداوند متعال هر که راخو اهدنصرت وظفر بخشد . 

چنانکه پیشروی مسلمیین در جنگها هم ناشی از خلوص ایمان بااجرای دو 
اصل ( من قتل قتیلا فله سلبه‌اجمع) و (من قتل فی سبیل‌الّه فل‌الجنة) بود که درهر 
دوصورت کشتن و کشته‌شدن خود را غانم میدیدند . 


چگو نگی فتح‌قم ۱ 


بنا بر مقدمات فتح قم بقهر وغلبه‌و یا ضرب شمشیر مسلم میذماید » راویان 
فتوحات اسلامی‌هم براین امر تصریح کرده‌اندو کسانیکه بر فتح‌قم بصلح‌نظر داده‌ازد 
بحدی اند کند که به گفتهٌیکیدو نفر بهیچ و جه‌در جنب گفته‌عموم‌تر تیب اثر نمیتو ان بخشید. 


فصا ده 
سا 9 
در بیان‌امودی که و قوف بر ] نهامقید بلکه‌ضر ود اس ت‌چون مدادی تاد.بخی 
جهان وا در آنو صحت و سقم‌فاجعها حر اق کتب و معدء دمدا بش خطو ط 
عر یو و جه آسمبه‌اما مزا دگان بعنو ان‌شاهز اده‌مشتمل بر چهاد امر 
اهر تخت 
در سادی تاد بخی جهان وایران 
در معموره گیتی از زمانیکه ثبت وضبط پدیده‌ها وحوادث تاریخی متداول 
گردید چند مبدء تاریخی ملی پدیدار گردید بدین خلاصه . 
بر ای نخستن بارهبوط آدم را به پیروی از سنن معمو له 
بر ای‌مبدء تاریخی بر گزیدند که بنظر میر سد این تاریخ‌پس 
از ظهورموسی کلیم‌با الهام از تورات اختبار شده باشد , 
ی چون این مبدء تاریخ امری مبهم ومجمل بود ومورد تشکيك و تردید 
دانشمندان قرار گرفت ءبرمبنای قانون عمومی علیت نامه که‌غیر قابل‌تردید است‌از 


و ط آدم 


تفسیر آن که | خذبه‌ظو اهر است چشم پوشيده به تاو یل که‌باز گشت ظواهر به‌مراوات 
اص است پرداختند وچنین نظر دادند که‌منظوراز آفرینش‌هم آفرینش کلیهمردان 
وزنان است و آیات مر بوط‌به آفرینش حکایت از فطرت انسانی میکنندو اقامت‌دربهشت 
کنایه از آزادی بشر در سنین طفولیت است که میچگونه قید وتکلیث دینی و 
اخلاقی‌ندار ندو مقصوداز نزدیکی بشجره ممنوعه‌فرا رسیدن‌دوره تکلیف وممنوعیت 
از ارتکاب مناهی ومراد ازهبوط آدم نزول او از بهشت معنی بجهان مادی وتبدیل 
وتبدل فطرت انسانی است . 

چنانکه سجده فرشتگان‌هم کنایه از فر ما نبرداری‌قو ای‌ملکوتی یانافرمانی‌شیطان 
کنایه از سر کشی قوای غریزی‌بهیمی است . 


6 و ا ۲ ۰ 


مبادی‌تار یخی جهان و ایر ان ۸۳ ۱- 


با این حال برای ضبط و قایع‌پیغمبر انر اهی‌جز استنادبه آن‌تار یخ‌نیست چنانکه 
در تورات وناسخ‌التواریخ‌هم ذکر شده است . 
طوفان توح از این روی دراعصار باستانی طوفان نوح را میدء تاریخ 
گرفتندو پیر و ان‌صاب بن ادر یس نبی‌یعنی‌صابثهاز آن‌پیروی کردند و چو ن‌دین‌صابقه عالم 
گیرگشت ودرهمه‌جانفوذ یافت ودر میانه ابشان حکما ودانشمندانی ظهور کردنددر 
این پدیده‌ها نیز تاویل‌بعمل آوردند. 
یعنی طو فان ر ابصورت يك‌پدیده جهانی و عمو می‌منکر شدند ومعتقد گشتند که 
فقط درمحوطه عراق‌بوقو ع پیوسته‌است‌و گر نه پس از طوفاد نوشته‌اندبجزهشتاد تن 
پاران و همرامان نوح کسی درروی زمین باقی‌نماند که‌این تعداد هم درشهر ثمانین 
موصل که‌نوح برای آنان بنیان نهاده بود دراثروبابهلا کت رسیدند و بجز توح و 
سه پسرش یافث و حام وسام کسی باقی‌نماند چگونه فرزندانوی‌هريك‌بتنهائی در 
قسمتی ازمعموره زمین‌حکومت‌یافتند . 
وذ کراین‌حادثه‌در توراتو انجیل باتوجه‌بعدم احر از اصا لت وصدور آنها از ناحیه 
موسی وعیسی دلبل وقو ع آن نمیشودو با لجمله‌نمیتو ان‌ادعا کرد که‌تمام صحف منتسبه 
به‌انبیاء ازمنبع وحی غیبی سر چشمه گرفته باشند . 
چنانکه مزامیر داود که مشتمل بر ۰ ترانه و نشبدهای هیجان انگیز 
وموزوندر پنج‌سفر متضمن احوال دوره‌طفولیت وچوپانی و کشتن گرگ وشیر ویا 
پیوند دا تمی‌سرانگشتان وی‌بامزمار(نی)و نواختن آن و باحو ادث‌دوره‌جوانیو جنکت‌با 
جالوت‌بافلاخن و کشتن او در نتیجه‌تقرب به‌دشمن اوطا لوت‌بادشاه‌بنی اسر ائیلو ازدواج 
ملکال دنعتر او وحضور درمجلس عیش وسرمستی پادشاه‌و نواختن عود وخواندن 
برای او و پرتاب کردن طالوت گرزخودرابسوی آن و فراروی‌به کوهستان و جمع 
آوری مردم پا برهنهو تشکیل‌حکومت ومسحباروغن‌مقدس و بعشت‌او به نبوت و گرفتن 
٩‏ همسر و بنای‌بیت المقدس است میتوان گفت صحیفه الهی است؟ چگونه میشود 


2۱۸۴۰ گنجینه آثارقم 


ادعا کرد که ترانه‌های داود ملهم به‌وحی باشد ؟ 
یاتورات عبری رابایکرشته حکایات غریبه وسر گذشت های 
عجیبه ای که‌معتقدندپس از آنکه‌بختنصر بیت المقدس راطعمه 
حریق ساخت و نسخه متحصر آن در آتش بسوخت بعد از آنکه اسر ای‌بهود بفرمان 
کودش کبیر ازبابل آزاد شدند درمیانه آنان عزیرنبی بود که ببیت المقدس باز. 
گشته بامحفوظات خود آثرا ازتو نبوشت که از کورش هم بعنوان يك مرد الهی 
یاپیغمبر نامپردار میگردد ویاازرحلت موسی خبر میدهد وازداستان بلعم باعور و 
معجزه الا غ‌او چنین خبر میدهد که فرشته بر آن‌حیو ان‌ظاهرشد واورا ازحر کت بجانب 
شهر برای نفرین مانع گردید ویااز عرو ح جسدها رون‌بآسمان ویارد حورشید برای 
یوش وعبور وی از آب دود اردن حکایت کرده است نمیتوان ملهم غیبی شمردو 
مستند بوحی دانست . 
۳ ویاانجیل سریانی که‌بصورت چهار نسخه مختلف المضامین 
یه بایکدیگر در آمده مطالبی معارض دارند و از داستان به‌دار 
آویختن عیسی مسیح خبرداده است . 
انجیلی حاکی از اقنوم ثلثه (اب وام وروح القدس) . 
انجیلی که هرچه درباره عیسی نقل کرده است اقتباس از کتب دینی‌خورستا 
وبودا است یعنی چیزها یکه قرنهاقبل ازمیلاد مسیح‌خورستائیان و بودائیان بپیغمبر 
حویش نسبت داده‌اند از تولید وی بدون داشتن پدر تا برسد بعرو ج او بآسمانها 
همه وهمه در کتب هندیان باستان ثبت وضبط است مهم بسوحی نمیتوان شناخت 
بلکه ملهم از کتب بودا وخورستا است که مقام را گنجایش اطاله این بحت نیست 
مگر آنکه کلی‌متشابهات آنهابحکم عقل‌وبروفق قانون‌علیت عامهتأویل گردند 
و گرنه استناد باین ظواهر بویژه دراین عصر دور ازمنطق خرد ودانش است . 


امتیازقر آن‌بر سایر صحف انبیاء 2 


اما قر آن 


وقر آن بااین صحف قابل مقایسه نیست‌زیرا اولااصالتش محرز است‌درثانی 
از لحاظ لفظ ومعنی اعجاز است و خودش مثبت حقانیت خودش میباشد ومرتبه 
رفیعه‌اش اجل از آنستکه بتوان نقطه ضعفی در آن بافت . 

و نقاطضعف درتفاسیر آیات قر آنی است که مطالبی‌را از صحف‌بنی اسر اثیل 
گرفته درضمن تفسیر آورده‌اند و کرنه قر آن در امور روحانی و معنوی مطالب را 
طوری نقاشی کرده طرزی تجسم بخشیده است که درهر صورت حقیقت آنهارابر 
راسخون درعلم‌تجلی‌داده‌راه تأویل راهم گشاده‌است وهماره پیرو ان خودرا به تدبرو 
تفکر خوانده است . 

این کتاب ملهم بوحی الهی است که تمام آیاتش درمعرض معارضه وتحدی 
قرار گرفته است وبزر گترین فصحای جهان عرب هم باهمفکری‌یکدیگر عجزخود 
را از اتیان بمثل يك سوره کوچك‌ازسور آن ثابت کرده‌اند . 

وباقطع نظر ازفصاحت خاصه قر آن از نظر احتوای آن براخبار غیبیه و 
پیشگو ی‌های‌بثمر رسیده‌ومعارف گهربار اسلامی نیزاعجاز است ومخصوصاً درامر 
فصاحت چندان اوج گرفته است که اندیشه بشری ازدرك آن عجز دارد و این امر 
بصورت‌معمای لاینحلی‌در آمده است . 

قر آن نوری است که هرناری رامنطفی ساخته ضیائی است که هر تاریکی 
رادوشن میدارد قرآن روحی است که بمرده دلان جان می بخشد و آفریننده‌ابست 
که هرمعنای وهمی‌وخیالی وهرحالت‌عقای وفکری وهره‌وضو ع فطری وطبیعی را 
1 در قالب حس میریزد و مناظر گوناگونی باتمام مسزایا وجز ثیاتشان رابباهمه نازك 
کاریهای فنی و تمام دقیقه‌های علمی جلوه میدهد و مانند يك نقاش چیره دست وبا 
مهارتی که‌بخو امديك دورنمائی طراحی کند مظاهر انسانیت راتجسم می‌بخشد و به 


-۱۸۶- کنجینه اثارقم 


همگی آنهارو ح‌میبخشد . 

و با اینکه‌حروف و کلماتش‌از همین‌احرف‌بیست وهشت گانه متداو لی‌تر کیب 
یافته است ودر تلفیق آنهارنگ وروغتی هم بکار برده‌نشده است به معقولات حس 
داده به معنویات جان میدهد به‌موات‌نیرو و توان داده است چنانکه گوثی در برابر 
دید گان‌مردم‌دانشورجهان حر کت میکنند همانطوریکه محسوسات جاندارباجسم و 
صورت خاصه خحودحر کت مینمایند . 

تر کیب کلماتش‌با سبکی متین‌و تلفیقی آهنین‌تو آم با تنظیم و تنسیقی نوین در 
آباتش‌چون جمله بندیهای شیرین‌ونمکن آنذ‌بهت آور است . 

آیاتش فاقد وزنو قافیه ومغایر تمام منظومه‌های معموله‌است یعنی‌شعر نیست 
واز طرفی نثر هم شمرده نمیشودپس چیست که از خواتیم آنها هم آهنگ موزون 
مخصوصی بگ وش می ر سدباید گفت سبکی و بژه خودقر آن‌است که‌نه نظم شمر ده‌میشود و 
نه نثر خوانده میشود . 

شگفت‌تر ملایمت معانی آیات آن باطبا ع مختلفه و قابلیتشان برای انعطاف 
وقبول مفا هیم متفاو ته وظرفیتشان برای پذیرش مفهو مات متنوعه بطوریکه درمسیر 
کارو ان دانش و فرهنگک در جهان مترقی هم پیش میرود وبا توسعةً داثره علوم و 
معارف جهانی‌هم در اعصار طولانی‌نیزساز گارند و بمقتضای طرز تفکر هر طبقه‌ای 
از متشر ع تا متفاسف از حکیم‌الهی‌تا فقیه دینی‌قابل‌تو جیه و تأویلند ودر انحصارهیج 
طبقه‌ای قرار نمیگیر ند از حصائص‌فرقان و مزایای قر آن است . 

قدرت در کلام ریزی وقالب گیری» درسیل خروشان نظم ونسق قرآنی‌از 
آغاز آن تا پایانش اعم از قصه‌ها وداستانها . از وعدها وعیدها از احکام تشز یعی و 
مواعظ احلاقی‌و از متشابهاتش در رمز آفرینش درهر موردبا لطافت خاصه در بیان 
معانی با نکات‌فراوانی ازحکمت ومعرفت‌با تناسب‌در مطالب آنهم برای يكک‌پیغمبر 
امی غیر قابل تعقل وواقعاً اعجاب انگیز و اعجاز آمیز است چنانکه سرچشمةً 


هک 


مبادی‌تار یخی جهان ۱۸۷ 


آب حیات قر آن را بيك منبع جوشان غیبی‌میرساندو ملهم‌بودن‌معانی‌مزبوره‌را از 
ماورای طبیعت‌ثابت‌میدارد . 
۳ وبجهات یاد شده وقایع نویسان بابل از آنجائیکه داستان 
طوفان سوح نیز با پیشروی علم ودانش هر لحظه بیشتر 
مورد تشکيك قرار میگرفت برای مبدء تاریخی متناسب نیافته‌بر آن شدند که در 
میانه عملیات خارق العاده ابراهیم حلیل از قبیل خروحش از غار و بعتش‌به‌نبوت 
و فعالیتش در کار بت‌شکنیو گلستان شدن آتش وستیزش با نمرود و اقدامش بر ذبح 
اسمعیل و بنای کعبه به بررسی پرداخته هر کدام که اثر و ثمرش‌بیشتر وپایه‌اش‌متین 
تر باشد چنانکه تشکيك پذیر نباشد برای مبدء تاریخی بر گزینند پس بنیان کعبه 
رابرایمبدئیت‌بر گزیدند . 
تادیجاسر ائیلی و طایفه بهود هم‌برای خود تاریخ مستقلی‌بنام اسرائیلی‌وضع 
کرد تک درباره مبدء آن‌بین‌و لادت»وسی بابء‌ئت‌وی‌به نبوت باهلا کت وغعرق 
فرعون اختلاف داشتند وسرانجام تاریخ غرقه شدن‌فرعونیانو قبطیان رامبدء گر فتند 
چه که شو کت وعزت بهودازهمین زمان آغازشد که دو ات مستقلی‌بافتند . 
این تاریخ قمریو ماه‌هایش سی‌روزه بود و لی‌پس ازهرسه سال‌يك‌سال سیزده 
ماهه داشت که نامش عقو لی‌یعنی آبستن بودواسامی ماه هاش چنین بودند تشری - 
مربخشون - کسیکو - طیوبث - شیوط - زارت انیس --اير - شیوان -- تموز - 
آوند - الول . 
واول سال مزبور روز ذبح اسمعیل‌یااسحق بود که جشن میگرفتند ودرروز 
دهم تشری روزه را فریضه می شمردند که مد ت آن‌بیست وپنج ساعت‌امتداد داشت 
وتارك آنرا مهدور الدم میدانستند . 
که‌باز هلاك فرعونی را دانش عصری‌باجزر ومد بحراحمر مرتبط کرده‌مسیر 


موسی را در حاشیه خحشك افتاده جانب جنوبی آن درشب تطبیق کرد و دانشمندان 


۸۸۰ ۱- کنجينة آثارفم 


برای اثبات نظریه حود به احساد مغروقین که دراثر طوفان طی یکهفته از آب به 
حشکی می‌افتادند و پیرو ان‌موسی آنهار ابرهنه مرکردندو مو جب‌بروزامراض گونا گون 
عمو نی شدند استناد می‌جستند . 

بالجمله این مبادی هم با اسارت بیش از چول هزاد تن بهود ازبیت‌المقدس 
بدست‌بخ‌تنصر (۱) و انتقا لشان‌به‌با بل‌بکلی از اعتبار افتاد . 
ب# ومردم بابل که‌علاقمند به شئون ملی ودولی خویش بودند 
سر 

جلوس بخ‌تنصرراسد» تاریخی‌خودقرار دادزد . 

که‌این تاریخ حورشیدی و آغازش اول زمستان ( دیماه ) یعنی روز جلوس 
وی بود که مدتی هم دربابل دواج داشت بطوربکه بطلمیوس و بعضی از منجمین 
دیگر بنیاد زیج ورصد خحویش را براین تاریخ نهاده بودند وماه هایش سی روزه 
وفقط ماه آخرسالش ۳۵ روزه‌بنام ماه بزر کگک‌خو انده مشد ودرهرچهارسال ازجمع 
کبائس يك روز برهمین ماه می‌افزودند که سی‌وشش روزه ميشد . 
و این‌تاریخ‌هم باسقوطبابل بدست کوروش کبیر بکلی‌فر اموش 
گشت و قبل از بشت پیغمبر اکرم لک مردم حجاز حمله 
ابرمه را برخانه کعبه توآّم با هلاکت سپاه حبشه بو اسطه دانه‌هائیکه ابابیل بر سر 


عام الفیل 


آنان فرور بختند مبدء تاریخ خود قرار دادند . 

رت قاس از هر چهار سال‌یکسال سیزده ماهه داشت که آنراشهر 
النسی یعنی ماه‌فر اموش شده میگفتند و این‌ماه بدانجهت افزوده میگشت که‌مواسم 
حج و باز ارعکاظ درفصل بهار وهو ای بااعتدال سال بیفتند . 

که این تاریخ هم مورد تردید قرار گرفت تاجائیکه طیرابابیل درق رآن مجید 

۱ -- چون کراداً از بخ‌تنصر نامبردارشده است وا کثرمو لفین‌نام‌اودا بخت‌النصر نوشته 
ومیخوانند لاژم دید توضیح دهد که‌بخ بضم باء وسکون خا جدای از «تنصر» باناء ونون و 


تشدید صادمفتو ح میباشدما نند بخ تیشو ع . 





مبادی‌تار یخی جهان -۱۸۹- 


بمیکروب وبا که مشابه اوست تأویل گردید وچنین وانمود شد که این گروه دراثر 
وبابهلا کت رسیدند . 
بهر صورت چون تاریخ هجری دراسلام معمول گشت بسیاری ازتو اریخ و 
از جمله‌همین‌تار یخ‌در معده آن هضم شدند . 
ودر خلافت عمر بسال ۱۷ پس ازهجرت که دایره فتوحات 
تاریج هجری , ۱۳| 5 ۱ 
سلامی گسترش یافت ومسلمین بو اسطه استیلای‌برایر اننوروم 
شرقی زیاده اهمیت و سیادت کسب کردند سران صحابه دراندیشه وضع 
تاریخ مخصوصی بر آمدندمنتهامیانه مسلمین دراینکه ولادت‌یابشت یاهجرت‌پیغمبر 
اکرم(ص) کداميك را مبدء قرار دهنداختلاف افتاد سر انجام‌عمر باستناداینکه شکوه 
اسلام از آغاز هجرت‌شرو ع شده‌است‌تاریخ هجری راوضع کرد و ماه‌های آن‌محرم 
وصفر وربیع الاولوربیع‌الثانی و جمادی الاولی وجمادی الثانیه ورجب وشعبان و 
رمضان وشو الوذی‌القعده وذی‌الحجه بودند که حضرت رسولا کرم‌محمد مصطفی 
له درسال ۴۱ از عام الفیل و ٩۲۱‏ اسکندری در سال نوزدهم پادشاهی خسرو 
پرویز ازمکه بمدینه همجرت فرمود ۰ 
که این تاریخ چون متکی بامور معنوی و دینی مانند تاریخ میلادی است 
باقی‌مانده وخواهد ماندبرحلاف تواریخ سیاسی که خیلی عمرشان کوتاه میباشد . 


مبادی تار پخی در ایر آن 


اما ایرانیان دردوران مختلف تاریخ‌مبادی متفاو تی‌بر ای‌تاریخ 
0 داشته | ندنخست‌تاریخ مهابادی بود که‌برای‌او لین بار در ابران 
وضع گردید وظهور آذر هوشنگث مبدء تاربخی گرفته شد که مااز آغاز و انجامش 
اطلاعی نداریم زیرا ازدوران باستان کتابی باقی نمانده هرچه داشته‌ایم از بین‌رفته 


است وهمینقدر میتو ان که قبل از دوره پادشاهان ماد رواج داشته الست و 


- گنجینه آثارقم 


تاد بخ کیانی وپس از اوسخن ازتاری خکیانی‌است که ظهور کیومرث را 

مبدء آن شناخته اند و درعصر پادشاهان کیان رواج داشته است و با ظهور ضحالد 
از بین رفته بتاریخ بابلی تبدیل یافته است که نیز بواسطه دردست نب‌ودن اسناد 
قدیمی از آغاز و انجام آن اطلاعی نیافته از سلسله کیان هم به جز نامی در 
دست نداریم 5 

تاد بخ‌فر بدو نی و پس ازقيام کاو. ودستگیری ضحاك و جلوس فریدون‌مردم 
ایران جلوس وی را مبدء تاریخ گرفتند تا خاطره قیام کاوه آهنگر فراموش نگردد 
که‌از آغاز و کیفیت این‌تاریخ هم هیچگونه سند قدیمی گویائی در اختیارنداریم . 

تاد بخ ساسانی ودر عصر خسرو انوشیروان تاریخ ساسانی رواج یافت که 
جلوس انوشیروان را مبدء قراردادند و تازمان‌جلوس‌يزد گرد سوم‌دراین کشوررواج 
داشت که‌نیز اسناد گویائی ازچگونگی آنو جودندارد . 

تار بخ فادسی ‏ وچون یزدگردسوم براریکه شاهنشاهی‌بنشست مبدء جلوس 
وی مبدء تاریخ گرفته شد که بنام تاریخ فارسی شهرت یافت و تا آخر قرن یکم 
هجری هم کم‌وبیش رواج داشت ودر سرزمین قم‌تار یخ رسمی‌شمرده‌میشد که‌بمرود 
جای‌خودرا به‌تاریخ هجری سپرد ۰ 
تاد بخ بزدکردی و سانحه قتل بزدگرد احساسات ایرانیان را بر انگیخت و 
برای فراموش نشدن این‌خاطره مولمه‌تاریخ یزدگردی راوضع کردند که‌نیزدر بر ابر 
نفوذ اسلام خود به حود فراموش گردید و درچند مورد ازترحمه تاریخ قم که بادو 
تاریخ اخحیر حوادث راثبت کرده اند آغاز هريك بدست میاًید . 

تاد یخ‌خعائی و تاریخ ختائی را مغول در دوره نفوذ خود بر کشور در 
ایران رایج ساختند چنانکه خواجه نصیر طوسی قمی درعصر سلطنت هلا کوخان 
بر مبنای آن ( که دوازده سال را يك گمار می‌گفتند و هرسالی را بنام ترکی یکی 


از حیوانات جون موش‌و گاو وپلنک ومار و اسب و گوسفند و میمو نو سكوخحوك 


۹ ۹ 


مبادی‌تار بخی‌جهان ۱- 


مینامیدند و پنج گمار را يك‌ون می‌خواندند و بعداز گذشتن سه ون حساب‌را ازسر 
میگرفتند و از هبوط آدم تاجلوس‌چنگیز را ۲۸۸۶۲ون شمرده اند که با ۱۷۳۱۷۷۲۰ 
سال برابر می‌شود ) زیج‌خودرا بنا نهاد و این‌تاریخ با تاریخی که‌درتورات برای 
هبوط آدم ذکر کرده‌است تفاوت فاحش دارد چه با ملاحظه ناسخ التواریخ که 
پر مبنای‌مبوط آدم بذ کرحالات و معجزات انبیاء پرداخته است‌این‌اختلاف‌بخوبی 
مشهود می کردذ ۰ 
تار دخ‌سغدی و مغان هم تاریخ دیگری از ماوراء النهر به ایران آوردند 
که با تاریخ چینی موافقاست وماه آخر سال را سی‌و پنجروز می‌دانستند و ازروز 
ششم فروردین ماه آغاز می‌گردید که برذ کرش حاصلی مترتب نیست و هر گاه 
کتب قدیمه مذهبی آنان‌باقی مانده بود دیده می‌شد که چکونه حوادث این کشور 
را بااین تاریختطبیقداده اند وماه های آن به اسامی اذء شرق - حور حو - نیس - 
شال- شاحد - مرنجندی - قفکان - لاباع - فشو ع .. همالو ع .و لمد - خشوم 
خوانده می‌شدند . 
تفه و درهندوستان هم تاریخ ویژه ای متداول بود که هلا کت 
و سنکاك پادشاه سفاك هند را مبدء تاریخی ساخته بودند و 
روز قتل وی را که آغاز هر سالشان بود جشن می‌گرفتند . 
که همین تاریخ هم مدتی در ایران رواج یافت ومطابق آن ازتار یخ هبوط 
آدم تا بشت پیغمبر اکرم لت یکصدوهفتادو سه لك برابر ۱۷۳۰۰ سال می‌شود. 
اما اگر لك‌رابه جای‌صدسال صدهزارسال بگیر ند هفدهملیو نو سیصدهزارسال 
خواهد شد واسامی‌ماه‌های آن چنن‌بوده‌است . 
مر بنشاك.حسرت - شاره - سراش شوحج -نهاورت - کارزك - منکهر 
لوسن.اما که -مالکی ۰ 


-۲ ۰۱۹ کنجینهآثارقم 


دص عاس ال افو له ود 7 
رت ین الموفق طلحةین لمت و کل برم ی 
تاریخ اسکندری تاربخی رایج‌ساعت که آغازش‌پانزدهم 
حزیران (آذرماه) بود که آنرا برای تسهیل امر احتساب ووصول خراج وضع کرده 
بود یعنی‌چون آخر سال مزبور کشاورزان تمام میوه و کشت تابستانی خودراجمع 
آوری کرده بودند به‌وصول‌خراج مییرداعت ۰ 
سلطان جلال الدین ملکشاه حو و تاریخ و 
تادیخ جلالسی 4 بت 
هجریر ابه‌شمسی تبدیل کرد که‌ماههای آن‌باسامی فر و ردینو 


اردیبهشت وخرداد وتیر و مرداد و شهریور و مهر و ابان و آذر و دی و بهمن و 
اسفند بودند . 

ودر آن‌تاریخ شش ماهه اولیه را سی‌ويك روزه وپنج ماه‌بعدی را سی روزه 
وماه آخحر را ببست ونه روزه احتساب میکردند ودر هر چهار سالی که يك روزاز 
جمع کبیسه‌ها پردامیشد آن ابر اسفند ماه می‌افزودند و آنر اهم سی‌روزمیگرفتند . 
۰ ". . . . . وغازان خان مفول هم‌تاریخ‌قمری را به شمسی برگردانید 
ادخ غاذانی ۵ ۱ 

وماه‌های آنرا حمل وئور و جوزا وسرطان و اسد و سنبله 

ومیزان وعقرب و حدی ودلو و حوت نام نهاد وپنجماه را سی ويك روزه وماه 
سوم را ۳۲ روزه وجهار ماه را ۳۰ روژه ودو ماه را ۲۹ روزه احتساب میکر دکه 
ابونصر فراهی در نصاب خود ایام هر ماه را با ( لاولا لب لاولا لا شش مه است 
لل کط و کط لل‌شهور کوته است) نشان داده‌است . 
و مردم‌یو نان قبلا از تار یخ اغسطسی استفاده میکردند وچون 
اسکندر در کشور گشائی‌های خود شهرت جهانی کسب 
کرد پادشاه انطاکیه بنام سولوپس جلوس ویرا مبدء تاریخ جدیدی گردانید که 


چند قرن هم در ایران دواج داشت‌و این تاریخ‌شمسی‌بودو اسامی ماه‌های آثرا ابو- 


تناد.بح اسکنددی 


نصر در نصاب خود چنین آورده است د 


دو تشرین و دو کانون وپس آنکه شباط و آذر و نیسان ازار است 


حزیران و تموز و آب و ایلول نگهدارش که از من باد گار است 
امر دوم 


درد بردسی صحت‌وسةم داستان احراق کتب 

با توجه بعظمت منزلت کتاب از دیدگاه جهانی اقدام بسوزانیدن کتاب 
جرمی غیر قابل عفو واغماض شمرده میشود حصوصاً که هر کتابخانه‌ای محتوی 
کتب دینی وصحف‌سماوی ورسائل‌مفیده علمی و احلاقی است که‌حفظ وحراست‌از 
آنها مورد توصیه‌وتاً کید پیغمبر بزرگ اسلام قرار گرفته است . 

که هر گاه فاتحان اسلامی هم چنین جرمی را مرتکب شده باشند البته 
بفرمان خليفة وقت بوده است که یکچنین فرمانی هم ناشی از غرض خحصوصی و 
مولود از کینه‌ورزی‌وحاکی ازبدبینی شخص خلیفه در باره‌مردم کشوره‌ای مفتوحه 
تلقی میگردد ودرباره مردمایران‌بخصوص‌نشانةً حس‌دشمنی‌وی بو اسطة‌تضادنژ ادی 
ویا پایداری دربر ابرحمله‌وهجومعر ب و بیشتر بدانجهت‌تعبیرمیشود که عمرزردشت 
را نوی مذهب ومشرك می‌پنداشته وزردشتیانرا هم‌ملحد و کافر می‌انگاشته است . 

( در صورتیکه زردشت پیمبری موحد و یکتا پرست شمرده شده است که 
عناصر اربعه آتش‌و آب‌وخاك رامقدس میشمرده‌اهریمن را هم‌مسبب شرورمیخو انده 
است وتقدیس وتسبیب جدای ازپرستش و آفرینش است) . 

ومعلوم نیست که چرا اهل علم ما بدون توجه بسیاست ملی و استقلالی‌خود 
در دنبال سیاست لجن مال ساختن خویش که بدست مخالفین پی دیزی گردیده 
است میری‌ندوبا سوء‌سلیقه ملت باستانی ایران را از افتخاد دارا بسودن يك پیغمبر 
ایرانی نژ ادمحروم‌میدارند » وچرامیکوشند تا رجال نامی خود را که فلاسفةآلمان 


۱۹۴ گنجینه آ ثارقم 
به‌افکارش احترام گذاشته کتب فلسفی‌خود را بنام زردشت نامیده‌انداز جر که یکتا 
پرستان جهان خار ج سازندوسکوت قر آن را دلیل انکار نبوت زردشت بخوانند . 

در صورتیکه در جهان چنانکه شهرت‌دارد یکصد و بیست و چهار هزارپیغمبر 
مبعوث شده‌اند ودرقر آن‌به جز معدودی از انبیائی که در حزيرة العرب معرو فیت 
داشته دارای قصص وحکایاتی آموزنده بوده‌اند نام‌تبرده است . 

چنا نکه‌جهاد که یکی از فر اّض‌شر عی و عبادت است قصدقر بت و خلوص نیت بر ای 
خدا ودر راه خدا «یطلبد واين مهم با حس انتقامجوثی و کینه ورزی وفق نمیدهد 
چنانکه عمرو بن عبدود چون تفو بر روی علی می‌اندازد علی برای فرو نشاندن 
غضب ی که بروی مستولی میگردد او را رهامیسازد وپس ازلحظاتی بربالن وی‌آمده 
سرش را از تن‌جدامیسازد تا نیتش دراین‌جهاد مد سآلوده اغراض‌خحصوصی‌نگردد 

مضافاً بر اينکه رسول اکرم (ص) بر صفحه تفوق موهوم نژادی قلم بطلان 
کشید و تبعیضات وامتیازات پو چ طبقاتی‌را زیر پای نهادو با صدوراعلاميةٌ عمومی 
( ان اکرمکم عنداله اتقیکم) يك سیاه حبشی را در سایه تقوای در رفتار و کردار 
بر هر سفید قرشی فاقد تقوی مزیت می‌بخشید . 

بالجمله هر گاه ثابت شود که فاتحین اسلام بفرمان عمر به اتلاف واحراق 
کتب دست‌زهده‌انداین کارناصواب را بحساب وظیفةً دینی نمیتوان گذاشت چه که 
انجام وظائف دینیه در فتح بلاد وارشاد عباد در هر حال واز هرکس ممدوح وتا 
جائیکه برای خداباشد شایسته‌حقشناسی است . 

کنون‌برای درك صحت وسقم‌ماجرای مزبور پیر امون‌مو اقع‌سیاسی‌و اجتماعی 
وعلمی ایران باستان وسیرت و خحشونت و عصبیت خاصه عمر برای استنتاج بر سبیل 
اجمال به بحث میپردازد ومینگارد که : 

درتواریخ عمومی بر فاجعه قتل عمومیو تخریب‌بلاد واحراق آنها از ناحیه 
کشور گشابان جهان پس‌از استبلای برشهری که مردمش به مقاومت و پافشاری 


۳۹ 


بررسی‌داستان‌احراق کتب ۳ 


پرداخته‌اند بقصد تشفی‌قلب و انتقامجوتّی و بر ای‌جبر ان شدایدی که تحمل کرده‌اند 
مکرربرحورد می‌شه یم اما اقدام فاتحان به کتاب‌سوزی کمتر دیده می‌شود . 

واين امر استثناناً در بعضی از تو اریخ قرونو سطی‌درباره‌فاتحان اسلامی‌نسبت 
به کتابخانه اسکندریه ودربعضی از تواریخ متأخره‌نسبت به کتابخانه‌های اير ان‌بطور 

ثبت گردیده است که‌تشخیص‌صحت وسقم آندر پیشگاه اهل‌دانش‌دشوارنیست . 

اما اکثر مورخین صدربلکه‌عموم آنان‌درباره‌اتلاف واحراق کتب اسکندریه 
وایر ان‌بسکوت گذرانیده‌اند . که‌هر گاه این‌سکوت روی‌عقیده‌باطنی‌باشدایر ادی‌ندارد 
ولی چنین برمی آید که تحت تأثیر احساسات‌قومیو نژ ادی‌بوده‌است ودراثرعصبیت 
وعرق ملی از جنبه‌بی نظری‌تخطی کرده این فریضه و جدانی را زیرپای نهاده‌اند. و 
درهرصورت ازخلال‌حو ادث و پدیده‌های‌تار یخی بر اين‌فا جعه‌نانوشته وسکونت‌بخوبی 
مبتو ان پی‌برد . 

درصورتیکه تاریخ‌نگاران قرون وسطی که در زمان نفوذ وقدرت چند وزیر 
شیعی‌مذهب در دربارحلافت‌به تألیف‌تاریخ پرداعته اندفاجعه اتلاف و احراق کتب 
را از مأخذ خارجی اقتباس و نقل کرده‌اند . 

ودروزارت مویدالدین محمد قمی وزیربااقتدار سه‌تن‌ازخلفای‌عباسی ازسال 
۳ تا ۶۴۰ به اسامی الناصر لدین‌الّه و الظاهر بالله و المستنصرباللّه ووزیردیگری 
بنام مق‌یداادین ابوطالب محمد قمی معروف به ابن علقمی وزیر المستعصم بالله 
آخرین‌خلیفه عباسی که‌چون در احتلاف‌شیعه کر خ(درغربی‌دجله) باامل‌سنت (شرقی 
دحله) در بغدادبحمایت شیعه‌متمایل‌بودو فرز ندان‌خلیفه به کمك اهل سنت قیام‌می کردند 
بکوشید تابکمك خواجه‌نصیر الدین‌طوسی قمی عروس‌بغداد رادر نظر هلا کوخان 
بی مزاحم جلوه داده اورا برای‌تسخیر بغداد درنهاندعوت کردوعاقبت کاخ حلافت 
عباسیان را منهدم گردانیدتنی چنداز مورخین برجسته و متتبع ظهور کردند که به 
حمایت آنان مستظهر بوده از نشر حقایق تاریخی بیم و هراسی نداشته احساسات 


-۱۹۶- کنجینه آثارقم 


قومی و نژادی را تحت الشعاع وظیفه تاریخ نگاری قرار داده شیوه حقنویسی وبی 
طرفی راشعار حویش گردانیده فاجعه اتلاف کتب اسکندریه را از ما خف خارجی 
نقل کردند ولی احراق کتابخانه‌های ایران را مسکوت گذاشتند . 

جنانکه درو زارت ابن علقمی کاتب دارالخلافه‌بنام ابنابیا لحدیدتمام عطب 
حضرت امیر را در کمال امتیاز بنام‌وی شر ح‌نوشت که به اسم شر ح‌نهج‌البلاغه‌ابن 
ابی الحدید موسوم گشت و آنوزیر جایزه کم‌نظیری‌به اوعطاء کردوماهیانه مرتبی هم 
برای‌وی پابرجا گردانید . 

که هر گاه‌داستان احراق کتب‌اسکندریه که مردمش مسیحی ومورد حسن‌ظن 
وخحوش بینی عمر بودند مسلم شود راه اظهارنظر درباره احراق کتابخانه‌های ایر ان 
هموارتر می‌گردد زیرا عمردر باره ایرانیان زیاده بدبین بود و ایشان راملحدو کافر 
می‌پنداشت و زردشت راهم ثنوی و قائل به دو خدای خیر و شر » نور و ظلمت 
می‌انگاشت و کتاب زند و پازند را جزء کتب ضلال میشناعت که امحای آنها را 
ضرور مبدانست ۰ 

بالعکس مسیحیان‌راموحد ومشمولدعوت قر آن برای اتحاد و گرد آمدن دد 
زیر لوای‌تو حیددر آیه‌شر یفه (تعا لو !ای کلمةسو اءبینناو بینکم الانعبدالالله) میخو اند . 
نصر یج مودخین اما مورخینی که‌براتلاف واحراق کتب کتابخانه اسکندریه 


بر احراق کتا بخانه 
اسکندد به تصریح کرده‌اندیکی عبداللطیف‌بغدادی متوفی بسال۶۲۹ 
ودیگری‌ابن‌قفطی‌متو فی بسال۶۴۶ وسومی ابو الفر ج ملطی‌مسیحی‌متو فی‌به سال۶۸۸۵ 


و از مق رخین ارو پائی‌یکیژیبو نودو می‌تیلر وسو می‌سدیرو چهارم ی گو ستاو لو بن 
هستند» ومفادوترجمه گفته های آنان خلاصه چنین است که : 

درشهر اسکندر به‌طبیبی بو دمسیحی بتام‌یوحنای نحوی که مردی متفلسف بودو با 
عمرو بن العاص و الی‌مصرزیاده انس و الفت د اشت‌چند انکه‌عمر و خو استه‌های‌مشرو ع اودا 


بررسی‌داستان‌احراق کتب -۱۹۷- 


تاسر حدامکانات انجام میداد. 

یوحنابه عمرو اظهار داشت مدتی است که درب مخزن کتابخانه را ممهور 
ساخته ای‌و کتب آن بی‌استفاده‌افتاده‌است‌ودرميانه آنها کتابهای فلسفهً چندی است که 
هر گاه بمن سپاری از آنها بهره برداری میکنم ِ 

عمرو جوابداداین کار بدون کسب اجازه ازعمرمیسر نمیگردد ومن‌دراین‌باره 
بر ای‌تو تحصیل اجازه خواهم کرد : 

پس مکتوبی برای عمرفرستاده اجازه عو است‌تادرب مخزنرابکشایدو کتب 
فلسفی آنرابه فلاسفه بدهد و لی عمر درپاسخ نوشت که : 

کتابهای‌فلسفه‌ای که درمخزن کتب است‌هر گاه موافق قر آن باشند که‌باوجود 
قر آن ار آنها مستغنی خواهیم بود (و کفانا کتاب‌اله) واگر مخالف باقر آنند بدانها 
نیازی نداریم بنابر این همه راتلف گردان ومحو کن . 

وچون نامه عمر به‌عمرو رسید کتابها را بین حمامیان اسکندریه تقسیم کرد 
تاآنها رادرتون‌های حمام بسوزانند ودرمدت شش ماه کتابها تمام شدند . 

اما کسانیکه منکر صدق این داستان هستند در مقام تضعیف این قول بر آمده 
چنین استدلال کرده‌اند که‌اسکندر یه راچهارهز ارحمام‌بودهاست وجکونه متصوراست 
که کتابخانه‌ای مدت شش ماه خوراك تون های آنها را تأمین گرداند پس داستان 
مزبور کذب خواهد بود . 

مخصوصاً که مخزن کتب مزبور دوبار قبل از اسلام دوچار حریق گردیده 
بکلی بسوعت» یکی چهل وهشت سال‌قبل ازمیلاد که مردم‌اسکندربه‌برای جلو گیری 
ازدست‌یافتن دشمن بکشتی‌های مصر آتشی‌درساحل‌دریا بیفرو ختند واين آتش‌بو اسطه 
بروز طوفان بکتابخانه سرایت کرده تمام کتابها را بسوزانید ودیگری درسال۳۹۱ 
میلادی و درعصر قیصر تبودوسیس که‌بعلت نامعلومی کتابهاط‌مه حریق گشت و دد 


ظرف مدت دوقرن چه اندازه کتاب درمخزن گرد آمده بود که مدت‌شش‌ماه‌سوعت 


س۸ 18 کنجینه آثارقم 


تون چهار هزار حمام راتأمین کند ؟. 

وبعقیده نگارنده طول مدت برای ارزشیابی و بررسی کتابها توسط اهل فن 
بوده است تامبادامصحفیبسوزدو کتاب مقیدی تلف گردد و به‌نسبتی که کتابهامورد 
تفتیش قرار می گرفتند بین حمامیان توزیع می‌شده است و این‌مدت شش ماه‌بطول 
انجامیده است و گرنه‌ممکن بودتمام کتب رایکجا درمخزن بسوزاند که ظرف‌چند 
ساعت خاتمه پذیرد . 

از کتابخانه اسکندریه صرف نظر کرده‌قدرمتيقن ازظهور خاندان هخامنشی 
بیش از ده قرذ‌قبل‌از زمان طلو ع متاره اسلام کشور ایران قافله سالار مدنیت و 
مخزن علم وحکمت ومجمع فلاسفه و اطباء ومنجمین و مورخین بوده‌است جنانکه 
تنی چند ازفلاسفه یونان برای آشنائی با مشرب و مذاق فلسفی ایشان بایران سفر 
میکردند وبااین کیفیت آبا معّول است که در ایران کتاب و کتابخانه‌ای وجود 
نداشته باشد ؟. 

و هرچند که تاریخ باستانی ابران که مایه تقویت مبانی ملیت میشده است 
بکلی ازبین رفته و تاریخ داستانی هم مستند مانمیباشد و لی دربین‌سلسله پیشدادیان 
پادشاهی حکیم یاحکیمی پادشاه‌بتام جمشید و حود داشته‌است که‌نامش مانند آفتاب 
درخحشیده و آثار فکریش بفلاسفه قدیم‌الهام بخشیده است و نخستین حکیمی است 
که توجه مردم رااز عالم محسوس بعالم ماوراء الطبیعه متوجه گردانید و باب دا 
شناسی رابرروی جهان‌بگشود که وصایای‌او بفرزندش آبتین‌زیاده آموزنده‌میباشندو از 
وجوددهها حکیم الهی‌رو حیو طبیعی‌مادی که‌درزمانوی‌و اند کی بعداز او ظهور کردند 
که هريك هم مذهبی را شالوده ریختند که پیرو ان بسیاری هم یافتند چون آئینهای 
سپاسیان جمشاسبیان وسمرادیان و خدادادیان‌ورادبانو شیدرنگیان و پیکر بانو میلانیان 
وشیدابیان و اخشیان جنانکه در کتاب اول جلد نخست ازناسخ التواریخ‌صفحه۴۸۲ 


چاپ سنگی تهران بتفصیل‌نگاشته است . 


بررسی داستان‌احراق کتب -۱۹٩-‏ 


چننن بدست میاید که درعصر وی دراستخر يك چشمه جوشان دانشگاهی 
و مسسه نور افشان عالی علمی و جود داشته است که حکمای موسسین مذاهت 
بادشده همگی از تربیت‌شد گان‌این مکتب‌بوده‌اند . 

و ثعالبی درغرر اخبار الملوك الفرس ازفرمانروائی کیومرث و فرزندانش 
درشرق وغربت عالم خبرداده است و ابوریحان علاوه چنین افزوده است که جمشید 
انس‌و جن راتحت اطاعت خود در آورده بود و از آنعصر شاهنشاه لقب عمومی 
پادشاهان ابران گردید . 

آیا چنین کشوری با یکچنین شاهنشاهانی يك کنابخانه و يك تاریخ مدون 
نداشته است؟ و هزاران دانشمند وفیلسوف و منجم و طبیب و موبد و مخ و متولی 
هیا کل زمینی يك اثر علمی و کتبی از خود بیادگار نگذاشته اند . پس چرا يك 
کتاب پاستانی در سراسر پهناور کشور و جودندارد ءجواب آندرتو اریخ بیگانگان 
که مستند به‌تو اریخ‌بونان است بعدآروشن میگّردد . 

و چون وضع ایران باستان از لحاظ مر کزیتش برای دانش روشن گشت و 
بدست آمد که یکچنن مملکتی بدون کتابخانه و کتاب قابل تعقل نیست برای 
درك علت‌فقدان کتب ابر ان‌باستان‌اند کی‌هم بعنو ان پشتو انه‌تو اریخ آتیه‌ایکه‌بر احراق 
کتابخانه‌های‌ایر ان‌تصر یح کر ده‌اند درسیرهو رو به‌عمر به‌بررسیو کاوش مببردازد . 

بشهادت تواریخ دانعلی وخارجی خشونت وعصبیت عمردرباره‌عموم بویژه 
مردم ایران قابلانکارنیست و خشو نتش بحدی‌بوده‌است که حتی‌رسولا کرم‌رااز ارفاق 
با اسرای جنگی باز داشته‌به سخت گیریو امیداشت . 

ودر مقام اجرای حدوداسلامی ازفرزندان وخویشاو ندان خود آغاز میکرد 
و ابوبکر را بارها پرسخت گیریو ادار کرد تا جائیکه بر کشتن خالد بقصاص‌خون 
مالك بن‌نویرهالزام‌نمود منتهاابوبکر باوی‌مخالفت کرده چنین گفت مگر نشنیدی که 
نبی| کرم فرمود شمشیر خالد سیف الّه است عمر گفت چنین است ابوبکر گفت من 


هعشا نات کنجینه آثار قم 


شمشیر الهیر ادرغلاف نمیکنم وسیف‌الله هم‌به‌حطانم ی کشد » که عملیات خشونت 
آمیزوی کتاب مستقلی میطلبد . 

و باتوجه به‌رفتار عمر درباره مردم‌ایران که‌مش رکشان میخو اندفاجعه احراق 
کتب ایشان که جزء کتب ضاله می‌شمرد بویژه باعنایت به‌گفته‌های مورخین آینده 
روشن و ابت‌میگردد که‌ارزشیابی وی‌تو آمباواقع بینی نبوده است . 

مولف محترم کتاب کشف الظنون عن اسامی الکب والفنون یعنی مرخ 
معتمد عالم موثق حاجی خلیفه ( شیخ مصطفی ) از علمای عصر شاه عباس کبیر 
بارها بر احراق کتابخانه‌های‌ایران درهر شهرتصریح کرده است ازجمله‌در صفحات 
۲۳ و ۵۲ جلد اول مفادآچنین آورده است که عرب هنگامیکه ایران‌را فتح کردند 
کتابخانه‌های آنرا سوزاندند . 

و مورخ جامع و بی‌غرض سرجان مالکم در تاریخ خود یکجا صفحه ۱۲۴ 
چنین می‌نویسد که ( بالجمله خزائن علوم ایران‌هرچه‌بوده است‌یاخراب شده یا از 
میان رفته است ) . 

و درصفحات ٩۱‏ ببعد چنین می‌نویسد که : 

اول تاریخی که خود ایرانیان نوشته اند پس از تسخیر ایران است بدست 
اعراب و در آنوقت اخبار زمان سابق هم‌ازدست رفته‌بودءدستاو یزهای‌تو اریخ‌قدیم 
هم‌بسیا رکم‌و نادرا لو جود بود . 

متابعن پیغمبر از پایداری‌و لجاج ی که ابرانیان دردفا ع ملک ومذهب‌خویش 
نمودند چنان در خشم‌بودند که‌چون دست‌یافتندهرچیز که اسباب‌تقو یت‌ملت‌دانستند 
عرضه دمارو ملاك‌ساختند . 

شهر ها باخاك یکسان دانشکده ها با آتش سوخته شد وموبدانی که‌مو اظب 
امور ومباشر خدمات معابد ومیا کل بودند از تیغ گذر اندند ِ 

کتب فضلای ملت اعم از اينکه در مطلق علوم نوشته شده بود یا درتاریخ 


دربررسی احراق کتب ۳۵ 


و مسائل مذهبی با کسانیکه اینگو نه کتب در تصرف ایشان بود در معحرض تلف 
در آوردند . 

عرب متعصب در آن ایام‌بجز قر آن نه کتابی میدانست و نه میخواست که 
بداند. مو بدان را مجوس می‌نامیدند و ایشانر اساحر میدانستندو کتب ایشانر اسحر 
میپنداشتند اما امروز میان مسلمانان لفظ کبر که مخصوص زردشتیان بودبر بی‌دینی‌و 
لامذهبی اطلاق میشود . 

و ازحال کتب بونان وروم میتوان قیاس کرد که کتب مملکتی‌مثل‌اير ان‌چةدر 
از آن طوفان باقی خواهد ماند . 

قریب چهار صد سال گ.ذشت و کسی بجمع تواریخ پیشینیان ٍ-رداعت 
اول جهدی که دراین باب‌شد گو ینددرعهد سلاطین سامانیه بود (تاپایان) 

بالجمله از گفته سرجان‌ملکم بدست می آید که فاتحین عرب هر چیزی‌را که 
سبب تقویت مایت می‌دانسته اند ازبین‌برده ما عذ اخبار تاریخی قبل از اسلام‌رانابود 
ساخته اند و نه‌تنها کتاب‌هار اتلف کرده‌اندبلکه کتابدارهاو مو بدهاومتو لی‌های‌هیا کل 
را بقتل‌رسانیده بلادایر ان‌را هم خر اب‌ساخته اند . 

بردوی‌این‌حو ادث‌درتو اریخ اسلامی صدر که‌عرب‌نگاشته اند رو بوش گذاشته 
شده است و لی‌مورخین خارجی نقل کرده‌اند . 

و در تاریخ فتوح اسلامی از قتل عام عباد وتخریب بلاد و احراق کتابخانه 
و کشتن کتابدار و هر چیزیکه بوی ستم از آن استشمام گردد مطلبی دیده‌نمیشود 
همانطوریکه از حصائل ستوده ایرانیان و احیاناً شجاعت و کرامت ایشان سخنی 
بمیان نیاورده اند . 

چنانکه هنوز معلوم‌نیست که شاهزادگان ایرانی (شاه‌زنان وشهربانو)دختران 
معصوم یزدگرد در کجا وچه تاریخ دستگیرو آیا درحلافت عثمان‌به مدینه‌اعزام‌شده 
اند یا در حلافت علی بن ابیطالب جر به کوفه و نیز کیفیت کشته شدن بزد گرد 


۲۰ ۲۰- کنجینهآثارقم 


روشن نیست . 

باری اقدام به‌اتلاف کتب در ایران‌تا اوائل قرن سوم هم رایج بوده است 
چنانکه عبدالّه بن‌طاهر زمان حکومت خود درخراسان هم درخلافت مأمون کتب 
زردشتیان رادر آنجابسوزانید . 

اما اتهام هلاکو خان به‌ربختن کتب دارالخلافه بغداد به‌دجله‌ازاموری‌است 
که‌با بودن خواجه‌نصیر الدین‌طوسی قابل قبول و هضم نیست زیرا کتابحانه بغداد 
محتوی نسخ منحصر بفرد کتب اسلامی از تفسیرو حدیث و کلام و فلسفه و ادبیت 
بوده است و موجبی برای این‌اقدام بنظر نمی‌رسد . 

و اتهام خواجه‌هم به‌افکندن کتب ابن‌حاجب دردجله به‌تلافی‌اقداماین‌حاجب 
به انداختن کتب خو اجه‌دردجله‌هنگام عزیمت و ی به‌ابر ان‌نارو ابود. درسال‌فتح‌بغداد 
بدست هلاکو ابن حاجب درقیدحیات نبوده‌است که‌بامر اجعه‌بتر جمه حالات‌وی‌این 


معنی کشف‌میشود (۱) - 





۱- توشته‌اند که گاه عزیمت‌خو اجه به‌جانب ایران درسرجسر بغداد بامأمودین‌تفتیش 
مواجه کردیده خورجین کتب اودا که‌بر پشت دراز گوشی نهاده بود گشوده اتفاقا بر کتابی 
دست می‌یا بند که متضمن سب خلفا بوده است » آنها دا نزدعالم دادالخلافه ( ابن حاجب 
نحوی) می‌برند و نامبرده تصنیغات خواجه را يك بيك در دجله‌افکنده چون صدای‌فرودفنش 
آنها در آب بگوشش‌می‌درسد به عنوان استهزاء میگوید «اعجبنی‌تلمبه» و بعداً ازموطن‌خو اجه 
می پرسدو او جواب می‌دهد طوس نوجهرودقم ابن حاجب میگوید آنجا گاو های خوبی دارد 
س شاخهایت کوجواب می‌دهد میروم تا یاودم و چون در سال ۵۶ع در مصاحبت هلاکو 
بغدادرا می کشا ید اورا می‌طلید و کتا بهایش دا به‌دجله می‌افکند و به‌جبران‌عقده‌حقارت آندوز 

بدو می گوید اکنون شاخهای خودراآورده ام وسپس برقتل‌ویاشاره میکلا 

اما چنانکه یوشیده‌نیست این‌حکایت به داستانی افسانه ای اشبه است‌وشان خواجه اجل 


از آنستکه به‌چنی ن کلامی تفو ه کندوچنین کاری انجام‌دهد 2 


پیدایش خحطو طعر بی ۲۰۳ 


درپایان مینگارد که‌نگارنده رادراین امر تتبعی نیست وبراهل‌تتبم ازمحققین 
تاریخی است که در این باره‌درتواریخ خارجی‌ببررسی‌پردازند و روپوش از فراز 


این مجهولات بردارند . 


امر سوم 

در تار یعچه پیدایش‌خطوط عربی 

که ازسلالةً خط نبطی‌است باسیر تکاملی آن تااو ادط قرن‌چهارم 

معضمن تادریخ ظهور خط ثلث و ثلئی 

تاریخ پیدایش خط عربی مقدم که امالخطوط بوده مادرخط‌های‌هفتگانهعربی 
کنو نی و جده‌عط نستعلیق درفارسی است تاحال مجهول مانده مرموز بودو اطلاعاتی 
دقیق و مستدل دراین باره دردست نبود و کسانیکه در این زمینه قلمفرسائی کرده 
تحقیقاتی بعمل آورده بودند چون‌ابن‌الندیم در آغاز جلداول فهرست خود ريشةٌ آن 
را بدست نداده‌اند باکه بیشتربذ کر نام کتاب و خوشنویسان هرعصر پرداخته‌اند. 

ودرسال ۳۲۵,شمسی که مصنف برای تدوین تاریخچه مشاهد متبر که عراق 
وجلوه دادن مفاخر ملی ایران به عراق سفر کرده بود دکتر ناجی الاصیل مدیر کل 
آثار قدیمةٌ عراق » جزء اول ازمجلد سوم سومر نشریهة‌کانون دوم ۱۹۴۷ میلادی‌را 
که ویژه بحث در آثار باستانی عراق بود بنگارنده اهداء کرد . 

در این کتاب مقاله‌ای بقلم سید ناصر نقشبندی تحت عنوان (منشاالخطالعربی 
وتطوره لغاية عهدالخلفاء الراشدین) است که راهی رادر تاریکی گشوده‌است . 

ومصنف باتوجه به گفته‌های وی و ابن‌الندیم وابن‌خلدون و بلاذری مختصری 
دربارة منشأً خحط عربی وتطورات آن درعهد خلفای راشدین و پس‌از آن تا زمان 
ظهور ابن‌مقله در اوائل قرن چهارم برشتة تحریر در می آورد تااگر کتیبه‌ای بخط 


-۰۴ ۲- کنجینهآثارقم 


ثلثی گچ‌بری شده‌باشد وتاریخ آن (ثلثین) خوانده شود ون تسه مه 32 
شاهز اده بحیی درمحلات بالا بر اسقاط جملهٌ (ئلثمائة) ازدنبالةً آن اظهار نظر کند 
زیرا درسال سی‌ام هجری خحط ثلثی و جودنداشته است. 


و اضع حطل کر دح 


ت 


نخستین طبقه‌ایکه در انديشةً وضع حط عربی بر آمده حروف آنرا شالوده - 
ریزی کردند تنی‌چند ازسر ان عرب عاربه‌ازقبایل حمیر وطسم وجدیس وارم‌و حویل 
به‌اسامی ابوجاد » هواز » حطی ‏ کلمون » صعفض . قریسات بودند که درعدنان‌ین 
دنز ول کردند و ایشان‌درزمان‌شعیب پیغمبردرمدین حکومت داشتند که چون‌مستعرب 
شد ند بکمك یکدیگر بوضع حط عر بی‌بر مبنای‌خط نبطی بپرداختند که‌بمضی ازءو لفین 
اسامی آنان را (ابجاد» هواز» حاطیء کلمان صاع فض ‏ قرست. نامبردارشده‌اند. 

ومطابق روایت ابن‌عباس نخستین کسانی که بزبان عربی کتابت کردند سه تن 
ازقبلة بولان ساکن شهرانبار باسامی مرامر واسلم وعامر بودند که بکمك یکدیگر 
حروف مقطح وموصول را وضع کردند بدین کیفیت که مرامربن مره اشکال وصور 
حروف را نقاش ی کرد و اسلم‌ین سدره قطع ووصل هرحرف را تعیین نمودوعامربن 
جدره حروف نقطه‌دار و بی‌نقطه را معلوم گردانید. 

اما ابن‌خلدون‌مینویسد فن کتایت ازحیره (عراق) به حجاز نفو ذذکردبدین نحو 
که بشرین عبدالملك و عبداللّءین جدعان ازانبار بسوی مکه معظمه همجرت کردند و 
کتابت را در آنجا نشردادند ونخستین افرادیکه آنر | آء و ختندحرب بن‌امیه‌بودو بقولی 
ابوقیس بن‌عبد مناف بوده‌است . و بعد ازاو جماعتی ازفریش آنرافرا گرفتن که از 
این جمله ابوسفیان و پسرانش معاویه ویزید و نیزعمر بن‌الخطاب و عثمان بن عفان و 
علی بن‌ابیطالب وطلحةبن عبدالّه وابوعبیده جراح بودند . 


که اززنان‌هم‌حفصه بنت‌عمرهمسرپیغمبر | کرم مه وشفا دخترعبد الّهعدوی 


ات 


پید ایش خحطو طعربی ۱ 


را درمکه نامبردار شده‌اند چنانکه درمدینةٌ طیبه‌هم سعید بن زراره » منذربن‌عمرو » 
ابی‌بن کعب » زیدین ثابت » رافع‌بن مالك » اسیدین‌حضیر » معن‌بن‌عدی » ابوعین 
ابن کثیر» اوس بن‌خو لی» بشر بن‌سعیدبانوشتن خط آشناشدند . 

بعدآفن کتابت توسط مسلمین به‌بصره و کوفه نفوذ کرد و لی‌حط هر يك ازاین 
چهار شهر بزرگ بنام همان شهرخوانده میشد وبا دیگری درشکل و صور ت کمی 
اختلاف‌داشت پس‌خحطوط اصلی‌صدر اسللام عبارت ازمکی ومدنیو بصریو کوفی 
بوده‌اند که نخبه صحابةٌ پیغمبر | کرم درشمار کتابو حی نامبردارشده‌اند . 

و پیغمبر اسلام برای‌اینکه تمام اطفال مسلمین باخواندن و نوشتن آشناشوند و 
فن کتابت را فراگیرند فدیةٌ اسیر ان‌جنگث بدررا برای‌هر اسیر تعلیم ده‌طفل‌مسلم‌قبول 
فرمود که پس از آموزش آنانراآزاد میفرمود . 

منتها در آنزمان وسائل کتابت و جود نداشت چنانکه ناچار آیات منزله را بر 
روی کتف گوسفندان یا حزف (سفال) مینوشتند فقط نامه مای دعوت پیغمبر که به 
پادشاهان فرستاده میشد برروی ادیم (چرم پاره) نوشته ميشد و بهمین‌جهت نصوصی 
ازعربی مقدم مربوط بصدر اسلام بندرت یافت میگردد همانطوریکه نصوص قبل‌از 
اسلام نیزنادر ندچنانکه‌نگاشته آید . 

وازمدارك قدیمه‌ایکه درحفاری های مختلفه‌بدست آمده‌اند عدم صحت گفته 
این خلدون درمقدمةٌ حودصفحةٌ ۷۹۴ مبنی‌براینکه ريشةٌ خحطوط عربی‌بخط مسندباز 
میگردد؛ مسلم‌میشود . 

زیر اچوناحجارمکشوفه آتی‌الذ کررا که بعضی بخط نبطی متا خر و بضی‌دیگر به 
خط عربی متقدمند مورد دقت قراردهیم ازتشابه وتقاربی که این‌دو بایکدیگردارند 
بخوبی روشن میگردد که خحط عربی از حط نبطی اشتقاق یافته است که حط 
نبطی‌هم از حط آرامی‌زائیده شده است ؛ چه که این دو حط هم‌بایکدیگر مشابهت 


زیاد دارند . 


۰۶ ۲- کنجینه آثارقم 


درنتیجه مکشوف می‌افتد که خط عربی متقدم ازسلالةٌ حط نبطی‌متأخر بوده 
این هم ازسلاله عط آرامی است که تقارب و تشابه حروف وقطع و وصل آن‌ها با 
یکدیگر براین معنی‌گواه است و باتوجه بچند لوح باستانی که تصوير آنها ذیلا 
درج میشود روشن میگردد که ازسال ۵۱۲ تا ۳۲۸ قبل‌از میلادعطنبطی درزمینه‌نمو 
وتحرك بخط عربی متقدم تبدیل یافته است . 

و گروهی از مستشرقین جهان چنین گفته‌اند که موطن نشو ونمای حط نبطی 
شبه جزيرةٌ سیناء بوده است واز آنجا درشمال شبه جزیره عربستان انتشاریافته‌بدو] 
دربادیه سوریه وحدود شام نضج گرفت و بعداً به بلاد رئیسه عربی چون حیره و 
انبار وحجا که محورتجاری بودند انتشاریافت . 

و در حجاز چون اسمعیل‌پیغمبر به سنن رشد رسید درسن‌بیست‌وچهارسالگی 
با قبیله جرهم آل معاوية بن مضاض وصلت کرده از ایشان همسر گرفت در حالیکه 
خود اوبه زبان عجمی‌بابلی سخن‌میگفت و تدریجاً دارای چهارپسربه اسامی‌نفیس » 
نضر ‏ تیما » دومه گردیده که‌ایشان درقبیله مادری خود با زبان عرب خو گرفتندوبه 
تناسب نیازمندیها و ظهوراشیاء تازه لغاتی وضع کردند و بعضی‌از و اژه‌هاراازلغات 
دیگر اشتقاق دادند تا آنکه کلمات عرب توسعه بافت و در عدنانیه سرودن ابیات 
متداول کردید و اشعاری متين و فصیح نمودارشد و پس‌از معدبن عدنان هرقبیله‌ای 
برای خود لغاتی خاص از لغات اصلی عربی وضع کردند که درریشه باهم مشترك 
ولی درصورت مختصر اختلاف داشتند واین‌روش ادامه داشت‌تا آنگاه که قر آن نازل 
گردید و از آنوقت بوضع لغات جدید خاتمه داده شد و این‌امررممتنع گردید . 
پس نخستین خط عربی همان خطی بود که در مکه وضع 
گردید و پس‌از هجرت رسول اکرم به مدینه عط مدنی 
متداول گردید که این دوعط زیبا نبودند والف‌ها را ازبالا 
براست کج میکردندو پس از پیدايش شهرهای بصره و کوفه‌دو حطدیگر بر آنهاافزوده 


سیر خط در خلافت 


امو بات 


پیداش خطوطعربی ۰۷ ۲- 
کشت بنام عط بصری وخط کوفی که الفها را بدون اعوجاج مینوشتند و درنوشتن 
ات و موز ساعته راصت اضفهانی زا تکازمیبر دند 
نخستین خوشنویسی که درخلافت‌امویه تجلی کرد خالدبن‌الهیا ح‌کاتپ دربار 
حلافت و لیدبن عبدا لملك‌بود که‌ابتداء درقبله مسجدالنبی ازسوره(و الشمس‌وضحاها) 
تا پایان قر آن را کتیبه کرد وسپس بخواهش عمربن عبدالعزیز قر آن‌کاملی‌بنوشت ۰ 
وپس‌از او ابویحیی مالك بن دنیار متوفی بسال ۱۳۰ هجری در حسن نحط 
شهرت یافت و نامبرده باقریحه و ذوق سرشاری از روی خطوط اربعه اصلی حط 
پنجمی که خیلی بهتر و زیباتر بود اشتقاق داد که نسبت به حطوط سابقه سهل - 
الکتابه بود و روی زمین آنرا به اطفال می آموخت . 
ید ودر آغازخلافت عباسیان حوشنو یسی‌بنام ضحالبن‌عجلان 
دردولت عماسیان 


نمایان گشت که حط پنجم را بهتر و کاملتر و زیباترمینوشت 
و کاتب سفاح نخستن‌خلیفه عباسی بود ودرخلافت منصور 
ومهدی عباسی حمادکاتب ظهور کرد که بر تمام نویسندگان سابق برتری یافت و 
شا گردانی هم تربیت کرد که میانه آنان خوشنویسان بزرگی نمودار شدند از جمله 
حشنام (خحوشنام) بصری که‌ایرانی بود ومهدی کوفی که سر آم. دیگران شدند . 

خحوشنام کاب دارالخلافه درعصرهارون بود که در کتابت خحطوط درشت نیز 
مهارتی‌تام یافت و اساس‌خطوط سهل القبول و زیبارا پی دیزی کرد وتغیبر ات زیادی 
دراشکال و صورحروف داد . 

ودرعصرمأم‌ونوزیر اوذوالریاستین فضل‌بن سهل که خود درشماروشنویسان 
عصربود گروهی از نویسندگان ایرانی و عراقی به اسامی احمدکلبی و ابوالفضل 
صالح پن عبدااملك خراسانی وعبداللّه بن شداد و عثمان بن زیاد ومحمدبن عبدالّه 
مدنی‌را که هريك حطی مخصوص ازخط پنجم اشتقاق داده درنوشتن آن هم مهارت 


تمام داشتند در بغداد جمع کرد و حط حمیررا برای هميشه منسو خ ساخت و در 


رت گنجینه آثارقم 


راه اصلاح وتکمیل خحطوط متنوعه‌ایکه فراگرفتن آنها سهل‌تر و نوشتن آنهاساده‌تر 
باشد بکوشید . 

در نتیجه حط سجلات را بجای‌عط حمیر اعتراع کردند و ازاین‌عط هم حط 
دیگری بنام دیباج اشتقاق دادند و از آنهم خحط طومار کبیرو از اين هم حط خرفاج 
وثاث صغیروئلث ثقیل را مشتق ساختند وسپس قلم زنبور وقلم مفتح وقلم جزم را 
اعترا ع کردند و آنها را حطوط ریاسی نامیدند . 

و از آنجائیکه هرنو ع حطی‌باقلم خاصی‌از لحاظ درشتی و ریزی زیبامینمود 
پس آنها رابه تناسب تراش قلم نام گزاری کرده به اسامی ریاسی کبیر و نصف ریاسی 
و ثلث ریاسی و ربع ریاسی وخمس ریاسی وسدس ریاسی نامیده شده‌اند . 

وحط ثلث بر ادرخط نسخ است که معمولا باقلم دودانگی نوشته میشد یعنی 
عرض سرقلم رابه‌اندازه يك سوم قطر قلم قطمیزدند بطوریکه ثلث زمختی تنه 
آآزن نشود ‏ 

و برای درك اندازه درشتی قلم ثاث سر قلم را بعوض هشت موی یال اسب 
تحدید کرده اند که اگر این درشتی را هشت دانک اخحذ کنیم عرض جوشش 
دانگک می‌شود . 

و جمشید کاشی منجم معروف در کتاب سلم‌السماء آنجائیکه درمقامتحدید 
فرسخ بر آمده مفاداً چنین آورده است که يك فرسنگ شرعی به‌دو ازده هزارذداع 
تحدید گردیده است و هر ذراعی شش قبضه و هر قبضه ای چه-ار انگشت بسته 
و هر انگشتی شش‌جوو هرجوی شش موی‌یال برذن میباشد . 

و حط ثلث برای کتیبه های قر آنی محراب ها و جدار مساجد انحصاریافت 
ولی چون از مرئی و منظر دور بودند علاوه بر درشتی خحط برای زیباثی کتیبه 
حروف آنراتا سه مرتبه‌روی هم گچپری‌میکردندوتمام خلثهای روی حروف کشیده 
را با حروف‌دیگر پر میساختند واين تحط را که برادر خحط ثلث بود از دو جهت 


ان 





پیدایش‌خطو طعربی ۲۰۰ 


بنام ثلثی خواندند یکی از آنجهت که بخط ثلث منتسب بود ودیگری بواسطةً 
قابلیتش برای آنکه با سه‌حرف روی هم نوشته‌شود و گچ بری گردد ودرصورتیکه 
در حط ثلث که با قلم دو دانگی نوشته میشد تداخل حروف در یکدیگر معمول 
نبود در صورتیکه در حط درشت ثلثی‌تداخحل فرض بود . 

ودر کتاب‌المنجد صفحهة ۷۰ در ترجمه واژه ثلثی‌مینویسد که ( الخط‌الثلئی 
الغلیظالحروف ) بنا برایناطلاق‌ناء ثلاث برخحطوط کتائب گچبری ودرشت برخلاف 
اصطلاح لغوی بوده‌نارساو ناشی ازعدم‌تتبع اطلاق کننده‌تلقی‌میگردد . 

باری در اواخر فرن سوم یکی از نویسند گان زبر دست بنام ابراهیم بن 
عبداللّه بن صباح بن بشر بن سوید بن اسود تمیمی‌معروف به ابراهیم احول به سال 
۵ در دارالخلافه مکتفی باللّه ببرای معلمی فرزندش المقتدربالله جعفر دعوت 
گردید وپسر او ابوالحسین هم مانند پدر در نوشتن خطوط عربی مهارتی شگرف 
داشت وبرای نخستین بار رساله‌ای در توصیف خطوط هفتگانه ( مناشیر » محقق » 
نسخ » ریحان » رقاع ۰ ثلث » تعلیق ) وقواعد کتابت هر يك وشرائط نوشتن به 
رشته‌نحریردر آورد ۰ 

وصورت هر حرفی را در حالت فصل‌ووصل‌تصویر کرد وحطی هم‌بنام‌حط 
عراقیابداع نمود که از چگونگی آن‌اطلاعی در دست‌نیست‌درنتیجه اسامی‌حطوط 
ریاسی فراموش گردید زیرا اشکال حروف‌تغییریافت . 

وچون در سال ۲۹۵ مقتدر بر مسند خلافت بنشست چون بنوشتن حطوط 
علاقه داشت و خود نیز نیکو مینوشت بزر گنرین خوشنویسان عصر ابن مقله ( ابو 
علی» محمدین علی بن مقله ) را که در سیاق وانشاء هم سر آمد روزگار بود به 
وزارت خویش بگماشت‌ونامبرده حط نسخ وثلث را در زیبائی وحسن منظر باوج 
کمال مطلوب رسانید تادرسال ۳۲۸ در گذشت . 


واو را براددی بود بناما«و عبد اللّه حسن بن علی بن‌مقله که نیززیاده خوشنویس 
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بود وبجای برادر کاتب مقتدر گردید واو هم در سال ۳۳۸ در گذشت‌ودر فهرست 
مینویسد ( هذان رجلان لمیر مثلهمافی‌الماضی الی وقتنا هذا) . 
بالجمله در حلافت عبا-یان‌حطوط عربی‌درمسیر کمالی‌پیش رفت و تغییرات 
اصولی و اساسی یافت واز صورت‌نامطبو ع سابق بشکل بسیار زیبا ودلپذیر کنونی 
در آمد ودر کتابت آنها تطورات شگرف راه بافت وبعد از آن دیگر تغییری در 
آنها داده‌نشده است که‌شایستهذ کر باشد . 
وچون بعضی از کتائب مشاهد متبر که بخط شیو ای‌نستعلیق 


,بسدا بش 
نوشته شده است ذیلا تاربخچه مختصری از خط مبزبور 


توت وسال پیدایش آنرا مینگارد تا نقطةٌ ابهامی در این زمینه 
باقی نماند . 

وقبل از بیانمطلب می‌افزاید که نعط نستعلیق‌عروس خحطوط اسلامی است که 
در اکثر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی رواج یافته است . 

این حط که‌از پیو ند و آمیختن حط‌نسخ باتعلیق تو لید کگردیده است ازابداعات 
و ابتکارات خالص‌ایرانیان است. 

چه دروضع این خط ذوق هنری و قریحهّفنی و لطف طبع اير انی کاه‌لانمودار 
است چنانکه آشنایان بصنایع مستظرفه خط نستعلیق را از ظریفترین ودقیقترین آثار 
هنری ایران شمرده‌معتقدند که درمقام ابداع آن جهات مختلفه شیو ای ازاستواری 
وزیبائی: اع ول وقواعد » ذوق وسلیقه » صفاو تر کیب ءقطع ووصل ءضعفوقوت 
سطح ودور » صعود ونزول رعایت گردیده است . 

واضع این حط نویسنده خوش قریحه وذوقی بنام قدوة الکتاب خواجه میر 
علی‌تبریزی فرزند میر حسن علوی بوده‌است که درعصرامیرتیمور گور کانی میزیسته 
ودوره سلطنت شاهرخ راهم درك کرده است و امیرزاده بایسنفر پسر شاهر خ که 
بزر گترین استادان خحط ثلث وثلثی است بااوی" آمیزش داشته است و چه بسا معا 


پیدایش خحطوطعربی -۲۱۱۰- 


به کشمیرسفر کرده باشند . 

میر علی‌درنوشتن حطوط سته اصو لی‌اسلامی از نسخ وثلث وریحان ومحقق 
ورقاع وتوقیع مهارت تامه ودر کتابت اقلام سته تخصص ده ات 

در آنوقت خحطهائی که از حدود متعارف ومتداول در کتابت ریز تر نوشته 
ميشدندبنام کتاب خفی‌یاغبارمیگفتند ودرشت تر ازمتعارف را کتاب‌جلی‌میخو اندند 
وحطوط را از نیم دودانگ (سدس) تا شش‌دانکک مینوشتند وعط‌نستعلیق‌باهر قلمی 
ساز کارمینماید . 

از عمر پیدایش خحط نستعلیق حدا کثر شش قرن میگذردزیرا نخستین کتابی 
که میرعلی بخط مزبور برای امیرتیمورنوشته است بوستان سعدی است که تاریخ 
کتابت آن ۷۷۹ میباشد ومیر علی پس از وضع خط نستعلیق آنرا تحت قواعد و 
ضوابط خاصی در آوردو بدان‌روش‌روشنی ببخشید و آنرا از عطوط ششگانه‌متمایز 
گردانید وبصورت‌خط مستقای در آورد . 

وقبل از آن کتاببی بخط نستعلیق دیده نشده است واز سال ۷۵۰ کتابهای 
معدودی‌در کتابخانه‌های خارجی موجود است که‌مشابه خط نستعلیق است ومیرساند 
که این حط در مسیر تدریجی کمالی قرار گرفته‌بوده‌است یعنی‌در قرن‌هشتم قلم‌نسخ 
بتدریج در اثر تندنویسی بشیوه تعلیق در آمده است (اما نه شکسته تعلیق که در 
فرمانها بکار میرفت) وهمان تعلیق‌است که نزديك بخطنستعلیق است ۰ 

نسخه‌ای از دیو ان‌سلطان‌احمد جلایر که در کتابخانه‌ایا صوفیه بخط نستعلیق 
صالح بن علی رازی موجود است و تاریخش ۰هجری است مشابه حط میرعلی 
است و از سبك خحط استفاده میشود که نامبرده از شا گردان وی بوده است . 

کتاب ار جمندنظامی که‌درحاشية آذابیات امیر حسرودهلوی نوشته شده‌است 
در کتابخانه ملی تهران وجود داردوتاربخش ۸۲۴ و بخط میرعلی مزبوراست ۰ 


ومیرعلی در سنین صد سالگی بسال ۰ در گذشته ات ۰ 


۱ گنجینه آثارقم 


وابیای که در ستایش‌وی سروده‌شده است از جمله چنن است 


نسخ تعلیق اگر خفی‌ و جلی است و اضم اصل‌خو اجه‌میرعلی است 

که بوده است عالم و آدم مر کز این خحط نبر ده در عالم 

وضع فرموده او ز ذهن دقیق از عسط نسخ و از حط تعلیق 
دک > 

نسیسش بود با علىی ۳ سبتش نیز می‌رسد به سا 

در جمیع حعطوط بود شکرف زو ستادان شنیده‌ام این حرف 


ومیر علی تبریزی همراه جیش شاهرخ شاه سفری به کشمیر رفته در آنجا 
هم آثاری از خود بیادگار باقی گذاشته است و لی‌نو یسندگان کشمیر تصور کرده‌اند 
که میرعلی از خحوشنویسان عصر صة. به بوده است بالجمله در دولت اکبر شاه و 
شاه جهان خحط نستعلیق خط رسمی دربار هندبود که کشمبر هم جزء آن شمرده 
ميشد و کتب بسیاری هم با این حط از آن دوره باقیست ولی سایر خطوط بیش و 
کم نوشته میشده است که نمونه‌ای از حطوط مختلف اسلامی که در کشمیر بلکه 


هند متداول بود در این کتاب‌اراثه حواهد گشت . 
هن کل ارت در باره خطعر بی و تطورات - 


چون سیر کمالی ورقائی خط عربی و تطورات آن تاحدی روشن گردید » 
اکنون‌بذ کر مستندات پرد اخته‌بر ای‌ار ائهمدارقدیمه ایکه‌تصاد فآًدر حفر یات‌مما لك‌عربی 
کشف شده‌اند هرچندبرای نمونه » چند تصویر درصفحه مقابل درج و عین عبارات 
حجاری شده روی آنها باترجمه نقل‌میگردد . 

مدارك مزبور عبارتند ازپنج لوحه سنگ ی که‌مربوط به عصرجاهلیت ودوران 
قبل از اسلام‌و مر بوط به‌قبورملو#عرب است که‌ازسال ۵۶۸ قبل ازمیلاد تا ۵۱۲ میلادی 
حجاری‌شده‌اندو بعنو ان مدارك انحصاری مداربحث محققین خحطشناس‌قر ار گر فته اند . 








نمو نه 


خطوط مختلفه نبطی دعربی مقدم و مرآت نقادب و تفاوت آنها 


«+ 
۳۷ ( 


۱۳999 


سیب عم 
0 


ِكِ«گ ۱ 
۲ مه 
۲ ۲۱ 
جه چه 
۶ 6 (۲ ۰۲ 


۰4 
۲۶ ۷ 
55 ۰ 


دوب 


۴ . مس وب وج مم,, 


7/۷۷/۷۸ 


77 


مجح 
ی 
ین چگ 
وس 


بل[ و 


مب ۳۲ 
هه حول لس 


۱۳۲ 
5 
2 
73۹ 
و و و 4 
مت 
ِچ<؟#ه# 
+ وورر 
۳۳۳ 
۳ لو ۷ 


م ‏ ج سوا ی نم 


۱111110/0 


۰ د 2 له 


ود د و هی 





۰۲ ۱۳- 


-۲۱۴- کنجینه آثارقم 


به اضافه چندنمونه هم از حط عربی مکی ومدنی مربوط به عصر خلفای 

راشدین چون دعوتنامه‌حضرت رسول اکرم از پادشاهان ممالك و جند سکه اززمان 
عشمان وعلی للثلا نیز بدست آمده است وبرای نمو نه بعضی از آنها که عباراتش 
قابل خواندن است نیز در صفحه مقابل ارائه میگردد (۱) ۰ 

وبا توجه به عطوط مزبورومداقه درتقارب صورحروف وتشابه محسوس در 
طرز کتابت و اشکال و اتصال و انقطاع و نزدیکی‌درماده لغوبه واسلوب نوشتن درعن 
تفاوت و تغایرشان‌چنین‌بدست می آید که حط عربی‌نخستین, ازسلاله خطنبطی‌متأعر 
است که آ نهم از حط ار امی گر فته شده است که باتوجه‌به سنکگ‌نبشته‌ها ودعو تنامه‌های 
پادشاهان‌و چندسکه‌حلفای راشدین درنقره ومس مربوطبه سال ۴۰۱۱٩‏ ومقایسه آنها 
باهم که هريكاعتباردیگری راثابت میکنند مسلم‌میشودهمان‌خط است که از ۵۱۲ ق م 
ت۳۳ میلادی در مقام نوو تحرك به خط عربی او لیه‌تبدیل گردیده‌بازهم درمسیررقاء 
همگام پیشروی‌اسلام پیش رفته تابه صور و اشکال‌زیبای عالیه و حطوط متنو ع کنونی 
در آمده است . 

اما احجار مکشوفه مربوطه به‌عصر جاهلیت عبارتند از : 

۱- سنگک نبشته‌های قبرعروةبن‌ثابت از قبرسوسنگ قبر عبدالرحمن بن‌خیر 
ازمصر وسنک قبرفهربن سلی ازام الجمالوسنک‌قبر امروّ القیس از نماره وسنگ 
سردر کنیسه زبد وسنگک قبر اليةین عبیده نیز درام‌الجمال . 





۱ - ونا گفته‌نماند که دریین اسناد مز بورصفحه‌ای ازقر آن است که خحط آنرا به‌عتمان 
بن عفان نسبت میدهند ونبز قرآن دیگری است در کتابخانه وموزه آستانقدس دضوی که به 
علی (ع) منتسب است ولی بدون تردید تاسال ۴۰ هجری خحط کوفی بدین پایه از کمالو 
زیبائی نررسیده بوده‌است‌مضافاً براینکه‌در پا یان‌قر آن‌دومعبارت نارسایادبی ( کتبه علی بنابوطالب) 
بجای (کتبه علی بن ابیطا لب) بخوبی میرساند که‌نویسنده آن قرآن نو یسنده‌ای فاقد اطلاعاز 


ادییت عرب بوده است بنا براین به‌قرآنهای مز بور نمیتوان استناد جست . 


تطورات‌خطعربی 3 


(۱) سنگگ قبرفهربن سلی که‌تاریخش به‌حدود ۲۵۰قبل ازمیلاد بازمیگردد ودر 
اراضی مشهو ره به امالجمال در جانب جنوبی حوران شرقی کشور اردن هاشمی 
کشت شده آاست . 

این سنگث بخط نبطی متأخر و عباراتش سطر به سطر حدا از یکدیگر 
با کلیشه اش چنین است . 


(ترجمه) این‌قبر فهر 





و نه نفس فه-رو 0 


ف تحدرعه ۱ 
شخ نار عبت 


(۲ ) لوح قبرامرو القیس بن عمرو ملك عرب است که عاصمه حکومتش 
شهرحیره نزدیکی نجف اشرف‌بود. ودر اراضی نماره در جبل‌الدروز کشف گردیده 
وتاریخش سال ۳۲۸ قبل ازمیلاد است و بخط عربی متقدم نوشته شده در عبارات 
آننص عربی اول اعتبار گردیده است و عباراتش سطربه سطر چنین است 

تی‌نفس‌مرالفیس برعمرو ملك العرب کله ذواسرالتاج . 

وملك الاسدین ونزرو وملو کهم وعرب مذحجو عکدی و جا 

برجی فی‌جیج‌نجرن مدينة شمر وملك معدو نزل بنیه . 

الشعوب وو کلهن فرسو لروم فلم یبلغ ملك مبلفه . 

عکدی هلك سنة ۲۲۳ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذوولده . 

تر جمه: این‌قبر امرژالقیس بن عمرو ملك تمام‌عرب است که صاحب تاج‌بود 
وملك اسدیین ونزار وماوك آنان که فراری ساعت مذحج رابه قدرت وقوت خود 
و آمد به‌زجی در جیج نجران شهر شمر و پادشاهی یافت بر معدوتقسیم کرد آنراببن 
پسران خود که فارس‌وروم هم‌اورا و کیل خودقر ارمی‌دادند وهیچ پادشاهی به مقام 


-۲۱۶- گنجینه آثارقم 
وی نرسید ودرسال ۲۲۳ روزهفتم ایلول (کانون اول ) به لا کت رسید تاپسرانش 


سعادت بابند . کلیشه‌در آن در ج میشود 


۹ پکر را کل با رم ٩‏ ورکک رد0600 ۱6لر 
٩ ۹۱۲ ٩ ۷‏ کل نع ۹یبرع رح کف هد 

وا از ما ز0 سا 2و رن 
٩۱‏ (۳( ل(/ ته مت روت یی رای الکو زور 

(۳) نعش زبد که‌نام‌عر ابه‌ایست بین قنسرین و نهرفرات که به سه‌لغت حجاری 
شده است یکی‌بونانی دیگری سریانی آخحری عربیو تاریخش به‌سال ۵۱۲ قبل از 
میلادباز میگ ددو نام کسانی که کنسه‌راتعمیر کرده‌انددر آن‌ثبت شده‌است بدین‌عبارات. 

( بنصر الالیه شرحوبرامت منفوو هلیا برمر القیس ) ۰ 

(وشرحو برسعدو ستروشر یحو بتمیمی ) ۰ 

( ترجمه ) به کمك الیه شرحو بسرامت منفوو هلیا پسر امر وّالقیس . 

و شرحو پسرسعدوستر و شریحو تمام‌شد . 


له نو م صفو و هطرم 
سنة ۴۶۳ بعد مقسد . 3 سب 0 


1 ۳ ۰۳۱ 9 

(بعم / 

(۴) نقش‌حران منطقه شمالی جبل‌الدروز کشف گردیده است وبه‌لغت‌یونانی 

و عربی روی قطعه سنگی حجاری شده است که بالای مدخل کنیسه‌نصب گردیده 

است و تاربخش به‌سال ۴۶۳ میلادی بازمیگردد و میتوان آنرا نخستین نص عربی 
کامل مر بوط به عصر اول‌شمرد وعباراتی که قابل قرائت‌است چنین است . 


( اناشرحیل‌بن ظلمو بنیت ذاالمرطول ) . 


تطورات خحطعر بی -۲۱۷- 


:۳۶۳۵ بعدمقسدخیی رت رجمه (من ترحیل ین ظلمو بناساعتم این مرطول را 

درسال۴۶۳ بعداز تباهی‌خیبر 

که ممکن است منظور به خراب کردن کنیسه‌خیبر از ناحیه حریث بن ابی 
شمر ملك عسان شام باشد مع صرحنرر کلصو ست. د # #مر دور 
که‌به‌جانب‌بهودلشگر کشید سیب بده فقس بسد صعست 
و مردمشر ااسیر کرد و بشام حس( 
ست 

(۵) نقش دوم مکشوف درام الجالمزبود نیز بر روی سنکك که تازه ترین 
نقش عربی است که تاحال بر آن دست‌بافته‌اند ومربوط به اواخر قرن ششم میلادی 
است وعباراتش‌سطربه سطر چنین است : 

ترجمه (خداو ندبیامرزدالیه) (پسرعبیده کاتب‌تاپایان) 













له غفر الالیه | سح 

امس برد ۶ لده 

ها 9 تا یبال 
2 عح نام 

۳ عما لاله لد ۵ 

من یقرژه 1 


اینها اند کی از ما خذ و اسناد باستانی حط عربی هستند که ممکن است 

بمروراحجار دیگر ی‌هم کشف‌شو ند و نوری‌برتاریکی‌های دوران فترتبتر اود آود. 

نتیجه مقدمات آن بود که‌حط نسخ وثئلث درخلافت مأمون حدودسالهای ۷۰ 

تا ۱۵ هجری‌اختراع گشت ودرعصر ابن مقله ۳۲۰ تکمیل و تزبین گردید و اماحط 
زستعلیق‌درسال ۷۸۷ اختراع وبمرور تحسین ونزیین یافت . 


0 گنجینه آثارقم 


و اماازدعوت نامه‌های‌حضرت رسولا کرم بپادشاهان که‌بخط مدنی نوشته‌شده 


است دعوتنامه منذدین ساوی امیر بحرین ذیلا کلیشه و عبارات آنهم نقل میگردد. 


تصم ]له آ رتم لرعط پ گعت از از سو 
رز ساوی سفنت ها 


انح ابر ی لا الم سره و ۳ : 
بر یج و رد-۱۳ 








: اه ما سس 0 ی شام ۹ 
ی ن رل عسه وان رز سب میس ۳ 
۲ هر عو ح. ره و مه ویر اون 1 
و مر در ووو 2 | ۹ م 1 


ی 





دعوت نامه حضرت دسول | کرم اذمندد بن ساوی امیر بحر بن که بخط 
مدنی و شته شده است 

قشر ادعوتنامه چذان »ات 

«بسم‌الّه الرحمن الرحیم من محمد رسول‌الّه الی المنذربن ساوی‌سلام عليك 
فانی احمدالته اليك الذی لاله غیره و اشهدان لااله الاالّه وان محمداً عبده ورسو له 
امابعد فانی اذکرك الّه عزوحل فانه من ینصح فانما ینصح لنفسه و من یطع رسای 
ویتبع‌امرهم فقد اطاعنی ومن نصح لهم فقد نصح لی وان رسلی‌قدائنو 
وانی قدشفعتك فی‌قومك فاترك للسلمین مااسلموا علیه و عفوت عن اهل الذنوب 
فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نءبزاك عسن عملك و من اقام علی بهودیته او 
مجوسیته‌فعلیه الجزیة» (مهر) محمد رسولالله. 





نمو نه‌ ای از خطو طمتنوعه 













را 


چا 





لمو نه‌ای اذ خطوط مختلفی که ا کنون دد ممالکث اد 


۰ گنجینه آثارقم 


صحت این دعوتنامه مورد تأبید اسلاميك کلچر ص ۳۳؛ لوح ۴ تصویر٩‏ 
والوثاق السياسة ص +۵ واقع شده است . 

و ناگفته نماند که سکه های ضرب کوفه درخلافت امیر موّمنان علی دارای 
تصویر انوشیروان است . 

و اماازقر آن منتسب بعثمان‌ین عفان نیز صفحه‌ای‌ذیلا کلیشه میشود 





امر چهارم 


در و جه خواندن امامز اذکان بعنوان شاهرداه 


در تسمیه امام‌ز اده‌بعنو ان شاهز اده‌دووحه قابل تقریر است . ۱ 

یکی آنکه ا کثریت قریب باتفاق امامزادگان مدفون درایر ۳99 
وذراری امام سجادوهمگی از نتایج بزد گرد سوم شاهنشاه ساسانی میباشند که ازدو 
جانب دازای نسبی بلند هستند جه که شاه زنان شاهزاده ابر انی مادر اد 
که باخر اهرخود شهر بانو درسال ۳۰درخلافت عشمان توط احنف ! 





پیداش خطوطعربی -۲۲۱۰- 


و عامر بن‌عبداللّفاتح خر اسان آنانر ادرحالبکه بقصد طواف خانه دا درلباس احرام 
از مرو بجانب حجاز حر کت کرد همراه بمدینه آورد و یا در سال ۳۸ توسط 
حریث بن جابر والی خراسان دستگیر و بکوفه نزد امیر موّمذان علی اعزام شدند . 

ووجه دیکر آنکه مردم ایر ان باستان‌پادشاهان‌خود رایز گزیده خدائی ومظهر 
قدرت و عدالت ذات خداو ندشناخته بالاترین‌مقامات عالیه و واجب الاطاعة‌میشمردند 
وجون بقبول اسلام مفتخر وبه آئین مقدس امامیه کرو یدزد بامقام‌مفترض الطاعه‌ای 
بنام امام هم روبرو شدند پس‌برمبنای عدم تفكيك امرسیاست از دیانت دراندشه آن 
بر آ مدند که سنت ملی باستانی را باسنت مذهبی و ایمانی در هم آميخته بنوعی 
جمع کنند وحرمت حریم هردو مقام را مرعی داشته بنحوی آنهار ادریکدیگر ادغام 
نمایند در نتیجه برای تجلی دادن عظمت منزات امامان و امامزادگان دو درجه‌بر ای 
آنان قائل شده ردیف نخست را بعنو ان شاه وساطان نامبرده ردیف دوم را بعنوان 
شاه اده همی خواندند مثلا امام‌هشتم‌را السلطان علی‌بن موسی الرضا و علی‌الطاهر 
مدفون در مشهد اردهال را سلطان علی وامامزادگان بافصل راشاهزاده گفتند . 

دراین صورتامامز اد گان <سنی‌و عباسی (فرزندانابی | لضل العباس‌وسادات 
عقبلی‌را اکُر شادزاده خو انند برسبیل تجوزو بهتبع| کثریت است ۲ 


با ,بان باب نخست 


باب‌دوم 
در نراجم دجال برجسته عامی و فهرستی از د جال سیاسی قم 
مشعهل بر دوفصل 


فصل جست 


در تراجم بر کز رد گانازد جال فقه و حد بث 

پوشیده نیست که رجال علمی قم به اندازه‌ای زیاد بوده‌اند که احصای نام 
آنان هم کتابهائی را میطلبد و درمیانه آنان کسانیکه دارای آثار علمی هستند نیز 
بسیارند که‌اند کی از ایشان رادر کتب رجال نامبردار شده‌اند ودراین‌فصل نگار نده 
با انجامعمل کل جینی بذ کر حالات مشایخ این‌طایفه اقتصار میورزد چه که‌قم‌درقرون 
اولیه جر ن قرن حاضر دارالعلم اسلامی و مر کز ثقل روات و محدئین‌امامیه و پایگاه 
فقهاء ومتکلمین فر قه‌ائنی‌عشر به‌بوده است . 

و این باب را باطلیعه ای متضمن نام پایه گزار مکتب جعفری در این شهر 


زینت می‌بخشد . 
عسد ره رن سعدین مالك اشعر ی 


سابقا نگاشته شد که‌شیخ جلیل عبدالّه بن‌سعد اشعری ازصحابه امام‌باقر بو د که 


زمان امامت امام‌صادق راهم درك کرد هرچند ازصحبت وی‌بر خوردار نگردید از 


رجال‌فةه و حدیت -۲۲۳- 


۵ در ٩‏ هجری بهسرزمین قم ترول کرد وهناره 
در نخستین مسجدی که برادرش احوص‌برای اقامه نماز وی بنا کرده بود جلوس 
می کرد و به نشر معالم دین مپ-رداعت و مردم فم رابا معررات شریعت آشنا 
می‌گردانید . 

عبدالله را پانزده فرزندبود که پس از تسخیر حصارهایاین‌سامان هريك از آنان 
در حصاری بتعلیم الفبای قر آن پرداختند و ظرف مدت کوتاهی جمع کثبری از 
زردشتیان این بخش را به قبول دیانت مقدسه اسلام و پذیرش آئین تابناك تشیع 

و از گفته تاریخ قم بر میا ند که عبداللّه از ناحبه حلفای عباسی ( منصور ) 
بحکومت بلاد جبل منصوب گشت که پس از مدت کوتاهی از مشاغل حکومتی 
چشم پوشیده بقم باز گشته ازنو به‌ عدمات روحانی بیرداخعت . 


آبو جر رد 9 یابن‌ادر بس‌بن‌عبد اه اشعر ی 


ابوجریر ر کریابن ادریس اشعری از اجله اصحاب امن الحجج علی بن - 
موسی‌الرضا است که از ناحبه آن امام ستوده شده است و جلالت قدر و عظمت 
منزلتش مورد اعتراف و تصدیق کلیه علمای رجال و عدالت و و ثاقتش‌محرزاست. 

و چون‌خبر رحات اورا به امام دره‌رو می‌رسانند برای اوطلب آمرزش کرده 
از فول جد «زرگوارش پیغمبر اسلام روایت می‌کند که در باره اشعریین دعا 
کرده گفت ( اللغم اغفر للاشعریین صغیرهم و کبیرهم » والاشعریون مناو انامنهم ) 

وسال رحلتش پس‌ازرحلت ستی‌فا طمه بسال ۲۰۱ ومدفنش درمقابرالشیوخ 


(گوشه غر بی‌شیخان) واقع است که‌بقعه و قبه‌ای‌ندارد . 


۲۷۲۴۰ کنجینه آثارقم 


‌ ۳ با بن آدم‌بن عبدارنه اشعر ی 


و زکریابن آدم نیز از عواص صحابه امام علی الرضا شمرده‌شده است که‌از 
آنجناب و امام کاظم مسائلی روایت کرده است و درجلالت وی کافیست که امام 
هشتم در شأن وی فرمود ( المأمون علی الدین و الدنیا ) که از این عبادت عظمت 
متزلت وی‌روشن‌می گردد . 

و از مزایای وی آنستکه در سفر مکه هم کجاوه حضرت رضا بوده شرف 
صحبت امن‌الائمه را ازمدینه تامکه درك و مسائلی راکه از آن امام استماع نموده 
عیتا رواست کرمما ی 


شمه مد مرل مصنقین اصول چهار کال 


چهار کتاب حد یث از صدر اسلام‌همارهمر جع و مستندمغتیان‌فر قه امامیه‌در استخراج 

فرو ع احکام شرعیه بوده است بنام کتب اربعه خو انده میشوند این اصول اربعه را 
سه تن ازمشایخ شیو خ حدیث باسامی محمد جمع آوری و تدوین کرده‌اند بعنی 
سه محمد در صدر اسلام اصول‌اربعه راتصنیف کرده‌اندهمانطوریکه سه‌محمدهمدر 
قرون اخیره نیز چهار کتاب تألیف کرده‌اند . 

اما محمدهای سه‌گانه صدر عبارتند ازمحمد بن یعقوب کلینی و کتابش بنام 
کافی است و محمدبن‌علی‌بن‌با بو به و کتابش‌بنام (من‌لابحضره الفقیه) است و محمدبن 
حسن الطوسی و کتابهایش باسامی تهذیب و استبصارمبباشند . 

وبعقیده مصنف هرسه تن قمی الاصل هستند و هرگاه دراٍبن امر تشکیکی 
بعمل آید قدر متيقن درقم تربیت يافته مدارج تحصیلی خویش‌را دراین شهر بپایان 
رسانده‌اند زیرا درقرن چهارم فرقه امامیه راجزشهر قم دارالعلمی درسر اسر ممالك 
اسلامی نبوده است . 


رحال‌علمی‌قم ۲۵۰ ۲- 


وحةقاً این سه مح.دتث جلیل القدر ءمصداق ست آینده هسسد رکه ابو | لعلاء 
معری در سمایش سید مر نضی سروده است که مفادش درفارسی‌چنین است (هر چه 
خوبان همه دار ندتو تنها داری . 


لوجفته لرآیت الناس فی رجل والدهر فی ساعة و الادض فی‌دار 
2 محمد دنل بعمقوب بت 


صاحب کافی 
شیخ المشایخ محمد بن یعقوب کلینی» پدربزر گو ارش ازعلمای بزرگزمان 
غیبت صغری شمرده شده است که مدفنش در دهکده مخروبه کلین دارای بقعه و 
قبه قدیمی ومزار عمومی است و این دهکنده باحصار مخروبه و مترو که‌اش درسه 
کیلومتری راه قم بتهران نزديك قریه حسن آباد واقع است وچه بسا که حسن آباد 
ازقراء احداثی عرب اشعری بجای کلین بوده باشد . 
دهکده کلین‌از ‏ و این دهکده از مضافات قم بوده است چنانکه در ترجمه 
مضافات‌قم‌بود تاریخ قم پس از آنکه درنوبت اول به‌بیان رستاقهائی که از 
اصفهان وهمدان جدا کرده بقم افزوده اند میپردازد چنین می‌افزاید که از اصفهان 
جهاررستاق و ازنهاوند وهمدان هم طسو جهائی جدا ساخته ضمیم‌قم ساختند و این 
شهررا از اصفهان تجزیه و مستقل گردانیدند وچون‌یانه دمکده‌های ری با دهکده. 
های قم شوره‌زاری قرارداشت که‌رستاق های قم‌را از رساتیق ری جدا میساخت از 
شهر ری چیزی به‌قم نیفزودند . 
وچون عرب‌صاحب حشمت و مکنت گردیده اکثر ده‌کده های وی را که 
خرابه بود خریداری کرده ب‌مران آنها وحفر قنوات پرداختند برای نوبت دوم از 


ناحیت روده که از جمله نواحی همدان بود نود و چهار تخته‌از آباد و حراب و از 


-۲۲۶- گنجینه آثارقم 


ناحیت ری رستاق خحوی و ازناحیت اصفهان به جز نوبت اول رستاق قاسان رستاق 
وراردهار ( اردهال کتونی ) رابقم افزودند و جزء مضافات آن در آوردند و ازرستاق 
خوی سی‌ودودیه‌تابع قم‌گردید . 

و آنچه که‌اصفهانی درتاریخ خود آورده است که‌ازضیا ع ری‌هیچ‌چیز با قم 
اضافت‌نکرده اند ودر محوزه آن‌نگرفته اند غلط و سهو است و درست و حقبقت 
آنستکه ازری بیشتررستاقهای‌خوو, باقم اضافت کرده اند و کتاب ری هم‌بر این‌امر 
ناطق است . 

وعلت آنکه برای باردوم طسوجهائی برقم افزودند آن‌بود که عرب صاحب 
ثروت و مکنت گردیده اکثر این دهکده ها را آباد کرده بودند و اکنون قم دارای 
۲ رستاق است در صورتیکه ابتداء فقط جهار رستاق و چندین دیه از اصفه-ان 
و کاشان وصیمره ( ثیمره ) وهمدان گرفته‌بودند وازری چیزی‌نگر فته‌بودند . 

بنابراین رستاق خوی جزء مضافات‌قم بوده‌استکه کلین‌هم یکی ازدهکده های 
آن‌شمر ده‌میشدهاست . 

و نیز در آن تاریخ درجای دیگرمی‌نویسد ( و خوی‌قم‌سوی‌الرازی ) و از این 
عبارت چنین مستفاد می‌گردد که‌رستاق خوی‌را دو قسمت کرده قسمتی با ۳۲دهکده 
از مضافات قم‌شده بقیه جزء ری‌باقی‌مانده‌اند که‌شایدرودخانه شورحدفاصل‌میانه دو 
قسمت بوده‌است . 

خوی‌اشتماه‌و ونکته شایان تو جه آنستکه‌شهرریرستاقی بنام‌خعوی‌نداشته 
خو اد صحبح است است و بعقیده نگارنده نام نحوار به حوی تحریف گردیده 
است ودر ضبط آن حرف را که‌بشکل پانوشته‌شده بوده است باء خوانده‌وضبط 
کرده‌اند که رستاق خوار با ورامین ردیف یکدیگر نامبردار میکّردند و از اینگونه 
اشتباهات درچاپ ترجمه‌تاریخ ثم درنام‌اعلام بسیاردیده میشود . 
نتیجه آنکه شیخ کلینی اهل قم و مربای قم بوده است هر چند که اینگو نه 


رجال‌علمی‌قم -۳۷ - 


نوابغ فرزندان کشور بلکه جهان اسلامی هستند منتها هر کسی مایل است که 
آنان را بشهر خود نسبت بخشد و نگارنده هم ازهمین سنت‌تبعیت کرده‌است . 
کلین بضم ودر ضبط نام کلین که‌موطن ومو لد شیخ کلینی بوده است 
,با وعح کاف اختلافی میانه‌علمای رجال با فقهاء پدید آمده است و این 
اختلاف از آنجاسر چشمه میگیرد که‌درتوابع ری دودهکده بوده است یکی بنام 
کلین بضمکاف که‌جزء طسو ج خو اربودودیگری بنام کلین به فتح کاف که از توابع 
ورامین شمرده میشد . 

و فقیه بزرگک شهیداو ل صاحب لمعه در کتابذ کری کلین‌رابضم کاف و تشدید 
لام ضبط کرده است و چنین مینویسد که محتوای کافی براحادیث منقوله در صحاح 
سته جمهور فزو نی‌دارد ۰ 

وصاحب قاموس اللغه آنرا بفتح کاف بر وزن امیر دانسته است که صاحب 
وسائل الشیعه (شیخ‌حرعاملی )هم ازاو تبعیت کرده‌است . 

ولی‌موطن شیخ در کلین بضم کاف وبدون تشدید لام بوده است واین‌دهکده 
ازقراء طسو ح یا رستاقخو ارو ازمضافات قم‌درقرن سوم شمرده میشده است‌و کلین 
بفتح کاف ازقراء ورامین و جدای ازاین دهکده است . 
شیخ کلبنی د ام‌جدد و حضرت رسول اکرم رن در حدیثی که مورد اتفاق 
امت‌محمدی گفته‌اند فریقین است جنین خبرداده اند که (اذالله عزوجل یبعث 
لهذه الامة علیرأس کل مأة سنة من یجددها ) . 

بدین‌مفاد که خحداو ندءزو جل برمی انگیزدبر ای‌این امت برس ره رصدسالی شخص 
پا اشخاصی‌را که تجدید کنند آن را . 

و تعبیر بشخص يا اشخاص بدانجهت‌است که اکثر فرق‌مسلمین کلمه ( من) 
درجمله ( من‌یجددها) رالفظی عام دانستداند که بریکفردو چند فردهم شامل میگردد 
پس‌هر مجددی رافرامیگیرد . 


۷۳۸ - گنجینه آثارقم 


مضافاً بر اینکه تجدید بنای کاخ امت محمدی یاملت اسلامی تنهادرتنقیح مقررات 
عبادیو تبیین احکام‌فقهی نیست بلکه‌بر ای‌تقو یت‌بنیان هر امتی اجر ایمقرر ات‌سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی نیز ضروراست و بنابر این بفعهای این امت انحصاری نداشته 
بر طبقه‌او لی‌الامرو صاحبان‌فر مانی که عهده داردفع دشهن و حفظ جان ومال و ناء‌وس 
امت و اداره شئون سیاسی و اقتصادی ملت و تنظیم امور لشگری و تنسیق کارهای 
کشوری‌می‌باشندنیز شمول داردچه که‌تجدیداساس ملیت منحصردربیان حلال وحرام 
نبوده باجرای مقررات شریعت درپرتو قوة قهریه نیز بستگی‌تام وتمام داردوهر گاه 
از اقدام بجهاد مقدس برای گسترش داشره نفوذ اسلام هم صرف نظر کنیم حفظ 
بیضهةٌ اسلام و دفاع از مهاجمین بیگانه و نگاهبانی از حدود و ثغور دارالاسلام‌در 
درجه اول امور حائز اهمیت است واگر مجاهدینی نباشند امتی نخواهد بود . 

در نتیجه‌مو رخین اهل‌سنت و از جملهابن اثیردر حامع الاصو .از این عموم استفاده 
کرده درر ین صدساله نخست عمربن عبدالعزیز راازخلفاء و امام باقر را از ائمه و 
فقها مجدد امت شناخته‌اند ودررآس صدة دوم مأمون را از خلفاء وامام علی الرضا 
و امام احمد بن حنبل وامام شافعی ودرصده سوم القادر بالله عباسی و شیخ کلینی 
ودرصده‌چهارمالمستظهر باللّه وسیدمر تضی و ابو حامدغز الی‌شافعیرانامبر دار شده‌اند. 

که‌اقرار ابن اثیر بر فضیلت شیخ از اینکه اور ادرشمار مجددین امت شمر ده است بر 
عظمت مقام‌وی کفایت میکندزیر ا که (الفضل‌ماشهدت به‌الاعداء) . 

اين بود نظریه جمهور و لی فرقه امامیه رادرهرعصر ستاره‌های تابنا کی بوده 
است که نام نامی و لقب گرامیشان زینت بخش صفحات کتب رجال می‌باشد . 
بهر صورت کتاب کافی معتبر ترین کتب اربعه شمرده شده 
است که امام زمان درشآن آن فرموده (الکافی کافلشیعننا) 
و فعهاء ومحدئین فرقه معتقدند که در هرموردی که شیخ کلینی بعنوان (قال العالم) 
روایتی‌را نقل کرده است مقصودش ازعالم امام زمان است که برای رعایت تقیه‌از 


دد اععماد کافی 


رحال‌علمی‌قم ۹۰- 


ذکر نام امام امساك نموده است . 

وملا خلیل قزوینی عالم مشهور درشرحی که بر کتاب کافی نوشته است 
چنین مینویسد که کافی عمده ترین کتب احادیث شیعه میباشد که سنن و آثار 
خاندان طهارت را دربردارد و آنرادرمرثی و منظرسفرای اربعه و نواب خاصه امام 
زمان جمع آوری و تدوین نموده است . 

وتار یخ رحلت ری‌باتاریخ رحلت آخرین‌سفیر امام (ابو الحسن‌علی بن‌محمد 
السمری) در بکسال اتفاق افتاد که‌سنه ۹ می‌باشدو کتاب وی مشتمل‌برسی و دو 
باب ات که ازعقل وجعل شرو ع کرده بوصایا و مو ارت خاتمه بخشیده است . 

این کتاب دارای ۱۶۰۱۹ حدبثت است کد بر عجمو ع احادیث صحاح سته 
فزو نی دارد . 

و قیل‌ازتألیف کافی صحابه‌امام صادق حر يك کتابی‌ندو بن‌و آنچه که‌از امامالقاء 
شده برد جمح کرده بودند که بنام اصول اربع ماثه نامیده میشدند وشیخ ظرف 
مدت بیست سال از اواخر غیبت صغری و همزمان پانو اب ار بعیه امام زمان کتات 
کافی راتألیف کرد وهرمشکلی رابشرف عرض رسانیده بااعذ جواب ازامام حل 
می‌نمود که جمله (قال العالم) نشانه آن مباشد وباحذف مکررات و تصحیحعبارات 
دراختلافات این کتاب حدیث راتنقیح کرد چنانکه کتاب کافی ريشه سایر کتب 
اربعه گشت ومحکهتر ینم رجع فقهای‌امامیه‌در استنباط احکام‌شر عیه گردیدو این اعتبار 
پرای همیشه وجاویدان خواهد بود . 

وعلامه مجلسی اول در آغاز کتاب روضة المتقین خود که بعنوان شر ح بر 
اصول کافی نوشته است چنین آورده است که از تتبع کتب قسدماء چنین مستفاد 
میگردد که بکتاب کافی ومصنف آن اعتماد علما بیشتر بوده است که پس از آن 
در اعتبار واتقان کتاب منلابحضره الفقیه شیخ‌صدوق است ودر مرتبه آخرتهذیب 
واستبصار شیخ الطائفه ابو جفر طوسی قرار دارند با اینکه فضیلت شیخ طوسی 


۲۳۰۰ کنجینه آثار قم 


بردیگر ان‌پوشیده‌نیست منتهابو اسطه کثرت‌تصانیف ازوی‌سهو و غفلتی ناشی‌شده‌است. 
ومقبره شیخ دربغداد به درو ازه کو فه‌دار ای‌قبه و بار گاهی‌است‌قدیمی که مزار 


رت متسه 
شینج صدوق 


رئیس المحدئین وشیخ الاجازات ابو جعفر محمد بن علی بن موسی بن 
بابویه‌معروف به ( صدوق ) درحفظ احادیث وبینائی بحال رجالبینظیر و در فضیلت 
وعدالت » فهم و نبالت » فقه‌وروایت» حسن حال وو اقت‌ممتازودر کثرت تصانیف 
وجودت تا لیف در عصر خود بی مانند ور کنی از ار کان دین بود که دومین کتاب 
اصول اربعه را بنام (من‌لابحضرهالفقیه) تصنیف کرد کتابی که چندشر ح‌بر آن‌نوشته 
شده است . 

واو را دو برادر باسامی حسین وحسن بود که حسین بن علی هم از محدئین 
بار ع وباهر وحاقظ احادیث بود چنانکه در محفوظات همانندی‌نداشت ودر میانه 
احفاد او هم علماء ومحدئین بزرگی برخاستند که در کتب رجال نامبردار شده‌اند 
وشیخبابر ادرخود حسین‌به‌دعای‌امام‌زمان متولد گردیدند که براین امرتفاعر مینمود 

شیخ صدوق از علمای حق بین وحقنویس بود که از حقایق بیروی میکرد 
وخرافات را زیر پای نهاده بمقتضای استنباط‌خود فتوی میداد هر چند که‌فتوایش 
مخالف با اجما ع طايفةٌ امامیه میبود زیرا اجماع منقول را حجت نمیدانست و 
اساسا تحصیل اجماع را هم‌متعسربلکه غیرممکن‌میشناخت . 

واز جمله فتاوی وی که بر خلاف اجماع بود فتوایش بر جواز سهوالنبی 
والامام بود که‌بامخالفت ساير اساتین مو اجه گردید اما مجتهد برطبق اجتهاد حویش 
فتوی میدهد وبر فرض هم که مخطی باشد قدر مسلم يك اجر خواهد داشت زیرا 
ایين مسئله‌بر خلاف ضروریات دین نبوده است بلکه از مسائل مورد اختلاف بود 





رجال‌علمی‌قم ۲۳۱۰ 


که شیخ این طرف خلاف را تأیید کرده است در صورتیکه اگر مصاب باشد ازدو 
اجر برخوردار خو اهد شد . 

اما هیچکس حق ندارد که مجتهدی را در ازای دادن فتوائی هر چند بر 
خلاف‌اجماع؛ موردحملهٌ مغرضانه قراد دهد ویا درو ثاقت و عدالتش تشکيك‌نماید. 
متأسفانه برخی ازمتجمدین بر ظواهر يك چنین اهانتی‌را در باره‌شیخ صدوق روا 
داشته‌اند در حالیکه تشكيك درعدالت‌شیخ‌صدوق را » علمای رجال از شنیع‌ترین 
مقالات‌فاسده و قطعی‌ترین‌خرافات و اراحیف‌بارده شناخته گو بنده‌ر اتخطثه کرده‌اند . 

چه که شأن دیگران خیلی پائین تر از آنستکه بتوانند بر وی خورده‌گیری 
کنند و نیزشئون شیخ‌صدوق‌اجل و اعلای‌از آنستکه به تعدیل وتر ثیق دیگران نیازی 
داشته باشد باکه دیگران‌بتوثق وی محتاج میباشند . 

باری شیخ صدوق از نوادر زمانه بوده در کثرت تتبع وتسلط در علوم و 
حفظ اخبار و آثار در جهان اسلام بی‌نظیر مینمود » حدود سیصد کتاب تصنیف و 
تألیف فرمودکه ۱۹۰ جلد آنها در کتب‌مبسوطهر جال‌نامبردار گردیده‌اند ۱ 

ونامبرده بنا بدعوت ر کن‌الدو له ودرخواه استاد بن العمید وزیر او از قم به 
جانب ری هجرت‌فرموده در آنجا اقامت گزید و اوراباپادشاه مکالماتی است که‌در 
کب رجال مسطور است . 

ودر سال ۳۵۵سفری ببغداد رفته شیو خ‌طایفه از او استماع حدیث و تحصیل 
اجازه کرده‌اند ودرسال ۱ درشهرری رحلت‌یافت ومقبره وی درخارج شهرری 
دادای قبه و ببارگاهی مجلل و صحنی موسع ومزار عمومی‌و از آثارفتحعلی شاه 
قاجار است . 

ودر کتاب روضات صفح4ُ۵۳۳ شرحی در ؛.اره تعمیرو تجدید قبةٌ وی‌نوشته 
از جمله آنکه در حفریات» جسد جسیم شیخ‌نمودار گردید که آثار حضاب‌برروی 


ناحنهای دستهای او نمودار بود وهمین امر موجب ازدیاد علاقةٌ آن پادشاه بتجدید 


-۲۳۲- گنجینهآثارقم 


بنای آن کتبد گردید . 

وشیخ صدوق از هفتاد تن از افاضل فریقین روایت کرده‌است وروایاتی‌هم 
بواسطةٌ پدر خود از شیخ القمیین ابو حعفر محمد بن حدن بن احمد بن الولید 
فقیه قم صاحب کتاب بصائر الدرجات نقل کرده است . 

ووزیر شهیرصاحب‌بن عباد ( که خوداز فضلا وادبا وشعرای ماهر بود وشیخ 
عبدالقاهر جر جانی از تلامذه وی‌شمرده شده‌است) طوق‌ارادت شیخ‌صدوق رابگردن 
کشیده از او در خو اه‌نمود که اخبارمر بو طه‌به امن الائمه رادر کتاب مستقلی‌جمع آوری 
کند پس‌شیخ کتاب عیون اخبار الرضا رابنام وی تصنیف کرد . 

ونام این وزیر اسمعیل و سجع‌مهرش ( شفیع اسمعیل‌فی‌الاخرة محمد و العترة 
الطاهرة ) بود ومهر دیگری‌داشت که‌فرمانها راباآن توشیح میکرد و سجعش‌چنن 
بود (علی‌الّه تو کلت وبالخمس توسلت ) ویکی ازسادات رضاثیه‌قم که‌فاقدتقوی 
و دانش بود از تعدی یکی از مالکن به ماك خود بد و تظلم نموده صاحب در 
جواب‌وی بالبداهة دو بیت زیر را سروده در ذیل شکوائیه وی بنوشت و برای 


او بقم فرستاد . 
لعمرك ما الانسان الا بسدینه فلانتر لا لنمّویاتکالا علی‌النسب 
فقدرفع الاسلام سلمان‌فارسی و قد وضع الشر لا لشربف‌ابالهب 


شیخ‌طوسی 
شیخ ااطایفه ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی سومین محمدی است که 
دو کتاب‌تهذیب واستبصاررا از کتب‌اربعه تصنیف کرده است . 
شیخ طوسی در جامعیت و فضیلت ممتاز و فعالیتش در داه تصنیفوتألیف 
نظیری نداشته‌است که علمای رجال‌درتوصیف وی‌چنین آورده‌اند : 
«شیخ الطايفة المحقة ورئیس الملةالحقة ۰ مفخرالشيعة ومستند الشريعة اس 


رجال‌فقه وحدیث ۲۷۳۳ 


العلوم الاسلامية ومر کز الفقه والفقامةواصل الاصول و تبیان التفسیر و برهان‌الکلام 
و ینبوع الحکمة و رجل الرجال و منبع الادب و محل الاخبار » محیی مراسم 
الدین.ما حی آثار المبتدعین » شمس سماء الفضائل و المفاعر » بدر افق المکارم 
والماثر ابوجعفر محمدین الحسن الطوسی» و مهمتر آنکه‌اورا (امام‌بعدالائمة‌الائنی 
عشر ) خوانده اند . 

شیخ رادرعلوم وفنون مختلفه ازفقه و حدیث وتفسیر و کلام و رجال وادبیت 
واصول آثاری گرانبار است واو دا بطور اطلاق (شیخ) میگفته‌اند پس در کتب 
فقه واصول ه-رحاکه (قال الشیخ) دیده شود مقصود شیخ طوسی است که شیخ 
مطلق بوده‌است . 

شیخ درسال ۳۸۵ متولد گردید اما موطن وی چون تاریخچه زند گانیش تا 
سال ۰۸ که ببغداد همجرت کرده است همچنان مجهول است‌بنابر این‌برای‌بدست 
آوردن مولد ومسکن ومدرس وی راهی جزاستفاده ازقرائن و امارات باز نیست . 

مسلم است که مولد شیخ بنام‌طوس است‌اما کدامین طوس » طوس‌خراسان 
باطوس قم» بطور قطع معلوم نیست و لی‌چوندر او اخرقرن چهارم‌درطوسخر اسان 
دربحبوحه قدرت سبکتکین‌دارالعلمی برای شیعه امامیه و جود نداشته است باضافه 
تنی چند از اساتذد وی ازعلما ومحدئین قم بوده‌اند که بعضی از آنها هم از شهر 
قم خارج نشده‌اند چون شیخ مفید که پس از تکمیل تحصیل ببغداد هجرت کرد 
وابو علی حسن البزاز (ابن شاذان) و ابوالحسن محمد بن احمدبن شاذان قمی و 
ابوالحسین علی بن احمد اشمری که ازابن ولید قمی روایت کرده است و احمد 
بن محمد بن موسی بن صلت قمی وابوالحسن جعفربن حسن بن حسکه قمی‌تلمیذ 
علی بن بابویه وهمچنین تلامذه وی که قمی بوده اند چون وزیر ابو سعید منصور 
بن حسین آوای قمی وسید مطهر (پدر اما مزاده بحبی مدفون در تهران)وحسن‌بن 
حسین بن علی بن بابو به برادر زاده شیخ صدوق وابو طالب اسحق بن حسین بن 


-۲۳۷۴۰- کدجینه آثارا قم 


علی با بو هو ابو ابر اهیم اسمعیل‌بن حسین مز بو ر بات و جه به انحصاری‌بودنمکتب امامیه در 
شه رقم قرائنی است که می‌رسانند محل دراست اودر شهرقم بوده است . 

ودرسن ۲۳ سالگی ازقم ببغداد هجرت کرده است و مدت پنج سال دیکر 
نزرشیخ‌مفید(محم‌دبن محمدین نعمان عکبری‌قمی) تامذ نموده از سال ۴۱۳ که او 
وفات یاأفت نزد سید مرتضی بتلمذ پرداخته است و پس ازرحلت استاد بسال ۴۳۶ 
عهده‌دار مقام ریاست ومرجعیت فرقه امامیه گردیده است ۰ 

و در این موقع کرسی تدریس کلام از ناحره‌خلیفه القائم بامر اللّه‌بدو تفویض 
کردید تا در سال ۴۴۸ که در اثر بروز احتلاف ميانه سنی وشیعی‌و حملهٌ عامه در 
کر خ وتاراج دکاکین امامیه وهجوم بخانةٌ شیخ وسوزانیدن کتابخانةٌ وی بعنوان 
احتوای آذبر کتب‌ضاله مجبور بفرار از بغداد گردیده به نجف اشرف هجرت کرد 
وبیش از هزار نفر از علمای عامه‌وخاصه برای استفاده از محضر درس وی چون 
پروانه بر گرد وجودش حمع شدند ودر نتیجه نجف اشرف که دهکده‌ای بیش 
نبود بصورت قصبه‌ای بزرگ‌در آمده عمران پذیرفت وشیخ پس از ۱۲ سال‌اقامت 
در نجف در ۲۲ محرم ۴۶۰ زندگانی را بدرود گفت ودرغانهٌ مسکو نیش به خاله 
سپرده شد که خانه مزبور بنام مسجد شیخ طوسی مشهور است ومقبره او همم 
مزار عمومی‌است . 

وفرقه امامیه تا دوره آغاز غیبت کبرای امام زمان مشکلات خود را بوسیلةً 
نواب اربعه بعوض رسانیده حل میکردندوپس از خاتمه دوره غیبت‌صغری‌فقهای 
طایفه حود را نیاز مندبعلمی‌بافتند که در پرتو آن بر تفریع قادر باشند از ابن روی 
ابتداء شیخ مفید کتابی دراصول‌تدوین کرد وشیخ‌طوسی آنرا منقح و کامل‌گردانید 
وفتها را از بن بست تحیر وتوقث در فرو ع اتفاقیه وغیر منصوصه خار ج گردانید 
وعقل واجماع را هم بر کتاب وستت بیفزود که بنام ادله اربعه خوانده شدند و 
ثابت کرد که راه تفریع و استنباط احکام فرعی منحصر در اعمال قیاس و استحسان 


رجال فقه وحدیت ۲۳۵۰- 


نبوده از غیر طربق قیاسات و استحسانات هم در عين رعایت از نصوص ملقّات از 
ائمه هدات عمل تفریع و استخراج فرو ع از اصول و اصله ممکن است اما نه مانند 
جمهور که از شبیهی سر شبیه پی ببرند وبه قیاس بپردازند بلکه از راه استخراج 
حکم‌فرد از حکم عام و بیرون آوردن احکام فرو ع از اصول آنها که مورد نص 
امامو اقع‌شده‌اند . 

ودر نتیجه کتاب عدة الاصول را تصنیف. فرمود ومتعاقب آن کتاب مبسوط 
را در سه جلد برشته تحریردر آورده فرو ع را از طریق اجتهاد و استنباط استخراج 
کرد ودست وپای فقهای امامیه را از رسن تقلید باز گردانید . 

وبدانجهت علم اصول را تنقیح فرمود که علمای عامه بر کتب فقهی امامیه 
از این لحاظ که فاقد تفریعات بود با دیده تحقیر مینگریستند وعلمای شیعه را از 
نظر اقتصاربر احکام منصوصه ملقات از ائمه وعدم استنباط فرو عبباد انتقادمیگرفتند 
و کتب‌فتهی خود را از لحاظاحاطه وشمول برفرو ع» متا زجلوه میدادند واکتفای 
بر نصوص را هنگامیکه در فرو ع متوقف‌و متحیر بمانند درامر فقاهت نقصی آشکار 
میخو اند ند و مدعی بودند که در مسائل مورد ابتلای مردم» فتهای امامیه از دادن 
حکم عاجز میمانند . 

تحمل این بار ننک بر شیخ الطایفه گران آمد وبرای دفا ع‌ازفقه امامیه به 
تصنیف «عده)»اقدام فرمود وثابت کردکه فقهای شیعه هم‌بر تفریع‌قادرند . 

وتعجب در آنستکه‌بعضی از کوته بینان فاقد رشد علمی‌و صلاحیت‌تشخیص و 
قضاوت در برابر یکچننن گام اصلاحی اساسی که شیخ برداشت وی را بتغییر در 
مشرب ومذاق متهم ساختند و چنین‌ادعا کردند که يك زمان اخباری بحت میکردد 
وزماندیگر اصولی محض میشود و بقیاسات و استحسانات‌عمل میکند در صورتیکه 
شیخ‌به‌تفكيك اغراض از یکدیگر پرداخته ببرای هر غرضی کتاب مستقلی تصنیف 
کرده است‌تااین‌دو غرض باهمد گر مخاو طنگردندو فقهای بعدی‌دو چارزحمت نگردند ۲ 


۳۶۰ ۲- کنجینه آثارقم 


بالجمله مساعی‌شیخ‌درر اه تصنیف کتب فقه و حدیث ‏ کلامو تفسیر و مجادلات 
وی باعلمای عامه درمسائلمورداختلاف فر یقین ازوضوومسح و تحقیقات اودر زمینه 
جمع میانه آثار و احبار و مستندات وی برای قول مختار آنهم در دوران جوانی 
و ۲۵ سالگی وزمان حیات استاذ حویش ( شیخ‌مفید ) چنانکه‌پس ازذکر نام استاذ 
در شر ح برطهارت مقنعه عبارت (ایده‌الّه تعالی) ذک رکرده است بحدی جامع و 
متین‌نوشته شده است که هرخواننده و اردی تصورمیکند که يك فقیه متکلم و محدئی 
درسنین کهولت آن تحقیقات رشیقه را بعمل آورده است . 

و نیز اقدام شیخ برای توفیق میانه اخبار متنافیه در کتاب استبصارءبر مدارج 
نبو عغ و احاطه و جامعیت وی‌گویا و نیز تفریعات وی در مبسوط برای نشان دادن 
نیروی استنباط فقهای امامیه برموید بودن شیخ به تأییدات غیبیه دلالت میکنند . 

حال اگرمثلادرنقل يك ر وایت ازمیانه حلقات سلسله سند آن نامی‌ساقط شده 
باشد وبا سهو وغفلتی درمتن خبر احیاناً راه‌یافته‌یااز کلمه‌ای به کلمه مترادفی که با 
ازهان خوانندگان مًنوس‌تر بوده است تعبیر کرده باشد ویا مکرراتی را اسقاط کرده 
باشد به اتکای اینکه هر گاه متن خبر باسلسله کامل سند آنرا بخواهندمیتو انندبه کتاب 
تهذبب و استبصاروی‌مر اجعه کنند چه حد بی‌انصافی است که‌شیخ را به لغزش نسبت 
دهند و چه اندازه نامنصفانه است که ویرا به تصوير احتمالات بعیده و خیالات و 
توجیهات‌ناسدیده‌متهم سازند ودرعوض حقشناسی به ناسپاسی پردازند . 

درصورتیکه شخصیت بارزی از مفاخر امامیه چون علامه حلی پس‌از نقل 
ایرادات معترضین و تخطثه آنان چنین میفرماید : 

لعمری (به دینم‌سو گند) که ترشح امورمتعارضه وحالات‌متناقضه ازشیخ ناشی 
از حدت ذهن وتندی فهم وسعه داثره اشتغال‌وی به تدریس وافتاء وحرص‌بر کثرت 
تصانیف در بحبوحه ریاست و معاشرت است و از اینروی در احوال مختلفه قرار 


میکرفته است واورا بعنوان شیخ الطایفه ورئیس فرقه حقه ومحدثی ثقه و عدلوعین 


رحال‌فقه‌ و حدیت ۲۳۷ 


وصدوق وعارف به اخبار و رجال وفقه و اصول و کلام و تقسیروادب خوانده‌است 
و در هرعلم بر ای وی‌تصنیفاتی ذکر کرده‌است . 

باری بطور مسلم تراوش اینهمه آثار از يك‌فرد عادی‌متصور ومعقول‌نبوده 
راهی جز آن نیست که‌اعتراف کنیم براینکه شیخ موید به‌تأییدات ربانی بوده و 
مشرف به توفیقات سبحانی بوده | ست و گرنه یکنفرپیشوای روحانی درعین‌ارشاد 
همکانی امکان‌ندارد که ظرف مدت چهل‌سال چهار صدو پنجاه جلدکتاب اعم‌از 
بزرگكو کوچك در علوم مختلفه از حدیث وفقه و اصول و کلام و تفسیر ورجال و 
ادب و ادعیه و کتابهائی چون مبسوط و تهذیب و استبصارو خلاف ونهایه وعده 
وتبیان و تلخیص الشافی و فهرست» تصنیف فرماید که هر گاه‌مسائل استنباطی‌و بر ا که 
برای حل هر يك‌حداقل بگفته آیت‌الّه بروجردی: من پنجاه روز وقت باید صرک 
کنم مودر توجه ومحاسبه‌دقیق قرار:دهند بدست‌می آیدکه شیخ ظرف‌يك‌دقیقه حل 
کرده است و کار پنجاه روزرا یکدقیقه‌انجام داده‌است . 

و قاضی تاج‌الدین عبدالوهاب‌سبکی مصری‌در کتاب‌خودبنام‌طبقات الشافعیه 
شیخ طوسی رافقیه‌و مصنف شیعه به مذهب شافعیه حوانده مینویسد که پس‌از 
هجرت ببغداد در آن مذهب فقیه گشت و علم اصول و کلام را نزد شیخ مفیدفقیه 
امامیه بیاموخت . 

وعلامه‌سیوطی در طبقاتالمفسر ین مین و یسد که‌شیخ‌طوسی چون‌ببغداددر آمد 
در مذهب شافعی فقیه و متفنن گردیدوچون ملازمت‌شیخ مفید را بر گزید بر اثر آن 
رافضی گردید . 

که اینگو نه نسبت‌ها به‌ساحت‌قدس شیخ طوسی چسبندگی ندارد ومخصوصاً 
بانام پدرش‌حسن و اسم جدش‌علی بهیچوجه ساز گار نمی‌باشد و بطلانش‌روشنتر از 
آنستکه محتاج به‌بحث و بیان باشد و بعقیده نگارنده نویسندگان شافعی چون در 


مصر زبست میکرده‌اند شیخ‌طبر سیر اباشیخ‌طوسی به‌یکد یگر اشتباه کر ده‌اند. 


-۲۳۸- کنجینه آ ثارقم 


چنانکه صاحب کشفلظنون نیز از این اشتباه پیروی کرده در ترجمه شیخ. 
طوسی مینویسد (و کان _بنتمی‌الی مذهب الشافعی) حتی تسیر تبیان شیخ راهم با 
تفسیر مجمع‌البیان شیخ طبرسی اشتباه کرده است . 

و بعیدنیست که این اشتباهات از آنجا ناشی گردیده باشند که شیخ را امل‌طوس 
دانسته‌اند و آنشهرهم در آن عصردارالعلم شافعیه بوده است و يا یدانجهت باشد که 
شیخ درمباحث کلامی روش اعتدال را بر گزیده در مسائل مورد حلاف انصاف را 
مرعی وبه علمای عامه بویژه شافعیه اقتدا کرده است ودر کتاب مبسوط هم برروش 
شافعی به استنباط و استخراج فرو ع پرداخته است . 

ودرشآن وی‌کافیست که کلیه علمای رجال اهل سنت که معاصر شیخ بوده‌اند 
در باره او چنین نوشته اند ,و کان عالماً فی الاصول علی المنهاجین الامامی 
والسنی) . 

و ناگفته نماند که مرحوم آیت‌الّه برو جردی کارا برای تجلیل‌ازشیخ طوسی 
برای تشکیل کنگره هزاره‌ای بنام وی از ناحیه دانشگاه تهران اظهار تمایل‌میکردند . 

درنتیجه بذر تأسیس‌چنین کنگره‌ای افشانده شدتااینکه دانشگاه مشهد عهده‌دار 
تأسیس کنگره هزاره شیخ طوسی گردید و این کنگره در دانشکده الهیات آنشهراز 
تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۸ بمدت پنجروز باحضور ۱۲۸ تن‌از دانشمندان و استادان 
ایران وسایرممالك اسلامی واسلام شناسان کشورهای غیراسلامی جهان از عامه و 
خاصه تشکیل گشت که نگارنده هم به افتخارشر کت در آن کنگره نائل‌بود . 

و حقاً مساعی آقای دکتر فریار رئیس دانشگاه مشهد در تشکیل این کنگره 
و لجنه‌های حدیث وفقه واصول و کلام ورجال و ادبیات جدای از یکدیکر 
وسخنرانی‌ها و نشرمقالات پیرامون آثار وی بمنظوربزر گداشت مقام و منزلت شیخ 
طوسی درخورتقدیراست . 


در ایين کنگره علمای فریقین لقب شیخ الطایفه را دون مقام وی دانسته او 


رجال‌فقه وحدیت ۲۳۹۰- 


را بشیخ‌الاسلام ملقب نمودند و تدریس زبان قر آنرا در مسسات فرهنگی ابر انو 
مبادلات فرهنگی ودانشجو میانهٌ دانشگاههای ممالك اسلامی وجمع آوری آثار 
شیخ در سالونی که در دانشکده‌الهیات مشهد بنام وی نام گزاری گردید و تصحیح 
وچاب وانتشار آنها مورد تصویب وتا کید قرار گرفت . 

وبعداً ضمن تسرجمةٌ حالات حکیم ق.دوسی خواحه نصیرالدیین طوسی از 
دهکده‌طو س نو جهر ودقممو لدخو اجه که‌بظن قویمو لدشیخ‌طوسی‌نیز بوده است‌معرفی 
خو اهد کشت 5 

وچون موقع طوس برای دراست فقه جعفری سازگار نبوده قسم در میانه 
خراسان و بغداد بگانه دارالعلم امامیه بوده است که شیخ مفید هم تحصیلات خود 
دا دراین‌دارالعلم تکمیل کرده است‌وهر گاه که‌مو لد شیخ راهم‌طوس خر اسان‌بدانند 
ناچار باید مر کز دراست وتعلیم او را قم بخوانند . 

سه محمد در فرون آخیره 
چهاد کتاب حدبث تألیف کردند 

در اینجا بتناسب مقام می‌افزاید که علاوه بر سه محمد نامی که در قرون 
او لیه به تدو ین‌اصول اربعه‌پرداختندسه محمد هم درقرون اخیره چهار کتاب‌حدیث 
دیکر تألیف کردند . 

و ایشان‌عبار تنداز اول‌عارف ربا نی ملامحمدمحسن فیض کاشانی‌صاحب کتاب و افی: 

ودوم علامه مجلسی ( ملامحمد باقر بن‌محمدتقی اصفهانی) 
که کتاب او بنام بحار الانوار يك دائرة المعارف کامل اسلامی است . 

وسوم‌محدث شیخمحمد بن حسن بن علی بن‌محمد معروف بشیخ حرعاملی 
صاحب سا ثل | لشیعه که ذیلاحلاصه ای از تر اجم‌حالات آنان‌نگاشته و اهدشد . 


۲۴۰۰ گنجینه آثارقم 


فیض کاشانی 

عارف وحکیم ربانی محمد محسن فیض کاشانی فرزند شاه مرتضی قمی از 
مشاهیر و اعاظمد انشمندان اسلامی است که‌فعا لیتش در راه تصنیف و تألیف ستوده 
شده است . 

فیض را همانطوریکه‌از اعاظم‌عرفاء و اکابر مفسرانو اجلاء محدثان‌شمرده‌اند 
از سران حکماء وسروران‌شعراء نیزدانسته‌اند . 

ودیوان ابیاتش بزرگک ومشتمل بر قصائد وغزلیات ورباعی ومناجات است 
که تسیر ش بنام‌صافی و حلاصه تفسی رش بنام اصفی بو ده‌در علو ما لهی عینا ليقین و در حدیث 
وافی بر مراتب تتبع ومدار ج احاطه وجامعیت وی گویا میباشند وحسن مذاق 
وی در احلاقیات ومراتب معرفت‌اودر تطبیق ظواهر با بواطن مورد ستایش است 
وبعضی از متشرعه عقاید ویرا در وحدت وجود وعدم‌خلود کفار در عذاب وعدم 
تنجیس متنجس وعدم انفعال ماءقلیل بمحض ملاقات بانجاست که‌مو لود ازجودت 
اشراق اوست مورد ایراد قرار داده‌اند در حالیکه بر ءجتهد نمیتوان اعتراض کرد 
که چرا استنباط تو چنین است وچنان نیست چه که هرگاء مخطی هم باشد ازيك 
اجر بر خوردار میباشد ولی اگر مصاب بود دواجر خواهد داشت . 

و بعداً ضمن ت و صیف از مدرسهٌ فیضیه مساعی وی در ساختمان چند مدرسه‌در 
مجاورت آستانه نکاشته خو اهد شد . 

تولد فیض بسال ۱۰۰۷ در قم ورحلتش در سال ۱۰۹۱ در کاشان ومقبره‌اش 
دارای صحنی مرو ح و گشاده در خار ج شهر کاشان ومزار عمومی است اما بر حسب 
وصیت آن‌بزر گو ار برروی‌تر بتش‌قبه‌ای‌بنیان‌نگر دید باسایبا نی از آهن پ و شیده‌شده است. 





والد ماجدوی بنام 
شاه‌مر تضی ازعلمای 
صدور ودارای‌فضلی 
مشهور بودو برادر 
وی بنام ملانورالدین 
با ایا ار 
دارای‌تاً لیفات‌متعددی 
بوده است از جمله 
کتاب الاشیاح در 
اخحلاق و ءعجایب 
الافاقو اور اپسری‌بود 
بنام ملا محم دهادی 
ازعر فای‌عصر وبرادر 
دیگر ش بنام 
ملا عم دالغفور از 
فتهای بافضیلت‌و او 
را پسری بود به نام 
ملا محمد مومن که 
در اشرف مازندران 
مدرس فقه و حدیث 
بود . 

وفیض را چهارپسر 
باسامی نظام الدین 
احمدمتو لد ۱۰۳۱در 


ای بر 





(کمج مج بط 


کوک س( رلعهه< کیو و مج 5 6کج۳ | #صجت وم 9ص 


-۲۴۲- گنجينة آثارقم 


قم و علمالهدی محمد متولد ۱۳۰۹ درقم و غیاث الانام محمد متو لد ۰ درقم و 
معین الدین احمد متو لد ۵ ۱درقم ۰ 

که تاریخ موالیدشان رخط علم الهدی محمد در دفتر قدیمی محفو ظ اقنت ۰ 
و چندصفحه آن گراورمیگردد 


وفیضص درتاریخ ولادت آخرین پسر خحودابیات‌زیرراسروده است . 


بحمدالله که فرزندی مباركد زفیض خود بفیض خود خدا داد 
كِ کسنت به او بخشید و احمد زبهر نام وی احمد فرستاد 
پرای روزو ماه و سال مولد ولید یوم استفتاح کن اد 


و فیض هنگام تحصیل در قم از قدوم امام همام سید ماحد بحرانی بشیراز 
اطلاع یافت وبرای کسب محضر وی‌برای عزیمت بشیر از از پدر استجازه کردوشاه 
مرتضی آنرا برحصت استخاره مو کول ساعت وچون قر آن را گشودند آیه شربفه 
(فلولانفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی‌الدین) درصدر صفحه‌در آمد . 

علاو هفیض از دبوان حضرت امیر علی لثلا تفأل گرفته ابیات زیر متضمن‌امر 


به سفرو فو ابدغر بت ومصاحیت ماجد در آمد 


تغرب عن الاوطان فی طلب العلی و سافر ففی الاسفار خمس فوائشد 
تفر ج هم و اکتساب معيشة وعلم و آدات وصحبة ماجد 


رجا لفق و حدبت -۲۷۳- 


در شجه بجادءب 
شیر از شتافت و پس 
از چندی‌بقم باز گشت 
ودراین وقت صدر 
المتألهین شیر ازی‌در 
غرفه مشرق الشم‌سین 
بتصنیف اسفار اربعه 
اشتغال داشت پس‌به 
اتفاق ملا عبدالرزاق 
لاهیجی نزدوی علوم 
عقلیه را فرا گرفته 
جندان م.ورد توجه 
استاد شدند که دو 
دختر خود رابایشان 
تزویج کرد و یکی 
را فیض ودیگری را 
فیاض تخاص بخشید 
تادر ابمات‌خودبدینگو نه 
تخاص کنند . 
وفیض‌درسال۱۰۵۸ 
بنابدعوت شاه عباس 
ثانی بجانب اصفهان 


رفت وبسمت‌شیخ - 


نات ی 





صفحهای یگ ازدفترچه‌قدیمی‌موالیدووفیات بخط علم لهدی فیض ‏ .] 


-۲۴۴- گنجینه آثارقم 


الاسلام و امامجمعه بر گزیده گشت و آن‌پادشاه‌شخصاً بمسجد آمده بدو اقتداء میکرد 
که‌تکیه‌فیض در آنشهر از آثار او میباشد . 
فیض پس از رحلت آن پادشاه‌بجانب کاشان‌عزیمت فرمود تادر گوشه‌عزلت 
وفراغت بتصنیف وتألیف‌بپردازد و اکثر اوقات درقمصرمیزیست . 
مذاقشه شیخ وشیخ فاضل شیح احمداحس ی اون ۱ 
۳ ابراهیم بحرانی که درمعرفت وفهم درمکرمت و حزم در 
جودت سلیقه‌و حسن طر بقه‌در صفاو حقیقت‌در کثرت معنو یت 
وعلم عربیت‌دراخحلاقمررضیه‌وشیم‌سنیه‌و حکم‌علمیه در حسن تعبیر و فصاحت دراطف 
تقریرو ملاحت‌سر آمد اقران بودو مدتی دریزد اقامت گزیده‌سپس بنابدعوت شاهزاده 
محمد علی میرزا پسر فتحعلی شاه حاکم کرمانشاه بدان‌شهر منتقل گشت وهنگام 
جنگ شاهزاده با پاشای بغداد نامبرده بکربلا نقل ءکان کردءشاگردانی‌چون سید 
کاظم‌رشتی استادسر کار آقامرحوم‌حا ج‌محمد کریم خان کرمانی بیشوای فرقه شیخه 
تربیت‌فرمود درروش‌تصوف وطریقه عرفانی وهم‌چنین دربمضی از مباحث عقلی با 
فیض بمناقشه‌بررحاست که نقلش مایه‌تطویل است . 
و ازعلمای بزر گی که‌بافیض بمناقشه‌پرداخت پس‌ازعزیمت 
بد بینی‌مالامحمد وی باصفهان عالم محدث ملا محمد طاهرقمی است که 


باق 5 
۳ دراین شهر دارای مرجعیت عامه بود ولی پس از مکاتبه 
استمصاد ش در ۲ ِ 
:۲ بافیض هنگامیکه در کاشان‌بود باشتباه عویش در تشخیص 
باده قیض 


پی‌برده بمنظور اعتذار و طلب حلیت باپای پیاده بجانب 
کاشان سفر کرد وچون درب خانه فیض‌رسید دق‌البابرابکوبیدفیض‌ندا دادکیست 
جو ابداداد(یا محسن قداتاك المسیء) فیض باتفرس ویر اشناخته‌پاسخ داد(انت‌المحسن 
وانا المسیء)سپس درب را گشوده‌اورابدرون‌خواندو ملاپس از معانقه‌ومصافحه‌بافیض 
ازاو طلب حلیت کرده بدون آنکه برای دفع خستگی بخانه وی در آید بااو خدا 


رجال فقه وحدیث 


-۲۷۵- 


حافظ گفته بسوی‌قم‌باز گشت کهالبته‌ملا در این سفرجز هضم نفس و تداركك ذنبو 
طلب رضو ان الاهی هدفی نداشت ومرقد وی در بقعه‌ای متصبل بمقبرهز کریابن آدم 


درشیخان قم‌واقع است . 


درپایان چند بیت زیراز دیوان فیض نقل میشود . 


سالك راه حق بیانور هدی زما طلب 
هست سقینه نجات‌عترت و ناخداخدا 
دم‌بدممبگوش‌هوش می‌فکندم این سروش 
# 
بگوش باش که حرف‌نگفتنی نه‌جهد 
یکی زبان ودو گوش‌است‌اهل‌معنی را 
سخن جه سودندارد نگفتنش او لی‌است 


نور بصیرت ازدرعترت مصطفی‌طلب 
دست در آین‌سفینه‌زن دامن ناخداطلب 
معرفت ارظلب کنی ازبر کاتماطلب 


ود 


نه‌هرسخن که بخاطررسد توان‌گفتن 
اشارتی بیکی گفتن و دو بشنفتن 
که بهتر است زبیداری عبث خفتن 


۲۴۶ گنجینه آثار قم 


فیاض لاهیجی 
ناگفته نماند که‌فیاض 
لاهیجی‌قمی‌ملاعبدا لرزاق 
بن علی‌بن الحسین) 
فاضلی متکیلم و 
حعکیمی متشر ع و 
ادرک نت وراه 
مدقق بود که شعرهم 
نیکومی‌سرود واورا 
تصنیفاتی در حکمت 
و کلام بود ازجمله 
گوهر مراد و سرمایه 
ایمان وشر ح‌فصوص 
محبی الدین عربی و 
شر حمنازل السائرین 
حواجه عه. د الله 
انصاری که در سال 
۵۱ در قم رحلت 
یافت ودر گورستان 
مقبره‌ای داشت ک-ه 
جزءبنای‌صحن جدید 
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افتاده‌است . 


۱ 


۵ -ح 


بو علریث -۲۴۷- 


حسن از بطن‌دختر صدر المتًلهین که‌نیز از افاضل عصر بوده است صاحب کتابهای 
جمال الصالحین وشمع الیقین درپیاده‌رو شرقی خیابان ارم قرب گذر خان نزديك 
خیابان چهار مردان دارای مرقدی سنگی است . 


۰ اما استادفیض و فیاض‌صدر | لدین‌محمدا بر اهیم‌شیر ازی‌معروف 
صدد الهتا لهین 


۲ ره‌ملاصدر امنقح فاسفه اشر اق و مفضح‌طر بقه مشاو رو اق و مصنف 
شیر اذی 


کتاب اسفار است که ن-زد میرداماد و شیخ بهائی در قم 
تلمذ کرده است و تألیفات دیگری هم دارد چون شر ح براصول کافی‌شیخ کلینی و 
شر ح برهدایه میبدیو حاشیه‌ای برالهیات شفای بوعلی سینا وشر ح برحکمةالاشراق 
و تفسیری برقر آن که جلد اول آن بچاب رسیده است و کتاب شواهد الربوبیه و 
غیر آن و رحلتش بسال ۱۰۵۰ در راه مکه معظمه‌در بصره اتفاق افتاد که‌همانجاهم 


مدفون گردیده است. 


+4 ۰ 
صق در عاملی 
ودو مین‌محمد محدث وجیه وبار ع محمد بن حسن معروف بشیخ حر عاملی 
است‌و کتاب او بنام‌وسائل الشیعه جامع‌احادیث شربعت است . 
شیخ در فضیلت و تقوی در سلامت‌نفس و حلالت قدردرمتانت رای‌ورزانت 
طبع ممتاز بود و از تصلب در طریقه بریو از تعصب در رویه بیزارمینمود . 
شیخ از عامای اخباری مشرب بود و بدیز ت بعة 
۱ ۷ 7 تس و 9 ن جهت بعصی 
از کوته بینان فتاوی او را غیرمعتمد شمرده ظن او را 
۳ 
ی حجت نمیدانستند تا اینکه‌میرزای‌قمی محقق‌صاحب قوانین 
ضمن تدر یس در بیان‌تعیین حدمجتهد بر آمده ظن هر مجتهدی را در فرو ع دین معتبر 
خوانده حجت میداندو سپس‌چنین‌می‌افز اید که مراد من از مجتهد در اين مقام در 


برابر عامی و مقلد است نه مجتهد مصطلح که در مقابل اخبادری اسبت1. 





-/۲۳- رجال فقه‌و حدیث 


زیرا عالم اخباری هم بآن معنی مجتهد است وبا اينکه هر يك ازدو طایقه 
اصولی و اخباری یکدیگر را تخطثه میکنند ولی عقیده باخراج اخبار بین از زمره 
مجتهدین وعلما غلط میباشد . 

آیا میتوانید بخود رخحصت دهید که‌فقیهی چون‌شیخ حر عاملی را باستناد 
اینکه‌اخباری است سزاو ارتقلید ندانید و استفتای از او را اجازه ندهید وعمل برأی 
او را جایز نشمارید پس علمایاخباری هم مانند اصولیون میتوانند بظن خودعمل 
کنند واین عمل هم‌مجزی میباشد. 
وشیخ هنگامیکه در بلاد ایران بسیاحت اشتغال داشت به 
اصفهان سفر کرده با روبه ودآب‌عربی بدون کسب اجازه 
قبلی بدربار در آمده بر شاه سلیمان و ارد شده نزد مسند 


مصاحبه شیخ با 


شاه سلممات 


آن پادشاه‌بنشست . 

پادشاه که وی را نمیشناخت از این رفتار جسورانهٌ وی خحوشش‌نیامدپس از 
نام و نشان وی پرسان گشت‌وشیخ خود را بنام <-ر عاملی معرفی کرد سپس 
شاه پرسید شیخنا فرق میانه حرباعر چه قدر است شیخ‌فوررآجوابدادفقط يك‌مسند 

که این امر بر قوت نقس‌وی دلیل است . 

ولی‌جون علمای‌اصفهان در مجلس کرد آمده‌با وی‌بسخن برداختند برمدارج 
علمی این‌بحر مواج پی بردند پس شاه در مقام‌استمالت از وی بر آمده اورابرای 
توطن در اصفهان دعوت کرد وشیخ علاقهةٌ خود را باقامت در حوار امن الائمه 
اعلام داشت بنا براین شیخ راقاضی القضات خر اسان گردانیده باتجلیل‌رو انه‌ساعت. 

وشیخ در سرودن ابیات‌عر بی‌هم طبعی رو اند اشت چنا نکه‌در مقام‌مقا بله و معارضه 
میانه شعر جود با علمش‌وغلبةٌ علم‌بر شه‌رش‌و صلح وسازش آنهاو خحضو ع شعر در 
برابر علم وی وابا وامتناع علم او از اينکه شاعر خوانده شود ورضایت شعر بر 
اینکه عالم شمرده شود جنین‌سروده بود . 


رجال فه و حدیت ۷۷۹۰ 


علمی وشعری اقتتلا و اصطلحا فخضع الشعر لعلمی دائماً 
والعلم یأبی ان اعد شاعسرأً و الشعر برضی ان اعد عالماً 
علام»مجاسی 


وسومین محمد علامهٌ مجلسی ملا محمد باقر اصفهانی است که دو کتاب 
بنام بحار الانو ار در ۲۵ مجلد ومر آت‌العقول‌درشر ح کافیتصنیف کرده‌است . 

و نامبرده از سال ۱۰۸۵ بشیخ الاسلامی کشوراز ناحیه شاه سلیمان بر گزیده 
شد ودر سال ۱۱۱۱ وفات یافت ودر مقبره اختصاصی در جانب جنوب غربی 
مسجد جامع اصفهان مدفون ومقبرهاش مزار عمومی ومحل نذور میباشد وعلمای 
رحال علامةٌ مجلسی را بعنوان غواص دربای‌انوار ومستخرج لثالی اخبار و کنوز 
آثار و بحر محیط وعقل بسیط وعدل وسیط ستوده‌اند . 

و حقادر جمع آوری آثار و اخبار در کتاب‌بحار کرامت بخرج داده است 
زیرا یکعمر برای قرائت یکدوره آن کافی نیست ومعلوم نیست که چگونه آنرا 
تألیف کرده است‌حتیدر بسیاری ازرو ایات‌مشکله هم‌اظهار نظر نموده‌است . 

مگر آنکه تلامذه دانشمند خویش را در جمع آوری آن سهیم ساخته باشد 
ومجلدات بیست وپنجگانه بحار بدین قرارند . 

عقل وعلم وجهل - توحید وعدل ومعاد - احتجاجات - مناظرات - قصص 
انبیاء - تاریخ پیغمبر اکرم- امامت - فتن‌و محن-غزو ات‌امیرمومنان - حالات‌فاطمه 
حالات سیدالشهداء - حالات علی بن الحسین - حالات سایر ائمه وغیبت - سماء 
والعالم - ایمان و کفر - مکارم احلاق ومواعظ و آداب - اوامر ونواهی - طهارت 


صلوة - قرآن ودعا - زکوة - وصوم وحح مزارات - عقود و ایقاعات ومعاملات 


یج القمیین‌علی بن بابو به 


محدث وجیه وعالم معتمد وفقیه ابوالحسن‌علی‌بن حسین‌بن‌موسی بن‌بسابویه 


-۲۵۰۰- گنجینه آثارقم 


قمی از اجلاء فقهاء اصحاب و اعاظم مشایخ روات دارایمقامات‌عالیه و کرامات و 
صاحب تصنیفات و تألیفات»غیور در امر دین و ساعی در مبارزه با کفر والحاد 
حو انده شده است . 

ودر عظمت شأنومنزلت وی کفایت میکند که اولاپر چمداری او دربحبوحهً 
ریاست ومرجعیت شیخ کلینی و نواب خحاصه وسفرای منصوصه امام زمان در بغداد 
در اوائل قرن چهارم است که این بابویه را در عاصمةٌ تشیع قم پرچمدار طایفه 
امامیه شمرده‌اند و ثانباً توقیعی است که از ناحیه مقدسه‌امام‌زمان‌در باره‌وی‌شرف‌صدور 
یافته است بدین عبارات . 

او صك با شیخی و معتمدی و فغیهی ابا الحسن علی بن الحسین القمی 
و فك ایژه لمرضاته و جعل من صلمک او لاداً صالحین بر حمته .... 

که البته صدور این توقیع رابه‌امام زمان‌بایدمنتسب دانست زیرا رحلت امام 
عسکری در سال ۲۶۰ اتفاق افتاده است ودر این تاریخ که ۱۷۹ ٩۶سال‏ قبل ازوفات 
ابن بابویه بوده است نامیرده‌سنین طفولیت حداکثر دوران شباب را میگذرانیده 
است که‌درهرصورت‌هم اهلیت چنین تجلیای‌را نداشته است که امام عسکری او را 
شیخ وفقیه عویش بخواندو بقرینه عبادت ( جعل‌من صلبك او لادآصالحین ) درزمانی 
بوده است که ابن‌بابویه هنوز پسری نداشته است . 

وشیخ نجاشی در ترجمه وی چنین آورده است که : 

«علی‌بن الحسین‌بن موسی بن بابویه القمی ابوالحسن شیخ القمیین‌فیعصره 
ومتقد مهم و فقیههم و ثقتهم کان قدم العراق واجتمع مع ابی القاسم‌الحسین بن 
روح رحم‌الله . 

سأله مسائل ثم کاتبه بعد ذلك علی‌یدعلی‌بن جعفربن الاسود یسأله ادبوصل 
له رقعته الی صاحب‌الزمان (عج) ویسأله فیها الواد فکتب الیه قددعونا الله بذلك 


وسترزق ولدین ذکرین خیرین فولدله ابو جعفر وابوعبدالّه من ام ولد (تا) و مات 


رجال‌فقه‌وحدیت -۲۵۱- 


سنة تسع وعشرین و ثلمائة وهمی‌السنة التی تناثرت فیها النجوم. و قال جماعة من 
اصحابناسمعت اصحا بنایقو لو ن کناعندابی الحسن علی بن محمدا لسمری‌فقالر حم الّهعلی 
ابن الحسین بن بابویه فقیل له هوحی‌فقال‌انه مات فی یومنا هذا فکتب البوم فجاء 
الخبر بانه مات فیه) . 

ودرپایان از شیخ صدوق تصنیفات‌اوراتادویست جلد ذکر کرده است . 

و از عبارت نجاشی‌وهمچنین گفته‌علامه حلی درفهرست چنین استفاده میشود 
که ابن بابویه از قم ذریعه ای‌نزدعلی‌بن‌جعفربن اسود میفرستد ویابدست وی میسپارد 
که دربغداد بسفیر امام یعنی حسین بن رو ح برساند تااوبمرض رسانیده جواب آن‌را 
دریافت بدارد ودرهمین ذریعه ازامام درخحواه کرده بود که درباره وی دعا کند و از 
خداو ند متعال مسئلت بدارد تاباو پسرانی صالح ارزانی فرماید . 

وابن رو ح‌ذریعه راعدمت امام برده‌پس ازسه‌روزجواب آنحضرت‌را که‌درذیل 
نامه مرقوم داشته‌بودندبدین‌عبارت (قددعونااله لكوسترزق ولدین ذکرین خیرین) 
دریافت داشته به ابن اسود تسلیم داشت تابرای ابن بابویه بفرستد . 

وپس از آن ابن بابویه رااز بطن ام ولدی دوپسر به‌اسامی ابوجعفر محمد و 
ابوعبدالّه حسین متو لد شدند وازاین روی شیخ‌صدوق(محمدبن علی))همارهمی گفت 
(اناو لدت بدعوة صاحب الامر ویفتخر بذلك) . 

وچنانکه از اکثر کتب رجال بدست میاآید ابن بابویه در سال ۳۲۸ شخصاً 
بغداد بوده با محدئین وشیعیان عراق آمیزش داشته چند اجازه نقل حدیث از کتب 
حود به این و آن از جمله ابوالحسن عباس کلوذانی داده است. جنانکه در صفحه 
۲۴ تنقیح | لمقال‌مامقانی جلد دوم مع‌الو اسطه از کلوذانی نقل کرده است که گفت : 

احذت اجازة‌علی بن الحسین لما قدم بغدادسنةثمانوعشرین وثلثمائة بجمییع 
کتبه ومات‌سنة تسع وعشرین وثلثمائة وهی‌السنة التی تناثرت فیها النجوم . 

واز پنض‌نسخ رجال کشی نقل کرده‌اند که ابن بابویه‌در سال ۳۲۹ دربغداد 


-۲۵۲- گنجينة آثارقم 


وفات یافت که از طرز نقل مطلب عدم صحت اصل نقل اضافه بر منقول استشمام 
میشود مضافاً بر اینکه‌و جودمقبره وی در قم بابقعه و قبه قابل تشکيك نیست و اعتقاد 
برنقل جنتازه‌او از کاظمین بهم هم زیاده دشوار است . 


وشابان تو جه سا 4قتل این بابوبه گاه‌طو اف دره‌که معظمه 
قعل این با بو به‌در و مت تب 


بضرب شمشیر قرامطه است که ذیلا نقل میکند وسپس 
مکهو فتنه‌قر امطه 


نظر خود را در این باره واهد نگاشت . 

شیخ فخر الدین طریحی در کتاب مجمع البحرین صفحه ۳۴۰ در تسرجمه 
لغت قریط چنین نقل میکند (وعن الشیخ البهائی انه فی سنة عشر و ثلثمائة دخلت 
القر امطة الی مکة فی ایام الموسم و اخذوا الحجر الاسود و بقی عندهم عشرین‌سنة 
وقتل و اخلقاً کثیر ً وممن قتلوا علی بن بابویه و کان یطوف فما قطع طوافه فضربوه 
بالسیف فوقع الی الارض و انشد . 
فری‌المحه‌من صرعی‌فی دادهم لفتیةّالکهف لم یدرون کم لىثئوا 

وصاحب مجمع البحرین ازجمله کشتگان در فتنه قرامطه را علی‌بن بابویه 
ذکر کرده است و می‌نویسد که نامبرده درحال طوف راضی‌به تركك طو اف نگردید 
پس اورا باشمشیر از پای در آوردندوچون برزمین‌افتاد بیت مزبوررا انشاد کرد. 

و بعقیده نگارنده قتل ابن بابویه قمی‌درمکه دورازحقیقت است زیرا: 

اولارحلت ابن بابویه به مرک طبیعی در سال تناثر النجوم مانند بسیاری از 
علمای دیگر چون شیخ کلینی وعلی بن محمد السمری چهارمین سفیر امام زمان 
و ابوعمیر احمدبن عبدربه‌وابو سعید اسطخری‌وشیخ شافعی وابن مقله علی‌بن‌محمد 
نویسنده مشهورو و زیر مقتدر و ابن‌سنورعالمبه قرائات و ابو الحسن مزئی‌و ابومرتعش 
از علمای نحو مورد تصریح و سأیید علمای رجال است و باسانحه قتل قرامطه در 
مکه بسال ۳۱۰ بهیچوجه وفق نمیدهدو دراین‌سال غیبت کبری آغاز گشت و سمری 
دروصایای خود اعلام داشت که از این پس امام فرمود هر کس مدعی روّیت من 


ی 


رجال فقه‌وحدیث 2۲۵۳ 


کردد کذاب‌است . 

و ثانیاً وجود مقبره ابن بابویه درقم مورد اتفاق کلیه علمای رجال است و 
هرگاه‌بر قتل‌وی در مکه قائّل شویم باید بر نقل جسد وی از آنجا تاقم آنهم باشتر 
که‌یگانه‌وسیله حمل جنازه در آن‌عصر بود معتد شویم که این‌امرهم مستلزم تحمل 
انواع مشقات بویژه درهوای گرم تابستان است که‌هیچ سابقه عملی نداشته‌است . 

و الا ابن بابوبه قمی که »حدثی فقیه است انشاد کننده بت عرفانی فوق 
نیست بلکهمَتوّل شخص دیگری است حدای از مورد سخن . 

چنانکه محدث نوری در جلدسوم مستدرك صفحه ۵۲۸ گفته‌شیخ طریحی را 
ب-اقید جمله مین الغریب ) نقل نموده در پایان چنین اظهار نظر کرده.است که 
فانه‌مع عدم ذ کر ه‌فی‌شیء منالهقلفات مخاف لما, تقدم‌من, تادریخ وفا ته .و 
محل‌دفنه‌و بمالی‌انی دثیت المقتول القائل لاسبت فی بعض العو اد خ انهمن 
غمر اصحابنا . 


مفاداً آنکه باعدم ذکر ساذحه فتل وی‌درم لفات علماء این امربا تاریخ‌وفات 
ابن بابویه ومحل‌دفن اوهم مخالف است وچنین بخاطر دارم که‌در بوضی از تو اریخ 
دیدم آنابن‌بابویه ی که بیتمزبوررا انشاد کرده‌است شخصی است از غیر اصحاب‌ما 


مصاحبه این‌پابو به باحسین‌بن منصورحلاج 


واو را پاعلاج ددقم مصاحبه ایدات که به انعر | ج‌حلا ج از قم فرمان‌میاهدو برای 
روهتن شدن علت. بدبینی شران‌طایفه باحلاج اند کی پیز آمون رفتار و گفتار وی‌به 
بحث مییردازد . 

خسین‌بن منصوز مکنی‌به ابو معتب و جدش ازژردشتبان شهر بیضای فارس 
بود ودر آغاز شباب به اهواز سفر کرده درا شوشتر رَد ابو محمد سهل بن عبدالله 
ششتری ادبیات زا فراگرفتودزهیجده‌سالگی عازم بغداد گشت و باتتران‌متصوفه 





-۲۵۴- تیه ۳۱ 


چون جنید بغدادی وابوالحسن نوری طرح الفت ریخت» ازافادات و افاضات آنان 
زیاده بهره ور گردید وچند بار به‌طواف خانه مشرف گشت ودرمراجعت مسائلی از 
جنید بپرسید و7قاضاهائی بنمودکه چون بوی دعوای مقام از آن استشمام میشد 
اوراجوابی‌نداد ۰ 

پس حلاج برنجید وجنید را تركك گفته به شوشتر باز گشت در این‌وقت مردم 
شهر از اوبد کمان شدند ودل‌باوی بد کردند وحلاج ازترس مخالفان مدت پنجسال 
بسفر ادامه داد ودرخر اسان وسیستان‌وهندوستان وماوراء التهر و فارس و بصره‌وبلاد 
عراق بگردش پرداخت‌ودر مراجعت بشوشتر باز گردیدو چون ازاسراروضمایرمردم 
خبر میداد اورا حلاج الاسرار گفتند . 

وچون جنید دربفداد و فات یافت اوببغداد سفر کرد ومردم درامروی مختلف 
شدند بعضی درتعظیم او مبالغه میکردند و کلمات اورا تأویل مینمودند و بعضی در 
مقابل اورا تکفیر کرده براباحه دمش فتوی دادند . 

بالجمله حلا ح‌در بغدادشهرت و و جاهتی کسب کرده‌متوطن گردیدو پیرو انش‌روز 
به‌روز بیشترو بازارش کر مترمیشدو حس‌حسادت خلیفه و علمای عامه‌و خاصه راتحريك 
کرد وچون‌سخن از خرو ح مهدی بمیان آورده‌به‌ظهور فر ج‌ورحمت به‌مردم بشارت 
میداد وچون در دوره غببت صغری که خلیفه ( المقتدربالله)مر اقب‌اوضاع بود تاهر 
صدائی رادرحلقوم صاحبش حبس کندو نطفه فتنه را در جنین خفه سازد علیه‌وی به 
کار پرداخته کتاب بستان المعرفه وطاسین الازل رادست آویز ساخته کلماتی که‌گاه 
به گاه‌از او ترشح میگشت چون(اناالحق) و (مافی جبتی سوی الّه) مدرك قرار داده‌از 
علمای عامه فتوائی براباحه دم‌وی تحصیل کرد و بالجمله گروهی رابر آن داشتند که 
هريك بنحوی نزد علماه برشرك وی شهادت دهند تاقضات برقتل وی حکم دادند 
و آن مرد موحد را به‌طرز فجیعی باقساوت زجر کش کردند . 


یعنی نخست بردارش بیاو یختند وتشنه و گرسنه یکچند فراز داد بود سپس او 


رجال‌فقه وحدیث -۲۵۵- 


را بزبر آورده هزار تازبانه بزدند و بعد جلاد دودست‌ودوبای اوراببرید وسیس 
سراورا ازتن‌جدا گردانید وتتش رابسوزانید وا کسترش رادردجله ریخت وسرش 
رادربرابر جسر بردار بیاو یخت . 

شیخ بهائی در کشکول آورده است که‌چون دودست وپایش راقطع کردند 
برای آنکه رنگش زرد نشود دست بربده شده خود را پیش کشیده‌صورت عویش 
راخونین گردانید واين ابیات برخواند . 
لم اسلم النفس ثلاسقام تبلفها الالعلمی بان الوصل _ _بحمیها 
نفسالمحب علی الالام صابرة لعل مسقعها بوماً یداو بها 

و نیز کلمات مترشحه‌ازوی راحمل بر تجوز کرده سپس به‌بیت شبستری‌تمسك 
میجو ید که می‌سراید. 

روا باشد اناالحق از درختی جرا نبود روا از نيك بختی 

وصاحب مجالس المومنن مینویسد حسین حلاج شیعه دو ازده امامی بود که 
مردم رابه‌نصرت خاندان رسالت میخواند وبظهور فرج ورحمت بشارت میداد و 
علمای مذ اهب‌ار بعه بدلخو اه خلفای عباسیه‌اورا به کفرمتهم ساختند وریختن‌خونش 
رامباح شمردند وعیب حلاج تسریع دراشاعه اسرار وابراز عجایب بود که ماه 
حسادت خواص درباره او گردیده بود بطوریکه | کثر علمای عامه بر اباجه خون‌او 
فتوی دادند واورا باوضعی دلخراش دربغداد بقتل رسانیدند . 

وامام‌غزالی گفته‌های‌حلا جر | برفرط محبت‌وعشق وشدت وجد اوحمل کرده 
است و آنها را کاشف ازدفع انائیت دانسته است نه مثبت شرا و ثنویت و بعقیده 
نگارنده حلاج‌مردیمو حدو مسلم‌وشیعی وصوفی‌بودودرباره کلمات او ناچار باید از 
اصطلاحات متصو فه استفاده کرد 

ولی بعضی ازمشایخ به‌ظاهر گفته‌های وی نگریسته اورا ملحدخو انده‌اند . 

چنانکه بنابر نقل نجاشی وابوعلی دررجال خودشان شیخ مفید کتابی دد 





۲۵۶۰ گنجینهآثارقم 


رد اصحاب حلاج تصنیف کرده‌است و او را از کذابین ومبدعین ومخربین دبحن 
شمرده‌است. 

و شیخ صدوق در کتاب اعتقادات درنفی غلو و تفویض علامت مفوضه و 
غلات را چنین بیان فرموده است که‌برای عود دعوی تجلی حق می کنند و مدعی 
می‌شوند که اين تجلی درائر عبادت‌ما می‌باشدبااینکه‌نمازو فرائض‌را ترك مینمایند 
وعلامت حلاحیه نیزچنین است وهم مدعی معرفت اسماءالحسنی و اسم اعظم باری 
تعالی هستند و معتقدند که ولی زمانیکه حالص گرددحق در اوحلول می کند سپس 
پیروان حلاج را لعن می‌کند . 

و شیخ طوسی در کتاب غیبت خود حلاج را از کذابین و ساحرین ملعونین 
شمرده است که بسه درو غ دع-وی وکالت کرده است و خود را نایب امام زمان 
و انده است . 

و نیز در کتاب اقتصار خحود ویرا از ساحران شمرده است . 

وعلامه‌حلی در کتاب خحلاصه اورا از کذابین خوانده‌است . 

وعلامه مجلسی درعین الحیات بر کفر وی تصریح فرموده‌ازشیخ‌طوسی‌نقل 
کرده‌است که‌فرمانی از ناحیه صاحب الامر (عجل) ظاهر شد بدست‌جناب حسین‌بن 
روح که نایب سوم امام زمان بود برلعن‌جماعتی که‌یکی از آنها حسین بن منصور 
حلاج بود . 

وسیدمرتضی رازی در تبصرةالعوام آورده است که‌حلا جکتابی‌تصنیف کرد 
بنام بستان‌المه‌ر فة وطاسین الازل که تمام آن کفر وزندقه والحاد است واو درسحر 
مهارتی بکمال داشت وشا گردعبدالّه هلال کوفی‌بود که اوهم شاگرد ابوخالدتلمیذ 
زرقای یمامه بوده‌است ونامبرده از کسانی است که از سجاح سحر آموخته بود و 
سجا ح زنی‌بود که‌در زمان مسیلمه کذاب دعو ای‌نبوت کرد ۰ 

ودرسال ۳۰۹ هجری برحامدوزیر مقتدر عباسی‌معلوم شد که حلاج دعوی 


رجال فقه وحدیث -۲۵۷- 


خدائی میکندومیگویدمن‌مرده زنده میکنم‌و جنیان‌نزد من می آیند ومر احدمت‌میکنند 
وهرچه می‌خواهم نزد من میآورند و من می‌توانم که معجزات تمام انبیاء را 
ظاهر سازم ن 
ویکی ازبنی هاشم دعوی کرد که حلاج خبد| ومن پیغمبر اوبم و جمعی از 
کتاب دبوان خلیفه تابع اوشدند پس وزیر پیروان اورا حاضر ساخت‌واین مطالب 
رااستفسار نمود وهمگی اقرار کردند که حلاج خداست ومامردم را به‌الوهیت‌وی 
دعوت می کنیم و مارا یقن است که او مرده زنده می‌ کند و سپس حلاج را حاضر 
ساختند واو ضمن انکار مطالب اظهار داشت که این قوم برمن درو غ بسته‌اند من 
نه‌دعوای خدائی‌دارمو نه دعوی‌پیغمبری بلکه من‌بنده خداهستم و بنمازوروزهمشنو لم 
وازمن چیزی بغیر ازهمین‌عبادت بوجود نمی‌آید . 
حامد وزیر فقها را گرد آوردو ابشان گفتند تانزد ما ثابت نشودیرقتل اوحکم 
ندهیم ویکی ازمردم بصره گفت من اصحاب اورا می‌شناسم که در بلاد متفرقند و 
خلق رابه الوهیت وی می‌خوانند واين مرد ابتداء ازاصحاب حلاج‌بودکه در آعر 
دانست اوساحر است پس اورا ترك گفت و نزد هارون بن عبدالعزیز انباری کاتب 
دیوان‌گواهی‌دادکه حلاج کتابی تصنبف کرده است در مخاریق (۱) بس حلاح 
راحیس کردندو اورا برای محا کمه نزد قاضی ابو عمرو بردندودرمحضصر وی‌علیه او 
شهودی‌اداء شهادت‌میکر دند» ازجمله دختر سیمری صاحب حلاج رانزدوزیروقاضی 
آوردند ونامبرده مطالبی که از حلا ج شنیده بود تقربر نمودبدین دلاصه که گفت‌تو را 
به‌فرزندم سلیمان‌میدهم که ازهمه‌فرز ندا نم‌عزیز آر ودرئیشا بور مقیم‌است واگراختلافی 
باوی یافتی روزه بدار و غروب آفتاب ببام روودد حاکستر بنشین و با نمك روژه 
۱- المخادیق مایلب.به الصبیان الخرق المفتو له (المتجد صفحه ۱۷۵) ولی چنین 
استفاده مشود که امقصود. ذراینجاخعوارق غادات‌است: و استعمال لختانخار یق‌ددا ین‌معنی‌دود از 


اصطلاح ادبی است.- 


۵۸ ۲- گنجینهآثارقم 


بگُشای وروی بامن کن وهرچه میخواهی سوّال نمای که من میشنوم . 

وزنی دیگر آوردند که گفت روزی از بام بزیر می آمدم دختر حلاج بامن 
بود که پیش ازمافرود آمده بود و چون بنردبان رسیدیم‌درحا لیکه حلاج را میدیدم 
دختر یمن گفت که پدرم را سجده کن گفتم بغیر خدای نمیتوان بر کسی 
سجده کرد حلاج بشنید و گفت يك خدا در آسمان ویکی درزمین است سپس مرا 
نزد خحود همیخو اند وحقه‌ای پر ازمشك از جیب بیرون آورده بمن بخشید و گفت 
زنان رابوی وش بکار است ودیکر روز مرا طابید و کفت گوشه ب-وریا بردار و 
از آنچه زیر آن می‌بینی هرچه خواهی بردار » چون بوریا را بر گرفتم دیدم طلای 
تازه وسکه پهن‌است و جمله خانه وی چنین بود . 

وچون بخانه یکی از خواص حلاج رفتند کتابی بدست آوردند که قسمتی 
از آن با زر نوشته شده بود و آنرا در میان دیبائی پیچیده بودند که اسامی اصحاب 
او در آن ثبت بود وداعیانرا وصیت کرده بود که با خحلق بقدر عقولشان صحبت 
کنید و آنان را بسوی من بخوانید ودر آن کتاب ررقی یافتند که روی آن نوشته 
بود که چون خواهی حج نمائی وقادر نباشی بخانه خالی در آی که چهار سوی 
آن پا کیزه باشد و آن خانه را طواف کن ومناسك حج بجای‌یاور پس سی تن‌یتیم 
را اطعام کن وبیوشان وهفت درهم ببخش که این عمل حج تو باشد و فائم مقام 
حج است . 

وغلامی که مطابق معمول غذای حلاج را ن-زد وی می‌برد چون طبق طعام 
رابنزدوی‌میبردخانهر ااززمین تاسقف‌مملو از جسدحلاج میبیندپس ازشدت‌هر اس‌طبق 
راافکنده فرار میکندو به‌عارضه‌تب دچارمیگردد , 

ابوالقاسم زنجی گوید که قاضی ازحلا ج‌پرسید این سخنان از کجا نوشته‌ای 
حوابداد از کتاب احعلاص حسن بصری ‏ قاضی گفت‌من اين کتاب را در مکه‌نزد 
استاد خود خحوانده‌ام این مطالب در آنجا نیست‌ووزبر اصرارمیکرد که‌قاضی‌سوالو 


۳ ۹ 





رجالفقه وحدیث ۲۵۹۰- 


جواب را بنویسد ودر آن مجلس جمعی از ضات فقها » حاضر بودند که همه را 
نوشتند پس حلاج گفت خون من حرام است وشما را قتل من روا نباشد چه که 
اعتقاد من اسلام است ومذهب من سنت وتصنیف من بسیار است وان کلمات را 
تکرار میکرد وايشانهم گفته‌های او را مینوشتند سپس نوشته را نزد مقتدر خلیفه 
بردند گفت چون فتوای متیان است‌و بر ا بکنار دجله ببرید وبر سر جسر هزارتا بانه 
بزنید اگر نمرد دست وپایش را ببرید و او را از دار بیاویزید و گردن او را بزنید و 
حثهٌاو را بسوزانید پس چنان کردند و سرش را بر نیزه نصب نمودند ومدت يك 
سال‌درخر اسان بگردانيدند. تا اینجاخلاصه گفته سید مرتضی در تبصرة العوام‌بود. 

ومولفین متأخر ین امامیه هم بر کفر وی فتوی داده‌اند که در کتاب کشف 
الاشتباه آقای‌شیخ‌ذبیح له محلاتی گفته بسیاری از ایشانرا نقل کرده است . 

واز علمای سنت هم خحطیب بغدادی در تاریخ بغداد وقاضی ابوالیمن حنفی 
در مختصر تاریخ بغداد وابن حلکان در وفیات الاعیان وابن اثیر درکامل التواریخ 
در حوادث ۹ ومحمد بن شحنه حنفی در روضة المناظر ومحمد خواوند شافعی 
در روضة الصفاء وغیاث‌الدین شافعی‌درحبیب السیر و حمداله‌مستوفی وابن مسکویه 
در تجارب الامم »مطالبی علیه وی نوشته‌اند . 

وعبدالرحمن‌جامی‌در نفحات‌الانس‌در ترجمةٌ حلاج‌مینویسد که وی‌جزوه‌ای 
از عمر بن عثمان مکی بدزدید وا وحلاج را نفرین کرد و گفت خدایا ببر اومساط 
گردان کسی را که دست وپایش را ببرد وچشمش بر کند وبردارش بیاو یزد واین 
همه در باره او بوقو ع پیوست . 

و خطیب او رااز مهره سحره خوانده مینویسد این علم را در هند بیامونعت 
واحمدبن حاسپ از پدر خود نقل کرده است که معتضد عباسی مرا برای تمشیت 


بعضی از امور بهند فرستاد در کشتی با مردی وش صحبت نیکو عشرت ملاقات 


۲۶۰۰ گنجینه آثارقم 


کردم و چون نام وی و مقصد او را پرسیدم جوابداد من حسین بن منصور هستم و 
برای فراگرفتن سحربهند میروم تابواسطه آن مردم رابسوی خدای بخوانم وچون 
از کشتی بزیر آمدیم در کنار شط کوخی نمودار گشت که مردی پیو" در آن نشنته 
بود پس حلاج ازاو پرسید دراینجا کسی هست که محر بداند شیخ بمجردی که 
این سخن راشنید بکدسته ریسمان بیرون آورد و بجانب آسه‌ان‌افکندو آنها بك‌طاقه 
بافته شدند و شیخ بپرواز در آمده روی طاقه نشست و بزمین آمد و بحلاج گفت 
همین گونه سحر میدلبی گفت آریپس حلا ج‌نزدوی‌بما ندو من ازدنبال کار خویش ر فتم» 

و بعضی گفتداند که او تسخیر جدن هم داشته است چنانکه طاهربنعبدالَه 
شوشتری نقل کرده که من دراظهار خوارق عادات ازحلا ج درتعجب بودم و آنها 
راحمل برسحر میکردم مدتی درپی علم سحر وحیل رفتم‌تاشایدبر آن خو ارقو قوف 
یابم‌ثمری بدست نیاوردم تااینکه روزی برحلاج در آمدم سلام کرده ساعتي بنشستم 
پس‌دوی بمن نموده گفت طاهر خود رابرنج‌میفکن که آنچه‌ازمن‌مشاهده میکنی از 
افعال جنیان است واز ایو یمقوب نهر جوری نقل میکند که در سفر مکه باحلاج 
جماعتی بسیار بودند پس من بامشایخ مکه قراردادیم که این‌جماعت رامیهمانداری 
کنیم پس نزديك غروب‌نزدوی رفتم بدو گفتم میل دارم که موقع افطار توومشایخ 
دربالای کوه ابو قبیس‌باماافطار کنید پذیرفت وجون سفره بکُستردیم حلاج گفت 
بشیرینی مایلم گفتم حرما حاضر است جوابداد من حلوای گرم تاژه میخواهم که 
با آتش پخته باشد پس از میان جمع بیرون شتوطولی تکشیده که با کشت بانجامی 
از حلوای تازه که برزمین نهاد و گفت بسم‌اللّه بخوریدپس مشایخ شروع بخوردن 
کردند ومن جام حلوا رابرداشتم واز کوه بزیر آمدم ودز میانه حلوا فروشان بردة 
نشان دادم گفتند این حل-وا از زبید است لکن مخصوص همانجاست که قابل نقل 
نیست زیرا ضایع میشود پس من جام‌رانیکی ازدوتان ژبیدی دادما از خلو افروشان 
زبید بپرسد که جامی بدین وصف ونثانا زکیست و بسن ازتفتیش معلوم شد که جام 


رحال‌فقه حددت -۲۶۱۰- 


مزبور مربوط بیکی ازحلو افروشان آنجاست . 

و محمد بن‌جریر طبری ضمن حوادث سال ۳۰۵ شرحی علیه وی نگاشته‌از 
جمله مینو یسد سنی بود بااهل سنت و شیعی میشد بااهل تشیع و معتزلی میگشت 
باپیرو ان اعتزال واهل شعبده‌و سحروطلسم و کیمیابود پیوسته خوارق عاداتی‌بظهور 
میرسانید پس ادعای ربوبیت میکرد و بحلول سخن میر اند ودر کتب‌اودیدم که‌نعود 
را غرق کننده قوم نوح وهلاك سازنده قوم عاد و ثمود خوانده بودو اصحاب‌خود 
رامخاطب ساخته میگفت تونوحی وتو موسی هستی و تومحمدی که ارواح آنان 
باجسادشما عود کرده است وپیروان وی می‌پنداشتند که حلا جازایشان غایب‌میگردد 
ودیگر باره‌بر ایشان‌ظاهر می‌شودوچون دست خود راحر کت میداد در اهمی از آن 
پراکنده میگشت که ابوسهل بن نوبخت بدو گفت يك درهمی که اسم خحودت و 
پدرت روی آن نقش شده باشد بمن عطاکن جوابداد چگونه ممکن است چنین 
سکه‌ای که‌ساخته نشده‌است ابر از بدارم . 

وپس از نقل مطالبی مینویسد که در سال ۳۰۱ علی بن عیسی وزیر مقتدر 
فقهای بغداد را کرد آورد وباحلاج بمناظره واداشت وچون نمودار کشت که وی 
از قرآن و فقه وحدیث وشعر ولغت وتاریخ ( اخبار زمان ) چیزی نمیداند بتخفیف 
وی‌بپرداخت ونخست امر کرد که در جانب‌شرقی دجله بغداد او را بر دار بیاویزند 
وسپس در جانب غربی تا مردم او را ببینند وبشناسند وبعد از آن فرمود تا حلاج 
را در دار خلیفه حبس کردند وپس از چندی حلاج به پیروی از مذهب اهل‌سنت 
تقرب جست درنتیجه او را رها ساختند . 

ولی بعداً بدست آوردند که این تقرب‌بحقیقت نبوده است از اینروی‌موسی 
بن خلف را در پی او فرستادند اما حلاج‌را که در گوشه‌ای افول کرده بود نیافتند 
وپس از چذدی‌بر او ظفر یافته او را دستگیر ساخته‌نزد حامد وزیر آوردند وبفرمان 


وی اورا بمحا کمه کشیده برقتل وی‌حکم کردند . 


-۲۶۲- کنجینه آر اقم 


این بود عصاره عقاید له وعلیه . وب وبد . زیبا وزشت که نگاشته شد و 
بر عهده محققین دور از عصبیت است که پیرامون اين اخبار توأم باآثار وافکار و 
گفتار وی بتدبر بپردازند و از خلال اقوال ضدو نقیض حقایق را دریابند . 

و بطور قطع مخالفت ار کان‌علافت با حلاج بواسطه کسب وجاهت و کثرت 
مریداذو بیشتر بجهت اخبار او از خرو ج مهدی وظهور فرج ورحمت بود.زیرا در 
دوره‌غیبت صغری هر صدائی که‌ازشیعه بلند میشددر حلقوم صاحبش حبس‌میکردند 
وهر فتنه‌ای را در جنن‌خفه میساختند . 

ولی مخالفت سران امامیه با حلاج بصرف ادعای مقام سفارت وو کالت 
موجبی نداردو بدرقه کردن شیعه از وی تا سر دار قابل توجیه نیست و کلمات ی که‌گاه 
وجد وحال از اومتر شح میگردیده است با علم باینکه حلاج مردی متعبد بوده که 
بارها بطو اف خانه کعبه‌مشرف شده بود پیداست که بعنوان دعوای الوهیت نبود 
بلکه محمل عرفانی‌داردو چنانکه حدود نیم قرن قبل از اوهم با پزید طیفور بسطامی 
متوفی بسال ۲۶۰ بارها بدینگونه کلمات تفوه مینمودو«لیس فی جبتی‌سوی الّه» 
میگفت وهیچکس اورامدعیالوهیت نشناعت که‌ملای‌رومی دراین باره‌چنین‌سراید. 


با مریدان آن فتیر محتشم بایزید آمد که نك یزدان منم 
گفت مستانه عیان آن ذوفنون لا الاه الا انا ها فاعبدون 


ونا گفته نماند که بایزید سالها در خدمت ابو کرین جعفر الصادق اببن امام 
علی النقی برادر امام عسکری مشغول ریاضت توأم با سقایت بود واز انفاس قدسیه 
وی افاده میکرد وچون اهلیت ارشاد یافت محمد یکی از فرزندان سود را با او 
همراه گردانید وبدو فرمود (طر بجناح الادتیاح الی سطام دادع الی سبیل 
ر بات الملک العلاع) 

وهمین‌جعفرراگر وهی از ادل تعصب‌به‌اتهام ادعای امامت کذ اب‌خو | ندند که انسان 
از شنیدن آن بر خود میارزد» همان کسانبی که حلاج را هم بجرم دعوای سفارت 


رجال فقه‌و حدیت -۲۶۳- 


به کفر وزند قه متهم ساختند وتعجب از بزرگان دانشمندان اسلامی است که او 
دا به کفر والحاد نسبت داده اند ولعن نامه ای بنام وی بساختند وصدورش را به 
امام نسبت دادند آیا معقول است که امام در آنعصر با وحود هزارها ملحد منافق 
ومخالف اساسی واصولی شخصی چون حلاجاز پیروان وموافقان خود را بواسطه 
ادعای سفارت موردلعن قرار دهد و کدام خدائی است که به قبول و کالت امام زمان 
افتخار بورزد و کدامين عارف واقف بر اصطلاحات عرفانی است که این کلمات 
کاشفه از مرتبه فنا و استخراق دردریای توحید وحاکیه از رفع انانیت را مثبت شرله 
و ثنویت وادعای‌الوهیت و ربوبیت‌بخواند که مقام را گنجایش بسطمقال نمیباشد. 

وابن خلکان در وفیات الاعبان و جه تسمیه او را به حلاج چنین نوشته است 
که روزی درد که پنبه زنی نشسته بود ومرد پنبه زن برای کاری از دکان بیرونرفت 
وچون باز گشت تمام پنبه‌های خود را زده یافت از این روی او را حلاج گفتند و 
پس‌از شر ح مبسوطی مینویسد چون اورا بدار زدند این ابیات بر سر دارمیخواند. 

طلبت المستقر بکل ارض فلم ار لبی بارض مستقراً 

اطعت مطامعی فاستعبد تنی و ل-و انسی‌قتعت لکنت حراً 

در اين وقت جلاد هزار تازیانه به او زده آه نکشیدتا آخر . 

باری هدف از نگارش این مقدمه نشان دادن موقع اجتماعی حلاج‌برایذ کر 
مصاحبه وی‌باعلی بن بابویه بود که‌بمضی ازعلمای رجال این برخورد رامیانه‌حلاج 
پاپدر علی بن بابویه ذ کر کرده‌اند چنانکه در کتاب کشف‌الاشتباه‌صفحه ۳۴ از کتاب 
رجال ابی علی و کتاب غیبت شیخ طوسی این مصاحبه رابین حجاج باحسین‌پدر 
علی بن‌بابویه کر کرده‌است‌ولی چون کنیه ویرا ابوالحسن قید کرده بدست‌میآید 
که‌باشتباه رفته باشد زیرا ابوالحسن کنیه علی بن بابویه‌است‌نه‌حسین‌پدرش. 

وشاید نویسنده باتوجه بتاریخ فوت‌جنید بسال ۲۹۸ و اینکه مسافرت پنجساله 


حلاج بطور مسلم سالها قبل ازرحلت جنید اتفاق افتاده است چنین اندیشده است 


۲۶2 گنج آثارقم 


که درحدود سنوات ۲۸۰ تا۲۹۵ علی بن‌بابویه حائزمقام‌شیخوخیت نبوده است تا 
حلاج اورابقبول دعوت خویش بخواند. 

وبهر صورت ماجرا چنین است که حلاج درسفر پنجساله سرراه خود بقم 
در آمده درسرائی منزل گزیده چون ساز وبرگک سفر بر گرفت‌مکتوبی بابن‌بابویه 
نوشت ودر آن مکتوب‌خودرا سفیر وو کیل صاحب الامر معرفی کرده‌ازاوخاسته‌بود 
که دعوتش رابپذیرد ودیگران را هم بقبول آن بخواند و آنرا برافع پسرعم خود 
سپردتا بابن بابویه برساند . 

فرزند وی علی بن <سین بن موسی بابویه ( یاحسین بن علی برادد شیخ 
صدوق باختلاف روایات) چنین نقل میکند که نامه را چون بدست پدرم داد آنرا 
برحوانده پاره پاره گردانید و روی زمین ریخت و آثار خشم برناصیه‌اش نمودار 
گشته پس به آورنده مکتوب گفت وای برتوچه چیزتورا بارتکاب این‌قسم ازاعمال 
جهال و ادار کرد . این بگفت و بجانب د کان روان گردید وچون وارد سرای شد به 
تجارتخانه حوددر آمد و حاضرین بپاس حشمتش بیای‌خو استند وشر ابط تعظیم‌بجای 
آوردند از آن میانه یکنفر ازجای نجنبید . 

پدرم درحای خودبنشست ودفاترپیش کشید وضمن آنکه در آنها مینگریست 
ازمنشی خود پرسید که‌این ناشناس کیست . 

حلاج مطلب را به تفرس دریافت و گفت چرا از خودم نمی‌پرسی که کیستم 
واز دیگران که چون خودت مرا نمی‌شناسند سوال می‌کنی پدرم جواب داد مگر 
خودرا اعرف‌از آن میدانی که دیگران تورا معرفی کنند حلاج گفت نه‌بلکه آنان 
هم مرانمیشناسند تامعرفی کنند پدرم گفت من بنابه رعایت جنبه نزاکت و ادب از 
دیگران استفسار کردم اکنون ازخود شما می‌پرسم . 

حلاج‌گفت من‌همان کسی‌هستم که‌ساعتی قبل مکتوبم را دریدی و من‌مشاهده 
می کردم پدرم گفت توصاحب مکتوب باشی ؟ گفت‌بلی‌پدرم از فرط ناراحتی رنگک 
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از چهره‌اش بپرید وبا تندی باوی بسخن پرداحته پس روی یمن کرده فرمود پای 
این‌دشمن خدای ورسول را بگیر واز این مکان بیرون انداز سپس بغلامان‌فرمودتا 
بر قفای او بز نندتااورا از شهر قم بیرون کنند وغلامان بفررموده‌عمل کردندو از آن‌روز 
دور کی حلاح را درقم دیدارنکرد . 

درپایان بنظر نگارنده این + ولد بت حح‌باپدر علی‌بن بابوبه متناسب تر 
میباشدزیر | در آن عصر هنوزعلی بن بابویه کسب و هت دباست رو مرجعورت 
نکرده بود وبالعکس پدرش تن ان موسی‌بن بایویه از مشایخ قم شمرده می‌شد 
بنابر این ناقل ماجری خود علی یه می‌باشد که می گویدپدرم چین گنت و 
چتان کرد . 


شیخ » مفیدقمی بغدادی 


شیخ مشایخمحمد ین محمدیننعمانینعبد! سلامبن جابربننعمان ین سعیدعکیری 
قمی () بغدادی از اجله مشایخ طایفه و اعاظم اساتید علمای فرقه امامیه بوده ور 
فقه و کلام » درایت وروابت اعلم و اوثق اهل عصر خود شناخته شده رباست نامه 
ومرجعیت عامه اش مورد اتفاق فریقین است درفطانت‌وذ کاوت, درذوقو قریحه در 
سرعت انتقال وحاضر حو ابی‌ممتاز و تصنیفا تش‌در کذب رجالدو یست مجلداحصاء‌شده 
است که علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار از هیجده کتاب وی مطالبی دوایت 
ابرده است.: 
شیخ مفید در یازدهم ذی‌قمده ۳۳۶درعکبر (بضم عین‌وسکون کاف وفتحبا) 
متو لد وبرای فرا گرفتن‌علوم دینی بقم هجرت کردواز محضر درس شیخ صدوق و 
آدرش !بو عبد له حسین بن علی بن با بو به مستفیدو بخو است‌شیخ‌صدوقو پادشاهاندیلمی 
بجانب بغدادءزیمت فرمود ودر آنجا مررجعیت و ریاست یافته در ۲۷ رمضان ۲۱۳ 


۳ 


۲- «طابق‌ضبطا بن‌شهر آشوب مازنددانی در کتابرجال, 


2۲۶۶ گنجینه آثارقم 


رحلت یافت و سید مرتضی بر حنازه شریف وی در میدان اسنان نماز گذاشت و 
هشتاد هزار تن از شیعیان بدو اقتداء کردند و نخست اورا در خانه عشتکو نیشن در 
بغداد به امانت گذاشتند وپس از دوسال جسد ویرابه مقابر قریش نقل‌داده درپائین 
پایامام جواد در یکی از سکوهای رواق شرقی درج ارقبر استادش‌ابن‌قو لوبه بخاله 
سپردند و روز بعد که‌بر سرتربت وی رفتند دیدند که ابیات ذیل‌بر روی‌قبراو نوشته 


شده است و آنرا به امام زمان نسمت‌دادند . 


لاصوت الناعی لفقدك انه یوم علی آل الرسول عظیم 
ان کان قدغیبت فی‌جدث‌الثری فالعدل و التوحید فيك مقیم 
والقائم المهدی یفرح کلما تلیت عليك من الدروس علوم 


وعلت ملعب شدن وی به‌للب مفید آن بود که شیخ برای احاطه‌بر فقه شافعی 
وسایر فرق عامه دربغداد یکچند نزد علی‌بن عیسی الرمانی اعلم علمای عامه به‌تلمذ 
پرداعت و اتفاقاً يك‌روز مردی‌از بصره دررسید و ازوی راجع‌به مقایسه حدیث غار 
که‌در فضیلت ابی بکر صدیقاست و حدیث غدیر که در فضیلت علی‌بن‌ابیطالب رسیده 
است استفسار کرد پس رمانی جواب داد که حدیت غاردرایت است و حدیث غدیر 
روایت ( که‌درایت»توصل بعلماست وروایت متوصل به‌نقل) . 

پس ابو عبدالله از استاد سو ال کرد آیاعلی‌امام بو دجو ابدادبلی بعدپرسید آباجنگک 
طلحه وزبیر باعلی درجمل صحیح است یانه گفت بلی‌صحیح است ولی آنان‌بعداً 
ازعمل خودنادم گسته تو به کردند پس ابوعبدالله چنین نتیجه گرفت که حرب آنان 
با امام‌وقت درایت است وتوبه آنهاروایت . 

دراین وقت رمانی ازاین حضور ذهن تعجب کرده گفت (انت‌المفید) واز 
آنروز اورا مفید خواندند . 

ودرعظمت منز لت‌شیخ مفید کافیست چندتو قیغ‌شریفی که‌از ناحیه‌مقدسه‌امام‌زمان 
درشأًنوی‌صدور یافته است (اگرصدورشان مورد تردیدقرار نگیرد چون مربوط به 
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دوره غیبت کبری است) . 

درصدر این‌توقیعات (سلام‌الله عليك) ودردنباله تحیت الهی‌عناوینی است که 
درهیچ توقیعی نظیر آن‌دیده نشده‌است بدین گنه : 

۱- للا خالسدید »الولی الرشید »الشیخ الحفید . 

۲-- سل اللّه عليك ایهاالو لی‌المخلص فینا بالیقن . 

۳.- سل الله عليك‌ایها الناصر للحق » الداعی‌الیه بکلمة الصدق . 

که‌ازذ کر دنباله آنهاخودداری راد 

دراين توقیعات امام‌زمان شیخ مفیدرا بر ادر سدید وولی رشید و ناصروداعی 
حق‌خوانده است که و لی بمعنای متو لیامور و صدیقو نصیروحلیت آمده‌است . 

و ابن‌ابی الحدید درشرح برنهج‌البلاغه (خطب حضرت امیر علی‌بن ابیطالب) 
چنین آورده است که شیخ مفیدشبی درعالم رژیا فاطمه زهرا سل الّهعلیهار ازیارت 
رد درحالیکه دست فرزندان حود حسن و حسین رادردست گر فته نزداو آورده 
فرمود (یاشیخ علم و لدی‌هذین الفقه) بام‌دادان‌در انديشة تعبیر آنروّیابود که سیده‌فاطمه 
مادر سیدینرضصی و مر تضی‌دختر ناصر کبیرپادشاه طبرستان‌ازدر در آمده دست‌دو فرزند 
خحودمحمد و علی‌رادردست‌داشت وچون نزدوی آمدبه شیخ‌فر مود (یاشیخ علمولدی 
هذین الفقه) پس‌رژیای‌صادقه شیخ به‌تعبیر پیوست . 

ومحضر وی ملجاً مشایسخ علما و ار کان دارالاماره ودارالخلافه بغداد بود و 
عضدالدو له دیل‌ی بارها خدمت وی شرفیاب گشته ازپند و اندرزهای او مستفید واز 
انفاس قدسیه‌اش برخوردار میگردید وخلیفه هم‌حشمت ویراپاس‌میداشت . 

وشیخ دورساله در ردبرعقیده استاد خودشیخ صدوق یکی‌در جو ازسهو النبی 
و دیگری درسی روز بودن ماه رمضان بدون کسر بنوشت که حق استادی‌را مرعی 


نداشت . 


۲۶۸ گنجینه آثارقم 


ابن‌قو لو به(صدوقاود) 


شیخ جلیل فقیه محدث ابوالقاسم جعفربن محمد بن قواویه قمی ازاعاظم 
رو ات‌و فقهای‌طایفه‌و از کبارمشایخ شیخ کشیو از ثقات.اصحابی است که از شیخ کلینی‌و 
از پدر ود م<مدین‌قو لو به مدفون به‌قم روابت کرده‌است . 

وقدر متیقن ابن‌قو لویه ازقم ببغداد همجرت کرده است اماهر گاه جانب علت 
همجرت راتقویت کنند باید تاریخ حر کت را ۳۳۰ بدانند واگر تاریخ همجرت را که 
۹ قید کرده‌اند معتبر بخوانند باعلت هجرت که نصب حجرالاسود است وفق 
نمیدهد . 

و آنچه که علامه مجلی از قطب راوندی درعلت حر کت او از قم بسوی‌بغداد 
نوشته است و بعقیده مصنف درشمارروایات غلو آمیزی است که‌علمای صدر مردود 
شناخته از قرو ن‌وسطی معتبر شمرده‌اند وباتاریخ حرکت‌او هموفق نمیدهد در نتیجه 
باتاریخ رحلت‌اوهم ساز گار نمیباشد تو أمبا آنچه که از تواریخ مستفاد میگرددخحلاصه 
چنین است که : 

قر امطه گروهی ازمردم بحرین‌بسروری ابوطاهر قرم‌طی‌حاکم آنخطه بودند 
که درسال ۳۰٩‏ ب۳۱۰۱ (باحتلاف روایات) روزترویه موسم حجبه مکه در آمدند و 
جمع کثیری رادرخحاه خدابقتل رسانیدندو اجساد کشتکان رادرچاه زمزم‌بینباشتند و 
قسمتی هم‌درسطح خانه کعبه‌زیر آوار ماندند واموال آنانرا تاراج کردند وپرده کعبه 
راقطعه قطعه ساختند ودرب کعبه رابکندندو حجر الاسودراهم برداشته همراه خودبه 
مجر بردندو مدت بیست‌سال نزدخودنگاه‌بداشتند ودر نتیجه انجام مراسم حح را 
تعطیل نمودند . 

که برای جمع بین دو تاریخ میتوان گفت عملیات آنان از هشتم ذی‌حجه 
۹ تااوائل محرم ۳۱۰ امتداد داشته است‌ازاین روی دربعضی از کتب ۳۰٩‏ ودر 


«#9۹ 


رجال فةه‌و حدیت -۲۶۹۰- 


دیگری ۳۱۰ ضبط شده‌است . 

وچون این گروه از پیرو ان اسمعیلیه بودند که حویشتن رابه خلای‌فاطمیه مصر 
می بستندو به حمایت ایشان استظهار میکر د نداقدامو تدبیر خحلفای‌عبای‌سودی نمی بخشید 
بتابر این علمای ایر ان ازملولء دیلمی خواستند که برای استردادحجردالاسود اقدام 
کنند و معز الدو اه رسولانی نزدالقائم بامرالّه حلیفه فاطمی به‌مصر فرستاد و اقدام 
آوهم سودی نبخشيد تا آنکه روز جمعه پشاز ادای صلوة جمعه به‌منبر رفته علناّاز 
ایشان تبری جست و آنانرا ازخود نفی کرد حتی دراز ای این‌عمل و حشیانه و اقدابه 
این‌جسارت بر قرامطه‌لمنت فرستاد ودر این جربان ابوطاهر وفات یافت . 

وابن شنیز بجای‌او نشست پس‌قائم رسولانی باسی هز اردینار به‌بحرین اعزام 
داشت و ازاودرخواه فرمود که حجرالاسودرا شخصاً به کوفه نقل دهد چه که این کار 
بازور وفشار امکان پذیر نبود چون‌امکان داشت که حجررابدریا بیفکنند بادرنقطةای 
مختفی‌ساز ند و بر ای هميشه از بین‌بیر ند . 

پس‌این شنیزحجر الاسود را بکوفه فرستادو آنرا برقائمه مسجد بیاویختند 
تا کارو ان‌حج همراه خودبه مکه نقل دهند . 

اما این‌قو لویه برمبنای این عقیده که‌احدی بجز پیغمبر یاامام نخو اهدتوانست 
حجررادرجای خود مستقرسازدو هر کس‌غیر از آنان‌بدین کار اقدام نمایدسنگ آنسقوط 
میاکند جنانکه درزمان‌پیغمبر | کرم‌بکمر تبه سیل بداخل مسجد سرازیر شده کعبه‌را 
منهدم ساخت و حجر فرو افتادو آنحضرت متصدی‌امر تجدید بناگردیده حجررابجای 
خو دنصب فرمود ومرتبه دیگر درزمان حجاح که‌علیه عبدالّء‌زبیر بجانب مکه لشکر 
کشید وعبداله در خانه کعبه متحصن گشت و بفرمان وی‌طاق رابرسر اوخر اب کردند 
وخانه کعبه راازنو بساختند حجر الاسودبدست‌امام سجاد نصب‌گردید ودراین نوبت 
هم بدست امام زمان استقراد خجواهدیافت» علیهذاازقم بعزم طوافت و" زبادت امام 
بیرون آ مد تاهنگام نصب حجر درمکه باشد وامام رادرك کند , 
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وچون به بغدادرسید سخت بیمار گردید چنانکه از ادامه حیات خود مأیوس 
گشت اتفافًوقت ضیق بود و کارو ان عازم حر کت‌یکی از شیعیان بغداد بنام ابن‌هشام 
را طلبیده مراتب را با وی در میان نهاد و بدو نیابت داد که بمکه مشرف شود و 
رقعه‌ای نوشته در آن مکتوب از نتیجه مرض خود استفسارنمود وبه نایب توصیه 
کرد که با دیدن خدام وخواجگان حرم بهر کیفیت خویشتن رادر برابر ر کن‌یمانی 
برساند وهر کسی که حجرالاسود را بجای خود مستقر سازد او را تعقیب نماید و 
این قعه‌ر ابدورسانیده جو ابش رابگیردو به‌وی‌برساند . 

در نتیجه ابن هشام حر کت کرد وبهر کیفیت خودرا در نزدیکی مقر حجر 
جای‌دادو بنقل و ی‌چندمر تبه حجرر ادر جای‌معین نهادندو بلافاصله فرو افتادتا آنکه‌جوانی 
خوشرو وخوشه‌و وخحوشبوبا چپیه‌وعقال‌از راه برسید واز ببن جمعیت راه گشوده 
خود را به رکن یمانی‌رسانید وبه تنهائی حجر الاسود را برداشته در مقر معین‌بنهاد 
که‌دراین بار سقوط نکرد پس‌خروش ازحاضر دن‌برخاست وجوان مزبورازراهی که 
آمده بود باز گشت ومن هم در دنبال وی مردم رابه دو طرف عمّب زده میر فتم‌و 
دیده بدو دوخته بودم تا مبادا او را گم کنم او بطور عادی ووقار میرفت ومن از 
پی او میدویدم وبه ار نمی‌رسیدم بطوریکه مردم مرا دیوانه انگاشتند وچون ازشهر 
خار ج شدیم و بموضعی رسیدیم که جز امام ومن کسی و جود نداشت امام بایستاد 
وروی بمن کرده فرمود بیاور آنچه با خود داری پس‌من رقعه را بدو تقدیم کردم 
وپیش از آنکه آنرا بگشاید و بخواند بمن فرمود به او بگوی بر تو از این بیماری 
خحوفی‌نیست از این مرض عافیت یابی و اجل محتومت‌پس از سی سال فرا میرسلا: 

ابن هشام گویدبر من ازمشاهده این‌وضع واستما ع کلام معجزنظام امام چنان 
وف وبیمی مستولی گردید که قدرت بر حر کت‌از من سلب گشت وحالت گریه 
بر من عارض شد ودر همین احوال امام از من دور گردید وچون بخود آمدم‌اورا 
نیافتم وبراین محرومیت‌تأسف خوردم که‌چر انتو انستم در باره‌حوداز او چیزیبطلیم ۰ 
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پس ببغداد آمده ماجری را برای ابن قولویه شرح داد و چنانکه امام فرموده 
بودمدت سی سال دیگر حیات داشت ودر خاتمةٌ مدت. مختصر عارضه‌ای بیافت و 
بدانست که اجل محتوم وی فرارسیده است پس در مقام تهیه وسائل کفن و حنوط 
بر آمده‌هر چند حاضرین بدو گفتند که مزاج شما انحراف شدیدی نیافته است که 
به تدارمر ک‌بر آمده‌اید جواب نمی‌داد وروز ترویه سال ۳۶۹ زندگی را بدرود 
گفت وجسد ویرا درزیر پای امام جواد درسکری رو اق‌بخاك سپردند که‌قبراو باقبر 
شیخ مقید دريك مصطبه قرار دارند . 

که بنابر این‌رو ایت‌بایدتاریخ نصب‌حجر الاسود درسال ۳۳۹باشددرصورتیکه 
در سال ۳۳۰ اتفاق افتاده‌است . 

و بعداً ضمن توصیف از مسجد پنجه‌علی داستانی افسانه آمیز از نقل حجر 
الابیض از م بمکه وهمچنین ضمن توصیف از قبه خا کفر ج داستان دیگری ازنقل 
حجر الاسود نقل خواهد گشت‌هر چند که‌حنبه افسانه‌ای آن غلبه‌دارد . 

وحجر الابیض همان سنگی است که در مقام ابراهیم نصب شده است و 
خلیل الرحمن چونممنو عاز بیاده شدن در کعبه بود يك‌پای حود را روی آن‌نهاد 
و فرزندرا دیدار کرده باز گشت . 

وناگفته نماند که چون نوبت خلافت مصر به المغر لدین الّه فاطمی رسید 
داثرة فتوحات خود را تسا حجاز گسترش داده بر مکه ومدینه نیز استبلا یافت و 
این‌حطه را از تصرف خلفای عباسیه خار ج گردانید وبه جوهرامیر الامرای حویش 
فرمانداد تا قرامطه راکه جزء جیش او بودند در انظار مردم همانجا به سیاست 
برساندو جوهر هم ایشانر ابه قتل‌رسانیدتامعاوم‌شود که‌قتل حجا جوبردن‌حجرالاسود 
بگفته پدر او نبوده است . 

باری ابن قو لویه مدت سی سال در بغداد ریاست عامه داشت و نخستین بار 


درمسجد براثا مکتب جعفری رابگشودوجمع کثیری از محضروی بهر ه‌مند ميشدند و 
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آن‌مسجدمر کز نهضت طایفه امامیه گر دیده‌بر ای‌او لین‌مر تبه تعزیه داری‌بر سیدالشهداء 
در آنجا برقرار گشت‌وروز عاشوراء از آن مسجد دسته‌نوحه گر باسینه زنی‌بجانب 
ملعهدوز کاظاطلان کت کر ول 
و امامحمدین‌قو لو یه‌قمی که‌در تار خر حلتش (ر حمه‌الّه الودود) بر ابر ۳۴۰مذ کور 
و مدفنش در گوشه با غ ملی دارای بقعه‌ای نوساز وزیبااست پدربزر گوار جعفراست 
که چون آثاری ازخود بیاد گار نگذاشته تصنیفاتی نداشته است با اینکه از علمای 
بزرگ این شهر بوده است نام‌وی در کتب رجال عنوان نشده است . 
واستاد شیخ جلیل ابن قولویه مزبور شیخ محدث ابوعبداللّه حسین صفاربن 
شاذویه قمی معروف بصحاف است که‌شیخ الاصحاب خوانده میشد ولی چونرمی 
به‌غلو گردید بروایاتش ترتیب اثر نمی‌دادند . 
ومشایخ وی عبارت بودند ازپدرش محمدین‌قو لویه وبرادرش علی بنمحنمد 
و ابوالفضل محمد بن احمد بن ابراهیم‌جعفی کوفی(صابونی) وشیخ کلینی‌و محمد 
بن حسن بن الولید قمی ومحمدین حسن بن مهزیار وعبداله بن‌جعفرحمیری وعلی 
بن بابویه ومحمدبن احمد زعفرانی و محمد بن عبدالمومن مودب قمی و علی بن 
حاتم قزوینی وعلی بن محمد صیرفی و ابوعلی محمد بن‌الامام کاتب بعدادی که به 
دعای امام عسکری متولد شده بود و ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری و قاسم 
بن محمد بن علی همدانی و کیل امام درهمدان و ابوعلی احمدین ادریس اشعری و 
عده‌ای دیگر که سی نفر میشو ند . 
وشیخ مفید درعنوان وی نوشته است (شیخنا الْقه ابو القاسم جعفربن محمد 
بن قو لویه ایده‌الّه تعالی) . 
وشیخ طریحی رحلت اورا درسال ۳۶۸ ذکر نموده است وشیخ نجاشی در 
۵۹ ضبط کرده است ودرتنقیح المقال‌مامقانی حلد اول صفحه ۲۲۱ چنین‌مینو یسد: 
(و لقداجاد ابن طاوس حیث قال فی الاقبالر أیت‌فی‌الکتب ان الشیخ‌الصدوق‌المتفق 
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علی امانته جعفرین محمدین قولویه) . 


ُ <میل در فی 


عالم‌جامع و کامل ابو جعفر ا<مدبن ابیعبدالته محمدین خالد بن‌عبدالر حمن‌بن 
محمدین علی البرقی ازاجلاء مشاهیر اصحاب طایفه و ازصحابه امامین جواد وهادی 
شمرده شده است . پدرش ابو عبداللّهمحمدهم زا کابرروات وه‌حدئینو اعاظم اهل فضل 
ودینو از ثقات اصحاب امامین کاظم ورصاخو انده شده‌است . 

وجد اعلای او محمدبن علی ازیاران زیدین علی بن الحسین بود که پس "از 
شهادت زید در کوفه دستگیر وزندانی گردید و بفرمان حجاج ( بقولی پدر حجاج 
یوسف بن عمرثقفی) والی کوفه بقتل رسید . 

دپس ازفتل دی پسرش‌عبدالرحمن کو فه راترك گفته به اتفاق‌پسر خوردسالشن 
خالد بجانب ایران سفر کرده دربرفرود چاپلق نزول کرده متوعان گردید و این 
رستاق‌درسال ۱۸٩‏ به‌فر مان‌هارو نا لر شید از اصفهان انتز | عوجزء مضافات‌قم‌در آمد : 

ومحمد پدر احمد بر قی‌درهمان‌قصبه متو لد شد چنانکه مو لد احمدنیزدرهمان 
برفرود است که هماره باچاپلق نامبر دار می‌گردد . 

وتعجب در آنستکه محدث قمی (ْقة الاسلام حاج شیخعباس صاحب منتهی 
الامال) برقی رامنسوب‌به دهکده بیرقان پنداشته‌است درصورتیکه‌نام این قریه‌بیدکان 
یعنی معدن پید ومعرب آن هم بیدقان و منسوب به آنهم‌بیدی یابیدقانی است باضافه 
برفرود هم مشخص ومعین است که درتاریخ‌قدیم بارهاباچاپل‌نامبردار گردیده‌است 
که ضمن توصیف از گنبد شاهز ادهاسمعیل‌در این‌باره نیزبه بحث خواهد پرداعت . 

وبرقی راتصنیفات بسیاری است درنوحید و ابواب فقه و حکم و آداب و 
اصول وفرو ع وتفسیر وصرف ونحووتاریخ وعطب وعلل ونوارد که‌در کتب رجال 


نامبردار شده‌اند . 


2۲۷۷ گنجینهآثارقم 


و اوراتلامذه‌بزر گی است از جماه‌شیخ‌صفار صا حب بصا ثر الدرجات و ابو الحسین 
احمدبن‌حارت اغوی‌قمیو ابو الفضل عباس‌بن‌محمد ملقب بهءزام نوی که استاد صاحب 
بن عباد وزیرشهیربود وغیر آنان . 

ودرحالات برقی مسطوراست که شیخ القمیین ا<مدبن‌محمدین عیسی‌اشعری 
فرمان داد تابجرم نقل روایات غلو آمیز احمد ر اازقم اخراج کردندو لی‌پس از کوتاه 
مدتی براشتباه خویش دراین تشخیص پی‌برده احمد رابهر کیفیت بقم باز گردانیده 
از او حلیت و معذرت طلید و بعداز چندیاحمدرحات‌یافت و احمدین‌محمدباپای برهنه 
جنازه وی را تشییع کرده برفقدان‌وی اظهار تحسر و تأثر مینمود . 

وهمین احمد که شیخ قمیین ومرجع ایشان بوده است چون تألیفتی نداشته 
نامش در کتب رحال عنوان نشده است و تنها نام وی ضمن حالات برقی بچشم 
میخورد چنانکه نگاشته شد . 

ودر تاریخ رحلت برقی اخحتلاف است وابن غضایری در تاریخ خود به سال 
۷۴ ضبط کرده است و لی‌سایر علمای رجال بسال ۲۷۰ دانسته‌اندومدفنش‌درمقیره 
بابلان‌است که اکنون موضع آن قابل تشخیص نمیباشد . 


جوا هیر ال 


محمد بن محمد بن حسن طو سی جهر و دی‌قمی 
حکیم‌قدوسی خو اجه نصیر الدین محمدبن‌محمدبن | لحسنالطوسیازحکمای 
مشهورالهی و فقهای بزرگک اسلامیءو لدش‌قریه‌طوس نو ازقراء جهرود (۱)قموتاریخ 
ولادتش پانزدهم جمادی‌الثانیه بسال ۵٩۱‏ وتحصیلاتش در طوس‌خرا-ان ورحلتش 


در هیجدهم ذی حجه ۶۷۲ هجری قمری و مدفنش در رواق غربی مشهد کاظمین 





(۱) طوس نورامعرب کرده‌طوسنو ج گفتند سپسمخفف‌ساخته طینو ج‌خوانده‌اندکهاکنون 


بدین‌نام مشهوراست . 


رجال فقه وحدیت ۲۷۵۰- 


میانه دو درب ورودی حرم امامين در سکوی مستقلی است و چون قرب درگاه 
ورودی است آیه (و کلبهم باسط پوس ولد ان -وانده مب شود ودر 
رحلتش چنین سروده اند . 
نصیرمات ودین پادشاه کشور فضل یکانه ابکه چواو مادر زمانه نزاد 
به‌سال ششصدوهفتادودو به ذٍی حجه بهروزهجدهم اندر گذشت دربغداد 
و آن‌بزر گوار را تصنیفات ارزنده و کرانمایه ایست کهدر کتب ر جال‌مسطور 
است از جمله شر ح براشارات شیخ الرئیس ابو علی سینا در حکمت که در سال 
۴ از تصنیف آن فراغت یافت و نیز کتاب تحریر اقلیدس در هندسه با اشکال و 
براهین و شر ح مجسطی در هیقت و سی فصل در احکام نجوم و تنظیم تقویم 
سال و گاه فراغت به سرودن ابیات می‌پرداخت چنانکه در دوران تحصیلی‌چنین 


سروده بود . 
لذات‌دنیوی همه‌هیچ است نزد من در خاطر از تخیر آن هیچ ترس‌نیست 
دوز تنعم وشب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه وروز درس‌نیست 


خواجه در بحبوحه قدرت و جلالت وزارت در نهایت زهد و ورع ودر کمال 
انقطاع از خلق میگذرانید ودر عين عظمت و ریاست زیاده متواضع و بذله گوی 
بسیار حلیم و بردبار » رژف ودحیم » سخی‌و کریم شمرددشده صورتیزیبا و سیرتی 
نیکو داشت ودرشرافت نفس وقوت عزم واداده ممتاز بود . 
وذادت‌خواجه خواجه را وزیر هلا کوخان شمرده در شأن وی چنین نوشته 
اند که درعین مراقبت حرکات نجوم . حر کات و سکنات ملوك روی زمین را نیز 
مراقب بود وبادستی سیاست جهانی‌را تدبیر فرموده بادست‌دیگر مسیر کواکب را 
قید مینمود بايك‌دیده بر آنها بادیده دیگر بر اینها مینگریست . 
ودر قصص‌العلماء صفحه ۲۷۸ می‌نویسد که آن گودر پال روز وفات امام 
فخررازی به حطه خالك قدم‌نهادو آیه ( جاءالحق وزهق الباطل ان‌الباطل کان‌زهو قاً) تاریخ 


۲۷۶۰ کنجینه آثارقم 
آن گردید . 
که تصور میرود مقصود مولف کتاب آن باشد که رفتن او و آمدن این 
مصداق آبه‌مبار که‌شده‌است زیر ا هر گاه آنر اماده تاریخ بشمار ندباسال لادت‌خو اجه 
انطباق ندارد . مضافاً براینکه باطل خواندن‌شخص بزرگی چون فخررازی دوراز 
قانون ادب و نزا کت است . 
2یج سدخانی بهر صورت از خدمات بر جسته وی‌بعالم دانشبنیانرصدخانه 
مراغه ازسال ۶۵۷ می‌باشد ودراین مهم دانشمندان بزرگی ازهرعلم با وی همکاری 
داشته‌اند که‌ایشان‌عبارت بودند از فاضل عالیمقدار ملا قطب شیرازی تلمیذ وی 
و موّیدالدینعرو ضی دمشقی متبحر در علم‌هندسه‌ و ساختن آلات ارصادو فخر الدینمر اغی 
و نجم‌الدین کاتبی قزوینی‌و محیی‌الدین اخلاطی‌تفلیسیریاضی‌دان‌بزر گ و محی‌الدین 
مغر بی‌مهندس و محاسب و نجم الدین کاتب بغدادی‌و با اینکه این ز یح‌بو اسطه‌ر حلت خو اجه 
بکمال مطلوب نر سید معذ لك از تمامز بجهامعتبر ترشمر ده‌میشدو دانشمندان‌ارو پازیج‌های 
خودرابرهمینمبنی بنانهادندو احکام آن‌در خسوف و کسوف و تءدیلات مورداعتمادبود. 
کشف(حدآماده و از تصادفات نیکو آن بود که گاه حفر قبر برای حواجه 
سردابه ای ساخته و پرداخته از زیر خالك نم‌ودار گشت که حدار آن آراسته‌بکاشی 
بود وشگفت انگیز تر آنکه درجدار آن لوحه ای سنگی نصب شده بود که تاریخ 
حفر سردابه بسال ۵٩۱‏ موافق سال میلاد خواجه بر روی آن حجاری شده بود و 
پس از بررسی بدست آمد که این حفره را در موقعی که الناصر لدین الّه مریض 
سخت بوده‌چنانکه ازبهبودی آن مأیوس بودند جهت مدفن‌وی درجوارقبور محمد 
امین ومادرش زبیده آماده ساخته بودند . 
وچون‌ناصر از آنمرض شفا بافت این حفره فر اءوش‌شده‌باقی ماند وهنگامی 
که ناصر بسال ۶۲۲در گذشت فرزندان وی (الظاهر والمستنصر) جسدوی رابم‌قابر 
رصافه و یژه عباسیان در شرقی‌دجله دفن کردند واين سردابه بلاء‌زاحم مدفن‌خواجه 


رجال‌فقه‌و حدیت ۲۱/۷۰ 


گردید وچه‌خحوب سروده‌است : 

دهقان بهباخٌ بهر کفن‌پنبه کاشته مسکین پدربه‌زادن فرزندشادمان 
مغزه بو دن‌ساءن . وچود بعضی از مولفین متأخر بدون مدرك ومستند معتبر 
خو اجه از شر کت 
دد ذاجعه بغداد هر مسلمیرامتثرمیسازدونیزدر مو اضعب تخلی اسلا 


خواجه رابشر کت در توطته با این علقمی‌و زیر در فاجعه‌بغداد 


از سپاهیان ار 9 فراض دید رکه با استا به شو اهد تاریمخی توأم 
با روحیات وملکات فاضله انسانی خو اجه در این باره‌به بحث بپردازد وراه تحقیق 
بیشتری را بررو ی‌محتقن بگشاید . 

بعقیده نکار نده نی وربیبارکی منول رکه مشهود خاص وعام 
بود وعنایت به اینکه خواجه مظهر ملکات فاضله انسانی و مجسمه تقوی وفضائل 
نفسانی و مجموعه مکارم احلاقی اسلامی و معلماخلاقومربی حامعه ایرانی بوده هر 
گامی دا در راه خدا وبرای خدا بر میداشته است‌اتهام وی‌بشر کت در فاجعه بغداد 
وقتل مسلمین و تاراج امو ال قاطتین وهتک اعراض سا کنین این سرزمین از آموری 
است که با هیچ منطق ومستندی وفق نمی‌دهد وچنن بنظر میرسد که این داستان 
افسانه آمیز را بعضی از متعصبین عامه بمنظور تحريك احساسات جوامع اسلامی 
علیه طابفةٌ امامی‌ساختد و پرداخته بهم بافته اند وبر محققین‌تاریخی است کهباتو جه 
بمصالح و مقتضیات عصر ابن بافته‌را پنبه‌سازند و آنچه دوخته‌اند بشکافند . 

بطورمسلم شأن خواجه اجل وارفع از آنستکه‌بتوان دامان پاك وی رادراین 
جنایات آلوده‌ساعت واو را بشر کت‌دراین فاجمه خونین متهم گردانید وجرم‌خواه 
در اتهام به شر کت در سانحه بغداد با جرم ابن علقمی یکی است که آنهم تفیع 
آنان است چنانکه جرمابن‌ابی | لحدید شار عنهج البلاغه هم که شافعی مذهب‌بوده 
دکرمدایح ادل‌بیت‌طهار تو مثا لب دشمنان‌خا ندان امامت است که‌بهمین»ناسبت عطیب 


بندادی‌در تار بخ بغدادهر هر ابشر کت در ابن‌طو طلثه و مو اضعه متهمد اشته است . 


۲۷۸۰ کنجینه آثارقم 


و ناگفته نماند که خو اجه‌پس ازطی‌مدار ج‌تحصیلی بحکم وظیفه‌دینی و استنباط 
خود که برای حودش حجیت داشته‌است راه‌ترویج دیانت را ازممرعدمت بامراء و 
سلاطین تشخیص داده برای دستگیری ازستمدید گان بی‌پناه درعصری که آتش‌فتنه 
اکثر بلاد اسلامی را فراگرفته بود بمنطوق (من اصبح ولم هتم با‌ور المسلمین 
فلیس بمسلم ) دراین اندیشه روزی چند در ولایت قهستان سکونت گزید تا آوازه 
حکمت ومعرفت وی بگوش رئیس ناصرالدین محتشم پیر مردبافضیلتی که‌ازناحیه 
سلاطین اسمعیلیه الموت بحکومت آن خطه وامارت قلعه‌سخت‌سر بزر گترین‌دژهای 
المو تیان گماشته‌شده‌بودرسیده بخدمت وی‌شتافته آن محققعالیقدررابه‌عود نزديك 
ساخعت وابواب لطف و کرم برروی روز گاروی بگشاد و آن یز گوارهم برای‌ارشاد 
وی کتاب اخلاق ناصری رابنام او وبرای او تصنیف فرمود 
و جنانکه از تساریخ حبیب السیر وروضة الصفا وغیر آنها 


زندانی شدن و رن ۲ 
مستفاد میکردد حواحه درهمین او ان‌بمنظوربرقر اریرابطه 


خواجه نصیر 
باخلیفه قصیده عربی غراثی در مدح وی سروده بضمیمه 


مکتو بی‌بنام ابن علقمی ببغداد فرستاد تا آن وزیرلدی الاقتضاء بعرض‌مستعصم خلیفه 
جبای پوساناشه 

وابن علقمی چون آو ازه درایت و فضیلت کاردانی‌و لیاقت خواجه راشنیده‌بود 
برمر اتب فصاحت وبلاغت وی از همین قصیده ونامه آ گهی یافت‌چون‌میل‌نداشت 
حلیفه و برا بشناسد این صورت اوراموافق مزا ج‌نیفتاده برپشت همان قصیده خطاب 
بامیر ناصر محتشم مفاداً چنین نگاشت که مو لینا نصیر الدین‌باخلیفه روی زمین آغاز 
بمکاتبت کرده ازاین اندیشه غافل نباید بود و آن بزرگ راخورد نباید شمردپس آن 
قصیده رانزد امیر باز گردانید . 

ناصر الدین که پیرو اسمعیلیه بود ارتباط خواجه رابادار الخلافه بزیان دستگاه 


دانسته او رازندانی کردانید وماجری رابعرض خحو رشاه رسانید و بفرمان وی‌خو اجه 


رجال‌فقه وحدیث -۲۷۹۰- 


راهمراه خود به الموت برد ودرقلعه میمون دژمحبوس گردید . 

و پس از چندی‌بادشاه‌باوی‌بمصاحبت پرداخته از و جودوی‌بر حورد ارمی‌شدو فرز ندان 
او نزد خو اجه به‌تلمذ پرداختند بنابر این خو اجه‌بررحسب ضرورت ازسال ۶۴۶ تا ۶۵۴ 
در میانه اسمعیلیان‌اوقات صرف کرده بکار تصنب‌اشتغال‌داشت . 

وچون اساس دولت ایسن‌طبقه از صدمه سپاه مخول درهم شکست خواحه به 
ملاکو پیوست وبه‌اصناف !لطاف اختصاص یافت ودرسلك خواص ملازمان‌ومقربان 
وی‌در آمد چنانکه ویرا وزیراو خوانده‌اند . 

و در مجالس المقمنین مفاداً چنین آمده است که خواجه در اوائل حال 
که‌داعیه ترویج مذهب‌اهل‌بیت داشت‌چون دید که‌ابن علقمی وزیر بالاستقلال خلیفه 
ازا کابر فضلای شیعه میباشد چنین میخواست که به‌یمن امداده تأیید وی‌خلیفه‌رامهتدی 
گرداند پس دراین باره کتاتی بجانب موّیدالدین بن‌علقمی نوشته باقصیده یادشده 
به‌نزدوی فرستاد آنوزیر بواسطه وفور کمالات وفضایل تقرب‌ویرا بخود مصلحت 
ندیده ملتفت جواب نامه خواجه نگردید وچون ازبغداد مأٍیوس گردید وچنین میدید 
که‌تو قف دربلاد عراق وعراسان ازرهگذر سنیان تعصب انگیز تاتار ومغول متعسر 
ویامتعذر است همواه در گوشه و کنار بتفکر روز کار میگذرانید تاآنگاه که رئیس 
ناصر الدین محتشم با اطابف الحیل خو اجه رانزد خودنگاه‌داشت وصحبتش رامغتنم 
شمرد ودررعایت خاطر اوبه‌اقصی مراتب بکوشید وازافادات وی‌ستفید میگردید . 

وچون خبر ورود خحواجه به‌قلعه رودبار واقتباس حاکم آندیار بگوش‌هوش 
خورشاه برسید بر آن سعادت رشك برد وطوعاً و کرماً خواجه‌رابه نزد خود طلبید 
وقدم فیض‌ازوم‌اورا موجب زیب‌وزینت. عظمت وجلالت خود دانست‌پس‌دراعزاز 
واکرام وی اهتمام تماع نمود و خواجه چنان میدید که فضای دلاویز ايران دراثر 
تر کتاز چنگیزیان ازفتنه و آشوب لبریز است ولی‌جماعت اسمعیلیه دراصل مذهب 
باوی شربکندو اسباب فراغت مطالعه هم‌برای او نزدایشان به‌احسن‌وجه فراهم‌است 


تیم ۷ + کنجینه آ ارقم 


لاجرم عمری بعذاب صحبت ایشان گرفتار بسودتا زمانیکه هلا کو به‌قلاع اسماعیلیه 
نزديك گشت (تمام) . 

و مطابق گفته صاحب مجالس خواجه نزد خور شاه آزاد ومعزز بوده است 
ولی اکثر مورخین‌اورازندانی‌یاد کرده‌اند چنانکه گذشت . 

وجون خبر نهضت ملاکو به الموت رسیدخواحه فرز ندارشد خحورشاه را 
منخفیانه به‌اردوی خان فرستاد تا از اطاعت وانقیاد دم‌بزندوهلا کوبر اوضاع قلاع 
چنانکه می‌خو است اطلاع یافت وبر کیفیت قید خواجه نیز با خبر گردید که‌بقیه 
ماجری بءداً نگاشتهآید . 
وچنانکه‌از جلد پنجم روضة الصفا صفحات ۵۶ نا ۷۵ و 
سایر کتب مربوطه مستفاد میگردد او کتای قا آن و لیعهد 
جتکیرا خحان که‌پادشاهی عادو صالح و پیرو اسلام وفرخنده 
آثار بود پس از وفات پدر بسال ۶۴۰ بر تخت بنست و چون فتح بغداد هماره 


حر کت هللا کو به 


جاثب ابر ان 


مورد توجه چنگیزخان بود در مبادی جلوس‌خود یکی از امرای بزرکك مخول‌بنام 
(ماغو ادویت) را با لشگر سنگینی ازمغول که در بی‌باکی وسفا کی با شیاطین و 
غول اشتراك داشتند برای تسخیر بغداد گسیل داشت اما این سپاه پس از محاربه 
شدیدی با دادن تلفات خائّب وخاسراز معر که لشگر عرب عنان بر تافتندو ت_ 
عمرش وفا نکرد که این لکهة ننک را شستشو کند ولی این‌صو ت در الواح‌اذهان 
مغولان انتقاش یافته بود چنانکه تسخیربغداد دررأس برنامةٌ کار آنان‌قر ارداشت ۰ 
و چون‌منکوقا آنپسر تولی‌خان‌بن چنگیز خان‌درسال ۶۴۸بر تخت جلوس کردبر ای 
باردومدر اندیشه‌فتح بغد اددر آمده‌یکی از امر ای‌بزر گکمغول‌بنام‌تایجو نو یان‌رابالشگری 
سنگین‌بجانب‌ایران مأْمورداشت تاضمن محافظت ممالك‌ایران قلاع‌نا گشوده بویژه 
دژهای اسمعیلیان را بگشاید و بر تسخیر بغداد نیزهمت گماردولی تایجو پس ازچندی 


ایلچیانی به‌قاقر رو انه‌ساعته‌شر حمبسو طی از عظمت خحلافت و دشو اری‌فتح بغد ادبو اسطهٌ 


رجال‌فقه‌و حدیت -۲۸۱- 


دارا بودن سپاه فراوان ودژ محکم وشط وخندق پیام فرستاد وضمناً برای آنکه‌او 
دا ال مسامحه‌ویا تالابق‌نخوانند ر اجعبه‌تعذز فتح‌قلا ع اسمعیلیه نی زپیغامی‌داده‌بود . 
در همین لحظات قاضی القضات اير ان‌شمس الدین‌قزوینی که به قاقرم آمده 
بود بار یافته زرهی که از ترس فدائیان الموتی در زیر پیراهن بر تن داشت بنمود 
و مظالم خورشاه‌و فدائیان ویرابسمع پادشاه رسانید ومنکوقاآن پس از تأمل‌فر اوان 
عاقیت برادر خود هلا کوخان را طلبیده بدو گفت می‌خواهم تو را بایران بفرستم 
تا حای پادشاهان بزرک را فراگیری واز جیحون تا اقصی بلاد مصر را تحت‌ضبط 
وتسخیر در آوری وهر کس که تمرد ورزدیا گردن بکشد با زن وفرزند » حویش 
و پیوند پابمال قهر سازی و نخست به تسخیر قلاع اسمعیلیه‌بیردازی وسیس بجانب 
عراق بتازی هر گاه خلیفه به حدمت وطاعت مبادرت ورزید بدو تعرضی مرسانی 
واگر از در لجاج وعناد در آمد به دیگر انش ملحق‌سازی‌قبلابه ملوك حراسان و 
آذربایجان وعراق و فارس وروم‌همایلچی فرستادم‌تاتورابه‌لشگر ووسائل كمك کنند. 
پس ملا کوخان عازم حر کت گردید و یکصد وبیست هزار تن از سپاه سرد 
و گرم چشیده و جنگ آزموده مغول را با یکهزار تن نفت انداز و منجینیق‌سازختائی 
وجمعی از شاهزادگان چنگیزی برداشته بقصد تسخیر قلاع اسمعیلیه وفتح بغدادبا 
برادر ودا ع کرده از قاقرم بیرون آمد . 
در اثنای‌راه ناصر الدین‌محتشم امیر قلعه سخت سر باهدایا و نفایس بخدمت 
رسیده اظهار انقیاد کرد هلا کو پرسید چرا مردم قلعه را بیرون نیاوردی جوابداد 
که ایشان گوش بفرمان خحورشاه دارند . 
و پس ایلچیانی‌نزد تن فادها 2 اطاعت ند 
دعوت‌نمود و این‌رسولان پیام بگذاشتندو حورشاه‌براهنمائی 
خحواجه برادر خودایرانشاه را با فرزند کوچك خویش شاه کیا درمصاحبت‌خواجه 
وامیران واعیان با هدایای وافر به اردوی ایلخان فرستاده در دنباله ایشان هم خود 





۲۸۲۰ کنجینه آثارقم 


او از فراز الموت به زیر آمده به حدمت هلا کو بیبوست ودرپای تخت او بایستاد 
که خو اجه‌در این‌باره‌چنن‌سر و ده‌است . 
سال‌عرب جو ششصدو پنجاه‌و جار شد یکشنبه روز اول ذی‌قعده بامداد 
خورشاه پادشاه سماعیلیان ز تخت بر نعاست و پیش تخت هلا کو بابستاد 
۱ بالجمله چون هلاکو برقیافه سورشاه و اضطراب وی 
نگریست‌بر کود کی‌وی‌ترحم کرده‌او رابنو اخت‌ودرصورت 
بمواعید دلیسند مستظهر گردانید واوهم معتمدینی‌بهمراه گماشتگان هلا کو به‌بكايك 
قلا ع‌روانه گردانید تا کوتوالان قلاع صدگانه همه راتسلیم‌بدارند و بجزدودژلامسیر 
هکره هنکن سیم کزویت یا مر درک ۱ 
خزاین موروث ومکتسب را بخان پیش کش گردانید وهلاکوهم کلیه آنها رامیان 
امیران و لشگربان تقسیم فرمود وشخصاً بپای قلعه الموت آمد وسکنه آنجاتاسه‌روز 
ازتسلیم قلعه خودداری نموده کرو فری میکردندسپس رسولی‌بخدمت خان‌فرستاده 
برای نقل و انتقال اثاث سه روز مهات طلبیدند که‌مورد موافقت گردیده روز چهارم 
هلا کو باسپاه از کوه‌الموت بالارفتند » این کوهبمثابه شتری خو ابیده‌است وتنهاراه 
بالارفتن آن ازنقطه‌ایست که بشکل پوزه شتر نمودار است وچون برفر از کوه‌رسند 
تازه‌دژ آهنین ( مقر سلطنت اسمعیلیان) روی قله‌بر آمده کوه واقع‌است که‌بصورت 
کوهان شتر است وصعود بر آن نیز بسی‌دشو ار میباشد هلا کو پس ازمشاهده‌وضعیت 
و کیفیت وعظمت کوه ودر ودژ آذانگشت تعجب‌بدندان گزیدو پس از تفر ج وبازدید 
بزیر آمده جمعی رابمحاصره‌لامسیر بگماشت وخود بجانب قزوین نزد زن و فرزند 
حر کت کرده دختری ماهروی به‌عورشاه ببخشید و لی نامبرده که درانظار شرمسار 
بودا زخانا لتماس کرد که‌اورانزدپادشاه به قاقرم‌فرستندو هلا کو بادر حواست‌ویمو افقت 
کرده مراتب راگزارش نمود ومنکوفا آن کسانی باسثقبال وی فرستاد تا او را گاه 
عبور از جیحون غرقه ساختند وپس ازرسیدن این‌خبر ملا کوخان هم فرمان داد تا 


رجال‌فقه وحدیث ۲۸۲ 


دودمان ویرا ازعورد و کلان زنان ومردان ازبرابر تیغ بگذرانیدند . 
وملاکو چون بریکدلی خواجه نصیر الدین ورئیس الدوله 


وموفق الدوله همدانی که بر حسب‌ضرورت در قلعه‌میمون 


به هلا ؟وخان 
دژ بسر میبردند پی بردایشان‌راباجمیع متعلقان‌بیرون آورده 
ملازم‌عویش گردانید وجون آوازه‌فضیات خو اجه راشنیده منکوقا آن هم‌بدو توصیه 
کرده بود که هر گاه در این سفر برموقف نصیرالدین طوسی پی‌بردی اورا به‌قاقرم 
اعزام بدار تارصدخانه‌ایکه محمدبن‌طاهر بن‌محمد راو ندی‌قمی‌بنا کرده‌همچنان‌ناقص 
مانده بود تکمیل گرداند . 
ولی هلاکو نتوانست که ازمصاحبت‌خواجه چشم بپوشد مخصوصاً پس از 
آنکه بدست آورد این تسلیم سلمی خورشاه مرهون‌مساعیاوست اورازیاده‌بنو انعت 
وازاو دست برنداشت ومصمم‌گردید که خود رصدخانه‌ای بنیان نهد . 
ودرقصص العلماء مسطور است که چون خواجه نصیرالدین 
اسان هادکو ملاکو رابه آئین مقدس اسلام مشرف گردانید ازاو خاست‌تا 
فلسفه احکام اسلامی رابرای وی بیان کند وخواجه مسئول ویرا اجابت نمود وبجز 
مسئله هروله ورمی‌حمره همه راشر حداد . 
را نگارنده‌اسلامیت هلاکو چون منکوقا آن ارتباطی به‌عواحه ندارد 
چنانکه به مجرد جلوس برتخت‌چون آگهی یافت که سرور بت پرستان شهر پیش 
بالیغ بنام آیدی توت با اتباع عویش مواضعه کرده است که روز جمعه هنگامیکه 
مسلمین درمسجد جامع به‌اداء فریضه مشغولند به‌مسجد در آمده تیغ درایشان‌بنهند 
وغلامی این‌خبر رابه کسان پادشاه رسانیده باومعروض داشتندپس‌فرمان دادتا آیدی 
توت رادستگیر نموده تحقیق کردند وچون برصحت ماجری‌معترف گردبد همان‌روز 
جمعه اوزادر برابر مسجد درانظار مسلمین بقتل رسانیدند ومسلمانی رونق یافت . 


مگر گفته شود که هلاکوخان به‌ارشاد خو اجه به آئین تشیع گرویده است . 


- ۲۸۴ - کنجینه آثارقم 


» ۳ هلا کو ازقزوین به‌همدان‌منتقل گردیده تایجوراکه احضار 
مقدمات فعح بغداد 
کرده بود به‌عدمت پیوست و بواسطه سوابق کدورتی که 
ازوی در دل داشت اورا ءعاتب و مخاطب ساخته گفت تودر این مدت که به‌ایران 
آمده‌ای کدام صف دشمن راشکسته کدام یاغی‌را مطیع و کدام مخالف را موافق 
ساخته‌ای تایجو بزانو در آمده اظهار داشت دراین مدت بقدرمیسور خحدمتکاری 
بهتقدیم ر سا نیده ام منتها بو اسطه‌دشو اری ر اه بغدادو فزو نی‌سپاه خلیفه‌و کثرت استعد اد آ نان 
فقط همان‌نواحی از دمات‌چريك مغول مصون و محروس مانده‌است| کنون‌حکم و 
اختبار پادشاه راست تاجه فرماید . 
ملاکو ازشنیدن این‌جواب غضبش فرو نشست و از جریمه‌اودر گذشت واورا 
مامورداشت که باابو ابجمعی‌خودمهیای حر کت ببفغداد گردد . 
پس‌بر تسخیر بغداد مصمم گردیده به‌تجهیز و تقویت‌سپاه‌بپرداحت. ابتداء 
ایلچیانی نزد مستعصم فرستاده‌بدو پیغام داد که ما گاه عزبمت به‌رودبار ازتو استمداد 
جستیم و تودعوای‌ایلی میکردی‌اما کمکی نفرستادی| کنون مطمو ع آنستکه برحلاف 
گذشته‌طر بقه‌مو افقت مسلوبداریو از لجا ح‌وعناد» فتنه‌و فساداحتناب و اجب‌شماری . 
ایلچیان ببغداد رسیده پیام حان را ابلاغ کردند وخلیفه هم شرف الدین بن 
جوزی که فاضلی فصیح و سخندان بود باتفاق بدرالدین نخجوانی‌را در مرافقت 
ایلچیان بصوب همدان گسیل‌داشت وچنین جوابداد که : 
۳ ای‌جو ان‌نورسیده که‌سرد و گرم‌روز کار نچشیده‌بمساعدت 
۳ ۹ اقبال دوروز؛ چه مینازی » چیزیکه نمی‌یابی از من مخواه 
پم هنال او کات مگرشهزاده نمیداند که از خاور تا باحتر هر که از خدا 
ورسولش آگاه است مطیع و فرمانبردار این بار گاه است چون پرا کندگان لشکر 
من جمع شوندنخست کار ايران را بسازم وسپس روی بتوران نهم وهمه رادرجای 


خود بنشانم‌از راه‌دوستی‌بخر اسان باز گردو اگرهم میل جنگ داری ۰ 


رجال‌فقه‌و حدیت ۸۵۰ ۲- 


سوار وپیاده هزاران همزار مراهست شابستهٌ کار زار 

وچون ایلچیان باتفاق رسولان‌خلیفه‌از شهر حارج شدند صحرا را پر ازعوام 
الناس بافتند و آن انبوه نابخرد زبان بدشنام ایلچیان گشاده بسفاهت پرداختند و 
انواع بی‌ادبی بظهور رسانده تفو بر روی آنان افکندند تا شاید حر کتی از ایشان 
صدور یابد و آنرادست آویز گردانند وبدیشان آسیب برسانند . 

ابن علقمی رابر ماجری آ گهی‌دادند اوفورآگروهی از خواص وغلامان‌خود 
را بخار ح‌فرستاد تا ایلچیان‌را از آنورطه‌مخوف نجات بخشیدند . 

وچون ایلچیان بهمدان رسیدند بخدمت ابلخان شتافته ماجری باز گفتند و 
رسولان هم‌پیام تند وخشن‌خلیفه را ابلاغ کردندچنانکه هلا کو درغضب رفته اظهار 
داشت معلوم میشود خلیفه را کیاست ودرایتی نبوده با ما چون کمانی ناراست 
میباشد اگر حدای جاوید مددفرماید او راچون تیرراست گردانم . 

بنا ببراین در ربیع الاخر ۶۵۵ بجانب بغداد لشکر کشید وتایجو نویان را 
بر مقدمه سپاه رو ان داشت وابن علقمی کیفیت را بعرض رسانید وخلیفه را راضی 
ساعت که‌با بذل مال و ارسال‌هدایا و نفایس اموال» هلاکو را از تسخیر دارالسلام 
منصرف سازد وبدو گفت که خحزاین ودفاین‌جهت وقایت عزت وسلامت نفس‌است 
وا کنون مصلحت در آنستکه هزار خروار بار از نفایس‌امتعه با یکهزار شتر بختی 
ویکهزار اسب ساز وبرگ دار ترتیب‌دهیم وبرای شاهزاد گان وامیران سپاه مغول‌بر 
حسب اختلاف‌طبقاتشان بفرستیم وسکه بنام هلا کوضرب وخطبه باسم وی‌بخو انیم 
تا این بلیه مندفع کرد 

ولی مجاهدالدین وسلیمانشاه دواتدار که با وزیر از راه حلاف بودند رأی 
وی را ناصواب خوانده صلاح را در محاربه و گرفتن راه بر دشمن جلوه دادند و 
چون‌شهر در محاصره مغول در آمد دگر باره خلیفه از اببن علقمی رأی خحواست 
وچون همانگونه پاسخ دادبدو گفت (لحيتك طویل) کنایه‌از آنکه عقلت اندكاست 


۸۶ ۲- کنجينة آثارقم 


و لی‌جون بار سوم‌از او نظر طلبید وزیر اظهار داشت ریش من بلند است . وناچار 
گشت که موافق‌گفته دشمنان جنک راترجیح بخثدپس‌چنین گفت که لشگرمغول را 
تاب‌مقاو مت باشیر ان‌بیشه‌بغد ادنباشدا گر کو دکان‌و زنان‌بغدادازبامها باعشت وسنک‌در 
مقام‌مدافعت بر آیندهمه‌مغولانر ادرتنگنای کو چه‌ها و محلات ناچیز خو اهندساعت. 

ازشنیدن‌این سخنان» عجب وغرور بردماع خلیفه استیلا یافته مجاهدالدین‌بن 
ايپك مستنصری را بمعیت فتح الدین باده هزار سوار بمدافعه تایجو و سونجاق 
که‌درغربی دجله فرود آمده‌بودند برای‌جنکاعز ام‌داشت ودر آغازحمله سپاه‌مفول 
حیله‌ای اندیشیده پشت داده عقب نشستند وجون بغدادبان راازشهر دورساختند باز- 
گشتند و بجنک پرداختند و تاشامگاه تنورحرت گرم‌بودو از طر فین گرو هی کشته‌شد ند 
وشب‌رابیاسودند ومغول آب دجله رابر اشکر گاه خلیفه سردادند که‌جمعی کثیرغرقه 
شدند ومعدودی روبشام فرار کردند وفتح‌الدین هم بقتل رسید وتنها مجاهدالدین با 
سه تن شبانه خود راببغداد رسانیده‌ماجری باز گفت . 

درماه ذی‌حجه اردوی خان‌ببغداد رسیده‌خرگاه هلا کورادربرابر برج عجمی 
برافر اشتند ورایت عقاب‌پیکر مغولی رااز سرقهر برفراز آن برافراختند و بغدادیان 
درو ازه‌هافرو بستندوبر ج وباره مستحکم ساختندو مراقبینی برفر از آنها بگماشتند و 
همه‌روزه تادو ازده الی‌پنجاه‌روز آتش‌جنگ مشتعل‌بودو از بامدادتاشامگاه تیروچرخ 
وزوبین وسنکگ منجنیق و فلاخن بالارفته گاه فرود آمدن گروهی نامعدودرااز دروث 
وبیرون بهلاکت می‌رسانید وجمعی رامجرو ح میگردانید وبه‌زخم سنگها چند برج 
ویرانو قسمتی از باره‌فرور یخته‌سوراخ‌سوراخ گردیده‌بود چنانکه بتدریج راه‌هجوم 
مغول بداخل شهر کشوده میکگشت ۰ 
و چون‌کار بر بغدادیان سخت وپریشانی زور آور گردید 


خلیفه ازابن‌علقمی درمان طلبید زیرا دانست که گفته وی 


صواب» بالعکنن نظر ات‌دیگر انذغرض آلوده بوده‌است پس بصلاحدیدآن وزیر ترك 


فعح بغداد 


رجال فقه وحدیث -۲۸۷- 


منازعت گفته روزچهارم‌صفر » خلیفه‌با ابو بکرو ابوالفضل عبدالرحمن فرزندان حود 
وبسیاری ازعلماء و اولیای دو ات ومقر بان خلافتءاعیان لشکر بعزم بارگاه هلا کو 
ازشاهراه بغداد بیرون آمده به‌اردوی هلا کو پیوست و این امرپس از آن بود که 
ابن علقمی رایکبار و فرزندان رابار دیگربشفاعت و برای عقد صلح نزد ایلخان 
فرستاده نتیجه‌ای نگرفته بود وملاکو مجاهدالدین وسلیمانشاه را نگاهداشته بود و 
درهمین اثناء تبری بردیده هندوی‌بیتکچی!؛صابت کرده آتش‌قهر خان‌بر افرو حت بقتل 
آندوو توقیف خلیفه‌فرماندادو به‌پیغام حلیفه لشکر یان‌اسلحه هابر زمین‌ر بخته‌فو ج‌بفو جح 
از درو ازه‌بیرون‌میاًمدند و بهمان‌نسیت میانهمغو لان‌تق-یمو از بر ابرتیع‌یاسامیگذر انیدند 
پس مغول‌بشهر در آمدندودرسرراه حود تادارالخلافه جمعی رابکشتند و مقر خلیفه‌را 
غارت کردند وروزنهم‌صفر دلا کو بشهر وارد و دردار الخلافه نزول نموده مستعصم 
راطلبید تاخحزائن خودرا ارائه دهد خلیفه کلیدخزانه رابدو تسلیم نمود هلا کو اظهار 
داشت خزانه که‌پیدا ودراختیار ماست از آدچه که ناپیداست‌پرده‌برداد پس‌مسته‌صم 
دستور میدهد تاسطح حیات را بشکافتندو حوضیمملو از تنگ‌های طلائی‌نمودار گشت 
که‌مجمو ع‌جو اهر و نفایس‌رابفرمان هلا کو بجزیره‌ایکه درمیان دریاچه سلماس است 
ی و ۱ 
۳ سپس در باب ابقاو افنای خلیفه بمشاورت پرداخته چون 
بعضی از ندماء قتل و برا مستلزم بروز صاعقه وزازله‌پیش 
بینی میکردند چنین مقرر گردید که اورا درمیان نمد پیچیده تحت فشار فرار دهند 
واگر آثار صاعقه‌ای نمودار گشت رهاسازند درنتیجه چندان بفشردند که بندازبندش 
ی و فرزندان وخاندان وی و آل عباس‌را ازمیان برداشتندو لی‌برسکنه بغداد 
ببخشودند زیرا تقصیری نداشتند 
وچرن علی بهادر اولین‌نفری بود که ود رابداخل شهر افگنده‌بوه‌حکومت 
عراق رابدوواگذاشت وابن غلشمی را بوزادت وی برگماشت . 
ودراین سانحه لشگریان خلیفه بقتل رسیدند واما عبادت (الف الف) که در 





۲۸۸۰- گنجینهآثارقم 


بعضی از تواریخ بچشم میخورد کنایه از کثرت کشتگان است چنانکه در پیام علیفه 
برای هلا کو هم جمله(هز اران هزار)بچشم می‌خورد درصورتیکه بطور مسلم‌لشکر 
بغداددر آن اوان بصد هزار ذمیرسیدند . 
نتیجه آنکه خواجه نصیرالدین رادراین لشکر کشی و تسخیر وعواقب مترتبه 
بر آذش رکتی نبوده است چنانکه ازمتون تاریخی هم این امر بخوبی استفاده‌میشود 
وفتح بغداد جزء برنام‌اصلی‌چنگیزیان‌بوده است واتهام خواجه‌بشر کت درمو اضعه 
و توطثه از مجعولات مولفین اخیر است که باقتضای زمان ساخته و پرداخته شده 
است وهیچکو نه مستند معتبر .دیمی هم ندارد و آنچه که خطیب بغدادی در این 
باره نگاشته مولود از حقدبر تشیع میباشد . 
وداستانمو افقت خلیفه‌بر تهی‌ساختن بغد اد از سر آن لشگری‌بپيشنهاد ابن‌علقمی با 
وجود دشمن مقتدری چون سلاطین چنگیزی که پیوسته بتسخیر بلاداشتغالداشتند 
و نیزنهضت هلا کو بجانب ایران وفتح قلاع اسمعیلیه جز افسانه‌ای کودکانه نیست 
مضافاً براینکه هر گاه و اقعاً بغداد خالی ازسپاه بود چگونه معقول‌است که مستعصم 
بدین پایه ازخشونت بپیام هلا کو جواب بدهد واورا به‌باز گشت بخراسان بخواند 
تاجائیکه ابو بکر بن سعدبن زنگی اتابك فارس پس از اطلاع برماحری » مولانا 
مجد الدین فالی عالم متور ع فارس رابرسالت ببغداد فرستاده خلیفه‌رابر عطر مترتب 
براین خشونت واقف میدارد . 
که‌چون‌نامبرده‌اجازه ملاقات تحصیل کرده‌بدارالخلافه‌و ارد میشود طبق‌سنت 
متداو له او رابراستلام حجرالاسود و بوسیدن جامه آن که درپیشگاه‌بارگاه علافت 
قرارداشت تاملواطر اف چون میخواهند بخدمت خلیفه مشرف شوند آستین طاقه 
اطلس مشکی روی سنگ را که بخارج آويخته بود ببوسند و فالی که حشوع در 
برابرجمادی رانارو اشمرده‌بدین امر تن درنمیدهد بالاخره‌برای‌عدم‌تعطیل سنت قر آنی 
روی حجر الاسود مينهد و آنرا می‌بوسد و بخدمت خلیفه رسیده پیام رامیگذارد . 


رجال‌فقه وحدیث ۸۹۰ ۲- 


چنانکه سعدی درمر ثیه‌ابکه پس اهلد کت خلیفه میسراید ودو بیت آن نقل 

میشودبدین‌امر اشاره می کند . 
آسمان راحق بود گر حون ببارد برزمین 
در عزای ما.ك مستعصم امیرالمومنین 
مصلحت بود اختیار رای روشن بین او 
بازبر دستان سخن گفتن نشاید جز به‌لین 

پس آن برنامه‌اساسی‌بر ای کشور کشابیو این عشونت و تهدیدتو أم باحکومت 
احتلاف شدید داعلی در شهر بغداد و بروز فتنة میانه‌سنی وشیعه و حمایت ابوبکر 
فرزند خلیفه ازامل سنت و حمله اراذل برمحله کرخ وتاراج دکاکین شیعه و اسیر 
ساختن گروهی از سادات بازن و فرزند و نشانیدن دعتران برهنه آنان را بر کفل 
اسبان و گردانیدن بر گرد بازار و تحریك احساسات طایفه‌امامیه و ارسال مکاتیب 
حاکی ازتهدید برای خلیفه و سرودن‌ابیات درمظالم وی و مداومت مستعصم درعیش 
وعشرت » لهوو لعب وعدم‌توجه به‌شکایات مظلومین و بلندشدن صدای نالهو فریاد 
ستمدیدگان و نبودن يك گوش شنوا ويك‌چشم‌بینا و گرد آمدن ثروت جهان دربفداد 
از جمله عواملی بودند که هلا کو را بسر تسریع د. فتح بفداد وادار می‌ساخت 
چنانکه هیچ قدرتی نمی‌توانست‌اورااز اجرای این تصمیم باز بدارد زیرا مقتضیات 
ازهر جهت مو جود و مانع هفقود بود . 

درچنین مواقعی خلیفه رسولانی نزدبدرالدین لو لو فرمانروای موصل‌فرستاده 
خواننده و نوازنده میطلبد وملاکوخان هم‌ایلچیانی اعزام داشته وسائل قلعه کوبی 
از او طلب میکند که بدرالدین بر این دو مطلوب نگریسته بحاضرین میگوید 
( انظروا الی المطلوببن و ابکواعلی الاسلام ) بر این دو مطلوب بنگرید و برحال 
اسلام بگریید . 

تنها امریکه به‌عواجه میتوان نسبت‌داد همین است که هلا کو در همدان پس 


-۲۹- گنجینهآثارقم 


از ایاب وذهاب ایلچیان از خواجه حواست که از اوضاع فلکی و دلائل نجومی 
عواقب این کار را بسنجد و خواجه پس از تقویم کواکب و تسییر درجه طالع و 
تحقیق نظرات جنن نتیجه گرفته معروض داشت که تسخیر بغداد بدون تحمل 
مزید کلفت و مشقت بدست مواکب منصور میسر و مدت امامت عباسیان منقرض 
گردیده است که این حکم هم نتیجه استخراج وی‌بود ونمیتوانست برخلاف آن 
چیزی بگوید . 

بالجمله خواچه که‌حقر جل خدائی بو دچگو نه ممکن است‌باعملیات ضدانسانی 
وبرخلاف ۰قررات شرعی هلا کو همکاری کند وبدانها رضا دهد و در این معاصی 
سهیم گردد و عندالله معاقب‌باشد . این کتاب اءامت علامه حلی‌تلمیذ خو اجه‌است که 
کوچکتر اشاره‌ای هم‌بدخالت وی‌در فتح‌بغدادنداردوهر گاه‌عو اجه ر ادراینامرسهمی 
بودقطعاًنقل کرده بودزیر ادر آنعصرشر کت در ابن امورر ادرشمار مفاخر می‌شمروند. 

و اما آنچه که قاضی نورالله متوفی ۱۰۲۱ درمجالس الموّمنین آورده‌است 
علاوه براینکه مستند ودرا ذکر نکرده است مانند سایر اخباری است که‌بر اساس 
سیاست عصری گروهی از متعصبین احرار شیعه برای تشفی قلوب خوبش‌دربرابر 
همین گو نه رفتارهای ناهنجار مستعصم بدون‌تو جه بصحت وستقم آنهانقل‌میکردند و با 
تحقیق وفق نمیدهد . 

از خواجه که‌بگذريم نه‌تنها هیچ دلیل معتبری بر مواضعه ابن علقمی هم با 
هلا کو دردست نیست بلکه بر کذب آنهم‌اسناد وقرائنی موجوداست . 

ازجمله مور خ شهیر ابن تقطقی در کتاب الفخری صفحه ۲۳۶ پس ازمدح و 
ستایش بلیغ از ابن علقمی می‌نویسد که هرقدروی بیشتر برای بیداری و انتباه علیفه 
وترغیب او به احتیاط و تکمیل استعداد حنگی میکوشید بالعکس در خلیفه کمتر 
تأثیری نمی‌بخشید زیرادشمنان‌وی اورا هوادار ملاکو خوانده سخنان‌اورادرقدرت 
سپاه مغول‌تکذیب‌نموده چنین و انمود میکردند که هلا کوراهیچگاه قدرت استبلای 


رحال‌فقه وحدیث -۲۹۱- 


بربغداد نیست تا آخر آنچه نگاشته‌است . 
جنانکه بر مواضعه فرزند خلیفه هم باملاکو که بعضی از مولفینذ کر کرده 
اند دلیلی‌دردست نیست وپس از آنکة روشن گشت‌تسخیر بغداد هدف اساسی‌هلا کو 
در این بورش‌بوده‌است دیگر نیازی ندارد که دعوت و مواضعه وترغیب خواجه را 
موجب این اقدام بدانیم . 
بر خو ردخو اجه با و اما چیزیکه بر عدم رضابت خواجه دلیل است آنستکه 
محقق در حله بمجرد وصول جیش مغول بحوالی بغداد خواجه ازهلا کو 
مفارقت جسته به زیارت اعتاب عالیات پرداخت و از نجف بجانب حله که مر کز 
تقل علمای امامیه بود بشتافت وهنگامی بمنزل محقق حلی‌در آمد که آن بز_گوار 
م شغو ل‌تدر بس بو دو طلاب‌بر گردوی‌مجمتع بو دندپس با خو اجه در آن»جاس نشستند و 
بعداز انجام‌تعار فات‌متداو له خو اجه از محقق تقاضا کرد که به افاده‌و افاضه ادامه دهند 
درنتیجه محقق‌دنبالسخن‌سابق‌خودرا گرفته‌چنین فر مود: معلوم‌شد که‌تیاسربرای مردم 
عراق‌استحباب دارد ۰ 
بلافاصله خحواجه اظهارداشت ولی بنظر من این‌استحباب بدوذ و جه‌است‌زیرا 
اگر تیاسر از قبله به‌غیرقبله باشد حرام است‌واگر ازغیر قبله بقبله باشد و اجب است 
ودرهرحال استحباب معنائی‌ندارد . 
محقق فرمود این تیاسر از قبله بسوی قبله است و دامنه بحث بالا گرفت و 
حواجه مراتب فضیلت هريك از تلامذه ویرابدست آورد ازجمله ابومنصور جمال. 
الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر (۶۳۸ - ۷۲۶) را که بعداً بنام علامه‌حلی 
مشهور کشت ار دنگ ان مزبت بخشیده اورا باخحود همراه برد چنانکه علامه رادد 
حکت ازتلامذه حواجه ذکر کرده‌اند ومیاحثه وی‌درمحضر شاه خدا بنده‌باعلمای 


عامه بدا در ترجمه سیدتاج الدین آوه‌ای مسطور افتد , 


2۲۹۲۰ گنجینه آثارقم 


درهمین سفر بود که خحواجه سادات حله را برآن واگ 
امه علمای حله 


تامکتوبی بایلخان‌نوشته دم‌از اطاعت و انقیاد بزنند در نتیجه 
ب.ه هلا کو خان 


سید مجدالدین محمد بن حسن طاوس و سرد بدرالدین 
بوسف حلی مکتوبی بمضمون ذیل نوشته ببغداد فرستادند. 

از احدادمان ائمه ائنی عشر از امیرالمق‌منین امام المتقین اسداله الغالب‌علی 
بن ابیطالب بماچنین رسیده است که شما برعراق مستولی میشو یدوحا کم این‌دبار 
مقبوض قبضه اقتدار شا میگردد وماهم بطیب خحاطر او امر و نواهی شمارا مطیع و 
منقادیم و بهرچه اشارت عالی نافذ گردد بدان قیام و اقدام خواهیم کرد . 

هلا کو رااین مکتوب درجنان وقتی که تازه وارد شده بود حوش آمده‌آن 
را بفال نيك گرفت و باحضار سادات فرمانداده ایثانر ابنواخت و یکی از ملازمان 
خویش رابه‌شحنه گی آنجماعت درحله‌بگماشت تااز سپاهیان مغول بدیشان تعرضی 
نرسدومردم حله» حله سلامت پوشیدند . 

و محقق حلی صاحب شرایع است بنام نجم الاین جعفر بن یحیی بن حسن 
بن سعید هذلی (۶۷۶-۶۰۲) که فاصل میانه فقهای متقدمین بامتأعرین است‌و بعضی 
اورا نخستین فقیه متأحرین دانسته بعض دیگر آخرین فقیه متقدمین خوانده‌اند . 

در اینجا بتناسب مقام داستان بر خورد خواجه را با ابن حاجب چنانکه دد 
قصص العلماء نقل نموده است هر چند کودکانه و بر حلاف مسلمات تاریخی 
است‌ذئلا میتکارد - 

محقق طوسی ظرف بیست سال کتابی در مدایح و فضایل اهل بیت تصنیف 
کرده آنرا ببغداد برد تا بنظر خایفه برساند و هنگامی رسید که او با ابن حاجب 
در میانةٌ شط بتفر ج وتماشا مشغول بودند پس کتاب را نزد خلیفه گذاشت واوهم 
بابن حاجب رد کرد ونامبرده کتاب را گشوده‌چون بر محتویات آن وقوف‌بافت 
آنرا دردجله‌افکند وچون صدایش‌برخحاست گفت (اعجبنی‌تلمه) 


رجال‌فقه‌ و حدیث ۳۹۳ 


وچون از آب‌بیر ون آمدندابن حاحب‌خو اجه راطلبیده‌پر سید آخو نداهل کجائی 
جوابداداهل‌طوس بعد گفت از گاو ان‌طوس باخر ان آن؟ خو اجه‌جو ابداداز گاو ان‌طوسم 
ابن حاجب گفت در این‌صورت‌پس‌شاخعت کجاست جو اب‌دادمیروم‌تابیاورموسپس 
بانهایت ملالت خاطرر وی بدیار خحویش نهاد . 

خحواجه شبی‌درعالم و اقعه دید که‌درمکانی‌است که در آنجام‌قبره‌ایست وبرروی 
آن صندوقی ودر اطراف‌صندوق دوازده امام نوشته شده شخصی در آنجا نشسته 
است که آنر اباطر بقَةً ختم آن بوی تعلیم فرمود که آن شخص‌حضرت صاحب‌الامر 
بود و آن‌دو ازده‌امام‌بنام‌دو ازده‌امام خو اجه مشهور است . 

وچون خواجه بیدار شد قسمتی از آنرا فراموش کرده بود و آنچه بخاطر 
داشت بنگاشت و دیگر باره بخواب رفت و همان منظره را دیدار کرده فقرات 
فراموش شدهرادریافت وچون بیدار گشت بنوشت وبه ختم مزبورطبق دستور 
اشتغال بافت . 

و بعداز انجام ختم رملی استخراج نمود ومحل پادشاه آینده را بدست آورد 
وسپس در آن محل خانةٌ ویرا از طریق رمل بیافت وبر در خانةٌ مزبور رفته زنی 
بود با دوطفل از این‌روی خردسالان را از مادر گرفته در تربیت آنان بکوشید وبا 
تفرس دریافت که قرعةٌ سلطنت بنام کدامین طفل بیرون میآید واو بنام ملاکو بود 
بدینجهت در تر بیت وی‌جد و جهدی‌بیشترمرعی‌داشت تاروزی بدو گفت اگرتوپادشاه 
شوی بامن‌چه‌وامی کرد آنطفل‌جواب داد توراوزیرحویش گردانم عواحه‌گفت : 

پس آنرا بنویس ولا کو عهدنامه‌ای در این باره بنوشت و بدوداد و مدتی 
بگذشت که هلاکو علیه حاکم خراسان قیام کءرده او را بکشت و خود بجای او 
نشسته حواجه راوزیر خویش ساخت وپس از آن شهرها را بتصرف گرفت تابغداد 
راتسخیر کرد وبنی عباس رامستأصل گردانید . 

درابن وقت درجستجوی ابن حاجب بر آمد ونامبرده حواجه را شناخته در 


۳۹۴ گنجینهآثارقم 


خانه بکی ازدوستان خود پنهان گشت وبرای آنکه‌اقامتگاه وی بارم لکشف‌نگردد 
طشتی را پرازحون ساعته روی آن چیزی بنهاد و بالای آن بساطی‌بگسترد ودر آنجا 
بنشست ودر نتیجهنع واجه‌مر قدر تفحص‌میکرد ازاو اثری‌نمییافت‌بلکه نتیجه اکتشافش 
بر آن دلالت میکرد که درمیانه دریای حون منزل دارد پس خواجه متحیر مانده‌امر 
کرد تادر بغداد بهر صاحبخانه‌ای گوسفندی توزین کرده‌بدادند وباوی شرط کردند 
که هنگام استرداد باهمین وزن بدون کاهش یاافزایش آنرا بر گرداند . 

صاحبخانه مزبور مراتب رابا میهمان درمیان نهادو ابنحاجب بد و گفت‌روزی 
فلان مقدار علف برای اوبریز و گرگ بچه‌ای ازبازار خریداری نمای وروزی یکبار 
بگوسفند نشان ده وصاحبخانه چنان کرده چون روزموعود فرارسیدتمام گوسفندان 
تفاوت کرده بودند بجز همین گوسفند پس خواجه برموقف این حاجب بی برده 
اورا دستگیر نمود . 

هلر وبرا باکتابهایش در کنار دجله طلبیدو بدو فرمود اکنون شاخ خود دا 
آورده‌ام سپس يکايك کتب اورا دردجله افکنده همان عبارت ( اعجبنی تلمه ) دا 
برزبان همیراند دراینموقع‌ابن حاجب ازخحواجه درخواه کرد که سه کتاب شافیه در 
صرف و کافیه درحو ومختصر الاصول ویرا که برای مبتدی مفید است‌باقی گذاردو 
حواجه بپذیرفت ودستور داد تاپوست ویرا بر کنده جسدش رادر دجله افکندند و 
در آنوقت تازه خط برعارض وی دمیده بود ۰ 

واین حکایت از جهاتی خطا ومقدو ح است زیرا . 

اولا عواجه قبل از سال ۶۵۶ هنوز بعداد را ندیده بود ثانباً هلا کوشاهزاده 
وانورهتعن کین بود که در تر کستان میزیست وهمواره زارای منصب ومقام رفع‌بودثه 
بصورت گمنام با مادر وبرادد خوددرخراسان ثالثًابن حاجب‌قبلا در اسکندریه (۱) 





(۱) در کتاب مقامع تالیف حجالاسلام‌آقای سید محمد علی بهبهانی فرزند آیت‌اته 


آقا محمد باقر بهبهانی مّسس حوزه علمیه نجف برفوت وی دراسکندر یه تصریح کرده سم 


رجال‌فقه‌و حدیث -۷۹۵- 


روز پنجشنبه شانزدهم شو ال بسالع۶ع۳۴ع۶وفات یافته بود کشته‌نشده است وده سال پس 
از مرک وی بغداد مسخیر گشت رابعاً نمی‌توان گفت که وی از کتب تصنیفی 
نسخه‌ای اضافی نداشته باشد تا چنن‌خواهشی ازخواجه بکند خامساً از ابن‌حاجب 
بحز این سه کتاب کتابهای دیگری هم باقیست چون کتاب امالی و کتاب‌قصیده 
مونثات سماعیه. 

سادساً چگو نه حانهةٌ هلا کو يك‌طفل چندساله را با رمل‌مییابد وخانهسکونی 
و بر انمیتو اندبیابد . 

سابعاً تقسیم لااقل صدهزار گوسفندبین‌خانه‌ها وتوزین و استردادآن صد.هاتن 
مأءورو محاسب میطلبد ووقت بسیار میخواهد . 

وبهر صورت شأن خواجه اجل وادفع از آنستکه بدینگونه عملیات تلافی 
جویانه بپردازد مضافاً بر اینکه موجبی برای‌عرض کتاب بخلیفه دیده نمیشود واین 
حکایت بحدی عامیانه جعل شده است که انسان از نقل آن شرم دارد . 

و خواجه را طبعی روان بوده‌گاه پگاه ابیاتی می‌سروده از حمله چون نظام 
العلمای شافعی وبراکافر خوانده بودوخواجه‌براین‌امر وقوف یافت‌به‌تلافی گفته‌وی 
۱۰3 
نظام بی نظام ار کافرم خواند چراغ کذب را نبود فروغی 








هه در رأس علمای کرمانشاه ومقبره‌اش‌بنام قر آقادادای قبه‌و باد گاهمجلل 
ومزاد عمومی است وعظمت وی در سلطنت آقا محمدخان قاجاد وفتحعلی شاه ببحائی رسید 
که به اجرای حدود شرعیه چند نفر دا بقصاص دسانید ودر عصر وی میر عبدالحمید دکنی 
معصوم علیشاه مرشدمتصو فه کرمانشاه دا که مریدان فراو ان‌داشت در سال ۱۲۱۲ دررودخانه 
قرسو غرقه گردانید یعنی او رادست وپای بسته‌درجوالی نهادندو جوال‌دیگر دا از سنگگ پر 
ساخته به آب افکندند وتامپرده را اشعار بسیاری است وبیت زیر مطلع يك قصیده اوست . 


ماابر گهر بادیم هی‌می‌جبلی فم فم مامشرق‌الانو ادیم هی‌هی جبلی‌قمتم 


۹۶۰ ۲- گنجینهآثارقم 


مسلمان خوانمش من هم که نبود مجازات دروغی جز دروغی 

وجون بررباعی ذیل‌سروده‌خیامو اقف گشت‌درجو اب آنر باعی‌بعدی رابسرود 

من می‌خورم وهر که‌چومن‌اهل‌شود می خوردن من‌به نزداوسهل شود 

می‌خوردن من حق ز ازل میدانست گرمی نخورم علم خداجهل شود 
اد 

این نکته نگوید آنکه او اهل بود زیرا که حواب شبهه‌اش سهل بود 

علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقّلا ز غایت جهل بود 


صاحب قصص العلماء حکایت میکند که چون مادر هلاکو در مراغه 
وفات بافت بعضی از علمای عامه نزد هلا کو اظهار داشتند که چون‌اموات دا ددقبر 
سوال نکیرین حتمی است ومادر پادشاه ازعهده جواب‌برنمی آید صلاح‌در آنستکه 
خواجه نصیر الدین راباوی‌در قبر نهندتابهنیابت اوجو اب آنها بگویدو این‌پیشنهادهلا کو 
را موافق مزاج افتاد وچون خحواجه برماجری اطلاع یافت به بار گاه خان بشتافت 
واظهار داشت آنچه گفته شده است بجا بوده ولی سوال نکیرین برای همه مسلم 
است پس چه‌بهتر که مرا برای نیابت خویش ذخیره فرمایند و نظام العلماء‌راهمراه 
مادر درگور نهند هلاکو ری خواجه را بهتردانسته فرمانداد تانظام‌راباماددش در 
گور نهاده‌حاك برسرش بینباشتند . 

و در وقعةٌ بغداد باقوت ستعصمی بزر گترین حطاطان کوفی‌و نسخ جهان که 
بنقلی ۱۸۰ سال‌عمر کرد و بیش از هزار قرآن بنوشت که زینت بخش کتابخانة 
مجلس شور ای‌ملی و کتابخانه های مصر است در راه پله مناره ای مختفی شده در 
همانجا هم چون کاغذ نداشت روی‌دستار خویش مشغول کتابت شد و چون او را 
دستگیر کرده نزد هلاکو بردند خواجه ویرا بنواحت وباتعبین مقرری آزادگردانید 
که تاسال 2۶۸ حیات‌داشت . 


م علاقةٌ وی بکتابت چنان بود که روزی مستعصم او را احضار کرد و چون 


رجال فقه‌وحدیث -۲۹۷- 


مشغول نوشتن بود التفاتی ننمود پس خلیفه شخصا بمنزل وی رفته دید مشغول 
کتابت است ازاین‌روی دوات رابرسرش‌بکوبیدچنانکه عون جاری گشت وباقوت 
با حونسردی‌قلم‌را بخون‌خویش آلوده‌ساخته همچنان‌یکتابت‌پرداخت وخلیفه ازعمل 
خحویش نادم گشته اورازیاده بنواعت . 

ومقام وی درخحط کوفی ونسخ‌وئلث مانندمقام سلطان بایسنغرین شاهر خ بن 
امیر تیمور در خحط ثلثی و مير عماد حسینی در خط نستعلیق و مير احمد نیربزی 
درنسخ ودرویش‌عبدا لمجید طالقانی درخحط شکسته‌بود . 

آورده‌اند که شبی خواجه بااصحاب‌در بیابان» قرب آسیائی‌میگذر انیدوچون 
پاسی ازشب گذشت آسیابان نزدوی آمده عرض کرد امشب بارانی است‌بهتر است 
که بدرون آسیا منتقل شوید و گرنه‌من درب آسیا رافروبسته خود میخوابم. خواجه 
که آسمان راصاف وپرستاره میدید وازرمل هم خلاف گفته اورا استخراج کرده 
بود بدو گفت توبآسیا شو و مارا بحال خود بگذار نیمه شب رعد و برقی نمودار 
شد و باران شدیدی باریدن گرفت و آنجمع ناچار پشت آسیا آمده‌درب رابکوفتند 
آسیابان درب را بکشود و چون بدرون رفتند خواجه از آسیابان پرسید تو از کجا 
دانستی که امشب بارانی است حواب داد مراسگی‌است که درشب‌های بارانی از 
سرشب بدرون آسیا می‌رودو امشب‌ازهمان شبهابود پس خواچه فرمرد افسوس که 
عمری تباه کردیم وباندازه سگی هم نیروی‌ادر اوفهم تحصیل نکردیم . 

ودر مجالس المومنین و قصص چنین آمده است که گویند خواجه بشیراز 
رفت ودر بالاخانه‌ای منزل گزید و شیخ سعدی که از قدوم وی آگهی یافت برای 
دیدن وی رفت و گاه بالا رفتن ازپله‌ها علی گویان گام برمیداشت ومیگذاشت‌چون 
بحضور خواجه رسید سلام گفت » خحواجه جواب گفته‌پرسید تو شیخ سعدی هستی 
گفت بلی فرمود چه مذهب داری جواب داد شیعه هستم حسواجه فرمود اگر چنین 


اهتا یش چراستعصم رامدح کردی عرض کرد بحکم تقیه. خواجه گفت پس از 


-۲۹۸- گنجینه آثارقم 


مرگ وی چرا برای اومرثیه سرودی که 
آسمان را حق بود گر حون ببارد برزمین 
در عزای ملك مستعصم امیرالمومنین 
وسعدی «جوابی نگفت پس فرمود تاپای‌اورا درفلك‌نهاده آنقدر جوب بزدزد 
که اش درزیر ریزه‌های چوب پنهان گردید پس اورا بدوش کشیده بمنزلش بردند 
وپس از هت باهش روز دزرکدمت ۰ 
که این قصه نیز برای تحريك احساسات بافته شده‌است والا چگونه ممکن 
است که بفرمان خحواجه اورا چندان چوب بزنندتابمیردو این عمل‌راچه مجوزی است 
مخصوصاً که صاحب مجالس اورا شیعه خوانده‌است باضافه‌سعدی‌هم,کنایه از مرك 
مستعصم اظهار حوشی کرده چنین گفتهاست . 
درایامی که ماراوقت خوش برد زهجرت ششصدو پنجاه وشش‌بود 


شیخ طبر سی 
امین الاسلام ابو علی فصل مفسر بزر ك 

شیخ حلیل امین الاسلام اببوعلی فضل بن حسن بن فضل تفرشی مشهدی از 
مفسرین بنام‌ومحدئین اسلام است که صاحب‌سه‌تفسیر کبیر و وضیظ و و جیز بود که‌باسامی 
مجمع‌البیان وجامع الجوامع ووجرز موسومندو تصنیفات‌دیگری هم دارابوده‌است 
از جمله اعلام الوری وصحیفة الرضا . 

وتفسیر اوحامع جهات نحوی وصرفی وشان نزولی است که از سن شصت 
سالگی بتحریر آن همت گمارده وتفسیر جامع رااز هفتاد سالگی وو جیز راازهشتاد 
سالگی تصنیف کرده است وا کثر مطالب آن رااز تسیر اهل‌سنت و اند کی از تفسیر علی 
بن ابراهیم قمی وعیاشی نقل کرده است ۰ 

موطن وی طبرس است که بوزن و معنای تفرش ومعرب آن است و کسانیکه 


رجال فقه‌و حدیت - ۲۹۹- 


طبرس را بفتح (طا) » وبا وسکون‌راء خوانده اورابه طبرستان منسوب پنداشته‌اند 
دور ازمنطوق لفظ رفته اند زیرا چون‌بااسم‌مر کبی بخو اهند یاء نسبت بیفزایند باید 
آفر ابجزءنخست ملحق بدا ندوعبد الق اعبدی بگو یندو افزودن حرف ول جز دوم بجزء 
اول‌قبل از یای نسبت بر خلاف‌مو ازین ادب عر بی است و هیچگاه عبدالتهر اعبدلی نمیگو بند 
بتابر این طبر ستان‌ر ایا بایدطبری بگو یندو باطبر ستانی بخو انند وطبر سی مصطلح‌زیست . 

فتنه غزان رادرتو اریخ چنین‌ضیط کرده‌اند که غز ایلی بودند که سالی‌جندهزار 
گوسفند برای مطبخ سلطان سنجر خراج میدادند ودرسال ۵۴۷ جوانی جلف که 
برای تحصیل گوسفند بایل مزبور مأمور بود بدختری تعلق خاطر یافته‌از جاده‌عفای 
حارج میشود وجوانان غیور غزهم‌اورا بقتل میرسانند و پیرمردان بسمرقندرفته‌تعهد 
میکنند که چهل مزا خانوار ایل هريك مثقالی زر علاوه بر گوسفندان بمحصلان 
تقدیم وتسلیم بدارند ولی ملازمان سود جو که از اختلاف و جنگ بهره میبردند 
پادشاه رابرای سر کوبی آنان مصمم ساخته نگذ | شتندبا لتماس شفیعان‌تر تیب اثر بخشد 
پس لشگری بسوی آنان کشیدند ودیگر باره پیرمردان وزنان درر کاب سنجربرزمن 
افتاده‌بگر به وزاری‌برداختندتاجا یکه‌سنجرمیخو است‌باز گرددو لیلاز مان مراجعت 
شاه رامصلحت ندیده وهن آور جلوه دادند وچون غزان چاره خود رامنحصر در 
جنگ تشخیص دادند طرل و دهل کوفته مهیای ستیز شدند و از جان گذشته بقاب 
لشگروی بزدند وجمعی رابکشتندو بقیه‌رامتواری‌ساختند و سنجرراهم گرفتندو ازدخود 
بر تخت نشاندندو اوراهمراه‌برداشته بر بلادحمله‌بردندو به‌قتل‌غارت پرداختندو برمشهد 
رضوی آسیب‌هاثی و ارد آوردندو مردم طوس ر ابکشتندو مدارس با کتابخانه‌ها بسو ختند 
ودرسبزوار نیزا زسفك دماء خودداری‌نکردند که‌در اینسانحهشیخ طبرسی‌هم کشته‌شد. 

وسنجر مدت چهار سال دردست غز گرفتاربودتاملکه همسروی وفات یافت 
وچون ازجانب وی خبالش راحت شد ازشکار گاه‌فرار کرده‌ ودرا بسمر قندرسانیده 
ازنو بررتخت نشست وبعمران حرابی‌ها پرداعت ووزیر وی شرف الدین ابو طاهر 


ها کنجینه آثارقم 


سعدین علی‌قمی قره و بار گاه رضوبه راتجدید وتعمیر کرد . 

و جسدشیخ‌طبرسیر ابمشهدنقل‌داده درقتلگاه بخا‌سیردند 3 

اما داستان سکته شیخ ودفن وی و نبش قبر بوسیله نباش کفن دزد و بیرون 
آوردن شیخ از گورو اشتغال وی طبق نذری که در تنگّای لحد کرده بود بنوشتن 
تفسیر تاسی سال بعد که وفات‌یافت مدر کی‌ندارد ویکچنین امری در باره ملافتح‌الله 


کاشی‌صاحب‌تفسیر ملافتح له ومنها جح الصادقین نیز نوشته شده‌است . 
فطبرآوندی 


شیخ اجل سعیدبن مبةالّه بن حسن راوندی از اعاظم فقهاء و مفسرین واکابر 
علماء و محدئین امامیه درفرن ششم وشیخ علمای قم‌بوده است و نخستین شخصیتی 
است که خطب حضرت‌امیرد اهر ح کردوسیس. این ان الجید از فرح 9 وق 
۳ 

و از تلامذه‌بزرک وی‌ابن‌شهر آشو ب مازندرانی وشیخ منتجب‌الدین‌بن بابویه 
وسید رضی‌الدین آوه‌ای را باید نام برد ۰ 

وتفسیر وی‌دردهمجلد بنام علاصة التفاسیر معر وف است ور حلتش به سال ۵۷۴ در 
قم ومدفاش درمقبره‌با بلان دارای شیخان بودکه اکنون جزء محوطه صحن‌بزرگکك 
در آمده است وروی قبر مرقدی است از سنکث سیاه به ارتفا ع ۶۰ ۰/۰ سانتیمتر 
موردتوجه حواص و عوام‌است ۶ 

و آیه ( انی لکم رسول امین ) را تاریخ رحلت وی گرفته‌اند . 

ودرروضاتمدفن‌اورا در پائین بای فاطمه معصو مه(علبهاسلام)دار ای‌مقبره ذکر 
کرده‌است وسپس‌سایر مقابری که‌به حذاء دو پای‌بی‌بیو افعند چون مقبره‌علی‌بن‌بابو یه 
و جماعتی‌ازعلمای متقدمین ومتأخرین بدون ذکر نام درپشت مقبره ابن بابویه اشاره 
می کند واز جمله‌مدفو نین‌در آنمزارازقدماء محمدبن‌قولویه و احمدبن اسحق آشعری 


قطب راو ندی ۱ 


ازسفرای مکرمین و ازمتأخرین مولینا محمد طاهر قمی‌ومو لی حسن‌بن‌ملاعبدالر ازق 
لاهیجی (فیاض) و مولینا الفاضل المحقق خاتم المجتهدین میرزا ابو القّاسم صاحب 
قوانن رانام برده است . 

و باید توجه داشت که مدفن احمدبن |اسحاق‌اشعری درسر پل‌ذهاب درحلوان 
است که دارای بقعه و بار گاه باستانی می‌باشد . 

و تعجب‌در آنستکه درصفحه۲۰۱ در ترجمه حمزةبن عبدالعزیز (سلار دیلمی) 
از تلامذُهٌسیدمر تضی که در سال ۴۴۸ و فات بافته است ودرخسر وجرد آذربایجان 
مدفون گردیده است چنین آورده است (وبهاایضاً مقبرة القطب ار او ندی کما یقال) 
ودرخسرو جرد است نیز مقبره قطب راوندی جنانکدگفته می‌شود . 

که‌ممکن است‌مقصو دوی‌سیدا بو ال ضا فضل اللّه بن علی بن عبد الّه حسینی باشد که 
نیزشرحیبر نهج‌البلاغه حضرت امیر نوشته است ویاقبر سعیدبن هبةالدین دعویدار 
قمی بدر قاضیر کن‌الدینخحطاط‌نامی محمدباشد . 


ُ لا مام جعفر دن مرول 


شیخ العامای شهر ری درعصر شیخ مفید امام‌جعفر بن احمدین علی‌قمی است 
که‌از اجله‌فقهاء و اکابر محدئین‌دارای مرجعیت کامله‌باه‌قبولیت عامه‌ور باست‌تامه‌بوده 
است واو را کتب اربعه ایست که علامه‌مجلسی از آنها استفاده و مطالبی نقل کرده 
است ولی از جزئیات حالات وی اطلاعی دردست نیست . 


علی‌بن‌محمد ان علی الخر از قمی 


شیخ المتکلمین علی خزاز قمی استاذابن شهر آشوب مزبور نیز از فقهای 
متبحر ین و محدئین و معتمدین و مو لقن دارای تصنیفات عدیده در فقه و کلام و 


اصولدین شمر ده‌شده است که از احوال وی خبری دردست نیست . 


-۳۰۲- کنجینه آثارقم 


شیخ‌منتجب الد ین قمی 


شیخ جلیل ابو الحسن علی‌بن ابوالقاسم عبیداله بن ابو محمد حسن حسنکا 
رازی‌بن حسین بن حسن بن‌حسین بن علی‌بن‌بابویه قمی فقیهی‌بارع ومحدثیجامح‌بوده 
است که به عنوان شیخ الاصساب نامبردار شده است . 

واو راراوی ثقه وعدل و حافظ وعالم‌خوانده‌اند ولادتش بسال ۵۰۴ ورحلتش 
بسال ۵۸۵ در ری اتفاق افتاده‌است . 

واو را تصنیفات عدیده‌ابست از جمله کتاب‌مفصلی در فضائل خلفای راشدین 
ولی کتاب رجال‌او معروف‌ميباشد. 

واورا روایاتی است مسلسل از پدر واجداد عود تا هفت درجه که همکی 
هم به وثاقت عدالت ممتاز بوده‌اند واین‌روایات در کتاباربعین از اربعین ازاربعین 
در فضائل امیرالمومنین نقل شده‌اند . 


سمل صدرالدین رضوی فمی 


سید ءالم محقق صدرالدین بن سید محمد باقر رضوی‌قمی از علمای بزرک 
عصر شاه سلطان حسین صفوی است که در قم بتدریس وتعلیم اشتغال داشت ۰ 
تحصیلاتش نزد محقّق حونساری آقا جمال که در اصفهان بوده است ودد 
فتنةٌ افاغنه بسال ۱۱۳۶و تسخیر قم و فرار علماءوطلاب ناچار قم را تركك گفته‌نخست 
بهمدان‌منتقل وهنگام‌حملهةً محمود برهمدان‌برای‌انتزاع آن شهر ازتصرف پادشاهان 
عثمانی وصلح و اصطلاح آنها با یکدیگر از همدان بجانب نجف اشرف هجرت 
کرد و او را تألیفاتی‌است دد فقه‌و اصول که برمطهر بودن آب قلیل فتوی‌داده‌است ۰ 
وسید به معیت‌امیرسید ابوالقاسم‌جعفر بن حسین موسوی 


و سیر 2 
۳ که نیز از مفاعر علمای امامیه بود وبا یکدیگر مأنوس و 


اه خدا/ ۳ 
فد مصاحب بودنددر سال ۱۱۴۵ عازم ححگردیدند . 


رجال‌فقه‌و حدیت ۳۲۰۳ 


وهنگامیکه در منی مشغول نحر شتر بودند مردی از راه رسید که کاردی 
در دست داشت و سر بجانب آسمان باند کرده در حالیکه ب-ا دست چپ خود 
جامه احرام را ازروی گردن عقب میزد با صدای بلند ندا درداد که : 

«اللهم ان کان هوّلاء بتقربون اليك بقرا بینهم فانا اتقرب اليك بقر بان‌نفسی» 

بارخدایا اگراین گروه باقربانی های خود بسوی تو تقرب میجویند پس من 
بقربان ساختن نفس خویش بتو تقرب میجویم و سپس کارد تیز را برروی حلقوم 
خویشتن بکشیدچنانکهش بر زمین گشت وطولی نکشید که در گذشت و حاضرین 
همگی بربالین وی گرد آمده انگشت تحیر بدندان گزیده مبهوت‌مانده‌بودند . 

او بر زمین سقوط کرد و آن دو سید بزرگوار دراصل‌مسئله که آبااین‌قربانی 
مشرو ع است با محرم با یکدیگر احتلاف یافتند » که سید رضوی آن قربانی پر- 
مقدار و گرانبار را که از عشق واقعی وی به مبدء حکایت میکرد مقبول عنداله 
دانسته مشرو ع می‌شمرد و بالعکس‌سیدموسوی آنرانامقبول و غیرمشرو عمیخو اند 

واین بحث بجمعی ازعلمائی که دربین مردم بودند کشیده‌شد و سر وصدائی 
براه‌انداخت و سید رضوی چنین‌می گفت يك عارف کاشف و آ گاه‌بر اسرار معارف 
بطور قطع ویقین درك میکند که خداوند متعال چنین بنده ایرا که نس خود را 
برای تقرب به او فدبه می‌سازد در روز جزا مورد مو‌اخذه قرار نخواهد داد بلکه 
بااین‌عمل که از بنده‌ای‌از بند گانش ناشی می‌شود بر سایر عباد متقین فخر میفرماید 
و درجات »برا بالا می‌برد تا بدرجات مقربین و اشرف مقامات مکرمین می‌رساند 
آیا عبودبت کامله ایکه بر حلوص «حبت وتمامیت یقین دلالت کندمگرچیزدیگری 
جز همین‌عمل تصورمیگردد . 

وسید درسال ۱۱۶۰ درسن‌شصتو پنج‌سالگی درنجف در گذشتو پای‌ایوان 
چنوبی ۰رسردابه ای‌مدفون کشت دٌ 

و ناگفته نماند که گاه هجوم افاغنه بقم کلیه علماء و سادات متواری شده 


۳۰۴ - کنجینه آثارقم 


برادر آن سید بنام امیر سیدابراهیم بن محمدباقر رضوی که نیز از علمای بزرگ 
قم بود و در مدرسة موّمنیه‌تدریس میکردبه معیت برادرخود بجانب‌همدان هجرت 
کرده در آنجا متوطن گردید و پس از رسیدن محمود افغان بهمدان ذ-امبرده 
بکر مانشاه‌منتقل کشت و در آنجا بود تا وفات بافت که سال رحلت و محل دفنش 
مجهول است . 

که فاضل محقق میرسید محمد مهدی رضوی حسینی صاحب کتاب نجاة 
المسلمین در اصول دیسن و حکیم متکلم میر محمد زمان بن مر مد در 
رضوی شارح قواعد علامه ازهمین دودمان بوده‌اند وسادات رضو یه همدان‌آزهمین 


تیره طایفه‌بزرگی راتشکیل داده اند . 
سیدرضی‌الدین آوه‌ای 


محدث معتمد و موثق سید رضی‌الدین محمدین‌محمدین محمدین زین‌الدین 
بن داعی علوی حسینی آوه‌ای از اجلاء علماء و فقهاء و افاضلمحدئین و اعاظم 
مشایخ اجازات وشیو خ روایات خوانده شده است ۰ 

جنانکه نیاکان وی نیزهمگی ازبزر گان علما بوده‌اند و سیدداعی که در کتب 
رجال بعنوان سید ابوالخیر داعی بن الرضا بن محسد علوی حستی ضبط شده‌است 
نیز از محدئین لقه وجهار تن ازاسلاف اودرشمار مشایخ‌حدیث نامپردار شده‌اند که 
بدون و اسطه یامع الو اسطه ازشیخ‌طوسی روایت کرده‌اند . 

و سید رضی روایاتی از پدرخود و او هم‌ازپدر و همچنن پدر از پدر نقل 
کرده که قسمتی از اقسام مالسل است و فتی از فنون روایت به شاف" اوبانه 
درایت می‌باشد . 

چنانکه بابویه محدث از پدر حود سعد واو از پدرش محمد واو هم از پدر 


حود حسن واو از پدرش خسینواواهتم از پددش علی تن بای ۲ ی ۱ 


رجالفةه وحدیث -۳۰۵- 


روابت کرده است ونیز شیخ منتجب الدین با هفت درجه از جد اعلای خود علی 
بن بابو به‌روایت کرده است . 

و سید صدرالدین محمد بن‌امیرغیاث‌الدین منصو ردشتکی‌حکیم‌متاً لءرو ایاتی‌با 
نوزده و اسطه خلفاً عن سلف هر فرزندی از بدرخود تا امام سجاد رو ایت کرده‌اند 


که جنین رو ابت مسلسلی نظیرندارد ۰ 
بجلی مور خ 


واز مژرخین بزر گ‌قم در اواخر قرن‌چهارماستاد احمد بن‌اسمعیل بن عبدالله 
بجلی را بایدنام برد که جنبهةٌ تاریخی وی بر جنبهةٌ رو ایتیش غلبه داشته‌در فن انشاء 


وترسل هم‌مهارت خحاصی داشته‌تاریخ خلفا را تاسال ۰ هجری در دو هزارصفحه 
تألیف نموده حالاتش بر مامجه و لاست. 


حسن ف_ 


واز منجمین بزر ک استاد حسن بن علی قمی از دانشمندان ورواتی مه و 
عدای است که در کار تنجیم نیز مهارت داشته‌است وسلاطین بوبهی‌از پیشکو ثیهای 
او بهره‌مند بوده‌اندو فخر الدو لهوصاحب‌بن‌عباد ازراهنما ئیهای‌او استفاده‌میکرده‌اند : 


حعفر شاعر 


واز شعرای بزرگی که همطراز امرژالقیس خوانده‌اند جعفر بن محمد بن 
علی‌عطار قمی است که‌درروابت وفن‌انشاء و ترسلممتاز بوده‌است‌و بر ادرمژ لف‌تاریخ 
قم ابوالقاسم علی بن محمد کاتب از تلامذه وی بوده است و استاد ابن العمید وی 
را زیاده ستوده قصاید عربی او را با قصاید سبعه معلقه یکسان شمرده‌است وفصاید 


فارسی وی‌درمفاهیم وهعانی لطیفه بر تمام‌شعر ای عصر و بعدی فائق‌شناخته شده‌است . 


۳۰۶۰ کنجینهآثارقم 


محمرل مفسر 


و از مفسرین بزرگی که چشم قم نظیر آنرا ندیده است ملا محمد بن 
محمد رضابن‌ملا کمال‌الدین قمی‌است که فاضلی عالم و ادیبی جامع‌و محدئی بادع 
ومفسری کامل بوده تفسیر او بنام کنزالدقایق ممتاز است‌وعلم معانی بیان را بشعر 
سروده است‌و نامبرده از تلامذه مولانامحسن فیض بوده‌است که حالاتش‌بر مامجهول 
مانده است . 


۳ رصاطه تفس عالم رجال 


کی . 7 , کا 
محدت ئمة وعدل امیر مصطفی بن حسین حسینی تفرشی از محدئین بزرگک 
عصر صفو به است که درضبط احادیث ممتاز ودر کمالو اقت وعدالت بوده کتاب 
او در رحال بنام نقدالرجال جامع تحقیقات پسندیده و تدقیقات متینه‌و بهترین کتابی 
است که‌در این‌باره تصنیف گردیده است و ازرحلت و مدفنش اطلاعی نداریم . 


سیدماجد تفر شی 


میت ال( سید ماجد امیر فیض‌الّه بن عبدالقاهر تفرشی ازبزرگان روات 
عدل و ثقه دار ای 1 نصنیقات عدیده بود و در کثرت عام و حلم ستوده می‌شد و درفقه و 
کلام نیز متبحر وازعلمای دوره صفو به‌بوده‌است که از مولد و مدفن و تاریخ آنها 
اطلاعی در دست یست 

ملامحمدطاهر قمی 


عالم جلیل ملامحمدطاهر بن| لشیخمحمدحسین‌قمی ازشیو خ علماء و محدئین 
متأحرین بود که پس از هجرت فیض‌به‌اصفهان بدعوت شاه عباس‌ثانی‌نامبرده‌ددقم 


رجال‌فقه و حدیث -۳۰۷- 


مرحعیت عامه یافت و چوناخباری‌مسلك‌بود کتابی‌بنام حجهة‌الاسلام دررد بررمجتهدین 
واجتهاد تصنیف نمود چنانکه کتاب دیگری بنام حکمة العارفین در رد بر فلاسفه‌و 
متصوفه بنگاشت وطریقه اخباری ومتشرعه را مورد ستایش‌قرار داد . 

ملادر آغاز امر مولانامحسن‌فیض دابو اسطه دار ابودن آراء فلسفی‌تفسیق‌نمود 
وبعداً که تصنیفات ویرا مطالعه کرد برعطای خود پی برده چوندر قضاوتهائی که 
می‌فرمودنظری‌جز تقویت مبانی شریعت نداشت و هرگامی که برمیداشت برای خدا 
و درراه‌خدابرمی‌داشت پس از پی بر دن به اشتباه عودبر ای‌طلب حلیت و استرضای فیض از 
قم‌پیاده بجا نب کاشان بر اهافتادهدرب خانه‌مو لانار فته دق‌البابرابکو فت‌و اتاقأًنعودفیض 
که‌در اطاقمجاوردرنشسته‌بودنداداد که کیست‌ملا کفت(یامحسن قداتاكالمسیء)فبض 
باتفرس دریافت که کیست پس‌جو اب‌داد (انت‌المحسن و اناال‌سیء) وفور با خاسته 
ازخانه بیرون شتافت وملا دست بر گردن وی انداخته با او بمعانقه پرداعت وسرپا 
ازیکدیگر حلالیت طلبیده ملا بجانب قم باز گشت وهرقدر فیض اصرار فرمود که 
برای‌رفع حستگی چند ساعتی درمنزل استراحت نماید نپذیرفت . 

و نیز ملارا باعلامه ملاءحمد باقرمجلسی اول وباملا خلیل قزوینی مطایباتی 
است که در کتب مبسوطه رجال مسطور و برای‌نمونه می‌نگارد که : 

موقعی ملابرفراز منبر شارب الخمر را بازانی ... یکسان خوانده بازرسان 
مخفی ضمن گرارش ماجری چنن افزودند. که‌مقصود وی‌پادشاه بوده است درنتیجد 
شاه صفی او را به اصفهان طلبید و چون ملارا نزد پادشاه بردند او را مخاطب 
ساخته گفت شنیدهام که تودر باره شارب الخمر چنین وچنان گفته‌ای ملا جوابداد 
من‌نگفته ام بلکه جدت فر موده است‌سپس کتابی که دردست داشت بگشود و حدیث را 
بجهت پادشاه ترجمه کرد . درنتیجه شاه صفی اورا نواخته باتجلیل بقم باز گردانید 
وبواسطه عظمتی که ملا محمد طاهر داشت علمای اصفهان بنوبه ازاو میهمانداری 
می کردند وروزبکه علامه ملا محمد باقر مجلسی میزبان وی‌بود و مطایباتی جریان 
داشت ملا در حضور جمعی ازعلمای محل روی به علامه کرده پرسید باقر مشتق‌از 


به گنجینه آثا رقم 


چیست . علامه جوابداد از چیزیکه سر گینش‌طاهراست . 

و ملا محمد طاهردرسال‌هزار وصدويك در قم‌رحلت یافت و اورادرمجاورت 
مقبره ز کریابن آدم در شیخان قم دفن کردند و بر فراز قبر او بقعه کوچکی‌بساختند 
که‌این بقعه‌بعرض ۲ وطول تقریبا ۵ متر روی هردو قبر را فراگرفته‌است . 

فاضی سعید قمی 
با حکیم کو چك 

عالم متبحر و عارف متتبع محمد سعید بن محمد مفید از سران حکماء و 
مشاهیر علمای عصر صفویه است که دردوران اقامت به اصفهان بعنوان حکیم کوچك 
خوانده میشد زیرا درهمان ایام مولاناشیخ محمدحسین مفسروحکیم قمی‌در اصفهان 
میزیست و بو اسطه تفسیری که به فارسی نوشته ود نزد علماء و رجال مکانت خحاصی 
یافته‌بنام حکیم بزرگ نامبردارمیگردیدازاین‌روی‌نامبر ده راحکیم کو چك میخو اندند 
بااینکه درحکمت ازاو افضل بود . 

و محمدسعید ازتلامذه مولاناالفیض وفیاض بود که درسال ۱۰۲۹درقم متو لد 
ودرسال یکهز ار وسیصدوسه درقم رحلت یافت و درقبرستان مجاور بقعه‌ستی‌فاطمه 
مدفون گردید و بر فر ازقبر او بقعه‌ای بنا کردند که اینك جزء ابنیه آستانه در آمده‌است . 

محمدسعید که به معیت استاد درسال ۱۰۵۵ به اصفهان عزیمت کرده بود از 
ناحیةٌ شاه عباس ثانی بعنوان تصدی امرقضای قم به این‌شهرباز گردید از این دوی 
بنام قاضی‌سعید مشهور گشت . 

و اوراتصانیف سودمندی است ازجمله (اربعینیات لکشف‌الانو ارالقدسیات) 
متضمن چهل‌رساله که درهررساله‌ای بابی ازابو اب معارف اسلامی و تحقیقات علمی 
راگشوده است ومشتمل براستنباطات وی از دقایق ونکات خفیه و اطلاعات وی بر 


اسر ارغیبیه است که از نتایج سیروی در بساتین رموزحکمای متألهین وسلوك او در 


رحال‌فقه وحدبت ۲۰ 


اسرار عرفای کاملن پرده برداری شده !ست . 

و کتابی‌هم درشر ح توحید صدوق و کذابی دیگر بنام کلید بهشت ازاو دردست 
است وفرزند وی بنام ملاصدرالدین نیزاز علمای این شهر بود که ضمن تصدی مقام 
قضا به تدریس اصول‌کافی شیخ کلینی اشتغال داشت ودر او احرعمرمتصدی قضای 


آذر بایجان گردیده بدان صوب عزیمت نمود . 


شیخ 9 

عالم فقیه ملا احمدبن محمدهدی‌بن ابی‌ذر نراقی از حنبه فقامت و روایت 
ممتاز و ازجنبه ادب وشعرو اخحلاق هم کامل و دارای تصانیف متعدده و مورد توجه 
حاص فتحعلی‌شاه بود که کتاب معراج السعاده را بدرحواست آن پادشاه دراخحلاق 
تصنیف کرد و بء‌ضی بر آنند که اصل آن بعربی از پدرش مرحوم حاج ملا مهدی 
نراقی بود واو بفارسی ترجمه فرمود و درسال ۱۲۴۴ که وبا در ايران شیو ع یافت 
وملیونها تن بهلا کت رسیدند ودرنراق هم ده‌هز ارنفرازپای در آمدند اونیز درنراق 
رحات یافت و جسدش را به نجف نقل‌داده درپشت‌سرمبارك دفن کردند . 

وازجمله فتاوی وی آن بود که مغرب شرعیرا ببن و قت استتارقرص‌خورشید 
با حمره مشرقیه میدانست . 


و پدر بزر گواراوحا جملامهدی‌هم از اعلام ایر ان‌بوده‌تصانیف 
حاج ملامهدی 


ثر افی 


جندی دارد . 
وجد او (ابوذر) نایبالحکومه نراق بود که در فتنه‌افاغنه 
اورا درهمانجا بقتل رسانیدند و چون خبرقتل پدررا دراصفهان به وی دادندحاضر 
نش د که چند روزی‌ترك تحصیل گو بدو به‌نراق آیدنااینکه‌فامیل او به استادشمرحوم‌حاج 
ملااسمعیل خحاجوثی توسل‌بافتند ونامبرده‌اورا ملزم بسفر کرد . 

اما کتاب محرق‌القاوب وی دره‌صائب اهل بیت که متضمن اخبارضعاف بلکه 


۳۱۰ کنجینه آثارقم 


روایات مظنون الکذب میباشد که البته از راه تسامح در ادله سنن تدوین گردیده و 
بمنظور اتکای مردم برسیدالشهداء تأألیف شده است نه بمقصود نقل‌وقایعکربلا » تا 
مورد ایراد قرار گیرد هر چند که فعلا سیره علمای امامیه برقبول اینگونه اخبار تغییر 
یافته است . 
محقق فمی 
(مبر ذای‌قمی -صاحب قوانین) 

شیخ الاسلام محقق مدقق مولانا ابوالقاسم بن محمد حسن بن نظر علی- 
الجیلانی از اعاظم محققن شیعه و مقنن قوانن اصول که در اوائل قرن سیزدهم 
پرجمدارفرقه امامیه دراقطار مالك اسلامیه و دارای مرجعیت تامه با مقبولیت عامه 
جامع علوم وفنون متداوله باصفای نفس و خلوص‌نیت بوده است ۰ 

محقق قمی که بعنوان میرزای قمی وصاحب قو انن‌شهرت دارد درسال۰ ۱۱۶ 
درچاپاق متولد ودرسال ۱۲۳۱ درقم رحلت یافت و مدفن‌وی درمقابرشیخان درمیانه 
باغ ملی دارای قبه وبقعه ایست که مزارعمومی ومحل نذورمیباشد . 

و دراوصاف وعناوین وی در کتب رجال چنین آورده‌اند که علیم دقیق وطور 
تحقیقق » علم مدقق و عالم محقق . علامه فهامه » مقنن قوانین ناهح مناهج صدق 
ویقن » قدوه علمای‌عاملین و اسوه فقهای راسخین » رئیس‌دنیاودین » اور ع متورعین 
اعام وافقه معاصرین » خاتم المجتهدین » رئیس المحققین صاحب قوانین که درفقه 
واصول نظری وعلوم ادبی یگانه زمانه شمرده شده است و رئیس‌العلماء الاعلام و 
شیخ الفقهاء الاسلام که ریاست و مرجعیت طایفه امامیه و منتهی گردیده بود 
چون در مسجد جامع قم به امسامت جماعت می‌پرداخت فتحعلی شاه شخصاً در 
صف مأمومن قرار گرفته بدو اقتداء میکرد وبه نقلی چون بردراز گوش‌می‌نشست تا 
بخانه رود در رکاب وی پیاده راه می پیمود چنانکه محقق به احترام وی پیاده 


رجال‌فقه وحدیث -۳۱۱- 


مر کشت و معاّبهنعانه‌میر فتند 2 

محقّق قمی را درا کثرعلوم متداو له تصنیفاتی ارزنده و بی‌سابقه است که همه 
آنها مشهو رو معروف ومورد مطالعه حواص و کتاب قوانین اواز کتب اصولی‌است 
که دراست‌ان برای امل علم حتمی است بدین توضی ح که نخست معالم الاصول و 
سپس قوانن الاصول و بعداز آنها رسائل‌شیخ انصاری و درمر حله آخر کفایة‌الاصول 
آخو ند خراسانی‌جمعاً چهار کتاب میشو ند که برهر کسی که‌بخو اهد درمرحله اجتهاد 
در آید تعلم آنها ضروری و درمدار تدریس و تدرس‌هستند . 

کتاب رانین دردو مجلد (مباحث الفاظ و مباحث عقلی) مورد قبول خواص 
ومتضمن افکار ابتکاری است که قبلاز اواحدی‌علماصولرا بدین پایه‌ازدقت و متانت 
تصنیف نکرده بود وبدینجهت شهره امصارومطمح انظار ومعرض افکار گردید منتها 
چون محقق گاه تدریس توأٌم با تصنیف آن چندان در دریای فکرغوطه‌وربوده‌است 
که د . اندیشه تصحیح عبارات ازجنبه ادبی برنیامده قهراً متضمن لغ-زشهای لفظی 
گردیده است که بعضی آنها را تا دو ازده‌هز اراحصاء کرده‌اندچنانکه در قصص العلماء 
نوشته اس . 

محقّق دراین کتاب باب تحقیق را برروی محققین برای نخستین بار گشوده 
است سپس دائره تحقیقات اصولی با فکر مدقق بزرگ شیخ محمدحسین صاحب 
فصول توسعه بیشتری پذیرفت و در آن کتاب بر نظرات محقق ای-راداتی و ارد آورد 
چنانکهمررحوم شیخ‌محمدتقی صاحب حاشیه معالم وحاجی کلباسی دراشارات خود 
وشیخ انصاری در کتاب رسائل (فرائد) هم‌اعتر اضاتیبروی کرده‌اندو ملای‌نر اقی‌هم 
درمناهج الاصول درپاره‌ای مباحث بروی اعتراض نموده‌است درنتيجه محقق قمی 
مجبورشد حاشیه‌ای برقوانین بیفزاید و ایرادات وارده را جواب‌گوید و این حاشیه 
که در پایان آن (منه) قید شده است خود کتاب مستقلی چون اصل کتاب قوانین 


هده است.. 


-۳۱۲- کنجينة آثارقم 


وسایرتصنیفات وی چون مرشدالعو ام درفتاوی وغنائم‌الایام درفقه استدلالی 
ومناهح الاحکام درفقه عادی و اجوبة المسائل درمسائل مشکله درسه مجلد و معين . 
الخواص در ابواب فقه و قرب هزار رساله درمسائل گوناگون هر يك بنوبه خود 
ممتاز و بی نظیر ندعلاوه اشعاری درعربی وفارسی سروده است ومنظومه‌ای درعلم 
معانی وبیان نیزانشاء کرده بود 

وچون از او ل‌نقل‌شده‌بود که آخوندملاعلی‌نوری حکمی را تکفیر کرده است 
کار جنان بر آخحوند دشواا کشک که از تهران بقم سفر کرده حدمت وی مشرف 
شده برسرپای بایستاد تا عقاید خودرا برای او تقریرنمود عاقبت میرژافرمود مقصود 
چیست عرض کرد شما مرا تکفیر فرموده اید میرزافرمود خلاف گفته‌اند من کسی 
راتکفیر نکر ده‌ام در نتیجه آخو ند بنشست وبمو انست پرداختند . 

باری تار یخچه دور ان‌طةو لیت‌او تازما نیکه‌بسوی‌قم هجرت کردچنن‌است که 
پدر وی آخوند ملاحسن از مردم شفت از توابم رشت بودکه بعزم تحصیل 
به‌اصفهان سفر کرد و نزد مدردین آنشهر مرحومین آقامیرزا حبیب الّه و میرزا - 
مدایت‌اللهبهتلمذ پرداخت وطولی نکشید که ایشان از ناحیه شاهسلطاف سس ۱ 
احرای قضای اسلامی و ترویج امور شرعی به چاپاق اءزام شدند و او را هم با 
حود بردند و آخوند دخترمیرزا هدایت‌الّه راتزویج کرد واز بطن وی‌پسری آورد 
که بنام ابو القاسم‌نامیده‌شد . 

میرزا ابوالقاسم مقدمات را نزد پدر فرا گرفته به اصفهان سفر کرد و فقه و 
اصول دانزد اعظم علمای .وقت سید حبین خونسادی" تلمذ نموم برای فوا 9 
علوم نظری به‌نجف اشرف عزیمت کرد و ازمحضر آیت‌الّه آقامحمد باقربهبهانی 
یگانه مرجع عصر حدا کثربهره‌ور گردیده‌بچاپلق باز گشت وچون باعسرت‌زندکی 
میکرد بعنوان معلم سرخانه بیکی ازدهکده‌های‌چاپلق بنام دره با غ و قلعه بانو رفته 
اطفال خان راتعلیم می کرد تا روزی یکی از دهقانان که باوی بدبین بود نزد عامه 


رحال‌فقه و حدیث -۳۱۳- 


امالی بدو گفت مار را و دا ی وی 
کاغذ رسم کرد و از حاضرین‌پرسید کداميك اینها ماراست ومردم دیه حط دهقان را 
صحیح تشخیص دادند . 

میرزا ازمشاهده‌این‌و ضع اسفبارچندان متأثر گردید که‌سرشلك ازددد گانش فرو 
ریخت ودست‌به‌دعا بلند کر ده عرضه‌داشت خداو ندا بیش از این‌ذلت مر امخو اهپس» از 
آن‌دهکده روی‌به اصفهان نهاده درمدرسه کاسه گران جندی بماند وسپس بابعضی از 
رجال زندیه به‌شیر از رفت‌ودر آنجااز ناحیه کریمخانز ندو علمایمحل کمکهائی‌باوی 
بعمل آمدو چنانکه‌نوشته‌اند که مبلیغ هفتادتومان‌به اورسید و به‌اصفهان بازگشت و کتب 
موردنیاز خودرابقرار هريك من‌شاه ده‌تومان‌خریداری کرد . 

و پس‌از چندی محیط علم‌زای قم را که پس از فتنه افاغنه تهی ازعالم مانده‌بود 
برای توطن بر گزیده بجانب این‌شهر هجرت کرد وبمرور گروهی ازفضلا بر گرد 
شمع وجود وی مجتمع شدند ومیرزابا کسب مرجعیت تامه با مقبولیت عامه بکار 
تدریس و افتاء اشتغال داشت و مسجد جامع رابرای اقامه جمعه وجماعت بر گزید 
وصیت‌عظمت وشاخصیت وفضیلت و ی‌درهمه جابپیچید چندانکه فتحعلی شاه‌طوق 
ارادت‌ویر ابگردن می کشیدو بو لی‌درر کاب‌وی‌پیادهراهمی‌پیمودتامو قع‌وی ودارالعلم 
قم‌را تقویت نماید . 

میرزادرزهد ور عممتازودرجامعیت‌یگانه‌ودر علوم‌فقه و اصولو ادبیت‌بی‌نظیر 
علاوه کثیر الخشو ع وغریز الدموع ودائم الانین ووافرالحنینو با کی‌المینینو لطیف 
المحاوره وطیب المعاشره بود. 

ودر سفریکه میرزا بقصد طواف خانهٌ دا حر کت کرد در سر راه خود به 
نجف اشرف در آمده مورد تجلیل علمای شهر ق-رار گرفت وسید صاحب ریاض 
که با میرزا در مسئله کشمش مطبو خ اختلاف داشت در حالیکه میرزا آنرا نجس 
میدانست شبی از وی بخانةٌ عویش دعوت کرده کشمش را در پلو گسذاشته سر 
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سفره آورد و میرزا بدون توجه‌به تناول پرداعت وجون لقمه‌را دردهان نهاده بجوید 
موضو ع را درك فرم‌وده‌بلافاصله دست از تناول طعام بکشيد و ابتداء با ناداحتی 
برخحاسته دست ودمان خود را تطهیر کرد وسپس براه افتاد وهر قدر صاحب‌ریاض 
التماس نمود که سر سفره بنشینید وغذای‌دیگری »یل نمائید نپذیرفت و گاه حارج 
شدن از خانه بدو فرمود بی‌سواد عجب مرااکرام و انعام کردی تو نجاست‌بخورد 
من دادی و بازهم‌میخو اهی‌در سرسفره تو بنشینم وبا این کارحود خواست که‌حعطای 
صاحب ریاض را دراین مسئله‌برساند . 

میرز ادربحبو حهً جامعیت‌جون حافظه نداشت در ءباحثات و محاورات لفظی 
از صاحف ریاض باز میماند و لی بمجردیکه پای تحقیق کتبی در میان می آمد اورا 
بزانو در می آورد و عظمت‌میرزا بحدی بود که صاحب‌ریاض یکچنان علامهٌفتیهی 
را چون کودکی‌ی سواد میخواندو لی‌چون‌بعد آدریافت که‌او در این کار هدفی‌نداشته 
است درمقام استرضای‌وی برامد . 

میرزا در سال ۱۲۳۱ در ق-م وفات یافت واو را درمقابر الشیو خ (شیخان) 
دفن کردند و فتحعلی شاه بر روی تربتش بقعه و گنبدی کاشیکاری بنا نهاد که‌اخیراً 
از اساس .نوسازی شده است و اينك روی کنبد حره‌ای آن سیمانکاری است وماده 
تاریخ آن چنین حجاری شده است (از این جهان بجنان صاحب قوانین دفت) و 
بعضی از شعرا در قصیده‌ای که در مدح‌وی سروده‌اند ماده تاریخ رحلتش راچنین 
سروده‌اند. 

(نقطه مشکین‌ربای ازناف مشکین غزال) 


مرحوم‌حاج شیخ عبدالکر بم .بزدی‌قمی 
آیت الّه حاج شیخ عبدالکریم حائری بزدی قمی موسس نوین حوزه‌جلیله 


رجال‌فقه‌وحدیت -۳۱۵- 


علمیه قم پس از يك قرن دوره قحط علمی (ابتدا از رحلت میرزای قمی ومنتهی 
به‌هجرت ابشان از شهر اراك بجانب قم) است . 

آنمرحوم در سال ۶ قمری درقریه مهرجرد از توابع میبد اردکان یزد 
متولد وعلوم ادبی را دریزد فراگرفته به جانب عتبات رهسپار ودر کر بلانزد آبت‌اله 
آقامیرزا ابر اهیم‌محلاتی و آیت لّه آقا سید محمد فشار کیاصفهانی بتلمذ پرداخته 
مدتی هم از محضر آیت الّه آقا میرزا محمد تقی‌شیر ازی موْسس وره عراق که 
در سامرا اقامت داشت بهره‌مند گردیده در سال ۲ بدعوت فرزندان مرحوم 
حاج آقا محسن عراقی بشهر ارالك منتةل شده رعت اقامت بیفکند . 

تا در سال ۱۲۴۰ مرحوم آیت الّهحاج میرزا محمدفیض از ایشان بقم‌دعوت 
کرد واين دعوت را با اعزام‌مرحوم حجهالاسلام حاج‌میرزا سید حسن‌برقعی‌مو کد 
گردانیده معظم له شب تحویل حمل بسال ۱۰۰۰ شمسی بجانب قم عزیمت ومقدم 
ایشان مورد تجلیل عمومی قرار گرفت و آیت الّه فیض جای نماز خویش را در 
صحن بزرک ومحل‌تدریس خودرا درعمارت‌مدرس جدیدالاحداث مسجدبالای‌سر 
وهمچنین مدرسه فیضیه را دراختیار ایشان قرار داد و از آنروز حوزه‌علمیه‌قم بو جود 
این‌عالم‌متور ع زیب وزینت یافت وروز بروز وسعت واهمیت بیشتری کسب کرده 
در حیات وی تعداد محصلین قم از هزار تن افزون گشت . 

ودر نخستین سال هجرت ومرجعیت‌ایشان علمای بزر گ‌نجف چون آبت‌اله 
عظمی مرحوم آقا سید ابو الحسن موسوی اصفهانی که بعداً یکانه مرجع جهانی 
امامیه کردید و آیت‌الله آقا میرزاحسین نائینی (اعلم عصر خود) ومرحوم حاج‌سید 
علی‌شهرستانی و آقا سید عبدالحسین حجت کربلائی(از ءلمای کر بلا) وحاج شیخ 
مهدی خالصی بر مسئله امتیاز دجله و فرات که دولت انگلستان از دو لت عراق 
و استه بود؛بعنو ان اعتراض به عمل دولت وبیدار ساختن مات عراق وحاو گیری 
از دادن هر گونه اختبار به دیگران که باعث تضعیف سیاست ملی مسلمین میگردد 
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از نجف اشرف-وی کربلا حر کت کردند تاابه بغداد بروئد وباملك فیصل کفتگو 
کنند و لی فیصل که مساعی آیت الّه آقا میرزا محمدتقی شیر ازی را برای ایجاد 
ثوره عراق و انتخاب خود بحکومت فراموش ساختد » برای تبعید آیات از کربلا 
به اير ان اقدام کرد . 
در سال ۱۳۳۹ چون آیت له شیر ازیمرجع‌مطاق قبلی ( که‌مو جدثوره عراق 
برای کسب استقلال و حلاصی‌ازیو غ‌استعمار درسال ۱۳۳۱ قمری که منتهی‌با نتخاب 
و انتصاب ملك فیصل پسر شربف حسین شریف مکه‌گردید و در همین وره آیت‌اله 
حاج سیدابو القاسم کاشانی و آبت‌اللّه حاج سید محمدتقی‌خو نداری هم‌جزء نیروی 
ملی عبر اق علیه‌نیروی‌مها جم انگلیس قیام کرده مدت ده ماه‌پافشاری و پایداری کردند 
ودر نجف حصاری شدند که مقام راگنجایش شرح آن نیست) درشهر کر بلار حلت 
یافت موقع‌مرجعیت آقایان آغاز گردید هنوز مقام مرجعیت عامه ومطلقه برهيچيك 
ازنامبردگان استقر ارنیافه‌بود. 
يق بایدتوضیح داد که چون ۳ مرجعیت مطلقه‌ایر| از 
۳ دست میدهد دوره فترتی پیش میأید که در مجامع علمی 
عالم تشیع از قم و نجف‌تنی‌چنداز افرادو اجد صلاح‌علمی 
واحلاقی و تقو ائی که‌به‌ فضلیت ازدیگر ان‌شهرت‌تامه دار ندو بایکدیگر همطر ازمیباشند 
درشمار مراجع تقلید درمیاًیند وهريك‌به‌نسبت اهمیت وسیاست خوودمقلدینی‌مییابند 
وبمقام مرجعیت نسبی نائل میشوند تامرور زمان در میانه آنان آحرین مرجیع باقی 
مانده راپس‌ازرحلت دیگران بمقام مرجع عام نائل گرداند وعنوان مرجعیت مطلقه 
تشکل یافته تحصل پذیرد . 
مثلاپس ازر حلت‌شیر ازی‌بسال ۱۳۳۹ عده‌ای‌مر جعیت یا فتندو پس ازرحلت آیت الله 
تافینی و آبت‌اللّه آقا ضیاء‌الدین عراقی و آبت‌اله فیروز آبادی و آیت‌اللّه سیدعلی 
شهرستانی آخرین نف آنان آیت الّه آقاسیدابو الحسن اصفهانی بود که‌مر جعیتطلقه‌یافت 
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وهمچنین پس ازرحلت آیت الّه اصفهانی‌سال ۳۶۵ چندین نفر ازعاماء باسامی 
آیت‌اللّهحاج آقا حسین‌طباطبا ثی‌قمی و آبت‌الله آقاشیخ محمد کاظم‌شیر ازی در نجف 
اشرف و آیت‌اللّه حاجح آقا حسین طباطبائی بروجردی و آیت‌الّه حاج میرزا محمد 
فیض و آیت‌الّه سید محمد حجت و آیت‌الّه حاج سید صدر الدین صدر و آیت‌اله 
حاج سید ءحمد تقی خونساری در قم دارای مرجعیت نسبی‌شدند وهريك‌هم‌مقلدینی 
بیش و کم دارا شدند و تدریجا یکی پس از دیگری در گذشتند و آخرین شخصیت 
باقیه آیت‌اللّه بروحردی‌بود که مرجعیت‌تامه وعامه و مطلقه یافت . 

جنانکه پس‌ازرحلت آن بزر گوار هم عده‌ای چون آبت‌الله سید محسن‌حکیم 
و آبت‌اللّه سید محمود شاهرودی و آبت‌الله سیدابو القّاسم خوئی درنجف و آیت‌الله 
سید کاظم شر بعتمداری و آبت الله آقاسید شهاب الدین مرعشی نجفی و آبت‌الله آقا 
سید محمدرضا گلبایگانی‌وغیر آنان که‌برهمگی‌فضلای عصری7ةدمو امتیاز داشتند به 
عنوان مراجع تقلید روی کار آمده‌اند تامرور زمانه مرجع مطلق, انم‌ودار گرداند. 

ایراد نشود که چرا مرجعیت قبلی جانشین خودرا معرفی‌نمیکند تاهمه‌مقلدین 
اوتکلیف حویش را دانسته برای کشف اعلمیت بررسی و کنگاش نپردازند زرا 
مقامات روحانی انتصابی با انتخابی‌نبوده هیچ پیشو ای‌پرهیز کاری‌هم حاضر نیست 
که دراین باره مظلمه دیگران رابر گردن بگبرد و امکان هم ندارد که مر جعی دور از 
حب و بغض بتو اندیگفر و |جداهلیت و شر ابط مر جعیت ر اهر چنددر میا نه‌دشمنان عویش 
معرفی‌نم‌ایدعلاوه‌چرابدین کار اقدام ورزد تا گروهی از کسانیکه درخور احراز این 
مقامند باخو بشتن دشمن سازد (و الله بعلم حیث یجعلرسالته) 

اما اینطور هم نیست که درمیانه علمای عاملین خیر الموجودین را بانحاء 
مختلف معرفی نکند بلکه باارجاع احتیاطات خودببه‌ضی دوذبعض کسانیکه و اجد 
اهلیت هستند ارائه میدهد چنانکه مثلا آیت‌الّه شیر ازی‌چونذدرفتاوی حویش بحدی 


احت.احط مطاقد اشت کههقادین خودر ابر نج‌وزحمت می‌اندانعت ازاین‌روی اجازه داده 
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بود که دراحتباطات مطلقه او بمجتهد جامع الشرایط دیگری رجو ع کنند و در آن 
مسامل از اوتقلید کنند و چون مردم ولایات شفاهاً یاکتباً از کسانیکه اهلیت برای 
ارجاع احتیاطات دارند سوّال میکردند خراسانیان را به آیت‌الّه قمی وقمیان و 
مردم ساوه و کاشان رابه آیت‌اللّه فیض واهالی اراك را به آیت‌اللّه حاثری ارجاع 
می‌فرمودند که همین امر موحب مرجعیت آنان گردید . 
تمعییدآ" بات از باری ماك فیصل پادشاه عسراق برای ارعاب ملت عراق 
تجف به‌قم آقایان سابق الذ کر را که مراجع‌تقلید شیعه ودررآمن حوزه 
علمیه نجف اشرف قرار داشتند به جانب ایران تبعید کرد ولی احساسات ملی 
مانع‌از آن شد که امتیازی‌به دو لت‌بر یتانیادرباره نهرین (دجله‌وفرات) و اگزار کند و 
تغییر آتی‌بنفع انگلستان درقر اردادنفتی بدهد . 

انتشار خبر تبعید پیشوایان بزرگ درایران موجب تأثر عمیق گردیده ملت و 
دولت مقدم ایشانرا درمرز حسروی استقبال کرده کر امی‌شمردند ودر کمال عظمت 
از قصر به کرمانشاه وهمدان وملایر و اراك رسانیدند وروزدیگر احمد شاه با وزراء 
و و کلاء برای ملاقات ایشان بقم آمده اظهارارادت و انقیاد کردندو آقایان » ومدت 
هشت ماه درقم‌اقامت گزیده به‌تدر یس پرداختند . 

و از دنبال ایشان آیت الّه شیخ مهدی خالصی که باجمعی از علمای عراق 
به حجاز تبعید شده بودند ومورد تجلیل شریف مکه قرار گرفتند ودولت از ایشان 
به‌ایران دعوت کرده‌بود . ازراه‌بوشهر به‌ایران در آمده بقم‌رسید . 

پس از چند ماه به زیارت ثامن الائمه مشرف و در آنجا بسال ۱۳۴۳ 
رحلت بافت . 

و مرحوم آیت‌الّه حاج شیخ محمدحسین اصفهانی غروی که به‌معیت آقایان 
بقم تبعید شده بود پس از مداخله دولت به میانجی گری درماه شعبان۲ ۱۳۴بعراق 
باز گشته بهمراه آیت الّه حاج میرزا مهدی کفائی فرزند ارشد آیت الّه عراسانی 
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( صاحب کفایه ) وبه‌معیت شیخ جو ادعلاوی‌جواهری از مشاهیر شیوخ و اشراف 
نجف به نمایندگی ملك فیصل به قم آمده آقایان عظام را به نجف اشرف با نهایت 
جلالت‌باز گر دانیدندوروزورود ایشان‌بازار شهر تعطیل وه‌ردم نجف‌تا چند فرسنگی 
شهررافراگرفته بودند . 
اجتماع ۲ بات ودرسال ۱۳۴۵ چون مجلس شورای‌ملی قانون‌نظام اجباری 
ابران ددقم را بدون‌مستنیان کذر نی تصویب کرده بود آیت‌اللّه حاح آا- 
نورالدین اعظمو اشهر عامایاصفهان‌باتفاق سابرعلمای آنشهر چون آقای سیدالعراقین 
و فشار کی و جمعی از فضلای آنشهر پس ازدعوت از کلیه علمای و لایات‌برای‌اجتما ع 
درقم وتشکیل جمعیت نهضت اسلامی بنام اعتراض بر مصوبات مجلس و بمنظور 
جلب حمایت آیت‌الله‌حاثری به‌قم آمدند و تدریجاً نمایندگان و برگزبدگان علمای 
ولابات مخصوصاً مشهد و آذربایجان و فارس‌نیز دراین‌شهر گرد آمدند وهمه‌روزه 
از ولایات دور و نزديك‌هم علمابا پاران‌خود بقم و اردمی‌شدندوهماره آقایان‌مهاجرین 
با اصحابشان برای استقبال‌از مقدم تازه واردین‌وقت میگذر انیدندو صبدای‌سلام و 
صلوات در کو چه وبازار بلند بود و وضع ابران غیر عادی و چنین پیش بینی میشد 
که آتشی در زیر خاکستر پنهان است که با مختصر وزش بادی مشتعل می‌گردد با 
باروت سریع‌الانفجاری در کانون ات زائی پنهان‌است که‌با کمترین حرقه‌ای‌محترق 
خو اهد گشت و بوی فتنه عمومی که‌به‌شام‌می‌رسید هر لحظه تندترمی‌شد . 
شهر قم مجمع‌مردم ناراضی ومهاجر ان‌شده از تنگی مسکن دره‌ضیةددر آمده 
اراضی بین پل علیخانی باخا کفر ج که آنروز صحراثی فاقد زرع و ساختمان بود 
درزیرچادرهای سفید پوشیده‌شده بودتمام خا نه‌ها »مد ارس»مساجد سر اها» کارو انسراها 
مطروس از جمعیت گردیده ومهاحرین ازبی اعتنائی دو لت‌جم) شدیداً نگرانو اعلان 
مخالفت و اعلام‌خعار کردند که‌مدت دوماه بدین‌منو ال گذشت . 
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ببطرفی آبت‌انثه و آت‌الله حائری که‌ناظر این صحنه بودبیطر فانه‌مشی‌نموده 
حاثری گامی با مهاجرین نه پیموده رسماً اعلام میفرمود که حوزه 
علمیه‌در این نهضت بهیچو جه شر کت‌ندازدومن‌هم حفظ حوزهرا اهمامورمی‌دانم . 
پنجشنبه روزی عصرمرحوم آیت الّه‌حا ج آقانورا لدین‌باتفاق آیات‌سیدالعر اقین 
و فشار کی‌منزل آیت‌اله فیض ( والدماجد ) آمده زبان بخبیه ه مکی هو 
آبت‌الله حائری گشاده اظهار داشت مااگر از اصفهان می‌خو استیم اقدام کنیم جون 
شخص اول‌بودیم تحقیقاً مثمر ثمر بودو لی| کنو نکه بقم آمده‌ایم ووتحت‌الشعا ع آیت‌الله 
قر ار گر فته‌ایم‌تاایشان با ما همکاری نکنند سودی نخواهیم برد و ما هم ببرای حلب 
حمایت آقای‌حاجی‌شیخ بقم آمده‌ایم و ایشان ما را در انظار شرمنده ساخته آبروی 
مارا که‌با آبرویمذهب‌بستگیدارداز بن‌می‌بر ندوچون آبروی علمای‌ایر ان‌بر یزد حفظ 
حوزه‌جه سودی خو اهدداشت . 
پس شب‌جمعه در خدمت و الد بخانةٌ آیت‌الّه‌حاثری رفتیم و ایشان پیام آیت‌الله 
اصفهانی را ابلاغ داشت بعد ایشان پرسیدند شما چه حواب دادید پدرم گفت من 
نسبت به عدم دخالت شما درامور سیاسی برای حفظ حوزه آنچه مقتضی بود گفتم 
9 آقایان‌قانع دش ند ۲ 
آبت الله فررمودخوب بود چنین میفرمودید که اعاظم علمای ابران دریکطرف 
و دولت و مجلس که دو وزنه مقتدرسیاسی هستند درطرف دیگرند که‌اخیر آهم بدون 
جهت خود را باشاه طرف جلوه داده‌اند و درمیانه دو بزرگ اگر من هم بی‌طرف 
نمانم تا روزی به میانجی گری برخیزم تکلیف چیست خوب است مرا برای چنین 
روزیذخیره نگاه بدارند . پدرم گفت دوماه میگذرد که آقایان‌در قم هستندبهتر است که 
هروظیفه‌ای‌بر ای اصلاح ذات بین‌دارید اکنون انجام فرمائید . 
و پس از گفت وشنودومشاجره‌ای سرانجام آیت‌الّه حائری تلگر افیتهیه کودند 
و از اعلیحضرت رضاشاه پهاوی خواستند که نمابنده‌ای برای استماع اعتر اضات 


رجال‌فقه‌و حدیت ۳۲۱- 


حجج اسلام ورفع نگر انی از ایشانبقم اعزام فرمایند . 

و بفاصله يك روز وزیردربار(تیمورتاش)بقم آمدچون‌خدمت آنمرحوم میرود 
ایشان میفرمایند من شخصاً نمیخواهم دخالتی داشته باشم خوب است خدود شما با 
آقایان درهمان‌سالار به ملاقات کنید ودررفع اعتر اضات ایشان بکوشيد وبه‌این‌غائله 
خاتمه بدهید . 

پس تیمورتاش با آیت‌اللّه اصفهانی در سالار یه ملاقات کرده بیانات ایشانرا 
استما ع‌نموده به تهران باز گشت و دیگرروزنخست‌وزیر بقم آمده گفتند و شنیدند تا 
مستثنیاتی برای قانون از نظر تکفل ومرض‌پیش‌بینی کردند وبه مجلس‌پیشنهادنمودند 
که بتصویب رسیدو آقایان‌هم درجلسه خود تصمیم گر فتند که در کارانتخابات مجلس 
شر کت کرده علمارابه نمایندگی انتخاب نمایند تا یکچنین قوانینی تصویب نگردد 
که البته در راه انجام این‌تصمیم موانعی ایجاد گشت چنانکه بموقع اجراء در نیامد 
زیرا دولت برای پیش بردمه‌لکت در حال‌رشد» خودرانیاز منديك‌سلسله قوانین‌انقلابی 
میدید که باشر کت آقایان درمجاس بتصویب نمیرسید . 

باری‌کار بدلخواه آقابان خاتمه پذیرفت و آیت‌اللّه اصفهانی هم‌عازم مراجعت 
گردید» ظاه را ذی‌قعده ۵ع۱۳ بود که از آیت‌الّه سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی هم 
به اصفهان دعوت کرده قراربود روز بعد حر کت کنند اتفاقاً شبانگاه به عارضه قلبی 
شدیدی دوچار گردید که بنام (انفکتوس) خوانده میشود و بلافاصله طبیب از مر کز 
خواسته شد و هنوز طبیب نرسیده ایشان داعی حق را لبيك اجابت گفته بود ( که 
بعضی از بدبینان‌از نو یسند گان برخلاف وظیفه بی‌طرفی در این‌باره نامنصفانه قضاوت 
کرده مر گ ابشانرا غیرعادی جلوه داده‌اند عوشبختانه نگارنده شخصاً باتفاق و الد 
ماجد ناظر این صحنه بوده و آنچه که‌نگاشته شد بچشم خو ددیده است) ۰ 
ودر لیلهسوم‌خردادهاه۱۳۱۳موافق‌دهم صفر۱۳۵۳ نیمه شب 


خرابی یل و 0 ِ 
خانه ساذی سیل مویبی از فراز سد های شرقی و غربی بدرون شهر 


۳۲۲۰ ک دز آارقم 


سرازیر گردیده چون قبلا بوسیله تلگراف از گلپایگان جریان آن‌سیل‌راخبر داده 
بودند اکثر اهالی خانه های خودرا که در معرض خطر قرار داشتند تر گفته 

بنقاط مرتفع کو چ کرده بودند و آیت‌الته شخصاًباعلماء و اهل‌علم‌بر ای‌سدسازی‌بکنار 
رودخانهر فتندو نقاطی‌را که‌احته‌ال‌خطر «یدادفرو بستندو جلودرو ازه حاج ملا آقاحسین 
(جای پل آهنچی) را با کیسه شن بالاآود دند وسو پورها نیز تدابیر احتیاطی‌بکار بردند 
شاید مردم هم ازهمکا,ی‌دريغ نکردند تااینکه بوی عفونت آب توأم باصدای‌ریزش 
آن درخانه‌های چال و حرابی جداربلند شد و قسمتی از آب‌در بالای‌شهر محاذی‌خیابان 
بیمارستان به کوچه حرم سر از بروشعبه‌ای از آن بجانب کوی خندق و خانه‌های گود 
آنجا روان و پس‌از غرق ساختن يك محله بجانب چهل‌اختران جاری گردید وشعبه 
دیگری درغر بی‌رودخانه انبارها و سراها وشعبه‌نفت واداره پنبه را زیر گرفت . 

وهنگامیکه آب مسیرخود رانشان داد تمام مردم ازخانه‌ها بیرو ن‌شتافته صدای 
ضجه وشیون بلندوخانه ازپی‌خانه‌سر نگون ومادری که بت طفل داشت آنرا در بغل 
چسبانده ازمیانه آب فرارمیکرد و مادرانی که چند طفل داشتند چه میکردند یکی را 
بردوش ودیگری را دربغل وسومی‌را کشان کشان ازمیانه آب نجات میدادندگروهی 
درمیان آب‌افتاده گو ثی‌دوره و انفسابود که کسی بحمایت‌دیگری‌نمی‌برداخت بچه‌های 
مادر گم کرده ننه‌ننه گویان‌اشك میربختند و احدی دراندیشه‌نجات مال‌نبود و به‌نجات 
جان‌خودو کسانش‌قانع بودو درو ن‌مسا جدو ام آ نها مملو از زنان‌با اطفال خر دسال‌شده‌بود 
که‌باتمام تدابیر نگاشته‌شده‌بیش از نهصدو هفتاد خانه منهدم گردید . 

بامدادان مرحوم آیت‌الّه حاثری‌بوسرله‌تلگرام‌این عصیبت‌را به اطلاع اخحیار 
ولابات رسانیده حمایت و معاونت آنان را برای همدردی بابر ادران و خواهران 
مصیبت زده سیل‌قم جلب فرمود ۰ 

و اعلیحضرت‌رضاشاه مقدم‌برهر کس‌مبلغی خطیر در اختیار آیت الله‌قر اردادند و 
كمك دیگر ان هم یکی‌پس ازدیگری‌میرسید ونسوان باایمان هم‌زر وزیورخویش دا 
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بر ای‌خانه‌سازی از و لایات‌تقدیم‌می‌داشتند و 

و آیت‌اللّه قسمتی‌از اراضی مبارك آباد موقوفه را که‌در آنروزصحرابود پنجاه 
ساله ازمتولی آستانه‌اجاره کرده بخانه‌سازی‌پردانعت وخانه‌های‌قا بل تعمیرراهم‌مرمت 
فرموده‌دو لت را هم به سدسازی دعوت کردو تاحیات داشت‌قسمتی ازسد رودخانه که 
درمعرض خطر بود ساخته شد و بهرصاحب خانه‌ای مبلغی بیش‌از چهل تومان برای 
بیرون آوردن اثاث از زیر آوارو آب اعانه داد وخانه‌ها را میانه مردم بی‌خانمانی که 
دراو او ین‌صحنین‌و مدارس و مساجد یادرزیر چادرها زندگی میکردند تقسیم فرمود و 
صرائی بااطاقهای بزرگ‌بنا نهاد که گدایان را بطوردسته جمعی در آنها جای بخشد . 

باری‌مرحوم آیت‌الّه حاثری‌پیکره ملکات‌فاضله ملکوتی‌و مجسمه‌مکارم‌انسانی 
زیاده حلیم و بردباربسیاررخوشحاوره وشیرین گفتاربود . درمجالس انس مطایبات 
وی بی‌نظیر مینمود . 

آارارزنده . آیت الّه حاثری مدتی دارالمساکین ودارالشفائی داثرفرمود 
آنمرحوم وسپسمرحوم حا ج سید محمدفاطمی‌قمی مستشاردیو ان کشور 
رابه‌ساختن‌بیمارستان فاطمی‌تشویق فرمود . 
و سیس چون سهام الدو له فوت شد از محل ثاث او بیم-ارستان سهامیه را 
نیز بنیان‌نهاد . 
و از ثلث مر حوم‌حا ج‌محمدابر اهیم‌سکو ی‌تهرانی‌هم‌اراضی گورستان‌نور اخریده 
بطوررایگان‌دراختیارمردم‌قر ارداد وغسالخانه آنرابنافرمود . 

اکثر مدارس قدیمه را که‌مخروبه شده‌بودند مرمت کردوسه‌چهارم ازفوقانی 
مدرسه فیضیه را بنانهاد و کتابخانه مدرسه فیضیه‌را تاسیشس فرمود که| کنون بامساعی 
آیت الّه بروجردی‌جامع‌ووسیع شده است . 

و ازتصادفات متداسبه آنکه نام‌وی باتاریخ همجرت او بقم موافق است یعنی 
جمله (حاحی شیخ عبدالکریم یزدی ) برابر ۰ وعبارت (حاج‌شیخ‌عبدالکریم) 


- ۳۲۴ ک بٍ آثارقم 


برابر ۱۲۹۹ تاریخ قمری‌وشمسی آن‌می‌باشد . 

ومرحوم آبت‌اللّه‌صدر در قصیده‌ایکه درمدح وی سروده تاریخ‌رحلتش را چه 
تتکوکفتهاه ت 

لدی الکر ثم حل ضفاً عمده 

و از تصنیفات ایشان کتاب دررالاصول وصلوة به‌چاب رسیده‌است . 

ودرشب هفدهم ذی‌القعده بسال ۱۳۵۵ در سن ۸۳ سالگی درقم رحلت‌یافت 
و درعمارت مدرس که‌بعداً بوادطه ‏ نن علماء به قبة العلماع موسوم و اينك جزء 
محوطه‌مسجد بالای‌سر زر آمد: است م-فون کشت که‌در آن قسمت‌شانزده‌تن ازعلمای 
بزرگک دراطراف مرقدوی -دفو نند . 

یت‌الّه قمی 
مر حومحاح آ قا حسین طماطما ی 3هی 

آیت‌الّه مسرحوم حاج آقا حسین طباطبائی قمی فرزند مرحوم حاج سید 
محمود تاجر؛ اور ع و اتقی و ازهدمر اجع اخیره شمرده‌شده است .اورا برادرانی‌به 
اسامی آقای حاج آقا احمدطباطبائی و آقای حاج‌سید ابراهیم و آقای‌حاج‌سیدفخر. 
الدین, بوده‌است که همگی از مجمع و علمای‌قم بو ده‌اندو ازمیانه بیست‌ودو فرزندانشان 
چندتن به‌اسامی آیت‌الّه حاج آقا حسن طباطبائی مقیم مشهد و آیت‌الّه آقای حاج 
آقا مهدی طباطبائی مقیم کربلا و حجة الاسلام آقای حاج آقا باقر مقیم تهران از 
علمای‌بنام می‌باشند و ارشد فرزندان اوحجهةالاسلام آقای حاج آقا محمدطباطباثی 
از صلحاء و ابرار و اهل فضل و تقوی بودکه آثار خیریه ایشان بسیار است از جمله 
بنای صحن ومسجد وقبه حضرت سید محمد بابرقو آب دربلد میانه سامرا و بغداد 


ونیز مسجد مجلل طباطبائی در جنوبی روضه فاطمه معصومه درقم و چند مسجد و 


رجال فقه‌وحدیت ۳۲۵۰- 


آب انبار در قم می‌باشدو نیزمغازه‌های‌جنوب شرقی صحن را بافوقانی آنها بنا 
کرده‌ و قف آستانه مقدسه‌نموده‌است که‌درسال ۱۳۴۵ شمسی‌درشام رحلت‌یافت و جنازه 
ویرا به‌نجف شرف منتقل ساختند . 

آبت اللّه قمی از صحابه سامرا و تلامذه میسرزای شیرازی است که مانند 
آبت اللّهحاثری و آبت‌اللّه فیضو آیت‌اللّه حاج شیخ محمدعلی صفائی محل‌ارجاع 
احتیاطات آنمرحومدرمشهد بوده است . 

نامبرده پس از تعلم علوم مقدماتی از قم به نجف اشرف عزیمت و یکچند 
در فقه از محضر درس استادفقیه آیت الّه آقا سید محمدکاظم یزدی صاحب عروة 
الوئثقی ودراصولاز محضردرس آیةالّه نو ندملاحمد کاظم خر اسانی صاحب کفاية 
الاصول ودر رواية و درایه ازمحضر محدث‌حاج میرزا حسین نوری مستفید وبرای 
سیر افکار محققانةٌ آیت‌الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی موجد وره عراق‌بسامراء 
منتقل‌و پس ازتکمیل تحصیلات بر حسب‌دعوت اهالی خراسان در سال ۱۳۳۱قمری 
بمشهد مقدس رضوی هجرت کرده مدت بیست وشش سال دارای ریاست تامه با 
مقبولیت عامه بود تا در سال ۱۳۵۷ به عللی به عتبات عالیات اعزام ودر و 
رحل اقامت افکنده در شمار «راجع تقلید امامیه در آمد ودر سال ۱۳۶۳ سفری 
بعزم زیارت مشهد ثامن الحجج به ایران آمده اجرای آنچه ملت آرزو داشتند از 
لاس دولت‌وقت آقای سدهیلی خحو ا-تار شد واز فم هم جمعی از مراجع عصر 
بعنو ان تأبیدایشان بمر کزسفر کردند وپس از یکماه اقامت‌در مر کز سرانجام‌دولت 
موافقت خحود را باخحواسته‌های‌ایشان اعلام داشت ۰ 


و نهم ذی الحجه ۱۳۶۵ که زعیم شیعه و قطب‌شریعه آیت اه آقا سید 


ابوالحسن اصفهانی مفیم اجف؛ اشرف‌در حال معا لجه‌در 
دارای‌مرجعیت عامه گردید منتها پس ازسه‌ماه مریض وبه‌بغداد منتفل ودربیمارستان 
به شانزدهم دبیم الاول ع۶ع۱۳۶ رحلت‌یافت و جسدویرا با تجلیل‌بی سابقه‌ای بنجف 


لبنان رحلت یافت معظم‌له 


-۳۲۶- 
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ودر کتاب راهنمای ایران ازبزر گانو معروفن قم سه‌تن‌را نام‌میبرد( 
حاجآقا حسین‌قمی » میرزای‌قمی » آبت‌الله فیض) که تصورمیرودمیرزای و 
آیت اللّه فیض‌باشد و از آثارایشان‌حاشیه عروه ورسائل عملیه ب ۱۱ 


بات 


هه ۲۲ دنا وید 2" 
ب و و 
ات 


تار بیحعچه اسر حوزه علم.ه فم 


در اینجا بتناسب مقام خود را موظف دید که هر جندبر سبیل اختصار 
تاریخچه تأسیس حوزه علمیه رااز زیر حجاب‌استتار بیرون آورده چون بعضی از 
تازه نویسندگان بر مبنای خاصه خر جی ورویه مزدوری حقایق را دگرگون جلوه 
داده برروی و اقعیات پرده‌اغراض کشیده‌اندبطورمستدل برشته تحریر در آورد . 

وتذکر این‌نکته ضرورت دارد که چون هدف اصلی نگارنده در تصنیف‌این 
مجموعه توصیف از مشاهد متبر که‌است ودر این فصل‌هم‌منحصراً از مشایخ‌عظامی 
نامبردار گردیده است که آثار علمی آنان پیوسته مورد استفاده دانشمندان و مستند 
مفتیان است بنا بر این از تعریف و توصیف‌مراجع عصری هر گاه فاقد آثار علمی 
بوده هر قدر هم که واجد حلالت و عظمت بوده باشند خحود دادی کرده آنرا 
بتذ کره نویسان وا میگذارد مخصوصاً که نگارش تاریخچه واقعی حیات معاصرین 
اگر مبرای‌از تعریفات اغراقآمیز و تمجیدات اعجاب‌انگیزباشد خصومتخیز میباشد 
که نگارنده راهم‌از آن گریرو پرهیزاست ودر هر حال نکته سنجان بیدار دل خوبی 
و بدی‌هر شجر رااز ثمرش میسنجندو از اثر به موثر پی می‌بر ندو گول این‌تمجیدات 
توخالی را نمیخورند . 

مضافاً بر اینکه از تاریخ تأسیس این حوزه‌تا حال چندان ستاره‌های فروزان 
در آسمان روحانیت قم طلوع کردهاند که ضبط اسامی آنان بطور فهرست هم 
کتابی مستقل میطلبد و این مجموعه گنجا بش تر جمه‌حالاتشان رانداردبنا برمقدمات از 


۳۲۸ کنجنه آبار قم 


نگارش حالات مراجم این نیم قرن خود دازی «یکند ولی هر گاه از ایشان آثار 
برجسته‌ای اعم از مسجد یا مدرسه و کتابخانه باقی باشد ضمن توصیف از بنابالتبع 
بذ کر حالاتشان‌خو اهدپرداخت . 

وچون تاربخچه تأسیس حوزه بانام آیت ال فیض درهم‌سرشته‌شده‌است بذ کر 


۳ 


احوال و مساعی ایشان در تأسیس این‌جامعه علمی میپردازد زیسرا اثر را از موثر 


تفکيك نمیتو ان کرد . 
آ :تالله فیض 
مرحوم‌حا جمیر زا محمدفیض فمی 
و اقدام | شان بدعوت از آت ادله حاثری _بزدی 

شیخ القمیین آبت‌الّه فیض امام‌فقهاء ومحدئین و فخر علماء و مجتهدین از 
بیوت‌اصیل و چهارصدساله علمی و ازخاندان مولانامحسن فیض کاشانی» شیخ‌اجاز ات 
ومر کزرو ایات‌بوده‌است که‌اجاز ات‌وی‌ازهشت‌طر بق‌به‌شیوخی چون کلینی وصدوق 
وطوسی منتهی میگردد . 

و الد ماجدایشان ادیب اریب » مرخ شاعر و نویسنده خطوط ششگانه بنام 
آقامیرز اعلی! کبر فیض‌است که‌تار یخ قمتألیفی ایشان‌معرو ف‌به‌تاریخ فبض الهام بخش 
کلیه مورخین این عصر وده‌است و ضهن توصیف از ابنیه آستانه از ایشا بار ها 
نامبرده خواهد شد . 

مرحوم‌فیض متولی مضجع فتحعلی‌شاه‌بود که‌در آنعصر ازه‌شاغل‌مهمه‌شمرده 
می‌شد وپدر وی مرحوم آقا میرزا محمد فیض متوفی ۱۲۷۵ مدفون در جلودرگاه 
بقعه مزبورچونعم او مرحوم‌میرزاعلی محمد غرغی متوفی ۱۲۶۵ مدفون درعتبه 
بقعهزبور نیز عهده دار تولیت مضجع فتحعلی‌شاه بوده‌اند چنانکه در جای خود 


تاریخچه تسس حوزه علمیه‌قم ۲۹۰ ۳- 


در توصیف بقعه‌وی مسطورافتد . 

نام فیض نخست‌عباس بود و بعداً در نجف‌به محمد تغییردادژیرا درعالم‌رویا 
پیغمیر اکرم را زیات کرده‌بدو فرموده‌بود که‌فرزند نعودرابنام خویش موسوم سازو 
خود نام‌محمدرابر گزین . 

فیض درسال ۱۲۹۳ درقم متو لد گردید و پس از خواندن مقدمات و ادبیات 
نزد استاد آقا شیخ محمد حسین علامه به اصرار برادر خود مرحوم میرزا علی 
اصغرخان بشیرخحاقان سرهنک‌تلگر افخانه و ناظم مخابرات‌تهران هنگامیکه‌به‌ریاست 
تلگر افخانه همدان منتقل‌شده بود بمعیت وی به همدان عزیمت ودر کالچ آمریکا 
بتحصیل پرداخت تا آنکه زبان‌انگلیسی و ریاضی راخو انده‌بعنوان قهرازبرادرخود 
که کفیل حکومت آنشهر نیز شده بود بقم باز گشته در خدمت آیت‌اللّه مسرحوم 
حاج آقا احمد طباطبائی که در صف مقدم علمای ق]م ق-رار داشت سطوح را 
فاارکرفت ‏ 

سپس به‌تهر ان منتقل گردیده‌اصول رانزد آیت‌الّه حاج میرزا حسن آشتیانی 
اعلم علمای ایران صاحب حاشیه کبیر بررسا ثل‌شیخ انصاری وحکمت‌را نزدحکیم 
قمی آقامیر زا محمود شاطر آقابزرکگث و کلام‌را نزد آقاشیخ علی رشتی تلمذنموده 
درسال ۱۳۱۷ به عتبات عالیات‌عزیمت ودرنجف اشرف رحل‌اقامت افکنده اصول 
نظری رادرحدمت استادبزر کک آیت‌الّه حراسانی صاحب کنایه و فقه استدلالی را 
نزد فقیه‌بزرگ آیت‌الله آقاسید محمد کاظم طباطبائی یزدی صاحب عروة الوثقی و 
حدیث‌را نزد محدث جلیل حاج‌میرزا حسین‌نوری صاحب مستدر تلمذ کرده پس 
از احذ مدارك اجتهاد واجازه‌رو ایت ازاساتید برای‌سیردقایق افکار آیت‌الله آقامیرزا 
محمدتقی‌شیر ازی متوجه‌سامراگشت . 

و به مجرد ورود در صف مدرسین قرار گرفته بتدریس فقه و اصول اشتنال 


ورزید ودرشمار فضلای اصحاب‌سامر ادر آمد موردعنابت‌خاص آن‌استاد و اقع کش " 


۳۳۰۰ گنجینه آثارقم 


جنانکه احتیاطات مطلقه خویش را بدو ارجاع میفرمود با اينکه ده‌ها مجتهدجامع 
درآن حوزه و جود داشتند وهمین امر پایه بنیان مرجعیت ایشان رابالا آورد وجون 
بقم باز گشت‌نیز گروهی از اهالی‌ساوه و قم و کاشان که از آیت‌الّه شیرازی درباره 
« .لاحیت علماءبرای ارجاع احتیاطات جوياميشدند چون‌همهرابه ایشان‌ار جاع‌میداد 
بنای مر حعیت وی‌مستحکم گردید 3 

تا در سال ۱۳۳۳ مادر ایشان که‌از زنان مجلله خاندان ز ندیه واز دودمان‌شیخ 
علی‌خان زند بود چون‌پیرو فرتوت گش هدر بسترناتوانی افتاده در آرزوی دیدارفرزند 
خحودسر میبرداورا از سامر ابقم‌طلبید 

و لی‌چون آیت‌اله شیر ازی‌باعز یمت ایشان‌به ایر ان مو افقت نمیفرمودناچارمادر 
شرحی به خواهر خود که در بغدادبودنوشته‌ازاو خو استار شد که فرزندش را به‌هرء 
کیفیت به‌قم باز گرداند . 

و نامبرده همسر مرحوم میرزا محمودنحان مشاورالملك سفیر شاهنشاهی‌ایر ان 
در بغداد و کاشف سیاره محمودی‌بود . 

در نتبجه مرحوم مشاورالملك از آیت‌الله شیرازی استدعاکرد تا با عزیمت 
ایشان ءوافقت فرمایند و سرانجام‌با حر کت‌انفر ادی وی بجانب‌قم‌یعنی‌بدون عائله 
موافقت فرمودندووسائل حرکت ایشان را فراهم نمودند . 

اما آبت‌الله فیض پس از ورود بقم با تجلیل شایانی مواجه گردیده آبت‌اله 
حا ج آقا احمدهم‌در نخستون‌شب‌ورود» ایشانر ادرصحن‌بزرگی بجای جویش به امامت 
وا داشته خود به‌وی اقتداء فرموده برای هميشه از صف ائمه جماعت بیرون رفته 
در خانه‌بنشت . 

وسپس طلابمحلی‌هم ایشان‌را به‌دراست وا داشتندودرنتیجه مجبوربتوقف 
گردیده ناچار شد که سفرء برای حر کت دادن عائله به سامرا برود پس بکوشيد تا 
موافقت آیت‌اللّه شیر ازی را جلب نموده بقم باز گردید . ف 





#۹ 


تاربخچه تأسیس‌حوزه علمیه‌قم ۳۳۱۰ 


در این وقت در مدرسه فیضیه بتدربس‌اشتغال ورزید و آیت‌الّه آقاشیخ‌محمد 
رضای شریعتمدار ساوجی که از قدیمی‌ترین صحابه ایشان بود در یکی از حجرات 
مدرسه سکونت بخشید و بعداً به‌مرور به‌تخلیه حجرات ومرمت آنها پرداخته‌قسمت 
تحتانی را از ید کسبه انتزاع کرده پس ازچندماه برتخلیه غرفه‌هائی‌هم که درتصرف 
قهو دخحانه بود موفق‌گردیده تمام حجرات را مسکن اهل‌علم گردانید. 

درمجله آئین اسلام (۱) طی مقاله‌ای تحت عنوان ( تأسیس حوزه علمبه ) 
چنین آورده است . 

آیت‌الّه فیض‌درسال ۱۳۳۳ از سامره بقم مراجعت‌ودرسال ۱۳۳۰ دومدرسةً 
فیضیه ودارالشفاء را که اغلب حجراتش انباربقال و علاف وسوختدان حمام گردیده 
منزلگه غر باء ودارالم‌سا کین گشته اطاقهای بزرگ فوقانی آن قهوه‌خانه عمومی(۲) 
و بالاخانه‌های کوچکش تفریحگاه برحی محترمین آلوده به‌افیون شده بود تدریجاً 
از ید غاصبین انتزاع نموده به تعمیر اساسی آنها همت گمارد وهمه را مسکن اهل 
علم گردانیدو کلیه‌طلاب راراتبه‌وحقوقو کتاب «یرسانید وحتی‌بمناسبت تأسیس این 
حوزه بافتخار معظمله از ناحيهةٌ فقید سعید حضرت آقای آقا سیدمحمد باقر متولی 
باشی‌درروزعید غدیر سال ۱۳۳۶ درصحن‌عتیق قم‌چراغانی و جشن‌بسیار باشکوهی 
منعقدودر آن جشن بیشتر از پنجهز ارتن از طبقات مختلفه اهالی شور و تمامی‌ر و حانیون 
وطلاب شر کت کرده‌اند (۳) 

ودر سال ۱۳۴۰ آیت‌الّه فیض برای بسط دائرة علوم و فرهنکک اسلامی و 
توسعه این تشکیلات »خود رابه استعانت دیگران نیازمند دیده در نتیجه ازحضرت 
آبت الّه حاثری بزدی که تا آنوقت در شهر ارالك متوقف بودند برای همجرت بقم 

(۱) شماره هفتمسال‌چهارم صفحه هنتم 

)۲( مقصود محل کتا بخانه وغرفه شاه‌نشیناست 

(۳) عکس این‌جشن درشماده ۶ همان‌مجله کلیشه شده‌است ۰ 


2۳۳۲ کنجینه آثارقم 


کارت رن 

سپس حجة الاسلام آقای حاج میرزا سیدحسن‌برقعی راکه اينك یکی ازائمه 
جماعت صحن بزر ک قم میباشد به ارالفرستاده دعوت قبلی خودرا بااعزام نامبرده 
مو کد ساخته بالاخره آیت‌اللّه بفاصله چند روز قبل‌از بایان سال ۱۲۹۹ خورشیدی 
مطابق سال ۱۳۰ قمری از اراله بقم هجرت نموده در این شهر رحل اقامت 
بیفکند . (تمام) 

و بر ای‌تکمیل‌مر اتب بایدتوضیح داد که آیت‌الّه آقاشیخ محمدرضاشریعتمدار 
ساوحی که از خحواص اصحاب آیت‌اللّه فیض بود و ازسال ۱۳۳۶ ملازم حوزه درس 
ایشان و نخستین شخصیتی است که در یکی از حجرات غربی مدرصه فیضیه 
نزديك به‌ز او یه‌شمالی سکونت کزید و بیش از بیست سال درهمانجامنزل‌داشت . 

و نامبرده از کسانی است که اجازه روایت و درابت مفصلی علاوه بر اجازه 
اجتهاداز آ یت الّه فیض‌داشت ودر آناجازه معظم له‌طرق هشتکانه رو ایتی‌عودراتاشیخ 
طوسی‌بتفصیل با سلسله رو ایت شرح داده است . 

و فرزند ارجمند ایشان حجة الاسلام آقای آقامیرزا محمد حسین شریعتمدار 
امروزه درساوه یگانه پیشوای روحانی‌است که محبوبیت ومقبولیت داردومسجدی 
موسح و مجللی‌هم‌در قسمت جنو بیمدرسه‌ساوه بنا کرده است که خود در آنجا امامت 
ودرست می کند . 

و آیت‌اللّه شریعتمدار ساوجی چنین نقل کرد که شیخناالاستاذ هماره میفرمود 
تا زمامدار وعلمداری نباشد توسعه حوزه علمیه میسورنیستو در قم‌هم‌من‌به‌الکفاية 
وجود ندارد ومن‌هم‌پروبالی ندارم تاپرو از کنم بنابراین‌مابدعوت ازدیگر انا زخار ج 
نیازمندیم تا اورا علمدارسازیم و حمایت علماء و صلحای بلاد را برای بسط حوزه 
عامیه جلب کنیم زیرا وجوه حاصله ازشهرقم بتنهائی برای تأمین هزینه بیش‌ازهمین 
افرراد یکه‌هستندوافی نیست . 


تاریخچه‌تأسیس‌حوزه عامیه‌قم -۳۳۳- 


و فک توسعه حوزه از اطرایشان محو[نمیشد ودر ایام‌تعطیل که غالبا بااصحاب 
بخار ج شهر بتفر ج میر فتنداین‌سخن‌به مناسبمت پیش می آمدتاروزی‌درمسجدجمکر ان 
با جمعی ازاصحاب بودیم و حجة‌الاسلام آقاشیخ قاسم نحوی از ایشان پرسید برای 
دعوت بقم کداميك ازعلمارا درنظر گر فته‌اید . 

جوابدادند من سه‌نفررا درنظر گر فته‌ام که مبانه آنها مردد هستم یکی آقای 
آقامیرزا علی آقا شیر ازی فرزند «برزای شیرازی بزرگ که در نجفند دیگری آقای 
آقاشیخ محمد کاظم‌شیر ازی که نیزدر نجف است سو می آبت الهحا ثری آقای‌حاحی‌شیخ 
عبدالکریم که درعراق هستند . 

بعد سخن ازرجحان آنان‌بمیان آمد و بو اسطه‌اینکه‌ار اكبقم قرب جوار دارد 
علاوه آقای حاج شیخ هم در آنجاحوزه‌ای تشکیل‌داده‌اند که چون بقم منتقل گردند 
افراد حوزه اراك هم بقم همجرت خو اهند کرد باضافه فضیلت و مدیریت ایشان هم 
امتحان شده‌است ابشان رححان خ<ء اهد داشت . 

بنابر این مکتو بی به‌ار ال فرستاده‌ازایشان‌برای هجرت بقم و اقامت دراین‌شهر 
دعوت بعمل آوردند و چون آقای حاجی‌شیخ جو اب داده‌بودند که من‌ازهمکاری و 
موافقت و تأیید علمای‌قم مأیوسم ایشان هم آقای برقعی راقبل از عید به ار ال اعزام 
داشتند و پیام فرستادند که شما در این چند روزه عید بعنوان زیارت بقم بیاید 
تاوضعیت رابسنجید هر گاه | امه توقف خود رامصلحت دیدید بمانید و گر نه‌به‌اراگ 
مراجعت فرمائید و آقای بر قعی‌تلفنی خبرداد که روز ۲۹ اسفند برایحر کت‌مصمم 
شده‌اند نابراین آیت‌اللّه فض به تهیه مقدمات استقبال پرداعته آقای تولیت را بر 
آن داشت که‌جادری درشاه‌جمال‌ببا بداردودستور داد تا بازار را تعطیل کنند و امالی 
تا شاه جمال مقدم ایشانر ااستقبال کنند وبه علما هم‌خبر دادند که در مراسم مزبور 
شر کت جویند پس‌معظم(» راباتجلیل‌ی‌سابقه‌ای بشهرو ارد ساخته مستقیماً به آستانه 


برده درجای خودبه‌نماز وا داشتند. 


۳۳۴۰ کنخنم نارق 


مدع . و همزمان نگارش این 
9 ۱ ٍ سطور نگارنده در مجلسی 
#0 | با حجةالاسلام آقای آقا 


مر تضی‌حائری آیت‌اللّه‌زاده 
حاثریبزدی برخورد کرده 
اظهار داشت چند روز قبل 
که در بین او راق‌قدیمی‌برای 
یافتن‌سندی جستجومیکردم 
بنامه‌ای برخورد شده چون 
گشودم‌دیدم‌بامضای آیت الّه 
فیض و مربوط بدعوت 
مرحوم و الد اعلی‌الله مقامه 


از ار اكبقم میباشد ۰ 


بو 









باری پس ازورودآیت 





الله حاثری بصحن شریف 


| 


چون نزديك‌غروب بود آية 

الله فیض ایشانرا باقامهٌ جماعت خوانده جای خود را در اختیارایشان قرار داد که 

خود و کلیه علمای قم‌بایشان اقتداء کر دندو سپس و اعظ شهیر مر حوم وت شیخ جواد 

مشایخی ارا کی رابعداز اداء فریضه به منبر فرستادندتا درباره فضایل و مکارم‌ایشان 
شرح مبسوطی بیان کرد . 

و لی‌شب بعد که آیت‌اللّه فیض‌برای اقتدا بصحن آمدند آیت‌الّه حاثری‌ابشانرا 

بامامت جماعت دعوت کردند و چون نپذیرفتند فرمودند و اگرباید من‌نمازبخوانم 


تاریخچه‌تأسیس حوزه علمیه‌قم - ۳۳۵ 


پس‌میل ندارم‌شما اقتدا کنید در نتیجه آیت‌اللّه فیض‌بر ای همیشه صحن‌راترك گفته محل 
نماز خود رایمسجد امام‌انتقال دادندوحتی پس از بکماه که آیت‌اللّه حاثری محل 
نماز خود را بخاطر ایشان بصحن عتیق منتقل گردانیده از ایشان خواستند که 
بجای خود باز گردند جواب دادند که به احترام نماز شما دیگر در صحن امامت 
نخواهم یکت رره 

وچون معظم‌له بمسجد امام آمدند عصرها غالباً وقت نماز ایشان بازمان نماز 
آیةالّه آقا شیخ ابو القاسم بزر گ‌قمی‌تصادف میکرد که دراین‌صورت‌هر يك جلوتر آمده 
بودندبدیگری‌اقتداء می کردند . 

بالجمله درتاریخ حیات روحانی آیت‌اللهفیض نقاط برجسته‌ای از هضم‌نفس 
وخلوص ایمان وترك هوی نمودار است زیرا ریاست ومرجعیت خو یش ‌رافدای‌سط 


و توسعه دام ه حوزه علمیه گردانید وحس امامت حوئی وریاست طلبی را زبر پای 





منظره‌ای اذ نماز آبت‌الافیض در صحن بز دك قم 


- ۳۳۶ گنجینه آثارقم 

بنهاد وثابت کرد که هر گامی که برمیداردبنفع‌حوزه علمیه ودینو برای خداودر راه 
خحد است‌ازاین روی اورامظهر ملکات فاضله انسا نی خو انده‌اند ۱ 

بهرصورت آیت الله فیض‌قرب چهل‌سال درمولد وموطن خود شهر قم‌ریاست 
روحانی توأم بامقبولیت عامه و محبوبیت‌نامه داشت که این‌خود؛ يك امر استثنائی 
و از مزابای‌بر جسته ایشان‌است زیر اسابقه ندارد که شخصی‌درمو عان‌خویش‌یکچنین 
مرجعیتی کسب کندو نیزسهم بسزائی که‌در حفظ حوزه علمیه پس ازر حلت آیت الّهحاثری 
دارند مورد تصریح کلیه علماء مولفین است . 

و تصنیفات ایشان متعدد و آنچه که بچاپ‌رسیده است کتاب الفیض درطهارت 
آب قلیل وعدم تنجیس متنجس وحاشیه‌ای برعروه و مناسك است . 





منظره‌ای اذامامت ۲ تاه فیض ددسجد امام قم 
ورحلت ایشان در آغاز اسفندماه ۱۳۲۹ برابر ۲۵ جبادی‌الاولی ۱۳۷۰قمری 
درموقع‌اداء فر یضه‌درقنوت وحالی‌اتفاق‌افتاد که جمله (الهنا عاملنا بفضلك) رابرزبان 


(۳ 


تار یخچهتاً سیس‌حوزه علمیه‌قم -۳۳۷- 


میراند وجنانکه جرائد محلی‌نوشته‌انددر تشییع‌جناز هایشان متجاوز ازهشتاد هز ارنفر 
درزمانیکه آسمان باریزش باران می‌گریست شر کت داشتند که | کثر ایشان‌هم گریان 
بودند و برجسد ایشان آبت‌الله بروحردی نماز گذارده در جلو ایوان طلای صحن 
عتیق قم دفن کردند که مرقدوی باسنگ‌زرشگی درلب ایوان نمودار است . 
وروی لو حقبر ایشان بعدا لعنو ان‌چنینحجاری‌شده‌است که(و ار خباسمهالمشهوربه 
آیةاللّهالفیض) بدین مفاد که نام( آیت‌الّهالفیض) که‌درحیات خودبدین‌نام‌مشهوربود 
برای و فات‌وی‌تاریخ گر فته شده‌است . 
وروزچهارم اسفند درمجلس‌ختمی که‌درمسجدشاه‌تهر ان از ناحبه شاهنشاه برای 
ایشان‌تشکیل یافته بود سپهبد حاج علی‌رزم آراء نخست وزیرایر ان گاه ورودیمسجد 
هدف تیر خلیل طهما سبی گردیده بقتل‌رسید که جراید ومجلات تهران راپیر اموذاین 
ماجری مقالاتی است که نقل آنها صدها صفحه رافرا می‌گیرد . 
.بان فصل ال 





منظره‌ای‌اذ امامت آ.بت‌اله حاثری بزدی ددصحن بزرك گاه ودود بقم 


فصل دوم 


ویزه احوالر جال سیاسی فم اعم از وزراعوو کلاء 
در دومقصد 
معصد بیحست 


دد تراجم مشاهیر وذدای قم 

در مقصد بهذ کر حالات وزیرانی اسلام مداروحداقل کشورمدارمیپردازد 
و گر نه از شهر قم درهر قرن وزیران بسیاری برخاسته اند که نزد اتابکات یاو الیان 
هرولایت .ه وزارت می‌پرداخته‌اند که بر نام و نشان آنان‌از خحلال حوادث تاریخی 
مبتواد پی‌برد . 

چنانکه درخاندان علی‌الصغیوزیران متعددی‌ظهور کر ده‌اند که‌در باب مشاهد 
متبر که ضمن توصیف بناهای آنان‌نامبردار خواهند شد . 

و در کتاب النقض تألیف دانشمند متتبع شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی از 
وزیران بزر گی که تاسال ۵۵۵ ازاین شهر برخاسته‌اند نامپردار میگردد . 

از جمله درصفحه ۲۱۸ پس ازذکر اسامی‌استادابن عمیدقمی‌و فرز ندش ابو الفتح 
ابن الاستاد که ترجمه آنان قریباً نگاشته میگردد درعداد وزراء براسامی گروهی از 


آنان تصریح کرده چنین آورده است . 


رجال‌سیاسی‌قم -۳۳۹۰- 


و استاداب و منصورو بر ادرش ابو سعیدوزیر ان‌محترم‌بوده‌انداز آبه )۱ که جاه و 
وتمکین ورفعت ایشان از آفتاب ظاهر تر است وپندار رازی در مدح این دوبرادر 
وزیر بیست وهفت قصیده غرا گفته که ابیات زیر از آنجمله است . 


ورتر مملکت دارای کی ابو منصور آندردربای مفخر 
بفر دولت استاد ایو سعد بماناد این چنین دولت معمر 
همایون دوبرادر چونکه‌دو شیر دو خورشید کرم دو بحر اخعضر 


وپس از توصیفاتی درصفحه ۲۲۰چنین آورده است. 

وامیر ابوالفضل عراقی در عهد سلطان طغرل کبیر مقرب ومحترم بود (که 
دنبالةٌ مطالب آن در زمینه‌تو صیف از روضه‌فاطمیه‌نقل‌خو اهدشد) وسپس مینویسد : 

دیگر وزیر سعید شهید مجدالملك اسعد محمد بن‌موسی البرا وستانی القمی 
قدس الله‌روحه با بزرگی ورفعت وقبولوحرمت وخیرات بسیارچوذ‌قبهةٌ امام حسن 
بن علی و علی زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق عابهم السلام به بقیع 
که هر چهار معصوم دريك مدفنند وعباس‌بن عبدالمطلب آنجا مدفون است -ه 
مدینه رسول لد بگورستان بقیع و مشهد موسی‌الکاظم و محمد التقیعلیهما السلام 
بمقابر قرش هم او فرموده است ببخداد و مشهد سید عبدالعظیم حسنی بشهرری 
وبسی از مشاهد سادات علوی و اشر اف فاطمی با آلت وعدت وشمع و او قاف که 
همه را دلالت است بر صفای اعتقاد او ودر مقابل تربت حسین بن علی در کر بلا 
مدفون است. 

ومشهوراست‌دو قصیدهیاثیه ایکه امیرم‌زی‌بر وی‌خو اندهزار دینار زر سرعش 
بداد ومنزلت ومرتبت او همه در این کتاب احتمال نکند . 

و برادرش رئیس العراقین ابو المجد رحمةالّه علیه بانیکو اعتقادی وسخاوت 


ومروت و طاعت خودمعروف‌است . 





(۱) آبه همان آوه میانه قم‌وساوه‌است. 


۳۳۰ گنجینه آثارقم 


وبعد از آن عدالملك سعد بن محمد الابی وزیر محتشم ومشیر حضرت 
سلطنت‌بود و اصحاب فر یقن از علماء و ائمهٌایشان‌ومتصوفه او راصاحب وخداوند 
نوشته وخو انده وصلات وعطابا وتسویغ وادرار ازوی ستده‌اند . 

وزین الملك‌ابوسعدهندوی قمی که به‌ده‌شهروقلعه اش هرروز او را سه‌توبت 
بزدندی و مدرسه قاضی محمد وزان او فرموده برهمه‌سنیان تا قیامت منت نهاده(۱) 

واستاد ابو علی قمی ورئیس ابو اسحق مشکوی با فضل ودرجه وپسرش 
جمال الدین‌علی مشکوی بانبالت اصل وجزالت‌فضل . 

وخواجه شرف الدین ابو طاهر مهيسةّ قمی (۲) که وزیر سلطان سنجر بود 
رحمه‌اللّه و خواجه‌علی مسگرانی که وزیر ملکان‌دیا لمه‌بود وخیرات بسیارفرمود . 

وابو عبید یوسفی آوی که جامع و مناره بزرگک او فرموده است به آبه(۳) 
ودهخدا عبدالصمدبزرک به آبه . 

و برادرابوطاهر مهیسه اوحد الدین ابوثابت مهیسه که وزیر فارس بود . 

و بعدازاو معین‌الدین ابونصر کاشی وزیر محتشم شهیدشده‌به‌تیغ‌ملاحده ملاعین 

و برادر انش بهاءالدین‌و مجدالدین کهآ ثارخیر ات ایشان از مدارس وم-اجد ورباطها 
ومشاهد ورد مظالم وصلاة که نوشتن دراین کتاب احته‌ال نکند . 

ومسلم بن قریش بن بدران خود از .2دمان بوده صولت وعظمت وپادشاهی 
او معروف است وقبةً عسکریان علی نقی وحسن عسکری بسامره او فرموده است 
واز رفعت‌درجه آنجا مدفون است .بعداز آنکمال‌الدین بن ثابت بن‌محمدالقمی ۰ 

ورضی‌الدین ابوسعید مستوفی‌خوافی 

7 1۷ نقاره بر نام خانه وی‌میزده‌اند واماده شهرباید نام 
قصبه ومعموده‌ای باشد 

(۲)شیخ راوندی در راحةا لصدورمی‌نویسد (الوزیر شرف‌الدین ابو طاهرمامیسا القمی) 

(۳) اذاین عبادت‌علوم میشودکه آوه مسجد جامعی بامناده داشته است . 


رجال‌سیاسی‌قم ۳۴۱- 


و بسرش خواجه عزیزالدین‌مستوفی کد مشیر و مدبر ملك‌سلطان معظم اباطا لب 
طغرلبن ارسلان و اتابلك معظم جهان پهلون‌اعز اللّه انصارهمااست . 

بعد از آن خواجه مکین بوالمفخرقمی . 

وسپس در زمره خواجه کان وروّسا از مهذب مستوفی قمی نام برده است. 

وبعداً بذ کر بیوت وسادات کبار پرداخته مینویسد . 

وخاندان سعید ز کی درقم وری و کاشان‌باحرمت وتمکین حاه و رفعت درمال 
و نعمت و فضل و نست . 

وپسرش ذو الفخرین ابوالحسین علی بن‌مطهر که بیرون از آنکه‌سلاطین آل 
سلجوق و نظام|لملك به وصلت باوی تقرب و تبرك نمودند چهارصد حصه مفرده‌در 
تر که او بیرون آمد وفضل وعلم او از کتب وخطب او معلوم میشود وهنوز شرف‌و 
فضل ونقابت درخاندان او درعراق باقی است به اقبال وتأیید ملك الامراءالسادات 


العالم شرقاً وغرباً مرتضی الکبیر شرف الدین سعدبن علی که درعلم وزهد وارت 
شمع مکه و شرب است ودرجاه ووقار سید سادات مشرق ومغرب (۱) 

و برادران اوتاج الدین وامیر شمس الدین با فضل و درجه و بزرگی خاندان 
وسید ابوالفضل رضوی به قم با آن‌تجمل ورفعت که ازوی حکایت کنند وخاندان 
ابوعلی بقم با فضل و رفعت . 

آنکه‌عاندان ابوطاهر جعفری که ورثه او زر و جواهر به کیله قسمت کنند و 
املاك به‌قرعه ووزیر او دهخدای اعرابی وغیر آن. 

تا اینجا متن عبارات صاحب النقض بود که بواسطه احتواء بر اطلاععات 


سودمندعینأًنقل گر دیدزیر ابر نا‌وزیر انی که‌تاسال ۵۵0 نمودارشده‌بودند گویابود. 


(۱) وسید مطهر والد ماجد امامزاده یحبی مدفون به‌تهران‌است که به امرسلطان تکش 
خان خوارزمشاه بقتل رسید و عظمتش تاحدی بود که درشمار ملولاری خوانده ميشد ودرمقام 


توصیف از گنبد سلطان محمد شریف به‌این‌ماجری اشاده خو اهدشد. 


-۳۴۲- گ کُنجینه آثارقم 


ودیگر از وزیران قمی‌هم‌احمدین فارس‌بن ز کریابن‌محمدبن‌حبیب قمی‌رازی 
است که ازتر بیت یافتگان استادابن عمیدقمی‌است و یکچندهم‌معلم‌فرز ند فخرالدو له 
ابوطالب بود واورا امام درعلوم ادبیت‌ودارای کتب متعدده دانسته‌اند وچنین آورده 
اند که حربری صاحب مقامات کتاب مزبور رابه اسلوت_ کتات وی‌برشته تحریردر 
آورده مخصوصاً درمقام حرمیه برای‌وضع‌مسائل فقهیه‌از کتاب وی‌حدا کثر اقتباس 
تراد ه#است 9 

وابن‌فادس را ابیاتی است درعربی و ازجمله مطایبات وی در دوران جوانی 
وزمان‌انفر ادو محرو میت و تنگی‌معیشت سروده که درهمو دینارر امشکل کشاو مق ُر ترین 
توصیه‌هاخوانده معشوق‌خود را چراغ وانیس خویش را دفاتر و ندیم‌خویشتن گریه 
خحود شمرده است جنین است . 





قد قال فیما مضی حکیم ما المرء الا با صفر به 

فقلت قول امرء لمحب ما المرء الا بدد همیه 

من لم بکن معه دد هماه -م بلتفت عرسه المه 

اذا کفت فی حاجة مرسلا و انت بها کلف مغرم 

فادسل حکیماً و لا توصه وذاك الحکیم هو الددهم 
ان 

ندریمی هزتی و انس نفسی دفاتر لی و ۰شوقی‌السراج 


بهرصورت ابن‌فارس در زمان وزارت خود بسال ۳۹۰ در ری در گذشت . 

و دیگر از وزرای بزرگک قم خراجه قطب‌الدین قمی از وزرای امیر تیمود 
ور کان‌بوده‌است که درسال ء ۸۰اورا اتابك فارس کردانید و پس از چندی‌مشمول 
بی‌مهری ومورد خشم وی واقع شده عزل گردید ودیگر باره به سمت‌مزبوربر گزیده 
کشت که درعصر شاهرخشاه هم بدین سمت برقرار ونیز فرمانفرمای عراق‌بود. 

در اینجا مقتضی دید که بتناسب مقام از دو وزیر قمی دیگر که در کابینه 


رجال سیاسی‌قم 9 


سیاه وخیلی محدود سید ضیاء الدین طباطبائی از حوت ۱۲۹۹ تا جوزای۱۳۰۰ و 
همزمان کودتای پهلوی وزارت داشته‌اند نامبردار گردد . 

ایشان عبارت‌بودند ازمیرزا عیسی خان فیض‌فرزندمیرزاجو ادخان برادر آقا 
میرزا علی اکبر فیض صاحب‌تاریخ قم. که وزیردارائی‌بود و بدآرئیس کمیسار بای 
نفت لندن گردید وپس از پانزده سال درهمانجا وفات یافت . 

ودیگری آقا میرزا علی حقنویس کفیل‌وزارت عدلیه بود که بعداً ازناحیه‌مردم 
قم‌به و کالت مجلس‌شورای‌ملی بر گزیده گشت . 

اما وزرای‌بزر گ قم که اسلام مدار وحداقل کشور مداربوده‌اند ذبلا به تر جمه 


حالاتشان میپردازد . 
استاداین‌عمیدقمی 


وذیر بزرگ و بزرگوار ابوالفضل محمد بن حسین‌بن عمید قمی معروف به 
استادابن العمید از وزرای اسلام مداربوده‌است که‌باچشمی برایران‌نگریسته‌با چشم 
دیگر بر دارالسلام بغداد مقر خليفة الاسلام مینگ‌ریست و از محضر شیخ صدوق 
حدا کثر بهره‌مند بود و ازتربیت‌یافتگان وی‌فرزندش وزیر ابوالفتح‌بن استاد ووزیر 
نيك بنیادصاحب بن‌عباد ووزیرابن فارس‌قمی رامی تواننام برد . 
استاد در فاسفه‌و نجوم» درعلوم ادبی وعربی» درفن‌ترسل‌و انشاء زیاده ماهر و 
خبیر بود ودرحقایق علوم ودقایق حکم بصیر ودرهوش وذکاوت » کاردانی‌و کفایت 
بی‌نظیر و انده‌شده‌است . 
ودرعظمت منز لت‌وی کافیست که شخصیت با فضیلت و جلالت و عظمتی چون اسمعیل 
ابنعباد کافی الکفات‌خودرا برای‌اعلاماحر ازشرافت صحبت وی‌صاحب‌می‌خواند و 
برراين لقب‌تفاخرمی‌ورزید. 
و لی همین‌صاحب‌دردوره‌وز ارت بالاستقلال و خودبسال ۳۶۷ چون‌اتفاق‌می‌افتد 


۳ گنجینه آثارم 


که ازدرسرای استاد می گذرد می‌بیند یکچنان سرائی که‌هماره‌مجمع ملوكوامراء و 
مر کز فضلاو علماء بودتهی‌ازسکنه و مخروبه افتاده‌است در نتیجه‌بدوناختیارمیگوید 
( آین‌من‌کان الدهو یفن عهنه)7: 

و استاد درفن کتابت وترسل چندان‌برجسته و دارای یدوبیضا بود که‌درشان 
او گفته‌اند ( بدئت الکتابة بعبد الحمید و ختمت بابن العمید ) یعنی فن کتابت 
به عبدالحمید آغاز گردید و به‌ابن‌عمید خاتمه پذیرفت . 

و نا گفته‌نماند که هر گاه مر ادا ز کتابت دراین‌عبارت همان‌فن‌انشاء و ترسل‌باشد 
صحیح است چنانکه اگر مقصود از آن خوشنویسی هم باشد نیز به مورد است ۰ 

زیرا استاد در دوران جوانی برای‌فراگرفتن خطدر فارس به حدمت ابن‌مقله 
پیوسته‌ازاو و برادرش حسن‌بن مقله در فن کتابت بهره‌کافی‌برده‌چندانکه درنوشتن 
حطوطنسخ وریحان و ثلثریحانیو توقیع‌ورقا ع‌مهار تی کسب کرده بود . 

چه که‌ابن مقله از مردم بیضای فارس بود که پس ازانتشار آوازه وی دد 
سراسر بلاد اورا ببغداد دعوت کردند ودرشمار کتاب دارالخلافه‌در آمدولی طولی 
نکشید که به‌وزارتمقتدر نائل گردید و چندبار عزل‌شدواماچون غرض‌ورزی‌ارکان 
دولت‌باوی نزد خلی» مسلم میگر دید دیگر باره بوزارت گمارده میشدونامبرده‌مختر ع 
حط توقیع‌ورقا عومختر ع عطوطدیگر بود که‌دردوراوزارت عویش بود ۲ 

دراندیشه اصلاح وتسهیلجط کوفی‌چون کتابتش‌دشو ار بودبر آمده‌بد وا از آن 
حط باتغییراتی حط ربحان وبعد از آن خطی سهل ت-ر بنام محقق و سپس خطی 
آسانتر بنام‌ثلث ریحانی ودر مرحله آحر حطی آسان تر بنام نسخ را اعتراع کرد 
که برروی حطوط متنوعه قلم نسخ کشید وبرای آن باترسیم نقطه قواعدی وضع 
کرد و مردم از اطر اف وا کناف برای‌تعلیم‌خط بخدمت وی می‌شتافتندتادرسال۰ ۳۱ 
اینحط درسر اسر مملکتاسلامی‌رو اجیافت وبااشاعمه آن‌سایر خطوط متروك گردید 
در اواخرخط توقیع و رقا ع‌راهم‌اختراع کرد . 


یی نم 2۳۴۵۰ 


و ازتاریخر حلت‌استاد اطلاعی دردست نیست امابقر بنه میتو ان گفت که‌در حدود 
۳۵۰ اتفاق افتاده باشد ۳ 


رویز 


دیگر از وزرای بزرگک قم فرزند استاد بنام اببوالفتح علی است که پس‌از 
رحلت پدر به‌مقام‌ورازت با لاستقلالر کنالدو له بجای او بر گزیده گشت و چون آن‌پادشاه 
دراصفهان بیمار و بستری ومر گش پیش بینی میگردید آن‌وزیر رسولی در دنبال 
عضدالدو له به‌فارس فرستاده اورا برای دیدار پدرمحرمانه به‌اصفهان طلبید که همین 
امررا صاحب دست آویز ساخته اورابه‌ارتباط‌باعضدالدو له متهم گردانید » سرانجام 
موجب بدبینی موّیدالدو له درباره او گردید . 

و بعد ازوفات رکن الدو له هم موید الدوله اورا کماکان به وزارت خویش 
بر گماشت‌و بو اسطه کاردانی و کفایتی که داشت‌امور کشوری و لشکری رامعاً برعهده 
وی‌وا گذ اشت‌چنانکه‌اور اذو لکفایتین میگفتند . 

وجلالت وعظمت منزلتش بجائی رسید که صاحب بن‌عباد قصائدی درمدح 
وی‌می‌سرود ودراعیاد رسمی در مجلس عام بپاخو استه برای‌او میخو اند. 

بالجمله ابوالفتح وزیری دانشمندودانش‌پرور و درفن ترسل‌بامهارت وبیانی 
شیرین وقلمی‌شیوا داشت چنانکه ثءالبی در غرر اخبارالملوك الفرس‌دروصف وی 
چنین آورده است که (عبنااشرف لسانه وسیث‌الملك سنانه) زبانش سرچشمه‌شرف 
وستان قلمش شمشیر پادشاهی است ۰ 

وابن خلکان‌اورا مدح کرده رسائل اورا ستوده است . 

وتابین اوبا صاحب وفاق واتفاق حکمفرما بود آفتاب شو کت وی هرلحظه 
تابنده‌تر میگردید وچون آن‌اتفاق به‌نفاق و آن‌اتصال به‌شقاق مبدل گشت صاحب بن 
عباد که دردل پادشاه رخنه کرده بود علیه آن وزیر بسعایت پرداخته او را به‌تبانی با 


۳۴۶۰ کنجینهآثارقم 


عضدالدو له علیه وی‌متهم داشته چنان خاطر ویر ابر آنوزیر متغیر ساخت که برحبس 
ومصادره اموال موروئی ومکستب‌اوفر مانداد ودرسال ۳۶۶ زندانی گردید . 

موّیدالدو له فرمود تااورا تحت شکنجه قرار دادند شاید تذ کرهاملاك و اموال 
خحویش راتسلیم بدارد و آنوزیر چون ازحیات خود مأیوس گشت و بقین کرد که 
اگر کلیه مایملك حویش‌راهم تسلیم سازد رهائی‌نخواهد داشت نذ کره‌ایکه محتوی 
ریز املالو ذخا ثرش‌بودطلبیده‌برای قطع امیدوی درمیانه آتش‌بیفکند وتوسطمراقبن 
پیغام فرستاد که‌| کنون هرچه خحواهید بکنید که دیناری از امو ال‌من‌بشما وصال‌نمیدهد 
و سرانجام درزیر شکنجه بسال ۳۶۷ جان‌سپرد . 

وپس ازوی صاحب بن‌عبادوزیر بالامتقلال موّبد الدوله گردیده روزبروز 
ش و کت وعظمتش افزو نتر میگردید که مقام را گنجایش بیان آن‌نیست و محمدین‌حسن 
شیبانی‌تار یخ‌قم‌ر ابر ای‌وی‌تا لیف نمو ده‌در مقدمه کتاب‌شر ح مبسو طی از کر ائم‌وی‌برشته 
تحربر در آورده‌است . 


مجدالملت رارسا با 


ودیگر از وزیران بزرگ و بزرگوارقم‌ابوالفضل اسعدبن محمد بن موسی 
براوستانی (۱) معروف به مجدالمنك قمی وزیرهنر مند و کار آ گاه و نیکو کار سلطان 
بر کیازق‌بن‌سلطان ملکشاه سلجوقی‌بوده‌است . 

مجدالملك ازمنشیان دیو ان ملکشاه بود که تدریجاً مورد اعتماد وی گردیده 
رئیس دیوانخانه اوشده‌بود و لی‌درموقعءزل‌خو اجه‌نظامالملك که تغییرات‌مهمی در 
مشاغل ار کان درباری دادنداوراهم بر کنار ساختند. 

و بر کیارق‌در آغاز سلطنت فخر الملك و مو یدا لملك فرز ندان‌خو اجه‌نظام لملك‌را 





)۱( براوستان سابقاً برسواد شهرقدیم قم گفته میش دکه اينك خحرابه‌مای آن‌بنام تبه های 


قم‌درویش مشهوراست ۰ 


رحال‌سیاسی قم - ۳۷ 


که‌از نفوذمعنوی‌بررحوردار بودند بوزارت خویش بر گماشت و لی‌پس از چندی چون 
نامبردگان بلو ازم نیکوبندگی قیام‌نمیکردند ایشان راعزل کرده مجدالملك راوزیر 
بالاستقلال خود گردانید ونامبرد گان نزدسلطان محمد برادروی به گنجه شتافته اورا 
علیه‌بر کیارق تهییجو تحريك کردند تاجائیکه به‌تجهیز سپاهپرداغت ومشکلائی‌بر ای 
وی ایجاد سانعت .۰ 

و مجدا لماك و زیری عدا لت پیشه‌و عاقل و عالم‌بود که آ ثار بر جسته‌وی‌در مکه‌معظمه 
و مدینه طیبه و بغدادوایران فراو ان است چون بنبان مشهدائمه چهار گانه‌بقیع ( امام 
مجتبی وامام سجاد وامام باقر و امام صادق در يك بقعه ) وقبه عثمان بن‌مطعون وقبه 
عباس بنعبدالمطلب عم‌پیغمبر اکرم (ص) ومشهد امامین کاظمین و بقعه عبدالعظیم 
حسنی درری و مشهد سلطانعلی دراردهال و مشاهد بسیاری از سادات علوی 
و اشراف فاطمی ازقبیلمشاهده آوه. 

و احسانهای وی درباره سادات درمشاهد متبر که عراقو عطایای وی نسبت 
بفقراء متواتر ودربلندی‌نظر چنان بود که‌امیر معزی رادرازای يك‌قصیده‌ایکه درمدح 
وی‌سروده‌بودیکهزار دینار زرسرحش عطافر مود . 

تاایتکه‌مجدا لملك‌طرق‌منافع ار کاندو لت وامر ای لشگریر ابکلی بسته‌بودامیر ان 
منتهز فرصت بودند تاموقع مناسبی برای انتقام بدست آورند . 

تااینکه بر کیارق خبر نهضت برادررا درخراسان استماع نمود بجانب گنجه 
لشگر کشید وچون به‌رودبار نزديك گشت امیران متفقأبرای پادشاه پیام فرستادند که 
یامجدالملك‌رابه‌ماتسلم نمای ویاملازمت توراترك گفته بسلطان محمد پیوندیم ولی 
پادشاه دست‌ردبرسینه ملتمس آنان بنهاد وسرانجام آنان شبانه به‌خیمه وزیر حمله 
ور گشتند و مجدالملك‌سراسیمه خود رابیرون افکنده به حیمگاه پادشاهی رسانید و 
امیراننجسور بدون رعایت‌حرمت‌پادشاه به خر گاه‌هجوم برده درسال۴۹۳مجدالملك 


را گرفته عنجر آگنن ساختند وسپس ازپادشاه پوزش‌طلبیدند . 


۳۸۲ گنجینهآثارقم 


و بر کیارق ازشدت هراس‌خودرا به‌عیمه یکی ازار کان رسانیده شبانه‌دستور 
نقل حنازه آنوزیر رابقم صادرفرمود تابموقع‌خودمفاد و صیت وی برای نقل جسد 
به کربلا اقدام گرددو خودنیز از تاریکی‌شب استفاده کرده خویشتن رابه رکیفیت‌بشهر 
ری رسانید و آن امیران هم پرا کنده شدند . 

و جسد مجدالملكراباتجلیلو ارد قم ساخته‌در گنبدی که‌بنام سعد سعید مشهور 
است به امانت سپردندو لی گنبد مو جود از آثارقرن‌هشتم است‌چه که سبك ساختمان 
قرن پنجم هشت تر کی صفه دارنبوده است بلکه از خار ج‌بشکل برجی و از داخل هم 
فلکه‌ای و احیاناً هشت‌ضلعی فاقد صفه بوده است . 

حدال بعداً مفاد وصیت بموقع اجراء در آمد بانه اختلاف است و بعضی 
معتقدند که‌جسد ویرابکر بلانقل داده دربقعه مخصوصی که درایام حیات برای‌مدفن 
خحویش بنا کرده‌بود دفن کردند وب‌ضی دیگر معتقدند که‌مجدا لماك‌در کر بلاتعمیراتی 
بعمل نیاورد وبر کیارق هم فرصت مناسبی برای نقل جسدوی بدانجا نیافت بلکه‌در 
گنبد مزبور باقی ماند وشهرتگنبد بنام سعدسعید هم‌موید عقیده ثانوی است ۰ 

اماعدم توجه‌مجدالبلك به‌عمران روضه فاطمیه درقم بااینکه اکثر مشاهد را 
تجدید بنااکرده‌است‌مو ید آنستکه‌این روضه ازناحیه میرابوالفضل عراقی درسال۳۳۷ 
ساخته و پرداخته شده بو که نیازی‌به تجدید نداشته‌است‌چنانکه‌مسطورافتد . 

تذکر این نکته ضرورت بافت که روضه موجود حضرت عبدالعظیم حسنی 
همان ساعتمان مجدالملك قمی است که سال قبل‌چون از ناحیه جناب آقای‌شادمان 
استاندار استان‌مر کزی ومتولی آستانه مزبور تزبینات داخلی بقعه را برای تعمیر 
تراش دادند کتیبه‌ها ی آجری قدیمی‌از آثارمجد الملك قمی ازز یر آینه کاری‌بیرون آمده 
ابت‌ساحت که این بنا از نهصدسالقبل پابرجامانده است . 

و نا گفته نما ند که‌عبدا لعظیم فرز ندعبداللّه بن علی بن<سن بن‌زیدبن امام حسن‌مجتمی 
وازراو یان‌ثقه‌و عدلو کثیر الرو ایه ایست که در امر دین دانا و از اصحاب امامین‌جواد 


رجال سیاسی‌قم -۳۹- 


وهادی ونزد امام علی‌النقی زیاده معزز بود وجنین نوشته‌اند که دین خودرا بر آن 
امام عرضه داشت ومورد تأبید وتصدیق آن امام‌قرار گرفت . 

و امام هادی به ابوحماد رازی فرمود هر گاه مسئله ای از امر دینت بر تو 
مشکل گردد به آن نسواحی از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی سوال کن و سلام مرا 
هم بدو برسان . 

و مطابقنقل احمدبرقی عبدالعظیم از حوفلطان (متو کل مقتصوداست) بدین 
سامان در آمده درسرداب‌خانه یکی‌ازشیعیان مختفی میزیست وجز صاحب خانه او 
کسی برنسب وی آگهی نداشت تاپس ازوفات وی که نسب‌نامه‌اش‌درون‌جیب‌او به 
دست آمد و نسب‌او معلوم گشت . 

و از همین سرداب درساعات خلوت بیرون آمده نزد قبری که درهمان حوالی 
بود میرفت و میفرمود مدفون دراین‌قبریکی از بهترین فرزندان امام کاظم‌است چنانکه 
در زیارت‌نامه ویذ کر شده است ( با زائراً قبر خیررجل من‌و لد موسی‌بن جعفر ) 
وعلمای‌انساب به استناد گفته‌وی مدفون در آن قبر راحهزه فرزند بلافصل‌امام کاظم 


دانسته‌اند جنانکه درتوصیف از کنبد شاهزاده حمزه‌نگاشته خو اهدشد . 
تاج الملد قمی 


ابوالغنائم تاج الملك رئیس دیو ان ملکه تردن خاتون بود وهنگامیکه ملکه 
مزبور مزاج ملکشاه سلجوقی راازخو اجه نظام الملك منحرف گردانیدتاجائیکه‌او 
را از وزارت خلع نموده رقم عزل برصفحه مناصب دیوانیان نیز بکشید و شرف 
الملك ابوسعید کاتب و کمال الدوله ابوالرضا عارض را عزل کرده بجای آنان 
مجدالملکث بر اوستانی‌قمی‌و ابو المعا لی‌سدیدالدو له رانصب فرموده تا ج‌الماك‌را هم 
بجای خو احهوزیر بالاستقلال‌خویش‌قرار دادچنانکه اب والمعالی نحاس‌درایین باره 


چنین‌سروده است ۰ 


۳۵۰۰ کنجینه آثارقم 


گراز کمال و نظام‌وشرف توسیرشدی زتاج و مجد وسدیدت‌مکر چه‌پیش آید 

فك دوده وزارت تاج الملك دیر نبائید زیر املکشاه پس ازاین عزل و نصب 
عازم بغداد گشت وتاج الملك رادر اصفهان بر ای‌تحقیق در کارهای خواجه بگذاشت 
و خودبجانب‌دارالسلام حر کت کرد و خواجه هم‌منزل‌به‌منزل ازدنبال‌وی‌باجاه و جلال 
داه‌می‌پیمودتادر نهاو ند گاه‌عز یمت ازسر اپرده‌عمومی که‌بر ای‌ار باب حاجات‌می افر اشتند 
بهخیمه خصوصی که و یه حرمسرا بود مردی درزی متصوفه از فدائیان الموتی بنام 
ایو بی‌پا کتی که‌در دست‌داشت به‌خو اجه‌داد وخواجه آنر ا کشوده‌در حالیکه‌به مطالعه آن 
مشغول بود با کاردی که درون آستین پنهان داشت ضر به‌ای هو لناله برزیر ناف وی 
فرود آورد چنانکه حواجه ازپای در آمده‌ایوبی هم‌فر ار کرد . 

وخواجه روز بعد که مصادن بامب رمضان سال ۴۸۵ بود در گذشت و قبل 
ازوفات ابیات ذیلراسروده برای ملکشاه فرستاد . 


یکچند به اقبال توای شاه حهاندار گردستم از چهره ایام ستردم 
طفرای:.تکوفامی و منشور,سعادت نزدملاك العرش به‌توقیع تو بردم 
آمد ز قضا مدت عمرم .نود وسه وندر سفراز ضربت‌یك کارد بمردم 
بگذاشتم آن خدمت دیرینه‌به فرزند اورا به خداو به خداوند سپردم 


و جنازه خو اجه راباتجلیلی تمام به اصفهان نقل داده در بقعه‌ایکه برای خود 
ساخته بود بخاله سپردند . 

و در ماه شوال ۴۸۵ بفاصله یکماه‌ملکشاه‌نیز در بغداد و فات‌بافت که‌معزی 
شاعررا دراین باره‌قصیده ایست که‌دو بیت آنرا نقل‌میکند . 
گشت‌ناگه‌قهر یزدانی بسسان آشکان. .,,قهرایزدانی بیین رع ۳ 
رفت‌دريك مه‌بفردوس برین‌دستور پیر شاه بسرنا ازپی او رفت در ماه دگر 

وملکه تر کن خاتون همسر وی مرگ بادشاه را از خودی و بیگانه مکتوم 
داشته جسد ویرا درتخت روانی نهاده بجانب اصفهان حر کت داد تا نخست فرزند 
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خود محمودرا برجای‌وی بنشاند و بر کیارق فرزند ارشد و ولیعهد او را که لایق 
تخت وتا ج‌بودزندانی گرداند وسپس‌راز مرگ سلطانر افاش گرداند که تقدیر ربانی 
با تدبیر و ی‌مو افقت‌نکردو بر کیارق‌به کمك هواداران خود بر تخت‌پادشاهی جلوس 
فرمود . 

بهرصورت وزارت‌تا جالملك چندان نپائید که ازسرنوشت وی پس‌از مرگه 


ملکشاه اطلاع صحیحی دردست‌ثیست . 


عمد اه آن‌عز رفن عمی 


عبداللّه بن عزیز قمی ازمشاهیر وزیران عجم وملاذ ارباب سیف وقلم ووزیر 
بالاستقلال امیر نو ح سامانی بود . 

اين وزیر باتدبیر علوم ادبیه را در قم فرا گرفته به شهر ری منتقل گردید و 
در سلك نو بسندگان در بار رکن الدوله در آمده نزد استادبنالعمید درفن ترسل‌نیز 
مهارتی کسب کرد و در سفری به معیت شیخ صدوق به جانب خراسان رفت ودر 
آنجا عواملی نمودار گردیذ که وی به امیر نو ح پیوست و در اثر حسن کفابت و 
درایتی که از خود نشان داد به‌مرتبه وزارت وی بر گزیده گشت . 

وپس ازسالهاوز ارت استقلالی‌در سال ۷ از وزارت خلع گردیده به‌عوارزم 
سفر کرد اما طولی نکشید که دیگر باره مورد مهر امیر قرار گرفته بوژارت 
دی‌نصب گرددد ۰ 

وسرانجام امیر ناصرالدین سبکتکین که‌برپادشاهان سامانی غلبه یافت اورا 
دستگیر کرده زندانی ساخت وهمچنان درحبس‌روز گار میگذرانید تاوفات‌یات . 

و نامبرده وزیری‌باسخاوت‌طبعو کر امت‌اخلاقی‌دارای‌مروت وفتوت شمرده 
شده درتمام مدت وزارت خوان احسانش برای عموم بکستر وم بود و از تاریخ دقیق 
رحلت وی‌اطلاعی دردست نیست . 


کمال الدین ابت بن‌محمد خازن‌قمی ازوزرای صاحب سخاوت و کرامت » 
عقل و کیاست » فهم و فراست .دانش و فضیلت ووزیر سلطان مسعود سلجوقی‌بود 
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که‌درسرودنابیات و فن‌ترسل‌مهارتی‌تمام داشت‌و آثار خر یه‌چندی هم‌بجای گذاشت . 

در روضة الصفا (۱) درسلطنت مسعودبن‌محمدبن‌ملکشاه که‌پس ازمر کک برادد 
خود طغرل بن‌محمد بسال ۵۲۹ آغاز گردیده چنین آورده است که : 

وسلطان سال‌دیگر ببغداد رفته کمال الدین محمد خازن را که‌به وفور شهامت 
و کیاست و کفایت واطلاع بردقایق‌امور دیوان ومملکت ازابناءزمان متفرد وممتاز 
جود بوزادت نصب فرمود وبنابر اشفاقی که‌داشت رعایا راخشنود وعزانه رامعمور 
گّردانید وچون در آن منصب متمکن گشته دعوی انا ولاغیری کرد .به‌امراء التفات 
نمیکرد وحرمت ایشان نگاه نمیداشت امراءازاین معنی بتنگک آمده‌سمع قراسنقر 
که‌بسمت تقدم موصوف بود رسانیدند که ماازاقو ال و افعال‌این‌وزیر بجان رسیده‌ایم 
ودل ازخان ومان بر گرفته وسلطاد اعتماد کلی بروی داردو بومأفیوماً مواد رفعت 
اودر ازدیاد است . 

اگر مهم او امتداد یابد کار بجائی رسد که تداركنپذیر د وبیش ازاین شیوه‌حلم 
مرعی نتوان داشت (اگر بردباری ازحدبگذرد«دلاور به‌سستی گمانی‌برد) و قراسنقر 
این کلمات رابسمع رضااصغاء نموده منتهز فرصت‌شد . 

ودرخلال این‌احوال بمسایع علیه سلطان رسانیدند که‌والی فارس بادغرود 
وپندار بدماغ خحودراه‌داده‌طر یق‌تمرد و عصیان‌مساوك میدارد وچون حفظ ممالك و 
دفع شر مفسد ان از جمله لو ازم‌است سلطان‌امر فرمود تااتابك‌قر اسنقر درر کاب‌بر اددش 
سلجو قشاه متو جه‌شیر از گرددو گلز ار آندیاررا از خال و خاشالمعا ندان‌پیر استه‌تامشارالیه 
برسریر مملکت فارس‌متمکن نگردد معاودت ننماید. 

و برموحب فرمان‌سلجو قشاه‌باقر اسنقر ازاردوی همایون بیرون آمدندو قراسنقر 
دريك منزلی سلطان قرار گرفت وپیغام‌داد که‌تاپادشاه سرودست بسته محمد خازن را 





(۱) جلد چهادم صفحه ٩۶‏ چاپ بمبئی 


۳۵۷ گنجينة آثارقم 


نیفتد بدا غ عصیان متسم گردم و دداین باب مبالغه و الحاح قراسنقر بجائی رسید 
که‌سلطان مسعود ازروی اضطر ار سیاست وزه ر اختیار فرمود وقراسنقر بعداز نیل 
مطلوب بجانب فارس رفت وشیر از راستخاص کرده بسلجو قشاه تسلیم نمود واز 
آنجامراجعت کردهبءز بساطبو سی‌ساطان‌فا زشد(تاپایان) . 

و نقل‌مراتب بدانجهت بود که در بعضی از کتب‌انتشاری‌اخیر کمال‌الدین ثابت 
را وزییر سلطان مسعود بن سلطان محمود سبکتکین و در سال های ۴۲۹ ببعد ذکر 
کرده‌اند در صورتیکه وزارت وی نزد مسعود سلجوقی از سال ۵۳۰ ببعد اتفاق 
افتاده است . 

و ناگفته نماند که کمال‌الدین ثابت خازن سالها درمقام استیفا وخزانه‌داری در 
سلطنت سلطان‌محمودبن محمدین ملکشاه وهمچنین دردوره پادشاهی طغرل‌بن‌محمد 
بر ادران سلطان مسعودازساله ۵۱ بیع‌د درهمدان مستوفی ۰ وخزانه‌دار بودوهنگامیکه 
سلطان مسعود علیه‌بر ادرخود سلطان محمودلشگر کشیده منهزم‌ودستگیر گشت جون 
اورا نزد برادر آوردند کمال‌الدین پادشاه را بر آن داشت که رقم عفو بر جریمه افعال 
وی بکشد و خلعت گر انمایه‌ابکه سلطان سنجرعم و پدرزن وی برای او فرستاده بود 
بدو بپوشاند وفرمان دهد تا هرچه سپاهیان از اوغارت کرده بء دند بدو باز گرداننداز 
این روی سلطانمسعودخودرامرهون‌محبت کمالالدین‌دانسته‌دردوره سلطنت‌خود در 
مقام تلافی آن بر آمد اما برحسب اضطر ارناچار گشت که کمال‌الدین را درسال ۵۳ 
زندانی سازد وبه الزام قر اسنقر باطر زفجیعی بقتل برساند 

بهرصورت کمال‌الدینثابت خازن را آثارنیکوئی است که همزمان‌دوره‌تصدی 
امر استیفاء بنا نهاده است چنانکه در کتاب النقض ت-ألیف شیخ عبدالجلیل رازی 
قزوینی به سال ۵۵۵ صفحه ۱۶۳ چنن آورده است که : 

معلوم است درشهرقم که همه شیعه‌اند آثار اسلام و شعائردین و قوت اعتقاد 
چگو نه باشداز جوامعی که ابو الفضل عراقی کرده است بیرون شهرو آنچه بهاءالدین 


رجال سیاسی قم -۳۵۵- 


کمال ثابت کرده است در میان شهر از مقصوره‌های با زینت و منبرهای با تکلف و 
مناره‌های رفیع و کراسی علماء ونوبت عقود مجالس و کتب‌خانه‌های ملاءاز کتب 
طوایف و مدرسه‌های معروف چون مدرسة سعد صلت ومدرسه اثیر الملك ومدرسة 
سعد سعید عزالدین مرتضی (تا پایان) 

که مقصود وی از بیرون شهر ار اضی‌میدانمیردر مجاورت‌ستیه است و از 
داخل شهر همان درون تبه‌های قم درویش است که مساجد با مناره‌ها ومدارس با 
کتابخانه‌های مملو از کتب در همان شهر قرار داشته‌اند . 

اما در این کتاب نام‌اورابهاءالدین کمال‌ثابت ضبط کرده است . 


شرف الدین ابو طاهر سعد بن علی قمی (۱) وزیر بالاستلال سلطان سنجر 
از کبار وزرای ایراندر علوهمت وفتوت ممتاز ودر فضل وادب یگانه ودر فن 
ترسل وانشاء‌سر آمد اقران بود وبه صحبت علماء ودانشمندان متمایل ودر تجلیل از 
آنان کوشا مینمود. 

ابوطاهر در قم‌متولد و پس از کسب دانش و فضیلت درعنفو ان جو انی‌ببفداد 
سفر کرده بهر کیفیت در سلك ملازمان سلطان ملکشاه سلجوقی در آمد و تدریجاً 
بواسطهٌ حسن خدنیت‌توأمبا امانت و صداقت نزدخو اجه نظامالملك مکانتی‌بسزایافت. 

تا در سال ۴۸۱ که اهالی مرو به اصفهان آمده‌ازعامل خحود بشکایت برداخته 


عزل او را حو استار شدند خو اجه او را بحکومت مرو بر کماشت ودر فرمانی که 





)۱ نام وی به اختلاف ضبط شده است واکثر مورخین شرف‌الدین ابو طاهر سعدبن 
علی وصاحب النقض خواجه شرف‌الدین ابوطاهر مهیسة قمی‌وراو ندی درراحةا لصدور الوذیر 
شرف لدین | بوطاهر مامیسا التمی نام برده‌اند که مهیسه‌ای ومامیسائی از چه کلمه‌ای تحر یف 


شده است ومقتصود از آذ چیست معلوم نب سسصص و( 


۳۵۶۰ گنجینه آثارقم 


بنام وی صادر کرد او را بعنوان وجیه الملك نامبردار گردید و برادر اوابوثابت 
اوحدالدین هم در وزارت فارس انجام وظیفه میکرد . 

ووحیه الملك در دوران سلطنت بر کیارق وسلطان محمد وسنجر هم بدین 
سمت برقرار بود تا در سال ۵۲۱ او را طلبیده بریاست دیوان ملکه مادر سلطان 
سنجر بر گزیدند . 

و چون شهاب الاسلام وزیر سلطان‌سنجر وفات یافت آن پادشاه شایسته‌تر از 
وی کسی را ندیده و جیه‌الملك را به لقب شرف الملك ملقب گردانیده به وزارت 
بالاستقلال خود بر گزید که‌دراین موقع‌ازسن او بیش ازشصت سال‌میگذشت . 

وچون سلطان سنجر در سال ۵۴۷ بدست غزان گرفتار گردید شرف الملك 
از سمرقند بجانب ايران باز گشته در قم اقامت گزید وبه ایجاد مدرسة مجللی در 
این شهر بپرداخعت که محل این مدرسه را درتبه‌های قم درو یش میتوان‌یافت . 

ودر سال ۵۵۰ که همسر سنجر در گذشت نامیرده برای فرار خود تدابیری 
بکار بسته‌قبلا پیغام‌فرستاد که‌چند کشتی‌در نقاط مختلفه جیحون لنگر انداخته آماده 
باشند تالدیالفرصه‌حود رابکنار جیحون رسانیده فر ار کند . 

ودر سال ۵۵۱ به اجرای نقشهةٌ حویش توفیق یافته از جیحون عبور کرد و 
گرومی‌از پراکندگان لشگریان او هم بدو پیوستند و به‌تفصیلی که‌درتو اریخ مسطور 
است خود را بدرون حصار سمرقند افکنده از نو بر تخت بنشست وشرف‌الملك 
را هم طابیده بوزارت بر گماشت و نامبرده‌بتر میم خرابیهای‌غزان پرداعته از جمله 
روضة مقدسة امن الائمه را که دز فتته غران لطماتی برداشته برد تعمیز وتردن 
کرده‌در جو اربقعه حجره‌ای هم‌برای مدفن خویش‌بنانهاده رقباتی بر آنو قف‌نمود ۰ 

که هنوز کاشیهای گر انبهای‌سنجری در ازاره حرم‌مطهرو جدار رو اقهانمودار 
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ودر سال ۵۵۲ شرف الملك در سن ٩۵‏ سالگی درسمر قند در گذشت و جسد 
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او را بمشهد مقدس‌نقل داده‌در همان‌بقعه دفن کردند . 

واورا با ملك النحاة حسن بن ابی الحسن الصافی بغدادی امام در نحو 
مصاحبه‌ایست که‌نقلش‌تهی از فایده‌نیست . 

نامبرده درضمن سیاحت‌به‌سمرقنددر آمده‌بر آنوزیرو ارد شد وشرف‌الملك 
مقدم وی‌راگرامی داشته‌عندا لفرصه ازمصاحبت‌وی بر خوردار می‌گردید . 

اما ملكالنحاة دانشمندی فاقد عفت کلام بودواز فرط غرور چون‌نام یکی‌از 
نحات‌برده‌میشد چنینمیگفت(هو کلب من الکلاب) اوهمسگیازسگهاست. 

وجون این اسائه ادب تکرار یافت روزی شرف الملك بقصد تنبیه وی چنین 
فرمود که‌بذابرابن‌شماهم ملكالکلاب خواهید بوددرنتیجه نامبرده متنبد گردیده در 
آینده عفت کلام را مرعی‌داشت و پس ازچندی ببغداد باز گشته درسال۵۶۵ در آنجا 


وفات بافت . 
هو تلالد تن فحعی 


مویدالدین محمد بن عبدالکریم قمی ازاکابر وزیران اسلامی است که چشم 
زمانه نظیرء برادرعظمت وجلالت توأم بافضیلت ومعرفت . کرام اخلاقی‌وفضائل 
زهسانی ند ه است: ۱ 

مویدالدین در آغاز شباب ازقم ببغداد سفر کرد و بواسطه مهارتی که دد فن 
انشاء و ترسل و کتابت خحطوط متداو له اسلامی‌داشت جزء کتاب‌دیوان در آمده روز 
بروز نزد خلیفه‌| لناصر لدین‌الله عباسی‌مقرب‌تر می گردید. 

تا درسال ۵٩۰‏ که ابوعبداللّه قصاب وزیر وی وفات‌یافت منشور وزارت بنام 
وی صادر گردید وچون ناصرعباسی درسال ۶۲۲ رحلت یافت والظاهر لدین‌اللّه بر 
مسند خلافت جلوس نمود بدستورزمان پدر او را بوزادت بالاستفلال خویش نیز 


بر گزیدو چون‌پس از بکسالاو نیزدر گذشت و فرزندش المستعصمبالله ,رخلافت رسید 


۳۵۸۰ گنجینه آثارقم 


وزارت ویرا تأبیدکرد . 

ونامبرده در دوره وزارت خویش«منام خود ابوطالب محهء‌دین علقمی‌قمی‌را 
که جوانی شایسته و کاردان و با توی و فضیلت بود تربیت نموده متولی اوقاف 
دارالاسلام گردانید که ابن‌علقمی در همین مقام بلندمعروفیت اسلامی کسب کرده 
رجل دوم دارالخلافه گشت . 

ودرسال ۶۲۸ که آن‌وزیر مغضوب گردیده ازوزارت خلع وباتفاق بر ادرش 
عز الدین‌حسن و فرزندش فخر الدین احمد وتنی چند ازخواص یارانش‌زندانی گردید 
ابن‌علقمی را به لبم یدالدین‌ملقب ساخته به‌جای او بوزارت برگزید و آنوزیرپس 
ازیکسال حبس و چهل‌سالوزارت‌باقدرت. درهمان زندان در گذشت. 

مق بدالذ‌ین تا نی(ابن علقمی‌قمی) 

مویدالدین ابوطالب محمدبن‌احمدین علی‌علقمی قمی مشهور به ابن علقمی 
قمی ازمشاهیروزرای‌اسلامی و اعاظم علمای‌امامی صاحب فضائل‌نفسانی و کمالات 
انسانی بوده است که کرامت اخلاقی و سخای ذاتی او مورد اقرار دوست و 
دشام ایو ده سک بر 

ابن‌علتمی علاوه بر تبحردرعلوم منقول و معقول درفنون نظم ونثر فارسی و 
عربی‌نیز مهارت کامل داشته موقع علمی‌وی بمثابه‌ای رفیع‌بود که تنی‌چند از علمای 
بزرك فریقین استثنائاً کتاب‌های‌نفیس خویش‌را به خاطر وی یا بنام وی‌برشتة تحریر 
در آوردند . 

وابن ابی‌الحدید اعلم علمای شافعی شر ح نهح‌البلاغه راباسم او تالیف کرده 
درمقدمه آن‌ویرا زیاده‌ستوده است . 

و چنانکه طی‌حالات خو اجه نصیر الدین طوسی نگاشته شد ابن‌علقمی از خلیفه 
و فرزندش بو اسطه حمایت از اراذل و اوباش گاه حمله‌برشیعه درمحله کر خ غربی‌بغداد 
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وقتل نفوسوتارا ج‌اموال وحبس‌وزجرسادات و اسارت زنان و نشاندن دختران برهنه 
آنان‌بر کفلاسبان و گردانیدن گردبازار البته رنج میبرد . 

اما باتمام این احوال شخصیت وی اجل و ادفع از آن بودکه به تلافی این 
جسارتیکه از ناحیه اببوبکر پسر خلیفه سرزده است برای اضمحلال کاخ خلافت 
اسلامیه‌بکو شد ومصالح اجتماعی را فدای اغراض و مطامح شخصی گردانند وبا 
توطثه ناجوانمردانه‌ای‌بر پیکر هو حدت‌حکومت و خلافت اسلامی لطههای و اردسازد . 

چه که‌ابن‌علقمی علاوه بر کاردانی و کفایت » فضیلت ومعرفت درعقل‌ودرایت 
هم‌سر آمداقران بود که عظمت منز لت‌ویرا ازقلم این‌ابی الحدید درشر ح نهج‌البلاغه 
میتوان دریافت . 

بااین‌حال چگونه ميتو ا‌يك چنین توطئه ای‌مول انگیز و جنون آمیز رابدو 
نسبت دادمگر آنکه اورا دیوانه وعائن بشماریم ودشمن مسلمین ودین بخوانیم . 

کدام عالم متشرعی برحواز قتل یکنفر مسلم فتوی میدهد تاچه‌رسد به‌قتلعام 
توده مسلمین و کدام وزیر عاقلی است که حاضر شود دست خودرا به‌عون جمعی 
بیالاید و برای همیشه درتاریخ اسلامی خویشتن راملکوك ودامان خودرا به‌چنین لکه 
سیاهی آلوده کرداند ۰ 

اتهام ابن علقمی وخواجه بشر کت درتوطثه فتح بغداداز کالاهای‌بافت کار گاه 
تفرقه انداز اهل سنت است که با نیش قلم نو بسند گان بی غرض بسهولت شکافته 
می‌شود زیرا مستندی قدیمی ندارد ودرهيچيك از کتب تألیفی‌در نیمه‌قرن هفتم بدان 
اشارتی نشده است . 

یکی ازعلمای بزرکک آنعصر که مفخر عالم اسلامی است علامه حلی است 
که کتب بسیاری تصنیف فرموده‌است ازجمله کتاب امامت متضمن‌حوادث آنمصر 
ودر هیچکدام از آثاروی‌دراین‌باره‌چیزی‌نقل‌نگردیده‌است. 

و با این حال اگر یکنفر نویسنده متعصب وفاقد خبرت و بصیرتی بمنظور 


وم ک " آثارقم 


تفر قه‌اندازیو ایجادشکاف میانه شیعه‌وسنی و تحررك احساسات پیروان ساير مذاهب 
اسلامی‌علیه طایفه امامیه‌به سمپاشی پردازدو بانیش قلم زهر آ گین حویش‌قلوب شیعه 
را جریحه دار گرداند به گفته آن ترتیب‌اثر نمیتو ان‌داد . 

حصوصاً که‌بايك تير چند نشان بزند و خو اجه و ابن‌علقمی رابه جرم تشیحو 
ابن ابی الحدید شافعی را به جرم نقل مدایح علویه و مثالب دشمنا نشان در شرح 
نهج البلاغه هر سه‌ر اهدف تررتهمت گرداند که کشف حقیقت بر ای‌اهل تتبع چندان شو ار 
نیست و ازط رز نگارش‌هم‌بربی اساسی آن‌میتو انپی‌برد . 

با لجمله‌هيچيك از صاحبان کتب‌تر احم‌و معاجم‌در این‌باره چیزی‌ننوشته اندتاچه 
رسد که‌بدین امر تفاعرورزندوهر گاه چنین‌بودبایستی لااقل بنقل این داستان غم‌انگیز 
پرداخته باشند . 

و اما گفته‌صاحب مجا لس المو منین‌متو فی بسا ل ۲۷ ۰ ۱ که‌به نقل ایند استانپرداخته 
است و صاحب روضات الجنات هم از او اقتباس کرده است مدرك نیست زیرادر 
آنزمان ذکر این داستان‌ها به منظور تشفی جراحات قلوب شیعه 
و بر اساس سیاست خاصه ایست که پادشاهان صفو» برای کشور گشائی خویش 
پی‌ریزی کرده بودند که‌چون مستندی‌برای خودذکرنکرده است سند نخواهدشد. 

و سابقاً ضمن نگارش حالات خواجه نصیرالدین برای برائت وی از این 
تهمت شرحی نگاشته شد و دلائلی هم برعدم دخالت اودر این فاحعه عظمی اقامه 
گردید . 

و اينك هم دنباله سخن گذشته‌را گر فته‌برای برائت ساحت‌قدس ابن‌علقمی با 
استنادبه‌تو اربخ‌معتبره اهل‌سنت دلائلیاقامه میدارد . 

ابن طقطقی مور خ بنام‌دد. کتاب الفخری صفحه ۲۴۶ در باره این وزیر چنین 
می‌نویسد که : 

( وکان رجلا فاضلا کاملا لبیبً کریماً وقورا محباً لارياسة کثیر التحمل‌رئیسا 
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مرکا بقوانین الرياسة خبیر آبادو اتالسياسة ) تا . 

(و کان حواص الخلیفة‌یکر هو نه‌و یحسدو نه‌و کانا لخلیفة‌یعتقد فیه ویحبه‌و کثروا 
علیه عنده فکف یده‌عن اکثر الامور و نسبه‌الناس‌الی‌انه خامر و لیس لك بصحیح 0 
و فی آخر ایامه قویت الا راجیف بوصول عسکر المغول صحبة السلطان ملاکو 
فلم یحره ذلك منه (یعنی المستعصم ) عزماً ولانسبه منه همة و لا احدث عنده هماً 
و کان کلما سمع عنالسلطان من‌الاحتیاط والاستعداد شیء ظهرمن الخلیفة نقیضه‌من 
التفریط والاهمال . .۰ . 

و کان‌وزیره مویدالدین‌بن العلقمی‌یعرفح2َيقة الحال فی ذلك‌ویکاتبه‌بالتحذیر 
والتنبیه و بشیرعلیه بالتیقظ والاحتیاط و الاستعداد وهو لایزدادالاغفولاو کان خو اصه 
یوهمونه‌انه لیس فی‌هذا کثیر خطر ...۰) 

این بود قسمتهائی از گفتة ابن طقطقی مر خ‌شهیر اسلامی که به حقنویسی 
ممتاز ومشهور است واز این بیانات صفا وصمیمیت ابن علقمی‌نسبت به خلیفه و 
اظهار نظرهای صائب وراهنمائیهای جالب وپباکی سبرت وسریرت وحقگو ئی و 
حقنویسی وی مسلم ودر نقطه مقابل تسامح وغفلت واهمال خلیفه نیز معلوم میشود 
ونیز آشکارا میگردد که هر قدر آنوزیر بیشتر خلیفه را باحتیاط وبیداری وتجهیز 
نیرو و استعداد تا کید و توصیه‌می‌نموده بالعکس او کمتر توجهی‌به گفته‌های‌اونکرده 
حلاف کفتهٌ او را ظاهر میساخته است »درضمن روشن می‌شود که مردم‌بغد ادهم که 
از امل سنت بوده‌اند او را بخیانت متهم میداشته‌اند و این‌نسبت در باره وی‌صحت 
نذاشته‌است . 

بالجمله فقهاوعلمای شیعه از رضای بيك چنین فاجعه دردنا کی ابا وامتناع 
دارند وهر کسیکه بدین سانحهٌ جگرخر اش ضد انسانی‌رضاداشته باشد مسلم‌نمیدانند 
واو را از انسانیت هم محروم می‌شمارند زیرا فقهای طاثفه بر جواز قتل یکتن 
مسلم فتوی نمیدهند وبا این‌حال چگونه ممکن است که بر قتل عمومی رضا داشته 


کنجینه آثارقم 


باشند آنهم قتل گروه کثیری که در میانةٌ آنان مشایخ علماوساداتو اشر اف‌بودند . 

وعلمای شیعه بر هیچ سانحه‌ایکه بزیان مسلمین منتهی گردد رضا نداده در 
آن دخالت‌نخواهند داشت و ابر اداینگو نه تهمت‌های‌مشمگز کننده رامولود ازشکاف 
واختلاف میدانند . 

مضافاً بر اینکه فرقةٌ امامیه در لحظات قدرت هم در صیانت کاخ خلافت 
اسلامی کوشا بوده از هر خلیفه‌ای هم که در راه مصالح جامعهً مسلمین وصیانت 
از شرافت وحیثیت‌افراد پویا بوده‌اند حدا کثر حمایت کرده او را تأیید میداشته‌اند 
ومخالفت با خلیفه حاصی که رفتار و کردارش را زیانبار تشخیص میدادند جدای 
از مخالفت بادیگر ان‌است. 

بلی طايفةً امامیه از تقویت خلفای جور امساك داشته‌اندچه‌بساعلیه آناذ‌هم 
خحرو ج میکردند همانطوریکه ابو حنیفه هم حلافت منصور عباسی را نا مشروع 
دانسته بررجواز خر- ج علیه‌وی فتوی داده‌است بااینکه نمیتوان ادعا کرد که‌ابوحنیفه 
بااساس خحلافت مخالفت داشته است ۰ 

ودر میانه‌فرق اسلامی تنها شيعهٌامامیه یعنی ایرانیان هستند که در زمینه‌ایجاد 
اتحاد میانة پیروان مذامب مختلفه میک وشند ودر این راه‌موفقیت شایانی هم کسب 
کر دهدر طر بق برقر اری‌رو ابط بر ادری‌بین‌ملل مختلفةمسلمین جهان پیش روی‌نمودهاند. 

بلی تنها جامعه تشیع بودند که تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه به‌حکم 
کریمه (ولاتنازعوا فتفشلو | ویذهب ریحکم ) از نزاع و جدال خود داری کرده به 
منطوق آیه شریفه (و اعتصمو ابحبل‌الله جمیعاً و لاتفرقوا ) در راه وحدت اسلامی 
کوشیدندتا بتشکیل کنفرانس عالی دباطمر کب ازپادشاهان ورژسای جم‌هورممالك 
مختلفه اسلامی توفیق یافتند. 

چنانکه مساعی‌قبلی‌رهبر ان سیاسی ورو حانی ایران برای تقویت ازاساس‌دار - 
التقریب بین المذاهب الاسلامیه درقاهره قابل‌انکار نیست که اینها گوشه‌ای ازعلائق 
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راسخه ملت را برای برقراری وحدت جوامع مختلفه اسلامی نشان داده میرساند 
که رهبران تشیع دور از هر گونه تعصبات جاهلانه بیش از کلیه طوایف اسلامی 
برای برقراری روابط برادرانه میانه مسلمین کوشا ودرزمینه رفع اعتلاف و پر - 
ساختن شکاف «وجود بین پیرو ان مذاهب گونا گون پویابوده‌اند حال چون فرقه 
امامیه در این راه پیشقدم بوده‌اند چرابالعکس‌فرق‌چهار گانه ال سنت دراین‌طریق 
قدم و اپس مینهند !! و خطباء‌ونویسندگان آنان بایاد آوری بعضی حر کات ناشايستة 
ازمرد گان »این آتش‌راتیزتر و باایرادتهمت وافتراء این شکاف ر اعمیقتر میسازند»چرا 
بجایاین‌سمیاشی‌ها بذر وش بینی درسرزمین دلهانمیافشانند تائمر آنرا دریابند و 
چرا نهال مواخات غرس نمیکنند تامیوه شیرین آنرا بچینند مگرهمه پیرو يك‌سنت 
زیستیم بیائیدو باحتر ام‌مشتر کات از تفرقه‌اندازی‌دستباز بدارید که اصلاح ذات البین 
افضل اعمال‌بوده ازعمری نماز وروزه بهتر است . 


مد النت وی ی 


سعد الملك سعدین محمد آوه‌ای‌ازوزر ای‌بزرگ وبافضیلت سلطان محمدبن 
ملکشاه سلجوقی است که نخست کانب ورئیس دیوان وی بودوچون‌نامبرده پس از 
برادر خود بر کیارق بسلطنت رسید اورا وزیر مستقل حویش گردانید . 

فد حدناآن مق ول عامه و محبو بیت‌تامه‌یافت که‌بسیاری از دا نشمندان و متصو فه 
اورا صاحب وخداوند میخواندند . 

این وزیر دربحبوحهًعظمت وشو کت‌زیاده با آزرم ومتواضع وخلیق بودودر 
جنگهائی که‌ميانه سلطان‌محمدبابر کیاأرق بوقوع پیوست‌الموتیانل از فرصت استفاده 
کرده دراصفهان هماحمد بن‌عبدا لملك عطاش ازدعات اسمعلیه جمع کثیر ی‌راپیرو 
خود گردانیده بعنو ان‌معلمی اطفال به‌قلعه‌متین‌دژ کو هاحدائی‌سلطان محمدبر ای‌روزهای 


تیره وتار بالارفته نقشه خودسری و استقلال‌طر ح ریخت تا درایامی که‌ساطان محمد 
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بر ای ملاقات خلیفه‌ببغدادسفر کرده بود حود سری خویش را آشکارا سانعت . 
وچون پادشاه‌باز گشت فرماندادتاقلعه رادرمحاصره گر فتند اماتسخیر آن‌امکان 
پذیر نبود درنتیجه مدت محاصره‌سه‌سال بطول‌انجامید تا کلیه آذوقه وذخاثرغذائی 
حصاریان تمام شد و کاربراحمد عطاش دشو ار گردید . 
پس‌فاصدی نزد وزیر فرستاده ازاو كمك طلبرد وسعد الملك که درنهان از 
وی میترسید وبدو اظهار علاقه می کرد به او جوابداد چند روزی پایداری کن تا 
کار وی یکسره گرددو چون مزاج شاه دموی‌وهر چند یکبار فصد میکردسعدالملك 
دلاك فصاد را طابیده او را خلعتی فاخر با سه هزار دینار زر سر خ:بخشید تا.پادشاه 
را بانیش تیغ زهر آگین فصد کند . 
چه که قبلا ار کاندو لت که‌از آن وزیرکينة نهانی داشتندچون قاضی القضات 
صدرالدین خجندی وابو سعید هندوی قمی که وزدر دوم بود وشمس‌الدین عثمان 
ابن‌خو اجه‌نظام | لملك درخلوتی‌ب‌رض رسانیده‌بودند که سعد الملك دعوت عطاش 
را پذیرفته در سلك اسمعیلیه‌در آمده برای کشتن پادشاه بااوهمداستان گردیده‌است 
در نتیجه مزاج شاه رابر وزیر متغیر کرده او را مغضوب در گاه ساخته‌بودند . 
ودربان سعدالملك که از پیام عطاش و جو اب سعدوقوف یافته بود این راز 
را با منکوحهٌ حویش در میان نهاد و از تصادفات آن زن دربان معشوقی داشت که 
گاه بگاه با وی بسر میبرد ودر شب وصال ایین راز را با وی گفت که بفاصلةٌ چند 
ساعت قبل از آمدن فصاد بگوش پادشاه‌رسید . 
پس چون فصادبنزدپادشاه آمده بازوی او را فرو بست‌پادشاه از روی‌غضب 
بر او نگریست‌واز مهابت سلطانی لرزه بر اندام‌وی افتاده پادشاه ماجری را استفسار 
کرده او هم باز گونمود در نتیجه سلطان فرماندادتا باهمان نیش تیغ فصاد رافصد 
کردندودر جای جان‌سپرد سپس بغتل‌سعدالملك واتباع اوامر کرد ودرباز اراصفهان 
آنان را بهلا کت رساندند . 


رجال سیاسی‌قم ۳۶۵۰ 


بعد همسر دربان که ءوجب افشای این رازشده بود از دربان گر فته بمعشوق 
وی سپرد واحمد عطاش پس از استماع این خبر شبانه‌ازفر از قلعه بزیر آمده راه 
فراد در پیش گرفت وبه‌الخوت وفت : 


خو اجه سعدالدین محمد آوه‌ای نیزاز اکاببر وزرای ایران ووزیر بالاستقلال 
غاز ان‌ان بن‌تو لی‌خان بن چنگیزخان بوده است . 

سعدالدین دبیری با فضیلت ودانش بود که تحصیلات خود را در قم تکمیل 
کرده سیس در ملازمت امیرزادگان چنگیژی در آمد تا از این طریق به ترویج از 
مذهب شیعه و اعانت با افراد فرقةٌ امامیه بپردازد ودر تعظیم و تکریم سادات و علما 
کوشا ودر راه‌عدمت‌بنو ع‌پویابود. 

سعدالدین در دوره وزارت‌خود حسن شهرت ومحبوبیتی کس کرده چندان 
شخصیت. و شاخصیت یافته بود که بزر گترین علمای عصر یعنی شیخ جلال الدین 
ابن مطهر معروف به علامةً حلی با تمام مقام ومنزات رفیعی که ذارا بود رساله‌ای 
برای آن وزیر و بنام او تصنیف کرد وبنام رسالهً سعدیه نام نهاد که درمقدمهرسالة 
مزبور آن وزبر رازیاده ستوده‌است . 

وهمچنین ءولانانظام! لدین‌محمد بن‌حسین‌نیشابوری قمی کتاب شر ح‌مجسطی 
خودرابنام وی‌برشتة تحریردر آوردکه آنوزیررااهام العف-رینو ازائمةنحو وصرف 
خحوانده است . 

سمدالدین از وزرای هنر پرورو فاضل نوازی است که درعلوم ادبیه‌و فن استیفاء 
وسیاق وانشاءو کتابت سر آمد اقران شمرده میشد . 

و نخست در شمار منشیان و کناب بود ولی پس از آنکه خواجه صدرالدین 


احمد زنجانی بفرمان غازانی بقتل رسید مقامات آن وزیر مقتولاز صاحب دیوانی 


۳۶۶ گنجینهآثارقم 


ورتبةٌ نیابت در امور جهانبانی از نساحيةٌ آن پادشاه بدو مفوض گردیده خواحه 
رشیدالدین طبیب‌را هم باوی شريك گردانیدودر دوره وزارت او کافه‌انام‌ازرشحات 
عدل‌و احسان‌و نفحات‌برو امتنان وی‌مستفید ومستفیض بودند . 

و چنانکه شیوه روز گار است پس از چندی جمعی از رجال و ارکان دولت 
چون قاضی صاین‌الدین سمنانی‌و شیخ المشایخ محمودو سیدقطب‌الدین ومعین‌الدین 
علیه وی متفق گر دیده بکار شکنی پرداختند و آن دو وزیر نزد سلطان غازان 
خان از نا‌بردگان زبان به شکایت کشودند و آن پادشاه برمخالفین وی متغیر گشته 
سرانجام آنان را از برابر تیغ بگذرانید . 

وچون غازان‌خان در یازدهم شوال ۷۰۷ در گذشت شاه خدابنده برادر وی 
بر تخت نشست بدستور زمان غازان آنان‌رامتفقاًبوزارت بر گماشت و تا زمانیکه 
ایشان نسبت به‌یکدیگر در مقام موافقت بودند آفتاب دولت و اقبالشان روز به روز 
تابان تر می‌گشت وچون آن موافقت به مخالفت مبدل گردید و خواجه سعدالدین 
یاران حویش را بر آن داشت که در باره خو احه رشیدالدین به عصومت بردازند 
آن‌بادشاه ایشانر اطلبیده نخست خواجه سعدالدین و سبس‌بارانو بر ابقتل‌رسانیدو بعد 
از آن سید تاج الدین آوه‌ای‌راهم با دوفرزندش در کنار دجله بغداد به‌قتل‌رسانیدند 
چنانکه بیاید . 


سید تاج‌الدین آوه‌ای فمی 


و اعظ دانشمند سید تا ج‌الدین ابو الفضل‌محمد بن مجد الدین حسین بن‌علی 
بن الداعی آوه‌ای قمی پس از فرا گرفتن علوم لاز مه بسلطانیه هجرت کرده به‌وعظ 
و ارشاداشتغالو رزید و گاه‌بگاه نزد پادشاه‌بارمی‌یافت . 

وشاه خدابنده رامنکو حه‌ای بود که‌بدو عشق میورزید وموقعی از وی آزرده 
خاطر گُشته اورا در يك مجلس به طلاق مطلقه ساعت‌وچون آتش غضب‌او فرو 


رجال‌سیاسی قم 2۳۶۷ 


نشست ناثرهعشق و ی‌مشتعل کردیداز کرده‌خو یش نادم کشت وبرای رجو ع به‌زوجیت 
از علمایمذاهب اربعه چاره جوثی کرد و متفقاً وساطت محلل را ضروری دانستند 
و لی‌غیرت وحمیت‌وی اجازه‌نه‌یداد که معشو قه‌خحو مش رابدیگری سپارد . 

تا روزی این‌رازرا با سید در میان نهاد وتاج الدین اظهار داشت که درمیانةً 
فرق اسلامی طایفه‌ایست‌بنام جعفری که انشاء صیغهٌ سه‌طلاق را در يك مجلس‌باطل 
میدانند ودر این صورت‌علقه زوجیت درمیانه‌شماباقیست . 

پادشاه پرسید رئیس ایشان کیست ومر کزش کجاست جوابداد رئیس آنان 
علامه ومر کزش حله است وسرانجام سید را ب-رای دعوت علامه بسلطانیه بجانب 
حله اعزام داشت ونامبرده علامه را بسلطانیه آوردپس‌مجلسی برای مباحثةً وی با 
علمای مذاهب اربعه تشکیل‌دادند . 

همه علماء دروقت مقررحاضر شدندوصدرمجاس را گرفتند و به عیب‌جوئی 
از شیعه بو اسطةٌ عدم وفای بعهد بیرداختندو پس از نیمساعت علامه و ارد شده‌نعلین 
خحویش را زیربغل نهاددسلام گفت ودرجوار پادشاه که خالی بودبنشست . 

شیخ الاسلام حنفی بشاه روی کرده گفت قبلا عرض کردم عقول ایشان 
ضعیف است سلطان فرمود با خود او سخن گوئید وعلت تأخیر ورودش رابیر سید 
پس بعلامه روی کرده گفت چرا پادشاه را سجده نکردی علامه فرمود سجده‌ویژه 
پروردگار است که (بسجد له ما فی‌السموات والادض) ودد این امرخعلافی نیست 
که سجده برای غیر خدا یتعالی جایز نیست وپیغمبر اسلام هم پادشاه بود وبا این 
حال گاه ورودبر اوسلام‌میگفتندچنانکه‌درقر آن میفرماید (فاذادخلتم‌بیو تا فسام و اعلی 
انفسکم تحيةمن عنداله) علامه به‌عر بی تکلممیکر دو متر جم آنر ابهفارسی‌تر جمه‌مینمود ۰ 

سپس شیخ الاسلام بر سید جرا وقت حضور رارعایت نکردی جو ابدادجون 
از راه رسیده بودم به تنظیف اشتغال داشتم بعد گفت‌چرا حریم سلطنت را رعایت 


نداشتی جوابداد چون نقطهٌ دیگری خالی نبود تا در آنجا بنشینم در پایان پدرسید 


سار کنجینهآثار قم 


چرا نعلن عون را زیر بغل گرفتی و بمجلس پادشاه در آمدی ؟ حوابداد 
ترسیدم که حنفی‌ها بسرقت برند چنانکه‌ابوحنیفه نعلین رسو لخدای را دزدید دراین 
وقت شیخ بر آشفته گفت تا این حد اطلاع نداری که ابو حنیفه همزمان جعفر بن 
محمد می‌زیست علامه فرمود فراموش کرده‌ام ظاه رآ شافعی بود عالم شافعی گفت 
شافعی‌روز رحلت ابو حنیفه بدنیا آمد علامه فسرمود. چه بسا مالك بودپس رئیس 
مالکی ها همانگونه ازفرقه‌عود دفا ع‌نمود پس‌علامه‌فرمود شایداحمد بن حنبل بود 
سید موصلی حنبلی نیز همانگونه دفاع کرد پس علامه فرمود پس معلوم شد که 
همگی بعد از رحلت پیغمبر متولد شده‌اند اما شیعه پیرو امیر مومنان علی بن ابی 
طالب‌هستند که صهر وبرادر وبحکم آیه‌مباهله نفس پیغم‌بر بود در این موقع‌مجلس 
متشنج گر دیدو باهمین سخنان عامیانه‌ساده وهمه فهم‌پادشاه‌قانع گردیده به آئین‌تشیع 
گروید وارکان دو ات را هم به‌قبول آن » دعوت فرمود وبزوجهٌ خود رجوع کرد 
وسیداز آنروزمشیر و مشارپادشاه گردیده چندان حشمت و عظمت‌یافت که‌باطبل و علم 
همر اه‌اردوی‌شاهانه حر کت میفرمود : 

ودو پسروی نیز دارای مقامات‌رفیعه گردیده سید شمس‌الدین حسین بسمت 
کلید داری روضهةٌمر تضویه‌در نجف اشرف‌وسید شرف‌الدین علی بسمت کلیدداری 
روصةٌ حسینیه بر گزیده شدند ومريك جداگانه با رایت وطبل حرکت م ی کردند و 
صبح وشام‌از فراز باب‌خانةٌ آنان‌نقاره میکوفتند . 

وچون‌مانهةٌ سید با خواجه رشیدالدین طبیب برودت و کدورتی‌ایجاد گردیده 
رشیداادین مزاج پادشاه را از وی منحرف گردانید چنانکه دستور داد ب.» قضات 
بغداد به جرائم انتسابی به سید و فرزندانش‌رسیدگی کرده درصورت‌ثبوت‌بزه آنان 
را تنبیه کنند اما هیچگاه برقتل آنان راضی نبود . 

ولی خواجه به قاضی حنبلی توصیه کرد که بر جواز قتل‌آنان فتوی دهد و 
در نتیجه روز یازدهم‌ذی‌قعده بسال ۷۱۱ قاضیمزبور آنان‌را محا کمه کرده محکوم 


رجال‌سیاسی‌قم ار 


بقتل ساعت پس ابتداء پسران ویرا دربرابر چشم پدر سرزدند وبعد خودسیدرا از 
برابر تیغ‌بگذر انیدند . 

واو باش بغدادبدن وی را قطعه‌قطعه ساخته گوشت او را بخوردند وموی‌سر 
وریشش رابر کنده دسته دسته کرده هر دستة آنرا بيك دینار فروختند چه که اورا 
سبب عزت شیعه وذلت خود میدانستند . 

و لی‌بادشاه‌از استما ع‌خبرقتل آنانزیاده عشمگین گردیده نخست فر ماندادتاقاضی 
حنابله را بعنوان قصاص بقتل رسانند در ایین موقع رشیدالدین بسه میانجی گری 
برخاسته معرروض داشت که قتل قاضی در آئین معدلت جایز نباشد پس فرمود تا 
قاضی را واژگونه بر دراز گوشی نشانده‌گرد بازاربغداد بگردانیدند واز آنپس از 
آن طایفه‌قاضی نگز یدند . 

و شاه خدابنده علامه‌حلی را ملازم‌عویش گردانیده حتی درسفرهم از او جدا 
نمیگردید بلکه علامه بامدرسه سیار همراه اردو حر کت می‌فرمود ودرهر نقطه‌ایکه 
منزل میگزیدند چادر های مدرسه را هم می‌افراشتند وطلاب در چادرها سکونت 
کرده درمجلس درس علامه‌حاضر می‌شدند . 

و علامه را با" مولینا نظام الدین عبدالملك مراغی افظل علمسای شافعی 
مباحثاتی است طولانی که سرانجام وی بزانو در آمده در برابرمنطق متین‌و مستدل 
علامه تسلیم می گردد بعد به علامه عرض می‌کند ولی برای دفع تفرقه کلمه اسلام 
بایدپرده سکوت براظهار لغزش آنان‌پوشانیدزیر اهتك این‌پرده رو انمی‌باشد . 

حافظ ابرو می‌نویسد میانه ایشان مناظرات بسیاری روی داد که مولینا در 
احترام و تعظیم علامه مبالغه می کرد ( که‌اين تعظیم نتیجه‌غلبه علامه برمولینا تلقی 
می‌گردد ) . 


۳۷۰۰ کنجینه آثار قم 


مصد دوم 


درد کر اسامیو کلای مجلسین فهر ست‌و از 

طی بیست و يك دوره‌ایکه‌از عمر قانونگزاری و حیات مشروطیت ایران 
می‌گذرد ازاین شهر رجال سیاسی بسیاری برخاسته اند که درسمت نمایندگی مردم 
قم و سایر شهرستانها به‌مجلس شوری ومجلس سنا اعزام شده اند ودر این‌مقصد 
بذ کر تر اجم بعضی و ثبت نام‌بعض دیگر فهرست وار اقتصار می‌ورزد . 

۱ -- مرحوم میرزا محمود خان‌مشاور الملك قمی پدرش مرحوم‌میرز امحمد 
علی بارفروشی حاکم نطنز بود که در منازعه و جنگ میانه فتحعلی شاه باحسینقلی 
خان قاجار برادر خود درمیانه‌قم و کاشان که بشکست حسینقلی خان منتهی گردید 
نامبرده متهم به‌همکاری با وی گر دیده از کار بر کنار کشت وازآن پس به قم‌منتقل 
گردیده متوطن شد . 

ودر سال ۰ درقم دارای فرزندی بنام محمود گشت 

این پسر تحصیلات مقدماتی‌خود را در این شهر بپایان رسانیده علاوه بر - 
ادبیات‌عربی از نحو وصرف ومنطق, در علم ریاضی و فن تنجیم مهارتی بسزا یافت 
ودرسال ۱۲۷۲ به معلمی دارالفنون بر گزیده‌شد ودرسال ۱۲۷۵ که‌امیر نظام گروسی 
سفیر پاریس عازم فرانسه بود او را همراه ود به اروپا برده میرزا محمود خان 
معدت هشت سال در رصد خانه پباریس به ترصید نجوم مشغول بود و شهرت 
جهانی وی از زمانی‌بود که سیاره جدیدی را کشف کرد که بنام‌وی سیاره محمودی 
نامیده شد . 

میرزا محمود خاندرسال ۱۲۸۲ در زمان صدارت‌میرزامحمدخان سپهسالاد 
به ایران خوانده شد و در هر کشور مورد تجلیل دانشمندان قرار گرفته دولت 
عثمانی ازوی خو استار گردید که در اسلامبول بماند ورصدخانه ای بنیان نهد ولی 





درتراجم و کلای قم - ۳۷۱ 


نامبرده به نیت خدمت به هموطنان خویش به ايران باز گردید ودرتهران در عوض 
آنکه اورا مأمور بنیان رصد خانه کنند به خدمت در تلگرافخانه نامزد ساختند و 
با اینکه بقول حسودش از نقطه و خحط تلگرام اطلاعی نداشت ن-اظم دستگاه های 
مخابراتی مر کز کردند و پس از ده سال در سنه ۱۲۹۲ بسمت ژنرال قنسولگری 
ایران بعراق اعزام گشت چنانکه‌طی حالات آیت‌الّه فیض‌بدان اشارتی‌رفت . 

و درسال۱۳۰۹ درو زارت عدلیه بقضاوت دعوت‌شدو بسمت ریاست‌محا کمتهر ان 
اشتغال یافت ومدتی‌هم‌مدیر کل وزارت عدلیه گردید وسپس باردیگر بعنوان ژنر ال 
قنسو لگری‌اير ان‌در بغدادبر گز بده‌شدو چندین بار بدریافت حمایل و نشانو شمشیر رصع 
مفتخر گردید . 

ودرسال ۱۳۳۳ ازبغداد احضار و بریاست محاکم حنائی انتخاب گردید و 
در سال ۱۳۳۴ بمعاونت وزارت عدلیه‌منصوب گشت ودرهمین‌اوان بو کالت مجلس 
ازمر کز بر گزیده شد ودرسال ۱۳۳۸ رحلت یافت و جسداورابتم‌نقل داده در مسجد 
بالای‌سر دفن کردند . 

و اورانه‌پسر و یکدختر بود که پسر انا وهمگی‌دارای مقامات‌حساس دو لتی‌بودند 
چون میرزا مسعودخان مشیرالوزاره ومیرزایحیی خان مشاورالوزاره و میرزااحمد 
خان کمال الوزاره و میرزا جواد حان محمودی وعباسقلی ان مشیرعلوم وسر گرد 
غلامحسین خحان محمودی و میرزا محسن‌خان محمودی که در وزارت خارجه و 
وداداثی وعدلءه و جنک خدمت می کردند . 

۲ - واعظ شهیر ثقةالاسلام مرحوم حاج ملا محمود زاهدی والد آبت الله 
آقای حاج میرزا ابوالفضل زاهدی که‌ازائمه جماعت مسجد امام قم است نامبرده به 
معیت مرحوم فتحعلی خان بیگدلی در دوره اول به نمایندگی مجلس شورای ملی 
بر گزیده‌شد . 

تولد ایشان به سال ۱۲۶۶ ورحلتش بسال ۱۳۵۱ قءری در قم اتفاق‌افتاد 


2۳۷۲ گنجینة آثارقم 


۳ - مرحوم آقامیرزا ابر اهیم‌مسعودی که‌از ادبای‌بتام قم بود و خحط ثلث را 
نیکو مینوشت و پنح مجلد ازتاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان رابه‌ فارسی 
ترجمه کرد که‌به‌چاپ رسید بعلاوه‌تاریخعباسه‌و قصیده لامية العجم و قصیده‌ابو الفتح 
بستی را نیزترجمه نموده بسیاری از کلمات قصار علی‌علیه‌السلام زا بنظم فارسی در 
آورده است و در سال ۱۳۲۲ قمری که نهضت مشروطیت در ایران آغاز گردید 
نامبرده در زمره مشروطد حواهان به فعالیت پرداخت و در دوره اول مجلس هم 
بسال ۱۳۲۴ به‌نمایند گی قم بر گزیده شد و لی‌دراین دوره دراثر مخالفت و تحريك 
مخبر السلطنه اعتبار نامه‌وی تصویب نگردید . 

و درسال ۱۳۲۵ که‌محمدعلی شاه مجلس رابه‌توپ بست ومشروطه خواهان 
را مورد تعقیب وتنبیه قرارداد و جمعیرابقتل رسانید نامبرده‌از ترس جان به‌شوروی 
فراد کرد و از آنجا به‌تر کیه رفت وبا نشراعلامیه ومقاله کارخود را دنبال مرکرد تا 
ز مینه حلع محمد علی میرزا به فتوای مراجع بزرگ شیعه در نجف اشرف مانند 
آئْت‌اللّه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الّه حاج میرزا حسین نوری 
فراهم گردیدپس نامبرده به‌ایران باز گشت و در دوره دوم به نمایندگی قم بر گزیده 
شد و درپایان عمر مدتی متصدی دفتر اسنادرسمی درتهر ان گردید ودر سال ۱۳۵۱ 
وفات یافت . 

۴- مرحوم آقاسید علی رضا پیشواثی فرزند آیت اللّه حاج‌سید جو اد مجتهد 
قمی که سیدی خلیق ومتواضع بود ودردوره سوم وپنجم به‌نمایندگی مجلس ازفم 
بر گزیده گشت ودراو اخر عمردرقم متصدی دفتر خخانه اسنادر سمی‌شد . 

تولدش بسال ۱۲۸۲ ورحلتش به‌سال ۱۳۶۷ درقم اتفاق شد . 

۵- مرحوم آقامیرزا علی حقنویس ازرجال دانشمند قم بود که در کابینه سیاه 
مرحوم سیدضیاء الدین بوزارت عدلیه بر گزیده شد ودر دوره ششم هم به نمایندگی 
مردم قم‌درمجلس بر گزیده کشت . 





و کلای‌قم 2۳۷۳ 


تولدش به‌سال ۱۲۹۱ قمری اتفاق افتاد ودرسال ۱۳۳۸ مدیرداخلی روزنامه 
رعدبود که سید ضیاء الدین منتشر میساخت . 

ودردوره‌اول و دوم مجلس سناهم بسمت سناتوری‌انتصابی ازمر کز بر گزیده 
تست ودرهمین موقع درسال ۱۳۳۶ شمسی ( ۱۲۷۶ قمری ) درتهران وفات بافت 
وجسداورا بقم نقل داده درایوان آینه‌دفن کردند . 

۶ مرحوم آقای عماد الدین سزاو ار فرزند مرحوم حجهةالاسلام آقای‌شیخ 
حسن معروف به‌شیخ (شیخ العلماء) در آغازامر درموقع تأسیس وزادت داد گٌستری 
ازناحیه آقای‌علیا کبر داوروزیر داد گستری‌بقضاوت دعوت گردید ودردوره ۱۲و۱۳ 
به نمایند گی مردم اراك ودر دوره ۱۵ بد نمایند کی م.ردم ساوه در مجاس شورای 
ملی بر گزیده گشت . 

وبعداً دردوره سوم مجلس سنابسمت سناتوری انتخابی همدان بر گزیده شد 
وراه تهران به اصفهان ازساوه‌بام‌ساعی وی احداث شدوتأسیس کارخخانه قند همدان 
نیز از آثار اوست و برای تجدیدساعتمان سدساوه هم اقداماتی بع‌مل آورد که به 
نتیجه مطلو به نرسید . 

۷ - مرحوم سید علی اصغر حاجبا! لتولیه (دربانی)از سادات جلیل ومردی 
متین وموقر بود که چهار دوره از هفتم‌تا دهم بسمت نمایندگی مردم قم درمجلس 
شورای ملی بر گزیده گشت ودر سال ۱۳۶۱ قمری ۱۳۲۱ شمسی وفات یافت‌ودر 
ایوان طلای صحن‌عتیق آستانه دفن گردید . 

۸ - مرحوم عبدالصاحب صفائی‌فرزند آیت‌اللّه آقا شیخ: محمدعلی حاثری 
قمی است که‌پدرش از مراحع بنام قم بود ودرسال ۱۳۶۱ قمریرحلت‌یافت . 

معظم له در خدمت آیت‌الّه شیرازی از سامرا بکربلا منتقلو پس از رحلت 
وی بسال ۱۳۳۹ مدت ده‌سال‌در آنشهر ریاست‌روحانیت وامامت ومر جعیت‌داشت 
ودر سال ۱۳۴۹در مراجعت‌از مشهد مقدس درشهر قم رحل اقامت افکنده بتدربس 


2۳۷۴ گنجینهآثارقم 


پرداخت ودر سال ۱۳۵۵ مدت سه سال مرجعیت يافته درسنهٌ ۱۳۵۸ رحلت یافت 
ودر عمارت مدرس از مسجد بالای سر مدفون گشت که‌حاشیه کفایه ایشان به طبع 
رسیده‌است . 

ومرحوم صفائی از کربلا برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف عزیمت 
ودر سال ۱۳۴۹ بمعیت پدربقم»نتقل‌ودر دانشکده معقول و منقول‌بتحصیل‌پرداعت. 

وپس از اخذگو اهی‌نیز کلاس‌ویژه وزارت دارائی‌را دبده در آن وزارتخانه 
استخدام گشت ودر سال ۱۳۲۰ شمسی‌بساری منتقل وضمن تصدی دفترخانه اسناد 
رسمی روزنامةٌ صفا را هم‌نشرمیداد . 

تا در دوره شانزدهم وهفدهم به‌نمایندگی مردم ساری در مجلس شورای ملی 
بر گزیده شدودرسال ۱۳۳۴ درحین و کالت وفات‌یافت و جسد اورابقم نقل داده در 
صحن اتابکی دفن کردند . 

4 - آقای‌سید ابوالفضل تولیت ( مصباح التولیه ) فرزند مرحوم حاج سید 
محمد باقر متولی باشی آستانه مقدس قم که‌هنگام‌عهده‌داری‌مقام معاونت تولیت در 
دوره یازدهم به نمایند گی مردم‌قم درمجلس شورای‌ملی بر گزبده‌شدوهفت‌دوره‌پی‌در 
پی ازقم‌انتخاب گردید . 

۰ - آقای‌سیداحمد طباطبائی فرزندمرحوم حاج سیدعلی صدیق الواعظن 
مدتی عهده دارمقام قضا بود که بعداً بو کالت داد گستری‌پرداعت و در دوره‌نوزدهم 
بسمت نمایندگی مردم‌قم درمجلس شورای‌ملی بر گز یده‌شد . 

۱ - آقاید کترمدرسی ( سیدمحمودمدرسی روحانی ) فرزند آیت‌الّه سید 
محمد مدرسی ازعلمای‌بنام یزد بود که‌درسال ۱۳۲۴ قمری در نجف متولد ومدت 
بیست و پنج‌سال ریاست بهداری قم‌راعهده دار بود و بیمارستان دولتی فاطمیه و 
بیمارستان ملی سهامیه را هم سرپرستی می کرد وبو اسطه خدمات ارزنده‌ایکه‌نسست 
بمردم‌این‌شهر انجام‌داده بود پس از بازنشستگی از ناحیه مبردم قم بپاس حقشناسی 


و کلای قم -۳۷۵- 


بسمت نمایندگی دوره‌بیستم مجلس شورای ملی بر گزیده شد منتها چون انتخابات 
آن‌دوره حزبی بود بعللی کلیه نمایندگان بر گزیده از حزب ملیون مستعی شدند در 
نتیجه مجلس‌منحل گر دید . 

۲ - آقای سیدفضل اللّه صدر فرزند مرحوم سیدمر تضی‌صدرسردفتر اسناد. 
رسمی ازسادات اصیل و بیوت جلیل است که پس از اخذ گو اهی‌نامه‌لیسانس ازدانشکده 
طب ضمن‌طبا بت رو ز نامه ای بنام خا لو حون نشر میدادو بعنو ان منتخب حزب پان‌ایر انیسم 
در دوره بیست ویکم‌از ناحیه مردم‌قم به‌نمایند گی مجاس‌شورای ملی‌بر گز بده‌شد که 
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دات‌سو ۳ 
در و صدف ازا ثار تار یخی شهر ستأن‌فم 
شامل‌ساوه و تفرش و محلات و مشهداد دهادو نراق و قمتی از ار اك 
اعم از مسا جدو مشاهدو مدادس وغیر آ نها 
متضمن‌انساب امامز اد گانو مدفو نان وحوادث تاریخی مر بوطه‌به آنان مشتمل 
بر نه بخش که هر بخشی ویژه آثار تاريخی‌يك قرن دارای فصو لی وهر فصلی و بژه 


توصيفيك مشهد و بعضی از فصول دارای چندین‌قسمت وچه‌بسا با مقدمه و طلیعه‌ای 


در توصیف از ابنیه آستانه مقدس فاطمیه در پانزده قسمت باطلیعه‌ای در سه 


مقصد در تراجم مدفونات و تاریخچه بنای هر قسمت . 





طلیعه‌سخن 


در بیان حالات ستی فاطمه معصو مه‌وسایر مدفونات و تار بخچه ابنیه آستانه 
در سه مقصد بدین تفصیل . 


م2صداول 


در منزلت ستی فاطمه واحر زیارت وعلت مسافرت وتاریخ هجرتو بیماری 
تا رحلت و جایگاه اقامت و عبادت و انجام‌مراسم دفن و سن مبارك با اشاره‌ای به 
نداشتن مصاحب وهمسر و پذیرائی موسی بن حزرج درکاخ کنار رودخانه ووقف 
خانه وباغ بابلان به احترام آن‌مجلله . 


در حلالت قدر فاطمه معصو_مه 


و بر خوددادیقم اذبر کات و جودتر بت‌وی ددا.بن‌شهر 
نا‌وس کبریا معصومه عظمی فاطمه کبری بضعه امام کاظم موسی را منزلت 
وشخصیتی منصوص‌بوده در میأنه امامز اد گان‌عظام تنهاکسی است که بباداش‌زیادت 


تربتش بهشت را واجب خوانده‌اند . 
نصوصی که درباره اجر زیارت وی رسیده‌دو گونه ودر دوطبقه‌است . 


۳۷۸۰ گنجینه آثارقم 


طبقه نخست بنقل ترجمه تاریخ قم صفحه ۲۱۵ روایتی‌است ازجد امجدش . 
امام بحق ناطق حعفرصادق که بیش‌از نیم‌قرن پیش ازولادت باسعادت فاطمه وحتی 
قبل از آنکه پدر بزرگوارش امام کاظم دیده به‌اين جهان گشوده باشد شرف صدور 
یافته ات : 

در این روایت مردم قم‌رابه فضیلت و تر بتش رابشرافت‌ستوده‌از دفن‌فاطمه‌بنت 
موسیدرقم‌خبرداده‌چنین فر موده‌ات که‌خداو ندراحرمی‌است که آن مکه‌است‌ورسول 
خحدابر احر می است که آن‌مدینه میباشدو امیر المو منین‌ر اهم‌حرمی است که کو فه‌میباشد و 
مااهل‌بیت راهم‌حرمی‌است که شهرقم‌است وزودباشد که‌در آن شهرزنی‌از فرزندان‌من 
بنام‌فاطمه دفن گردد که هر که اورا زیارت کندبهشت‌برای‌او و اجب‌میشود. 

وطبقه دوم که حدود یکی دوسال‌پس از دفن فاحامه درقم از برادربزر گوارش 
حضرت امن‌الائمه شرف صدور یافته است روایتی‌است که شیخ صدوق در عیون 
اخبار الرضا باسلسله معتبری از علی بن موسی‌الرضا نقل کرده است بدین خلاصه 
که سعدبن سعد از امام درباره فاطمه بنت موسی بن‌جعفر سوال نمود و آنحضرت 

فرمود کسیکه اورازیارت کند بهشت اوراواجب‌باشد . 

ودر کتاب راهنمای‌قم از آذبی‌بی چنین می‌ستاید که : 
حضرت معصومه اختری بود تابان وبه زیور تقویو عفاف آراسته ودرست 
آنستکه پس از وفاتش تابنده‌تر و جهان‌افروزتر گردید. وصحنه قم را از روحانیت 

خود عبیر افغان کرد وبرعظمت و اعتبارشهر صدچندان‌بیفزود . 

در این تم‌جید تحقیر آمیز هر گاه مقتصود آن باشد که بمرور در اثر توسعه 
بیوتات وتذهیب قبه وبار گاه وتزیین ابوان وروضه و ازدیاد خکوه و جلال ظاهری 

1 حضرت پس از رحلت جهان افروزتر شده است این تجلیل دون شئون اوست 

وما معتقدیم که مزیت فاطمه و نورانیتش بواسطهة همان نصوص‌منقوله از امام‌است 

و ازهمین‌نصوص‌بدست میآید که فاطمه مظهر ملکات فاضلةٌملکوتی ومجسمةٌ حصائل 


جلالت قدر فاطمهمعصو مه )ع( ۳۷۹ 


ممتاژه انسانی وو اصله بمدار جح قرب حق‌بوده‌است و این‌تشریفات ظاهر به درمدارج 
کمال‌معنوی وی تآثیری نداشته‌اند. 

واز این شکوه و جلال ظاهری چیزی بر او افزوده نشده است چنانکه‌اگر 
نبودند چیزی از او کاسته نمیشد و تربت‌فاطمه در زیر سایبان بوریائی با تربتش در 
زیر قبةًطلائی‌تفاو تی‌نکرده است‌ودرهر حال وجود فاطمه مجموعة انوار جهانتاب 

وجهان افروز بوده است . 

اما نمیتوان انکار داشت که این ابنیه شکوهمند برای جلب مردم ظاهربین 
زیاده موّثر بوده‌است . 

بالجمله فضیات فاطمه‌و احر زیارت تر بتش‌درشمار منصوصات در آمده‌بهمن 
جهت هم بر خواهران خود که تا بیست تن نامبردار شده وهمگی هم‌به عبادت و 
ستودگی صفات اتصاف داشته‌اند مزیت و بر تری‌بافته است . 

پس فاطمهةً معصومه نخبه دودمان نبوت ورساات وزبده خاتونان خاندان 
امامت بوده در علو قدر ومنزلت‌وسمور تبت وجلالت در بین امثال واقران بگانه 
شمرده شده همان‌نصوص‌یاد شده اورا بر کلیه‌اعتران آسمان عترت وطهارت امتیاز 
بخشیده است . 

بنا بر این شجره تنومند روحانیت قم در پرتو هجرت فاطمه بقم و دفن‌وی 
وسایرامامزادگان دراین‌سرزمین‌بارورتر گردیدودر اثر توسعهّابنیه‌و تزین‌بیوتات‌روضةً 
وی وبنیان سایر مشاهد متبر که بسود که‌توجه‌ردم ظاهربین‌بزیارت قم‌متوجه گشت 
ولی عنوان مشهدیت را از اواسط عصر صفویه احراز کرد که شاه عباس مردم را 
بزیارت مشهد مقدس وقم ترغیب وتحریص نمود تا بجانب‌عراق که درتحت سلطه 
عثمانی بود متوجه نشوند در نتيجه سیل جمعیت از اطراف و اکناف بسوی قم 
سرازیر گردیده‌روضٌ فاطمیه زیارتگاه صلحاء وابرار گشت . 


۳۸۰ ۹ جی آثارقم 


ی ودرموجبات مسافرت‌ستی فاطمه آزمدینه به جانب‌خراسان 
2 سخنانی است از جمله آنکه چون مأمون عباسی در سال 
فاطمه مجصوهی ۰ مهجری از امام علی الرضا بمرو دعوت کرد ورجاء 
ابن الضحاله حالوی‌خود را ازمرو بمدینه‌اعزام داشت نا ان امام را بحر کت‌راضی 
گرداند ووسائل‌مسافرت ایشان را فراهم سازد وقروض آن امام را تأدیه نمایدو بدو 
تو صیه نموده‌بود که بیست‌تن از سران علویه را که در مظان‌خرو ج وابراز مخالفت 
می‌دید همراه آن امام گرداند وا تدبیری کند که خود آنان داوطلب صحبت‌امام 
در این‌راه‌بشوند ویاامام آناثرابرای مصاحبت‌خویش بخواند , 

از حمله محمد دیباج که در سال۹۹علیه مأمو نخرو ج کرده جمع کثیری 
هم بدو پیوستند و با او بخلافت یعت کردند بطوریکه بر سراسر حجاژ استیلا 
بافت ومأمون از آن امام خو استار گشت که بمیانجی‌گری برخیزد وبا پند واندرز 
او را از ادامةٌ طغیان باز بدارددر نتیجه‌امام شخصاً بمکه رفته هرقدر او را موعظت 
و نصیحت فرمودسودی‌نبخشید . 

پس‌مأمون ناچار گردید که لشگری تحت فرماندهی هارون بن مسیب برای 
سر کوبی وی مأمور گرداند وعیسی جلودی را هم زیر فرمان وی قر ار داد وهارون 
بسوی مکه بشتافت و پس از جنک وستیزهای شدیدی سرانجام محمد دیبا ج‌درکوه 
ابو قبیس محصور گردید ومدت‌سه شبانه روز با جمیحاصحاب خود تشنه و گرسنه 
ماند سرانجام گر وهی از بارانش ازوی گسستند وبه هارون پیوستند وخودمحمدهم در 
آخرین رمق‌زندگی خویذتن را بخیمةٌ هارون در افکند وبه او تسلیم گر دید وبرای 
خودوبقابای اصحاب امان‌نامه‌ای گرفته سپس ازچادر وی خار ج‌گردید ۰ 

باری رجاء بن الضحا‌امام را حرکت داده بقولی مطابق توصيهة مأمون آن 
حضرت را ازغیر طریق‌قم‌به ری‌بردو لی‌از آنجا ثیکه‌شهر قماصو لا از سیر رسمی‌پرت 
افتاده‌بود نبازی‌بتوصیه نداشته است . 


سیب مسافرت فاطمةمعصو مه بقم -۳۸۱۰- 


ولی سید بن طاوس‌متوفی بسال 2٩۳‏ در کتاب فرحة‌الغری‌بالعکس برعبور 
حضرت رضا دراین سفر از قم تصریح کرده مفاداً چنین می‌افزاید که چون اهالی 
قم از نزديك شدن مو کب آن امام و کارو ان هاشمی حجاز آ گهی‌بافتند به استقبال 
مقدم مسعودش ازشهر بیرون شتافتند تا بصحبت امام پیوستند در این وقت سران‌قوم 
برای کسب افتخار میزبانی وی با یکدیگر بگفتگو پرداعتند و برای پذیرائی امام 
بر همدگر سبقت می‌جستند وسرانجام آن امام برای ختم این تشاجر چنین فرمودتا 
زمام ناقهاش رارها ساختند واو را آزادبحال‌عودو | گذاشتندتادرموضعی که فرود آمد 
و آنحضرت درهمان خانه نزول فرمودندوچیزی نگذشت که آن جایگاه مقام‌رفیمی 
گردید ودر این زمان مدرسه‌ایمعمور میباشد . 

و بعقیده نگارنده جون کفتةً سید فاقد مستند تاریخی است معتمد نخواهد بود 
و آن امام هیچگاه قم را دیدار نفرم‌وده است و اما تسمیه مدرسةٌ لکها بنام مدرسةً 
رضویه دلیل تشریف فرمائی آن امام نمیشود زیرا ممکن است گفته شود که این 
مدرسه چون‌از آثاریکی ازسادات رضو یه از فرز ندانم و سی‌مبر قع بوده‌بدین نام خو انده 
شده است و نیزشکایت اهالی از بی آبی وشوری آب چاه‌ها در تابستان ودستورامام 
بر بستن یخ آب زمستانی‌در جاههاتا در تابستان همان آب‌را باز پس دهد نیزممکن 
است در مرو وبا مدینه اتفاق‌افتاده‌باشدچه که آل‌سعد اشعری‌همه ساله‌بر درزیارت 
آن امام‌درهر مقام‌تو فیق‌مییافتند . 

مضافاً بر اینکه مو کب امام در این‌هجرت شاهانه و در کمال جلال و بوسیلةً 
تخت روانی محموله بر استر انجام یافته بود چنانکه در کتب عرون اخبار الرضا 
مسطوراست. نه‌سو ار برناقه که آنرا در کوچه‌ها ومعابر پرجمعیت شهر قم آزادرها 
سازندتا بهر نقطه‌ایکه بخو اهد فرود آید . 

بعلاوه در سال ۲۰۰ شهر قم بجای تبه‌های قم درویش بوده است نه در این 


مکان تا مدرسهٌ رضویه را منزلگاه آث امام بخوانیم . 


-۳۸۲- گنجینه آثارقم 


از همه گذشته چگونه‌ممکن است که‌امام بقمتشریف‌فرماشده باشند واحدی 
از علما ومحدئین قم يك سوّال‌در امر دین‌خود از ایشان‌نکرده باشند وحتی‌نام‌میزبان 
آن امام هم مجهول‌مانده باشد . 

چنانکه شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ در کتاب عیون اخبار الرضا مسیر آن امام 
را از غیر طریق قم تعیین کرده است واز رجاء بن الضحاك نقل فرموده است که 
گفت امیر المو‌منین مأمون‌مرا توصیه فرمود که علی بن موسی را از هر طریق‌بجز 
راه قم حر کت دهم ومن هم ازمدینه به‌بصره آمده از آنجا به‌اهواز وفارس حرکت 
کرده او را بمرورساندم . 

و باتوجه‌به اینکه‌شیخ‌صدو قچو نقمی است‌البته کمالعلاقهر اداشته است که‌مردم 
مو طن خودر امشمول افتخار پذیر ای از آن‌امام‌سازدو با این حال‌چنین ادعا ثی نکر ده است. 

وملف تاریخ قم نیز که از ورود کلیه سادات بقم خبر داده است در این 
باره چیزی‌ننوشته است حتی وقایع نوبسان طولراه که در التزام رکاب امام‌بوده‌اند 
و کلیه حوادث این سفررایادداشت می کرده‌اندتابه مأمون گزارش دهند. ازورودامام 
به‌قم حکایت نکرده‌اندبنا بر اینمقدمات‌نزولمو کب مسعودبقم‌قابل قبول نیست . 

بهرصورت پس ازحر کت آن‌امام شور دیدار برادربرسر خواهر افتاده‌فاطمه 
معصومه‌به اشتیاق لقای آنحضرت درسال ۱ به‌اتفاق‌خادم خویش با کارو ان‌خر اساث 
ازمدینه حارج گردید وهمچنان راه‌در نوردید تابشهر ساوه رسید ودر آنجا بیمار و 
بستری گردید و از آنجائیکه آن شهر مجمع ارباب نفاق وتهی از اصحاب وفاق 
وطبیب و پرستار بوداقامت خودرادر آنجامصلحت ندیده از مسافت بین‌ساوه‌تاقم‌جویا 
گردید جواب شنید ده‌فرسخ‌پس به‌خادم‌خویش امرفرمود که‌مرا بقم‌برسان . 

در نتیجه خادم‌هود ج‌فاطمه‌معصو مه‌ر اتابه‌قم‌رسانیدو بردررسر ای‌مو سی بن‌خزد ج بن 
سعد اشعری که‌از اصحاب حضرت رضابود شتررا به‌عوابانید و مخدومه خویش‌را 


درآن خانه‌فرودآورد . 


هجرت فاطمهمعصو مهم ۳۳ 


ودراین باره رو ایت دیگری‌است که مولف تاریخ‌قم‌اصح خوانده‌است . 

بدین علاصه که‌آل سعد چون‌از قدوم فاطمه بنت موسی‌بن‌جعفربه شهرساوه 
آگهی یافتند چنین اتفاق کردند که‌متفقاً به‌جانب ساوه بروند واز آذبی‌بی به‌قم 
دعوت کنند . 

از آنمیانه موسی‌بن زرح بن‌سعد اشعری که‌مهتر آل‌سعد ومردی کریم و 
متمکن بو دبردیگر انسبقت جسته‌مقدم‌بر آنان بشرف‌صحیت بی‌بی بپیوست وی را به 
سرای خویش درقم دعوت کرد و فاطمه دعوتش راپذیرفته مهیای حر کت کشت و 
موسی زمام ناقه فاطمهر | گر فته بقم‌رسانید وبردر سرای خویش بخوابانید و مقدم‌ویرا 
گرامی داشته درمکان متناسبی فرود آورد و لوازم خدمت بجای آورد وشرائط ادب 
مرعی گردانید و آن بی‌بی مدت هفده روز (بقولی‌شانزده روز) در آن سرای بستری 
بود وسیس بجوار رحمت حیق‌بییوست . 

که سرای م-زبور بنام ستیه معروف و در محله میدان میر وسط شهر قم 
واقع و مشهور است ومعبدفاطمه در وسط آن خانه به‌نام بیت‌النور معمور و مزار 
مردم‌نزديك ودوراست . 

نکته شایان توجهی که تاحال مورد نظر قرار نگرفته آنستکه سرای مزبود 
در آنروز تحار ج‌از شهرقم‌قر ار داشته و کو شك‌ساحلی‌رو«خانه و تفر جگاه موسی‌بن 
خزر ج بوده است چه ده بطور مسلم سواد شهر تا فتنه مغول دراراضی براوستان 
یعنی تبه‌های قم درویش در جنو بی‌رو دخانه بوده‌است و رودخانه هم‌ازغرب‌به‌شرق 
امتداد داشته است و سرای مسکونی بی‌بی چون مدفنش از شه.ر دور بوده اند و 
نخستین شخصیتی که در جوار ستیه ببنای مسجد پرداعت میرابوالفضل عراقی‌قمی 
در سلطنت طغرل کبیر حدود سالهای ۴۴۷ ببعدبود . و بهمین مناسبت آن محوطه 
وسیع بنام میدان میرخو انده‌شد چنانکه صاحب‌النقض تالیف ۵۵۵ براحدان مسجد 


بامناره از ناحیه‌وی‌درخار ج‌شهر تصریح کرده‌است همانطوریکه‌بر بنایمسجددیگری 


كِِِ گنجينة آثارقم 


از ناحیه بعاءالدی ن کمال خازن‌درداخل‌شهر صر احت‌دارد . 
وچنین بنظر ميرسد که‌موسی میزبان بی‌بی با مشاهده وضع مزاجی و شدت 
بیماری برای آنکه بی‌بی در نقطه‌ای مصون از مزاحمت مردم بستری شوند فاطمه 
معصومه را در کوشك حارجی خویش منزل می‌بخشد و اگر خادم بی‌بی هسم 
ناقه بی‌بی‌را درب سرای اودر داخل شهربرده باشد شخصاً زمام ناقه‌را گر فته‌تادرب 
سرای‌خحارجی کشیده است . 
خو استگادی‌مآمون و آنچه که درسبب هجرت فاطمه از مدینه به جانب مرو 
ازفاطمه بر ای‌همسری ‏ برای نخسین بار در کتاب انوار المشعشعین‌نقل وبلافاصله 
طرد گردیده‌است‌بدین‌مفاداست که مأمون برای‌تحکیم مبانی دوستی‌خویش‌باخاندان 
علوی و جلو گیری از رو ج سادات هاشمی هنگامیکه ابوالسرایا در کوفه عروج 
کردو بنام محمد بن ابراهیم طباطبا از ءبردم بیعت گرفته بر عراق استیلا یافت به 
خو استگاری‌فاطمه‌نزدامام علی‌الرضا پرداخت‌و بکوشید تا آنحضرت خواهر خوبش 
را ازمدینه به‌مرو طلبید زیرا : 
امام کاظم دروصیت خویش اختیار منا کح دختران خودرا با آن امام قرار 
داده‌بود و مطابق نقل شیخ مفید آنحضرت را سی‌وهفت فرزند ( ۱۸بسرو ۱۹دختر) 
به اسامی علی‌الرضاو ابر اهیم المرتضی وفضل وعباس و اسمعیل واحمد و عبدالله و 
عبیدالله و حسن و حسین وحمزه‌وهارونوزیدوسلیمان واسحق وقاسم وجعفر و محمد 
عابد وفاطمه کبری وفاطمه‌صغری و رقیه کبری ورقیه صغری و حکیمه وام ابیها و 
کلثومو ام کلئوم و ام‌جعفرو لبانه وز ینب و خدیجه و علیه‌و آمنه‌و حسنهو بربهه‌و عباسه ( یا 
عايشه )وام‌سلمه ومیمونه بودند . 
که‌بقو لی‌دیگر آنان‌بضميمةٌ عبدا!-رحمن و عقیل و یحیی و داود و ابراهیم 
اکبر و محموده و ام فروه و ام عبدالّه و امامه و ام قاسم و اسماء و صرخه شمرده 
شده اند , 


سن‌فاطمهٌمعصو مه(ع) -۳۸۵- 


ودختر ان آ نحضرت‌همگان منفر دز یسته بعبادت و بند گی‌می بر دا ختندو شوی نپذیر فتند 
و رژیای خحواستگاری مأمون و احضار فاطمه بدین اس از ناحیه امام 
خیالبافی و به داستانهای رمانترك میما ند که‌در هيچيك از کتب‌تاز بخی‌ورجال هم نقل 
نشده‌است . 
مضافاً بر اینکه عروس خلیفه را از مدینه تا مرو بدین سادگی نمیبرند و این 
مسافرت ساده‌و بدون تشریفات بربی‌اساسی آن دلیل است مخصوصاً مأمون که از 
اوائل جوانی در خراسان میزیست و با خوی پادشاهان ابران بار آمده بود و در 
عروسی‌پوران دخترحسن‌بن‌سهل والی‌عر اقین‌چنان‌تشریفاتی پیش‌بینی کرد که چشم 
زمانه نظیرش را ندیده است واز جمله برسم شادباش ضمن مسکو کات طلائی که 
بر سر عروس افشاندند پسته هاثی خندان محتوی نام‌ملك یا خانه یااسب یااستریا 
شمشیر یاجامه بود ومنادی بگماشت تاهر کس هر پسته ایرا بدست آورده به هیقت 
امناء برای دریافت اشیاء ثبت شده در آنها مراجعه کند و چنین شخصی‌چگو نه‌رضا 
میدهد که همسر آینده وی‌بايك‌خادم این‌راه دور ودر ازراطی‌نماید؟!. 
سن‌فاطمه کبری ‏ و هر چندکه من بی‌بی ومیلاد با سعادتش ضبط نگردیده در 
شماره مجهولات است . 
اما بااستفاده از بعضی قرائن باید گفت که از سی‌سال افزون بوده است چه 
که فاطمه مدفونه بقم فاطمه کبریو بزر گترین‌دختران امام موسی است‌ومدفن‌فاطمه 
صفری کوچکترین دختران آن امام دراصفهان دارای قبهو بارگاهی است که مزار 
عمومی است . 
وباتوجه به‌اختلافی که‌میانةءو لفین‌در مدت‌قیدامام کاظم دربغداد ازيك تاچهار 
سال حکمفرما است وعنایت به‌تاریخ رحلت آن امام درسال ۱۸۳ بدست‌میآید که 
سن کوچکترین فرزندان آنحضرت‌بین هیجده تابیست و یکسال‌بوده‌است وبنابر این 
سن ارشدفرزندانش‌از سی سال افزون بنظر میرسد و تعبین سن مبارك فساطمه بين 


۳۸۶ گنجینه آثارقم 


هیجده تابیست و یکسال مولود ازاشتباه فاطمه کبری به‌فاطمةٌ صغری‌بوده است . 
نار بخر حلت فاطمه وسال رحلت‌فاطمه چون سال هجرتش از مدینه‌طیبه‌همان 
۱ مجری‌است‌اماماه وروز رحلت‌وی‌در هيچيك از کتب‌قدماء ثبت وضبط‌نگردیده 
است وهرجه دراین‌باره نقل‌شود فاقد ارزش و اعتبار است . 

و تعجب در آنستکه درسال ۱۳۳۹ رساله ای درباره اعمال مسجد جمکران 
قم ازناحيةٌ نویسنده‌ای بنام‌شیخ مهدی سلطان العلماء رازی طبع و نشریافته اس ت که 
درباره تاریخ ولادت ورحلت‌فاطمه معصومه مطالبی دوراز حقیقت نقل کرده‌حتی‌در 
ضبط نام‌سایر امامزاد گان نیز به‌اشتباهاتی‌دو چار گردیده‌است که ذبلا عین عبارات را 
درج نموده سپس نقاطضعف آنر ابیان‌می کند ۰ 

تاریخ تولد و وفات حضرت معصو مه سلام الله‌علیها تااين زمان برعامه علق 
مکتوم و غیر معلوم بود ولی جناب حجة الاسلام آقای آشیخ جواد مجتهد در 
مسافرت خودبمکه معظمه‌ز ادها له شر فا و تعظیماًدر مدینه‌طیبه‌در کتابخانه‌مبار که‌بز حمت 
زبادی بدست آورده‌اند . 

در کتاب نزهة الابرار فی نسب اولاد الائمة الاطهار و کتاب لواقح الانوار 
فی طبقات الاخبار که کتاب مفصلی است چنین ضبط شده است «ولادة فاطمه بنت 
موسی بن‌جعفر علیهم السلام فی مدينة المنورة غرة ذی‌القعدة الحرام سنة ثلاث و 
ثمانین و مأْة بعدالهجرة النبوية وتوفیت فی‌العاشر من ربیع الثانی فی‌سنة احدی و 
مأتین فی‌بلدةقم »وبنابر این سن‌مبار ک‌حضرت معصومه هجده سال‌بوده است ۰ 

وشایسته است که تمام شیعیان ودوستان خاصه اهالی قم‌ازعلماء کرام وسادات 
عظام‌وحضرت تولیت وخدام والامقام این‌دو روزر امحض تعظیم ازشعا ثر اسلام بزرگ 
شمار ندو آنچه‌شایسته است‌درسر ورو حزن‌دررو زدلادت ووفات آن‌سیده جلیله عصومه 
نبیله نهایت حدمت و عصبیت را بجای آر ند که (و »ن بعظم‌شعا ثر له فا نهامن تقوی القلوب) 


ولازم است که زائرین ومجاورین عموماً دراغلب اوقات مخصوصاً در ایام و لبالی 


سن‌فاطمةمعصو مه( ع) ۳۸۷۰ 


متبر کات بزیارت‌هر بك از امامزاد گان قم‌مشرف‌شو ند که‌در اخبار از امه اطهارو ارداست 
که هر کس زیارت کند امامز اده‌ایر چنان است که حضرت‌رسول اکرم‌صای‌الله علیه 
و آله وسلم‌را زیارت کرده است‌خاصه امامز اد گانی که‌درشهر قم‌هستند چون‌شاهزاده 
حمزه بر ادرش درمیدان میر و حضرتموسی‌مبرقعوپسرش حضرت احمد و امامزاده 
زید و امامز اده‌محمدین موسی درچهل دختران که از او لادو احفاد حضرت‌امام‌موسی 
کاظم میباشند تمام اینهادر يك‌صحن وبارگاه مدفونند و حضرت امام‌زاده‌ناصر- 
الدین درباز ارو امام‌زاده محمد که ضریحش بامحل‌محر اب حضرت معصو مه‌سلم اللّه 
علیها که فعلا مشهور به تنور است نزديك میباشند و امام‌زاده‌قاسم‌جنب درو ازه‌قلعه 
و امام‌زاد گان خارج شهر مخصوصاً حضرت‌علی بن‌جعفر وامام زاده ابراهیم مقابل 
آن و امام‌زاده هادی ومهدی و ناه رالدین نزديك مسجد جمکران و امام‌زاده طیب و 
طاهر و امام‌زاده شاه‌جمال و شاهز اده‌محمد و شاهزاده احمدهرسه درخا کفر ج 3 

ودر تعمیر و تجلیل ایشان بکوشند و کسیکه تعمیر کند مزار ایشانرا بموجب 
حدیث نبوی چنان است که‌شر کت کرده باشدباحضرت سلیمان دربنای بیت‌المقدس 
چنانکه حضرت ختمی مرتبت مب بحضرت امیر میفرماید (یاعلی من زارنی‌اوزاد 
احداً من‌ذریتی زرته فی‌یوم القيمة فانقذته من اموائها ) . 

و نیز میفرماید (یاعلی‌من عمر قبو ر کم فکانما اعان سلیمان بن داود علی‌بناء 
بیت المقدس ) . 

این بود آ نچه‌نقلشموردنظر بودو نقاط ضعف و اشتبامات نو بسنده‌این‌رسا له بقر ار 
ذیل است . 

اولا بزرگداشت روز میلادفاطمه را بر فرض صحت هر گاه محض تعظیماز 
شعاثر مذهبی نوشته بوداشکالی‌نداشت و ی جزء شعاثر اسلامی‌خو اندنش بدعت است . 

ثانیاً زیارت امامزاد گانرا اگر مستحب می‌خواند مورد قبول بود ولی لازم 


شمردن آن‌مجوزی‌ندارد. 


۰ ۳۸۸- گنجینهآثارةم 
ثالثاً دو کتابی که در کتابخانةٌ مدینه بزحمت بدست آورده وجود خارحی 
ندارند وهر گاه چنین مستنداتی در دست بودچگونه‌امکان داشت که تاریخ‌ولادت‌و 
رحلت فاطمه‌از عامةٌ خلق مکتوم‌مانده باشد . 
باضافه در مسئله‌ایکه علمایقم بسکوت گذرانیده‌اند بااینکه‌ازنزديك دیده‌اند 
بر فرض که دیگران نقل کنندمورداعتماد نخواهد بود مخصوصاً که مستند خود را 
هم ذکر نکرده باشند. 
رابعاً سال ولادت فاطمه با سال رحات پدر بزر گوارش یکی‌است‌واین اتحاد 
دردو تاریخباء‌طالب‌تاریخی‌حا کیه‌از مدت‌قیدامام کاظم ساز گار نیست زیر اهر گاه‌فاطمه 
کوچکترین فرزندان آن امام شمرده شود ومدت قید آنحضرت هم یکسال گرفته 
شود بازهم غیرعادی‌بنظر میرسد در صورتیکه فاطمه‌بزر گترین دختران آن امام‌است 
ومدت قید هم‌از یکسال‌افزون‌بوده است . 
مضافاً بر اینکه‌مسافرت یکدختر هیجده‌ساله با يك‌خادم‌از مدبنه بمروعلاف 
سنت متداو له‌است امامسافرت يك زن سی‌وچند ساله استبعادی ندارد. 
و اشتباهاتی که‌در ضبط‌نام یا نسب امامزادگان بنظر میرسد چنین است که . 
۱ - شاهزاده حمزه مدفون در قم را برادر فاطمه خوانده است درصورتیکه 
نسب اوتا امام کاظم شش واسطه دارد چنانکه در جای خود ذکرشود . 
۲ - بردفن احمدین‌موسی مبرقع در بقعةچهل‌دختران اظهارنظر کرده‌است: 
در صورتیکه‌احمد اصو لابقم نیامده‌است . 
۳-بردفن موسیمبرقع در آن بقعه تصریح کرده‌است در صورتیکه موسینیز 
بقم نیامده است . 
ونام چهل اختران را هم چهل دختران خوانده است که مانند سایر مطالب 
مندر جه در آنرساله‌عامیانه‌میباشد . 


باضافه سادات مبرقعی ر اسادات‌موسوی و از احقاده‌و سی بن‌جعفر نوشته است 


همسفر فاطمه‌معصو مه ۸۵ ۳- 


درصورتیکه همگی ازسادات‌رضوبه هستند . 
۴ - امامزاده محمدی که جنب ستیه مدفون دانسته است و جودخارجی ندارد 
وهر گاه مقصود او ساطانمحمدشر یف است که‌مدفنش‌دو محله‌ باستیه‌فاصله دارن . 
۵ - نزديك درو ازه‌قلعه‌هم امامز اده‌قاسمی‌نیست‌بلکه احمد بن‌قاسم‌مدفون‌است 
ء - درخاکفر ج هم امامزاده‌ای بنام محمد و ابر اهیم‌مدفون‌نیست . 
2 یر وازمفاد عبادات ترجمةً تاریخ قم چنین برمیید که دراین 
سفر همراه فاطمه کسی بجز خادمش نبوده است اما در 
نعصر چون‌مسافرت با کجاو هوهود ج معمول بو دو جوددیگری‌درمصا حبت وی‌قطعی بنظر 
میرسداز اینروی حداقل‌برهمراه بودن کنیزی معتقدبایدبودوسکوت‌تو اریخ ازهمسفر 
بودن‌يك کنیز امری عادی‌است مضافاً براینکه عر فآوعادتاًهمراه بودن‌يك کنیزبافاطمه 
ضروری بنظر میرسد تا در مواقع سوار شدن و پیاده شدن بارعایت‌سنت‌تسترو تعفف 
اورا باری کند . 
وچون‌مسافرت وی بدون يك محرم مصاحب‌زیاده مستبعد بنظرمیرسیدبعضی 
از مولفن همسفر بودن بر ادرش‌حمزه را باوی تأبید کرده‌اند چنانکه در کتاب انوار 
المش‌شعن‌هم نقل کرده‌است ۰ 
در صورتیکه حمزه برادر فاطمه بقم نیامده در قم مدفون نیست ودر ترجمهةً 
تاریخ‌قم‌از ورود وی بقم خبر نداده اسث وشاهزاده حمزة مدفون در قم » حمزة بن 
حسین بن |حمدبن اسحاقموسوی عسکری است که‌باشش و اسطه نسبش بامام کاظم‌منتهی 
میگردد وبا پدروجد خود حسبن و احمددرسه بِقعةٌ متصل بیکدیگردر صحن‌شاهزاده 
حمزه مدفو نند چنانکه‌نگاشته‌شود ۵ 
وبیضی دیگرهم از عبارتی که‌محدث قمی از حاشیه انساب مجدی نقل کرده 
است بدین گو نه که ( میمونه بنت موسی‌بن‌جعفر بافاطمه معصومه است) میخو اهند 
ابنطور استفاده کنند که فاطمه باخو اهر حود میمو نه‌همسفر بوده‌اند در صورتیکه‌این 


۳ گنجینه آثارقم 


عبارت ازدفن وی در جوارفاطمه حکایت»یکند . 

نتیجه آنکه‌حمزه و میمونه هيچيك با فاطمه‌همسفر نبوده‌اند بلکه‌در این راه 
همسفر فاطمه يك کنیز ويك‌خادم با غلام بوده‌اند . 
۳ باری چون فاطمه‌پس ازشانزده روز به‌جوار رحمت‌حق تعالی 
پیوست آل سعد اشعری آبه تغسیل و تکفن وی ب-رداخته از 
آنجائیکه تدفین ویرا در گورستانهای عمومی آنعصر دون شئون او می‌انگاشتند 
در اندیشه مکان متناسبی بر آمدند پس موسی‌بن‌خزرج با غ‌ملکی خویش‌را در کنار 
رودخانه برای‌مدفن فاطمه‌بر گزیده دستور داد تا جسد شریف اورا به‌باغ مزبورنقل 
دادند ودرجهت جنوبی آن سردابه‌ای حفر کردند . 

در اینوقت چون محرمی نبود برای‌انتخاب شخصی که متصدی انجام‌مر اسم 
دفن گردد به کنگاش پرداخته سرانجام چنین توافق کردند که پیرمرد صالحی بنام 
قادر را بدین امر بگمارند پس در دنبال وی فرستاده او را طلبیدند و چون قادر 
حاضرشد بر خلاف انتظار حضار وضعی شکرف پدیدار گشت که نیاز بد خالت 
قادردر ام ر تدفین‌نگردید. 

تفصیل مجمل مطابق روایت موّلف تاریخ قم از محدث جلیل شیخ صدوق 
از محدث ثقه وعدل محمدین الولید چنین است که در همین اثناء دوسوار لام بسته 
از جانب‌ریگستان(رودخا نه) باشتاب در رسیده نزديك جذازهو قبر پیاده‌شد ندو ابتداءبر جسد 
شریف فاطمه‌نماز گذاشتند وسپس یکی از آنان داحل سردابه رفته با كمك بکدیگر 
جسد بی‌بی را دفن کردند و بعداً از سردابه بیرو ن آمده بر اسبان‌سوار شدند و 
بر فتند وهیچکس نفهمید که آنان کیستند و معلوم‌نشداز کجا آمده‌بودند . 

وبرای تقربب مطلب . جون راو بان روابت از مات شیوخ محدئن هستند 
توضیح میدهد که چون در آنعصر چندتن ازبرادران فاطمه در قراء اطراف 


تم بودند که‌جچهار نفر در آوه و یکنفردر شاهسو ار نمی بستند میتوان گفت که‌سواران 


نام و نسب مدفو نین ... 2۳۹۱۰ 


مزبور برادران فاطمه بوده‌اند که از ورود خواهر خود بقم آگهی یافته بر ای‌دیدار 
وی آمده درب سرای‌موسی‌بن خزرج رفته‌بررحلت خواهر پی میبرند وبرای آنکه 
شناخته نشو ند لثام می‌بندند ودر مراسم مزبورشر کت میجویند و بر محققین است 
که در اين باره تحقیقات بیشتری بمنصه‌ظهور رسانند . 
وقف سرای وپس از دفن‌فاطمه‌در آن‌با غ موسی بنخزرج بپاس‌حرمت 
و باغ بابلان بی‌بی سرای خویش‌را که مسکنو معبد این میهمان عالیقدر 
بودبر ای‌مسجددر نظر گر فتهو با غ مزبور را هم‌بر ای گورستان‌عمومیو قف کردو بمرور 
جمع کثیریاز احتران آسمان امامت وصحابه ومحدئین بزرگ در آنجا دفن شدند 
ودراو اسط قرن‌پنجم میرابوالفضل عراقی ضمن‌تجدید بنای‌روضه شریفه‌درمجاورت 
ستیه‌هم مسجدی باچند مناره احدان کرد . 

و از باغ بابلان اکنون حدود پانزده هزار متر زير ابنیه و بیوتات آستانه در 
آمده است و بقیه که بصورت گورستان بود به استثنای مقابر الشیو خ ( شیخان ) به 
جمی وگل وباغ ومستقلاتی بسود شهرداری تبدیل وقسمتی هم برای ساختمان‌مغازه 
ومیهمانسرا بمردم واگذارشده است وچنین بنظر میرسد که کوچه پشت باره‌فاصل 
بین حصار شهر با گورستان بوده‌است : 


مقصد دوم 


دربیان نام ونسب و تراجم ساير مدفونین در بابلان درداحل روضه فاطمه و 

خار ج آنوتعداد قباب آنان . 
پس از دفن فاطمه دربا غ بابلان و وقف آن برای‌گورستان بنام مقبره بابلان 
خوانده شده اهمیت بسزائی کسب کرد وبمرورجمع کثیری از مشایخ و امامزادگان 
در آنجا دفن شدند و قبه‌های بسیاری در فواصل مختلف در آن مقبره بنیان کشت تا 
جائیکه در نقشه‌ای ازسیاحان‌عارجی دوره‌صفویه چنانکه‌یکی ازمراجع عصری‌دیده 


۳۹۲۰ کنجیه آثارقم 


و نقل فرمودند در میانه مسجد امام با روضه فاطمه نوزده قبه کوچك و بزرگ 
نمودار بوده است . 

واما امام زاد گانی که تا سال تألیف تاریخ قم ( ۳۸۵ هجری) در مقبرهبابلان 
دفن شده اند و نام ونسبشان در آن تاریخ ثبت و ضبط شده است به بیست تن بالغ 
میگردند که‌قبور نسوانشان در داخل‌روضه افتاده مقابر رجالشان‌جزء بیوتات آستانه 
در آمده‌اند که در آینده روشن میکّردد ۲ 

ودر اینکه روضه کنونی بجای دوقبه کوچك قدیمی ساخته شده یاسه قبه‌نظر 
نگارنده آنستکه ابن گنبد محوطه سه بقعه را زیر گرفته است که قبوری بیش از نه 
تن درتحت این‌قبه‌قرار گرفته‌است . 

ولی در کتاب راهنمای قم نشریه آستانه» قبه کنونی رابج-ای دو قبةٌ قدیمی 
دانسته وشش تن درمحوطةٌ آن مدفون خوانده است که عبار تند از فاطمةً معصومه 
بنت|مام کاظم و ام م<مدو میمو نه دعتران موسیمبرقع و ام اسحق‌جاریه مح<مدبن‌موسی 
المبرقع وام حبیب جاریه ابی‌علی محمد بن احمدبن‌موسی المبرقع و ام فاسم‌دختر 
علی کو کبی . 

و از تاریخ قم چنین برمیاً بد که در مجاورت قبه فاطمه معصومه دو قبه دیگر 
ساخته شده است که ملاصق‌بوده‌اند واز ظاهرعبارت‌تو أم باقرائن و امارات‌خارجی 
چنین‌مستفادمیگردد که درقبه‌های‌مزبوره که هريك بصورت برجی وبقطر ۴/۵۰ متر 
ساخته شده‌بوده‌اند سه‌تا جهار تن مدفونند وبنابراين تعداد دفن‌شد گان‌به احتلاف‌از 
هشت‌تایازده نفر بالغ میگردد . 

و میر ابوالفضل عراقی در سال ۴۴۷ قمری هجری جدار آذ سه بقعه را 
برداشته پاه‌ها و اساس هريك راباقی گذاشت تامحل دفن‌هريك‌به‌تفصیلی که درتاریخ 
قم متعرض است معلوم باشد و بر فراز آن يك گنبد وسیع بسبك عصر بشکل 
برجی ازداخل به‌قطر ده‌متر ونیم بطوریکه کلیه قبور موجوده در آن سه‌بقعه رازیر 


نام‌و سب مدفو نات... در جو ارفاطمه ۳ 


بگیرد بنیان کرد که‌درعصر صفویه بنای *زبود آزروی‌زمین نوسازی گردیده‌بصورت 
مثمن باهشت صفه در آمد . 

وبعقیده نگارنده بقعه‌های سه‌گانه قبلی‌همگی بشکل‌برجی ودر جو اریکدیگر 
ساخته شده بودند بطوریکه مجمو ع آنهامنلئی تشکیل‌میدادند . 

و چون اکنون سطح حرم شربف راباافزوون يك‌پوشش تحتانی چند متربالا 
آورده‌اند که هر گاه در قسمت تحتانی بکاوش پردازند ربشه و اساس قبه‌های قدیمی 
نمودار میگردد. در گاه‌ها کو تاه‌شده‌اند. 
واسامی مدفونات دزیر این گنبد بدین تفصیل است . 

ستی‌فاطمه کبری‌بنت امام موسی . 

ی مسمونه و اهر وی بطوریکه محدن قمی از حاشیه کتاب انساب 
بت بل رده است بدین عبارت که ( میمونه بنت موسی بن جعفر با فاطلمه 
معصو مه است ) . 

۳ - امحمد بنت‌موسی‌المبرقع به‌نص‌تاریخ‌قم . 

6 -. ام اسحق‌جاریه محمدبن‌موسی‌المبرقع نیز به‌نص آنتاریخ که‌قبوراین‌چهار 
تن پا دربقعه اولیه و اقعه درجنوب‌غربی‌بوده‌است . 

۵ -- میمونه‌بنت موسی المبرقع‌به‌نص آدتاریخ . 

۶ - امحبیب جاریه ابوعلی محمد الاعرج این‌احمد بن‌موسی المبر قع‌بنص 
آن تاریخ . 

۷-- امقاسم دخترعلی کو کبی نیزبه‌نص آن‌تاریخ . 

۸ - زینب بنت امام جوادنیزبه نقل‌ظاهرتاریخ قم که‌این چهارنفر در قبه‌دوم 
مدفون بودند . 

وعلامة مجلسی‌در کتاب‌السماء و العالم ازبحارالانواد پس‌ازنقل‌عبرهجرت 
فاطمه از مدینه و بیمار». او در ساوه وحر کت به‌جانب قمو رحلت وی در این‌شهر 


۰۳۹۴ کنجینهآثارقم 
و دفن اودرباغ بابلان چنین آورده است که ( وبنی‌علی قبرهامن البو اری‌سقفأالی 
ان بنت زینب‌بنت الجواد علیه‌السلام‌قبةعلیها ) . 

ودر تاریخ قم بر بنای‌قبه ازناحیه‌زیت بر فرازثربت عمه خودفاطمه معصومه 
تصریح شده است . 

۰ بریهیه‌بنت موسی المبرقع به‌نقل‌تاریخ مزبور‎ - ٩ 

۰- میمونه‌بنت الجواد نیز بنص‌تاریخ مزبور آنجائیکه مینویسد : 

( صاحب رضائیه ابی علی‌الحسین بن محمد بن نصرین سالم گوید که اول 
کسی‌از سادات‌رضو یه که بقم آمدند از کوفه ابو جعفر موسی‌بن‌محمدبن‌علی‌بن‌موسی 
بن جعفر علیهم السلام‌بود ۰ 

وی در سنة ست وخمسین ومأتین از کوفه بقم آمد و بقم مقاع کرد و پیوسته 
برقع برروی فرو گذاشتی ( تا) و بعد از او حواهرانش زینب وام محمد و میمونه 
دعتران محمدین‌علی‌درطلب اواز کوفه‌بقم آمدند و ازعقب‌ایشان بریهیه دخترموسی 
بیامد ایشان به‌مقبره بابلان آنجا که قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام 
انت مدفوانند ۲6 

که دراینجا از آمدن سه دختر امام جواد با بریهیه بنت موسی بهّم خبر داده 
اسشت‌وسیسن ازدفن ایشان یعنی‌همگی درجوار فاطمه حکایت کرده است . 

و علامةٌ مجلسی در سماء و العسالم و محدث حاج میرزا حسین نسوری 
در کتاب‌بدر مشعشععو محدث قمی‌در جلد دوم منتهی الامال نیز بر اين امر تصریح 
کرده اند . 

و درتاریخ فم پس‌از آنکه از دفن سه دختر موسی مبرقع‌باسامی‌بریهیه‌وام - 
محمدو میمونه درجوارفاطمه خبر داده است چنین افزوده است که ( آن قبه ايکه 
ملاصق و متصل به‌قبه فاطمه‌است برسرتربت دختران موسی‌بنا کرده‌اند ) ۰ 


پس قبه‌دوم ومدفونات در آنذ‌نیزناه‌بردارشدند . 


نام‌و نسب مدفو نات‌دررو ضه ... -۳۹۵- 


۱ - ام حبیبدختر احمدبن موسی‌المبرقع نیز بنص تاریخ مزبور . 
که بسه جز میمونه دختر اما جواد بردفن‌ده تن‌بقیه در تاریخ قم تصریح 

کر دنه است 

ومعلوم‌نیست‌چگونه در کتاب راهنمای‌قم فقط ازشش تن آنان نام‌برده‌تنها آنان 
ردان و مدفون دانسته است در صورتیکه مولفین کتاب مزبور منطوق 
قاریحخ گم زا ,همه چا محت شناخته بر هجرت موسی مبرقع همبقم ب‌استنادنقل تاریخ‌قم 
تصریح کرده‌اند . 

زیرا کلیه کسانی که‌تاریخ قم‌رامستند بدانند باید بردفن ده‌تن از نامپردگان در 
زیراین گنبد اظهارنظر کنند . 

ولی نگارنده رادراين باره تحقیقی‌است که قبلا دز کتاب جدی‌فروزانادرج 
گردیده است بدین خلاصه که‌عیارت موسی‌بن محمدباتقدیمو تخیر ضبط شده صحییح 
آن من موسی یعنی فراند موسبی بقع است وحودمّسیبقم نیا مدهدر این‌شهر 
مدفون نیست زیرا: 

اولا ابوجعفر کنیه محمد است در انی بریهه دختر جعفر صادق ابن امام 

علی النقی را زوجهٌ وی می‌خواند و موسی مبرقع عم او میشود ناچار باید او را 
زوجه محمد بن‌موسی دانست در ثالثك مینویسد پس از وفات بریقه برادران او از 
عراق‌بقم آمدند تاماتركاورا تصرف کنند چون محمد بلاعقب بود و بریهه فرزندی 
نیافته‌بود در رابع درسال ۲۵۶ محمد جوانی زیبا بوده‌است که برای تعفف برقع 
می‌افکنده ولی موسی در آنوقت بیش از چهل سال داشته و افکندن برقع برای او 
مفهومی نداشته‌است » در خامس درهمان‌تاریخ دردنباله سخن همه‌جا ازوی‌بعنوان 
محمدین موسی نام‌برده‌است که نگارنده در آن‌کتاب شانزده دلیل‌قاطع بر اثبات‌این 
تحقیق خوددرزمینه تصحیح اقامه کرده‌است که مقام راگنجایشذکر آنهانیست و 
همینقدر مینگارد که دلائل نگارندة‌قابل خدشه نیستند . 


۳۶۰ گنجینهآثارقم 


و بنابر این عبارت خو اهر انش آنجا که‌می‌نو یسد:و پس از او خو اهر انش‌زینب و ام 
و میمونه بقم آمدند بردختران موسی منطبق می‌گرددپس‌بنیان گزار قبه فاطمه هم 
زینب بنت موسی می‌شود و اسامی دختران امام جواد از شمار مدفونات در مقبره 
مزبوره اسقاط خواهد کشت زیراتکراری است که‌یکجابنام‌دختر ان‌امام‌جوادوجای 
دیگر بعنوان دعتران‌موسی ذکرشده‌اند - 

که با خرو ج ایشان تعدادمدفو نات‌هشت تن‌میگرددو اگر دفن میمونه‌بنت‌امام 
کاظم هم مورد تردیدقرارگیرد هفت نفرمی‌شوند ۰ 

بقبه مدفو نین از گروه‌نسوانی که‌درزیر قبه مدفونند چون‌بگذریم‌گروه 
ددمقبره بابلان دوم‌هشت سیدجلیل میباشند که‌در اطر اف روضه فاطمه‌بخاك 

سپرده شده‌اند ودارای‌چندین‌قبه جداکانه بوده‌اند که‌جزء بیوتات آستانه در آمده‌اند 
واین گروه عبارتند از . 

۱ - سید ابوالحسن حسین‌بنحسین‌بن‌جعفر بن‌محمدبن اسمعیل‌ین امام جعفر 
ااصادق (ع)۰ 

۲ - حمزة بن‌احمدالرخ ابن‌محمد بن اسمعیل ببن‌محمد بن‌عبداللّه الباهر بن 
امامزین‌العابدین(ع) ۰ 

۳- ابوجعفر محمد بن حمزه مزبور ۰ 

۴- ابوالقاسم علی‌بن محمدین حءزه مزبور ۰ 

۵- علی‌بن حمزه مزبور ۰ 

ع۶- ابوعلی احمد الخطیبالشجری ابن علی بن محمدبن‌عمرا لشجری ابن علی‌بن 
عمرالاشرف ابن‌امام زین‌العابدین(ع) ۰ 

۷- ابوجعفر محمد بن‌احمد «زبور ۰ 

۸- ابومحمد حسن‌بن احمد مزبور . 


۹ ابوعلی احمدبن حسنمذ کور ۰ 


نام و نسب مد فو نین‌در بابلان ... -۳۹۷- 


که‌همگی ازاشر اف‌سادات بوده‌ذیلابطور خلاصه بذ کرحالاتشان میپردازد . 
سیدابو الحسن‌حسینی 


سید عا کف زاهد ابوالحسن حسین بن حسین حسینی نیاکانش ازائمه فرقه 
اسمعلیه (باطنیه) بودند و اورا نخستین سید حسینی نسبی که بقم‌در آمده‌دانسته‌اند : 

ودرتر جمه‌تاریخ‌قم‌مفاد آچنین آمده‌است که‌ابو الحسن آشکار اشرب‌خمر کردی‌تا 
روزی برای حاجتی بردرسرای احمدبن اسحق اشعری شیخ القمیین وو کیل اوقاف 
قم‌ازناحیه مقدسه امام عسکری رفت ونام‌برده اورا از صحبت خویش محروم داشت 
وسیدبا حاطری افسرده‌باز گشت . 

پس ازچندی احمد بن اسحاق به قصد طواف خانه عدا حرکت کرده چون 
به‌بغداد رسید برای درك زیارت امام‌به سامرا رفت » چون بردرسرای امام عسکری 
رسید دستوری طلبیدو لی‌جو اب مو افقی‌نرسید پس‌سربر آستانةٌ خانه بنهادو بگریست 
تا کنیزی درب راگشوده اورا بدرون خواند وچون بشرف صحبت امام نائل گشت 
عرضکرد یابن رسول‌الّه مراچه تقصیری بود که مستو جب‌این‌تنبیه گشتم‌امسام فرمود 
بخاطرداری که سیدابو الحسن بردرسر ای‌تو آمد و اورا محر وم ومأیوس‌باز گردانیدی 
عرضکرد بلی‌و لی نیتی‌جز نباهت وندامت وی‌نداشتم فرمود میدانماماتوبایستی‌حق 
علویه رابشناسی و ابشانرا حرمت بداری ودرهیچ حال‌بر آنان بادیده حقارت ننگری 
که بزهکار گردی و گرفتار آثی (و بقولی چنین افزود مگرنشنیدی که جدم رسول - 
دای (ص) فرمود «الصالحو نله والطالحون‌لی» . 

پس احمدمتوجه حجاز گردیده چون از سفر حج باز گشت‌سیدابوالحسن‌با 
جمعی از اها لی‌قم بر ای‌دیدن‌وی آمدندو به مجردیکه چشم احمد بر او افتاد از جای بر عاست 
وبه‌استقبال قدوم وی‌بشتافت واو را اعزاز واکرام کرده در عدر مجلس جای داد 


وازدر خضو ع باوی‌بسخن پرداخت‌چندانکه سیده‌تعجب گردیده ازعلت این‌محبت 


۳۹۸۰ گنجینهآثارقم 


و کرامت جوباگشت پس احمد ماجرای خود راباامام شر ح داد وسید ازشنیدن‌این 
حکایت باندامت بر گذشته ازصمیم قلب بتوبت وانابت گرائیدسپس‌برخاسته بخانه 
رفت وتمام آلات شرب رادرهم‌شکست وبمبه عمررا به‌اعتکاف درهساجد و عبادت 
پرداخت قاوفات‌یافت . 

وجسد ویر ادر حوار فاطمه معصومد دفن کردند و برفراز تربتش قبه‌ای متصل 
به‌قبه فاطمه بنانهادند بطوریکه دری از آن به‌بقعه فاطمه کگشوده میگشت . 

و بعقیده نگارنده رحلت وی درزمان حیات احمد بن‌اسحق‌ودرنیمه‌قرن سوم 
اتفاق افتاده‌است و چنین بنظر میرسد که‌قبه‌وی درمکان‌رو اق زنانه ( مقبره شاه صفی ) 


قرار داشته است . 


حمزه‌قمی ( کو کبی) 


و ازاشراف‌سادات علویه دومین شخصیتی که درمقبره بابلان دفن گردیدحمزه 
فرزند احدهد رخ از سادات حسینی سجادی جد امامزاده حلیل سلطان محمد 
شریف بود . 

ونامبرده باتفاق برادران خود عبدالله نصری و ابوجعفرمحمد وحسین کو کبی 
وجعفر وبرادر زادگان عویش که گروه متحد و نیروومندی میشدنددراهو از علیه خلیفه 
وقت (المستعین بالله» حرو ح کرد ودرلحظاتی که وی‌سر گرم جنک بامعتزبودبرشهر 
واسط حمله‌برده آنشهر را مسخر ساخحت . 

تا آنگاه که مستعین فر اغتی یافته‌امیردیناربن عبدالّه رابانیرو ثی متناسب برای 
انتزا عواسط و دستگیری حوار ج اعزام داشت وبین الطرفین محاربه شدیدی روی 
داده ازدو جانب جمعی کشته شدند وسرانجام نهضت کو کبیه در هم شکسته شده 
هريك‌بجانبی فرار کردند ومهتر آنان عبداللبصری بود که در گوشه‌ای مخفی گشته 
همچنان ببود تا وفات‌یافت. 


حالات مدفو نین‌در بابلان تن -۳۹۹- 


پس از او حسین کو کبی مهتر بر ادران به‌جانب‌ایران شتافته‌ عو یشتن رابه‌طالقان 
رسانید ودر آنجا گروهی راباعودمتفق ساخته‌د گر باره علیه‌علیةه حرو ج کرد و چندان 
ور وی ان وی را فان در ره وت وه مسق ردو جکی 
تشکیل داد و هريك از بر ادران رابه حکومت شهری‌بر گماشت وامبر ابراهیم بن‌محمد 
بن عبداللّه راامیرلشگکر خود گردانید و عبیدالّه بن‌علی بن‌حسین بن جعفر بن‌عبیداللّه 
ابن‌حسین اصغر بن‌امام سجاد راحکمران زنجان سانعت وحمزه رابه حکومت ابهر 
نصب نمود وعلی کو کبی‌رانایب مناب‌خحویش قرار داد و مدت‌سه سال‌سلطنت کرد . 

و چون معتمد عباسی‌بر مسند حلافت‌بنشست برای قلح و قمع آنان تصمیم 
گرفته موسی بن بوغاء راباسباهی لابق‌جهت استخلاص‌بلاد گسیل‌داشت وبه‌طاهربن 
عبدالله‌به مرو نوشت‌تابرای اومددفرستد . 

پس موسی‌هم‌مفلح‌ترك رابرمقدمة الجیش خویش امير گردانید واورا مأمور 
تسکین آتش فتنه قم گردانید ومفلح بهر کیفیت بشهر رخنه کرده سران مخالفین را 
بقتل رسانیده حراج معوق رابحیطه‌وصول کشیده‌حود رادرشهرری‌بهموسی‌رسانید . 

وموسی به جانب قزوین حر کت کرده با لشکر کو کبی در خارج آن‌شهر 
بجنگیدتا ابر اهیم امیر سپاه کو کبی بقتل رسید و لشکر وی‌منهزم ومتواری شدند و 
حسین کو کبی بابر ادران ویاران وخانواده‌شان به‌جانب طبرستان کر بخته خویشتن 
رابه داعی کبیررسانیده‌بدو پناهنده‌شدند . 

و پس‌ازمدتی میانه آنان سخنانی درشت ردو بدل گردیده که داعی را عصبانی 
ساخته‌فرما نداد تاحسین کو کبی راباعبیدالّه که حکمر آنزنجان بوددربر که آبی غرقه 
ساختند و اجساد مغروقین رادرسردابی بیفکندند تادر سال ۲۶۰ که‌یعقوب لیث‌بجانب 
طبرستان اشگر کشیده داعی‌ازبرابر حملات سپاه وی بجانب دیلمان گریخته بعقوب 
بآامل در آمد» دستور داد تااجساد آناندا دفن کردند . 


وسپس ازدنبال‌داعیبجانب‌دیام‌رو ان گشت ودراین‌راه‌بابارانهای ممتدی‌مو اجه 


مومع گنجینهآثارقم 


گردید که چهل شبانه روز امتداد یافت‌در نتیجه چهل‌هز ارتن‌از لشگریان وی در کل 
ولای‌و سر ما بهلا کت رسیده‌یعقوب لیثمصاحت کارخودر ادر باز گشت‌دیده‌به‌جانف‌ری 
مراحعت کرد . 

وحمزه هم باعائله حود و بر ادر انتحت حمایت بعقوب بمشهردی‌منتقل گشته از 
آنجا بقم آالباد - 

و او را دو پسر بود بنام محمد و علی که با یکدیگر به زبان طبری سخن 
می‌گفتندو از احفاد آنان در این شهر بیت جلیلی تشکیل بافت که بسادات حمزویه 
مشهور شندند . 

و حمزه درقم عزت وحرمت بی‌سابقه‌ای کسب کردپس از یعقوب‌هم‌باعمرو لیث 
نیزر و ابط صادقانه‌بر قرار داشت تازمان گرفتاری او بدست‌اسماعیل‌سامانی‌بدینگو نه 
که چون دو صف در برابر یکدیگر قرار گرفتند عمرو براسب خویش برنشست تا 
لشگر هفتادهزار نفری خودرا سان ببیند . 

اسب وی که زیاده تند وسر کش بود بانواعتن کوس‌جنك بجولان در آمده 
بدون آنکه خونی ريخته گردداورا درمیانه صفوف دشمن برده عمرو دستگیر گشت 
و لشگرش منهزم شدند و عمرودرخیمه‌ای‌محبوس گردیده‌یکی از فر اشان اسماعیل‌براو 
بگذشت عمرو از او خوردنی طلبید فر اش گوشتی بدست آورده درون سطل اسب 
انداخته آتشی بیفروخت و آنرا برفراز آتش بنهاد پس درطلب سایر حوائج رفت 
اتفاقاً سگی دررسیده سر بدرون سطل برده پوزش بسوخت چون سر بر آورد دسته 
سطل بر گردنش افتاد پس دوان دوان سطل راهمراه برد عمرورااز دیدن آن منظره 
خنده بر آمد یکی ازمراقبین گفت امیرا چه جای خنده است جواب داد خنده‌ام بر 
بی‌اعتباری روز گار است چه همین امروز صبح خوانسالار نزد من شکایت کر دکه 
سیصد شتر برای حمل ادوات مطبخ درزحمتند ب رآن بیفزای وشب هنگام میبینم که 
سکی آنرابسهولت می‌برد . 


حالاتمدفو ین دربابلان ... 9 


وسپس اسمعیل اورانزد معتضد ببغداد فرستاد ودر آنجا در زندان‌از گرسنگی 
بهلا کت رسید . 

و اسماعیل در اندیشه پیدايش خزائن وی بود که کلاغی حمایل زو جه وبرا 
که لب حوض نهاده بود بربود وغلامانش‌او راسواره دنبال کردند تا آنرا برفراز 
سرماری بیفکندو نزدخود گفتند این‌مار جوجه‌های وی‌را آسیب‌رسانیده بایدش کشت 
پس اورا تعقیب کردند تابسوراخی فرورفت و چون‌کاوش کردند سردابه‌ای‌نمودار 
گردید که صندوق های جواهر عمرو رادر آنجا برزبر یکدیگر نهاده بودند. 

باری سید از گرفتاری عمرو چندان متأثر گردید که‌در کوتاه‌مدتی وفات یافت 
و جسد وی را به مقبره بابلان نقل داده بخاك سیردند و برفراز قبر اوقبه‌ای‌بنانهادند. 


ابو جعفر محمدن‌حمزه فمی 


و ابوجعفر محمد فرزند حمزه مزبورپس ازوفات پدر مکنت وشو کتی يافته 
زیاده مورد علاقه ناصر کبیر وهمچنین ناصررصغیر قرار گرفت وچنین بنظر میرسد که 
با تلقین وی و علی‌بن‌بابویه بود که امیر محمد بن صعلوك و الی عراق از ناحیه 
امیرنصر سامانی رسو لی‌نزد وی به‌طبرستان فرستاده ناصرصغیررا به‌ری طلبید وسر- 
انجام حکومت‌عراق را بدو تفویض گردانیدپس‌سرزمین عراق هم‌ضمیمه‌طبر ستان و 
درحیطه‌حکومت وی‌در آمد . ۱ 

و ابو جعفرسیدی حلیل وباشو کت ؛ خیر خواه و باسخاوت و کرامت بود که 
دهکده طایقان وقراء کنار رودخانه راعریداری کرده در آنجا رباطی برای اقامت 
کارو انها بنا نهاد وپلی‌هم‌بر روی رودخانه‌احداث نمود که هنوز هم پابرجااست. 

سال رحلت وی ثبت نشده است ولی‌مدفنش در گنبد پدری او در مقبره 
بابلان است ۰ 


واو را دو پسر به اسامی ابوالقاسم علی و ابومحمد حسن‌بود . 


2۳2 گنجینه آثارقم 


ابوالقاسم علی حين وفات پدر جوانی‌با کفایت ودرایت دارای عقّل و فضیلت 
بانیرو وشجاعت بود وچندان مورد توجه سادات‌قم‌گردید که ازناحیه رکن الدوله 
به‌معرفی استاد بن العمیدبسمت نقابت علویه‌درقم‌و آوه‌بر گزیده گشت‌و بپاس‌حقشناسی 
از خدمات‌وی از ناحیه آن پادشاه دهکده فاردان که خالصه دولت بود بدو واگزار 
کسردنتد ۰ 

واورا درسال۲۴۰ از بطن‌جاریه ترك نژادی‌پسری بنام ابوالفضل محمدبوجود 
آمد که بعداً بعنو ان سلطان محمد شریف خوانده شد و دزسال 2۰۰ نقیب النقبای 
عراق‌گردید ومدفنش در این‌شهردار ای گنبد وبار گاه ومزار عمومی است که درجای 
خود توصیف خواهد کشت . 

وعظمت منزلت شریف ابو القاسم‌تاجائی بود که‌درسال ۳۴۴ گاه‌باز گشت از 
طواف‌خانه حداچون ببغداد و اردشد معزالدوله دیلمی شخصاً بر ای‌دیدن وی‌رفته او 
را زیاده تجلیل کرد وبه حواهش علمای بغداد مدت‌یکسال به‌توقف خحود در عراق 
ادامه داد ودرماه‌ربیع الاول سال۳۴۶ بقم‌باز گشت . 

شربف ابو القاسم درشعبان‌همانسال وفات‌یافت وجسد ویرا بمقبره بابلاذ‌نقل 
داده دفن کردند وبرفرازتربتش قبه‌ای مجلل‌بنا کردند . 

وقبل ازعزیمت به‌حج عمعودعلی‌بن‌حمزه‌راوصی خویش وفیم فرزندخورد 
سال‌خو یش ابو الفضلمحمدقر اردادتاضمن‌تربیت وتکفل وی از املاك اوهم صیانت 
نمایدو همین و صیت مو جب گردید که‌نامبردهپس از اوسمت‌نقا بت راهم عهده‌دار گردید . 


علی سل <مر ه 


وشریف‌علی یکی ازدو پسر حمزه‌قمی‌بود که بامحمد برادر مهتر خودبزبان 


حالات مدفو نین‌بابلان ... ۰۳ 


طبری سخن میگفت و حسب ال وصیه‌ابو القاسم علی‌بن‌محمد برادر زاده خویش‌عهده 
دارمقام نقابت ووصایت وقیمومت برابوالفضل محمد گردید . 

و مدت چهل سال در سمت نقابت سادات قم و آوه بر قرار ماند و چندان 
شو کت وعظمت یافت که ابوالفضل محمدشریف درانديشه احر از مقام نقابت هم با 
و جودوی بر نیامد بااینکه او حاضر بودبنفع بر ادرزاده خوداز ابن سمت کناره جوثی 
کند ولی با ریاست وشیخوخت وسیادت و محبو بیت و مقبو لیتیکه‌وی کسب کرده‌بود 
مصلحت ابو الفضل محمد درقبول نقابت باوجودوی نبود . 

بهرصورت علی‌بن حمزه در سال ۳۸۵ رحلت یافت و جسد اورا به بابلان 
برده در گنبد برادرش ابو جعفر محمدین حمزه دفن کردند . 

وپس ازرحلت وی‌ابوالفضل بسمت نقابت‌بر گزیده شد که پس‌ازپانزده سال 
نقیب النقبای عراق گردیده بعنو ان‌سلطانمحمدشر یف‌خو انده شدتااینجاچهارتن از 
احفاءعبدالته الباهر ابن‌امام سجاد که تاسال‌تً لیف‌تاریخ قم در بابلان دفن شده‌بودند 
تلم دار رکشتند . 


۱ بوعلی احمدشجری 


وچهارتن دیگرهم ازاحفاد عمراشرف ابن‌امام سجاد تاسال تألیف آن تاریخ 
دربابلان مدفون گردیدند که ازسادات شجریه بودند. 

نخست سیدجلیل ابوعلی احمدین علی بن‌محمدبن عمرالشجری ابن علی‌بن 
عمرالاشرف بودکه حطیب طبرستان ووزیر الناصر للحق پادشاه آنسامان بود. 

ابوعلی درسال ۲۹۵ ازمدینه طیبه بجانب ايران هجرت کرد ویکچند در قسم 
اقامت گزیده سپس عازم‌طبرستان گردید ودرسال ۲۹۹ به ابو محمد حسن اطروشابن علی 
ابن حسن بن علی بن عمرالاشرف ابن عم عویش بپیو ست‌ومشیر و مشار ووزیر بالاستقلال 
و حطیب رسمی وی گردیده زیاده عظمت و شو کت یافت که با مساعی وی بلادی 


۷۰۴ گنجينة آثارقم 


و ابومحمدحسن‌اطروش که‌به‌عذو ان‌الناصر للحقو ناصر کبیر نو انده‌میشدو این‌القاب 
بر ایو ی‌بر از نده‌بوددر معر فت‌ و فضیلت ممتاز بودو ازرو ات ثقه شمر ده‌میشد و بیش ازهشتاد 
سال‌عمرداشت که‌درسال ۲۹۰ اها لی‌دیلم اور به حک و مت‌بر گز بدندو در باره وی‌صمیمانه 
ازدادن‌جان و مال‌ددیغ نداشتند ودربرابر او تاسر حدپرستش خحضو عوخشو عمیکردند 
وبرای توسعه دائره حکومت وی‌میکوشیدند و لیلی بن‌نعمان که مردی‌متنفذ ومتمکن 
»دلیروشجاع بودطوق ارادت ویرابگردن میکشيد ودرتمام جنگها امیرسپاه‌بود . 

ناصر کبیردرسال ۳۰۱ لیلیرابرای‌تسخیر طبر ستان‌مأًمورساخت و هماره‌ابوعلی 
احمد راهم بااوهمر اه‌می گردانید تامردم‌رابه آئین‌تشیع بخواند . 
دراین موقع امیر محمدبن صعلو ازناحیه امیر نصرسامانی والی طبرستانو 
عراق عجم‌بود وهماره سپاهی‌مجهز تحت فرمان وی‌قرار داشت و امیر سوده‌فرمانده 
آنان بود که درساری میزیست پس‌میانه سوده بالیلی جنکك خونینی روی داد که‌سپاه 
ناصر غالب و لشگر ابن‌صع‌لوكمغلوب و منهزم‌شدندو خوداوهم به‌جانب ری‌بگر یخت 
وسراسر طبرستان تحت نفوذ ناصر در آمد . 
حکومت وی برقلوب‌مردم‌دیلم‌چنان‌رسو خیافت که‌امیر احمدسامانی‌د رگ رگان 
شبهاازبیم عطر جان از ناحیه‌فدائیان ناصر شیرهائی بر گردخر گاه عویش‌زهامیسانعت 
وبااین حال آرام‌وقرار نداشت وچون خبرشکست سوده‌راشنید» امرای‌بلخ وبخارا 
وخراسان راگرد آوردتا به‌جنگ‌ناصر فرستد و لی‌امیران مزبور متفقًمحاربه باناصر 
را که يكرجل‌الهی وموید بتأییدات غیبی است میشوم شمرده بدین امر رضانداند 
و امیراحمد تصمیماتی حادعلیه نافرمانان‌اتخاذ کرد و پسامیر ان‌بایکدیگ رهم قسم‌شدند 
وشبانه برخر گاه وی‌حمله برده اورابقتل رسانیدند درنتیجه کار ناصر چنان‌بالاگرفت 
که‌خلیفه بغداد هم خودرا باعطر طرفدارانوی روبرو دیده کمال احتیاط را مرعی 
می‌داشت. و اورادر تجدیدروضه‌مر تضو به نجف‌همکاری‌میکرد ۰ 


حالات‌ناصر کبیر -۴۰۵- 


اما ناصر در سال ۳۰۶ در سن نودنه سالگی وفات یافت وفرزندش قاسم‌بر 
مسند حکومت قرار گرفت ومدت چهارده سال با کمال حشمت وعظمت سلطنت 
کرد وامیر لیلی بن نعمان‌رانایب مناب حویش گردانیده به کشور گشائی بگماشت 
و اواز سمنان تا نیشابور راتسخیر کردچنانکه‌ابو علی‌خطیب در جامع نیشابور خطبهة 
جمعه‌را بنام ناصر صغیر قرائت نمود . 

وامیر نصر سامانی لشگری بجنک وی اعزام داشت وبین الطرفین محاربهةً 
حونینی روی داد ودر این جنک سپاه سامانی در صورت کت خوردند تاسپاه 
غالب بجمع آوری غنائم بپرداعتند وچون سپاه دیلم سر گرم بردن ام وال شدند 
امیر ان‌سامانی برایشان حمله آورده‌بسیاری را از پای در آوردند و لیلی به کوهستان 
پناه برد وسیمجور دواتی که ویرا میشناخت از پی وی بشتافت واو را دستگیر 
ساعت و بلافاصله بقتل رسانیدوسر او را بریده نزد پادشاه به‌بخارا فرستاد و نیشابور 
از نو بتصرف‌سامانیان در آمدوابوعلی‌عطیب مراجعت به‌طبرستان نزد ناصرراخلاف 
مصلحت‌دانسته از نیشابور بجانب قم شتافته دراین شهر رحل‌اقامت بیفکند . 

ودر سال ۳۱۶ محمد بن صعلوك والی عراق از جانب امیر نصر در شهرری 
بیمار گشته به تلقین علی بن بابوبه وابو جعفرمحمد بن‌حمزه سابق ال کررسولی 
نزد ناصر صغیر به طبرستان فرستاده او را بشهر ری دعوت کرد ونامبرده با ماکان 
ابن ما کی امیر الامرای حودبه ری‌در آمدندو چون‌بنزد ابن‌صعلوك رفتندو او حکومت 
مملکت عراق را بدو تفویض نموده خود عازم خر اسان گردید و چون بدامغان‌رسید 
وفات یافت وناصر هم در همانسال موردحمله اسفارین شیرویه قرار گرفته قلمرو 
حکومت وی‌بنام‌ساسانیان مسخر گردیده خوداوهم بقتل رسید . 

باری ابو علی شجری چون بقم رسید با كمك علی بن بابویه بمقام نقابت 
علویه قم و آوه برگزیده گشت تا در سال ۳۲۷ وفات یافت واو دا در مقبره بابلان 
نزد فرزنداش ابو جعفر محمد که در حیات پدر وفات یافته بر روی قبرش قبه‌ای‌بنا 


۰۶ ۴- گنجینهآثارقم 


کرده بوددفن کردند . 
آبومحمد حسن شجر ی 
وابو محمد حسن فرزند دیگرابوعلی حطیب پس از وفات بدر زیادهعشمت 
وعظمت یافت اما مقام نقابت از خاندان وی به خاندان حمزه قمی منتقل گردید و 


درسال ۳۴۹ و فات یافت ودرگنبد برادر و پدر حود مدفون گردید . 


ابوعلی احین ثانی 

وابو علی احمد در بین فرزندان ابو محمد حسن بعلم وفضل امتیاز داشت‌و 
سیدی بحاث‌و در جدل یگانه بود که مورد ءنایت فخرالدو له دیلمی قرار گرفت 
جنانکه فرمانی صادر کرد تا مجمو عاملا ومزار ع ری از حراج معاف باشند ودر 
سال ۳۷۹ رحلت یافت وجسداو را هم در قبهمزبور دفن کردند . 

تا اینجا از امامزادگان مدفونین دربابلان نامبردار گردید اما مشایخ حدیثو 
صحابه وفقهائی که‌در مقبره مزبوردفن شده‌اندقابلاحصانیستندو از آن میانه کسان ی که 
دار ای‌بقعه و قبه‌بوده‌اند ذبلانامبردار میگردند. 

۱- علی بن‌بابویه متوفی ۳۲۹ 

۲ - ز کریابن آدم بنعبدالله بن‌سعد اشعری قمی 

۳ - ز کریا بن ادریس‌بنعبدالّه متوفی ۲۰۱ 

۴- محمد بن موسی بن قولوبه قمی متوفی ۳۴۰ 

۵ - علی بن ابراهیم‌بن هاشم قمی 

۶ - ابن‌شاذان محمد بن‌احمد بن علی 

۷- شاذان بن جبرئیل بن اسمعیل بن‌ابیطالب . 

4 احمد بن محمدبن خالد برقی متوفی ۲۷۴ 


تار بخچه‌تحو لات‌ر و ضهفاطمیه ۰۷ ۶ 


مقصدسوم 
در نار بخچه تحو لات و الحاقات به‌ر وضه فاطمیه تاامر وذ 

نگاشته شد که پس از دفن ستی فاطمیه بنت موسی بن جعذر در باغ بابلان 

ساببان برای بارنخست موسی‌بن خزر خ بر فراز تربتش سایبانی از 

بودبائی بوریا بیاداشت . 

و این‌سایبان دربرابر بادو برف وباران بمرور کهنه و بوریایش ازهم گسسته 
و پایه‌هایش‌درهم شکسته‌شده‌بود. 

قهرد ین تا دراواسط قرن سوم یعنی بفاصلةٌ نیم قرن پس ازرحلت 

فاطمهٌ معصومه ازناحیهًسیده زینب بنت‌الجواد ( بنت موسی المبرقع مطابق نظر 
نگارنده ) به‌قبه‌ای از آجر و گچ‌تبدیل یافت که بسبك عصر بصورت برجی ساخته 
شده بود 

وبمرور از خاندان موسی م.رقع نسوانی‌چنددرجوار وی‌بشرح زیردرداغل 
روضه وخارج آن دفن شدند اما داخل‌روضه فاطمه‌پس از احداث نخست ام‌اسحق 
جاریه محمد بنءوسی المبرقع وسپس اممحمد دختر موسی مزبور دفن گردیدند 
که‌هر گاه بردفن میمونه خواهر فاطمه هم‌در جو اروی‌قائل‌شویم تعداددفن شد گان‌در 
قبه زینبیه بچهار تن‌بالغ می‌گردد . 

قبه‌محمد به بعداً جاريةٌ ابی‌علی‌محمدبن احمدبن موسی المبرقع ومادر 

ام کلثوم‌بنت ابی‌علی و فات‌بافت‌و اورادر:زديك روضه فاطمیه دفن کردند و دومبن 
قبه‌رابرفر ازقبر اوبنا کردند که‌بظن‌قوی‌بانی آن ابوعلی‌محمدمز بوربه اصر اردعترخود 
ام کلئومبوده‌است ۰ 

پس از او ام‌قاسم دخترعلی کو کبی (تشکیل‌دهنده حکومت علوی‌درقزوین 
و زنجان) وفات یافت که‌درهمین‌قبه‌دفن گردید. 


- ۴۰۸ گنجینه آثارقم 

سپس میمونه‌دختر دیگر موسی مبرقع در گذشت که‌نیزدرزیررهمین گنبدبخاله 

سپرده شد بنابر این‌درزیر قبه‌دوم سه‌تن‌مدفون‌بوده‌اند . 
سومین قبه طولی نکشید که زینب بنیان گزار قبه نخست وفات بافت و 

جسد اورا هم در خار ج دوبقعه مجاور روضه‌فاطمیه‌دفن کردندو بر فر از تربتش‌قبه‌ای 
بنا نهادند که گنبد سوم میشود . 

بعداً درهمین قبه ام حبیب دختر احمدبن موسی المبرقع و همچنین بربهیه 
دختر دیگرموسی‌مبر قع‌رانیزدفن کردند . 

که دفن شدگان درقبه سوم هم‌سه‌نفر شدند . 

اما اگر برهجرت دختران امام جواد هم از عراق به قم قاثل شویم بر تعداد 
مدفونات در مقبره بابلان افزوده میگردد و لی بعقیده نگارنده ایشان بقم نیامده اند 
و همان‌تقدیم و تأخیر یکه به اشتباه گاه استنساخ درضبط نام و نسب محمد بن موسی‌مبر قع‌در 
ترجمه تاریخ قم راه یافته‌است موجب‌شده‌است که‌خواهران محمدبن موسی بعنی 
دختران موسی مبرقع رادختران امام جواد بخوانند . 

در صورتیکه علاوه بردلائل سابقة ال کر امام‌جواد رامطابق گفته‌شیخ مفید 
فقط دودختر باسامی فاطمه‌و امامه بوده‌است , و فقط مولف تاریخ‌قم درطی‌حالات 
امام‌جواد دختران آن‌حضرت راسه تن باسامی خدیجه و حکیمه و ام کلوم دانسته 
است وچگونه ممکن است که طی ذکر سادات رضوی‌از مهاجرین بقم‌سامی آنان 
را زینب و ام محمد و میمونه بخواند؟ پس‌تردیدی باقی نمی‌ماند که ایشان دختران 
موسی مبرقع بود هاند زیراخود موسی بقم نیامده است و نخستین سید 
رضوی‌نسبی که بقم آمده است‌پسر او محهد بن موسی‌المبرقع است که‌خواهران او 
دختران موسی میشوند نه دختران‌امام جواد » بنا براین نام این سه تن از شمار 
مدفو نات‌درروضه فاطمیه بعقیده‌مو لف حذف میگردد. (نه‌بعقیده‌دیگر ان) 


ساختمان‌نخستین کنبد مرس -۴۰۹- 


ساحتمان پاک که دا سه قبه قد یمه 

تاسال۴۴۷ در جای کنبد کنو نی‌سه‌قبه بر جی شکل‌قر ارداشت 

ودر اين سال وزیر طغرل کبیر بنام میر ابوالفضل عراقی چون‌برای زیادت 
روضه مرتضویه به‌نجف اشرف مشرف گردید خد.مت شیخ الطایفه محمد بن حسن 
الطوسی رسیده معظم له‌اورا بر ای‌تجدیدساختمان روضه‌فاطمیه‌و بنیان‌مسجد جامعی 
درمو لد وموطنش (شهر قم) ترغیب‌فرمود . 

و عراقی پس از مراجعت بشهرری بدین مهم پرداخته نقشه ساختمان‌روضه 
فاطمیه راطوری طر ح ریخت که سه قبه قددمه را فرا گرفته تمام قبور یاد شده را 
رک ری 

این گنبدم‌وسع ومر تفع بقطر داخلی‌قرب ۱۱ و ارتفا ع ۱۴ متر دارای‌پوششی 
عرقچینی و قبه‌ای کلاه خودی باعنقی بلند و آراسته به‌نقوش رنکث آمیزی وتزبینات 
آجری و کاشی بطور معقل و از داخل و خارج بشکل برجی و بدون ابوان و 
بیوتات بود . 

و گاه خرابی‌سه‌قبه سابقه برای آنکه‌محل دفن هريك ازاعتران آسمان‌امامت 
مطابق گفته مو لف تاریخ قم معلوم ومخصوصاً تربت‌شریفه فاط-ه معصومه‌مشخص 
باشد اساس بناهای قدیمه‌را باقی گذاشت . 

و چون سطح اراضی گورستان بابلان طی دو قرن و نیم بمرور حدود سه متر 
بالا آمده سطح روضه در گودی افتاده بود بطوریکه برای ورود به‌بقعه ناچارازچند 
پله پائین میر فتند ومنظره مطلوبی نداشت که ازمقایسه سطح مدرسه فیضیه باسطح 
صحن ها این‌معنی مکشوف می گردد بنابراین‌درساق بنای روضه‌پوششی‌بیفزودنددر 
نتیجه‌حرم فاطمیه دارای سردابه کنونی گردید . 


-۴۱۰- گنجینه آثارقم 


مسمر ند ح<اه 


در آن عصر مسیررودخانه درجنوبی روضه ازغرب بشرق امتداد داشت‌وسطح 
رودخانه هم مملو ازشن ولای گردیده بنای گنبد درمعرض خطر ریزش سیل بودچه 
باغ بابلان از آب رودخانه مشروب میگشت وباهم دريك سطح‌قر ار داشتند . 

وبرای دفع این خطر مسلم رامی نبود حز آنکه درجانب‌جنوبی روضه‌سدی 
از سنك وسارو ج‌بالا آورندودرون آن را ازشن ولای پرسازنداما سطح روضه همان 
سطح سابق بود . 

و سعاح سایر جهات روضه هم بواسطه دفن اموات تدریجا بالا آمده بود و 
برای آنکه سح حرم ازاین‌اراضی‌همبالاترشودودر کرسی‌قرار گیردبجززدن‌یك‌طاق 
و ایجاد سردابه راهی نداشت چنانکه سطح حرم روی پوشش سردابه قرار گرفت. 

این رودخانه ازشکاف میانه دو کوه در جنوب غربی شهر رو بشمال امتداد 
داشت و چون بباغ بابلان ( محل ساختمان روضه فاطمیه ) میرسید بجانب شرق 
متمابل می‌گردید و حدودچهار فرسنکک (۲۴ کیلو متر) بطور مارپیج امتداد داشت 
تابه چاله دریا واقعه بین دو دهکده غنبر علی ودولت آباد متصل ومرتبط‌میگردید . 

جنانکه از نقشه‌های مطر و حه درسیاحت نامه‌های سیاحان مستفاد میگردد مسیر 
رودخانه درداخل شهر نیز بطورمار پیچ بودیعنی پس از آنکه‌حدو ددو بست و بنجاه‌متر 
روبشرق میرفت بشمال منحرف گٌردیده مقداری جنوبی شمالی‌بود سپس مجدداً 
غربی شرقی میگردید یعنی کوچه ارك وپشت باره که‌هنوز هم‌گودی آنها محسوس 
است دره‌سیر رودخانه قرار داشته‌اند . 

عرب اشعری که درمحل تبه قم درویش (براو ستان شهر قدیم قم ) سکونت 
گزیده بودند در جانب شمالی رودخانه هم کوشك‌هائی‌جهت تفر ج خویش ساخته 
بودند که این‌ساختم‌انهابرخلاف‌خانه‌های‌داخلی شهردرمحوطه‌ای زیاده‌وسیع ومصفا 


مسکن فاطمهدر کوشك خارجی -۴۱۱- 


ومشجر قرار داشتند 

از جمله موسی بن خزر جح هم‌در کناررودخانه‌باغی داشت‌بنام بابلان ودر آنجا 
عمارتی هم‌ساخته‌,ودعلاوه کوشکی‌داشت در محل انحرافی‌رودخانه ازم‌جر ای جنوبی 
شمالی به شرقی غربی که‌همین‌عمارت ستیه و اقعه درمیدان‌میر قم بود . 

واز فاطمةٌ معصومه دراین کوشك میهمانداری وپذیرائی میکرد . 

این عمارت تا دوقرن ونیم بدون تغییری‌در وضع بنا باقی بود تا آنگاه که 
میر ابوالفضل آنرا تعمیر کرده‌در مجاورت آن‌هم‌مسجد جامعی دارای مناره‌های 
متعدد بنیان‌نهادنتیجتاً و میدانی برابر آن تشکیل‌یافت که بنام وی‌میدان میرابو الفضل 
خوانده‌شدو بمرور باتخفیف در نام آن بمیدان میر مشهور گشت . 

اما ستیه ومسجد ومیدان مزبوربیروناز شهرقم‌بودندوپس ازفتنهٌ چنگیزچون 
شهر سابق به تل خحا کی تبدیل گردیده‌قابلمرمت نبوداها لی‌در نزدیکیروضه‌فاطمیه 
بخانه‌سازی‌پرداختند . 

وبعضی از مشایخ‌قم‌هم که از مزاحمت اهالی رنج‌می‌بردند مانند ز کریا بن 
آدم نخست‌تصمیم داشت از قم بیرون‌رود و لی‌امام علی الرضا ویرا از اين تصمیم 
منصرف فرمود»پس‌درمحلی که| کنون بنام میداد کهنه معروف‌است خانه‌ای برای 
سکونت خویش بنا کرد و ابوالصدیم اشعری هم در جوار آن مسجدی احداث 
نمود که این میدان بنام میدان ز کریا بن آدم خوانده میشد و بعدها شاهزاده حمزه 
را در گوشةً همين میدان وسیع دفن کردند وچون در قرن هفتم مردم بدین قسمت 
متو چه گشتند مسجدمجال و مدرسةمو سعی‌هم‌درشرقی آن‌بادو مناره‌بنیان گردیدو لی‌مناره 
منفرد بظن قوی از آثار سال ۲۹۲ هجری است چنانکه نگاشته شد . 

اما مسجد کمال‌الدین ثابت خازن که در سال۵۲۹ بنانهاده بود درمو لد مجد 
الملك براوستانی‌یعنی تبه‌های قم درو یش‌بود چه که‌شهر قم‌دراو اسط قرن‌هفتم بمرور 
از محل سابق بمکان لاحق انتقال‌یافت ۰ 


۴۱۲۰ کنجینه آثار قم 


مورا ات ودرهمان قرن‌صاحب‌عمدةا لطا لب‌در بار ه‌ناصر الدین 


زمر تن بطحائی چین‌نوشته است که ( مدفون بشق قم فی‌مدرسة 
سوراييك) یعنی ناصرالدین درمدرسه سوراييك درقسمت 
مجزائی ازشهر قم مدفون‌است زبراموقعیکه شیتثی به‌چندقسمت منقسم شودبه‌هريك 
ازقسمتهای جداشده آن شق می گویند. 

حال بنای‌مدرسه درمجاورت سور برای چه بوده است معلوم نیست‌جخزاینکه 
بگو یم احمدین اسحق‌در نزد یکی مسجد نو بنیان عودمدرسه ای‌هم‌بنیان کرده باشد که بعدها 
ناصر الدین‌مز بوررا دریکی از حجرات آن دفن کرده باشندو بعدآدر محوطهٌ آن مدرسه 
کارو انسرائی بنا کردند ومصالح‌ساختمانی آنرا از کو چه پشت‌بازار مرربختندو کسی 
وقوف نداشت تااینکه شبانه دربی از آن ببازار درو ازه که اينك بخیابان تبدیل شده 
است بگشودند و چون ناگهان نمودار گشت‌اهالی آنراکارو انسرای غیبی خواندند 
واین‌اسم همچنان برروی آن باقی ماند . 

و اماابيك فرمانده ساخلوی‌قم از ناحيةٌ سلطان‌بر کیارق‌بود که بر گردلشگر گاه 
خویش‌سوری و باروثی بالا آورده بود وسوربنام وی خوانده می‌شد . 

و چون مدرسه و حجرة مدفن بطحانی از آثار احمد بن اسحق اشعری بود 
تا حال هم این نقطه رابه‌اسم‌بانیش بقعه احمدبن اسحق می‌نامند در صورت ی که مدفن 
احمددرسرپل‌ذهاب است . 

ودانشمندان و مق لفن‌درضبط نام سورايك‌بامشکلاتی مواجه گشته‌بعضی آنرا 
سورانيك وبعض‌دیگر سورابيك می‌خو اندند تانگارنده دراثر تتبع برنام صحیح آن 
بی‌برده این‌مشکل رامرتفع گردانید . 

در اینجا ذ کر یکدقیقه تهی از فایدت‌نیست و آندقیقه 


دشعه احتیاطی 7 7 ِ 
ی ى نع ۱ 8 4 
و ین است که در نقشة اولثاریوس سیاح که در سال ۱۰۱۸ 


تر سیم گردیده است مسیررودخانةً غربی شرقی بشکل‌مار- 


مسیررودخانه -۳۱۳- 


پیچ دروسط شهر مشهود ورشتةٌ فرعی آن‌هم که اززجنوب بشمال کشیده شده‌درجای 
خیابان پشت‌باره تابرسد به ک و جهٌ ارله و جلوخان بیمارستان در آن نقشه نموداراست 
وچنین بنظر میرسد که درپشت باروی‌حصار شهر مجرائی احتباطی برای لحظات 
طغیان‌سیل ایجاد ساخته‌بوده‌اند که انهار حمروسعد آباد وهمچنین‌نهردیر گج(دیر کاچ) 
ازميانة‌آن امتدادداشته است که هنوزهم مجرای احتیاطی مزبور کود و خانه همای 
طر فین آن روی‌بلندی ساخته شده‌اند. 

ومیتو ان کفت که هنگام جریان سیل‌های مهیت و بالا آمدن‌سطح آب» خودبخود 
قسمتی از آب‌سیل‌در ابن‌مجری‌میربخت و شهرازخطر آن محفوظ میماند . 

و معلوم نیست‌باو جودچنین مجر ائی‌با گنجایش کافی چگونه سیل‌درسال۱۰۴۴ 
وسلطنت شاه صفی شهر سر ازیر گردیده عمارات قم را منهدم ساخته است که مساده 
تاریخش (خالم رابباد داد این آب) می‌باشد مگر آنکه گفته شود در آنعصر مجرای 
مزبور اززباله و آوار خرابی‌های‌شهر انباشته بوده‌است که بعدها شاه عباس آنر اتنقبه 
ولاتروبی کرده بسد-ازی آن پرداخته است . 

وجنین بنظر میر سد که احداث اینمجری‌هم از آثارشاه‌بیکم دختر شاه اسماعیل 
صفوی‌بودداست که بر ای رفع‌خطار ازشهر و آستانه انجامد اده وهء‌ادهتاریخ آن (کوچهٌ 
پشت‌باره) برابر ٩۴۴‏ می‌باشد . 

اماتغیبر مسیررودخانه بمجرای‌جنو بی‌شمالی‌در غربی آستانه از آثارشاه‌عباس 
ثانی است که با نظر مو لاناامحسن فیض‌همز مان بنیانمد رس فیضیه و مدرسه‌های‌شادقلیخان 
وسارو تقیو هقدم برطر ح‌نقشه‌مدارس انجام‌یافته‌است که بابررسی و کنجکاوی درچند 
نقشةً موجوده ازعصر صفویه درسیاحت‌نامه‌های سیاحان حارجی براطلاءات‌دقیقی 
میتوان پی‌برد چنانکه‌سبك ساختمان‌قبه‌هم‌بصورت کلاه خحودی بادو مناره کمر شک-ته 
آجری و چند عمارت وسیع بصورت مدرسه و کارو انسرا و قبه های چندی بشکل 


هرمی ازهمین نقشه‌ها بدست می آید وقبه خانقاه عشقعلی و بقعهٌ شاهزاده حمزه و 


6 ۴۱- گنجینه آثارقم 
گنبدهای‌سلطانمحمد شریف‌و احمدبن‌قاسم نیز بچشم‌میخوردچنانکه تقیر مسرود 
بغربی آستانه درعصرشاه عباس ثانی نیز از نقشه‌های مزبوربدست می آید . 

ودرپرتو روشنی‌ناچیزیکه از حلال تاریکیها می‌تراود برمحققین است که در 
این‌و ادی تاريك در آمده مجهولاتی را کشف کنند . 

و اين کشفیات‌تنها ازراه مقایسهة‌نقشه‌هابایکدیگر وتوجه بزمان ترسیم هر يك 
امکان پذیر خحو اهد بود. 

ودر نقشه‌شاردن کنبد آستانه بصورت شلجمی نمودار وپل زیبائی‌هم‌درمحاذات 
روضه نمابان است که‌تنها مدخل شهر بو ده‌است‌چنانکه نگارنده‌بااستفاده‌ازهمین‌بل بر 
و جود خیابان ساحلی و کوچه‌ای در امتداد پل‌اظهارنظر میکندو معتقد است که‌ابوان 
جنوبی مدرسهٌ فیضیه مدخحل سحن بوده‌و درب آن‌در این‌شار ع گشوده‌می‌شده‌است 
که در زمان فتحعلی‌شاه‌همگی جزء مدرسه‌در آمدهاندو پل‌دیگری‌عوض پل آستا نه‌در 
نزدیکی‌مسجدامام‌ساخته شده است. 

که مقام را, گنجایش اطالةً کلام نبوده به بیان تاريخچة ابنیه و بیوتسات 


آستانه مییردازد . 


نگاشته شد که درسال ۴۵۷ میر ابو الفضل عراقی سه قبهةٌ کوچك را خحسراب 
کرده در جای آن ها يك گنبد وسیع بنا نهاد که نام ( گنبد عراقی ) ماد تاریخ 
آن می‌باشد . 

این وضه ازد ال و خار ح بشکل بر جیو بدهانة۰ ۱۰/۵ ۱۱۱7 مترو ارتفا ع ۱۴متر 
و آراسته بکتیبه‌های آجری و تزبینات نقاشی رنگین‌بود . 

وقبه‌اش کلاه حودی آراسته بهکاشیکاری معقل(کاشی تواأم با آجر) باعنقی بلند 
بدون ابوان و کلدسته بود . 


مر قدمطهر فاطمه -۴۱۵- 
مر ول 

و درسال ۶۰۵ امیر مظفر احمدین‌اسمعیل سردودمان ملوك آل‌مظفر بزر گترین 
استادان کاشی‌ساز عصر محمد بن ابی‌طا هر کاشی قمی ر اطلمیدهمدت‌هشت سال بکار ساعت و 
پرداعت کاشیهای متنو ع مر قدشریف واداشت . 

و سرانجامدرسال۱۳عکاشی‌های مرقد را تهیه کرده بکار گذاشت . 

و کاشیهایمزبور که بجو اهر میما نندنظیر کاشی‌های‌محر اب»شهد حبیب بنموسی‌و 

م نب ال جامع عمادی کاشان و پیشانی در گاه ورودی حرم مطهر ثامن الائمه وهسکی 
هر سه ازشاه کارهای وی شمر ده مسی‌شو ند. 


این مرقد مزین بکاشی‌های متنو ع ازچهار ضلعی متساری ومستطیل‌و۸ضلعی 


مدر ج وغیر مدر ج و مر بع‌صلیمی و مضلع آر استه بنوش بر جسته‌ورنگین و کتااثب نسخ‌و 





ضر رح کاشی شاه طعهماسمی باد و ذنه‌ای بداخل‌مرقد 


2۴۱۶ گنجینه آثارقم 


ثلثی و کوفی از فردی‌و جمعیاست که‌درجای‌خود توصیف»ی‌شو ند. 

تجد بد دوضه .. و درسال ٩۲۵‏ شاه‌بیگم صءوی دختر شاداسمعیل بنای رو ضه 
را تجدید کرده بصورت مثمن هشت صفه ای در آورد و جلو آن ایوان زیبائی با دو 
مناره‌بنانهاد و صحنی‌نیز باچندبقعهو ابو ان‌طر حریخت و جدار آنهار ابا 5اشی‌های‌معرق 
بیار است‌و بر فر از بقعه‌قبه‌ ای شلجمی‌بنانهاد . 

ضر بح کاشی ودرسال ۶۵ شاه‌تهماسب صفوی درچهار جانب مرقدسابق 
ال کر ضریحی آجری مزین‌به کاشیهای هفت‌رنگک منقش و کتیبه‌ای معرق بنا نهاد 
تا کاشیهای مرقد رااز دستبرد زائرین مصون نگاه بدارد و در اطراف آن منافذی باز 


گزاردتااز درون آنهاز ائرین‌بتو انند مرقد را ببیتند و نذورات خود را درون آذبر یزند 





ضر جح شاه تهماسی با کتیبه و مدخل مرقد شر رف 


بیوتأت‌تایعه حرم‌مطهر -۴۱۷- 


ضرح‌فو لادین وبعدآهمان‌پادشاه برایمز یدحلوه وزیبائی‌حرم شریف درجلو 
ضریح کاشی‌ضر یحی از فو لادسفید وشفاف‌نصب کرد که‌تاورینه آنر | نقر ه پنداشته‌است 
و همین ضریح چون مندرس شده بود در سال ۱۰۰۰ از نساحیه شاه عباس کبیر 
به‌ضر یح‌بهتری‌تجدید گشت . 

ابو ان تاد بخی. ودرسال ٩۳٩‏ شریف نقیب سید اسحق تا ج‌الشرف موسوی 

مدرسه فیضیه ایوان مجللی بنام‌عتبه روضه فاطمیه در مدخل شمالی صحن 
عتیق بنانهاد که ساختمان آنرا در راهنمای‌قم به شاه تهماسب نسمت داده است در 
صورتیکه نام بانی در کتیبه کمر بندی آن خوانده میشود ولی نویسندگان کتاب 
مزبوردر مقام خواندن آن دوچار اشکال گردیده بالاخره هم بر قرائت آن توفیق 
نیافته اند سر انجام آنر امفلوط پنداشته‌اند . 

مضیف آستانه ودرسال ٩۵۰‏ شاه تهماسب برای آستانه » مضیف‌خانه‌ای بنا 
نهاده بر ای آثرقباتی‌هم وقف کرد تا در آمد آنها بمصرف‌اطعامزو ار وخسدام برسد و 
چنین بنظر می‌رسد که‌این میهمانسر ارابااوقاف آن از محل ثلث خو اهر جود (شاه‌بیگم) 
ساخته و عریده‌باشد و دطح آن مر تفع‌تر از کف‌حرمبودچنانکه‌تاورینه نوشته است که 
با بالارفتن ازجند پله به‌عمارتی و ارد شدم .... 

زیرا کانال آب‌حوض صحن‌از زیر آن‌میگذشت حوضی که فاض لآ ب آن‌مدارس 

مجاو رو محله آستانهر امشروب میساخت . 

مقمره‌شاه‌عفی و درسال ۱۰۵۲ که‌جسد شاه صفی رادرجنوبی حرم‌مطهر دفن 
کردندشاه‌عباس ثانی برفر از آن‌بقعه‌ای‌بنانهاد که| کنون‌بنام‌حرم‌زنانه جزء محوطه‌روضه 
در آمده است و لی‌سابقاً باشبکه برنجی‌سر اسری ازمحو طه‌حرم‌جدا بود : 


که کاشیکاربهای معرق این مقبره از آثار صغوبه وزیاده‌حالب است . 


۴۱۸۰- کنجینه آثا رقم 


علاوه‌صندوقخاتم و منبت نفیسی‌هم بر قبر وی‌نصب:مو د که اينك درموزه آستانه 
درمعرض‌تماشا گذاشته شده‌است . 
و آبدارخانه ای در حانب شرقی آن نیزبنا نهاد که بعداً بتوصیف آنها 
می‌پردازد ۰ 
هدر سا فص ودرسال ۱۰۵۳ مولانافیض کاشانی درمقام احداث مدرسه‌ای 
درمجاورت‌صحن عتیق‌بر آمده جمشیدخان‌متو لی رابر آن داشت که‌شاه عباس‌رابرای 
کمك‌بینای آن دعوت کند . 
درنتیجه مدرسه‌سابقه‌راخر اب کر ده‌در جای آن‌مدرسه ای‌بصورت مر بع‌متساوی 
بنا نهادودراینکه‌ایوان جنوبی‌را جزء مدرسةٌ مزبوردر آوردیا هنوز در شارع فاصل 
میانه آنها قرار داشت برای ترجیح یکی بر دیگری بطور قطع نمی‌توان اظه-ار 
۳۹ 
مددسه‌شادقلی سپس شادقلی خان حکمران قم در سال :۱۰۵ بنا به پيشنهاد 
مولانا درجانب شمالی آن‌مدرسه دیگری بنانهاد که این‌عمارت نیز مربع و همانند 
مدرسه فیضیه ب-ود . 
مددسه‌سارو _. و در سال ۱۰۵۵ مرحوم اعتمادالدو له میرزاتقی خان‌مشهور 
تقی به(ساروتقی) نخست وزیرشاه‌عباس‌ثانی‌مدرسه سومی‌رالوسع 
ازدو مدرسه سابقه‌درشمالی مدرسه شادقلی بنانهاد و درزاو به شرقی آنهم ب رکه 
آبی‌بنیان کرد که‌تنها همین آب‌انبار با ایوان جلوراهبله اش‌مزین به کاشیهای خشتی 
و کتیبه‌های تعدد ثلثی و نستعلیق از کاشی معرق آنعصر هنوز باقیست کهدرجایخود 
توصیف خواهد گشت . 
وجنن بنظر میرصد که بین‌این‌مدرسه‌بامدرسه شادقلی‌هم‌شار عی عمود بر خیابان 
ساحلی و بلوار و جودداشته است که درب مدرمه‌از جنوب بثار عمزبورو ازشمال به 
محوطه میدان شمالی ( اراضی گورستان ) گشوده‌می‌شده ام ت وچنانکه نفل شده 


مقابرسلاطین صفو به -۴۱۹۰- 


است » درب آن بادرب مدرسه‌شادقلی‌درمو از ات‌یکد گر درزیر پوششی کریاس مانند 
بین‌مدرسه‌باز می‌شده است . 
کسد شاه ودرسال ۱۰۷۷ که‌شاه عباس ثانی وفات بافت و در کی از 
عباس بیو تات آستانه مدفون گردید شاه سلیمان گنبدی تاریخی بر 
فراز قبروی بنانهاد که ازبناهایمجلل آستانه بشمار میآید و ازاره مرمر آن آراسته 
به نقوش گل‌های زنبق‌باطلا و لاجوردو کتیبه ای‌بدیع زیاده‌جالب توجهو نقل دو قطعه 
آنها را که گاه گشودن درب میانه گنبدبامسجدبالای‌سر از جای‌خود برداشته اندبه‌موزه 
وحفظ آنها ضرورت‌دارد زیرا ازشاهکارهای هنری آنعصر میباشد . 
و در سال ۱۱۲۰ که شاه سلیمان وفات د.افت جسد او را 


معمر ه 


رم نما داده اند ک دو تر دفه ند و شاه سلطان 3 
ی بقم نقل ی دورتر دفن کردند و وت 


برفراز آن گنبدی دارای شاه نشین بنا نهاد که ازاره مرمری 
منقش ره طلا و میناو جدار گچ بری‌رنگک آمیزی‌شده آن شایان توجه‌است. 

و درسال ۰ که به فرمان اشرف افغان سر شاه ساطان 

مقمر ه 0 1 

حسین را در اصفهان بر بده بر ای او به همدان فرستادند 


شاه سلطان حسبن جسد بی‌سر اورا بقم نةل‌داده درشاه نشین مقبره شاه سلیمان 


احدائی حوداو دفن کردند . 
۷ و درهمانسال چون سی و يك تن از شاهزادگان صفویه را 
9 در عم-ارت چهل ستون‌نیز بفرمان اشرفمسموم ساختند 
هاهزلادجن اجساد مقتولین دا بقم نقل‌داده در جوار مقبره شاه سلیمان 
در دوردیف ويك سردابه بخاك سپردند . 
و درهمان روز یکصدو چهارده‌تن ازامرای صفویه را درمیدان‌شاه‌جهان آورده 
بفرمان اشرف از برابر تیغ‌بگذر انیدند که‌اجساد عده‌ایر انیزبقم نقل‌داده درسردابی 


دیگر مجاور ان‌دفن کردند . 


تشد ک - کنجینه آثارقم 


و درسال ۱۱۲ شاه سلیمان که پس‌ازشکست اشرف دربر ابر نادر قلی افشار 
و تسخیر اصفهان عازم آنشهر بود درسرراه حود فرمانداد تا برروی این قبور دو سالن 
بزرگ بنا کردند که اکنزن موزه آستانه شده‌اند . 

و گاه‌تعمیر آنهادرب‌سردابه‌ر اگشودند و اجسادشاهزاد گان دريك سرداب دردو 
ردیف کنار یکدیگر در لحدهای جداگانه نمودار گردید که بعداً نگاشته میشود . 

و درسال۱۱۹۸ لطفعلی‌خان فرزند جعفرخان به تجدید بدای دو گلدسته جنبین 
ایو ان طلا که از کمر گاه شکسته شده بود بپرداعت چنانکه در نقشه مادام دیولافوا 
که درهمین اوان درسیاحت نامه خود ترسیم کرده‌است‌فقط گنبدرابدون گلدسته‌ها 


نشان میدهد ۱(۰) 
و درسال ۳ فتحعلی‌شاه مدارس‌سه گانه راحراب کرده 
نجد رد 
به دو مدرسه کنونی تبدیل گردانیدو قسمتی ازاراضی‌رودخانه 
مدادس 


راهم‌بر محوطه آنهابیفزود ۵ 
وخانه های شاهی را نیزبنا کرد و آنهارابا کلیه ائائیه و لوازم وقف نمودکه 
ابنك ۳ اعظم در آمده‌اند 4 


۳ و درسال ۱۲۱۸ هم‌بتذهیب قبه فاطمیه اقدام نمود. 


/ ۲ و درسال ۱۲۲۵ ایوان شمالی را مر مت‌و کاشیکاری آنرا 

تن تعمیر نمود ومقدمات تذهیب پوشش آنراهم بسال ۱۲۴۹ 
فراهم گردانیدو لی‌عمرش‌برای انجام آنو افی نگردید . 

و درسال ۱۲۴۵ سطح حرم را مرمرپوش وضریح فولادین را باصفحاتی از 

نقره ببوثانید و در طول مدت سلطنت خود پیوسته در آستانه به تعمیروتجدید ابنیه 

وبیوتات آن‌اشتغال داشت واز اين کار بر حسب نذری که کرده‌بو دحتی‌يك‌روز غفلت 


نورژید . 





۱- این نقثه درصفحه ۱۱۸ همین کتاب درج شده است , 


تز بنیات و تعمیر ات آستانه ی 


و درسال ۱۲۵۱ کیکاوس میرزا فرزندش در دوره حکومت خود درقم جدار 
حرم مطهررا با آینه بیاراست . 

ودرسال۱۲۶۶ ناصر الدین‌شاه مقبره بدرخودمحمدشاه‌را بنیان کردو آینه کاری 
بقعه فتحعلی‌شاه رابه گچبری‌تبدیل ساخت و ایوان شمالیر اباعشت های‌طلابیاراست 

و درسال ۶ محمدحسین ان شهاب الملك شاهسوند نیز به تجدبد بنای 
دو کلدسته مزبور بپرداخت و مسافرخانه‌های معروف به خانه‌های شهاب الملکی 
درب صحن را وقف‌نمودتادر آمد آنها صرف موذنو روشنائی گلدسته‌ها بشود . 

و درسال ۹ شاهزاده کامر ان میرزا که از ناحیه مجلس‌شورای ملی بعنوان 
نایب السلطنه ایران پس ازخلع محمدعلی‌شاه به نیابت ازاحمدشاه خردسال‌بر گزیده 
شده بودبام‌و میله دو گلدسته مزبوررابا شت‌های زرین بیاراست و مدرسه‌شمالی را 
دارالشفاء ساخته هزینه دارو و اطعام‌وحقوق طبیب و پرستار آنرا تکفل‌نمودو از آنروز 
این مدرسه بنام دارالشفاء خوانده شد . 

و درسال ۶ ابراهیم خان امین‌الساطان اقشه بنیان صحن جدید را طر ح 
کرده به حفاری جای پایه‌ها بپرداعت و چون این امر مستلزم نبش قبور ب.ود مورد 
مخالفت علمای‌عصر مخصوصاً آیت‌الّهحاج سیدج و ادپیشوائی قرار گرفت چندانکه 
عمله‌جات دست از کار کشیده هريك بگوشه‌ای پنهان گشتند . 

پس امین (سلطان‌یکی از مر ید اذو برابر آن داشت که آقار ابر ای‌طواف خانه خدا 
دعوت کرده هزینه آنرا تقبل کند وچون سید ازقم بعزم حج خارج گشت جمعی از 
کار کر ان‌ترله رابه کار حفاری‌بگماشت‌حتی پایه‌های بقا ع‌را هم‌بالا آو ردچنانکه‌سید گاه 
خودراهراجعت باعمل انجام شده مو اجه‌دید. 

و لی امیالسلطان درسال ۱۲۹۸درراه خراسان وفات یافت وفرزند وی میرزا 
علی‌اصغرخان نخست بجای پدر گمارده شدو ازفرط کفایت و لباقت بمقام اتابکی 
بر گز یده‌شده صدراعظم ایر ان‌گردید و بلافاصلهبه تکمیل‌بنای‌صحن همت گماشته تا 


۴۶۲۲۰ کنجینه آثار قم 


درسال۱۳۰۳ آنرا بایان رسانید . 

و درسال ۱۳۳۷ مرحوم آیت‌اللّه فیض درمقام توسعه مسجد بالای سر بر آمده 
مرحومین حاح میرزاعلی| کبرسلامت وشر کای او (حا ح‌میرزاحبیب‌اللّه وحا ج‌مهدی 
سلامت)ر ابخریدخانه جبر ثیل و افزودن آن به‌محوطه مسجددعوت کرده ضمن توسعه 
مسجدعمارت‌مدرس را درمحاذات مقبره شاه سلیمان برای تدریس خویش بنانهاد . 

و درسال ۱۳۶۰ آقای سید ابوالاضل تولیت به تجدید آن همت گمارده بنای 
کنونی را با دوپوشش تیر آهنی بدون ستون بنا نهاد و چون میخواست بقعه شاه 
سلیمان را ازمیانه برداردو بامخالفت شدید باستانشناسی بدانجهت که بنای تاربخی 
است مواجه‌ گردید کارتزبین آن معوق ماند که این بنا بطول ۴۸ متر و عرض ۱۴ و 
ارتفاع ۲متر از کاردر آمد . 

تا درسال ۱۳۶۶ آقای محمد مهران بتولیت آستانه بر گز یده شد ومقدم برهر 
اصلاحی به تکمیل این‌بنا و تزبین آن همت گماشت . 

و درسال ۱۳۸۰ مرحوم حاج سید محمد طباطباثی آیت‌الّه زاده قمی صحن 
مقبره شاه صفی را که‌چون‌دارای جداری‌گچی‌بودباابنیه آستانه همرنگ‌نمینمود 
راب کرده قسمتی‌از اراضی‌خارج راهم خریده بر آن بیفزود ومسجد مجلل کنونی 
راباگنبدی مرتفع ومعظم بنانهاد که مساحت آن ۲۴/۸۰ در ۲۴/۲۰متر میباشد و گنبد 
وسط بدهانه ۱۷ و ارتفا ع ۱۷ مزین به کاشی‌های معرق برفراز سی و دوستون بتنی 
مرمرپوش زیاده زیبا وجالب توحه حمل‌شده‌است . 

ودرسال۱ ۱۳۴ نخست آیت اللّه فیض به‌غر فه‌سازی يك قسمت مد رسه فیضیه بپردانعت 
ولی سه‌قسمت آنرا مرحوم آیت‌الّه حاثری درسال ۱۳۴۲ بنا نهادند . 

و در سال ۱۳۶۰ مرحوم حاح میرزا محمد علی توتونچی بدعوت مسرحوم 
آیت‌الّه صدربساختن غرفه‌های جانب غربی دارالشفاه پرداعت . 

و در سال ۱۳۷۰ آیت‌اللّه بروحردی قسمت شرقی حجرات دارالشفاء را در 


نقل‌قول‌يك سیاج -۴۲۲۳۰- 


دوطبفه بنیان نهاد . 

و درسال ۱۳۷۵ به بنای مسجد اعظم همت گماشت . 

چنانکه | کنون آستانه مقدس فاطمیه درمیانه مشاهد متبر که جهان تشیع در 
حسن منظر وزیبائی پیکر بی‌نظیر و گنجینه آثار هنری قرون مختلفه‌دارای سبك‌های 
گوناگون ازهر قرن متضمن تزیینات متنوعه از گچ‌بری و کنده کاری ومنبت وخاتم‌و 
کاشیکاری‌خشتی و معرقو معقل و کتیبه‌های‌بسیاربخطوط‌ثلثی ونسخو نستعلیق و کوفی 
روی گچو کاشی و صفحات فلزی از طللاو نقر هو تخته وسنگک میباشد که‌هريك چون‌جو اهر 


شادابی میدر حشند . 
روحانیت این قبه و بار گاه 


برای تشریح روحانیت قسم نخست بیط ر فانه‌نوشته‌های‌بعضی ازسیاحان را نقل 
نموده سمس يك واقعیت را درسینه این‌صحایف می‌سپارد . 

از جمله‌در ترحمهةمترجم همایون از سیاحت نامه هانری رنه دالمانی‌بنام‌سفر- 
نامه از حراسان تا بختیاری که‌درسال۱۹۰۷مبلادی‌سفری‌به‌ایران آمده‌است از صفحه 
۷ شرحی که درباره ق-م نوشته نقل‌میکند ۰ صاحب امتیاز مردمهربانی بود و از 
راه خیر خواهی‌بما نصیحت میکرد که پس از غروب آفتاب بمسافرت ادامه‌ندهيم 
مباداشبانه گرفتار سارقین‌شویم...تا.. . 

چراغها در مناره بلند مقبره مانند ستار گان در فضا درحشان بود (تا) بامداد 
که چشم گشودیم نظرمان بمقبره با شکوه حضرت معصومه افتاد که گنبد طلائی‌و 
مناره‌های آبی‌رنگث آنابهت و حلوه خحاصی‌داشتسردرمقبرهو حواش ی آن با کاشیهای 
نفیس زینت یافته‌ودر اطر اف‌مقبره هم‌باغهای زیادی دیده میشد که‌رنگک سبزاشجار 
بارنگث کاشیهام‌خلو طشده‌تاباوهای زیبائیر اتشکیل میداد(تا) 

وبسی مایل‌بودیم که زو ار را در مقبره درحال زیارت وعبادت ببینیم‌و لی‌این 


0۲۳ات ک حبذ آثارقم 


کار برای ما امکان پذیر نبود زیرا که‌شنیده بودیم چند نفر اروپائی در سالهای‌پیش 
برای تماشا خودرا در میان زو ار انداخته بمقبره واردشدند اماهمینکه مسلمانان آنها 
را شناختند بقدری آنها رازدند که سر وصورت وبدنشان مجرو ح گردید ومجبور 
شدند که‌باجر احات‌زیاداز شهر خار جگردند(تا) 

بقبرستان بزر گی رسیدیم که در مجاورت‌مقبرهو اقع بود در اینجا مانندارو پا 
در اطراف قبرستان دکانهائی دیده میشد که قبر کنان وسنگک تراشان در آن منزل 
داشتند اینها همه‌بخر جاموات‌زندگی‌میکنندو عایدات‌خوبی دار ندزیر| ازتمام‌ولایات 
و ایالاتاموات را باین‌شهر میا ورندتادر حوار مقبره‌دفن کنند(تا) 

در این قبرستان هم آثار روت وفقر دیده‌میشود یعنی در بالای قبر مردگان 
ثرو تمندگنبدهای کو چك و بزر گ و چهار طاقیها ساخته‌شده‌است‌در صورتیکه‌درروی 
قبرفقرا جز چند آجر نیم‌پخته‌چیز دیگری‌دیده نمیشود(۱) 

در گوشه‌ای از این قبرستان بنائیست که از شاهکارهای بسیار ممتاز وزیبا 
بشمار میرود و لیمتأسفانه در شرف خر ابی است واگرتعمیر نشودمسلماٌپس ازچندی 
گنبد آراستة آن با کاشیهای نفیس طلائی‌رنگث از میان‌خو اهد رفت (تا) 

ودرراه کارو انسرا پیوسته سواران و پیاد گان‌بم‌اتنه میزدند و اعتنائی به‌ماسگان 
ناپاك که خالك این‌شهر مقدس را پایمال میکنیم نداشتند (تا) 

تیمورلنگ بکلی‌این شهر راو یران‌ساحت‌خو؛ بختانه دردو ران سلطنت‌سلسلهةً 
صفو به‌دوباره از میان خر ابه‌ها سربلند کرد وروی آبادانی وترقی را دید . 

در سال ۱۷۲۲ افغانها مجدداً این شهر را غارت وخراب کردند وشقاوتو 
بی‌رحمی آنهانسبت به سکنه بیشتر از تیمور بود.یکی از سیاحان اروپائی به‌فرازر 
که يك قرن پس از حملةٌ افغانها از این شهر عبور کرده مینویسد از شهر آباد قم 





(۱) آن کنبدها بر فراز قور علماء وسادات بوده است و بطور مسلم در این شهر قبر 


ثرو تمندی دادای بقعه‌وقه دیده‌نمیشود . 


قم ازدید گاه‌يك‌سیاح -۴۲۵- 


ففط توده خاکی بر جا مانله ااست ۰ 

در سال ۱۸۷۲ جمعیت این شهر را بتقریب ۴۰۰۰ ودر سال۱۸۸۴ نزديك‌به 
۰ نفر نوشته‌اند . 

رد" کرژن در سا ۱۸۹۰ چنین‌مینویسد جمعیت ابت قم ۲۰۰۰۰ نفر وغیر 
ثابت آن ۱۰۰۰ نقر است . 

هلوت ات یا ۲۵-۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر وغیر ارت آنرا ۷2 
بشمار آورده‌اند . 

بطو ریکه‌میگو یند در قرن پانزدهم دخترحمزه نامی که پس ازفوت‌پدروارت 
مکتت شرشار شده بود تمام ارثية پدری را صرف تجلیل وتزیین این بقعه نمود و 
کنبد طلای‌باشکوهی بر روی آن‌ساعت که تا کنون هم‌برجای مانده است . 

عده زبادی از سادات در این شهر اقامت دارند که لرد کرزن آنها راچنین 
معرفی میکند :اینان اشخاص متعصبی هستند که چو ذ‌هیچرقت مجازات نمی‌بینند 
بآزار رساندن به سایرین‌عادت کرده‌اند اقامت بیگانگان مخصوصاً اروپائیان دراین 
شهر امکان پذیرنیست ونظر باینکه سکنهةٌ این‌شهر تعصب مذحبی فوق‌العاده‌ای دارند 
ممکن است کوچکترین جرقه‌ای کینه‌های دبرينة مذهبی را تحريك نماید وشورشی 
تولید کند . 

این شهر را معمولا دارالامان میگویند ولی ان کلمه نسبت به عیسویان یا 
پیرو ان سایر مذاهب صدق نمیکند بلکه فقط دارالامان بزهکاران وحانیان است 
که برای فر ار ازمجازات باین‌شهر میآیند ودرزیردیو ارهای مقبره پناهنده‌میگردند . 

و نظر بفر او انی‌همین اشخاص‌فاسد الاحلاقوم‌وذی استکه گفته‌اند . 

سک کاشی به ازاکابر قم باو جودبکه‌سکك به‌از کاشی‌است 

بطور یکه‌قلا هم ذکر کردیم‌غیر مسلمانان‌از قبیل‌بهودیها و ارمنی‌ها و پارسیان 
نمی‌توانند در این شهر اقامت کنند وبه کسس وتجارت‌پردازند» بطور کلی شهر قم 


۴۲۶ گنجینه آثارقم 


بواسطهٌ قبرستانهای وسیع متعدد بسیار حزن آور است ودر همه‌حای آن آثارمرگ 
مشاهده میشود .بهای ار اضی‌قیرستان‌هم بر حسب‌دوریو نزدیکی از مقبره‌متفاوت است 
ولتت دی ی ۱۳ 

این بود نمونه‌ای از نظرات سیاحان خارجی درباره‌قم که بواسطه وجود 
قبرستان‌های وسیع و متعدد و مهمتر ازهمه گورستان مجاور آستانه باغسالخانه‌هول 
انگیزش محیط قم را حزن آور دانسته با آثار مر گگ‌دمساز خوانده است . 

اما اکنون این نقطه ضعف هم‌مر تفعو چهره‌شهر عموماً وصورت گورستانش 
خحصوصاً عوض شده بجای قبرستان مخوفش گلستانی بافواره‌های بسیار نمودار 
است واز فزونی نور افکن‌های فراو ان و چراغهای ماهتابی نمایانش تاریکی شب 
رابروز روشن بدیل ساخته درخیابانهای اسفالته تمیزش شبی نیست که هزاران 9 
اززو ار باعائلهو فرزندان بیتوته نکنند وبالجمله این نزتگاه یکی ازبهترین آسایش- 
گاههای و اردیننو تفر جگاههای اهالی وزائرین‌شده است.دیگر از آن‌مناظر نامطلوب 
و گورستان دهشتزا و غم افزا چیزی بچشم نمی‌خورد و همان سیاح اگر بار دیگر 
بشهر قم در آید بدون تردید سرزمین آنرا فرح انگیز ونشاط آمیز خواهدخواند. 

و درهمان عصرهم‌شهر قم اگر ازدید گاه‌اینمردم ظاهر بین؛حزن انگیز بنظر 
میرسید بالعکس از نظر گاه مردم باحلوص ویقین و باطن بین باروح و ریحان قرین 
و محوطه‌ای‌غم‌زدای وغفران آفرین دیده میشد»چه که‌روحانیت و معنوبت‌این‌سرزمین 
امری جدای ازشکوه و جلال صوری است . 

و آن روزیکه برفراز تربت فاطمه معصومه سقفی‌ازبوریا گسترده بردحضرت 
رضازیارت اورامعادل جنت‌خو انده‌بود که‌تر بت‌فاطمه‌مطاف مردم هردیار گردید . 

اما قابل انکار نیست که اکثربت جمعیت ب-رای همین تشر یفات ظاهری و 
تجملات چشم گیر آستانه بزیارت تربت فاطمه می‌شتابندودر بر ابر اين قبه وبارگاه 


مجلل آن ضریح سیمین و گنبد زرین آن ابنیه و بیوتات زیاده زیبا و متبن مسحور 


جاذبه این مجموعهروحانی -۴۲۷- 


گردیده واله وحیران میشوند . 

گوثی دراین مجموعه معنوییومنظومه روحانی هم يك‌جاذبه مغناطیسی‌است 
که ژائراین پا کدل وروشن ضمیر را جلب میکند و چنان تحت تأثیر نیروی مرموژ 
تودقر ارمیدهد که با حساس غرو رخ و اهناخو اهاز علائق پستماوی‌می گساندو زغم زمانه 
میر هندو درو ادی و صل حق گام برداشته بیش میر و ندتابرو حانیت صرفه‌می‌پیو ندند که‌نحوه 
تأثیر وتأثرش قابل تعریف وتوصیف نبوده درخور تحریر و تقریر نیست . بلکه آثار 
آن نمایان ودیدنی است . 

تنها در کوی معصومین است که ژاثران از در خلوص در آمده‌در زیر قبات 
عالیه ایشان ازدر نیاز باخداو ند یکتاو چاره‌ساز بر ازوعرض نیازمی‌پردازند و باشنیدن 
صداهای درهم و برهم دیگران توأم بانغمه‌های ملکوتی قراء قر آن و الحان موزون 
موذنان ازخود بیخود گردیده مشام جان‌را بذ کر و فکر خدا معطر ساخته از درگاه 
غافر الخطیئات عفو تقصیر ات می‌طلبند وغفر ان خطیغات م-علت میدارند و چه بسا 
که دعای آنان‌هم‌به‌عز اجابت‌وهدف استجابت قرین می‌افتد اگرخویشتنرادرعرض 
نفحات ریاح مشك بیز و غفر ان آمیزالهی قرار دهند . 

و طرفداران حقیقت ضمن اینکه برعتبه هربنای مقدسی که بنام خدا و برای 
تش خی بر سر بازکردد اعم از مسجدو دیر و کنشت و کلیا بوسه می‌زنند 
ساختن این قباب عالیه را برفراز تربت شهداء و اتقیاء بپاداش نیکو کاری آنان 
ضرور دانسته این اقدامر انتیجه عشق‌دانسته چنینمعتقدند که‌ابن کار کارعشق است ربطی 


بدین ندارد . 


در پایان‌طليعةً نخست‌بذ کر نتيجةٌ سخنان درطرد تاریخ ولادت و رحلت‌فاطمه 


پرداکعته و پایان پیرامون دو 1 دیگر به بحث میپردازد اما تاریخ ولادت فاطمه 


۴۲۸ کنجینةً آثارقم 


در غره ذی‌قعده ۱۸۳ از اخبار روّیائی فاقد مستندی‌است که با اخبار متواتره‌حاکیه 
از مدت قید امام کاظم در بغداد معارض است زیرا رحلت آن امام در ۲۵ دجب 
همان سال است وبین‌تاریخ رحلت پدر با ولادت فرزند فقط سه ماه و پنجروزفاصله 
می‌باشد که‌هر گاه امام‌کاظم راحداقل یکسال‌هم در بغداد مقید بدانیم برای فرزندی 
که ٩۵‏ روز پس از رحلت وی متولد گردد با توجه بمدت یکماه طول راه‌ازمدینه 
تا بغداد ویکسال قید باید مدت سیزده ماه و نیم‌بر ای‌دوران جنینی‌وی‌قائل شویم که 
آنهم غیر عملی‌است, بابایدبکلی قید امام را در بغداد انکار کنیم که این هم برعلاف 
اخبار متواتره‌است بنابر مقدمات این‌تاریخ‌بر ای ولادت‌فاطمه‌یار فرز نددیگری از آن 
امام غیر قابل قبول وناصحیح بنظر میرسد . 

اماتاریخ دقیق رحلت در دهم دیع الثانی ۲۰۱ بدانجهت شایان‌اعتمادست 
که مستندش دو کتاب روّبائی غیر موجود است وهیچگونه سندی ندارد و علماء و 
مولفن‌قم هم بهر جهت دراین‌باره بسکوت گذرانیده‌اندباضافه ضبط موالبد ووفیات 
نسوان در آنر وزسنت‌نبوده‌است و هنگامیکه‌چنین‌تاریخی موردتصریح وتأیید مولف 
تاریخ قم قرار نگیرد بگفتة دور ان بی‌حبر ترتیب‌اثر نمیتوان‌داد بویژه كه‌هيچيك از 


قدماء مورخین و مو آفن‌هم‌بدینامر اشارهای نکرده‌اند ۲ 
مطلی تست 


ونختینمطلبی ده ذکرش‌ضر ورت بافت آنستکه‌دز کتاب 


رو بای شهادت 1 
9 بحر الانساب سیدمحمدر فیع شیر ازی‌ماكا لکتاب که‌مشحو ۵ 
بیست و سه تن ۱ ِ 
از اخبار رویائی است مفاداً چنین آورده است که . 
همر اهان فاطمه 


همراه فاطمهٌ معصو مه از مدینه‌تاساوه بیست وسه‌تن 
از شادز اد گان وسادات عظام بو دند که درساوه بقتل‌رسیدند . 
ولی وقوع یکچنین سانحه‌ای قابل قبول نیست‌زیرااو لاداستان‌هجرت فاطمه 


سخنی در قتل‌همر اهان‌فاطمه ۹ ۲ 


از مدینه تاقم‌را منحصراً مولف تاریخ قم خبر داده است که علامةمجلسی ودیگر ان 
همکی ازاو نقل کرده‌اندودر آن تاریخ در معیت فاطمه به جز يك‌خادم‌ذ کر نکر ده‌است 
و بچنین سانحه ایهم اشاره نقرموده‌است . 

وثانیاً در هيچيك از مآخذقدیمه .این سانحه ذکر نگردیده و جزء اخبار حلق 
الساعه شمرده میشود . 

و ثاللاً ایشان جه کسانی سوهه‌اند و اممشان جیست و قاتلشان کیست و 


مطلب دوم 


دومین‌سختی که شايستةً بررسی‌و بحث و انتقاداست نظر بةٌ 
بالا بردن آعداد 

استنباطی محدث قمی تقةالاسلام‌حاج شیخ عباس صاحب 
دام داد منتهی الامال است بدین مفاد که‌سید نسابه عدنی امام‌جواد 
۷ستت 0 را دارای چهار دختر باسامی فاطمه و عدیجه وام کلثوم و 
حکیمه دانسته است وم لف‌تاریخ طی ذکر اخبار مربوطه بورود موسی مبرقعبم 
دختران امام جواد راسه‌تن‌باسامی زینب‌و ام محمدومیمو نه نام برده‌است و از مجمو ع 

آنها چنن‌ظاهر میشود که آنحضرت را هفت‌دختر بوره است ۰ 
و گفته‌محدت قمی جدی بنظر نمی‌رسد ودرهر صورت شایان بررسی اجمالی 
است وباید توحه داشت که مولف تاریخ قم‌در فصل مخصوصی که درحالاتائمه 
ثنی عشر وتار بخچة حیات و مو الیدوو فیات و تعداد فرزندان آنان گر فته است‌دختر ان 
امام جواد را سه‌تن باسامی خحدیجه و حکیمه‌و ام کلثوم دانسته است ومعقول نیست 
که در بك کتاب در این باره‌دو گو نه‌سخن آورده‌باشد بنا براین ناجار باید آنچه را 


که طی تار بخچةً ورود موسی برقع ذکر کرده است تحت مداقه قراد داد تااین 


احتلاف مرتفع گردد ۰ 


۳۰ گنجینهآثارقم 


دراین باره نگارنده در کتاب جدی فروزان مفصلا ببحث پرداخته به اثبات 
رسانیده است که‌درنام (موسی‌بن‌محمد) گاه‌استنسا خ‌درصدر مطلب تقدیم وتأخیری 
راه یافته است و صحیح آن محمد بن موسی است چنانکه در دنباله سخن‌همه 
جا نام صحیح آنرا نگاشته است و قبلا هم در این باره کراراً توضیحاتی داده 
شده است نیازی به‌تکر ار ندارد ۰ 

وبادلائل متقنه ايکه مولف برای‌اثبات این‌نظریه اقامه کرده است راهی جز 
این نیست که‌نخستین سید رضوی نسی راکه بقم در آمده است محمد پسر موسی 
مبرقع بخوانیم که‌بنابر این خو اهر ان وی زینب و اممحمد و میمونه دختران موسی 
مبرقع می‌شوند نه‌دختران امام‌جوادچنانکه محدث قمی‌پنداشته‌است . 

بدیهی است کفتةً علامه مجلسی در کتاب!اسماء و العالم درذیل‌حالات فاطمه 
بدین عبارت ( الی ان‌بنت زینب بنت الجواد لا قبة علیها ) نیز ناشی از همان 
اشتباه کلی است که نویسنده کتاب گاه استنساخ محمدبن موسی را موسی بن 
محمد ضبط کرده‌است و صحیح آنستکه زینب‌دختر موسی مبرقع بوده‌است . 

ولی کلیةٌ مولفن که بظاهر عبارات ترجمه تاریخ ق-م استناد جسته اند باید 
تعداد دفن شد گان درتحت قبه فاطمیه راده‌نفر بدانند که فاطمه با سه دختر امام 
جواد وسه‌دختر موسی‌مبرقع و دو جاریه ودختر علی کو کبی میباشند و بنابراین 
معلوم نیست چر ادر کتاب ر اهنمایقم تعد ادمد فو نات ر افقط شش تن‌دانسته است 1 


اس مت تست 
دد بیان ناد بخچهد و ضه مقد مه و ت<و لات‌متضمن تو صیف وضع کذو نی آن 
پیراء‌ون بنای روضه و تاریخچه آن‌از دونظر بررسی ضرورت دارد . 
یکی تاریخ بنیان گنبدنخستیننو نامبنیان گزار آن . 
دیگری‌تاریخ ساختمان گنبد کنو نیو تعبین‌بانی آن . 


تار یخچه‌رو ض+‌ممدسه‌ و تحولات آن 6۳۱ 
گنبند نخستن اما گنبد نخستین اخیر آدرباره‌بانی‌و تاریخ بای آندر کتاب 

راه:مای قم نشریه آستانه به سال ۱۳۱۷ مطالبی نقل گردیده است که نه تنها غیر 
مستدل بنظر میرسد بلکه برحلاف آنهم دلائل‌غیر قابل‌خدشه‌ای‌و جوددارد . 

در آن کتاب چنانکه‌نقل خواهد شدبنیان گزار قبه‌نخستین را شاه بیگم دختر 
عمادبيك و تاریخ بنایش را بسال ۵۲۹ تعیین کرده‌است . 

ولی بعقیده نگارنده بانی آن مبر ابوالفصل عراقی وزبر سلطان طغرل کبیر 
سلجوقی و سال‌بنایش ۴۵۷ می‌باشد که‌چون خودرا در این نظریه برای بار نخست 
بدون همعقیده میداند دلائل حویش رادر معرض قضاوت اهل تحقیق قر ار می‌دهد تا 
شایددر آینده بااین نظریه همعقیده‌های بسیاری بافت‌شو ند . 

مستند نگارنده تصریح عالم کامل وعامل وءور خ معتمد ومو ثق ملكالوعاظ 
ابو الرشید نصیر الدین‌عبدالجلیل رازی قزوبنی در کتاب النض است که‌درسال۵۵۶ 
از تألیف آن فراغت یافته وپس ازتاریخ قم.قدیمی‌ترین ما حذتار بخی‌و معتبر ترین 
مداركك و مستندات محققین کنونی است که چون در مقام نقض برعاءه بوده است 
در تألیف و جمع آوری اخبار و آثار مندرجه در آن حدا کیردقت رابه‌کار برده‌است 
و بدینجهت اهل‌فن آنر ادر کمال‌اتقان و اعتبار میدانند . 

در صفحه ۰ ۲۲ همین کتاب آنجائیکه ازعظمت قدرو منزات وزیران قمی‌خبر 
می‌دهدنخست بذ کر نام‌ابوالفضل بن‌العمیدمعروف به‌استاد وزیر معظم ر کن‌الدو له 
دیلمی و فرزند وی‌ابو الفتح‌علی‌وزیر مویدالدو له وهم‌چنین استاد ابومنصور آوه‌ای 
و برادرش ابوسعید می‌پردازدو بعداً از میر ابو الفضلعراقی وزبر طغرل کبیر و آثار 
وی نام می‌برد وسپس از وزیر شهید سعید مجدالملك پر اوستانی و ابوالمجدر یس 
العر اقن و سعدالملك سعدین محمد ودیکران اسم‌برده آثار هر يك‌را شر ح‌میدهد. 

از جماه در باره عراقی که مورداستناد نگار نده‌است چنین‌میدو بسد: 

«ومیر ابو الفضل عراقی درعهد سلطان‌طخرل کبیر مقرب و محترم بود باروی 


-۴۳۲- کنجینه آثار تم 


شهر ری او فرمود و باروی قم‌اونهاد ومسجد جامع‌عتیق و مناره های آن درقم‌او 
کرد و مشهد و قبه منوره فاطمه بنت موسی بن جعفر عایهماالسلام او نمود» و 
اند کی بعدنیزدرهمان کتاب‌باردبگر ازمیر ابو الفضل‌درردیف بهاء‌الدین کمال‌ثابت وزیر 
ساطان‌مسعودساجوقی نامبرده چنین آورده است که : 

«معلوم است‌درشهر قم که همه شیعه‌اند آثار اسلام وشعائر دین وقوت اعتقاد 
چگو نه باشدازجوامعی که‌ابوالفضل عراقی بیرون شهر کرده است و آنچه‌بهاءالدین 
کمال ثابت در میان شهر کرده است از مقصوره‌های با زینت ومنبرهای با تکلفو 
مناره‌های رفیع و کراسی علماءونوبت عقود مجالس و کتب خانه‌های ملاً (بر) از 
کتب طوایف و مدرسه‌های معروف ومعمور» الی آخر 

که‌مو لف محترم کتاب النقض شخصاً دوران وزارت بهاءالدین مزبورراحتی 
زمان‌فتل‌و برادر زندان بفرمان‌سلطان‌مسعود دركنموده نقل کرده است . 

که‌این کتاب حدود یکصد وهشت سال پس از اقدام میر ابوالفضل بساختمان 
مشهد فاطمیه و موقعی تألیف گردیده است که هنوز کتیبه‌های حاکیه از نسام بانی 
وتاریخ بنا باقی ودر مرثی ومنظر عموم قرار داشته آنجه را که دیده است نقل 
کرده است . 

وهر گاه واقعاً طی ایسن يك قرن »تجدیدی درابنیه وبیوتات روضه از ناحیة 
دیگران بعمل آمده بود قطعاحکایت کرده بودیعنی اگر شاه بیگم نامی‌در سال۵۲۹ 
ودر دوره وزارت بهاء‌الدین کمال بنای روضه‌راتجدید کرده بودچون مولف‌محترم 
کتاب شخصاً درك نموده بود قطعاً نقل میکرد پس سکوت وی بزرکترین دلیل بر 
عدم‌اقدام بساختمان شمرده میشود . 

چه اگر چنین‌اقدا‌ی شده باشدو او نقل‌نکرده باشد نقطهٌ ضعف بزر گی‌بدست 
خصم داده کتاب خود را از اعتبار انداخته است . 

وچگونه ممکن است که شاه‌بیگم حدود بیست وشش سال قبل از تاریخ 


تار یخچهرو ضه‌مقدسه‌و احولات آن... مسج 


تألیف آن کتاب‌در مرئی ومنظر عمومی بچنین اقدام‌مهمی دست زده باشد و مق لف 
کتاب مزبور از آن‌خبرنداده باشد . 

بنا براین مسلم‌میگردد که نخستین گنبد وسیع رابر فراز تریت فاطمةمعصومه 
همان میر ابوالفضل بنیان نهاده است ودر طول يك قرن هیچگونه تحول وتغییری 
در آن رخ نداده است‌پس گنبدی که در حین نگارش کتاب مزبور و جود داشته‌است 
همان قبهٌعر اقی بو ده است‌ و بر محققین است که‌در این بار هبتحقیقو تدقیق بیشتری بپرداز ند 
تا حقیقت امر راروشنتر گردانند . 

و میرابوالفضل‌ازوزرای قمی‌نژاد علوی‌نسب بزر گو ارو پر آثاری‌بوده‌است که 
از سال ۴۴۷ به ساختن‌ابنیهعیریه همت گماشته است . 

چه که تا آن سال طغرل هماره مشغول جهانگیری و کشور گشائی بود و در 
نقطه‌ای قرارنمیگرفت ومیرابو الفضل هم درملازمت وی بسرمیبرد . 

و ازسال ۴۶۴۷ که بغدادراتسخیر کرد وامیر بساسیری‌را از آنشهر فرارداد و خلیفه 
القائم بامر اللّه را که درقید بساسیری دریکی‌از مزار ع کنار دجله‌بسر میبرد آز ادساخته 
برمسند خلافت بنشانید تاسال ۵۵ که وفات یافت درشهرری قرار گرفته آنشهررا 
پایتخت خحویش ساخت . 

و امیر بساسیری که به حءایت خلفای‌فاطمیه‌مصر مستظهر بود وخطبه‌راهم بنام آنان 
میخو انداز این تاریخماطغرل از در انقیاددر آمد وچون‌باشیخ طوسی از در موافقت در 
آمده بود بوساطت عراقی کماکان بحکومت واسط گمارده شد . 

و عراقی هم بزیبارت اعتاب عالیات شتافته پس‌از درك محضر شیخ الطایفه 
محمدین حسن طوسی که دربلوای بغداد کتا بخانه‌اش را بدستور رئیس‌الروسا وزیر 
قائم خلیفه آتش زدندو شبا نه بجانب نجف‌فرار کرده بودبا واخذ الهام درمعیت طفرل 
به شهرری باز گشته برای ساختن مسجد ومشهدوباروهمت گماشت و گنبد فاطمیه را 
بنیان نهاد که تاسال۳۵۷ ساختمان آن بطول‌انجامید . 


۴۳۴۰ گنجینه آثارقم 


از تصادفات نیکو آنستکه میتوان گفت جمله (گنبد عراقی) ماده تار یخ پایان 
ساختمان روضه و نیز(باروی میر) برابر ۴۶۹تاریخ ساختمان باروی قم میباشد . 

وذیلا بنقل عبارات کتاب راهنمای قم درصفحه ۳۳ میپردازد . 

« درسال ۵۲۹ هجری شاه بیگم دختر عمادبيك که از زنان بلندهمت و نیکو 
سیرت و ثروتمند بوده است گنبدی باشکوه بنیان نهاد (۱) و آن دوقبه کوچك را 
برداشت و بيك گنبد بلندترو بزر کتر تبدیل کرد . 

اطلاعاتی که از وضع این‌گنبد داریم این است که سطح بیرونی گنبد کاشی 
بوده است لکن از چگو نگی کاشیهای آن اطلاع درستی نداریم و سطح درونی‌گنبد 
ازطلا ولاجود نقش و نگار بوده است و قاعده گنبد کثیر الاضلاع منظم بوده و 
هشت گوشه تشکیل میداده بطوریکه درچهارضلع موازی آن‌چهار دراز چوب گردو 
بوده‌است» . 

و چنانکه نگاشته شد مستند کتاب راهنمای قم گفته مولف رو ح وریحان‌است 
واین کتاب تأْلیف شیخ محمدباقرو اعظ فرزند شیخ محمد اسمعیل‌رازی‌است که در 
اواسط دولت ناصر الدین‌شاه برشته تحریردر آورده است و برای انتساب بنای‌گنبد 
نخستین به شاه‌بیگم دخترعمادبيك مأغذی ذکرنکرده است . 

وچنین بنظرمیرسد که مولف قبل‌از آنکه کتیبه‌های حرم مطهر توسط کیکاوس 
میرزا پسر فتحعلی‌شاه حکمران قم‌گاه آینه کاری بسال ۱۲۵۱ محو وحك ویا درزیر 
آینه مستورشده باشدشخصاً نام شام بیگم را در گوشه و کنار روضه دیده است ودر 
نزدیکی نام وی اسم مباشرساختمان (عمادبيك) را نیزخوانده است منتهاچون‌جمله 
(بسعی) يا (بمباشرت) در جلو نام‌وی طوری بوده است که خو انده‌نمیشده‌است‌پس 
نامبرده نزد خودچنین تصور کردهاست که عمادبيك پدرشاه بیگم بوده است وحتی 


تاریخ ۵۲۹ راهم درپایان کتیبه ریت نموده است . 


(۱) دو حودیحان صفحه ۴۵٩‏ 


تار یخچهرو ضه‌ءمدسه و تحولات آن ح 


وبالجمله آنچه که در این باره نگاشته است ازمشهودات وی بوده است که 
اهل تحقیق نبوده بطور سطحی دیده ونقل کرده است درنتیجه بمعکوسیت تاریخ و 
سایر جر ثیات باد شد.ه عنابت نداشته است . 

و چون گفته وی معارض بابیانات صاحب النقض می‌باشد در ارزشیابی بهیچ 
وجه قابل قبول نیست زیرا معلوم شد که از سال ۴۵۷ تاسال ۵۵۶ هیچگونه تحول 
و تغییرو تجد یدی دروضع بنای روضه بعمل نیامده است . 

و آنچه که صاحب النقض که يك مستند معتبر و قدیمی است دراین باره 
نکاشته است غیر قابل خدشه بوده ارزش و اعتبارش در نظر اهل تحقیق مسلم است 
پس هر جیزی که برخحلاف قول وی نگاشته شود صد درصد مردود است . 

بنابر این اقدام شاه بیگم را بتجدید قبه قبول می کنیم و لی‌درسال ٩۲۵‏ نه در 
سال ۵۲٩‏ زرا در این تاریخ که زمان حیات مو لک کتاب‌النقضو نزديك بتاریخ 
تاللت ان کتاب بوده است‌تاتاریختاً لیف آن کتاب‌قبه‌مو جوده‌همان گنبدمیر ابو الفضلی 
بوده است . 

و منشأً بروز اشتباه همان تاریخ ۵۲۹ است که در کتیبه حرم بطور معکوس 
روی کاشی نوشته شده بوده است در صورتی که همان تاریخ در کتیبه ایو ان بلسان 
عربی (حمس وعشرین و تسعمأة) قید شده است که باید کتیبه عددی براین تاریخ 
زنده و گویا عرضه وبا آن تطبیق گردد . 

و اینگونه اشتبامات دره‌قالات و کتب منتشره زیاد دیده میشود که همگی‌ناشی 
از تواریخ ریاضی کتیبه‌های مشاهد است که بطور معکوس نوشته شده‌اند و موّلف 


کتب بدین‌نکته تو جه نکر ده‌اند 3 
زبرا تا او احرسلطنت ناصر الدین‌شاه طبق اسناد موجوده که ذیلاار اه خو اهد 


۴۳۶ - گنجینهآثارقم 


کشت نویسندگان کتاف اعداد ریاضی راهم مانند کلمات فارسی وعربی از راست 
بچپ مینوشتند که بارها حود نگارنده درم‌شاهد دیده است چه که مردم حساب خود 
را دربازارمعمولا باسیاق ثبت میکردند وبا ریاضی مأنوس نبووند . 

وچنانکه پوشیده نیست حساب سیاقی از سیاق کلمات عرب مقتبس ومأخوذ 
بود که بکهارا ازاحد تاتسعه بهمان صورت بامختصر تفاوتی میذو شتند وده‌هارامانند 
عشره تا تسعین وصددا راچون مأه با افزایش صور یکها جلو آن از سیصدتا نهصد 
و همزار را بصورت الف ترسیم میکردند که با مختصر تأملی این امر مکشوف 
میکردد . 

و در اوژان نیز همان ارقام سیاقی را بکار برده با افزايش خطی بجای من با 
بالابردن دنباله آن بعوض خرو ارتجلی میدادند . 


و بالجمله‌چو نبا اعدادسرو کاری نداشتندیا آ نهار امکوس مینوشتند ویاصدیح 
و درصورت ثانوی درطرف راست مزارسه نقطه روی هم و پهلوی صدها دو نقطه 
روی هم می‌افزودند تا هزاروصد را بوسیله نقاط تجلی دهندو خیال میکردند که اگر 
این نقطه‌ها را نگذارند خوانندگان تصور میکنند که بجای یکها نوشته شده‌اند ور 
صورتیکه اگر آنها را معکوس‌مینوشتند نزد خود آنر اصحیح پنداشته از نقطه گزاری 
خودداری می کردند . 

که بر ای‌نمو نه یکی از کتیبه‌های مشاهدرا که متضمن تاریخ صحیح ومعکءس 
معا میباشد باارائه تصویر نشان میدهد تاءعک وس نویسی اعداده‌سلم گردد : 

کتیبه مورد نظر مربوط به‌درگاه بقعه شاهزاده ابراهیم بن موسی الکاظم در 
جانب‌غربی مشهد علی‌بن جعفر یادرب بهشت می‌باشد . 

این کتیبه‌روی کاشیهای خشتی خوشرنگ وشفافی اثر طاهر قصا ع‌ازهترمندان 
و استادان کاشی‌ساز عصر ناصرالدین شاه است که با کاشیهای ایوان علی بن‌جعفرو 


توضیحی درمعکو س‌‌ نویسی‌تاریخ -۷۳۷- 


در گاه مدخحل بقعه شادزاده اسمعیل‌در بیدقان از لحاظ رنگث و لعاب یکنواعت و در 
سالهای ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ و ۱۲۷۰ هريك با یکسال اخحتلاف ساخته و پرداخت شده 
درهمه‌جاهم‌نام‌طاهر و بیت آینده مخصوص به او نیز حوانده می‌شود و مسلم میکردد 
که‌این کاشیها درسال ۰ تهیه‌شده اند و تاریخ صحیح ساخحعت آنها هم با حذفت 


صفر در همان کتیبه و جوداست »و لی‌دردو نقطه ۰ ۲۷ ۱رابصورت ۷۲۱ نوشته است. 





9 ی 


دوسطر از سر در مدخل دقعه که‌دد دا بان آن تاد.بخ ۱ ۷۲د.بده‌می‌شود 


درصورتیکه در آنجرین عشت مثلت روی دوسطر مزبور درجبهه‌در گاه‌چنین 
نوشته‌شده است . 

( روز شنبه غره ذی‌حجة الحرام ۱۲۷ ) 

و در پائین کتیبه عمودی بغل درب ورودی نزديك سطح زمین بخط ریزی 


لت و تاریخ ذیل و انده‌میشود ۰ 


-۴۲۳۸۰- گ ص آثارقم 


طاهر بود ضعیف تر از مور روز کار دستش بر و ز حشر بدامان هشت و جهار. 


سنه ۱۷۰۲۱ 


و همین توادیخ 
معکوس بعضی از 
نویسندگان کنونی 
را که در باره ابنیه 
باستانی مقالاتی در 
مجلات‌مر کزو جر اند 
محلی نشر داده اند 
به اشتاه ار داخعه 
است چنانکه کاشبهای 
قرن سیزدهم رابقرن 
هشتم نسبت داده اند 
و به‌عکوس بودن 


تار یخ‌عنایت نداشته اند 





در صورتیکه‌ازمقاسةٌ 
رنگ‌و لعاب‌وشفافیت ۳ 1 

منظره ای اذ کاشیکادی‌سر در و رودی بقعه 
این کاشیها با کاشیهای شاهز اده ابر اهیم من دو آو نهتادریخ 


ایوان‌علی‌بن جعفروشاه‌اسمعیل و توحه‌به بیت گذشته که‌درهرسه مکان‌داخل کتببه‌نوشته 


تاریخ نو یسیمعکوس ۴۳۹ - 


شده و تاریخهای ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ و ۱۲۷۰ تاریخ و اقعی ساخت آنها بدست میاآید 
يك چنین امرساده وحساسی از نظر ایشان‌با اینکه از امل فن‌شمرده می‌شو ند بدانجهت 
مکتوم مانده است که این نویسند گان پی جور کاشیهای باستانی هستند و بکاشیهای 
مور خ بتاریخ ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ عنایتی نداشته و تاریخ ۷۲۱ روی این کاشیها چشم 
آنان‌را گر فته این تاریخر اصحیح‌پنداشته‌بر ای تصحیح ۲۷ ۱ به احتما لات عجرب وغربی 
توسل جسته‌اند درصورتیکه تاریخ‌دوم صحیح است منتها چون اهل‌سیاق‌صفر مارا 
بی‌فایده می پند اشتند دراینجا نیفزو ده‌اند. 

و نویسندگان ساله فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی نشربه سازمان 
حفاظت آ ثار باستانی‌همبه‌استناد همین مقّا لات و همان‌تاریخ ۷۲۱ که‌معکو س‌تاریخ‌بنای 
بقعه‌م و ردسخن است‌بنای آنر | از نیه» اول‌قر نهشتمدازسته انددرصو ر تیکه با یستی از او ائل 
قرن‌مزبور خو انده‌باشندزیر اتاریخ‌بنای گنبد چانکه درپایان کتیبه کمر بندی داخل بقعه 
گچ‌پزی شده‌است درسال ۷۰۵ می‌باشد . 

باری تاریخ 9۹ معکوس تار یخ واقعی است و شاه بیگمی هم بجز دختر 
شاه اسمعیل متصور نمی‌باشد که پیرامون انتسابش با عماد بيك بعداً بحتث 
خحواهدنمود. 

نتیجه آنکه بانی گنبد اول میر ابو الفضل عراقی وزیر طغرل کبیر و سال آغاز 
بنا ۴۳۴۷ و سال اختتامش ۴۵۷ بوده است و این گنبد تاعصر سلطنت شاه اسمعیل 
پابرجا بوده است که‌شکل قبه آن بطوریکه درنقشه های سیاحان ترسیم شده است 
کلاه خودی با عنقی بلند و مزین به کتیبه معقل یعنی کاشی با آجر بوده 
است که ابتداء کاشی هارا درزمینه بکار برده حطوط را [جرچنی میکردن.د ولی 


بعداً در زمينةٌ آچری حطوط کتیبه‌ر ااز کاشی‌می‌چیدندو کتیبه این گنبد از قسم بت 


بوده است . 


ث_ِ: گنجینه آثار قم 


بای دومن ٍِِ رال بدا آن 


وچون موضو ع نخست که‌بانی گنبد نخستین بودروشن گردیدا کنون‌پیر امون 
موضوع دوم یعنی بنیان‌گزار دومین گنبد وتاریخ آن به‌بحث میپردازد . 

گنبد موجود بشهادت سبك ساختمان شلجمیو به‌قاعده‌هشت تر کی‌وصفه‌دار 
از آثار عصر صفوی وتاریخ بنای آن ٩۲۵‏ هجری‌قمری وبنیان گزار آن شاهزاده 
شاه بیگم دختر شاه اسمعیل است . 

واين موضو ع از چند نظر شایسته بررسی است . 

۱-- آنکه حودشاه اسمعیل‌انی‌این روضه و ایوان‌نبوده است . 

۲ آنکه بنیان گزار آن شاه بیگم دختر اوست که بنای اولیه را خراب و 
تجدید کرده است . 

۳ آنکه عماد بيك»نشی دیوانومربی شاهزاد گان ومباشر این‌ساختمان‌بوده 
است که‌پدر روحانی را پدرجسمانی پنداشته‌اند . 

۴- آنکه بنای روضه از بنای ایوان تفکيك پذیر نیست. و معویکجا ساخته 
شده‌اند که‌برای روشن شدن‌این‌مسائل بتر تیب به‌بحث مپردازد و توضیح‌میدهد . 

اما عدم‌اقدام شخص پادشاه‌در بنای روضهو ایو ان‌خیلی روشن‌است که‌بااینحال 
ازدیدگاه م لفین‌مکتوم مانده است وهر کسی که باز بان عربی »ختصر آشنائی‌داشته 
باشداین امر را درك میکند . 

زیرا عبارت (قداتفق‌بناء‌هذه‌العمارة .. فی زمن خلافة‌السلطان ... ابو المظفر 
شاه اسمعیل) بر اين امر گواه صادقی است واز این جملات‌عدم شر کت آن‌پادشاه 


درامر ساختمان‌محرز میگردد . 


مر قدمطهر فاطمه ام 


زیرا هر گاه عود آن پادشاه بدین ساعتمان اقدام کرده بود بایستی در کتیبه 
ایوان بجای (قد اتفق) عبارت (قدتشرف ببناء هذه الروضة) یا(قدامر ببناء هذه) قید 
شده باشد حه که مستفادازعبارت‌همانااتفاق افتاد بنای‌این روضه درزمان سلطنت شاه 
اسماعیل آنستکه شخص دیگری درزمان‌وی بدین‌مهمپرداخته‌است‌واگرخود او بدین 
بنا پرداخته بود بایستی چنین نوشته باشد همانا مشرف گردید یاامر کردبه بنای این 
عمارات شاه اسماعیل. که این امر ازشدت وضوح نیازی باطاله کلام ندارد و نظایر 
آن درمساجد و مشاهد بسیاردیده میشودمهمتر ازهمه‌ابو ان‌جنوبی مادرسه فیضیه است که 
مینو یسد (قداتفق بناء‌هذه العتبة العلیه ... فی زمان ... شاه تهماسب ۰.۰ بسعاية .. 

اما مسئله دوم که بنیان گزار این روضه‌شاه‌بیگمدختر شاه‌اسماعیل‌است‌بدان 
جهت مسلم است که نام شاه بیگٌم در کتداب روح وریحان و راهنمای قم تصریح 
شده است ومی‌توان گفت که موّلف کتاب‌رو ح وربحان نام اورا در کتیبه‌های‌داعلی 
روضهقبلا خوانده وضبط کرده‌است‌و این امر ازمشهودات اوست فتط اختلافی ک-4 
نگارنده با آنان دارد در این امراست که آنان او را دعترعمادبيك‌خوانده و تاریخ 
بنای اورا هم ۹ دانسته‌اند درصورتی که تاریخ بنا بعربی دردنباله نام شاه‌اسمعیل 
در کتیبه کمربندی ایوان (فی سنة خمس و عشرین وتسعماة ) نوشته شده است و 
می‌رساند که ۵۲٩‏ معکوس ٩۲۵‏ می‌باشد وشاه بیگٌّم فرزند روحانی عماد بيك‌بوده 
که دختر جسمانی او خو انده‌اند چنانکه بیاید . 

واما سکوت کتیبه‌ایوان ازذ کر نام شاه‌بیگم بدستور خود اوبمنظور رعایت 
احترام پدر بوده است وهرگاه بانی بنام شخص دیگری بجزدختر پادشاه بود امکان 
نداشت نام خحود را در کتیبه قید نکرده باشد که همین سکوت موید مراتب مسطوره 


است چه اگر این کتیبه با نظر دختر تهیه شده بنابرعایت ادب از ذکر نام عویش 


-۴۴۲- کنجینهآثارقم 


ردیف‌نام‌پدر خحودداری کرده است . 

و اگر بانظر پادشاه تنظیم گردیده است بخود حق میدهد که نام دخترش را 
بانام خودذ کر نکند. 

واگرهم عماد بيك نوشته است ازنظر تعفف وحفظ نزاکت وادب بوده‌است 
ودر هر صورت می‌رساند که بانی روضه دختر آن‌پادشاه بوده است . 

اما در سکوت از نام شاه بیگم در کتیبه خارجی که در مرئی ومنظر عمومی 
است رمزی از تعشف هم نهفته است ۰ 

ودرهمن‌عصر افرادی بودند که‌بر ءبنای تعفف هنگامیکه برای در یافت بركك 
شناسنامه(و باصطلا حسابقورقه‌هویت) به‌اداره آماروثبت احوال که‌سابقاً ادارهاحصائیه 
خوانده‌میشد حهت همسران خویش‌مراجعه میکردندبرای آنان‌نامی مستعار بر گزیده 
از ذ کر نام و اقعی آنان‌امسالكمیداشتنددر نتیجه صاحبان‌اسامی مستعاربعدها بااشکالاتی 
مو اجه‌ميشدند چنانکه گاه ثبت‌ملك بااخذ گواهی نامه‌حصرورائت و احیاناً ازدواج با 
دبگری‌ناجار استشهادی‌تهیه‌میکر دندبدین‌مفاد که فلانه‌شهیر ه به فلانه است‌و این‌دو اسم‌در 
خار ج‌يكمسمی دارند . 

باری‌چونا کنون در کتائب‌روضه‌نامی‌ازشاه بیگم دیده‌نمیشود یاباید گفت که 
قبل از آینه کاری کیکاوس میرز ادرسال۱ ۱۲۵ نام‌وی‌در کتیبه‌های داخلی‌روضه‌بوده است 
که‌صاحب رو حوریحان‌شخصاًدیدهودرشمار مشهودات خود نقل کرده است‌و یاباید 
معتقد گردید که ناه‌برده‌چنین‌عبری رانزدخود جعل نموده است که فرضیه دوم قطعاً 
منتفی است پس‌باقی میماندفرضیه نخست ۰ 


زیرابر علافمعمول و عرفوعادت است که شخصی یکچنین کنبد مجللی‌رابنا 


در ت و صیف ازر و ضه‌مطهر ه# 


کندو نام ود رادر کتیبه‌های آن مسکوت بگذاردپس باید گفت که‌نام وی‌در کتیبه‌ها 
و جودداشته است‌و گاه آینه کاری» کاشیهای حاکیه از اسم‌اورا برداشته گچبریهارا حك 
ساخته| ندو در جای آن‌نام کیکاو س‌میر زا یااتابك‌را چنانکه نقل گرددثبت کرده‌اندو 
اینگو نه‌حیانت‌ها از ناحیه‌تعمیر کنند گان مشاهدبسیار اتفاق افتاده‌است که ارائه‌مو ارد 
حیانت به‌مصلحت نم مباشد. 

بالجمله از نظر نگارنده مسلم است که دومین گنبد بعنی قبه کنونی را شاه 
بیگمبنا نهاده است و بر ای‌تجدید ساختمان آن گنبدعراقی راتاسطح زمین خر اب کرده 
برفراز اساس قطور بنای سابق قاعده گنبد جدید را به سبك هشت ترك باصفه بالا 
برده گنبدشلجمی‌شکل کنونی رابنامی‌نهد وروی آنرا از خارج با کاشی‌های معرق 
می آر اید چنانکه اصول قبه‌های سه‌کانه قدیم بضمیمه اساس گنبد نخستین درسطح 
زمین قابل تشخیص است . 

و از نظرتاریخی قابل تردید نیست که درسال ۵۳٩‏ هجری هیچگونه تعمیر و 
تجدیدی در روضه فاطمیه به عمل نیامده است وبنای کنو نی ازسال۵ ٩۲‏ می‌باشد, 

ودر کتاب راهنمای‌قم صفحه ۳۳قاعده‌نخستیین گنبد احدائی‌را کثیر الاضلاع 
منظم ودرچهار ضلع موازی آن چهار درب ازچوب گردو که‌بارنگک زردو بخوربراق 
کرده بوده‌اند دانسته است . 

اما چنانکه‌بر اهل‌فن از باستان‌شناسان پوشیده نیست اين‌سبك ساختمان مضلع 
در عصر سلجوقیان روی کار نیامده بسوده است بلکه شکل مثمن هشت صفیه‌ای 
بر ای‌نخستین‌بار درقرن‌هشتم‌روی‌کار آمد که نمونه آنرادربا غ گنبدسبز میتوان‌یافت. 


بلکه در آن عصر سيك بناهارا ازداعل و خار ج برجی میساخته اند واحیاناً 


۴۴۴ کنجینه آثارقم 


از داخحل همان حدار فلکه‌ای را باتراش هشت زاو به بصورت مشمن‌در می آو رده‌اند. 
وسومن مطلبی که مورد نظر است معرفی از عماد بيك و 


شماسناعه عماد رلک د 
کشف رهز تسمیه وی بعنوان پدر شاه بیکم از ناحیه مولف 


روح وریحان است . 

عماد بيك در آغاز سلطنت شاه اسمعیل بواسطه فضیلت ومهارتی که‌درسیاق 
وانشاء و کتابت داشت بعنوان منشی دیوانخانه آن پادشاد بخدمت گمارده شد و از 
نظر صفا وصمیمیت. حسن اراده و کفایتی که بخر ج‌داد طولی تکتید که تسمت 
رئیس دی-وانخانه پادشاهی برگزیده گشت و چون زیاده عفیف و پرهیز کار و پیر 
مردی‌روشن ضمیر و خلیق وبردبار بود بعنوان معلمی شاهزادگان اژپسر ودختر نیز 
مفتخر گردید . 

وطرز رفتارش باشاهزاد گان‌طوری بود که همگی‌اورابابامیخوانده‌اند چنانکه 
اوهم فرز ندان شاه رابعنوان فرزند مخاطب میداشت که شاید همین امر متشاً اشتباه 
سیاحان گردیده شاه‌ییگم را دختر عماد بيك پنداشته‌اند . 

عماد بيك اژ ناحیه شاه بیگٌم مباشر امور ساختمان روضه بود که در طول 
مدت بنائی| کثر ایام‌درقم‌می‌زیست و گاه‌بگاه که نامبرده برای سر کشی بقم‌میاً مدچون 
نمی‌خحواست قصد قربت مطلقهاش به‌دباتبدیل گرددومیل نداشت کسی اورا بشناسد 
ازاین روی عماد بيك رابعنوان بابا می‌خو اند که همین‌امر هم‌موجب اشتباه‌بینندگان 
می‌گردیدوچه بسا که همین امر را درتقویم يا سفرنامه‌ای درج کرده‌اند که ملف 
روح وریحان دیده باشد ودرنتیجه پدرروحانی راپدر جسمانی پنداشته باشد . 

چنانکه معکن است گفته شود نام وی بعنوان مباشردر گوشه‌ای از کتیبه‌های. 


دالی روضه نوشته بوده است ومولف روح وربحان کلمه مباشر رابواسطه دودی 


دربذای روضه مقدسه -۴۴۵- 


ازچشم یامحوی بودن خط مبنت خوانده باشد اينها احتمالاتی است که بنظر میر سد 
وبردیگران است که دراین باره باصرف وقت بررسی کنند . 

زیرا بدون تردید شاه اسمعیل را دعتری زیاده نیکو کار بنام شاه بیگم بوده 
است که‌مورخحین نام‌و بر | درشمار فرز ندان آن‌پادشاه ذکر کر ده اورا زیاده‌ستوده‌اند. 

و درملحقات تاریخ روضة الصفا او را نخستین شخصیت از خاندان‌صقوی 
که در روضه فاطمیه قم دفن شده‌اندشمرده‌است ور حلتش در سال ۹۶۵اتفاق‌افتاد . 

شاه بیگم ثلث ماتبرك خود را هم که برای خیرات ومبرات تخصیص داد 
چنین وصیت کرد بود که آنرانبزدرقم بمصرف برسانندو شاه تهماسب زهمین 
محل مهمانسرائی در جوار روضه ( بجای مسجد بالاسر ) با کرد و دقباتی هم 
خربده‌بر آن و قف نمود تا از در آمد آنها زوار وعدام‌راهمه روژه اطعام کنند 

چنانکه گنبد معصومه كمك نیزازهمین محل ساخته‌شد که در ضمن توصیف 
از معصومه کهك نیز از اين بانوی نیکو کار نامبرداد خو اهد گشت‌نتیجه آنکه 
شاه بیگم دعتر شاه اسمعیل عمادبيك‌پدر رو حانی‌وی‌بود که‌بضی از مو لفین او را 
پدر جسمانی او پنداشته‌اند . 

وچهارمین‌مطلبی که موردنظر است آندتکه احداثات‌عصر 


بایدر و ضها2 ۲ وان 
شاه اسمعیل در آستانه محدود به بلك انو ان نیست جنانکه 


ه ‌ 1 ۲ - 
قابل تعتکاك دست مولفین بکتات راهنمای قم ادعا کرده‌اند رلکه احداث 


ایو ان شمالی با تجدید بنای روضه دس نکر دن بوده یکجا انجام یافته‌اند و این‌سنی 
از کتیبه کمر بندی ایوان که از آثار عصر شاه‌اسمعیل است بخوبی مستفاد میگردد 
چه کهامتن عبارات آن‌چنین است (قداتفق بناء هذه‌العمارة الرفيعة الروضة المقدسة 


المنیعة ی زمن 0۳ 


2۴۴۶ گنجینه آثارقم 


بدین‌معنی که‌همانا اتفاق افتاد بنای این‌عمارت‌رفیه وروضه مقدسه منیعه ور 
زمان‌علافت سلطان شاه اسمعیل بهادرخان ۰ .. 

و مسلم است که به ایوانی که‌راهرو روضه است نام روضه اطلاق نمی گردد 
بلکه اين کلمه بر حرم شریف گفته می‌شود و هر گاه بنای ایوان بتهائی مورد نظر 
بود می‌بایست که مانند ایوان جنوبی مسدرسه فیضیه بعنوان عتبه از آن نامبردار 
گردد و مانند آن‌ایوان در کتیبه‌اش بدینگو نه‌قید شده‌باشد . 

( قداتفق بناء هذه‌العمارة الشريفة العتبة العلية السنية الفاطمية فی زمن‌خلافة) 
تا فقط ایوان را فرا گیرد چه که ایوان را روضه نمیخوانند و راهرو حرم را حرم 
نمیگویند . 

پس‌عبارت کتیبه در این امرصر احت‌دارد که‌بنای‌ایو ان‌بار وضه‌یکجاانجام یافته 
است‌وبانی آنها هم‌یکنفر بوده‌است. 

و سبك بناهم موید توآم‌بودن این‌دو بنامی باشدچنانکه کلیه ال فن‌چون وضع 
بنای ایو او مخصوصاّق-مت‌دارالسیاده‌را باصفه داخلی و اسپرابوان درنظربگیرند 
بر یکجا ساخته‌شدن آنهاحکم میکنند و این امردرهمان بادی‌نظر بدست میآید و در 
شمار و اضحات است . 

نتیجه آنکه گنبد را باایو ان یکجا بنیان نهاده اند و تفکيك ساختمان‌آنها از 
یکدیگر برخلاف منطوق کتیبه وحکومت سبك می‌باشد . 

بنابر این گفته صاحبان کتاب راهنمای‌قم دراین باره مخدوش و ناصواب و 
در شمار اخبار رویائی است که از وادی تحقیق دور و مهجور بنظر می‌رسد 
درصورتیکه بحکم (اهل البیت ادری بما فی البیت ) بایستی به آثار و احوالو 
تغییرات و تحولات آستانه بیناتر وداناتر باشند که تشخیص‌صحت وسقم‌مطالب‌با اهل 


زار مخجهر و ضه ممدسه -۴۴۷- 


تحقیق از مور ین است. 

ودر کتاب راهنمای قم بنای ابو ان را از روضه تفکك ساخته بنای رو ضه‌را 
از فرن ششم وابوان را از شاه اسمعیل دانسته درصفحهٌ ۳۴ چنین آورده است . 

(اول کسیکه تغبیری در وضع آستانه داد شاه اسمعیل صفوی بود که ایوان 
قسمت شمالی را در سال ٩۲۵‏ بساخت (تا) و این ایوان یگانه مدخل (راهرو) 
آسانه گردید ) 

که در این عبارات علاوه بر تفكيك بنای ابوان از روضه‌نقاط ضعف‌دیگری 
هم بنظر میرسد از جمله آنکه درشه‌الی روضه از عصر شاه اسمعیل شش ایو اندر 
طرفین صحن ع:.ق باقیست که با با ععقب آنها همگی یکجا ساخته شده‌اند دیگر 
آنکه جندین ایوان وسط هم دو گلدسته بوده‌است به اضافةً ابوان مورد نظریگانه 
رامرو آستانه نبوده‌است زیر ازدو ایواذ‌جنبین نیزو ارد کفشکن (بقعه) می‌شده از آنجا 
بحرم داخل میشده‌اند چنانکه بیاید. 

ودر کتابچة فهر ست‌بناهای تاریخی و اما کن باستانی نشر یه سازمان حفاظت آثار 
باستانی صفحه ۱۸۳ جنین آورده است که . 

ساختمان بارگاه ومرقد مقدس کنونی حضرت معصومه (ع) دز قم ازاوادط 
قرن سوم هجری آغاز ودر طی قرون چهارم و پنجم وششم‌هجری دار ای‌قهو کنبد 
وتزییناتی گردیدلکن آبادی وشکوه این آستانه‌مر بوط به دوران‌ساسله‌صفوی‌میاشد 
شاه اسمعیل صفوی در سال ٩۲۵‏ هجری بداختدان وان شمالی همت گماشت 
(تا بایان) 

بدیهی‌است که زو یسند گان‌فهر ست‌این»طا ابر ااز کتاب ر اهنمای‌قم اقتباس کرده 
الهام کر فته‌اند که کنبد کذو نی‌را ازفرن ششم‌دانسته بنای ایو ان شمالی‌رابه‌تنهائی‌به‌شاه 


اسمعیل نسیت‌داده‌اند که‌دراین‌باره قبلا بحدکافی بحث کرده نیازی به تکر ارندارد . 


۸ گنجینه آثارقم 


بنای سر دأبه 

چنانکه مشهود ومحسوس است گورستانهائی که مورد توجه عمومی‌هستند 
بواسطهٌ کثرت دفن اموات و عدم انتقال مازاد خحاك آنها به‌عار ج بمرور سطحشان 
بالا آمده بصورت‌تبه‌و ماهورهای‌نامنظمی درمیا بند . 

مقبره بابلان از آنجمله است که در طول دو ازده قرن کف آنها بتفاوت از 
سه‌تا پنج متر مکعب نسبت بسطح حرم‌ارتفا ع یافته بود بطوریکه ناچار برای‌ورود 
به روضٌفاطمیه مجبور بودند از چند پله پائین‌بروند که در عصر صفویه این‌ارتفاع 
قدری کمتر بوده است . 

وچنین بنظر میرسد که‌موقع-ساختمان روضة از نساحيةٌ شاه‌بیگم درساق 
حرم‌پوششی افزوده کف حرم را از سطح صحن عتیق‌هم‌مقداری بالاتر گر فتند . 

که این سردابه سازی در روضهة مرتضوبهٌ نجف وقبه و بار گاه اببی الفضل 
العباس در کربلا زیر مجموع ابنیه حرم‌ورو اقهاو اواوین را فراگرفته است ولی در 
روضه‌فاطمیه ویژه حرم است‌ودرمشاهدی که سردابه سازی نشده است چون مشاهد 
آوه سطح بقعه‌ها چند متر از کف قبرستان جاور پائین افتاده است که باید مانند 
بر کة آبی از چند پله عبور کنند تسا به سطح مشهد در آیند ودر نتیجه مناظری 
نامطلوب یافته‌اند . 

نگارنده‌بخاطر دارد که کف گو رستان مجاور آستانه باطاق مغازه‌های‌دو گذر 
غربی آن محوطه همسطح شده بود واکنون که چند متر از روی آن خاکبرداری 
و تسطیح‌شده است بازهم از سطحمدرسةً فیضیه ودارالشفاءحدود دومتر ارتفا ع‌داردو 
سطح حرم‌از کف صحن بزرگ حدود یکمتر در کرسیاست . 

ورادپله‌سردابه ازداخل‌دار الحفاظشمالی کشوده‌ميشد که ابنك‌سر دابه‌ساخته‌اند , 


درتوصیف‌از حرم‌مطهر -۴۴۹- 


ولی در عصر شاه طهماسب برای آنکه سنگینی ضریح‌های کاشی وفولادی 
پوشش سردابه را پائین نبرد در محاذات‌مقر آنها پایه‌هائی‌از چهار جانب بالا آورده 
بار ضر ایح رابر آنها حمل کردند . 

وچون تربت‌فاطمةٌ معصومه در گوشةٌ جنوب غربی روضه واقع‌بود ضریحرا 
نزديك‌دیو ار نصب‌نمودند . 

وحدود چهل سال قبل قسمتی از سطح حرم‌جلو در رواق شرقی بواسطرها 
ساختن آب کر جهت تطهیر محوطه فرو رفت‌وچون درمقام تعمیر بر آمدند سردابه 
مزبور اززیر آوار نمودار گشت که دو تابوت میشنی‌پهلوی یکدیگر در کف‌سردابه 
با اجسادی پوسیده آشکارا گردید که معلوم‌نشد چه کسانی‌بوده وچرا باتابوت‌چرمی 
در سردابه نهاده‌اند . 

و بفاصلهٌدو متر ازدر گاه‌پابه ای‌در و سط‌سردابهز برضر یح بالا آمده‌بود که‌ازشدت 
استحکام با نیش کلنگ خراش بردار نبود ومعلرم نیست که‌زیر مرقد هم پایه‌سازی 
شده است بانه ؟ 

و چون زدن سقف جدیدی در قسمت مخروبه و اتصال آن باقسمت باقیمانده 
پوشش سردابه‌شکل مینه‌ود سطح سردابه را در این قسمت پرساختند . 

که عمل‌تطهیرشاهدبا گرفتن کر بر ای‌ابنیةتا یخی‌زیاده زیانبخش وجلو گبری 
از آن رورت دارد و بهتر است که‌اطفال را داخل مشاهد راه ندهند تا سطح آنها 
آلوده نگردد ۰ 


محل دان فاطمه معصو مه در داخلر وصه 


وباتوجه‌بوضع سه‌قبه‌سابقه وعنایت به اینکه‌قبةً نحست که برروی‌تر بت‌فاطمه 


ساخته شد در جانب جنوب غربی قرار داشت والتفات‌به اینکه‌گنبدءراقی هم تمام 


-۴۵۰- کجننهآثارا قم 


محوطه‌سه‌قبهر از یر گرفت حالا گر تربت‌فاطمهٌمع‌صو مهر ادرو سطقبةًمز بورفر ض کنیم 
مضجح‌وی‌در فاصلةٌ یکمترو نیمی تادومتری پایه‌ز اوه جنوبغر بی‌قر ارو اهدداشت. 

و اگر تربت‌او را در گوشه و جهت جنوبی آن قبه فرض کنیم مدفن وی در 
فاصله نیم‌متری تايك متری پایه مدخل گنبد شاه‌عباس اتفاق افتاده است . 

از این روی‌شاه تهماسب ضریح فولادین را از وسط به جانب جنوبی و در 
فاصله نیم‌متری جزر زاویه جنوب غربی نصب نمود تا بهر صورت تربت فاطمه را 
زیر بگیرد وحتی از نبش ضریح تا جرز مزبور يك لنگه در مشبك نصب‌نمود که 
پیوسته بسته بود تا طواف بر گردضریح مقدور نباشد واحیاناًا گر تربت فاطمه‌بیرون 
افتاده باشد پایمال‌نگردد 2 

ولی اخیر اً این‌نیمه دررابرداشته طواف‌را آزاد ساخته‌اند . 

در توصیف از ك م‌مطهر 

حرم شریف ساختمانی است باستانی و زباده بدیع و زیبا که نخست با 
کاشیهایمعر ق و حشی‌چینی‌ما نندی آر استه‌بودو از بقایای‌تز بینات‌قدیم جز کتیبه کمر بندی 
روی ازاره باحاشيةٌ آن‌چیزی باقی نمانده بقیه جدارحرم‌به آینه کاری‌تز بین‌شده‌است . 

که تبدیل آن کاشیها به طلاهم‌خیانت بوده است تاچه‌رسدبه‌مشتی‌شیشه ریزه 
بی‌قدرو بهای‌غیر قابل دوام که بواسطه دودشمع روی آنهاتار می‌شودو ازحسن منظر 
هم می‌افتد اما چون در آنعصر به اهمیت این کاشیها و قوف نداشته در تغییر ایسن 
کاشی به آینه‌هم‌نظری‌غیر از بهبودی وضع تز بیناتدر کار نبوده است‌این خیا نت‌نادانسته 
درخعور اغماض می‌باشد . 

و با تمام تحولاتی که‌در کیفیت تزیین آن راه بافته است باز هسم جدار 
داحلی‌حرم‌مجموعه گر انبهائی از آثار هنری و گنجینه ثمینی از کاشی‌هایمعرق عصر 


صفذوی و تجدبدی تعمیری است . 


توصیف‌تزنینات حرم مطهر -۴۵۱- 


و منظره آینه کاری آنهم در برابر اشعه جراغهای متنو ع و امواج منعکسه 
ازانو ار مختلف‌زیاده جالب توجهو بااینکه‌زیبائی آینه‌قابل|نکارنیست و لی از نظردیزش 
آنهاباابنیه تاریخی تناسبی‌ندارند . 

و ضع‌داخلید وضه قاعده کنبد کثیر الاضلاع غیر متساوی دارای هشت صفه 

و چهار صفه جهات‌اصلی هريك بدهانه ۲/۸۰ متر وجهات فرعی بدهانه۲/۷۰ متر 
که باافزایش‌نیهی از جرزهای طرفین یکمتر برهر ضلعی‌افزوده می‌شود وتمام‌جز رها 
میان منحنی وهر نیمی از آن همباد يك‌صفه ودهانه روضه ازهر جرز تا جرز مقابل 
.رم متر و اسپراز هرصفه تاا-پر مقابل ۱۰۵۰ مترمی‌شود و ارتفا ع آنفعلا حدود 
۴ متر است . ۱ 

و سابقاًازهرصفه‌دری‌بخار ج گشوده‌می‌شد به جز صفه حنوبی که‌در اینجامیانه 
حرم با مقبره شاه صفسی مشبکی برنجی و گودار نصب بود و اينك پنجره 
را برداشته محوطه مزبور را جزء فضای حرم ساخته اند که بحرم زن‌انه شهرت 
یافته است . 

و دو در خاتم کهبهمسجد بالای‌سرازمر دانه‌وز نانه گشوده‌می‌شد نیز برداشته جلو 
آنها را باز گذاشته اند . 

و در صفه زاوبهجنوب غربی پنجره‌ای بین حرم با گنبد شاه‌عباس درمحاذات 
درب مسجد بالای سر زنانه بود که آنرا نیز برداشته اند و دو درب جهات فرعی 
جانب شرقی‌را هم که به دو خحزانه باز می‌شد برداشته فضای خزانه ها را هم جزء 
رواق شرقی‌انداخته اند . بنابراین فعلا دو درب بکی‌طلا و دیگری نقره میانه‌حرم 
مطهر با ابوان شمالی و رواق شرقی با قبست که نقشه تمویض آنها هم کشیده 


شده است‌تا کی ب‌وفع اجراء در آید و برداشتن درب شرقی چون جنبه تشریفاتی 








-۴۵۲- گنجینهآثارقم 


دارد او لی‌است زیر ااز جنبین آن ازاضلا ع فرعی‌رامهائی به رو اق‌بازاست . 

هر چند که تغییر سبك و برداشتن درها و توسعه در گاه ها از نظر مقررات 
بین‌المللی حفظ ابنیه تاریخی غیرمجاز است و چه بسا که به انکسار بناهم منتهی 
می‌گردد و بهرصورت روانمی‌باشد . 

در توصیف و تزیینات‌دا خلی آن‌متنو عو قسمتی‌مرمری وروی آن‌کاشیکاری 

آز بمنات با کتیبه معرق و بالای آن آینه‌کاری دارای کتیبه کمربندی 

گچبریاست بدین تفصیل که ازاره اش به‌ارتفاع .ور ۱ متر از سنکگ‌مرمرشفاف و 

خوش‌بقش وقسمت بالای آن هره‌ای از مرمر است که پنج سانتیمر پیش آمدگی 

دارد و این سنگ ها بقطر ۲۰سانت‌جلو جرز آجری قرار دارند و جای آنها سابقاً 

کاشیهای کو کبی‌عصر صفوی بوده‌است که‌درعصر فتحعلی شاه درتعمیر ات کیکاوس 
میرزابه‌مرمر تبدیل گردیده‌اند. 

و بر زبر ازاره مرمری حاشیه ایست کمر بندی به ارتفاع ۳۰. از کاشی 
معرق خزش نقش که بطورمرب از لبه‌عره سنگی بجانب جدار بطور متمایل 
بکار رفته اند . 

وبالای آن کتیبه‌ایست کمر بندی بخط ثلثی غلیظ از کاشی معرق‌به دو رنگ 
طلائی و سفید در زمینهلاجوردی بهء‌رض‌۰/۳۵ بدینتوضیح که‌قسمت های قدیمی آن 
طلائی وهرچه تعمیری است برنگث سفید است و این کتببه روی‌جرز ها و بغله‌ها را 
زینت بخشیده‌چون به‌در گاه‌های هشتگانه میرسد از هم بریده می‌شوند و روی آن 
احادیثذیل خو انده‌می‌شود . 

(دسمه تیمنأبذ کره روی‌عن الامام‌الذی هو بالحق ناطق ابیعبدالّه جعفر الصادق 
علیه الصلوة والسلام مسنداً الی رسول‌الّه اذا کان بوم‌القيمة نادی‌مناد ایها الخلایق 


کتیبه‌حرم مطهر ۴۵۳۰ 


انصتوا فان محمداً یکلمکم فتنصت الخلایق فیقول النبی یا معشر الخلایق من کان 
لهعندی بد اومنة اومعروف فلیقم حتی اکافیه فیقولون بآبائنا و امهاتنا ای بداومنة 
اومعروف لنااليك و المنة و المعروف له و لرسو له علی جمیح الخلایق فیة‌ول بلی‌من 
آوی احداً من‌اهل بیتی ورواهم و کساهم من عری و اشبع جائمهم فلیقم حتی اکافیه 
فیقوم‌اناس قدفعلو اذلك فیتیالنداءمن‌عند له بامحمد یاحبیبی قدحعلت مکافاتهم اليك 
الجنة فاسکنهم من حبت ششت فیسکنهم| لجنة قال| لنبی صلی ال علیه و آ هو سلم شیعهةعلی‌هم 
الفا زو ن‌قالالنبی صل ی اللّه علیه‌و آ له و سلم‌مثل اهل‌بیتی کمثل‌سفینةنو ح‌من‌ر کب فیهانجی 
ومن تخلف عنهاغر ق صدق ر سول اللّه قال النبی صلی اللّه‌علیهآ هو انی او شك ان ادعی فاجیب 
وانی تارك فیکم الثقلین کتاب الّهحبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی وامل 
بیتیفانظر وا کیف تخلفو| منی فیهماصدق قال النبی الجنة حرمت علی من ظلم‌اهل 
بیتی واذانی وعترتسی ومن اصطلنع ضيعة الی احد من بنی عبدالمطلب ولم یجاره 
علیها فانا اجاریه علیها اذالقینی یوم القيمة صدق‌قال النبی و ای نفس محمدبیده‌لو 
ان عبداً جاء یوم القيمة بعمل سبعین نبیً ما قبل ذلك منه حتی تلفیه بولایتی و ولاية 
اهل بیتی وقال النبی انا واهل بیتی شجرة فی الجنة و اغصانها فی الدنیا فمن شاء 
اتخذ الی ربه سبیلا صدق رسول‌الّه قال رسول الّه اربعة انا شفیع لهم یوم القيمة 
ولو اتی بذنوب اهل الادض المکرم لذریتی و القاضی لهم حوائجهم و الساعی#م 
فی امورهم عند ما اضطرواالها والمحب‌لهم بقلبه و لسانه) ودر دنبالةً آن روی‌جرز 
شمال شرقی چنین خوانده‌میشود 

حسب‌الامر حضرت میرزاعلی اصغرخان صدر اعظماتمام‌یافت ۱۳۱۸ 

که این قسمت‌تعمیری و تجدیدی است وچنین میرساند که‌نامبردههم در تعمیر 


آینه کاری‌روضه سهیم بوده ام 


-۴6۴- کنجلته آثارقم 


وبر فراز کتیبةٌ مزبور حاشیه‌ایست نیز از کاشی معرق به ارتفاع ۰۱۵/: 
سانتیمتر بطور کمربندی نیز بصورت پخ که‌از آثار کاشیهای‌عصر صفوی‌است . 

وبالای آن به ارتفا ع‌سه متر آراسته به‌قاب و آینه‌های منقش به گل وبوته‌های 
متنو ع‌ورنگین‌وروی آن کتیبةٌ دبگری است کمربندیو لی از گچ‌بری بعرض ۰ع./. 
سانتیمتر که‌روی‌جرزهاو بغله‌هاو بدنه اسپرهای‌هر صفه رازینت بخشیده است وقسمت 
پیشتر آن از آثار قدیمی‌عصر صفوی واندکی‌از آن تعمیری وتجدیدی است‌وروی 
آن بخط ثلث بر جسته وممتازی آیات وعبارات‌زیر گچبری گردیده‌است . 

ابتدا سوره‌مبار کدهر (هل اتی‌علی الانسان‌حین‌من الدهر) تاپایان . 

وسپس از آیه ۲۰ از سوره‌مبار که حشر جممعاً چهار آبه تا پایان سوره‌یعنی‌از 
(لایستوی اصحاب الجنة و اصحاب النار) 
و بعد از آن آیاتی درعظمت وصفات ذات‌باری‌تعالی - 

ودر دنبالةٌ آن آخرین آیه‌از سوره مبار که فتح یعنی آیهٌ شربفه . 

«محمد رسول‌الّموالذین معه اشداء علی الکفار رحماء‌بينهمت, بهم ر کفاً سجدا 
یبتغون فضلا من اللّه‌ورضو انا سیماهم‌فی و جوههم من ثر السجود)تابایان . 

ودر آخر کتیبه عبارات ذیل‌خوانده میشود . 

(بانیمقرنس آینه کیکاوس میرزاسال‌بنا۱۲۵۱) 

و درسنةً اسپر صفه شمالی روی‌قطعه‌ای ازسنگ مرمر دو بیت زير حجاریو 
نصب شده است . 

ادی ۶ و حعی متی و عادفی حب هذا الفتی 

وهل زوجت فاطمة غبره وفی ۶مره‌هل اتی‌هل ای 

و در بغله‌های‌دو جرزشمالی‌طر فین‌درب‌طلاهر طرف‌صفحه‌زریتی با ندازه یکمتر 


درتر صیف از حرم‌مطهر -۴۵۵- 


دریکمتر نصب‌شده‌وروی‌هر يك جدا کاانه بخط نستعلیق بر حسته‌طلا درپنج‌سطر عبارات 
زیر خو اندهمیشود(بنای آینه کاری‌بقعهمبار که‌دراو اعردو لت‌خاقان‌علد آشیان فردوس 
مکان‌اسکنه اللّءفی روضات الجنان‌فتحعلی‌شاه قاجارودر اوائل دولت بندگان‌اسکندر 
شان دارا در قیصر پاسبان السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان‌بن الخاقان بن 
الخاقانالسلطان محمد شاه قاجار خلدالّه ملکه ودولته الی بوم صور المیعادصورت 
اتمام پذیرفت وبانی این بنا سر کار عظمت مدار نواب مستطاب والاشاهزاده اعظم 
کیکاوس میرزا ز بدعمرهو دولته جهت آمرزشخاقان فردوس مکان‌غفر الّه لهسنه ۱۲۵۱ 

وبر فراز کتیبه گچ‌بری سابق الذ کرطاقبند قوسی توأم با مقرنس صفه‌مابالا 
می آید وبالای کتیبه مزبور درهشت گوشه روضه مطهره روی جرزهای هشتگانه‌نيم 
طاقی بالا آمده است که‌پوشش آنهابابوشش صفه‌ها همطر از گردیده‌است و در نترجه 
صورت هشت تر کی به هیئت شانزده تر کی متساوی الاضلاع تبدیل شده است که 
بدنه مقعر نیم‌طاقهامانند پوشش صفه‌هامقرنس آینه‌شده است. 

وروی این‌نوشته‌ها شکل ساختمان فلکه‌ای شده‌پاطاق‌پوشش بالا آمده است 
وپوشش روضه مطهره مقرنس آینه‌منقش‌وملون است و چنین بنظر میرسد که بنای 
مقرنسکجی این بوشش چون مقرنس صفه‌ها ونیم‌طاقها از آثار شاه تهم-اسب 
صفو ی باشد که مشابه آندر پوشش گنبد شاهزاده‌حمزه‌هم دیده‌می‌شود و چه‌بسا که 
روی آن به کاشیهای معرق آراسته بوده است ودرسال ۱۲۵۱ روی مقرنس‌را با آینه 
آرایش داده‌اند و پوشش آن عرقچینی وسابقاً مزین به کشی معرق و نقاشی قلمی 
طلاو لاجورد بوده است ولی بقاء ودوام مقراس تاحال موّ ید آنستکه از آثارصفو به 
بامد زیر کلیه مقرنسهای عصر قاجاریه در ایوانهای مدرسه فیضیه فروریخته اثری 
از آنها هم‌دیده‌نمیشود 


بهربه ورت اینمقر نس‌متشکل از شش ردیف ودرهرردیفی شا نزدهقفصه‌ساخته‌شده است 


۵۶۰ ۴- کنجینه آثار قم 


که بامترنسهای آینه صفه‌ها و نیم‌طاقها بطرز بدیعی متصل گردیده است و اتصال 
آنها یکی ازشاهکارهای هنری معماری است که نبو غ وایمان استادهنرمند آذ-را 
نشان میدهد ودر نقطه مر کزی آن فلکه‌ای گچ‌بری ودرون آن شمسه‌ای باش-انزده 
پرتو از آیبه‌های‌منقش رنگّن تجلی دار د که زیاده جالب‌تو جه‌است. 
قسمت 94 
مر قدءقدس‌فاطمه‌و مزا بای فنی آن 

مرقد شریف ستی فاطمه کنجینه گرانبهائی از کاشیهای موزه پرداز سزانه 
ساز و ازشاهکارهای هنری بزر گترین استادان کاشی ساز ودرجای خودبی‌شريك و 
انباز است که درون چند حصار فولادی و آجری از انظار مولفین و زاشرین 
مستور گردیده‌دیدن آن میسورنیست.-بنا بر این توصیف از آنهاهم‌مقدو رنمی‌باشد . 

و آنچه دراین قسمت در کیفیت و کمیت آنها مینگارد اطلاعات‌دست‌اولی 
است کهه‌بهر کیفیت ازبررسی عکسها و کلیات مسطوره‌در کتاب راهنمای‌قم‌بدست 
آو رده‌است و برای‌نخستن باردر دسترس علاقمندان قرارمی‌دهد . 

این اطلاعات در جندقسمت تجزبه می‌شود : 

۱- دراهمیت‌ومزیت این کاشرها . 

۲ درذ کر نامسفارش‌دهندهو ساز نده‌و تاریخ ساب آنها 

۳ .در کیفیت و کمیت کاشیها و کتیبه‌های آنها . 

در اهمیت کاشیهای چینی جواهربیز وعبرت‌انگیز مرقدشریف چندان " 
3 «رلح صاف وشفاف است که‌پس از هشت قرن که از تاریخ‌سانعت 
آنها میگذرد هنوز دره‌ای ازلعاب_ آنها خدشه ای‌بر نداشته با اینکه در قروث اولیهً 


هماره‌در معرض لمس‌با ایادی زبر زاریننوتماس بالباس‌های‌خشن آن و این ودستمالی 


در مزایای کاشیهایمر قدمطهر -۴۵۷- 


و استلام مسلمین بوده‌است چون آینه‌رحشان‌است . 

ايين کنجینه‌جواهرشاداب بااشکالمختلف و لو ان‌متفاوت و کتائب‌متعددش‌نشان 
دهنده کاشیهای متنو ع و کلکسیون جامعی از مظاهر گوناگون‌و بر جسته این صنعت 
می‌باشد که در کار ساعت وپرداخت آنها تاسرحد اعجاز بشری‌هنر نمائی‌شده است 
چنان هنری که‌اعجاب کارشناسان‌باستانی رابر انگیخته‌است . 

و لعاب‌شفاف ورخشنده آنها بمثابه صفحه‌ای ازفء لاد صیقلی‌است که‌برروی 
کاشیها کشیده باشند همرچند که فولادهم پس ازهشتة-رن دستمالی‌بقصدتبرلبا 
ایادی‌زبر کار گران وحامه سائی بالباس های خشن‌زائران هر گاهبةطر لعاب آنهاباشد 
محققاً مقاومتی نخواهد داشت بلکه‌ازهم گسسته‌وشکسته‌میگردد . 

درصورتیکه‌این لعاب بدو ن کمتر ین خدشه‌و خر اشی هم‌چنان بافیمانده روز بروز 
شفافتر میگردد واز آهن وفولاد هم مقاومتر بنظر می‌رسد و معلوم نیست در هشت 
قرن پیش جه‌ماده مقاومی‌با آن آمیخته‌بوده‌اند که کنون ار تهیه آن عجزدارند. 

و جنانکه اهل‌فن‌در باره این‌صنعت اظهار میدار نداهمیت این کاشیهادر جمع‌میانه 
طلابا لاحورداست چه که طلای مذاب درپانصد درجه برنگک‌زردعطوط این کتیبه‌در 
میاید درصورتیکه لاجورد درحرارت خیلی‌بائین‌تری‌بکلی رنگ‌عودراباخته سفیدو 
مات میگردد و معلوم نیست استاد سازنده این کاشیها چه تسدبیری اندیشیده است 
که این دورنگث را معاً در کوره گذاشته و گداخته‌است وباهم ساز گار ساخته است 
و نمی‌توان گفت کهلاجورد رادرزمينة آنها بعدآبکار برده باشندریر اروی‌زمینه‌بسیاری 
از کاشیها گل‌های‌طلائی‌ما نند گل میخباستاره‌های‌روشنی‌نمو داراست که‌رنگک لاجورد 
روی‌آنهارا نگرفته است وهمین امر که بجمع بین‌تضادمیما ندباین کاشیهاحدا کثر او ج 


داده‌اهمیت ومزیت بخشیده‌است که‌امروزه‌از انجام آن‌عاجز ند. 


۵۸ کنجینه آثار قم 


استاد هر مند و استاد هنرمندی که این‌جو اهر راسفته واين کاشیها را ساخته 
کاشی‌سار و پخته است‌محمدبن‌ابی‌طاهر بن‌ابیالحسیناس ت که ملفن 
کاشی اورا کاشی‌خوانده‌اند درصورتیکه خود اودردنبال نام خویش درهيچيك‌از 
کتیبه‌های حودنویسش کاشی‌رانیفزوده‌است که‌اگر بسوجود چند اثر هنری وی در 
کاشان استناد می‌جویند پس بهمین مناسبت‌می‌توان آنر امشهدی خواند. 
درصورتیکه اقامتگاه‌وی شهر قم‌و کار گاه اوهم دررهمین‌شهر بوده‌است که برای 
ساختن کاشیهای جبهه مدخل حرم‌مطهر رضوی‌بوی‌درقم‌سفارش‌داده‌اندچنانکه‌در ِ 
سال ۰ ۰ ۵هجری‌هم‌باستادعلی‌جا سبی کاشی‌ساز قمی‌بر ای‌تهية کاشیهای از ار ه<.رمعطهر 
رضوی‌سفارش داده‌بودند . 
چه که‌دراین‌شهر قدرمتیقن ازاو اسط قرن پنجم کارگاه کاشی سازی مجهز و 
کار خانه کاملی‌بوده است که معروفیت کشوری بلکه اسلامی داشته‌است و چه بسا 
که محمد بن ابی طاهر ازشاگردان وتربیت یافتگان همان کارخانه بوده باشد که بر 
استادان خویش‌بر تری یافته بوده است وقبل از آن که بنامةً فاضی احمد قمی برای 
اثبات تهیه کاشی‌های ازاره حرم مطهر ثامن‌الائمه‌د رقم استناد جویدبایدتوضیح‌دا دکه: 
شاهکارهای محمد بن ابی طاهر دراو اسط قرن‌هفتم‌فر او اناست یعنی‌در سلطنت 
هلا کو و عصر وزارت وریاست خواجه نصیرالدین طوسی که با مساعی‌وی‌برای 
ضط انساب امامزادگان درایران نهضت مذهبی جدینی‌پدید آمده بودازهمان عصر 
مظاهر بر جسته‌ای ازفن کاشی سازی درسر اسرایران بویژه‌شهرستان وم نمودارگشت 
که آثار استاد درقم مشهوداست ازجمله الواح قبور علی بن جعفر (درب بهشت) و 
امامزاده حارث خا کفر ج وشاه‌زاده ابراهیم و پدرش درغربی قم و احمد بن اسحق 
موسویعسکری‌در بقعه شاهزاده حمزهو عدیجه‌حاتوندر نجم آباد که‌همگی‌یکنو اخت 


وهمانندآثار وی میباشند . 


تهیه کاشیهای مشهددر قم - ۴6۵٩‏ 


ودرخزائن‌شیخ نراقی‌صفحه۰ ۳۶ چاپ۱۳۰۸ سنگی در تهران متن مکتوب 
قاضی احمد قمی را که ازقضات برجسته قم بوده است وبرای یکی ازفضلازادگان 
جاسب فرستاده است‌چون‌مانند عبارات‌خود آن کتاب ناسلیس ومتعسر التناول است 
ازنقل متن نامه خودداری وخلاصه مفاد آن ذبلا نقل میگردد تا وجود کار گاه در قم 
وقبول سفارشهای خارجی درسال ۵۰۰ هجری ثابت گردد . 

دراین مکتوب بعد ازمقدمه بذ کر مشاهیر رجال جاسب پرداخته‌درشمار آنان 
چنین مینویسد دیگر قطب الصلحاء شیخ جعد رحمهاله است که بعزم زیارت تربت 
ثامن الائمه ازجاسب بیرون آمده‌چون برفراز کریوه رسید ندا داد که‌السلام‌عليك 
یا علی بن موسی الرضا که امام ویرا جواب فرمود و صدای آنحضرت درمشهد 
بگوش مردم آنسامامان رسید . 

درسرراه‌عودشیخ بر ای‌ایزارحرممطهر رضوی باستاد جاسبی کاشی‌ساز درفم 
سفارش ساختن کاشی داد و استاد مذبور کاشیها را تهیه کرده عبدالعزیز بن ابی‌نصر 
قمی راینوشتن کتالب حاشیه آنها از آیات قرآنی و احسادیث نبوی و مرتضوی 
بکماش و جون آماده گفت بوسیله شتران لو کی بدوون سارباندرسال. ۰ وبجانب 
مشهد حمل کرد . 

و ازمعجزات آنکه این شتران به‌طی‌الادض تاحو الی‌مشهد رسیدندو در گودالی 
فرود آمدند وچون مردم آنها را بدیدند آن کاشیها را بمشهد منتقل‌ساختند و بسید 
محمد موسی تحویل کردند که‌درسلطنت سلطان سنجر بکارنشاندندو اولادو اولاداولاد 

شیخ جمدخادم و مجاو رو صاحب اختیار آن آستانهبوده اند کهازایشاننددرو یش‌شمس الدین‌و 
درو یش بحیی که‌مدت شصت‌سالدر دور ان‌سلطنت سلطان‌حسین بایقر اوشاه‌اسماعیل‌صفوی 
در آن آستان‌خدمت‌می کردندوسربر آستانه اش‌مينهادند وتکیه درویش بحبی در بالای 


۴۰ کنجینهآثارقم 


سر آن امام موجودواین دوبرادر دردهکده‌طرق دو فرسنگی مشهد مقبره وتخت و 
کنیل دارند ۱ 
و سپس باستذاد بیت‌زیر که‌نظامی گنجوی‌سروده اوراهم‌جاسبی‌خوانده‌است 
چه در گرچه در بحر گنجه گمم ولی از قهستان شهر قمم 
درصورتیکه نظامی دردنباله ببت فوق چنین افزوده است : 
در آنجا دهی هست تا نام اوی نظامی از آنجاشده‌نامجوی(تمام) 
وشاید قاضی »زبور بیت دوم رابدینسان خوانده بوده است (در آنجا دهی 
هست زر نام اوی)چون زربضم زاء یکی از قراء هفتکانه جاسب‌میباشد همانطوربکه 
(تا) یکی ازسه دهکده تفرش بوده است که اکنون بیکدیگر متصل شده است وشهر 
مستقلی بشمار آمده است . 
وبانی وواقف کاشیهای مرقد امیر مظفر احمد بن اسماعیل 
سردودمان ملوك آل مظفر از امیران دولت سلجوقیان بود 
که مردی باایمان ونیکو کار بوده است. 
و تاریخ ساعت آنها بطوریکه در کتاب راهنمای قم ذکر 
کرده است از سال ۶۰۵ تا۶۱۳ امتداد داشته است ۰ 


واقف کاشیها 


تاد بخ ساخت 


که نگارنده شخصاً تادیخ مزبور را ندیده است‌ولی چون سایر آثاد هنری 
موجوده ازاین استاد ازسال ۷۷ ۶۷۰ است چه‌بسا که درضبط این تاریخ‌اشتباهی 
رخ داده یعنی ۵۶ را 2۰۵ خوانده‌باشند زیرا غیر عادی بنضر میرسد که این‌استاد 
در طول۶۵ سال‌پس از حداقل‌سی سال‌شا گردی بدین مهم‌اشتغالد اشته‌از مجمو عآنها 
فقط آثار ۶۰۵ ابتدای مدت و ۶۶۷ انتهای آن باقی مانده باشد و از آثار شصت سال 
میانه اثری هم مشهود نباشد که صرف وقت در خواندن تواریخ کاشیهای مرقد 


از نزديك بر ای کشف حقیقت‌ضرورت‌داردو در بعضی از منا بع‌ومآحذموثق تاریخ‌ساعت 


نصب مر قدم‌سامت قباهاست ۴۶۶۱۰ 


آنهارا دوم ماه رجب‌بسال ۵۲ع ذکر کرده‌اند که این تاریخ اقرب‌بصواب مینماید. 
بنیان مرقد و چون درقرونذ‌ارلیه اسلامی تشخیص خط و اقعی‌قبله‌دشو ار 
مسامت قمله مینه‌ودودقت‌هائیکه ! کنون‌در کارقبله‌یابی درهريك از بلادبعمل 

می‌آید در آن‌اعصار بو اسطه‌فقد انوسائل لازمه‌از نقشه‌های‌دقیق و قطب‌نما دشوار بود . 

از این‌روی‌در ساختن ابنیهساحد ومحاریب و مشاهدو مر اقدرءایت جهت‌قبله‌را 

کافی‌میدانستندو بناهایمزبور را درو لایت‌عر اق‌شمالی‌و جنوبی‌میساختند . 

چنانکه ساختمان روضه ستی‌فاطمه راهم که‌ابتداء برجی‌بود و بهرصورت با 
خحط قبله قابل‌تطبیق بودگاه تجدیدبنا درعصرشاه اسمعیل که‌بصورت‌مثمن‌در آوردند 
نیز شمالی‌جنوبی بساختند . 

و جهت‌یابی دربلاد مسلمین هنگام زوال -ورشید و از ستاره حسدی‌وسایر 
کواکب وهمچنین صورت بنای مبال‌ها و کنده‌های‌بر یده‌اشجار ( از نمویکه‌درجهت 
جنوبی آنها نمودار است )و ازمر اقد وقبورمسلمین‌زیاده‌سهل و لی قبله‌یابی‌دشو ار بود . 

اما درعصر سلطنت شاه‌تهماسب شخصیتی چون محقق ژانی پیشوای علی 
الاطلاق شیعه با اطلاعاتی که‌درنجوم وهیئت وجغرافیا دارابودو نبو غٌو درایتی که 
داشت خط قبله هريك‌از بلاد رئیسه کشور را تعیین فرموده مردم رابه‌تبعیت از آن 
فرمان دادودر آنوقت معلوم‌شد که کليةٌ بناهای مساجدو مشاهد از خطقبله منحرفند 

یءنی‌شمالی‌و جنو بی‌ساخته شده‌اند , 

چنانکه هنگام‌اقامت چندروزه خود درقم چون‌بنای مرقد نیازمند مرمت بود 
نقشه تجدید بنای آنرامسامت قبله طر ح‌فرمود در نتمجه‌ساختمان‌مر قدازسمت اضلاع 
اصلی‌بنای‌روضه انحراف يافته مواجه‌اضلاع فرعی گردیده از حسن منظارش کاسته 


عّسِ- چندانکه شاه‌تهماسب‌صفوی ساختمان ضریح کاشی و نصب ضریح فولادی را 


-۴۶۲ کنجینه آثار قم 


که‌انحر افشان ازقبله‌مانمی‌نداشت به‌تبع‌روضهٌ شمالی‌جنوبی گردانید تا این مجموعه 
ازحسن منظر بیشتری‌بر خوردار گردد در نتیجه‌حرم‌مطهر فاطمه‌معصومه‌جلوه‌خودرا 
بیش ازپیش‌باز یافت . 

اما بنای مرقد که مسامت‌قبله ساخته‌شده‌است درپشت این‌ضر بحهامستورافتاده 
نمایان‌نیست و هرچنداضلا عاصلی ءرقد بازو ایای‌ضر ایح کاشی‌و فولادیو جهات‌فرعی 
حرم مطهر مواجه شده‌است مشهودنمیباشد. 

و پوشیده‌نیست که انحراف‌قبله از بنای روضه فاطمیه سی‌وسه درجه و ثلث 
درجه بجانب غربی و به راست می‌باشد زیرا ساختمان حرم مطهر شمالی جنوبی 
و اقعی‌و منحرف ازقبله است . 

و نظر صائب محقق در تشخیص قبله چندان دقیق‌بود که پس‌از چهار قرنو 
نیم اکنون‌مورد تأیید دانشمندان قبله‌یاب‌مانند تیمسار سرتیب رزم آراء در ساخة-ن 
قبله‌نمای‌دقیق کليةٌ ولابات واقع ومورد تبعیت آیت ال بروحردی‌هم‌درساختمانمسجد 
اعظم گردیده است بطوریکه انحراف‌بنیان آن‌مسجد بابیوتات آستانه چشم‌گیرشده 
است اما انحراف مرقد مطهر چون درپس چندضر یح‌قر اردارد و بامخمل‌های‌متنوعی 
پوشانده‌شده‌است قابل تشخیص‌نیست . 

حتی بطور خصوصی هم ریت مرقد عملا میسورنمیباشد چه که در محوطةً 
فاصل میانه جدار داخلی‌ضریح نقره باضریح کاشی کنجینه‌ای از نذوروهدایائی‌است 
که زائران پا کدل ازمنافذمشبك بداخل می‌افکنند وقلم قابل ملاحظه ای ازطلاآلات 
و زر و زیور های زن‌انه و مسکوکات تشکیل میدهد و سالی چند نسوبت تحت 
عنوان گرد برداری با اجرای تشریفات خاصه ای جمع آوری وجزء در آمد آستانه 
محسوب عیگرددد 


هنگام گردبرداری هیثتی ازافراد موردنظر تولیت‌درحرم مطهردعوت‌میشوند 


در ت و صیف کاشیهایمر قد ۳ 


ودر حضورایشان قفل‌های نقره مدخل ضریح ومدخل مرقد بازو يك یا چند نفر 
باجند کیسه‌بدرون رفته نذوروهدابا رادا خل کیسه‌هامی انباشندتا بعد آدر فررصت‌مناسب 
صورت برداری و صور ته‌جلس‌شود . 

مقصوآنستکهدر سای مواقع در ها ستهودراینمو قع‌هم‌وروداشخاص‌ذی‌صلاح 
درمحوطهداخلی حرم‌ممنو عاست‌تا چه‌رسد به‌محدوده داخلی‌ضریح زیراصرفوقت 
برای نگارش جزثبات و خو اندن‌مکتوبات بااجر ای‌این‌تشریفات‌ساز گار نیست »پس 
ملاحظه و ثت وضبط کتیبه ها برای دیگر ان غیر عملی است‌و بر متصدیان آستانه‌است 
که‌این مهمراانجام‌دهند 2 

ودر نشر ره آستانهبنامر اهنمای‌قم اطلاعات »ختصری‌پیر امون کاشیهاداده‌است 
که‌باروش نگار نده‌در توصیف حز یات و فق‌نه‌یدهد از ابن‌رو اطلاعات نسبتاً جامع / 
زبانداریکه بهر کیفیت از وضع این کاشیها بدست آورده است‌ذیلادر سینهً‌این صحایف 
میسپاردتاشاید بعدها از ناحیه‌اهل تحقیق‌تکمیل گرددو از فر از مجهولات‌پرده‌برداری‌شود 
بطوریکه نقطةً ابهامی باقی نماند و ازهر گونه لغزشی که برای‌مولف این کتاب 
احیاناً درراه نقلمطا لب و کتائب ر خ‌داده‌باشد امید عفوو اغماض‌دارد 5 

در او صیف یو واقل کتائبآنها 
مرقد مطهر بطول ۲/۹۰ وعرض ۱/۲۰و ارتفا ع۱/۲۰متر پنج‌جانب آنمزین به کاشبهای 

نفیس که نو عکاشیهای مربع سطح آن‌با کاشبهای متنو ع چهار بدنهمتفاوت است . 

روی مرقد آراسته به‌پانزده پارچه‌عشت‌های کاشی‌مربع مستطیل و بزرگی به 
ابعاد ۰/۴۰ در ۰/۵۹ سانتیمتر میباشد که عرضشان درعرض مرقد وطولشان درطول 
مرقد نصب گردیده است‌ومجموعاً ازبدایع‌هنری فن کاشی‌سازی است که‌چشمزمانه 


نظیر آنهاراندیده است . 


-۶۴ 


و چنین بنظر میرسد 
که کاشیهای ردیف 
اول همگی دو بر 
یعنی لبه بر گردان 
باشند که جانب 
عمودی آنهابا کتیبه 
خحود قسمت بالای 
بدنهة مرقد را از 
چهار جانب زینت 


بخشیده است . 


و در جانب‌افقی 


اعم ازدرشت وریز 





گنجینه آثارقم 


آصو بری‌از کاشیهای متنوع بدنه مر قدشر .بف 


ثلثی‌و کوفی‌و نسخ به‌رنگک های‌طلائی و قهوه‌ای وشنجرفی‌دد زمینه های رنگارنگت 


نموداراست . 


و پنجمین کتیبه آن‌درسه‌جانب‌خشت‌دوم‌ازمتن قراردارد که‌از خشت‌های‌ردیف 


نخست بیرون‌افتاده‌است . 


نقشه‌سطح مرقد محرابی‌شکل ودردل آن‌بین کتائب‌مزین‌به‌نقشه ترنج برجسته 


در توصیف از کاشیهای‌مر قدمقدس -۷۶۵- 


ودر قسمت بالاو طرفین دوخط متمایل محر ابیشکل‌دو لچه کی‌مثلث و منقش است که 
در وسط آنها فلکه‌ای برجسته و ساده که شاید مقر شمعدان با چراغ بوده است 
دیده میشوند . 

اما کاشیهای‌جهار بدنه مر قددارایاشکالیمتنو عبا ال انی‌مختلفندشکل آنهامربع 
مستطیل ودوالی باريك وهشت‌ضلعی ومدر ج کو کبی‌و مضلع‌غیر منظم(هشت‌تر کی 
پاپیو نی) و مخمسی که نیمی از مشمن است میباشد. 

و زمینردیف‌بالاو بائین آنهالاجوردی ستاره نشان طلائیو بقیه‌شنجرفی است . 

ودارای پنچ کتیبه‌ساقبندو گلو بندی‌درشت وریزبه اضافةً کتیبه‌های ریزی‌است که 
در حاشیهةٌ يكايك حشت های‌مضلع نوشته‌شده‌است . 


وحقاً درتنظیم و ترتیب این کلکسیون کاشیهای حوربجور دت‌فراو انی‌بکار 


رفته است . 
تکاشعه شد که در وبدنةٌ قد ده کتیبهً جهار حانم 
ها سطح چهار حانبی 
وسه جانبی است که پنج کتيبهةً آن روی خشتهای دو بر 
سطح‌مرقد مطهر 


ردیف اولقرار دارند یکی در لبهٌعمودی وبر گردانآنها 
که قسمت بالای بدنه را از چهار جانب‌زینت بخشیده‌اند و چهار تای دیگر درسطح 
افقی آنها پهلوی یکدیگر واقع شده‌اند ويك کتیبه هم در سه جانب حشت دوممتن 
بخط ریزنسخ نوشته شده است وبجای قسمت‌زیرین آن لوحه‌ایست‌مر بع‌مستطیل که 
بخط‌ثللی درشت‌تری نام استاد هنر مند کاشی ساز روی‌آن خوانده می‌شود بطوریکه 
کنيبة سه‌جانبی‌بمنزلةً دستگیره برای این لوحةٌ یادبودتلقی‌میگردد . 

اما کنيبة سومی بخط کوفی که بصورت محراب در آمده قسمت محرابی 
شکل آن روی‌کاشی متن آمده است ونیز کتيبةٌ چهارم ژلثی هم قسمت بالایش‌روی 
کاشی‌متن افتاده است و کتیبه‌های سطحمرقد جچنبن است . 


-۴۶۶- گنجینه آثارقم 
2-۱ کتیبه‌ااست بعرض تقریبی ۰/۰۱۲ سانتیمتردر وسطدو حط متو ازی‌مربع 
درچهار جانب حاشيةٌ مر قد که‌روی آن بخط برجستة ثلشی نسخ (۱) شنجرفی بسمله 
و آیةالکرسی خوانده میشود . 
۲ - کتیبه‌دوم که در نظر ابتدائی دوخطمتوازی بچشم میخورد بعرض ۰۳/. 
تقریبی است که‌بخط ثلث ریز طلائی‌روی آن آیاتی از قر آن نوشته‌شده است ‏ 
۳- کتيبة سوم که نیز جهار جانبی است (منتها قسمت بالای آن بصورت 
محراب وبشکل عدد (۸) ریاضی در آمده است‌ودو مثلت‌در جانبین آن تجلی‌بافته 
است ) بعرض تفریبی ۰/۰۱۴ بخط کوفی برجسته روی آن نیز آیاتی از فرآن 
خوانده میشود : 
۴- کتربةٌ چهارم سه جانبی بعرض ۸./. وطول ۱/۱۸ متریعنی‌طولدو خشت 
است وبجای قسمت‌پائین آن عبارت ( کتبه‌و عمله محمد بن ابی‌طاهر بن ابی الحسین) 
در لوحی مربع مستطیل ۰/۰۲۰ در ۰/۰۴۰ قرار گرفته است بخط ثلثی نسخ طلائی 
روی آن سوره مبار که ملك یعنی ( تبارك الذی بیده الملك ) تا وبس المصیر 
خوانده میشود . 
۵ - کتيبة پنجم نیز سه جانبی ودر حاشيةً جشت دوم( بطول ۰/۰۵٩‏ سانتیمتر 
وعرض ۰/۰۳ بخط نسخ ریز شنجرفی روی آن آیات ذبل نوشته شده است - 
«والذین آمنواو عملو الصالحات لهم حناتتجری من تحتها الانهار ذلك‌الفوز 
الکبیر» که این کتیبه بمنزلهٌ دستگیره‌برای لوحهةٌ سابق الذ کر شده است . 
کاشیهای بدنه ودر چهار بدنه مرقد از بالایپائین کتیبه‌هائیست بدین تفصیل 
و کتیبه های آن ا کتیبه‌روی لبه کاشیهای‌دو بر بمرض ده‌سانت‌روی آنذ‌قسمتی 





(۱) واذ آنجائیکه خط ثلثی بر کتییه‌های درشت وغلیظ اطلاق شده است ونوع حط 
در آن مذخلیتی ندارد شایسته است که دردنبا له آن به نو ع خحطوط کتیبه اشاره شود . 


درتوصیف‌از مرقدمطهر ۴۶۷ 


از سورهٌمبار که‌یس خوانده میشود . 

۲ زیر آن کاشیهای چهار ضلعی ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر مشتمل بر دو کتیبه 
درشت وریزاست که‌در قسمت بالا بخط ثامی نسخ‌طلا ی درز مينة لا جوردستاره نشانی 
سوره‌مبار که‌ملك(نبارك)و در پایان‌سوره عبارات: 

(عامل‌هذها لکتابة و الصنعةالعبدا لضعیف الفقیر محمدبن ابی‌طاهر بن‌ابی الحسین) 


خحوانده مشود . 


۹9 0 
ِ ۲ 





قسمتی‌اذ.ضر بح کاشی‌جا نب بائین بای حضرت معصو مه 
ودرحاشیه‌پائین آن که‌به قرینه کتیبه نخست بخط ریز نسخ‌مشکی در زمینه‌شنجر فی 


است‌روی آن سوره مبار که‌«یس» نوشته‌شده است ودرمیانه سوره‌قسمت بالاعبارات 


۸ گنجینه آثارقم 


(توفیت فاطمة بنت موسی فی‌سنة احدی ومأتین . کتیبه وعمله محمدین‌ابی‌طاهربن 
ابی‌الحسین) به اضافه نام بانی قیدشده است . 

۳- در ردیف سوم قابی از کاشیهای ساده دوالی است که‌بمنزله‌قاب برای 
کاشیهای متن است. 

۴- و در زیر آن یکردیف کاشیهای مخمس‌غیرمدر ج است که دو گونه است و 
هريك نیمی از کاشیهای ردیف بعدی میباشند و درحاشیه آنها کتیبه‌ایست از احادیث 
نبویه که در پایان نقل خو اهد گشت . 

۵- ودرپایین آن دریکردیی‌دو نو ع کاشیهای مثمن کو کبی وساده است که در 
حاشیه کو کبی‌ها نیز کتیبه‌ای از احادیث نبویه نوشته شده‌اند . 

۶ ودر زير آن دریکردیف یزدو نو ع کاشی‌مثمن‌غیر مدرج بزر گتر از کاشیهای 
مدرج است ودرپایین آن یکردیف مثمن مدرج و مثمن ساده پاپیونی وزیر آن مانند 
ردیف چهارم کاشیهای مخمس بکاررفته است که کاشیهای‌ساده در فو اصل آنها خلثها 
را پرساخته‌اند . 

۷ و پائین آن یکردیف کاشیهای مربع ۵۰/ در ۵۰/ مانند کاشی‌های ردیف 
دوم با دو کتیبه درشت و ریزاست‌با این‌تفاوت که کتیبه ریزم‌شتهل‌بر سوره‌یس بضمیمه 
سوره دهر وسوره قدر درحاشیه و بالاقرار دارد و کتیبه درشت مشتمل بربقیه سوره 
تبارك در پائین افتاده است نتبجه آنکه در بدنه‌مرقد نیز پنج‌کتیبه کمربندی است که 
سه کتیبه آن بخط ریزاست ودو کتیبه بخط ثلثی به اضافه درحاشیه عشت‌های مضلع 
کتیبه ایست ازسور کو چك‌قر آنی و احادیث‌نبوبه آتيةالذ کر. 

احاد بث نبو به و اما کتیبه‌هائی که درحاشیه‌عشت‌هایشمن ونیمه مئمن 
نوشته شده‌است یکردیف سوره کوچك قر آنی ویکردیف احادیث نبویه ازاین‌قبیل 
می‌باشند .. 


درتوصیف از مر قدمطهر ۶٩۰‏ 


قال‌النبی من کف اسانه عن‌اعراض 
الناس اقالهالّه عثرته یوم‌القيمة . 
قالالنبی‌من‌فر ق‌بیننو الدة و و لدها 
فرق‌اللّه بینه و بین‌الجنة . 
قال النبی‌من‌طلب شیئاً وجد وجد 
ومن قرع بابا ولج ولج . 
قال‌النبی لاعیر فی‌الموطن الامع 
امن وسرور ولا عةل کالتدبیر . 
قال‌النبی لا دین لمن لا عهدله ولا 
خیر فی الما الامع الجو دولاعبادة 
کالتفکر . 
قالالنبی السعید من وعظ بغیره و 
حسن الق ال‌نصف العلم . 
قالالنبی السلام ثم‌الکلام و اخحولك 
من ساو ال فی‌الشدة . 
قالالنبی قلب‌الاحمق‌فی‌فیه و لسان 
الماقل فی‌قلبه . 
قال النبی‌اللّه تعالی عون العبد 
مادام العبدفی عون اخیه. 
تااینجا اطلاعاتی است که ءو لف 
بهرکیفیت پیرامون مرقد کسب 


کرده است که تکمیل آن قبل‌از ۷/۱ ۱ 9 ۱ 
رورا ره منظر ه‌ای از سیب ۳ مطهرستی 





قسمت سوم 
در او صیف از ضر یح کاشی ۳ اشاره‌ای 


به ضر رح نقره و تحولات‌آن 

قرنها تربت فاطمیه را يك بقعه وقبه بدون ابنیه و بیوتات تابعه و دروسط 
حرم هم مرقدی مزین به کاشیهای ثمین بدون ضریحهائی اینچنین و بدون تزبین و 
آذنن او آنین بود درنتیجه از حسن منظروزیبائی پیکر بهره‌ای چندین نداشت . 

و چون‌بادشاهان شیعی‌و نيك اعتقاد صفوبه روی کار آمدند ضمن تقویت مبانی 
دینی به منظور تعظیم از شعاثر مذهبی به تعمیر مشاهد متبر که امامان و امامزادگان 
پرداختند و شاه اسایل به تجدید روضه امامين کاظمین در بغداد همت گماشت و 
شاه بیکٌّم دختر نیکو کاروی بقعه وقبه فاطمیه رایصورت کنونی بنیان ساخت و ایو ان 
وصحن و گلدسته‌هائی بر آن بیفزود وجدار آنانرا با کاشیهای معرق بیاراست . 

و چون شاه تهماسب بسلطنت رسید نخست بنای م-رقد شریف را مسامت 
گردانید وچون انحران آن درون حرم از حسن منظر روضه‌میکاست فرمانداد تا در 
اطر اف آن ضریحی مزین به‌کاشی به‌تبع‌روضه شمالی وجنوبی بالا آوردند و برای 
آن منافذی باز گذاشت تا مرقد شریف در پرتو انوار شمع دانها در پشت آن قابل 
دیدار باشد وبعداً هم‌ضریحی از فولاد شفاف و مشبك در جاو آن‌نصب‌نمودتا از حسن 
منظر بیشتری برخوردار گردد . 

ودر عصر سلاطین 3اجاریه ضریح مزبور را نقره پوش ساخته گنبد را زرین 


وجدار داخلی روضه را آئینه کاری و پوشش ایو انراهم با عشت‌های زراندود تزئن 





سپس 


در توصیف‌ضریح کاشی ۴۱۷/۱ 


کردند که‌ذیلا بتوصیف ضریح کاشی شاه‌تهماسبی میپردازد . 


۳ : چنانکه‌اشاره شد شاه تهماسب صفوی در سال ٩۵۰‏ قمری 
افزودن ضر ی کاشی 


دد جلو مر قدشر اف 


هجری‌در جهار جانب مرقد شریف با مختصر فاصله‌ای 
جداری از آجر بر فراز پایه‌های ساخته شده در سردابةٌ 


تحتانی بالا آورده‌جدار آنر اازخارج به کاشیهای معرق زمینه فیروزه‌ای واز داعل 
بکاشیهای خشتی منقش هفت رنگك بیاراست که بنام ضریح کاشی‌خوانده ميشد ودر 
گلو گاه آن کتیبه‌ای‌از کاشی‌معرق بیفزود . 

این‌ضریح به‌ارتفا ع ۲و طول ۴/۸۰ وعرض۴/۴۰متر است که‌در سینه‌جد ارش از 
چهار جانب مشت منفذ و دیدگاه بشکل مربع مستطیل برای مشاهده مرقد مطهر 


باز گذاشته‌شده‌است . 





-۳۷۷۲- گنجینه آثارقم 


ودر بالای منافذ آن کتیبه‌ای است گلوبندی نیز از کاشیهای معرق که روی 
آن بخطسفید ثلثی‌نسخخومه‌تازسیدعلی حسینی دررویزمينة لاجوردی صلوات کبیره 
خوانده میشود بااین توضیح که‌قسمت اسقاطی آن در پشت سر درب طلای‌ورودی 
بمحوطةٌ مرقد شریف قرار گرفته مستور گشته یامتأسفانه معدوم گردیده است 
و متن کتتبه ضریح کاشی چنین است . 
اللهم صل‌علی النبی 
المصطفی محمد وصل‌علی 
الامام‌المر تفمی علی . .... 
و صل‌علی‌الامام‌ز ین العا بدین 
علی وصل علی‌الامام ااباقر 
محمد و صل علی الامام 
الصادقجعفر و صل‌علی الامام 
الکاظم‌مو سی و صل علی‌الامام 
الرضا علی وصلعلیالامام 
التقی‌محمد وصل عای‌الامام 
النقی علی‌وصل علی الامام 
الء-کریالحسن وصل‌علی 
الامامالهمام الهادی المهدی 
محمدصاحب‌الزمان و خليفة 
السرحمن القائم بالحق 
الداعی‌الی الصدق المطلق 


صلو ات ال علیه‌و علیهم اجمعه ۷ 
تصو بری‌ازددب‌ضر ,بح کهدوی کتیبه‌دا,بوشانده است . 










درت و صیف‌ضر بح کاشی ۴۷۳۰- 
عمارةهذهالر وضةالمقدسةالتی شرفهاسمی‌بنت النبی فاطمة‌بنت‌مو لاناو سیدناابی 
ابر اهیم‌موسی بن‌جعفربن محمدین‌علی بن الحسین اخوه الحسن بن‌علی‌بنابیطا لب وعمة 
مجمد اسمی وعلی[لتی وان زبروتی و مد المهدی صاحب العصر و الزمان 
و خليفة الرحمن لباسط مهاد الامن و الامان, ماحی الکفرو الطغیان ناشر العدل و 
الاحسان هادی الخلایق الی اشرف‌الادیان السلطان‌ین! لسلطان‌ابو المظفر طهماسب 
بهادرخان خلداللّه تعالی ملکه و سلطانه و افاض علی‌العا لمین بدوام احسانه وابد ظلال 
معدلته علی مفارق المسلمین الی یوم‌الدین کتبه‌علی الحسینی سنه۵۰٩‏ . 
ودر صفحه ۵۳ کتاب راهنمای‌قم که‌بنقل این کتیبه پرداخته‌است‌جمله ( لباسط 
مهاد الامن والامان ) رابدون لامو بصورت ( باسط مهاد الامنو الامان ) ضبط کرده 
درپاورقی چنین افزوده‌است ( ظاهراً عبارتی از کتیبهافتاده) در صورتیکه حرف لام 
را که روی آن خدشه‌ای برداشته است هر گاه می‌افزود نیازی به عبارت‌دیگر نبود. 
و بنظر نویسنده چنانکه‌سیاق کلام هم‌حکم میکند از کتیبه‌مزبور گاه کتابت 
یانقل جمله ( اعت علیالرضا ) قبل‌از عبارت (وعمة محمد التقی) ازقلم افتده‌است 
نکته‌شایان‌تو جه آنستکه کامه‌ر وضهر ابر زمین‌سبز از گل‌وریاحین اطلاق‌میکنند که 
مجاز آبرمدفن نسوان‌صالحه‌بلکه کلیه صلحاء اطلاقمیشودچنانکه حرم ائمه مدات را 
(روضة من ریاض الجنة) خو انده‌اند و هرچند که‌متبادربذهن از کلمةٌ روضه همان" 
حرم مطهر است ولی اطلاق آنبراین ضریحنیزمانعی ندارد(۱) چه که دائره‌اطلاق 
مجازات توسعه دارد بنابراین مراد ازعبادت ( عمارة هذه الروضة المقدسة ) همان 
ساختمان ضریح کاشی است نه‌بنای بقعه‌چنانکه بعضی پنداشته‌اند . 
درب‌طلای ودر جهت پشت‌سر( یعنی‌جانب شماای ) همین ضریح کاشی 
ضربح کاشی در گاهی برای ورود به‌محوطه مرقد باز گذ اشته بودند که‌قبلا 
درب آنچوبی‌بود تادرسال ۱۲۱۳ فتحعلی شاه قاجاردرب طلای کنونی را آماده 
۱ لروضة»مخضرة با لو ان‌نبات (صفح۲۸۷)ا لمنجدا لطبعةا لعشرون 


۴۷۴۰ گنجینهآثارقم 


ساخته‌بر جای آن نصب کرد . 

این‌درب‌دو لنگه‌نفیس وزیبا بعرض ۱/۲۰ وارتفاع ۷۰را متر را نخست با 
صفحاتی ازنقره کنده‌کاری شده پوشانده‌اند وسیس صفحه‌هائی ازطلای‌ناب‌برروی 
آن‌میخ کوب ساخته‌اند . 

درب مزبور دارای چندین کتیبه بخط نستعلیق ممتاز و بر جسته‌از آقای مهدی 
مك الکتاب‌است که روی آن آیاتی ازقر آن و صلوات کبیره و ابیاتی ازمنشآت فتحعلی 
حان صبا ۰لْکالشعرا قالب ریزی شده است: 

بدین تفصیل که در اطراف هره‌صر عدرب‌برروی صفحات زرینی صلو ات 
کبیره مینا کاری شده است . 

وروی بائویاپل‌های وسط دردو لنگه‌رباعیذیلخو انده‌میشود . 
این در که به فردوس برین داردناز سایند به ساحتش شهان روی نیاز 
امروژ سقاب روی ازهآن قا اف روا درهای بهشت بر رعت گردد باز 

و لی‌صفحات زر ین‌روی‌چهارچوب آن‌فرور یخته‌است ودرنتیجه از کتيبة آن‌بجز 
ماده تاریخ ساخت و اهداء آن‌که ذیبلا نقل میشود بقیه خوانده نمی‌شود . 

بنوشت‌صباز بهر تاریخ زرین بوداین درازشهنشاه 
که‌بر ابر با سال۱۲۱۳میگردد . 

ولی‌چنانکه نگاشته‌شدبنای ضریح کاشی‌را برای‌تأمین حسن منظر به تبع 
ساختمان‌این‌بقعه شمالی و جنوبی ساخته اند در نتیجه اضلاع مرقد با زوایای 
ضریح مز بور مواجه شده‌است . 

ضر بح نقره. هرچند که‌ضریح در معرض تبدل و تبدیل‌بوده جنبه تاریخی 

نداردو تنها ضریح فولادین‌شاه‌تهماسبی که برد اشته‌شده است حائز اهمیت بوده است 
اما برای‌عالی‌نبودنعریضه اختصارأَبذ کرتاریخچه تحولات‌ضر ای‌سابقه و توصیف 


ضریح نقره کنو نی‌میپردازد ۰ 


توصیف‌ضریح‌فولادین‌و تحولات آن -۴۷۵- 


نخستین ضر یح‌فلزی 
که جلو ضصریج کاشی 
نصب گردیدضر یح فولادینی 
بود که شاه تهماسب‌صفوی 
درسال ٩۵۱‏ تهیه کرده بو دکه 
طولش ۵/۲۵ و عرضش 
۳ و ارتفاعش ۱۰ر ۲متر 
ودارای‌بیست در گاه مشبك 
مضلع و بحدی‌سفیدوشفاف 
بعود که‌تاورنيةٌ سیاح آنرا 
نقره‌ و انده‌است درصورتیکه 
سلاطین صفویه از تکنیزطلا 
ونقره که‌مخالف حکم‌شریمت 
است‌امسالمی کردندجز در 





موردیکه‌علمای‌امت بعنوان 
تعظیم ازشعاثرالهی بتجویز 


آذفتوی میدادند . 







٩ 4 6‏ روا 
0 رفک ۰۵ مروت یاج 
وسه‌تی از جدادضر بح کاشی از جا نب ببش‌د و (جنو لی) 
تادرسال۰ ۱۲۳۲ فتحعلی شاه فرماندادتاهمان ضریح رانقره‌پوش‌ساخته بر فر از 
پایه‌ای‌از مرمرصیقلی وبشکل‌پخ نصب کردند . 
مقرضر یح از مرمرحجاری شده‌بار تفا ع۳۰/.و عرض ۰/۲۵ سانتیمتر بود که‌روی 
قسمت خارجی آن کتیبه‌ای از منشآت‌بیست بیتی‌ملك الشعر اء(فتحعلی‌خان صبا) بخط 
نستعلیق بر جسته‌ملكالکتاب ( آقاء‌هدی‌حوشنویس ) حجاری‌شده‌بود که‌چندبیتیاز 
آن گزیده ودر ج‌میگردد ۰ ۱ 


۳۷۶- 
تبارك‌الله از این‌بار گاه عرش آهنککت 
ز شرم قبه‌زرینت عرش را گویند 
بلی‌چودردل‌تو گوهر گر ان‌سنگی است 
همان خححسته گهر بنت موسی جعقر 
زنه‌رو اق‌فلك‌هفت بانوی (۱) عذراء 
به آستانش همواره حسروان زمین 
فشاند زرو گهر خو ارترزخاك وزخار 
بسنگگ مرمر آراست ان حرم پابان 


نوشت کلك صبا از برای تاریخش 


ک کنجینه آثارقم 


نه بلکهءرش بر فرشت آبگینه‌وسنگگ 
که‌شد بپرده‌این‌نه‌رواق سیمین‌رنگ 
سزدبدارد اگر باوی آفرینش سنگگ 
که آیداز گهر آرا چنن به‌فرو به‌هنگ 
بدامن شرفش افتخار را زده چنگ 
بسجده‌خاصه‌شهنشاه آسمان اورنگگ 
بخاك کردش رشک‌نگارخانه تنکگک 
که‌ماند آینه‌چینز شرم اودر زنگگ 


به‌بوم این حرم ازشاه آسمان‌فرسنگ 


که این‌ماده‌تاریخ باسال۰ ۱۲۴ برابر میگرددو برطبق ابیات‌فوق » تعداددفن- 


شدگان در زبر این قبه‌مو افق‌بانظریه نگار نده هشت تن‌میشو ند پس‌ساخته‌شدن‌يك کنبد 


بزرگگ بجای‌سه‌قبه کوچك قدیمی نیزتأبید میگردد . 


و به‌مرورضریح»ز بورفر سودهو جدارمشيك آن ازهم گسسته گشته صفحة‌نقر روی 


گوهای شبکه ريخته بود چنانکه لب زائرین گاه بوسیدن مجروح و چه بسا ضریح 


آلوده میگردید از این روی مرحوم حاج میرزا سیدحسین متولی وقت با دریافت 


اجرت کار گران از ناصر الدین شاه درمقام تجدید آن بر آمد وظروف‌نقره فرسو ده 


موجوده در خحزانه‌را هم‌ذوب کرده‌بر ای‌تأمین کسری آن‌بکار برد وضصربحی بهترو 


کاملتر از ضریح‌سابق تهیه کرده‌روی‌مقر مرمری نصب‌نمود واین اءردر سال۱۲۸۵ 


شروع ودرسال ۱۲۸۰ خاتمه‌یافت. 


که‌اینضر اح‌هم از وسط محوطه بجانب‌جنوب‌غربی نصب گردید تاتربت‌فاطمة 





۱ - مطابق‌این بیت تعدادمدفو نات‌درزیر قیه‌منوره به‌هشت تن با لغمیگر دد که فاطمه‌معصومه 


وهفت با نوی‌عذراء باشند . 


تو صیف‌ضریحنقرهو تحولات آن -۴۷۷- 


معصومه رافرا گیرد ودرزاویه‌جنوب غربی آنمشبکی‌چون يك لنگه در بکار برد تا 
راه طو اف از آن‌ز او به بسته‌شود و احیاناًا گر تربت‌بی‌بی‌هم ازضر یحمز بوربیر و ن‌افتاده 
باشد پایمال زاثرین نگرددو بساحت وی از این‌جهت اسائٌادبی‌نشود » درصورتیکه 
تنی‌چند از مر دم نورانی ودینداربالعکس بردفن‌خوددرراهگذر مو منین و صیت میکرد ند 
تا قبر آنان سائیدهو پایمال اقدام‌ایشان گردد (لید اس‌باقدام المو منین) . 

ضریح مزبورنیز دارای‌بیست در گاه‌مشبك کودار بود وروی‌پایه های فاصل با 
صفحاتی از نفره کنده کاری پوشانده‌شده روی صفحه های‌نقره راهم‌صفحاتی زدین 
باشکال ترنج ومضلع میخکوب کرده‌بودند هدر میا ةآنهابخط ثلث بر جسته‌مر حوم 


میرزا علیا کبر فیض اسامی جلاله چون با حنان‌یا منان‌یا سبحان یادیان قالب ریزی 


شده بودوروی لچه کیهای‌جنبین‌قو سی‌سردر گاه‌هاصفحاتی‌زر بن مز ین به کنده کار بهای 





۱ ۱۹1191 
1 ۳ ۲ 


تصو بری‌ادضر بح سابق بسا تعمیرددسال۱۳۶۵قمری 


۳۷۸ گنجینه آثارقم 


برجسته میخکوب ساخته‌بودند . 
وروی‌در گاه‌های‌مزبور کتیبه‌ای بود گلوبندی بخط نستعلیق بررجسته مرحوم 
میرزاعلی‌رضامستوفی آستانه که‌روی آن‌چهل بیت ازدو قصیده‌یکی از مررحوم ادیب‌شیخ 
محمدرضا معروف به(شیخ‌استاد آودبگر ی‌از مجرم‌خادم نوشته‌شده است که‌چندبیتی از 
آنها گزیده‌و نقل‌میشود. 
اما قصیده شیخ استاد چنین است 
یا دب این خلد برین یا جنة المواستی 
با همایون بارگاه بضعه موساستی 
اینمهین‌بانو که‌دردر ج‌شر افت اختری‌است 
نسل باله. زاده" آنسية الخوز افتی 
فاطمه اعت‌الرضا سلطان‌دین کز روی‌قدر 
حعاله در گاهش عبیر طره حوراستی 
مرجع اهل زمان و شافع‌بوم المعاد 
خواهر سلطان دین و ثانی زهراستی 
گو بیاید تا ببیند این همابون بارگاه 
آنکه منکر بر وجود جنت دنیا ستی 
چون‌بدیدی این بنارا عقل گفتی کاسمان 
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 
هر که بگذارد قدم در آستان صحن او 
گو منه پا بی ادب کین سينهةٌ سیناستی 
خواندمش‌عرش معظم بانك زدبرمن خرد 
که خحطا کردی بر آن افزودی وزین کاستی 


ت و صیف‌ضریح نقر هو تحولات آن ۴۷۵ 


حضرت ناطق بحق‌صادق چنین فرموده‌است 

که جزای زائشراو جنة الما واستی 
مرحبا ایمرز و بوم قم کت از نه آسمان 

قدسیان از شش جهت همو اره جبهت ساستی 
بخ‌بخ ای‌صفه همایون به‌به ای قصر بدیع 

ای کت آن يك پله این نه گنبد میناستی 
لوحش اللّه مرحبا این بار گاه با شکوه 

کز شرف برتر از آن ذه گنبد میناستی 
مدرسش با حوضها و سرو های با صفا 

آن بهشت‌این آب کوثر آن دیگر طو باستی 
کر سی‌است‌اینبر فرراز عرش‌با گلدسته است 

کز بهاخودرشك خورشید جهان آراستی 
یارب این گلدسته یا عرش است بر کرسی‌سو ار 

یا که زرین گوهری بر کوه‌سیمین‌جاستی 
ای مهین بانوی کاخ عصمت‌ای مایهوجود 

ابکه اه دررکهت رشك دم عیساستی 
ن‌عجب در یوزه را گر من شدم‌بر آستان 

کت گدای آستان اسکندر و دارا ستی 
روشنان چرخ پیش روشنان روضه‌ات 

همچو پیش‌مهر روشن‌تیره جان حرباستی 
مست‌بوی خالك کوی تو چنان‌باشد سپهر 


کش به‌نیلی‌جم تو گوثی یکجهان‌صهباستی 


۷۴۸۰۰ کنجینه آثارقم 


حق ام واب اگکر مانع نبودی گفتمی 
بر سرایت خادم آدم خادمه حواستی 
در پی تاریخ اين استاد خادم زد رقم 
جنت عدن این ببا یا قاب او ادناستی 
ماده تاریخ فوق با سال ۱۲۹۰ مطابقت میکند 
اما باید کلمه (بپا ) را با بای یکنقطه در اول و پای سه‌نقطه در وسط خواند 
نه (بنا) باونون چنانکه بعضی‌از ملفين ضبط کرده‌انددر نتیجه‌ماده تاریخ را با سال 
۸ بر ابر گرفته‌اند . 
منتها مانمی ندارد که هنگام تجدیدضریح در سال ۱۳۳۸ در این کلمه تغییری 
داده باشند تا با سال تجدید ضریح و فقبدهد و لی در اين صورت‌مصر ع مزبور رااز 
شیخ استاد نباید قلمداد کرد . 
وم لفين کتابر اهنمای‌قم هم‌چون برخواندن کلمه (قاب) در این ماده تاریخ 
توفیق نیافته‌اند آنرا لابقرء خو انده‌اند بعلاوهلفظ (پا) را هم (بنا) ضبط کر ده‌اند . 
واز قصیده‌سست دوم‌نیز بر ای‌نمو نه دو بیت‌ذیل‌نقل‌میگردد . 
7 خحالك بانوئی است که از فرش‌در گهش 
ب-ر عرش افتخار نماید بسیط وله 
مجرم کمینه داعی مداح بر سرود 
بتاداءکمی زج.ود ملك این ضریح پا 
که‌این‌ماده‌تاریخ‌باسال . ۱۳۹ در تاریخاتمام‌ساخت آنذابر ابر است . 
ولی در کتاب راهنمای قم بجای کلمه (کمی) لفظ (همی) ضبط شده است 
درنتیجه‌ماده تاریخ مزبور با سال ساحت ونصب ضریح موافقت‌نمیکند . 
واين ضریح‌بار دگر فرهوده و شبکه‌های آن‌ازهم گسسته شده بود که علت 


تاریخچه‌ضریح و تحولات آن -۴۸۱- 


آنرا درتکان دادن سخت‌وبیجای زائران از این شبکه‌ها گاه عرض حاجات بدرگاه 
ذات دبوبی برای شفیع ساختن صاحب قبر یا صاحبان قبور میتوان جستجونمود 
دم جر ی اج سید محمد باقر متولی باشی در سال ۱۳۲۸ به تعمیر آن 
همت کمارد . 
ومجدداً در سال ۵ ضریح مزبور از ناحيةٌ آقای سید ابو الفضل تولیت 
تجدید گردید . 
ودر سال ۱۳۶۸قمری (۱۳۴۸شمسی) آقای محمدمهران باردگرشکل ضریح 
راتغییر داد و قسمت بالای آن را تجدید کرده‌ضریح کنو نی‌را باهمانعرض وطولو لی 
بارتفاع سه متر آماده‌و نصب‌نمود . 
این ضر یح باهمان لچه کیهای گل بر جسته‌زر ین‌سابقو پایه‌هایمز ین به‌اسامی جلاله 
بخط مرحوم فیض که‌برروی‌صفحات طلاقالب ریزی وروی سیم مبخکوب شده بود 
آر استه‌شدويك زو ج‌درب‌دو لنگه و بدیع‌دار ای‌مز ایای‌بسیار بر ای‌ورودبمحوطهة داخلی 
بر آن‌بیفزود 1 
ودرجبهه‌در گاه‌های آن‌صفحه‌ای‌زرین بعرض یکمتر چهار جانب ضریحر ازشت 
بخشیده است که همان‌قصائد سابقه با ۴۱ بیت روی آن قالب‌ریزی‌شده است‌و لی‌در 
بین ابیات تاریخ ساخت‌و نام استادوساعی‌افزوده گردیده‌است. 
وروی آن کم بندی گیاو ئی‌ساخته‌شده‌است که چندبن سانتیمترپیش آمدگی 
دارد و بر فر از آن‌حاشیه‌ایست به‌ارتفا ع ۰/۱۲ با صفحاتیزین به کنده کار بهای‌ممتاز 
برجسته که‌روی آن‌قاب کوبی شده است . 
وبر زیر آن فتیلهایست گلوبندی به‌ارتفاع ۰/۵ نیز گیلو ثی که‌چندسانتیمتر پیش 
افتادگی دارد وروی آن‌گل وبوته‌قالب‌ریخته شده‌است . 
و بالای آن کتیبه ایست بخط ثلثی نسخ و برجسته‌طلائی از فضائلی در زمینه 


۴۸۲۰ کنجینهآثارقم 


مینا که‌روی آن‌سوره مبار که( دهر ) هل‌اتی خوانده می‌شودودرپایان ( کتبه‌فضائلی) 
قالب ریزی‌شده‌است . 

ودر قسمت آخر ۷۲ کنگره بشکل برگ درخت بر تارك ضریح میدرخشند 
که‌در وسط هریك‌بامینا لو بو ته بدیهی‌نقاشی‌شده‌است. 

و پوشش ضریح بامخمل‌سبزرنگک‌و گل‌داری‌است که‌برروی دو کمان گسترده 
شده است و در جهار نبش ضریح قندیلی از طلای مشبك نصب و درون آنها 
لامپ‌برق‌روشن است‌و در وسط درقوس پوشش قندیل‌بزر گی‌به‌ارتفا عقامت‌انسان 
آویزان‌است که درداخل آنلامپ برق‌قوی‌تریر خشان و درخشان است. 


و این‌ضر یح‌منظر هحرم مطهررادو جندان‌باشکوه و حلال‌ساخته‌است. 


قسمت‌چهارم 
در تار بخچه گنبدو توصیف آن 

نخستین گنبدی که بر فراز تربت امامزادگان و مجللات‌ن‌امبردار شده 
ساحته شد از ناحیه میر ابوالفضل عراقی به سال ۴۵۷ بود که ماده تاربخش جمله 
(گنبد عراقی) است. 

اطلاعاتی که از چگونگی شکل وتزبین این‌گنبد ازنقشه‌های سیاحان‌قبل‌از 
عصر صفویه بدست میآید تا همین اندازه است که قاعده اش برجی و خمودش 
کلاه خودی با عنقی بلند و آراسته به کاشی و آجر ( در هم کار شده ) و بر تارك 
آن میله ای‌گودار و روی آن‌بیرقی مشکی در اهتراز و کتیبه‌اش جری‌درزمین ه کاشی 
بو 

در آنعصر آستانهر افقطبقعه وقبه ای‌لیسیده بدون‌ایو ان وصحن و گلدسته ومسجد 


بوده است . 


تار بخچه کنبدو تحولات آن - 2۴۸۳ 


ولی بعداً دومناره برسردرب ورودی صحن آن‌ساخته شد که‌تار بخ بنیان آن 
مجهول وهمینقدرو جود مناره‌های آجری کمرشکسته‌ای جنانکه در نقشه ترسیمی‌در 
بعضی‌سیاحت نامه‌هادیده میشود مسلم مینم.اید , 

ودرسال ٩۲۵‏ و درسلطنت شاه اسم‌عیل گنبد مزبور ازطح‌زمین تجدید و کنبد 
کنونی بشکل‌شلجمی باقاعده هشت‌ضلعی نامنظم‌و هشت‌صفه‌ای آراسته به کاشیهای 
معرق با ایوان ودومناره وصحن از ناحیه‌شاه بیگم دختر آن پادشاه‌بنیان گردیدوسطح 
خارجی کنبد با کاشیهای‌معرق آراسته گشت . 

فقط تزبینات همین گنبددرسال ۱۲۱۸ ازناحیه فتحعلی‌شاه از کاشی معرق به - 

حشت های زر اندود تغییر بدافت و جنن نوشته اند که تعداد دوازده هزار 
عشت‌طلائی‌در آن‌بکار رفته‌است که‌همگی دارای‌شماره ردبف میباشندتا گاه خرابی 
جابه‌جانگردند . 

درهرچند که‌در باره گنبد امیر المومنن در نجف اشرف و گنبدامام‌علیالرضادر 


مشهدم‌قدس دو بیت‌ذیل‌شنیده شده‌است که‌می‌سر ایند 0 


خشت های‌کنبد شاه نجف هشت‌هز ارو هشتصد و هشادوهشت 
حشت های کنبد سلطان طوس هفتهزار وهفتصد و هفتادو هفت 


بااینکه گنبد نجف بزر گتراز این دو گنبد و اينها با یکدیگر تقریباً در اندام 
مشابهند که بر فرض صحت ابیات باد شده فزونی عشت های قبه فاطمیه 
بدانجهت که ابعاد خشتهایش از عشت های آن دو قبه کوچکتر است قابل قبول 


خو اهدبود . 
وقدرمتیقن کنبد موردسخن درزیبائی و تناسب‌اندام در سراسر مشاهدمتبر که 
جهان نظیری نذ-دارد . 


ارتناع آن از سطح بام ۱۶ و از سطح زمین ۳۲ و محیطش از عارج 


- ۴۸۷ گنجینه آثارقم 


۶ و ازداخل ۲۷۸/۶۶ و قطرش ۱۲و بلندی عنق‌استوانه ای آن‌شش مترمیباشد . 

که‌قسمت پائن آن از سطح بام‌تا۰٩‏ /.سانتیمتر از آجر ت-راش و روی آن 
يك متر کاشی خحشتی فیروزه‌ای و بالای آن تم.ام جدار مزین به خشت های زر - 
اندود است . 

ودر تارك آن‌میله ایست‌به‌ار تفا ع‌شش مترد ار ای‌چندقبه امرودی ورمانی‌زردن‌ودد 
رأس آنلامپیمهتابی شکل نام( هار وشن میشود که‌و جلو ه‌خاصی 4 آن‌میبخشدخصوصاً 
که چندین نورافکن نبرومنداز فراز ارتفاعات شرقی‌وشمالی‌و جنوببی برجدار گنبد 
میتا بنددر نتیجه‌شبهاهم رشان و ازچند فرسنگی تجلی‌دارد . 

ودر گلو گاه‌ساق‌درزیرمقرنس مضرس‌طلا کتیبه ایست گلو بندی‌به عرض ۰/۰۶۰ 
متر مشتمل بردو ازده ترنج کشیده که در میانه‌هرترنجی‌مصرعی‌بخط نستعلیق آقامهدی 
مك الکتاب قالب ریزی شده است و درفو اصل‌ترنجهای کشیده ترنجی کو چك‌دیده 
می‌شود که درون آنها اسامی جلاله بخط ثلئی سید محمد حسینی خوانده میشود 
بدینگونه ( بارحمان) ( یاسبحان) (یادیان)(یامنان ) ( یاحنان ) وابیات کتیبه سروده 


فتحعلی خان‌صبا ملك آلشعرآوحمعاً شش‌بیت است بدینگو نه 2 


آتش موسی عیان ازسینه‌سیناستی یا که زرین بارگاه بضعه موساستی 
بضعه‌موسی بن‌جفر فاطمه کزروی‌قدر خالدر گاهش عبیر طره حوراستی 
نو گلی‌رنگینزطرف گلشن‌یاسین بود آیتی‌روشن به‌صدر نامه طاهاستی 

پرتوی از آفتاب اصطفای مصطفی زهره‌ای از آسمان‌عصمت‌زهر استی 

صحن اور اهست اقصی پایه‌عزت‌چنان کز شرف مسجو دسقفمسجد اقصاستی 


پستی از صحن حر یمش ر ابپاطاق‌حرم کین مکان‌عزت‌و آن مسکن غبراستی 


قصیده‌معجز به‌در تار یخ‌تذهیب گنرد -۴۸۵- 


فصیده معجر به در تار بخ ۱۳۹ 

در اینجا متناسب دید که‌ازيك‌شاهکار ادبی‌نامبردار گردد تاخوانند گان‌برروان 
پالسر اینده اش‌رحمت فرستاده‌بر ای اوطلب آمرزش کنند. 

این‌شاهکار ادبی قصیده ایست که شاعر توانا و دانا شادروان محمد صادق 
پروانه کی متخاص به(ناطق) در تاریخ تذهیب گنبدمتضمن‌ستایش‌فاطمه معصو مه 
ومدح وثنای فتحعلی‌شاه قاجارسروده است که هرمصر عآن ماده‌تاریخ آن و باسال 
۸ بر ابر است . 

وچون نام‌قصیده وعبارات حا کیه ازتعدادابیات ومصارع آنهم جدا گانه ماده 
تاریخ‌دیگری میباشند در نتیجه ۱۲۸ ماده‌تار یخ‌شده‌اند. 

که‌قسمتی از ابیات این‌قصیده‌در کتاب, اهنمای‌قم‌در ج و بعد آدر کتیبه جدیدصحن 
کهنه‌نقل گردیده‌است . 

متأسفانه بو اسطه تغییراتی که‌دربعضی ازحروف یا کلمات یاجملات مصار ع 
گاه نقل یااستنساخ‌ندانسته بعمل آورده‌بدون التفات‌حرفی افزوده یا زدوده‌اند بطور 
غالب از تطابق باتاریخ منظو رخار ج گردیده‌است تاجائیکه‌بعضی ازظاهر بینان‌عورده 
کار بجای تصحیحابیات ورفع‌اشتباه خدمت ارزنده‌این استادسر اینده راانکار کرده 
ماده‌تار بخهاراغیر مطابق خوانده اند . 

درنتیجه نگارنده خودرا موظف دید که به‌نقاط ضعفی که گاهاستنسا خ‌درضبط 
ابیات راه یافته است اشاره کرده‌بادر ج‌ابیات‌سحیحه‌این خدمت‌ادبی‌اعجاب‌انگیزو 
اعجاز آمیزو بر اتجلی‌بخشد . 

اما تغییر و تبدیل ؛ اف-زودن و زدودن‌بدین گونه‌شده‌است. که مثلا در بیت 


نخست جمله ( گوهریست ) باید متصل‌و بدونابر ازالف ضبط گردد و در بیت دوم 


-۳0۳ کنج نه آثار قم 


(العلا ) بایدباالف نوشته‌شودومصر ع‌اول ازیت چهارم (کین‌قبهر فیع بجائی کشانده 
سر ) خوانده شودنه ( اين‌قبه‌رفیع بجائی رسانده‌قدر ) چنانکه در کتیبه آورده اند 
ودر بیت‌پنجم بهتر رابجای‌برتر بگذارند ودرششم (وفهم ) را به عوض(وهم)قید 
کنند تاماده تاربخها باتار یخ‌تذهیس و فق‌دهند ۲ 


و ابیات صحیح قصیده معجرز به که تاسر حد اعجاز به آن‌او ج‌داده‌چنین است . 


بسمالّه ال حمن|[-رحیم‌باسم مسوجود کریم برابر ۱۲۱۸ 
این‌قصیده‌مسما بقصیده معجزیه است ) ) 
شصت و دوست ) ) 
یکصد وبیست وچهارمصر ع و( 


آین‌قبه 7 است بزبور بر امد 
این روضه‌ابست کامده از جنت العلا 
این‌زیب‌عرش يا که بود کوی آفتاب 
این‌قبه راچه اوج که با ارتفا ع آن 
وین‌قبه‌راست‌جای‌بجائی که پایه اش 
کن قبه رفیع بجائی کشانده سر 
وین قبه وزمین‌رهمین رفعت و جلال 
وین صحن به‌زصحن جنانست‌بهر آنك 
از دل سوال کردم و گفتم مرا بگو 

دل‌در جو اب گفت که‌اينك در این‌سو ال 

بهتر بودبحسن‌و علواز جنان در آن 


معصومهةً که در ره ابوان اقدسش 


با پا گوهریست پراززیور آمده 
یا کو کبیاست‌سعدومنور بر آمده 
بانور حق که بر همه اشیا در آمده 
صدر فلك بچشم ملك احقر آمده 
ازاو ج مهر و ماه وزحل برتر آمده 
کز قدر با سپهر برین همسر آمده 
عرشی بدهر یا فلکی دیگر آمده 
آبش به از بقا و به از کوثر آمده 
کین صحن از چه روز جنان‌بهتر آمده 
عقل طویل قاصر و نهم اقصر آمده 
مسکن که بنت موسی بن جعفر آمده 
بروی شرف ز فاطمه و حیدر آمده 


از قدر و صدق‌حوروپری چاکر آمده 


قصید ه‌معجز به‌در تار یخ تذهیب گنبد 


شهزادةٌ که هر دو سرا حدش ازعطا 
مخدومه مکرمه آن نجم اوج دین 
ازاو حعلمو فضل و ادب کو کب‌جمیل 
جد آمده رسول حقو جده‌اش بتول 
يك جداو نبی شرف کل کائنات 
يك جداوعلیست که ازعون کرد گار 
يك جدآن حسین‌علی کز در سخا 
جد دگر علی حسین‌است کز کرم 
باشد علی برادر وی آنکه نور ماه 
موسی کاظم آمده باب وی‌ووز آن 
نه به زجده‌اش بجهان فطرتی نکو 
بر مسلمینز جود وهمم کرد رهبری 
روی جهان ز در که‌او یافت آبرو 
روی امید جمله عالم باين دراست 
فوج ملك ز شوق دمادم کشوده پر 
یکجا ز بهر چاکری‌زایران اوست 
از دل بدل حطاب کین قبهٌ چنین 
گفتا بمون ایزد و سلطان عصر آن 
سلطان عهد فتحعلی شاه آن کز او 
آن پادشاه کز اثر عدل و داد او 
آن درو زمین که باو جح قدوم او 
کشور گشای عالم وزین ملوك آن 


-۴۸۷۷- 


باطالبان مذهب حق باور آمده 
و مهر وماه رای نکوش انور آمده 
وزدر ج علم‌ومجدوشرف گوهر آمده 
بایمن عصمت از پدر ومادر آمده 
7 جود حق زحمله رسل مهتر آمده 
درروز جنگ صفدر و نام آور آمده 
مولای عاصسیان و شه محشر آمده 
دین داور و رحیم و رهی پرور آمده 
مکی رز فوز اوست بدنیی بر آمده 
احسان وعلم و جود وسخابی مر آمده 
نه مثل حد عالی آن صفدر آمده 
بر زایرین ز جود و کرم رهبر آمده 
پشت فلك بسجده او جنبر آمده 
حاجت‌هر آنچه بوده از این در بر آمده 
از عرشه بر زمین پی یکدیگر آمده 
یکجا ز بهر خادمی این در آمده 
قدر از که بافت از که بزیب‌وفر آمده 
کورازلطف فتح علی یاور آمده 
بستان ملك و گلبن جان را بر آمده 
شهباز و کبك همسر وهم شهپر آمده 
اورنگگ ملك رابفلك سر ببر آمده 
کزاو کمال و قدر بهر کشور آمده 


۴۸۸۰ 


فرماندهی که نز دکمین بنده سراش 

عبدومطیعو بنده‌و فرمانبرش ز جان 

خاقان برای بندگی او ز ملك چین 

از بهر سود بردد دربار عدل وی 
ویراهزاربنده بودکز شکوه و شان 
هم آن بداوران ز سخا آمده کفیل 
تا امن شاه آمده دادار ملك و دین 
تیه و جلیس ومونس باز جری‌شده 
از عالمش برون صف میدان حربگاه 
رمح وحسام آن شه‌دوران بگاه حرب 
انجم سپاه مساه رکابو فلك خیام 
شمشیرو بزمو مجلس و میدان وطبل‌وی 
از مهرا و ببزم ولی آمده ضیاء 
هر روز بهر چاکری آن داورزمن 
دربحر جودوبرج عطا حلم و بیدقش 
دوران‌مجال و مجاس‌ویر اچودید گفت 
نه به زوی بزیر فلك بوده است شاه 
اين قبه زیب زین شه والاتبار دید 


چوذقبه زیب ویمن بزرداد دهر گفت 
گفتم ز جود شاه بعالم قصيدة 
کردم رقم زیمن الاه این قصیده را 
ابیات‌این‌قصیده هر آن بك بدلبری 


گنجینه آثارقم 
هر شاه بوده‌بنده و فرمانبر آمده 
کسرای‌ورای وسنجر واسکندر آمده 
ازطرف روم زایر او قیصر آمده 
نوشیروان زوجد دوان ازسر آمده 
هر بنده‌صد ملکشه و صد سنجر آمده 
هم‌آن بسر و رانز عطا سرور آمده 
تساعدل شاه صاحب‌بوم و بر آمده 
آهو انیس و حارس شیر نر آمده 
از انجمش فزون سپه و لشکر آمده 
بیضا بجنگ گاهی‌و گاه اژدر آمده 
مهر از برای شاه‌همی افسر آمده 
زاوصاف‌هريك ازدگری اشهر آمده 
از کین اوبحلقعدو خنجر آمده 
خحنکت فلك بطو ع ززین زر آمده 
آن آمداست لنگر و آن محور آمده 
دری ازاو ح جود سوی خاور آمده 
نه مثل او بروی زمن داور آمده 
کز بر و قدر داور بحر وبر آمده 
اين قبه قدر وژینت و اوج زر آمده 
کر آن دهان فکر پر از شکر آمده 
کز یمن آن بدفتر من جوهر آمده 
مانند حسن روی بتان دلبر آمده 


این‌قبه قدر وژینت اوج زر آمسده 


در نمل قصیده‌معجر به 


گفتم قصیده‌ای که‌چنان‌لعل پربها 
هرمصرعی‌از این‌چویکی حورلالهءرو 
ناطق بگودعا که‌بمر ات‌طبع وعقعل 
تااسم‌نر کس آمده‌ولاله‌در هر زمان 


چهر موالی شه و روی عدوی او 


ودرپایان قصیده‌چنین سروده‌است . 


زطبع‌من چوشد نظم این قصیده 
بود شصت‌ودو بیت ابیاتش آمد 


از آن‌تاریخ ابیاتش‌هویدا است 


۴۸۹۰ 


مقبول طبع قابل هراشعر آمده 
هر ست آن دو ماه پری پیکر آمده 
بیدا دعای شاه عطا کستر آمده 
تسا نام اصفر آمده و احمر آمده 


از شوق احمر وزعنا اصفر مه 


که هر بیتش‌دودر شاهو ار است 
مصار عیکصدو بیست و چهار است 


ازاین‌تاریخ مصراع اشکار است 





تصو بری اذ گذبدذد ین با کتیمه آن 


۴۹۰ گنجینهآثارقم 


و 
در توصفا هه ان‌های تابعه آستانه 
آستانه مقدس را اواوین چندی است که‌چهارده تای آنها بزرگک و دوابوان 
آنها کوچك و کتیبه‌داراست ودراینسمت‌بارعایت اقدمیت‌توام‌بااهمیت‌یکی‌پس از 
دیگری توصیف »یشوند و برای هربك عنوانی استقلالی منظور میکند جز ایوان 
مقبره فتحعلی شاه که‌چون الواح سنگی منصوبه در آن مربوط به‌مدفون و دارای 
جنبه خصوصی است به‌تبع بقعه توصیف خو اهد گشت وبه استثنای ابوانهای جنببن 


ابوان طلا که چون فاقد کتیبه‌اندباایو ان مزبور توصیف میگردند بدینگو نه: 
ابو ان طلا 


اما ایو ا‌طلا و ایوانهای‌طرفینش که درحهت‌شمالی روضه واقعند ازاحدائات 
سیده شادبیگم شاهز اده‌نیکو کار فرز ند شاه اسمعیل درسال ٩۲۵‏ قمری است که‌باحرم 
مطهرو گنبدو گلدسته‌های‌حنبین آن‌ایو ان‌همز مان‌ساخته شده‌اند. 

این‌شاه ایو ان تاریخی که‌ایوان شاه نیز میباشد به‌دهانهٌ 4 متر و عرض شش 
وارتفاع - ۱۴/۸۰ متر است وازاره‌اش به ارتفاع ۱/۸۰ متر مزین‌به کاشیهای 
کوچك قالب ساده‌وهشت تر کی فیروزه‌فام عصر صفوی است که‌دربین هر چهار 
پارچه‌ای یکتطعه کاشی کو چکتر به‌رنگک قهوه‌ای‌ساده‌بمنظورپر کردن خلثه‌ای حاصله 
بکار برده‌اند ودر تعمیرات بعدی عصر فتحعلی شاه از این کاشیها ار کاسته شده در 
عوض کتیبه‌ای معرق‌برروی از اره‌افزوده گردیده است . 

که‌اين کتیبه با کتیبه کهر بندی دار الحفاظدربك‌خطقر ارداردو بو اسطه رسیدن 


به‌دهانه این ایو انچه بریده شده به‌دو نیمه منقسم کردیده‌است ۰ 


توصیف ایو ان‌طلای آستانه -6٩۱-‏ 





هو بری ابو ان‌طلای‌عصر شاد اسماعیل صفوی 


وروی کتیبه به ارتفا ع دو متر آراسته بکاشیهای معرق زمینه لاجوردی‌عوش 
نقش از عصر صفویه وبرفراز آن کتیبةٌ دیگری است نیز بخط ثلثی‌سفید از کاشی 
معرق که نام شاه اسماعیل بخط طلائی برفراز دارالحفاظ به آن زینت واهمیت 
خحاصی بخشیده‌است . 

وقسمت بالای آن‌مزین به عشت‌های زراندود وپوشش آن مقرنس طلا ودر 
سینهٌ آن نام ناصرالدین شاه درپناه اسامی جلاله‌ایکه سه‌جانب آنرافر | گرفته‌اند بخط 
نستعلیق زرین‌جلب‌توجه میکند . 

اما دوقوسی طاقبند جلو ایوان برض دومتر آراسته به کاشیکاری معرق ودر 
حاشیه پوشش زر اندود کتیبه ایست‌بشکل عمودی‌بخط ثلثی‌نیز از کاشیهای معرقو لب 
ایو ان‌ازسطح زمین تاتیزه طاقبندقوسیبءرض‌نیمهتر بشکل بخ و مورب ساخته‌شده‌است 


-۴۹۲- کنجینه آثارقم 


که دوجانب آن کنگره زیبائی از آجر ووسط آن کاشی کاری معرق است چنانکه 
لچه کیهای (پشت بغل) روی قوسی‌های‌طاقبند و پیشانی ایواننیز ازهمان نو ع‌کاشی 
معرق آراسته شده است . 
۱ ودر طرفین ایوان طلا دو ابوان باستانی صفوی است که 
ابر انهای جنمین ۱ 
تقریبا ارتفاعشان ۱۲ متر وعرضشان ۲ ودهانه‌شان پنج متر 
میشود ازاره تازه سازشان سنگك مرمر ماشن‌تراش صیقلی است که در عین زیبائی 
بوصلهٌ ناهمرنکگ‌میمانند وبالای آن تمام‌بدنه از بغله و اسپروهمچنین پوشش قوسی 
آنهاچون جرزها و پیشانی مزین به کاشیکاری معرقزهنلاجوردو وش نشی‌است 
که‌قسمتهای تجدیدیو تعمیری آنهاقابل تشخیص میباشند . 
از اين ایوانها دری به کفشکن‌های سابق و بقعه‌های لاحق گشوده میشود که 


بدنهة‌آنها گچبری وپوشش زبرین بقعهًشرقی تخت ومزین به گچبری است و بر فر از 





نصو بری اذ کفشکن غر بیاحدالی فعحعلی‌شاه که با کفشکر شر قی‌هم مشا باست 


توصیت ایو ان‌طلای آستانه 2 


آن غرفه‌ایست که قرنها انبار قالی و قالیچه‌های آستانه ومدتی هم اداره ساختمان 
بود و ایر آخالی افتاده است که مشبك فر ازین هواگیرو نوربخش آن‌میباشد . 

اما پوشش زیرین کفشکن غربی را برچیده محوطهٌ آنرا هم جزء رواق 
بالای سر ساخته چون سایر قسمتهای رواق آینه کاری کرده‌اند . 

ایندو بنا قرب سه قرن کفشکن روضه بودند تا آنگاه که فتحعلی شاه دو 
کفشکن جنبین ایو ان طلا راجلو حرزها به شکل مسدسمختلف‌الاضلاع که‌بطرز 
ژیبائی بر فراز چهار ستون مدرح استواته‌ای حمل گردیده است بنا نهاد . 

ودر کتات راهتمای قم صفحة ۳۳ ایوان طلا را یگانه راهرو آستانهٌ فاطمیه 
ذکر کرده است که این ادعا بدون دلیل است وبرعدم صحت آنهم دلائلی در دست 
میباشد بدینگو نه که : 

اولا تاور دنه سیاح فرانسوی در سیاحت‌نامه‌خود در عصر شاه صفی تصر بح 
کرده است :-ر اینکه در مدخحل مسجد سه درب بزرگک بسبك مملکت ایران نصب 
گردیده‌است که آستانه درب وسط نقره‌پوش است ودر محوطه بین درها ببا مدخل 
مسجدملاهای چندی نشسته کتابهائی‌در دست گرفته میخو اندندوميانة درهای‌سه گانه 
بار تفا ع قامت انسان پنجره‌ای بالا آورده‌اند . 

از عبادت اخیر بدست میاید که‌درهای سه‌گانه از عرض‌بزرگت بوده‌اند و گرنه 
طول آ نها ما نندپنجره ای‌به ار تفا عقامت انسان‌بوده‌است‌زیر ادرهای‌میان پنجر ه‌هارابلندتر 
از خود پنجره نمیتوان دانست . 

مضافاً بر ابنکه يك پنجره و نرده ک-وتاه و یكلائی جلو ابوان قابلیت و 
صلاحیت برای نگاهداری ونصب سه درب بزرگ و رسمی نداشته‌است پس این 
درهار اجنبه تشر بفاتی است که‌بر ای‌زیبا ثی‌و احیانا استفاده‌فر اشان گاه‌تنظیف بکار برده 
بوده‌اند چنانکه معمولا ذسواهم به نذر اطفال‌بر ای حفظ از زهر چشم‌صفحه‌نقره‌ایکه 
روی آنذدوچشم قالب شده باشد برعتبه درهای بسته یاضریح‌های چوبی میخکوب 


-۴ 2۴۹ گنجینهآثارقم 


می‌کردند وهر گاه اين در گشوده میگشت‌بایستی نقره‌های مزبور را در بالای چهار 
چوب بکوبند تا زیر پای زائرین شکسته و گسسته نگردند . 

با لجمله بطور رسمی مدخل آستانه ازاین‌درها نبوده‌است . 

ثانیا درمشاهد متبر که بنیان کفشداری ازضروریات شمرده می‌شود و چگونه 
متصو راست هدر نقشه‌ساختمان روضه‌فاطمیه کفشکن‌و کفشداری پیش بینی‌نشده‌باشد 
بطوریکه مجبور باشند ازاین‌ایو ان‌مجلل ایاب‌وذهاب کنندوسطح آنرابا کفش‌های 
خود آلوده و ملوث سازند . مضافاً بر اینکه کفشداری‌ه] باید پوشیده و 
جمع‌باشند. ثالثآدر مشاهدی که ایو ان‌مجللی جلو بقعه‌ساخته‌شده معمولادو کفشداری 
جنبین ایو آن‌ساختهمیشدندحتیمشهد ار دهال و بقعه‌علی‌بن جعفر (درب‌بهشت) هم جلو 
ایوان را بانرده‌ای‌بسته‌راهرو زائرین رااز کفشداری طرفین‌قرار داده بودند که‌اخبرا 
تغییر اتی‌در آنهاراه‌بافته است. 

بنابر این راهی جز این نیست که مدخل روضه رااز دو حجره جنبین ایوان 
بدانیم و آنها را کفشکن‌و کفشداری بشناسیم چه که اقدام به چنین‌ساختمانی درعصر 
صفوی بدون راهرو و کفشداری معقول نیست چنانکه مدخل روضه رضویه هم در 
طرفین ایوان واقع است . 

باری فتحعلی‌شاه درسال ۱۲۲۵ قمری‌دو کفشکن‌جنبین ایو ان بنا نهاددر نتیجه 
راه ایاب‌و ذماب روضه‌دردو حجره طر فین ایو ان‌باشبکه‌ای‌بر نجی‌بسته شد ودر حجره 
غربی علی‌خان‌قاجار *توفی ۱۲۹۴ و در شرقی نظامالدو له محمدابر اهیم‌خان نوری 
متوفی ۱۳۱۴ دفن شدند . 

وپس ازبنیان کفشکنهای مزبور سنگ فرش ایوان را تا محاذات آنها پیش 
آوردند وتراسی تشکیل دادندو جلو آن نرده‌ای از سنکت مرمر نصب کردندو ازدو 
گوشه آن قسمتی‌را بدون نرده گذاشته‌جلو آن دو پله مرمری بساختند تابطورمستقیم. 
هم‌تشرف به آستانه ازغیر طریق کفشداریها میسورباشد . 


ت و صیف‌یوانهای آستانه ۴۹۵۰ 


که مضجع آیت الله فیض درهمین محوطه رو باز بین کفشدازبها و اقع‌ودارای 
مر قدی‌سنگی بر نگزرشگی است ودر فصل زمستان و بهار جاو این‌تر اس و ایو اذرابا 
پرده‌ای سر اسری می‌پوشندتا زوار از برف و باران آسیبی نبینندقهر آسطح ایو انهم 
که‌از کف صحندو پله‌مر تفع است از بادر وب بر ف‌در امان‌میماند. 

وبنیان تالارشکوهمندی‌مانند تالار ابوان آئینه درجلو این ایو انهم برجلوهو 
جلال وحسن منظر این مجموعه بدایع می‌افزاید و این گنجينة آثار باستانی را از 
نفوذ برفو باران حفظ می کند امیداست که دفتر آستانه زیر نظر مهندسین»تخصص 
نقشه‌ساختمان تالار سراسری را ترسیم کرده پیاده‌ساز ند . 

باضافه و شا رسته است که بر ای‌صیانت کتیبه‌شاهاسهعیلی از دستمالی‌و گرد گیریو 
در گونه اصطکاکی روی آنر ابهر کیفت‌قاب آ ثینه بگیر ند . 

اما کتائب‌ایو ان‌طلا 


چنانکه اشاره‌شد دراین ایوان کتیبه‌های متعددی‌است بدین تفصیل : 

۱ - کتیبه‌معرق کمربندی اول بعرض ۰/۰۵۰ وطول ۱۴ متر از آثار فتحعلی - 
شاه به‌سال ۱۲۲۵ که‌بخط سفید ثاثی سیدرضارضوی در زمینه لاجوردی روی آن 
احادیت ذیل نو شته‌شده‌است . 

«روی الزمخشری فی‌تفسیره الموسوم بالکشاف و الثعلبی فی‌تفسیره‌الموسوم 
بکشف البیان عن رسول الّه صلی‌الّه علیه‌و آله وسلم قال الاومن مات علی حب آل 
محمد مات شهیداً الاومن مات علی‌حب آلمحمد مات موهناًمتکملاالاومن‌مات‌علی 
حب‌محمدو آلم<مدمات غفو رآ الاو»ن مات عایحب آل1۰<۰ بشر ده اكااه وت و اکیر 
ومنکر با لجنة‌الاوءن‌مات علی‌حب محمدو آلمحمدرف ا لیا لجنةالاومن‌ماتعلی‌حب 
محمدو آل‌محمد فتح اللّه له فی‌قبر با بینالی | لجنة الاو منمات علی‌حب‌محمد و آل‌محمد 
جعل الّه قبره مزار ءلثکة الرحمة الا ومن مات علی بغض آل محمدجاء یوم القيمة 
مکتوب بین عینیه آیس من‌رحمة الّه الاو من‌مات علی بغض آل محمد مات کافراً 


۹۶۰ ۴- گنجینهآثارقم 


الا و من مات علی‌بغض آلمحمد لم یشم‌رائحة الجنتصدق,اللهم صل‌علیالمصطفی 
محمد و المرتضی علی و البتول‌فاطمة و السبطین الحسن و الحسین و زین العابدین 
علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد 
و النقی علی و الز کی الحسن و الحجة القائم‌المهدی صاحب الزمان الائمة الهدی و 
مصابیح الدجی‌بهم اتو لی و من اعدائهم اتبرع». 

۲ -- ودو مين کتیبه کمر بندی معرق بخط ثلثی درزمینه لاجوردی از آثار عصر 
شاه اسمعیل وسال ٩۲۵‏ است که بعرض ۶۰./.و طول ۱۴ متر از فراز پوشش دار 
الحفاظ میگذرد و ازدومتری جرزحاوشرو عودردومتری‌جرزطرف دیگر تمام‌میشود 
وچون این کتیبه‌دومتر ازلب ابوان عقب گرفته شده احتمال داده میشود که در این 
محوطه بدون کتیبه روزی کفشکن آستانه قرار داشته است و بوسیله جداری 
تخته پوش یامش,کی فازی از قسمت بعدی‌وداخای حدا بوده است‌ومتن کتببه 
جچنین است . 

الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هداناالّه اما بعد فقداتفق 
بناء هذه العمارة الرفيعة و الروضة المقدسة المنیعه فی زمن خلافة السلطان الاعدل 
الاعلم خليفة اله فی العالم مالك رقاب مولی ملول العرب و العجم حامی الایمان و 
ماحی آثار الکفر و الطغیان ناشر العدل و الاحسان باسط الامن و الامان هادی 
الخلایق الی اشرف الادیان المخصوص بعناية الملك الدیان السلطان بن السلطان 
بن اللطان ابوالمظفر شاه‌اسمعیل بهادرخان اللهم خلدمیامن معدلته و آثارر حمته 
علی مفارق | لمسلمین و ابد وشید قواعد ار کان خلافته و سلطنته‌الی‌یوم الدین باعلاء 
کلمة الحق و ترویح مذهب المعصومین بالتبی العربی‌ابی‌القاسم محمد خاتم النببین 
و سید المرسلین من الاولين و الآخرین صلی‌الله علیه و علی عترته الطاهرین و سلم 
تسلیما ابداً سرمداً الحمدلته اولا و آخراً وظاهراً و باطناً فی تاریخ شهر رجب 
المرجب سنة خمس وعشرین وتسعمائة هجرية نبویه کتبه ولی‌الحسینی» . 


توصیف ایو انهای آستانه ۹۷ 

و از سیاق کلام و تنوع کاشیکاری صدربا ذیل وتغییر سبك خطو نگارش و 
تفاوت سيك کاشی وزمینه توآم بانحوه عبارات اولیه‌و آخریه‌چنین مستفاد میگردد 
که‌در پایان آذاز نام ساعی ومباشرهم قبلا حکایت‌داشته است که بعداً کاشیهای آن 
ريخته بوده از جمله ( سیدالمرسلین ) تا پایان را برای پر ساختن جای آنهابر آن 
افزوده‌باسریشم به سیاق قبلی چسانده‌اند که این امر براهل تحقیق وتدقیق بزودی 
مت رو خو اهدشد . 

مضافاً براینکه جمله ( قداتفق بناع هذه العمارة فی‌زمان ... ) در صدر کتیبه 
به عبارت ( بسعاية فلان ) و ( بمباشرت فلان ) در ذیل نیسازمند است چنانکه 
در هر کتیبه که این جمله باشد نام ساعی هم در دنباله آن‌قید شده است . 

که میتوان گفت موّلف کتاب دوح و ریحان هم نام شاه بیگم بنیان گزار و 
عمادبيك‌مباشرساختمان را در متن کتیبه خوانده بوده‌است که‌قید کرده است منتها 
چه‌بسا کلمه حاکیه از مباشرت عماد بيك مخدوش بوده نزد خود مثلا (بمباشرت) 
را ( بنت ) پنداشته تاریخ ۵۲۹ را هم که‌معکوس چیده بوده‌اندصحیح انگاشته‌نقل 
کرده‌است تادیگران جگونه‌استنباط کنند. 

بهرصورت حفاظت از این کتیبه ازطریق‌قاب آبنه کرفتن دوی آن ضرورت 
دارد و گر نه‌دره‌وقم گردگیری در اثر تماس با جاروب و لمس ایادی این و آن فرو 
خحو اهدربخت . 

۳و سومین کتیبه که عمودی‌است از آثار فتحعلی‌شاه وسال ۱۲۲۵ قمری 
است که از بالای کتیبه‌شاه‌اسمعیلی‌شرو عوبرروی آن درطرف‌دیگرخاتمه می‌پدیزدودو 
قوسی طاقبند را زینت‌بخشیده است. 

و روی عبارات کتیبه هر نقطه ایکه خالی بوده ترنجی گرفته اند و درون 
آنهانام شش تن از کاتب و عامللو بناءبا کاشی‌معرق چیده‌شده‌است . 

و بطور مسلم نویسنده خطوط ثلثی این کتیبه نور اصفهانی است و چون از 


۴۹۸ گنجینه آثارقم 


کاتب دیگری بنام سید رضا رضوی هم حکایت میکند باید گفت که وی نویسنده 
کتیبه افقی‌بوده‌است که‌در فر از اول‌تو صیف گشت‌و بقه نام‌معمار و بنا و کی ساز و 
کاشی تر اش میباشند. 

و از شاهکار های فنی این کتیبه نقوش کل و بوته سر تا سری بسیار رقیق 
و دقیقی است که در زمینه آن ومیانه حروف‌با کاشی معرق ترسیم کرده اند که 
اگر دقت گردد دیده‌میشود و اعجاب و تحسین اهل‌فن را برمی‌انگیزد . 

ومتن عبارات داعلی شش تر نج جد ای از یکدیگر چنین است . 


(کاتبه نورالاصفهانی ) (کاتبه‌رضا الرضوی ) 

(عملاستاد حسن‌القمی) (عمل‌استاد محمدمعمارقمی ۱۲۲۵) 

( عمل‌عبدالرزاق۱۲۲۵) ( عمل‌استاد محمودین محمدقمی ۱۲۲۵ ) 
ومتن کتیبه اصلی‌چنین است: 


قال‌الله تباركو تعالی‌اللّه‌نورالسمواتو الارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح 
المصباح فی زجاجة والزجاجة کانها کو کب دری بوقد من شجرة مبار کة زیتونة 
لاشرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیءو لو لمتمسسه نار نورعلی‌نور بهدی‌اله لنوره 
من یشاء و یضرب‌الّه الامثال للناس و الله بکل شیء علیم . فی بیوت اذذاله‌ان ترفع 
و یذ کر فیهااسمه بسبح له فیها بالغدو و الاصا‌صدق له العلی | لعظیم و صدق رسو له 
النبی الکریم و نحن علی ذلك منالشاهدین والشا کرین عمل حسن‌القمی کتبه نور 
الاصفهانی . 

۴ و چهارمین کتیبه که‌روی‌قسمت زراندودایو ان‌قراردارد درسینه اسپرایوانو 
بر فراز تیزه طاق دار الحفاظودر محاذات نام شاه‌اسمعیل وحاکی ازنام‌پادشاه در 
پناه اسامی جلاله است‌بدین گو نه . 


توصیف ایو ان‌طلای آستانه -۴۹۹- 


دسیمه تعاأ لی‌شا زد العز دز 


( یاحنان ) (السلطان ناصرالدین شاه‌قاجار) (یامنان) و روی قفسه مقرنس در 
جانبی (مسکار عباس علی ولد مصطفی قلی تبریزی ) ودر قفسه مقابل (عمل استاد 
اسدالله و لد استاد مهدی زر گر) کنده کاری شده‌اند . 
امامقر نس زرینپو شش ایو ان‌در عوش‌قطاری وزیباتی‌درمیانه‌ایو انهای ز رین کلیه 
مشاهد متبر که ممتازو در نقطه‌مر کزی آننیمه شمسه ای از طلای بر جستهباپر توهای‌بدیع 
کنده کاری شده‌است که‌بر جمال وطلعت این مقر نس‌افزوده‌است و مهارت استاد هنر مند 
مسکار یکه تخته‌های این‌مقر نس‌رابریده دراختیارزر گر گذاشته‌است‌درخور تقدیراست . 
جنانکه عمل ماهرانه معمار سازنده استخوان‌بندی آن از آجرو گچو آو یختن 
این‌بار سنگین باطنابهای نباتی وریشه‌ای به‌طاق ومهیا ساختن آن‌برای نصب قطعات 
زراندود بوسیله پیچ ومهره برروی بدنه گچی مز بورنیزشایان‌ت و جه‌است . 


دار الحفاظ 


تال روضه دروسط اسپر ایوان طلا ایو انچه‌ایست که بنسام دارالحفاظ 
خوانده میشودو این‌تسمیه از دوجهت قابل‌توجه میباشد یکی آنکه کشيك چی شبانه 
که مسئول حفاظت نفایس و اشیاء داخلی‌روضه است شبهادراینمحل بیتوته‌میکرده 
است دیگر آنکه حفاظ قر آن وقراء آستانه پیوسته درطرفین این ایوانچه مینشستند 
بعضی از بر بتلاوت میپرداختند و کسانیکه حافظقر آذ‌نبودند رحل های گر انبهای‌خاتم 
کاری‌در جلو خودمی‌نهادندوروی آن‌قر آنرامی کشودندو بخو اندن آنمشغول‌میشدند . 

این ابو انچه بدهانه ۳ وعرض ۱/۵۰ مترو ارتفا ع۴ متر تاتیزه‌طاق‌تمام‌بغله‌ها و 
اسپر و پوشش آن مزین بکاشیهایمعرق زمینه‌لاجوردی خحوش‌نقش و شفاف است. 

واين دوضه را راهپله‌ای بوده‌است که‌مدخل آن در گوشه شرقی اسپرایوان 
قرار داشته از فراز طاق دارالحفاظ میگذشته‌است واز آخر اسپر بجانب شمالی 


-۵۰۰- گنجینه آثارقم 


می‌پیچیدهداخل بایه‌ غربی ایوان ممی‌شده‌ادت و نزديك به گلاسته غربی بسطح بام 
میرسیده است که گشادگی مخرج آن روی‌بام تاقبلازتعمیرات اخیره مشهودبود . 
بدیهی است فرا گرفتن دوجانبابوان بو اسطه طول راه پله‌بوده‌است که‌چون 
نسبت به ارتفا ع سطحبام سنجیده شود امری‌عادی‌بنظر میرسد . 
ودر کلیه مشادد فاقد ابوان بزرگت هم در مدخل بقعه بکچنین ایو انچه‌ای 
موجود است که از قطر پایه گرفته‌اند نه آنکه بنای اضافی باشد . 
امابشهادت سبك‌ساختمان ابوان در کنار روضه‌وغرفه‌های بالای‌دو کفشداری 
درجنبین ایوان که امروزه مقبره شده‌اند و ارتباط آنهابوسيلةًمشيك‌و در گاه بقسمت 
بالای حرم وهمچنین کیفیت ساختمان جدار مسجد زنانه بالای سر با رواق غربی 
کنونی نزد اهل فن مسلم میگردد که‌بنای ایو ان باساختمان روضه همزمان‌بوده‌دست 
بگردن ساخته شده‌اند که تشخیص‌این امر برای افرادعادی هم با صرف‌وقت 
ودقت مشکل‌نمیباشد ۰ 
ودر کمرگاه این ایوانچه کتیبه‌ایست از کاشی معرق که بواسطة در گاه‌حرم 
مطهر بدو قسمت‌متساوی‌منةسم میگردد وروی آن‌بخط سفید ثلثی درزمینه‌لاجوردی 
حدیث ذیل در فضیات‌زیارت فاطمه خوانده میشود . 
قال مصنف عیون اخبارالرضا فیما جاء عن‌الرضا فی زبارةفاطمة بنت موسی 
اين جعفر علیهم السلام حدئنا ابی عن محمد بن موسی بن متو کل قال حدثثا علی 
ابن ابراهیم بن هاشم عن ابی الحسن الثالث عن الرضا سئل من زيارة فاطمة بنت 
موسیبن‌جعفر فقال‌من ز ارهافله‌الجنة صدقابن‌ر سول الّ‌صلی الّه‌علی‌محمدخاتم النبیین 
و آ لها لطیبینو عترته‌الطاهرین. 
ودر حبهه‌در گاه مدخل روضه‌زیرقوسی‌طاقبند در گاه وبر فراز چهار چوب که 
نیز مزین به کاشیهای معرق است دوتابلووسنگ مرمر بیضی شکل ابزارزده بکاررفته 
است که‌روی آن گل و بوته‌های بر جستةٌ ظریفی حجاری کرده‌اند . 


تو صیف‌دار ا لحفاظابر ان‌ظلا ۳ 
وزير آنها دو تر نج کشیده ز مینه‌سفید دربین کاشیهای‌معرق دیده‌میشود که‌روی 
هريك مصرعی از بیت‌ذیل بخط نستعلیقمشکی‌خو انده میشود . 
در گاه تو قبلگاه حان است محراب زمين و آسمان است 
و پهلوی آن دردو ترنج کشیده دیگر ببت‌زیر که‌هموزن وقافیه قصیده‌حجاری 
شده روی مرمر اطراف چهار جوب درب ط.لای فتحعلی شامی است نیز در زمينةٌ 
سفید بخط مشکی خوانده میشود . 
دار ای دهر فتحعلی‌شه که‌تیغ او در ماک و دین‌سلاله شم‌شیر حیدر است 
ودر چهار طرف درب مزبور حاشیه یا قابی از مرمر سفید وشفاف آراسته 
به کنده‌کاربهای ظریف در زمینه ترنجهائی کشیده بکاررفته است . 
این سنگک ها ابزار زده وصیقلی و روی آن قصیده ذیل سروده فتحعلی‌خان 
صبا ملكالشعراء بخط آقا مهدی ملك‌الکتاب نوشته‌و حجاری شده است . 
این آستان بصفعه موسی بن جعفر است 
کز حاله پاك عبرت کو کرد امسر اضت 
الا لت اازت حسرم آمد که جبر یل 
در بام عرش پایه آن چون کبوتر است 
کقوای نتسه لانست نف لت رزلال او 
رک ابر چشم زار این در مقطر است 
در آب آن لطافت تسنیم مدغم است 
در خالك این طراوت فردوس مضمر است 
لبيك زائشران و روش معلم‌ان 
صد ره ز صوت شهیرجبریل خوشتر است 
این‌زیب و فر که زیر و فراز این <رم گرفت 
همم از ارادت ملك دادکستر است 


-۵۰۲- گنجینه آثارقم 


دشک بهشت و رت لیات ان فان 
از همت حدیو جهان بوالمظفر است 

دارای عهد فتح علی شه 45 تیخ او 
در راه فتنه ثانی سد سکندر است 

چون داده زیب افسر از این خاكك آستان 
گردونش آستانه وخورشیدش افسر است 

ز آنرو که روی سوده براین در ز روی‌صدق 
رخسار خسروانش زمین سای بردر است 

در این حریم کام-_ده همپایه حسرم 
ایوان و قبه و در ازاو زیور زر است 

میخی فتاده گکربه تك از نعل باده‌اش 
۱ ز آن در ره ستاره برین در مسمر است 

کلك صباش از پی تاریخ زد رقم 
کز دل مدام چهر سلاطین براین در است 

ودر کتاب راهنمای قم‌صفحات ۵٩‏ - و ۶۰ 

اولا درمصر ع اول ازبیت ششم تغییرداده‌بد و ندقت‌درمقادشعر آثرابدینسان 
ضبط کرده است ( این زیب وفر که‌زیبو فراز اینحرم گرفت ) بطوریکه بالای 
کلمه ( فر ) دوم تشدیدی‌هم افزوده‌است وبین (فر)با( از) فاصله انداعته است تا 
اشتباه را مسجل گرداند درصورتیک» عبارت کتیبه ( از این زیر و فراز ) است و 
مقصود گوینده اززیر همان فرش مرمر وساحت ضریح وتعمیر جدار ایوان است‌و 
از فر ازهممنظو رش قبه‌طلامی باشد که این زیر و فر ازرافت<علی‌شاه‌ز یب و فر بخشید ه است. 
وانیاً پس ازنقل‌چندبیتی از قصیده چنین آورده‌است که ( ماده تاریخ فوق 


باسال بنا مطابق نیست و شاید تغیبری در آن راه‌یافته‌باشد ) 


توصیف ایو ان‌جنو بی‌مدرسه فضیه -۵۰۳- 


که این‌نظریه حاکی ازعدم مداقه مولفن کتاب مزبور درماده تاریخ مسطور 
است یعنی درقضاوت عجله کرده‌اند زیرا ماده تاریخ با سال ساخحت وپرداخت ادن 
حاشیه مره‌ری که ۱ بوده است‌قا بل تطبیق است که نگّار نده‌جهت‌انطباق آن جنبن 
نظار می‌دهد که حرف کاف درجمله ( کز ) چون برای ربط میانه را قم بامرقوم 
است جزهء‌ماده‌تاریخ نباید منظور گردد زیرامقول قائل‌نیست‌ودر مقابل حرف(الن) 
که بو اسطه وزن‌شعر ازمیانه‌افتاده‌چه که اصل گفته ( ازدل‌مدام ) میباشد بایدبحساب 
ملحوظ افتد بعلاوه کلمه ( بر ) که‌بجای بعلاوه ببرای جمع‌دوحاصل بایکدیگر 
استعمال گردیده است نیز ازهیانه اسقاط گردد وجزء حسابمحسوب نشود چه‌مقصود 
شاعر آنستکه ماحصل ازجمله ( ازدلمدام چهرسلاطین ) برحاصل ( اين‌در است ) 
باید افزوده وجمع شودتاتاریخ ساخت بدست آیدودر اینصورت ماددتاریخ باسال 
۱ برابر میگردد . 

و الا تعداد ابیات راده‌تا ذکر کرده‌است‌در صورتیکه‌ازاین قافیه درسه‌جانب 
چهارچوب سیزده‌بیت حجاری‌شده است و در عتبه آن‌يك رباعی است که‌نقل‌خو اهدشد. 

گوئی پس‌از نصب سنگها دراطر اف در گاه » فتحعلی‌شاه‌متو جه تعداد ابیات 
گردیده به صبا اشاره میکند تابیت چهارده آنر اهم‌بسر ایدتابرای رفع نحوست آنرا 
درهر نقطه‌ایکه متناسب باشد بیفز اینددر نتیجه‌صبابیت ذیلر اسروده. 

دارای دهر فتح‌علی شه که تیغ او در مالك ودین‌سلاله‌شمشیر حیدراست 
سپس آنر ادر کاشیکاری سردر گاه‌معرق‌ساختهاند. 
ودرقسمت پائین این‌حاشیه مرررباعی‌ذیل سرودٌصباحجاری‌شده است 


این‌در که‌براین‌در گه‌بی‌شبه و نظیر آبد زکشودن وی آهنک صر بر 
گو ئی‌ملکی بود که ازبهر طواف چون بال گشاید زند ازشوق‌صفیر 


,باربان نو صمفابوان طلا 


ایو ان‌مدرسه وصبه 


ودومین ابوان تاریخی آستانه ابو انی استکه ضلع جنوبی مدرسة فیضیه را 
زینت بخشیده است ودر آغاز ساختمان بسال ٩۲۵‏ سردری ساده بوده است تبا 

پس از چهارده سال‌تاج الشرف اسحق‌موسوی بنای آن را تجدید کردو آنرابصورت 
کنونی در آورد. 

و از نقشه‌های ترسیمی در سفرنامه‌های سیاحان خارجی چنین؛استفاده میگردد 
که تا عهد شاه عباس ثانی که مولانا فیض کاشانی بساختمان مدرسه فیضیه همت 
گماشت این‌سر درب در کنار گورستان قرار داشت که‌عتبه علیه فاطمیه خوانده‌میشد 
ویگانه مدخل صحن عتیق بود که با دو ایوانچه جنبین‌چهارمتر پیش آمد گی‌داشت 
وبعدها درطرفین آن حجره‌هائی‌ساعته شد وضلح‌جنوی مدرسه‌را فرا گرفت. 

و تزبینات کاشیکاری و کچبری آن زیاده شامخ و دارای‌معر قی ممتاز ومفرنس 
ومضرسی خوش قطار و بی‌نظیر است متأسفانه مختصر شکستی در ابتدای آن بالای 
درگاه مدخل کریاس راه یافته است که هر گاه این شکاف جزئی‌هم نبودبینندگان 
آنرا ساعتمانی جدید می‌انگاشتند زیرا نقوش رن آمیزی شده آن هنوز متجلی 
وتازه بنظر میرسند : حالیکه تاحال حتی مرمتی هم‌از آن بعمل نیامده‌است و اصالت 
خحود را حفظ کرده‌است . 

این ایوان بدهانه ۶/۵۰وعرض ۴ وارتفاع ۱۴/۵۰ و ضخامت‌جرزهای‌جنبین 
۴۰ متر که‌بو اسطة راه‌پله‌و سط ودوسکوی طر فین‌پلکان جلوه‌خاصی یافته است ۰ 


در تو صیف ایو ان‌مدر سه‌فیضیه -۵۰۵- 


این راه پله بعرض ۰/۰۵۰ وطول۳/۵۰ متر مر کب از شش ردیفتا پا گرد 
جلو درگاه است ودوپله هم جلو در گاه دارد که باعبور از آنهاوارد کریاس میشوند . 

ودر دوجانب راه پله مزبور تختگاهی است بعرض ۱/۴۸ متر که روی آن 
محفظه‌های کتابفروشان نهاده‌شده است ومحلی‌و یره کتابفروشی‌مدرسه‌شده‌است که 
از زیبائی و حلوه‌ابوان کاسته است . 

و در مدخل کریاس دری قدیمی است که روی چوب های اصلی آذرا 
قطعاتی‌از منبت گره‌سازی باقاب بندی طره‌ای ازبالاتاپائین میخکوب کرده اند که 
میخهای نخودی طلائی آنها ار جلا داده شوندزیاده زیبا و جسالب می‌شود 

بالجمله‌حفاظت ومر مت زاین در تاربخی که‌از آثارصفوی است نیزضرورت 
دارد . و ازاره جرزهابه ارتفا ع دو متر کاشیکاری خشتی بود که اخیرا با آجر مرمت 
کرده‌اند وبالای آن تمام بدنه باپیشانی ایوان ولچه کیهای پشت بغل ( روی قوسی 
طاقبند جلو ) آراسته به‌بهترین کاشیهای معرق‌دقیق درمیانه دوحاشیه آجری و کاشی 
زمینه مشکی وحاشیه دیگری از آجر ربعی و کاشیکاری فیروزه‌ای‌است‌ومتن آن‌زمینه 
لاجوردی که روی آن‌نةوش بدیعه ای معرق گردیده است‌ومخصوصاً در پائین هر 
جرز دو طاووس روبروی یکدیگر وبالای آن در نقشه بند اسلیمی پرندگانی جور 
به‌جور حلب توجه میکنند که نازك کاریهای کاشی تراشی آنهاتا حدیکه بدون کمك 
ذره‌بن نمیتوان دریافت شایان‌تحسین است . 

و در میانه هر لچه کی ترنجی بزرگ و در وسط آنها بخط ثلثی نسخ سفید 
اسامی محمدو علی بطور متعاکس ومکرر معرق شده اند . 

و تزیینات داخلی‌ایوان چنین است که‌ازسطح سکوی‌جنبین از اره‌اش‌به ارتفا ع 
۰ متر کاشیهای خشتی‌منقش‌هفت رنگك عصرقاجاریه وبالای آن قاب بندی‌باهره 
جر ی است که‌ملات آنهابا کاشیهایلاجوردی پرشده‌است ودرطر فین‌در گاه‌مقابل‌هم 
درهرطرف يك‌قاب‌وروی‌بدنه اسپرطر فین‌در گاه‌نیزقاب‌سازی‌شده است که حاشیه آنها 


0 گنجینه آثارقم 


پهلوی کاشیهای دوالی کاشیکاری زمینه‌مشکی‌بانقشه‌بند اسلیمی از کاشی مجرق‌است 
و در متن تو گود قاب نیز حاشیه ایست زمینه فیروزه‌ای و متن آن زمینه لاجوردی 
بند اسلیمی به‌زقشه محر اب شکسته و لچه کیهای روی قوسی‌محراب زمینه مشکی و 
نوش آنهازیاده جالب است . 

ودر بالای قاب‌و-ط درسردرگاه که‌نیز کاشیکاری معرق‌است کتیبه‌ایست که 
روی آن بخط نستعلیق‌طلائی‌مرغوبی درزمینه مشکی که درنهایت ظرافت‌تر اشکاری 
شده‌است‌دو بیت ذیل در يك‌سطر خوانده می‌شود . 

الهی بحق بنی اطمه که برقولم ایمان کنی خاتمه 
ار دعوتم رد کنی ور قبول من ودست دامان آل رسول 

ودر کنار آن بخط ثلثی ( کتبه اسمعیل‌بن بر اهیم‌الاستر ابادی) بطور عمودی 
نوشته شده است و چنین میرساند که نوبسنده کتیبه کمر بندی آبنده هم اسمعیل 
مزبور است . 

پس‌انتساب خحط مزبور به کمال‌الدین حسین‌مشهو ربه‌حافظهروی( که‌در کتابت 
تمام عطوط در عصر خود استاد باضافه وارسته ودرویش و حافظ قرآن ودارای 
صوتی داودی بود ودرهمین سال ٩۳٩‏ هسراه اردو ی شاهانه در التزام شاه تهماسب 
از قزوین بقم آمد) بدون دلیل است‌بعلاوه برنام اسمعیل گویامی‌باشد مضافآبراینکه 
نامپرده در همین سفر مورد بی‌مهری پادشاه قرار گرفت بدانجهت که صوت ویرا 
شنیده اورا طلبیده‌بدو فرمودبر ای‌ماهم آیاتی‌تلاوت کن و حافظ جو ابدادالان ( خوانم 
نمی آید )۳ نتیجه‌شاه بدو بی‌مهر گردیده او را همراه حود به اصفهان نبرد و امیر 
اسحق هم بیم آن داشت که دخالت دادن وی در اسر کتابت بر خلاف میل 
بادفاه«بافد ؟ 

و روی‌تیزه‌طاقبندجلوایو اندربین کاشیکار بهای معرق بعقیده نگارنده عبادت 
( عمل‌باقر سلطانی قمی ) جلب توجه میکند و لی‌در کتاب راهنمای قم صفحه ۸۲ 


توصیف ایو ان‌مدر سه‌فیضیه ۰۷ ۵- 


(عمل‌تقی سلطانی‌قمی ) ضبط کرده‌است / 

باری‌ودر کمر بند ایوان کتیبه‌ایست با دو حطثلثی نسخو کوفی بطورمتداخل 
که موّ لفین مربوطه در کتاب راهنمای قم از و جودکتیبهةً کوفی غفلت بافته از آن 
نامی نبرده‌اند. 

این کتیبه نیز از کاشی معرق زمینه لاجوردی بخط سفید است که نام شاه 
طهماسب و همچنین جمله ( بمحمد ) روی آن بخط طلائی دبده میشود و همین 
کتیبه است که مولفین راهنمای قم عبارات آنرا با اغلاط فاحشی نقل کرده سیس 
چون مفهم معنی نیست آنرا مغلوطپنداشته‌اند و برای‌رفع هر گو نه اشتباه و ارائه نام 
بانی این در گاه به‌نقل عبار ات صحیحه پرداخته سپس مو ارداشتباه‌دیگر ان را باد آور 
میگردد .امامتن کتیمه < حنین امست 3 

تسمه تبمناً بذ کره قداتفق بناء هذها لعمارة الشر بفة و العتبة العلية السنية 
الفاطمية فی زمان دو لة ساطان اعاظم السلاطین و برهان اکارم خلف الخواقین خليفة 
الانبیاء و المرسلین و الائمة الطاه‌ر ین المعص و مین مشید مبانی الشر بعة اامصطفو بة 
موسس اساس الملة المر تضو بة رافع الوبة العدل و الاحسان ااساطان دن الساطان 
ابو المظفر شاه طهماسب بهادرخان ایدالّه تعالی بالتصرة و التاًییدسلطنته وبالخلود 
و التاًبیدشو کته‌لازال الدهر مساعداً له فی اقامة عمادالدین و مو افقا له لمابو افق زمانه 
الشریف القر آن المبین فی اعلاء معالم الشر ع المتین بمحمد و آله اجمعین بسعاية 
نقاوة اکابر النقباء السادات‌الاشراف امیرالدین اسحق تساج الشرف الموسوی فی 
سنة ٩۳۹‏ 8» 

سکن است جملات آخحر ( شرف الدین الامیر اسحق تساج الشرف ) 
حو انده شود . 

که ازعبارات فوق‌بدست می‌آید که‌بنای‌ایوان درزمان ساطنت شاه تهماسب 


صفوی بسعی‌وهمت تاج‌الشرف اسحق ساخته‌شده است . 


۵۰۸ کنجینه آثارقم 


درصورتیکه موّلفین کتاب راهنمای قم چون برقرائت متن آن بطورصحیح 
توفیق نیافته اند در صفحه ۸۱ چنین نظر داده اند که ( بانی ایوان شاه طهماسب 
صفوی و معمار استاد سلطان قمی سال بنا ٩۳٩‏ می‌باشد ) و تعجب در آنستکه در 
خواندن نام معمار هم که در تیزه طاقبند جلو در مجاورت گچبری شمحه با کاشی 
معرق جیده شده‌است نیز به اشتباه رفته اند زیرا عبارت مزبورچنین‌است : 

عمل باقر ساطانی‌قمی 

و معلوم نیست استاد سلطان را از کجانقل کرده‌اند. 

اما عبارات کتیبه‌بطوریکه در آن کتاب در ج شده است باقطع نظر از بمضی 
اغلاطیکه ناشی از ریزش سطور و جا به جا کردن حروف و مستند به مصحح 
چاپخانه است چون ( احسان ) و ( الالسلطان ) و اغماض از کلمه ( التأیید ) به 
جای (التأبید) و (السیدة) به جای (السنية ) و (الرضویة) به عوض ( المرتضوية ) 
آنچه که‌قابل گذشت نیست این جملات مغلوطه نا مفهوم‌است ( مستناً له فی هزمه 
عما افاد الدین المبین فقاموا لما برز امارته من التشریف فی اعلاء معالم الشر ع 
المبین محمد و آله اجمعین تسعاً نقاوة اکابر السادات النقباء و الاشراف امیرالدین 
بالشرف الموسوی فی‌سنة ٩۳۹‏ (۱) و سپس پائین صفحه ۸۲ چنین آورده‌اند 

جمله‌های آخر کتیه‌ظاه را مغلو طاست. 

در صورتیکه در عبارات متن کتیبه هیچگونه نقص و غلطی راه نیافته است 
بلکه این غلط مستند به‌نقل نا صحیح جملات و کلمات است چندانکه عبارات‌منقوله 
هیچگونه مفهومو معنائی‌ندارند ودرنتیجه‌عدم توفیق برقرائتتن کتیبه ومخصوصاً 
جمله (بسعاية ) حتی‌نام‌بانی ایوان‌راهم بدست‌نیاورده‌و شاه‌طهماسب را بنیان گزار 
آدخو انده‌اند . 

در صورتیکه از عبارت ( قد انفق بناء هذه العمارة ) در صدر کتیبه نیزبا 
کمال وضوح براین امر می‌توان بی برد که نفس پادشاه بانی این عمارت نبوده 


در تو صیف ازابو آن‌مدر سه فضیه ۵۰٩‏ 


است و چنانکه بارها توضیح داده است هر گاه خود شاه طهماسب سازنده این 
ایوان بود می‌بایست در جای ( قد اتفق ) جمله ( قد تشرف ببناء هه ) یا 
( قد امر ببناء هذه ) قیدشده باشد که‌این امراز شدت‌وضوح نیازی‌به‌بحث و انتقاد 
ندارد وهر محصل تازه‌و ارددرعلوم ادبی عربی هم بخو بی‌دركمیکند. 

اما در کتیبه کوفی متداخل درئلثی که در کتاب رهنمای قم‌بدان‌اشار تی‌هم‌نشده 
مغفول عنها مانده‌است آیات ذیلمعرق‌شده‌است. 

« آمن الرسول بما انزل الیه من دبه و اامقمنون کل آمن بالله و 
ملائکته و کتمه ورسله لانفرق بین‌احد من دسله و قالوا سمعنا و اطعنا 
غفر انك د بنا و الك المصیر لا بکلف ادثه نفداً الاوسع‌الها ما کسمتوعلیها 
ما | کتسست » . 

وروی این کتیبه چند قاب بندی منقش گچی‌است آراسته به گلهای گچبری 
وسرس‌پایه مقرنس بو شش بالا آمده است. 

این ۰قر نس‌زیاده دقیق وموافق با حساب کامل ریاضی ومطابق با اصول‌عاليةً 
هندسی است که در خوش قطاری و توازن و اندازه گیری و نازك کاری ودر نقاشی 
ورنکت آمیزی نیز ممتازودر تمام ابنیه خیربه کم نظیر بلکه بینظیر میباشد . 

ودر متانت آن کافیست که پس از چهار قرن و نیمی که از تاریخ بنیان آن 
میگذرد هنوز بدون‌هیچگونه خرابی یا ریزشی بر سرپای‌باقی‌مانده است درصودتی 
که در مجاورت آن داخل مدرسة‌فضیه سه ابوان دیکر است که پوشش همگی‌در 
سال ۱۳۲۱۸ از ناحیه فتحعلی شاه مقرنس شده بود ند وپس از یکصد و حفتاد سال 
از هیچ يك اثری هم مشهود نیست زیرابیست سال قبل مقرنسهافرو ریختند ودر 
تعمیرات عصری برتجدید آنهاتوفیق‌نیافتند . 

ودره ر کز پوششز بورمضرسی گچبری شده‌است‌دارای بیست وچنددرجه که 
ابتدای آنهامیان منحنی‌عر بو انتهای آنهاما نندسر سوزن‌میشودو درمنتها الیه این پر توها 


هد کجینه آثارقم 


بعنی‌درمر کزشان یمه شمسه‌ای گچبری شده‌است . 


بهر صورت تعمیر از اين ایو ان در درجه یکم امور حائز اهمیت میباشد . 


ابوان شمالی‌صحن عتیق 

جهت اصلی ضلع‌شمالی صحن‌عتیق را چون‌ضلع جنوبی آن سه ایوان زیبا 
فرا گرفته‌است که بنیان گزار آنها شاه بیگم دخترشاه اسمعیل صفوی در سال۲۵٩‏ 
قمری هجری است منتها درهريك از آنها بعدآتعمیراتی به‌مل آمده است وایوانهای 
طر فین به‌تبع «قابرفتحعلی شاهومستوفی در آینده‌توصیف میشوند ودراینجابتوصیف 
ایوان وسط که جلو کریاس ودر مدخل‌مدرسه فیضیه واقع‌است میپردازد . 

اين ایوان به دهانه ۸/۷۵ وعرض ۲/۵۰ و ارتفا ع۱۲/۵ متر است که درسال 
۱ قمری از -احیه مرحوم حاج میرزا سید حسین متو ای باشی تزیین و تعمیر 
گردیده است وازاره‌اش بارتفاع ۱/۵۰ متر مزین به کاشیهای منقش رنگین‌تعمیری 
و بدنه‌اش سفید کاری و پوشش آن مقرنس آویزدار ومشبك گچی وجرزهای طر فینش 
آراسته بکاشیهای الوان گرهی و لچه کی‌هایش مزین بکاشیهای معرق در کمر گاهش 
کتیبه‌ایست از کاشی خشتی لاجوردی که ابیات آینده سروده‌سید عبدالمجیدقمی‌از 
خحدام آستانه بخط نستعلیق میرزا عموی قمی‌روی آنهانوشته‌شده‌است . 

ودر وسط ایوان راهرو کریاس و طرفین راهرودو سکووروی هر سکو دری 
است که درب جانب غربی بمقبره قهران میرزا که در آغازامر يك‌سکوی کریاس 
بوده است گشوده میشود ودرب جانب شرقی نخست براه پله غر فه‌مشرق‌الشمسین 
روی کریاس باز میگشت وبعدآراه پله را بصورت باد گیریمرب‌تر اش داده‌جایگاه 
لنگری ساعت بالای‌جرز که پیوته درحال صعود يا نزول است قراردادند ولنگری 
مزبورقطعه سنگث استوانه‌ای‌قطوری است بوزن سیصد کیلو که وسط آنراسوراخ 
کرده قلابی‌را درون آن کوبیده دو سر آنرا پرچ نموده آنرا با طناب نخی کلفتی 


توصیف‌ابو ان شمالی‌ صحن‌عتیق ۱( 


به گردونه چرخ کارخانه ساعت بسته‌اند که در آن بادگیر معلق است و سابقاً درب 
مزبور باز بود تا روزی یکی از دانش آموزان مدرسهٌ باقریه بنام کروبی درحالیکه 
در زیر آن مشغول تماشا بود قلاب شکسته یاطناب آن گسسته‌لنگری برسروی‌فرود 
آمد » جنان بدنو بر ادر هم کو بید که‌ذراتش‌قابل‌جمع آوری‌نبوددر نتیجه جل و محوطةٌ 
مزبوررا ازداخل راهرو و حجره شرقی کریاس پوشانیدند . 
وبر فراز مدخل کریاس لوحی سنگی زیر کتيبةً کمر بندی در اسپر بکاربرده‌اند 
که و قفنامه‌قنات‌ناصری‌بشر ح آتی‌روی آن‌حجاری شده است و بالای کتیبه ودرمحاذات 
لو ح‌در گاهی‌است که سه دریچهٌ نیم‌تنه ازغرفةٌمزبورزیرهمان در گاه‌باز میشو ندوسينة 
اسپرروی‌در بچه‌ها بانةشة دلبذبری گچبری‌شده است . 
وروی تیره طاقبند در سطح بام ایوان گلدسته‌ای زیبا شبیه نقاره خانه ساخته 
شده است وبر فراز جرز شرقی ابوان غرفةٌ کوچکی است بدهانةٌ قریب ۲ دد ۳متر 
که دستگاه ساعت‌درون آن نصب شده‌است وبر فرازغرفه منجنیقی قبه‌دار بازنگت 
وچکش کوبنده قراردارد که ذبلا بتوصیف آنها میرردازد . 
وابیات کتیبةٌ کمر بندی حاکیه از تاریخ تعمیر و نام ساعی‌چنین است . 
بعهد خسرو جم‌حاه نساصرالدین شاه 
که سوده رفعت وی بی به تاج کیکاوس 
جذ.ات ت-ولیت آراء سمی ۳ دوم 
که قدر اوست براز دانش عقول و نوس 
خود ادن »قراس شایان این بلند ابوان 
که رشك انجم کیوان وچرخ آبی نوس 


ب.زیب صحن گزین دخت موسی جعفر 





-۵۱۷۲- کنجينة آثارقم 


شعاع شمع شبستان عصمت کبری 
شفیعه دو سرا کردگار را ناموس 
خلیل وار برافراعت آن؛جنانکه نواخت 
مسیح روز و شب اندر فراق او نافوس 
چوشد ز هجر نبی یکهزار وسیصد و يك 
ز چرخ داد عطارد به کلك سید بوس 
اما لوح سنگی حاکی از وقفنامه قنات ناصری که قبل از اوله کشی تنها 
آب مصرفی‌قم درفصل تابستان ومعروف‌به قنات شور بود بطول ۱/۲۰ متر وعرض 
۳ سانتیمتر است‌روی آن بخط نستعلیق‌میر ز ابو الفضل بطور بر جسته‌چنین‌حجاری 


شده است . 
اراتمطفی و التص تس ۱۳۰ 


چون‌منظور نظر ومکنون خاطرسلطان السلاطین شاه دریا دل باذل » دین‌برور 
عدل گستر السلطان‌ین السلطان‌ین السلطانو الخاقان بن‌الخاقان‌ین الخاقان‌ناصرالدین 
شاه‌قاجار ایدالّه دولته آنستکه در هرزمان انهار جاری مرحمت فرمایند که قاطنین 
وعابرین از فلوات فقر و زحمت به سر چشمةٌ فرات رحمت برسند بناءاً علی هذا 
وقف موّبد شرعی فرمودند درابتدای هذه‌السنةٌ تخا قوی ثیل يك رشته‌قنات ناصری 
را که از مرحمت شامل در دارالایمان قم داثر واحداث فرمودند وبعهده کفالت و 
اهتمام مقرب الخاقان میرزا حسن‌خان مستوفی حا کم قم وساوه‌به اتمام رسیده‌است 
بر عامه اهل این بلد شریف‌وعابرین سبیل گردانیدند مشروط بر اینکه در خار ج‌بلد 
به ضیاع وعقار وزراعات و باغات نرودودر داخل‌بلد از قرار تفصیل ذیل بمحلات 
قسمت شود وتولیت را به‌نفس نفیس خودوسلاطین آتیه‌ایران مفوض‌فرمودند . 
محله‌عشقلی هفتر 3 مبحله‌الوندية شش طاق 


تو صیفغر فه مشرق‌الشمسین -۵۱۳- 


محله‌چهار مردان هفت‌طاق محله‌سیدان هفت طاق 
محله‌مسجدجامع سه‌طاق محله‌سنکت بند پنج‌طاق 


محله‌با غْپنبه‌وعربستان. پنج‌طاق محلهً کوچه‌تنگگ‌ودو لتخانه‌ورضابادچهارطاق 
محله با غ‌قلعه دوطاق. محله موسویانومیان‌شهر ‏ هفت‌طاق 
ازجهت امور اتفاقیه و کسر شهوردوطاق جمع ۶۰ طاق 
خحلاف کننده‌این شرابط ملعو نو اهدبود فی‌شهرر بیع الثانی۱۲۷۸راقمه 
ابو الفضل بن‌فضل ایثه 
کر باس وغرفه و درععب‌ابوان کریاسی‌است که معمولا هشتی خوانده‌میشود 
مشرق الشمسین و هیثت آن مثمن مختلف الاضلاع به دهانه ۴ در ۵۰رع متر 
با پوشش تختی ضربی و در طرفین آن دو سکوی پنج تر کی واقع است که‌بفرض 
محال ازپیوستن آن دو به یکدیگر يك بنای هشت ترکی متساوی الاضلاع بوجود 
می‌آید و در ایام قدیم جایگاه دربانان آستانه بوده است ولی بعداً با نصب درب 
ارسی سه در گاهی از کریاس جدا گشته بعنوان مقبره : مورد استفاده ق-رار گرفته 
اند که مدخل آنه-ا از ایوان مورد سخن می‌باشد و در شمار مقابر صحین عتیق 
توصیف میگردند . 
و بر فراز همین‌غرفه وسکوهایش غرفه‌ایست‌بنامشرقالشمسین ۸ 
گنبد دروسط باقاعده مشمن‌مانند کریاس‌و چهار شاه نشین‌زیرین که دو شاه نشین‌بالای 
سکوها بدمان.ه ۳ در ۳ متر میب-اشند و از محوطه رک آن سه دریجه بجانب 


صحن مةابل گنبد لاه و يك‌در بچه‌بداخجل ابو ان‌جنوبی مدرسه فیضیه کشو ده‌میشود. 


ر کب ازيك 


وچوناین‌غرفه در معرض تابش و اشراق خورشید بطور مستفیمو تراوش‌مح - 
الو اسطه‌در اثر انعکاس‌پرتو آناز گنبدقر ارداشت‌بنام مشرق‌الشه‌سین‌نامیده می‌شد و 
هرچند که درءصر صفویه گنبد فاطمیه‌سراپامزین به کاشیکاری معرق بودو لی‌کاشیهای 
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آن چندان‌شفات و پرتو افکن و نوربخش‌بودند که‌مانند گنبدطلای کنونی اشعه‌منیکسه 
از آن به‌داخحل غرفه‌می‌تابید. 





ا بو | نهای‌شمالی‌صحن با کتممه‌هاو در بچه‌های‌غر فه و گلدسته 
و ساعت و سار جزئبات بادشده 


این همان غرفه پربر کتی است که‌از آغاز موجودیت تازمان پیدایش‌مدرسه 
فیضیه هماره مربی نوابغ ودهات و جایگاه‌علم ومعرفت ومهد پرورش قوای‌روحی 
وء‌ر کزریاضات نفسانی و مکاشفات روحانیو مکتب‌دینی‌بوده است که از سران 
علمای ربانی وعرفاء وحکمای الهی پرورش بافته در این‌مکتب حکمت زا ومعرفت 
افزا میر داماد و میرفندرسکی و شیخ بهائی و صىدر المتألهین شیرازی و سلطان 
العلماع و خاتم المجتهدین و مولانا نض کاشانی و ملا عبدالرزاق لا هیجی 
بوده اند . 
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ساعت کو بنده و بر فراز جرز شرقی همین ابوان غرفه ایست بادری شیشه 
بجانب صحن که کارخانه ساعتی کوبنده و بزرگک درون آن نصب گردیده است 
وصفحه‌عقر بك شمار آن‌از پس‌درب‌شیشهمز بور نمودار است و بر فر از بام‌غر فه‌منجنیقی 
دار ای‌قبةٌ هر می و زرین بکارر فته‌است که‌دردل آن ز نگ و چکشن نصب شده‌است‌وصدای 
آن‌چون ناقوس به‌سر اسرشهرمی‌رسد . 
این‌ساعت نمو نه‌ای از ساعتهای‌قدیم است که در سال ۱۲۷۸ از ناحیه مشکوة 
الملك اهداء کسردیده است وروی صفحه عقر بك شمار حلو آن کتیبه‌ایست بخط 


نستعلیق بدین‌عبارات: 


الساطان تاصیرر االات رات مارا کار 


«هو ال و اقفر حوم جنت ورضو ان آر امگاه‌حا ج‌میر ز اعلیءشکوة الماك ۱۲۷۸) 

و محتمل است که مرجع ضمیر ( هو ) از نظر رعایت احترام حود پادشاه 
باشد و نرممکن است مر جع‌ضمیررانام و دو اقف مشکوةالملك که موّخر است 
احذ کنندامابهرصورت عبارت مزبور ناسلیس است . 
سا وروی بام ایوان نقاره خانه‌ای زیبا بر فراز هشت پایه از 
نقاده خاده 
ك چوب‌سا ج‌مضلع‌دار ای‌سر ستو ن‌مقر نس و منبت» بشکل‌مثمن 
مختلف الاضلاع ساخته شده است که بوشش زیرین‌قات 
بندی منقش بازو ار کو بی وقبه آن هرمی شکل آراسته به خشت‌های زر اندود ودر 
جانب جنوبی آن روی یکقطعه خشت‌زر ین بخط نستعلیق برجسته طلا در زمينةٌ مینا 
عبارت (السلطان فتحعلی شاه) جلب توجه میکند و بوشش زیرین بشکل مربح‌ودر 
هره‌لب‌بام آن آو یزهای کنگرهد اری‌زر اندودنیز بکاررفته است . 

که هر گاه بنیان گزار اولیةٌ آن مهد علیا مادرشاه سلطان <سین‌درسال۱۱۱۵ 
همزمان‌بنای‌ایو ان مسجدامام باشدقدرمتیقن کنبد هرمی آن در سال ۱۲۴۵ از ناحیةً 
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فتحعلی‌شاه به عشتهای زرینی آراسته گردیده‌است . 

ودر ت-اریخ قم مرحوم میرزا علیاکبر فیض جد نگارنده مسطور است که 
خشت‌های‌مزبور ازبقایای عشت‌های زراندودی‌است که نادرشاه درقبةر تضو به بکار 
برده بود که فرمانداد بقم نقل کردند وقسمتی‌از آنها در گنبد ابن گلدسته بکار رفت‌و 
قسمتی از آنهاهنو زدر خز انمبار که‌مو جوداست(و لی امرو زو جودخارجی ندار ند) 

ودر زاو یه صتن یعنی در جهت فرعی شمال غربسی بین مقبر ه‌فتحعلی‌شاه‌با 
گنبد معتمدالدو له بجای مطبخ‌سابق میهمانسر ای مجللی‌ساخته‌شده است . 

این مضیف‌خانه نسبتاً مجال ودارای‌سه طبقه‌است که قسمت‌تحتانی آنویژه 
طبخ وانبار مواد اولیه است وقسمت وسطی سالونی است قالی پوش مخصوص 
اطعام حدام هر کشيك واحیاناً زائرینی که داوطلب خوردن طعام آستانه باشند و 
سالون فوقانی که‌مبله ومفروش است‌برای‌اطعام رجال خارجی وداخلی‌است . 


۳ ابوان‌های صحن حد بل 


و درصحن جدیدهم‌ما ند عتیق هفت‌ایو ان مجللیاست که‌چهار ابو ان درداخل 
( درهر ضلعی‌یکی ) وسه ای ان درعارج ومدخل صحن ازشرق وشمال‌و جنوب‌قرار 
دارند و از ایوانهای‌مزبور یکی آینه‌پوش وبقیه کاشی‌پوشندو برفر از جرزهای‌طرفین 
هر يك از آنهاهم گلدسته‌ای زیباو تو پرساخته‌شده است بدیین تفصیل . 
ابوان آینه ۰ ۱- ایوان آینه که با تالار سراسری جلوو تالارچه های دو 
صحن جد بد طبقه جنبین و گلدسته‌های‌بلندو بدیح‌طر فین آن‌یکی از شاهکار- 
های فن معماری عصری و جلوه‌گاه کمال ذوق و فربحه هنری استاد حسن‌معمارقمی 

است که‌درحسن منظر و طلعت پیکر درسر اسر جهان یگانهمیباشد(۱). 
۱ - واین‌استادرا آثار چندی است ازجمله بنای گنید مسجدسپهسالاد تهران اثرمرحوم 


حاج میرزاحسین خان سپهسالار اعظم اذایو ان و کنبد و کلدسته ها وهمچتین بنای تیمچه‌قم است 
که‌درجای‌خودتوصیف می‌شود . 


تو صیف ایو ان آینه‌صحن جدید --۵۱۷- 


چنانکه این‌مجموعه یکیاز مظاهر بر جسته جمال و اقعی است جه که همه جیز 
آن بجای خود ومتناسب می‌باشد بنابر این مظهر عدل معماری‌است چه که عدل به 
جزجمال مفه و می ندارد و جمال هم غبر از تناسب در اجزا۶ و اعضاء معنائی 
نخو اهد داشت . 

و بدینجهت که‌این ابوان باتالار وتالارچه‌ها و گلدسته‌های بلند و کوتاهش 
دار ای‌سبکی خاص و اساو بی‌مخص و ص و هر يك از احز ایش‌مر آت اند ازهمعین‌و قدر معلوم 
| نددر میانه‌مشاهدمتبر که‌نیزیکتا و ممتاز شده‌است . 

باری‌ایو ان آیه‌به‌دهانه ووعر ض ۷/۸۷ و ارتفا ع ۱۴/۸۰ متراست و ازاره‌اش‌به 
اندازه ۱/۲۰ متر سنگك مرمر حوش نقش دلپذبری است که در بین آنهادو تخته 
بلتدبط ول سه‌متر و بیست و پنج سانتممتر طرفین ابو ان را زشت بخشیده‌ودو قطعه‌دیگر 
بطول سه متر ازاره حلو جرزهای ابوان را آراسته است که استخراج آنهاازمعدن 
محلات با نبودن وسائل کنونی اعجاب انگیز است . 

بو یژه دو قطعهٌ جلو که بحقیقت مر يك‌چون‌تابلو نفیسی جلوه گاه‌هنری حجاری 
است چه که از چهار جهت در حاشیه هر يك قابی ابزار فتبله و گیلوثی ومتن آن 
آراسته به سه ردیف قابهای کو چك که درهر قطاری یازده قاب کوچك نء‌وداراست 
و درون هر قابی گلدانی بر جسته‌بابو ته گلی که با بوته های دیگر ان متفاوت وهريك 
بشکل حاص ودارای گلی‌مخصوصندوروی‌هر بوته‌ای پرنده‌ای باتمام ریزه‌کاریهای 
بك مجسمه از بال و پر ومنقار ودیدگان بطور برجسته حجاری گردیده است که 
کمترمورد توجه زائران میگردد زیرا به‌حدی مظاهر هنری نمایان فراوان است که 
کمتر کسی متو جه‌بدایع‌هنری‌غیر نمایان‌خو اهد کشت : 

جنانکه در آتش‌سوزیوحریق کفش‌داری‌شمالی چون روی‌این ازادة مرمری 
از دود ودوده‌سیاه شده بود بجای شستشوی آن روی آنراگسچ اندود یا سفیدکاری 
کرده بودند که نکٌ_ارنده آقای مهران را درجریان قر ارداد و بدستور ایشان پرده 
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گچی روی آذرا تراش‌داده بصورت کنونی بتجلی در آوردند زیرااولی‌ای امور 
آستانه متوجه این کنجینه بدیع هنری نشده بودند . 

ودر گوشه‌های ازاره داخلی مجموعاهشت نبشی برجی شکل مارپیچ چون 
هشت ستون مرمر دارای ته ستونی گلدانی‌و سر ستونی‌مقرنس ظریف مرمری‌زیاده 
جالب ودلبذیر و ازبدایع هنری نمودارند که‌درطرفین هرصفه دو نبشی جه‌عاسه صفه 
و شش نیشی‌ودرنبش جرزهم‌هرطرف‌یکی بکار برده شده‌اند . 

وبالای ازاره قسمت داخلی ایو ان تمام جدار قاب آینه‌های قدی وغیر قدی با 
نقشه‌های بدیع وبعضی از آنها تابلو نفیسی از نقاشی‌قلمی‌چون‌بقعه‌و بار گاه رضوی 
دارای کتیبه های متنو ع می‌باشند که نقل آنها بطول می‌انجامد و بغله‌ها و اسپر سبه 
صفه آینه کاری و پوشش آنها با مقرنس آینه زیب وزینت یافته است و در که‌رنند 
ایوان میانه جام آینه کتیبه ایست از سگ مرمر سفید وشفافی به‌عرض ۳۰./. و 
طول ۰ متر بخط ثلثی‌نسخ رجبعلی مشهدی که عبارات‌ذیل انشأه حجةالاسلام 
مرحوم آقای شیخ محمدحسن شیخ العلماء دوی آذبطوربر جسته حجاری‌شدهاست . 

له نور السمو ات و الارض‌مثله نوره کمشکو قفیها مصباحالمصباح فیز جاجة 
الزجاجة کانها ک و کب دری بوقد من شجرة مبار کة زیتونه لاشرقية ولاغر بية یکاد 
زیتها بضیء و او ام تمسسه نار نورعلی نور بهدی الّه لنوره من یشاء و بضرب الّه 
الامثال للناس و اللّه بکل شیء علیم و بعد لقّد حاز اصل المجد والشرف و جاز کل 
سلف و خلف ببناء هذا الصحن و الابوان المباهی فی دهو جماله ابهی قصور الجنان 
فی دول الامن و الامان ودورة العدل و الاحسان عهد الساطان علی‌الاطلاق و الخاقان 
بالاتفاق الشهیر بصفاته بل تشتهر بذاته الجدیر لها بحقیقته کما انها لا تجدر 
الابحضرته السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن ااخاقان 
ابوالمظفر و الانتصار ناصر الدین شاه قاجار لازالت بقا عالارض بندی عدله مطلو لة 
وسیوف ااشريعة المطهر ة فی‌ايامه مسلو لة جناب الاحل الاکرم وحضرة الاعظم 


الافخم ذوالمعالی الذی دلت علی طیب الاعراق و المحامد التی انعقدعلیها الاتفاق 
وخفعت علی شریف رأسه منالمکارم و النبود وحضع لهیبته ساطان العسکر و الجنود 
وخر بجلاله السید و المسود ودلت بصعوته الصواری من‌الاسود وزیر الخاقان امین 
السلطان میرزا علی اصغرخان نجل ی خلیل الرحمن فخر عصره و فحل دهره 
فلا غرو ان یجریالجود علی مثله وتلو ح مخایلاللیث فی شبله قد ارتقی‌الی معارج 
علیه و مدار ج سامیه وهییء له‌وسادة الصدارة حلف منه امارة الوزراء ومته اصول 
هذه العمارة فااجناب الاجل البنیه علف صدق من‌ابیه (نظم) 

بابه‌اقتدی عدی ‏ فی‌الشرف و لکن الفضل یکون للخلف 

فارخ عام للبناء ان ترم فحاسبن هه جنة قم 

وبالای کتیبه مرمری قسمتی نیز آراسته به‌قاب آینه و حدار شاه‌نشین مای 
فوقانی جلو غرفه های جنبین‌هم مزین به آینه کاری و پوشش این صفه ها دارای 
مقرنس بدیعی از آینه است که‌بامقر نس ایو ان‌بزر گک‌به‌طر ز جالبی‌دست بگردن شده‌اند . 

و مقرنس مزبوردارای دو کوه معلق آویز داروچراغ نشانی‌است که‌در حسن 
منظروجهات:یگر ممتازند. 

نکته‌شایان توجه آنستکه ارزش واقعی حدای ازشکوه و جمال ظاهری است 
وباتمام طلعت وجمالی که آینه کاری دارد قابل انکار نیست که تزیینات کاشیکاری‌معرق 
ار جمندترو پردو ام‌ترو بر ایابنیه‌تار یخی انسب است‌زیر اعمر شید 4 کاری‌روی گچ کو تاهو 
ریزش آنها بسیاراست مضافاً براینکه هر گاه مانند سابق در اینه‌شاهد متبر که روزی 
هزارشمع نذری وشبی‌چندین چراغ نفتی روشن سازند روی قطعات آینه را جرم 
غلیظی می پوشاند و آنها راتار وبد منظر می‌گرداند چنانکه ناچار میشوند 
لااقل سالی یکبار بمنظور جرم گیری مشقاتی تحمل کنند و منجنیق بلندی نصب 
نمایند و بجرم گیری و تنظیف بپردازند که‌در اینصورت‌هم قطعات آینه‌هافر و میريزند 
پس کاشیکاری‌معقل با گر هی‌بابا کاشیهای خشتی بزرگک ودرمر تبه بعدبا کاشی معرق برای 
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معابد ومشاهدیکه دوامتزبیناتشان ملحوظ است شایسته‌تر می باشدچه که‌این‌قبیل کاشیها 
قرنها باقی‌میمانند . 

اماطلعت بهجت‌افزا و حیرت زای‌این کانون معنوی‌ظامت زدای‌مرهون‌اجتماع 
شرایط مکانی خاصه‌ایست که در ساير مشاهد موجود نیست . 

شکوهو جلال آینه کاری این ایو ان صرف‌نظر از حسن منظر زائیده‌محاذات آن 
با حوض بزرگک و سط صحن‌است . 

حوضی برجسته وبیضی با جداری مرمر پوشوصیقلی لب‌ریزاز آب صاف 
وشفاف که خود در برابر اشعةٌ ورشید یا چراغهای ابوان چون کانونی نور زا 
میدر خشد و فواره‌های هفتگانه‌در مر کز و اطراف آن هماره در فورانند و فشارفوران 
چنان است که برفراز هر فواره ستونی از باور به ارتفا ع چندین‌متر در حال‌صعود 
تشکیل میدهندو گاه‌نزول هم‌بشکل کمان در آمده قوس وقزحهائی تجلی‌می‌بخشند 
وبصورت قطرات باران در آمده چون دانه‌های لثالی‌پرا کنده ورخشان برروی آب 
می‌ریزندو باریزش خحویش حبابهائی خلق الساعه وزود گذر بوجود می آورندو از 
ترا کم قطره‌ها گاه نزول امواجی متوالی ومستمر بوجود می‌آید وصدای گوش 
نواز فرو ریختن میاه از لبه طراز حوض در جدول توأم با چشم‌انداز آن در هسر 
شامگاه وصبحگاه هر بینده‌ایررامسحور میسازد . 

در جدار اطراف حوض۴۱ شیر نصب گردیده است تازائرین آب حوض‌را 
با دستهای خود نیالایند ودر پای شیرها وضو بگیرند که فاضل این آبها درباشویه 
و جدولی‌ریخته به چاه‌عمیقی فرومیریزد . 

حال از یکطرف تشعشع امواج نورانی لرزان از این قوس وقزحهای هفت 
رنگ ونبزازسطح آب‌مرتعش ورخشان واز قطرات ریزان برروی هر ذره از ذرات 
آینه‌های پر جلاء وشفاف آویزهای نورزاو از هر ذره بر دیگریو از هر خوشه آویز 
بر آویزهای دیگر و بالعکس و از طرف دیگر انعکاس انوار لرزان چهل چراغهای 


در ت صیف از ایو ان آبنه‌ صحن جدید ۰6۲۲۱۰ 


مطبق ومشعلهای معلق بر آنها بویژه گاه وزش بادهای ملایم وارتعاش آن امواج 
رنگارنک چه‌جلوه‌ای‌به این‌مجمع‌الانوار می‌بخشد که‌اين کتاب برای حطابه‌سراثی 
اقتضاء نداردو نکارنده راهم بر ای‌قلمفرسا ثی‌مجالی‌نمیباشد . 

و بدنه‌جرزهای‌طر فین‌مزین به کاشیکاریمعر قو روی آن‌تر نجهائی است که‌درون آنها 
اسامی جلا له چو نیاساطان»یا:.بحان» یارب | لسماع.یاماعی | لسیگات خو انده می‌شوند. 

و برفراز قوسی طاقبند یا پشت بغل که نیز آراسته به کاشیهای معرق است 
ترنجی است که روی آن در ه.ر دو طرف آبه شریفه ( الّ‌نور السموات ) 
دیده میشود . 

و داخل‌ايوان‌يك دار الحفاظ و دو شاه نشین است که بر فرازشاه نشین های 
شمالی و جنوبی دو شاه نشین فوقانی و در عقب آنها دو غرفه بسزرگک است که 
سابقاً دارالتولیه و کتابخانه‌بودندو ازاره‌شان مرمر و بغله و اسپرشان آینه کاری‌و پوشش 
آنهامقر نس آینه‌است . 

ودارالحفاظ درمدخل رواقآینه و اقعاست که‌از احاظ مقرنس پوشش زیاده 
ممتاز و جالب‌توجه‌است وقسمت فوقانی آن جزء بیوتات و غرفه های رواق مزبور 
در آمده غلام گردش‌بین‌الغر فتین شده‌است ویکدریچه زیبا ازسینه آن‌بداخل ابوان 
کشوده میگردد و برفراز این‌دریچه زیرطاقبند کتیبه‌ایست حاکی از جرم گیریو تعمیر 
آینه کاری بخط درشت نستعلیق مشکی درپس قاب آینه که‌روی آنعبارات‌ذیل نوشته 
شده است ۰ 

درعصر سلطنت اعلیحضرت همابون محمدرضا شاه پهلوی شاهذشاه آریامهر 
آینه کاری‌ایو ان بسعی محمدمهر ان‌تجدیدشد۱۳۴۵ هجری شمسی 

فالار و تالار چه نگاشته‌شد که‌در جلوایوان آینه تالارشکوهمندو بدیمی‌است 
های طرفین کهررکار ساختمان‌آن کمال ذوق‌ومهارت هنری‌توأمباایمان 
ابوان راسخ هن رمندان دحعالت مستقیم د اشته است چنانکه‌در <سن 


-۵۲۲- کنجینه آثارقم 


منظر نظیر آنر ادرسایر مشاهدمتبر که‌نمیتو ان‌یافت. 

ین تالا پرشکوه ازجلو برفراز چهارستون سنگی‌بلند استواهای م وکا 
قلمه مارپیچی و ته‌ستون مضلع گل برحسته وسرستون های بدیع باقو سیهای‌طاقبند 
وازعقب برروی هره بام ایوان حمل‌شده است . 

چهار قلمه میانه ستونها که بلندترین ستونهای سنگی‌جهان شمرده می‌شو ند 
هريك بطول ده متر است که استخراح آنها در آن عصر بافقد وسائل کنونی از 
شگفتبهای فنی حجاری است که در کارتراش‌و حجاری مارپیچی دقیق آنها هم کمال 
مهارت به‌خر ج داده شده مساعی استادان درامر حجاری و بپاداشتن ستونها وسوار 
کردن سرستونها وطاقبندهای‌قوسی میانه آنهادرخور تقدیروشایسته تمجید میباشد . 

این تالار مر کب ازسه دهانه جمعاً بطول ۱۲ وعرض ۳/۲۰ و ارتفاع ۱۳/۸۰ 
متر است که‌فاصله بین ستونها دردهانه اول و آخرسه‌متر ودردهانه وسطی ۳/۶۵ متر 
میباشد وطاقبند جلو تالار درهر دهانه ازدو تخته سنکگث اببزار زده هلالی و منقش 
بنقوش برجسته تشکیل یافته است و در ملتقاي این‌دو قطعه فوسی گلی هشت پربا 
ترنجی لگنی وفلکه‌ای با کنگره‌هاای کمانی,طوربرجسته پنمودار است که‌این ترنج 
مدر ح‌بین الهلالین قرار گرفته مانند میخی‌این‌دو قطعه سنگ ر ابیکدیگر کو بیده‌است . 

جنبین این تالار مفخم دو کفشکن وبر فرازهر يك تالارچه‌ای زیبااست که‌:ر 
هر تالارچه‌سه درب ظریف باسردرهای هلالی مزین‌به شیشه های‌الو ان ازدار التولیه با 
کتابخانه سایق گشرده میگردد که هرطبقه‌ای‌برستون-نگی استوانه‌ای مار پیچینبشی 
حمل‌شده اندپس درهر جانبپهلوی‌ستو نهای هر تفع تالارد و ستون‌روی‌هم‌قر اردارد ۰ 

پوشش زیرین این: تالا و چهاد. تالارچه تخت و دارای قاب بندی, با آلت 
سازی منبت تخته‌پوش و تنگه کلبه قاب‌ها مزین به فطعاتی از آینه و نقوش ونگن 
ظر یفی است که خود به خود از مفاخجر هنری عهيري شم‌وده میشود متأسفان پا کنون 
از تعمیر آن عجز دارند. چنانکه » در سال ,۱۳۲۰ شمسی پر کفشکن شمابی چون 


توصیف ایو ان آینه‌صحن جدید -۵۲۳- 
حریقی ایجاد گردید که پوشش قاب تخته آنرا بسوژانید تا حال ب-ر تجدید آن 
بصورت نخست توفیق نیافته اند وهنوز بصورت وصله ناهمر نگی باقی‌مانده است 
ودر دوجانب هر کفشکن روی ازاره‌سنگی صحن چهار مجسمه نشسته از کفشداران 
كِِ باریش های‌تو پی و عمامه‌های ر کر کی گردی‌هر يك باچوب‌بلند قلابداری بنام 
چنگك یا شا گردك که برای جا به جا ساختن کفشها در دست دارند بطرز جالبی 
ححاری شده است . 

و از هريك از دو بقعه یامقبره جنبین ایو ان سه در به‌محوطه کفشکن گشوده 
می‌شود و از هريك دری هم به ایوان آینه باز می‌گردد که‌بقعه زیبای جنوبی‌محازی 
کفشکن و از خاندان‌دیبا و شهبانوملکه فرح پهلوی‌است و مقبره شمالی مر کب از 
دو چشمه مدفن صدر اعظم بنیان گزار صحن و ايران مزبور میباشد که در های 
آن به داحل کفشکن مسدود و مدخل .ن از ایو ان مجاور کفشداری‌است. 

کف ابوان آینه » تالار همسطح رواق آینه وحرم مطهیر ولی از سطح‌صحن 
۰ سانتیمتر ارتفا ع دارد که‌بابالارفتن ازچهار پله‌مرمر و اردتالار میشوند وجلو 
۳ هم طارمی عریضی از مرمر میانه ستو نهای‌بلند سااعته شده است که عرض و 
ارتفاعش ۰/۰۸۰ سانتیمتر و از کف‌صحن حدود ۱/۰ متر مرتفشع است و بدنه آن 
باسنگ های ابزاد زده گیلو ی مصور بتصاویر برجسته گوناگون آراسته گردیده 
است که مجسمد چهار کفشدار روی آن‌حجاری‌شده‌است . 

و بالای جرزه‌ای فاصل‌بن دو بقعه با کفشکن‌ها درهرطرف گلددته کوچکی 
به ارتفاع عمتر مزین به کاشیهای گره سازی بصورت بدیعی نه‌ودار است که 
قسمت پائین آن در سطح بام استوانه ای و بالای آن قسمتی هرمی و بالا تر نیز 
استوالهای وروی آن نعلبکی کنگره دار و بر زبر آن منارچه و درتارك آن قبه‌ای 
شلجمی ساخته‌شده است وزیر آن تابرسد به ازاره سطح صحن درسینه جرز بشکل 


نیمه برحی تداخته شده است و ابتدای آن زیر کلدسته مقرنسی است از کاشی 


۵۲۷۰ کنجینه آثارقم 


به‌شکل‌سر ستون ودر بدنه این بر جی‌اسامی‌جلاله (باحنان یاسجان‌یادیان)با کاشی »عرق 
خو انده می‌شود . 

بالجماه در کار ساخت و پرداعت این مجموعه بدیع‌تاریخی‌تاسرحداعجا. 
بعری‌تیروی انمان توأم با کمال مهارت دخالت داشته‌است تاچنین بنائی را که‌فر نها 
بر قرار خواهد ماند بوجود آورده است که‌رمز بقای ابنیه خیریه و مشاهد را در 
نیروی معنوی‌ایمان می‌تو ان جستجو کرد زیرا بامصالح عشق و ملات ایمان ساخته 
شده اند چنانکه سر عدم وجود کاخ فراعنه را در فقدان همین نیرو می‌توان 
بدست آورد زیرا نخل‌ستمکاران با اره سین ستم بریده می‌شود و آثارشان بر 


باد می‌رود . 





منظره عمومی ازقبه و بار گاه و ابوان آینه و تتالار با کلدسته ها با ساعت 
و سر در شرقی که گنبد و گلدسته های در حال ساخته‌ان مسجد اعظم هم در آن 


مشهود است . 


در تو صیف ایو ان‌شر قی‌صحن -۵۲۵- 


ایوان‌شرفی با مقرنس آویز دار کاشی 


اما ابو ان شرقی درقسمت شکم دریدگی صحن جدید برابر ایوان آینه با 
پوشش‌مقرنس آویزداری از کاشی حائزاهمیت خاصی است که‌معمارهنر منددیگری 
بنام استاد محمد باقر قمی در مقام رقابت با استاد حسن معمار کار بنای ایبوان 
آینه بنا کرده است . 

ابو ان‌مز بور آر استه‌به کاشیهای گرهیو معرقو پوشش معرق‌مطبق‌دار ای آو یزهای 
معلق و مزین به دو کتیبه سراسری کمر بندی و جبهه‌ای وبر فراز بام روی طاقبند 
ساعتی دقاقه دارای جهار صفحه و دو زنگ ربعی وساعتی ودر طرفین ساعت روی 
جرزها دو گلدسته زیبا ودر جنبین ایوان دو راهرو باجدار آجری که تزئین آنها به 
کاشی ضرورت دارد و بر فراز راهرو ها دو غرفه‌و حلو هريك ایو انچه‌ای کاشیکاری‌و 
در عقّب ابوان‌هشتی یا کریاسی‌است که‌جلو درب ورودی‌شرقی صحن قرار داردو 
میانه کریاس با ایوان شبکه‌ای فیروزه‌فام نصب‌شده است . 

این ایوان به دهانة ۷/۸۰ وعرض ۷/۵۰ و ارتفا ع ۱۳/۶۰متر ازاره‌اش مزین‌به 
سنکگ سیاه‌حاشیه | بز ارزده فتیاه‌ای ودرمتن گلهای بر جسته‌متنو ع‌وبالایآن تمام‌جدار 
از بغله‌ها و اسیر آراسته به کاشیهای گره سازی هفت رنکگ با نقشه قاب بندی که 
زمينهة حاشیه فیروزه‌ای وزمينة متن‌طلائی است ودر کمر بند آن کتیبه ایست‌از کاشی 
خحشتی زمینه لاجوردی بخط ثلثی سفید از رحبعلی مشهدی که قسمت آخسر آن 
تعمیری وتجدیدی است که‌با يك نظر قابل تشخیص‌می‌باشد وروی آن‌حدیث ذیل 
خحوانده میشود . 

روی‌فی السماء و العالم من‌البحار انه لمااخر ج المأمون علی‌بن موسی‌الرضا 
علیه‌السلام من المدينة الی المرو سنة مأتین حرجت فاطمة اخته فی احدی و ماأتین 
بطلبه فلما وصلت الی‌ساوهءرضت فسئلت کم بینیو بین‌قم قا لو اعشرة فر اسخ‌فاه‌رت 


-۵۲۶- کَنجينةً آثارقم 


خادمها فذهب بها الی قم وانزلها فی بیت موسی بن زر ج بن‌سعد و الاصح انه‌لما 
وصل الخبر الی آل سعد اتقفوا وخر جوا الی ان بطلبوا . 

منها النزول فی ارض قم فسبق‌بينهم موسی بن خزرج فلما وصل الیها احذ 
بزمام ناقتها و جرها الی قم و انزلها فی داره فکانت فبها سته عشر وم ثم قیفت الی 
رحمةالّه ورضوانه فدفنها موسی بن خزرج بعد التغسیل والتکفین فی‌ارض له وهی 
الی الان مدفنها وبنی علی قبرها من البواری سقفاً الی اد بنت زینب بنت الجواد 
علیها لسلام‌قبة علیها وروی‌فی البحار ان زبارتها تعادل الجنةقدتم فی سنة ۱۳۰۳ کتبه 
حادم الروضة الرضوية رجبعلی . 





تصوبری اذشکم دد ید گی صحن باا بو انو دو گلدسته نو بروساعت و 
دوماذنه و حوضو سطصجن هخکاع تعمیر ودو گلدسته مجوف 


وبر فراز کتیبه از چند جهت پای‌طاق‌پوشش‌مقر نس ‌بالا آمده‌است ودرفو اصل 





توصیت ابو ان‌شر قی‌صحن‌جدید -۵۲۷- 


این پایه‌ها قاب سازی بعمل آمده است و از جمله در سین اسپر ایو ان بالای در گاه 
مرتبط با کریاس پنج قاب مستطیل از بزرگ تا کوچك کاشیکاری شده‌است که دد 
میانه قاب قرازین بخط نستعلیق معرق طلائی در زمینه مشکی عبارات ذبل معرق 
گٌردیده است . 
(دارم امید محبت زامین السلطان) 

چنن گویند که توجه اتابك اعظم هنگام بازدید ایو ان به این عبارت جلب 
گردیده به استاد محمد باقر معمار فرمود معمارهر چه امید داری ازدرگاه الهی طلب 
کن من کیستم که‌از من چیزی بخو اهی‌و با این‌حال در پایان بازدیدجایزه‌ای‌ارزنده 
بدو عطافرمود .۰ 

امامقر اس بوشش آمیخته باریزه کار بهای فنی و شاهکارهای هنری معماری و 
مررکب از چند گروه هشت قطاری است که با طرز بدیعی مرتبه بمرتبه توسعه یافته 
است ودر کف کلیه قف-ه‌هایقر نس گلی‌تر نجی از کاشیمعرق‌نمودارودرون آنها اسامی 
جلاله خو انده میشو ند . 

دراین‌ابو ان محرابی است‌پنج‌تر کی تمام کاشیکاری و در سینه آن شمسه‌ایست: 
متضمن اسامی پنج تن که جون کتببه ساحتن این اسامی در محراب مسجد تناسبی 
ندارد باید گفت صفه‌ایست محرابی شکل . 

جنانکه در سطح ابن ابو اناخیر آ قبور چند طبقه ساخته اند . 

اما جرزهای طرفین ایوان دارای ازاره ایست به ارتفا ع دو متر از سنکک 
يك پارچه حاشیه ابزار زده فتیله دار که در متن آن گلی برجسته ولگنی حجاری 
شده است ۰ 

وروی‌ازاره»ز بورتمام‌بدنه جرزهاتاهرهلب‌بام (ز بر گلدسته‌ها) کاشیکاری گرهی 
بر روی بدنه‌ایکه به سبكو اسلوب سه برجی متداخل بالا رفته است . 

و بالای آن روی هرجرز گلدسته ایست به ارتفاع ٩‏ متر و قطريك متر سراپا 


-۵۲۸- کنجینه آثارقم 


آراسته به کاشیهای الوان گرهی است و قسمت پائین آن هشت ترکی و بالای آن 
هرمی وروی آن قلمه‌ای استوانه‌ی! وروی آن مضرس و روی‌آن قبه ای عرقچینی 
و برفر از آن‌منارچه‌ای استو انه‌ای و درتارك آن قبه‌ای شلجه‌ی‌شکل ساخته شده است. 

و در جبهه ایوان زیر هره لب بام کتیبه دیگری است از کاشی معرق بطول 
۸ مترو عرض ۶۰ سانتیمتر بخط ثلثی نسخ رجبعلی مشهدی به رنگ سفید در زمینه 
لاجوردی که روی آن آبات ذیل خوانده میشوند . 

«قال اللّه‌تعالی‌و سیق الذین‌اتقوا ربهم الی‌الجنة زمر آً حتی اذا جاوّها و فتحت 
ابوابهاو قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین و قالو الحمد لّ 
صدقنا وعده و اورثئنا الادض نتبوء من الجنة حیث بشاء فنعم اجر العاملین . 


فی سنة ۱۳۰۳ 





رو ۳7 ۴ 0۳ ۳۶۳۰ 


تصوبری اذ مقر نس ,بوشش و کتیبه های آن) بو ان 


تو صیف ایو ان‌شر قی‌صحن جدید ۵۷۹۰ 
وروی تبزه طاقبندابوان بین دو کلدسته +تختی‌مر بح بااضلاع و ارتفا ع دومتر 
بطور مجوف قرار دارد که جداراطر اف آنرا کاشیکاری ساخته‌اند و بالای آن‌ساعتی 


باجدار فلزی دار ای چهارصفحه عقربك شمار نصب گردیده است . 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 





نصو _بری‌ازد و ضمقدسه|ژداخل‌مقبره شاه‌حفی مر بو ط به‌صفحه ۴۵۵ 
این‌ساعت درهرربع‌ساعتی‌زنگ میزند ودرر أس‌هرساعت علاوه‌برچهارزنگگ 
ربعی‌باز نگ‌پر صداتری ساعت رانیزمیرساندو چون‌حفاظت از این گنجینه‌هنری مقر نس 





-۵۳۰- گجینهآثارقم 
کاشی که‌از شاهکارهای‌فنی است ضروری‌است‌به همان‌اندازه‌ایکه تغییر مسیر فاضل آب 
حوض‌صحن از و سط اینادوان و کر داس کاری‌شادسته‌و بسندیده‌بوده‌است :»مینست 
هم تراش پنجه‌های ريشه عمقی دوپایه‌بررای ازدیاد تعداد قبورگاه حفره سازی مطبق 
و باريك ساختن‌پایه‌ها ناشایست وناپسند تلقی میگردد زیرا رمزقطور گرفتن ریشه بنا 
بواسطه سنگینی دوپوشش وسستی زمین گورستان وازنظر فنی ضروری بوده‌است 
که‌بو اسطه کندن‌تخته‌سنگهای‌بزر گک از پای‌بایه‌ها ار استقامت‌بنا کاسته شده‌است‌و بااین 
کیفیت برداشتن تخت گاه وساعت از فر از طاق او لی بنظر میرسد . 

اربو آن‌سردد و با فاصله کرباس پشت به پشت این ابوان سردری‌است از 

شرقی خادجی خارج با ازاره سنگی ابزار زده فتباه ای و گل های برحسته 

و بغله ها واسپرو جرزها و پیشانی کاشیکاری ره سازی خوش‌نقش وپوششرسمی 

سازی آراسته به کاشی‌است که دردو جانب آن‌صفه‌ای محرابی‌به شکل مضلع باجد.ار 

کاشی ساخته‌شده وبرفراز آن چهار گلدسته مشابه به‌ارتفاع شش متر قرار دارد که 

قسمت پائین آذها هشت تر کیو بالای آن استوانه‌ای‌وروی آن مقرنس کاشیو بر فر از 

آن نعلیکی گنگره‌دارو برزبر آن منارچه‌ای‌استوانه‌ایودر تار کش قبه‌ایمخروطی‌و 
سراپا مزین به کاشی‌است که‌بر حسن‌منظر آن افزوده است . 

دمانه ابوان ۵ وعرضش ۲ و ارتفاعش ۱۲ متر ودر کمربند آن کتیبه‌ایست 

از کاشی خشتی بخت نستعلیق سفید میرزا آقا خوشنویس تبربزی درزمینه لاجوردی 


که‌روی آنابیات ذیل سروده میرز اصادق‌پرو انه نوشته‌شده‌است. 


بعهد حبرو کنتی دنر تام که‌نازداز سرانگشت‌ویکلاه‌ونگین 
بر ای‌دختر موسی‌بن‌جعفر از سرصدق سپهر سوده بخال درش هماره‌جبین 
امین شاه علی اصغر بن ابراهیم عیان نمودزسطح زمین بهشت برین 
چوشد تمام به‌تاریخ گفت پروانه بنای‌صحن‌بکلی بهشت روی زمین 


و درجبهه آن‌زیرهره سنکگی لب‌بام نیز کتببه‌است بهمان‌عط که‌رو ی آن‌ابیات 


سم بر 


ریزجت عچت 


غمخو ار بهر تارد 


ندرقم 


ز بعدهجرت احمدهز ار وسیصدو چار 


زبهر حضرت 


امین سلطان این 


پرو رد کار لبلو نهار 


صحن آسمان‌مقدار 


بعهد ناصر دین خسرو سپهر وقار 


بحول 


و قوه 


تعو بر یاضر 


7 


‌ 


جح بل 


ری 


فاطمه معصو مه مر بو ط به صفحه ۴۷۴ 





د 


رات 


غمخوار وشته‌شدها 


ست . 


توصیت‌اد 


آن‌سردرب‌ش 


رقی 


-۵۳۱- 


۵۳۲۰ گنجینه آثارقم 


,بو ان‌شمالی ودر مدحل صحن ازجهت شمالی ابوانی‌است زناده‌پر کار 
داخلی و بدیع باازاره سنگی ابزار زده فتیله دار که در متن آن 
گل هائثی برجسته حجاری شده است و جداری ازبغله و اسپر کاشی‌گرهی و بوششی 
رسمی سازی مزین به کاشیهای بسیار خوش نقش که درون آن‌صدهانام‌محمد 
وعلی‌بخط نسخ با کاشیهای‌معرق خوانده‌میشود. 
این ایوان‌بدهانه ۷وعرض ۰ رع وارتفاع ۱۲ متردر کمربندش کتببه‌ابست‌از 
کاشیمعرق‌بادو خط ثلثین-خ و کوفی از رحبه‌لیمشهدی بطو رمتداخل بکی‌ظاهرودومی 
غیر مکشوف که.تن کتیمه نخست جنین است . 
رویعن عدة من‌اهل الری انهم دخلواعلی ابیعبداللّه علیه‌السلام و قالوانحن 
من‌اهل الری فقال مرحباً باخواننا من‌اهل قم فقالوانحن من اهل‌الری فاعاد الکلام 
قالوا ذلك مر اراً فاجابهم بمثل مااجاب به فقال علیه‌السلام ان له حرماً ومو مکة و 
ان لارسول حرماً وهو المدينة و انلامیرالمژمنین‌حرماً وهو الکو فة وان لناحرمآوهو 
قم وستدفن فیها امرئة من‌اولادی تسمی فاطمة من زارها و جبت له الجنة و روی ان 
رسول‌الله صلی‌الّه علیه و آل» وسلم لمااسریرآی ابلیس بار کا بهذه البقعة فقال لهقم 
یا ملعون فسمیت بذلك وروی عن ابی‌الحسن علی بن موسی الرضا علیه‌السلام انه 
قال ان للجنة ثمانية ابواب و لاهل‌قم و احدمنها قدفر غ من التسم یدالخادم المشهدی 
رجبعلی‌فی‌سنة ۱۳۰۳ . 
و کتیبه کوفی‌بخط آبی‌است که باید دقت شود تا مشهود کردد ومتن 
آن چنین‌است (اذالّه و ملئکته‌یصلون علی‌النبی‌ان الذین آمنوا صلوا علیه و 
ساموا تسایماً اللهم صل علی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول فاطمة 
والسبطین الحسن و الحسین وزین العابدین علی و الباقر محمد والصادق جعفر 
والکاظم موسی و الرضاعلیو التقی محمدو النقیعلی و العسکری‌الحسن وحجالقائم 
محمد المهدی صلوات الّه علیهم . 


توصیف او ان‌شمالی‌داخلی ۵۳۳ 





"نصو بریاذ نمای! بو ان داخلی شمالی صبدن‌جد با 


و در پشت ایوان کریاسی است دارای دو مغازه که بوشش آن آراسته به 


کاشی‌های معقل است . 
و طر فین‌ابو ان دو ر اهرو بوده‌است که اکنون مقبره شده‌اند و بالای آن دو 





-۵۷۲۴- گنجینه آثارقم 
غرفه با دو ایوان و جرزهای چهار گانه و لچه کیها وحبهه ایوان کاشیکاری گرهی و 
دو جرز جنبین‌ايوان‌نيم برجی‌است که دربالای آن یکطرف بسمله و در طرف دیگر 
انا فتحنا لك فتحا مبینا ۲ خوانده میشود و بالای آنها گلدسته ایست سرا پا 
کاشیکاری به ارتفا ع ۶ متر که قسمت پائن آن هرمی شکل وروی آن گیلو یو بالای 
آن‌استو انه‌ای وبرفراز آن نعلیکی و در رأس آن منارچه و برتار کشان گنبدچه‌ای 
شلجمی است و درجبهه ابوان کتیبه‌ای ابست از کاشی خشتی زمینه لاجورد بخط 
نستعلیق سفید از میرزا آقا تبریزی که ابیات ذیل سروده پروانه هر سه مصرع در 
طرفی اززنام ده یعنی (السلطان بن | اسلطان بن) لسلطان‌ناصر الدین‌شاه‌قاجار) 
قرار گرفته و ابیات‌این است : 


عهد ملك ناصردین آنکه یافت کرسی دیهیم از او زین و زیب 
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-- تصو بریاذابو ازشمالی‌داخلیو گلدسته‌هاین 


توصیف‌ایوان شمالی داخلی 7 


رکشت امین شه و صدر مهن بانی این‌صحن‌خوش و دلفریت 
صادق پروانه بتاریخ گفت نصر من الّه و فتح قسریب 
۱۳ 


و ناگفته نماند که طبق‌حدیت مرقوم در کتیبه ثلثی ایوان مردم دی هم ازاهل 

قم خو انده شده از مزابای قمیین برخوردارند . 
وحلو درت ورو شما ۰ از خار ح‌ادو ان است 
مان و لو درب ورودی شمالی صحن از خار ج ایوانی است 
که از هر جهت همانند سر در شرقی است جز اینکه سر 
خادجی صحن ۳ 5 2 
در شمالی فاقد صفه‌های‌طر فین است و نیزدو کلدسته روی 
جرزهای جانبین دارد به ارتفا ع شش‌متر که قسمت پائین آنها مخروطی وروی آن 
قامه مسدس و در تا رك آن‌قبه ای‌شلجمی است ودر کمر بندابوان کتیبه ایست از کاشی‌حشتی 
بخط نستعلیق میرزا آقا خوشنویس که روی آن ابیات ذیل سروده سید جدانوشته 


شده است . 


یا رب بحق پرده نشین دیار قم پباکیزه گوهر صدف اعتبار قم 
قم گشته‌ازشر افت مععصومه‌باصفا چون‌ر و ضه‌بهشت برین گشته‌برضیا 
شاهان‌به‌در گهش‌همه آورده‌ا لتجا بی شك که مبرو دببهشت ازره عطا 


و در جبهه ابوان نیز کتیبه دیگری است که میانه دو کلدسته و جانبین آن 
(بالای ابو انجه غرفه‌های طرفین ) دانیز زینت بخشیده است و در روی آن ابیات 


ذیل‌سروده برو انه‌نوشته شده است . 


بعهد ناصر دین شهریار با تعظیم ابوالمظفر غازی خدایگان کریم 
بنا نها به‌توفیق کردگار این صحن ۱ وزیر اعظم علی اصغر بنْ ابراهیم 
چو بهرد<ترموسی‌بن‌جعفر از سر صدق امین‌سلطان آراست‌این ستوده حریم 
برای مصدر تاریخ گفت پروانه سیاق کعبه ثانی زپور ایبراهیم 


۵۳۶ - گنجینه آثارقم 


۱ و جاو درب جنوبی مدخل صحن از خارج وخیابان موزه 
سردد جدو بی‌و 
ایوانی است که از هر حهت مشابه ابوان شمالی است حز 
وار ً 
وتا اينکه در کمر بند ابوان مورد سخن کتیبه‌ای نصب نشده 
است و جنبین آنهم‌غر فه‌ای وجود ندارد . 
ازاره اين ایوان سنگی ابزار زده فتیله‌ای و بدنه آن مزین به‌کاشی‌های گرهی 
وپ-وشش آن رسمی سازی ودر جبهه آن بین دو گلدسته کتببه‌ایست از کاشیهای 
عشتی زمینه‌لاجوردی که‌روی آن در طرفین دو بیت‌ذیل ودروسط عبارت( لسلطان 
بن السلطان ناصر الدین‌شاه) نوشته شده‌اند . 
بعهد ناصردین شهربار ملك آرای امین‌سلطان آر است این‌ستوده‌سرای 
سرود صادق پرو انه بهر تاربخش ببین بملك قم اينك در بهشت بیای 
۱۳۳۰ 
۳ ودر ضلع چنوبی داخلی صحن ابوانی است زیبا با دهانه 
ابوان جنو بی 
وارتفاع وعرض ابوان شمالی داخلی هزین به کاشبکاری 
گرهی ومعرق دارای ازاره‌ای سنگی با حاشیه ابزار زده 
فتیله دار و متن کل بر جسته و بدنه و جرز و جبهه‌ای کاشیکاری کره‌سازی با لچه کیهای 


آراسته به کاشی و کتیبه معرق که‌میانه آن تر نجی گر فته‌شده‌درون آن عبارت(یا | باعبدالّه 


دا خا-ی صح<ن 


الحسین) خوانده میشود . 

وپوشش آنرسمی سازی آراسته به کاشیکاری گرهیو تعریقی متضمن اسامی 
محمد وعلی ودر کمر گاه آن کتیبه‌ایست‌از کاشی معرق بطور متداعل ازثلثیو کوفی 
که‌متین کتیبه لثی چنین است . 

روی عن انس بن مالك قال کنت ذات یوم جالساً عندالنبی (ص ) اذ دخل 
علی بن ابی طالب لب فقال یا اباالحسن الی‌الی ثم‌اعتنقه و قبل مابین عینیه و قال 
یاعلی ان‌النّهءز اسمه عرض ولا بتك‌علی‌السه‌وات و الارض فسبقت‌الیها السماء السابعة 
فزینها بالعرش‌ثم سبقت الیها السماء الرابعية فزینها بالبیت المعمور ثم سبقت الیها 


درتوصیف از ایو ان‌داخلی‌جنو بی -۵۳۷- 
السماءا لدنیافزینهابالکو | کب ثم‌ع رضهاعلی:لارضین فسبقت البها مکة فزینها بالکعبة 
ثم‌سبقت الیها المدينة فرینها بی ثم سبقت الیها قم فزینها بالعرب وفتح الله لهم باب 
من ابواب الجنة و روی صفو ان قال کنت عند ابی الحسن علیه السلام فجری ذکر 
تم واهله ومیلهم الی المهدی فترحم علیهم و قال رضی‌اللّه عنهم ثم‌قال‌ان للجنة ثمانية 
ابواب واحد منها لامل قم و هم‌من خیار شیعتنا من بین سایر البلاد خمرالّه تعالی 
ولا یتنا فی طینتهم و روی عن الصادق علیه‌السلام انه قال ان لعلی‌قم ملکاً رفرفت 
علیهابجناحیها لا بریدها جبار بسوء الا اذابه الله کذوب الملح فی الماء قد فر غ 
من التحریرفی شهر ربیع الثانی الخادم رجبعلی ۰ 

ومتن کتیبه کوفی آن آیةالکر سی‌است. 

و ناگفته نماند که چون در عهد رسول اکرم (ص) سرزمینی بنام قم وجود 
نداشته است بایدگفت که قم دراین حدیث معرب کم و این کلمه هم مخفف گوما 
یا گوم است چنانکه در فصل دوم بخش نخست نگاشته ول 

اما اینگونه روایات با قطع نظر از آنکه در شهار احادیث آحاد و ضعاف 
است جزء روایات متشابهه‌ایست که‌باید به مراد اصلی تأویل گردد . 

چنانکه روایت اخیره هم بدانجهت مورد تشکيك است که شهر قم بارها از 

ناحیه جباران چنگیزیو تیموری بسوء رفتار قصد شده است در صورتیکه قاصدین 
بسوء هم نمك وار در میانه آب ذوب نشده اند که بعضی از ظرفاء در این باره 
گفته‌اند که‌اینان نمك‌سنگگ (يانمك‌تر کی) بوده‌اند . 

و در حبهه ایوان مزبود کتیبه دیگری است از کاشیهای خشتی زمینه لاجورد 
بقط یمد نستعلیق میرزا آقا تبریزی که در وسط آن‌بخططلائی‌نام (ناصر الدین شاه) 
و در طرفین آن بین دو گلدسته زیر مره لب بام ابیات ذیل نوشته شده است . 

در زمان دولت دارای عص.ر ناصر الدین شه خداوند کردم 


ساعت این‌بنیان‌امین سلطان‌راد بر نیاز بضعه موسی الکظیم 





-۵۳۸- گنجینه آثارقم 


پور ابراهیم علی اصغر نمود این بنا را برتر از عرش عظیم 
ابو نچه‌های ودرصحن جدید علاوه برایوان های هفتگّانه موصوفه دو 
کتیبه‌دازدرصحن ایوانچه هم‌وجود دارند که‌اگر کتیبه‌ای نداشتند از ذکر 
اتابکی آنها حودداری میگردید اما بواسطه دارا بودن کتیبه ذبلا 


بتوصیف آنها میپردازد . 

یکی از این‌دو ایوانچه که همزمان پی‌برداری صحن‌جدید بخواهش‌مرحوم 
امین لسلطان وموافقت مرحوم میرزاعلی اکبر فیض باسمی مرحوم‌حاج میرزا سید 
حسین متولی باشیاحداث گردید درمدخل‌صحن‌عتیق واقع است . 

این‌ایو انچه تقریباً بدهانه سه‌مترو نیم وعرض يك‌متر باازاره‌سنگی وبغله‌ها و 
اسپر گچبری ملات سازی‌باتالارچه فوقانی ودو صفه دوطبقه تحتانی و فوقانی ودر 
عقب آن کریاسی بشکل مثمن مختلف الاضلاع با ازاره مرمری و بوشش‌معقل و 


۱ ۳:۳ ربعم 70 
سار . ۰ و ۰ مس ایو ۳ 1 0 4 





۱ 
میا #۳ 
۱ ۳ ۳4 


ك 


‌ 
َّ 
9 


تصو ری از بوشش معقل کر باس بین‌الصحنین  .‏ 


۳ ۹ 


درتوصیف ایو انچه مد خل‌ صحن‌عتیق ۵۳۹ 


بر فر از جرزهای‌تالار چه و صفه‌هاچهار گلدسته زیبا و کاشیکاری‌است‌و چنانکه نگاشته 
شد دراثر تبدیل يك مقبره پنج دری به راهروبین الصحنین کشوده‌شد که جرزهای 
غربی کریاس درصحن عتیق نشان‌دهنده‌سبيك‌ساختمان‌قبلی آن میباشد . 

احداث این راهرو بسال ۱۲۹۶ قمری بود و ازناحیه مرحوم و کیل الملك 
در قسمت فوقانی آن غرفه ای افزوده شد که مدت هشتاد سال دفتر آستانه بود 
تا آنگاه که دار التولیه مستقلی برای آستانه ساخته شد و دفترراهم بدانجا نقل 
مکان دادند . 

و جرزهای چهار گانه جنبین ایوانچه بو اسطه پایه گلدسته‌ا بشکل‌نیم ستونی 
مضلع از آجر تراش دارای ته ستونی سنگی بشکل گلدان و سرستونی‌ازمقرنس 
معقل است که‌درعین‌ساد گیزیاده‌زیبا میباشد . 

جلوراهرودو پله سر اسری سنگی ودرطرفین آن دوسکوی سنگی بابدنه‌ابزار 
زده و کل و بوته‌برجسته‌وپوشش آن نیم قوسی‌ساده‌و جبهه‌اش آراهته‌بکاشی‌و پوشش 





آصو بری‌از گوشه صحن جدبد متضمن ابوانچه مودد توصیف 





۱۳۳ گنجینه آثارقم 


صفه‌ها مقرنس گچی‌است . 

و زیر پوشش آن کتبیبه ایست گلوبندی از کساشی ههای خشتی زمنه 
لاجوردی که بخط ثلثی سفید مرحوم میرزا علی اکبر فبض روی آن چنین نوشته 
شده است . 

روی صاحب کتاب المناقب الفاخحرة فی العترة الطاهرة بسنده عن‌ابن عباس 
رضی الّه عنه قال قال رسول‌الّه صلی‌الّعلیه و آله انا مدينة العلم وعلی بابها فمن 
اراد العلم فلیأت الی الباب ثم قال یاعلی انا مدينهة العلم و انت الباب کذب الذی 
زعم ان یصل الی المدینةالامن الباب - بنی‌هذه نظام المجد تاج الحاج میرزا سید 
حسین متولی‌باشی حرره میرزا علی اکبر الفیض‌فی سنةع۱۲۹ بسعی‌واهتمام میرزا 
علی‌محمد باتمام رسید . 

و گلدسته های چهار گانه بکنواخت و به‌ارتفا ع ءمتر سراپا کاشی کاری گره 
سازی است که قسمت پائین آنها استوانه‌ای وروی آن فتبله وعرقجنی وبالای آن 
ساقی استوانه‌ای ودرتارك آن‌قبه‌ای شلجمی اسمت . 

و دیگری ایوانچه ایست که به‌قرینه ایوانچه مسطوره در..ال ۱۳۰۳ ازناحیه 
اتابك اعظم بنیان‌گردید و ازهرجهت بایکدیگر مشابهند . 

ان ایو انچه درمدخل کریاس جلو گنبد مسجد طباطبائی قراردارد که یکی از 
درهای آستانه از خیابان‌موزه درهمین کریاس واقع‌است . 

وبالا ی آن کتیبهایست گلوبندی از کاشی خشتی زمینه لاجوردی که به‌حطثلثی 
مرحوم ملارجبعلی خادم‌مشهدی روی آن عبارات ذیل نوشته‌شده‌است . 

روی فی‌البحار عنو اسطبین سلیمان عن‌ابی‌الحسن علی‌بن موسی‌الرضا (ع) 
انه قال ان للجنة ثمانیةابواب ولاهل قم واحد منها فطوبی لهم ثم طوبی لهم وروی 
رجل من‌اهل‌الری قال‌قال ابو الحسن علی‌بن‌محمدین علی‌بن موسی علیهمالسلام بما 
سمی‌قم لانه لماوصلت السفينة الیه فی‌طوفان نوح قامت وهو قطعة من‌بیت‌المقدس‌و 


روی‌عن‌الائمة لولاالقمیون لضا عالدین کتبه الخادم‌المشهدی رجبعلی ۱۳۰۳ ۰ 

که چون رو ایت‌دوم ازراوی مجهول‌الهویه ایست شایان‌اعتماد نبوده مفادش 
هم بر عدم‌صحتش گواه میباشد . 

تااینجا توصیف ایوانهای دوصحن خانمه‌یافت به‌استثنای ایوانهای جلومقابر 
فتحعلی‌شاه‌و مستو فی که‌بامقابر مز بوره‌یکجات و صیف خو اهند کشت . 





در تو صیف‌صحن عتیق وابنمه تاد.بخی آن‌اذم‌قابر سلاطین 
و وذبر ان بااشاده به کتایخا نو دار العو لبه 
در ده فر از 
فراز تعست 
در آو صیف‌صحن ععمق 

پوشیده نیست که در دوره صفوبه‌صحن عتیق بنائی مربع بود که درضلعین 
حذوبی وشمالی آن سه ایو اودردو ضاع‌شرقی و غربی آن دیواری ساده و بدون 
ایو او حجره بودو صحنی بصورت مثمن کنو نی از عصر فتحعلی‌شاهوسال۱۲۴۵قمری 
در اثراحدائات وی تشکل بافت . 

صحن مزبور که احیاناًبنام صحن کوچك خوانده میشود درعین کوچکی 
از نظر کمی بالعکس از لحاظ کیفی بزرگ ومشتمل بر چندین‌اثر ارزنده تاریخی 
است که آنچه مربوط به‌عصر شاه اسمعیل بود در مقام توصیف از ایوانها تعریف 
گشت و آنچه که مربوط به فتحعلی‌شاه قاجار وصاحبان مقابر است در این قسمت 
توصیف میگردد . 

این صحن بشکل هشت ضلعی مختلف الاضلاع نامنظم بنیان گردیده 
است که جهات اصلسی آن از شمال بجنوب ۳۴/۲۰ متر و از شرق بغدرب 


تو صیف ‌صحنجدیدعتیق 0۴۳ 


۳۳۰ متر و جهات فرعیش ۳/۴۰ متر است وطولا از شمال به جنوب ۳۵/۷۰ متر 
وعرضاً ۳۴/۷۰ متر میباشد و اينك‌دار ای شانزده مقبره شده‌است درصوریتکه‌درعصر 
فتحعلی‌شاه مشتمل بر نوزده بلکه بیست حجره بوده است که‌بمرور در طرزبنای 
آنها تصرفاتی بعمل آمده است از جمله مقبره اعتضادالدو له در کریاس مسجدبالای 
سر ومدرسه مادر شاه اساساً با کریاس حزء محوطه مسجد بالای‌سر در آمدء است 
ومقبره‌علی‌خان‌قاجار در غربی‌ایوان طلا جزءرواق غربی شده است یا مقبره‌عاندان 


فیض درضلع شرقی به راهرو و کریاس بین الصحنین تبدیل گردیده است و قریينة 
آن مقبره پنج دری غربی هم مدخل مسجد اعظم شده است ودو مقبره غربی هم‌به 
رك کنبدمبدل کشت کهمقبر همحمدشاه ممباشد . 





تصو بر ی‌اذضلعی جنو بی-«<ن ععمق که تصو بر ضاع‌شم‌ال ی آن قملادر ی شده است 
وایوانع.ای شمالی وجنوبی آن از آثار شاه بیگم دعتر شاه اسمعیل وسال 
۲۵ قمری وابنیه شرقی و غربیآن از آپارفتحعلی شاه‌وسال ۱۲۴۵میباشد . 

و جلو کایه حجر ات‌در اضلا ع‌شرقی‌و غربی ایوانیست زیبا باازاره‌های‌متنو ع 
کاشی و سنگی وبغله‌ها و اسپر سفیدکاری و پوشش مقرنس گچی اعم‌از آویزدارو 
بدون آویز وجرزهای فاصل بین‌ایوانها مزین به‌ازاره سنگیو جدار کاشیکاری‌گرهی 
وچند جرز آن آراسته بهکاشیهایمعرق و لچکیهای طرفین قوسی طاقبند ایو انهاقسمتی 





۵۴۴۰ کنجینه آثارقم 


کاشیکاری گره‌سازی وقسمتی کاشی‌معرق است . 

ودر بدنه جرزهای طرفین ایو انمدخل مدرسه‌فیضیه که‌کاشیکاری‌گرهی است 
ترنجهائی متنو ع دیده میشود که‌داعل آنها در بالاچند نام ( له ) بطور متعا کس‌و 
زیر آن‌بطورمکرر وءتعا کس‌نام‌محمد وپائین آن‌اسامی‌علیو پائینتر (یافاطمه‌معصومه) 
درمیانه دو نام محمدوزیر آن‌سه‌نام علی‌بشکل مثلث و بائین آن ( یاعلی‌بن‌موسی الرضا) 
و ( یاصاحب‌الزمان ) باکاشیهای گر 


هسازی خو انده میشو ند . 





ودر جبهه ابوانهای 
شرقی وغر بی‌زبرهره 
لب بام به‌جای 
کاشیهای خشتی منقش 
وهفت رنگ عصر 
فتحمایشاهی که‌میخکوب 
شده بو د نددر تعمیر ات 
سال ۱۳۳۴ شمسی 
کتیبه‌ای افزوده شده 


اب-ن کتیبه روی 
کاشیه‌ای خشتی ز مینه 
لاجورد بخطولشی 
نسخ سفید است که 
چون از آثار آقای 
سیدابو الفضل تولیت 
است‌همچنان یمه 


تصو بر یازا ,بو ان‌های جنو بی‌صحن بشکل مورب 


ت و صیف صجن عقیق -۵ ۵۴ 


تمام مانده‌است یعنی‌تا ایو ان گنبدمعتمدا لدو له راز نت بخشیده جبهه چندایوان غربی 


هنوز بدون کاشی و کتیبه‌افتاده‌است . 


ِ 9 درایین کتیبه بخط 
احمد زنجانی چهارده‌ببت 
اولیه از قصیده معجزیبه 
سروده محمد صادق پ, وانه 
درماده تاریخ تذهیب گنبد 
فاطمیه نوشته شده است که 
هر مصرعی يك‌ماده تاریخ 
ودر وسط ترنجی کشیده 
افتاده‌است . 

متأسفانه در نق.ل و 
کتابت آنها دقتی‌بکار نر فته 
بواسطه تغییر و تبدیلهاشی 
که نادانسته در حروف و 
ات 





غالبًباتاریخ۱۲۱۸ که‌تاریخ 
نصو بر اذا بو ان‌طلا و داد ال-یاده (دارالحفاظ ) 

طلاکاری گنبد مطلوباست و فق‌نمیدهد ودريك ۰صر ع آنهم‌بکایتغیررد اددشدهاه ت 

وچون‌نگارنده ضمن‌تو صیف از گنبدابیات صحیح آنر اقبلانقل کر ده‌است‌در اینجا بنقل 

ابیات کتیبه با همان ی میپردازد . 

اين قبه گلبنی است بزبور بر آمده یا پاك گوهری است‌براز زیور آمده 

اکن دوحه‌ایست کامده‌از جنة العلی یا ک و کبی است سعدومنور بر آمده 








-۵۴۶- 


این زیب‌عرش‌با که بودگوی آفتاب 
اين قبه را چه اوج که باارتفاع آن 
این قبه‌راست جای بجائی که‌پایه‌اش 
وین قبه رفیع بجای رسانده قدر 
این قبه و زمین زهمین رفعت و حلال 
این سحن به‌ز صحن‌جنان‌است‌بهر آ مك 
از دل سژال کردمو گفتم مرا بکگوی 
دلدر جو اب گفت که‌اينك‌در این‌سو ال 
بهتر بودبه‌حسن و علو از جنان در آن 
ز‌ هرا عفاف فاطمه بنت موسی آنك 

معصو مه ابکه‌در ره ابو ان اودسش 
شهزاده‌ایکه هر دو سراجدش ازعطا 


گجینهآثارقم 
با نور حق که‌در همه اشیا بر آمده 
صدر فلك بچشم مك احقر آمده 
از او ح مهر وماه وزحل برتر آمده 
کز قدر با سپهر برین همسر آمده 
عرشی بدهر با فلکی دیگر آمده 
آبش به از بقاو به از کوثر آمده 
کین‌صحن ازچه‌روز جنان‌بهتر آمده 
عقل طویل قاصر وهم اقصر آمده 
مسکن که بنت‌موسی بن جعفر آمده 
بروی شرف ز فاطمه و حیدر آمده 
از قدرو صدق حوروپری‌چاکر آمده 


با طالبان »ذهب حق باور آمده 


۰ ‌ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ح ۰ ۰ 2 
در این صحن‌چنداثر تار یخی است که ذبلاتو ص.ف میکردندو درعقّب کنبد محمد 


شاه‌دوءقیرهو اقع‌است که‌درهای‌ار-ی مقبر هدو م به م<و طه مد رسه مادر شاه گشو دهء,شد. 


وابن مدرسه مشتمل‌برده حجره شمالی و جنوبی وهمگی‌دارای ابوان بود 
که مقبره مزیسورضلع شرقی آنرا فراگرفته بسود و قدمت‌غربی آنهم چندباب 


توالت مردانه وزنانه ساخته شده بود ومحوطه آن طولاازشرق‌به غرب ۱۶/۶۰ متر 
وعرضاً ۰ سمتر مینمود که| کنو نجزءصحن مسجد اعظم در آمده‌است . 


فر از دوم 


در توصیف از گنبد فتحعلی شاه قاجاد 
نگاشته شد که بنای مقبره فتحعلی‌شاه از شاه بیگم‌صفوی وسال ۹۲۵قمری 


است که آن پادشاه در زمان حیات خود از سال ۱۲۴۵ آنرا برای مدفن خویش 


-۵۴۷- 


بر گز بده‌به‌تعمیرو تزین 
آن‌بیرداخعت و جدار آن 
رابا آینه بیاراست و 
آساش‌کاهی بر راد 
حجرات مدرسه فیضیه 
بنانهاده بر آنبیفزود که 
زباده خوش‌منظر و مرو ح 


مت 

ودر سال ۱۲۵۰ که 
فتحعلی‌شاه عازم اصفهان 
بود عمران آن تکمیل 
گردیده‌بود و امبرده به 


باز ددد آرام‌گاه<و دش 





آمده حتی شخصاً با نردبان 


تصو بری اذ ابو ان طلای صحن عتیق بطود مورب 

چندپله به دورن‌سردابه‌ای که‌بر ای‌مدفن‌وی ساخته و پرداخته بودند برفت‌و لوح قبری 
که‌درون آن‌حفره‌نهاده‌بودندو از شدت لمعان‌محوطه‌راروشن ساخته بودبازدید کردو 
صندوقی‌سر بمهری‌محتوی‌تر بت خالص که‌مخصوصاً ازروی‌تر بت‌سید الشهداءبرداشته 
همراه آورده‌بود گشوده‌باهمان‌تر بت‌خالص سطح‌سردابهرامتبرك گردانید . 

ومیرزا علی محمد فیض‌متخلص به غرق ی که سالها ندیم‌وجلیس پادشاه بود 
ولی سمت او حکوعت کاشان بود و برای سر کشی به‌حل هآموریت رفته بودطلبیده 
بدو فرمود پس‌از مرگدمن‌هم‌تومیبایست ملازم قبر من‌باشی. 

با لجه‌له فتحعلی شاه در همین سفر در عمارت‌سعادت آباد اصفهان شب جمعه 


۵۴۸ کنجینه آثار تم 


نوزدهم جمادی‌الثانیه‌زند کی رابدرود گفته جسدویرا بجانب‌قم منتقل ساختند وشب 
همه سوم رجب ۱۲۵۰ در همین حفره بخاك سپردندوغرقی هم چنانکه آن پادشاه 
فرموده بود از سر گور وی منفك نمیگشت تا آنگاه که محمد شاه فرمان تولیت 
مضجع را بنام وی صادر فرمود ودو قربه كهمك و بیدهند را هم تیول وی‌قر ارداد . 

بهر صوزت قاعده گنبد هشت تر کی نا منظم مختلف‌الاضلاع بطول شرقی 
وغربی ۶۱۲۰ متروعرض ۵/۵۰ متر که‌جهات اصلیش ۰ و۳مترو جهات فر عیش ۲۷ 
متر است . 

ودر سال ۱۲۸۰ ناصرالدین شاه تزیینات آینه آنرا به‌تزیینات گچبری‌تبدیل 
نموده بصورت کنونی‌در آورد . 

و این گچبری حدود ده سانتیمتراز سطح دیوار برجسته ودارای نقوشگل‌و 
بوته وخوشه‌انگوراست که روی زمینه آنرا با طلاو لاجورد رنگک آمیزی‌ساخته‌اند . 

ازاره بقعه به ارتفاع یکمتر سنگ مرمر منقش بود که اينك به الواح قبور 
تبدیل گردیده نظم اولیه را ازدست داده است . 

جرزها وبغله ها و اسپرها و پوشش تخت زبرین آراسته به گچ‌بری ممتاز با 
نقشه‌های متفاوت وبوشش فراز ین عرقچینی ضر بی‌پوش است . 

ودرجهات اصلی آن هرطرف شاه‌نشینی است که شاه نشین شمالی متصل به 
آسایشگاه وميانةٌ آنها سه در گاه دوطبقه و میانه‌هردودر گاه ستونی استوانه‌ای با سر 
ستونی آراسته بگچ بری فر اردارد این ستونها دردومرتبه چهارتا باچهارنيم ستون 
میباشند که زیباو خوش‌منظر است‌و درجهات فرعی‌صفه‌ای محرابی دردوطبقه ساخته 
شده است دهانه هرصفه یکمتروسی‌سانت و ارتفاعش ۳متر وقطربوشش میانه آنها نیم 
مترو ارتفا ع صفه فوقانی ۲/۵۰ متراست . 

ودر کمر گاه مقبره کمر بندی گچبری با نازك کاریهای فنی است که داخل تمام 
شاه‌نشین‌شده خار ج میگرددو روی‌قطر پوشش کمر گاه‌صفه‌هار از ینت بخشیده است . 


7و صیف مقبر هفتحعلی‌شاه -۵۴٩۹-‏ 


و آسایشگاه عقب مقبره بعرض ۳ وطول ۵ متر آراستد به گچ بر ی که بواسطه 
پنج درتمامشیشهز یبا ی که یجا نب مدررسه فیضیه گشوده‌می شو ند بسیارمصفا و مرو ح است. 
دراین مقبره چندچیزجلب توجه میکند یکی لوحی حاکی از تاریخ زندگی 
و حدمات وی که در صفه تحتانی زاوبه شمال غربی نصب گردیده است دیگری 
لوح قبراو وسومی چندزو ج درب منبت است . 
لوح زرین اما لوح مرمرزمینه طلا کوب که زیاده ممتاز وبطول۲/۸۰ و 
عرض ۱/۳۰ مترروی‌اسپر 
صفه را زینت بخشیده‌است 
تاریخچه زندگی فتحعلی 
شاه و نسب او و خدماتش 
بدیانت وروحانیت وجنگك 
وی بادولت روس واخراج 
قشون آنها از کشور و 
پرد حت سالی يك میلیون 
تومان‌به‌علماروی آن‌با کمال 
مهارت نوشته و حجادی ,۲ 
گردیدهاست که‌نقل آن‌کتابی 9 
میطلبد .نویسنده کتیبه‌میرزا ۱ ۱ 
محمد حسین ساعت ساز 
خحوشنویس و حجارش استاد 
محمدحسین حجار باشی و 
انشاء آن از مرحوم میرزا 
نقی‌علی آبادی است 0 
تصو بری اذ سنگک نوشته تار بخچاذندگی ۳7 








-۵۵۰- کنجينة آثارقم 


توق و روی سردابه مرقدی‌است به‌ارتفا ع ۰/۰۶۰ سانتیمتر ازمرمر 
فتحعلی‌شاه ‏ . سفیدصیقلی وشفاف وبرروی آن تخته‌سنگی از مرمر نفیس 
وممتاز نصب گردیده است بطول ۵ وعرض ۴۰را متروقطر ۲۰/.سانتیمتر که 
درمتن آن‌وسط تصویری از فتحعلی شاه در لباس تمام رسمی با حمایل و شمشبر 
مرصع و کمر جواهر نشان و خنجر مکلل و کمربند ترصیع شده به دو قطعه 
الماس از کوه‌نورودریای‌نور که‌اینمجسمه‌در کمال‌مهارت به‌ار تفا ع‌سه‌سانتیمترحجاری 
گردیده‌است . 
ودر دوجانب آن تصویر دو فرشته یکی درراست باگرز کران ودیگری در 
چپ باجام جهان نما ودر میانه آن تسبیح صددانه‌ای که سرش در دست شاه است 
و نیز برفراز سرش تصوير دو فرشته‌دیگردرحال هبوط درحالیکه دست‌به‌دست یکدیگر 
داده شاه رادرپناه گرفته‌اند حجاری شده است . 
که‌این تصاویر جلوه‌گاهی ازعظمت وقدرت باطاعت وعبادت است و نشانه 
آنستکه پادشاه موّید به‌تأییدات غیبی بوده‌است‌و امرددن‌و دنبا. عبادت و سلطنت‌را معاً 
مرعی می‌داشته است. 
ومحاذات دهن‌شاه بخط نستعلیق برجسته چنین‌خو انده‌میشود . 
از نتایج افکار ابکار طبح گوهربار شاهنشاه دین پناه ابدالّه ملکه و 


دولته (۱) ۰ 
از جان گذشته ایم و بحانان رسیده‌ایم ازدرد رسته‌ایم و به‌در مان‌رسیده‌ایم 
مارا بسر توقع سامان خو یش نیست ک سر گذشته ایمو بسامانر سیده‌ایم 


در میانه ترنجی در گوشه آن وپائین عبارت ( کمترین بنده شه‌عبدالّه ) ودر 
تر نج دیگر ( العامل محمدحسین حجارباشی) ودر ترنج سوم ( کانبه زین العابدین 
کاشی) ودر چهارم ) ناظمه محمد تقی‌علی آبادی) وزبر تصوبرشاه عبارت ) ااسلطان 


(۱) حاکی ازاینکه درحیات‌بادشاه حجاری‌شده‌است. 


توصیف لو ح‌قبر فتحعلی‌شاه 


فتحعلی‌شاه‌قاجار )حجاری‌شدهاست ۰ 


۵۵۱۰ 


لب سنک ازچهارجهت برجی مارپیچی و ازچهار جانب حاشیه‌ایست منقش 


به‌نقوش ظريفةٌ برجسته بازمینه صیقلی که‌درریزه کاری فنی ممتاز و از شاهکارهای 
حجاری‌است و پهلوی آن کتیبه ایست چهار جانبی بخط نستعلیق زین العابدین 


کاشی بءرض‌ده سانتیمتر که دوازده‌بیت ذیل سروده میرزامحمدتقی علی آبادی دوی 


آن‌حجاری‌شده‌است : 


سپاس تو ای پا پروردگار 
به یکتائیت هر که رارای نیست 
پدیدار کردی پی نيك وزشت 
ز تو خاك پیغمبر پاش شد 
بجای نبی بر نشاندی علی 
بدل مهر ایشان چو جاد پرودم 
مرا برنشاندی به تخت شهی 
کت ارات و ورن زمن 
به آرامشم این سرای سپنج 
چو خحرم بهشتی بر آراستی 
عجب نبود ازز ااالت اف کم رگد 


ازاین گفت من بخردان برخورند 


بجان اندرم تا بروز شمار 
خرد را بمغز اندرش جای نیست 
بمحشر دو در ازجحیم و بهشت 
از این خا کدان پا بر افلاك شد 
ز نسل علی يازده تن ولی 
بر این هستم وهم براین بگذرم 
برویم کشودی در فرهی 
سراسر سپردی به تیغ و نگین 
که حای شکنج است‌و تیمار ورنج 
بدان زیب‌وزینت که حود خحواستی 
که در هر دو گیتی بوم شهریار 


که از دانه‌ای ره به حرمن برند 


و درفواصل هرمصر ع اسامی جلاله چون یا غافرالخطیثات یاماحی‌السیثئات 


بخط ثلثی بر جسته درون ترنح حجاری شده است ۰ 
اس ستنکگکت نشمسر و ممتاز را شاهزاده عباس میرزا و لیعهد در زمان حکومت 


9 در آذر بایجان با صرف وجوه بسیاراز معدن استخراج کرده به مر کز نقل داد 
و عبدالته خان نقاشباشی اصفهانی تصو بر پادشاه را با چهار فرشته روی آن نقاشی 


۲۰ ۵۵- گنجینه آثار قم 


نمودوسپس کتیبه‌ها رامیرزا زین‌العابدین بخط شیوای خود نوشته استادمحمدحسین 
حجار باشی به کار حجاری آن‌بپرد ات چنانکه يك چنین لو حی با این مز ابادر جهان‌بی نظیر 
می‌باشد : 

ددهای منت و درمدخل مقبر هو مدخل بقعه‌قهر مان‌میرزاو آبدارخانه‌سه‌درب 
تمام منبت از چوب ساج نصب و درچهار جانب هرمصر ع و روی بائوهای آنها 
کتیبهایست بخط نستعلیق برجسته ازخأتم وچوب بدین گونه که برروی درب شرقی 
بین اين مقبره بابقعه قهر مان‌میرزا قصیده ذیل‌خاتمکاری شده است . 


این‌در که کعبه اش‌زشرف‌اندراعتکاف فردو سش ازعلا بقصوراندراعتر اف 
در گاه‌عسروی که‌فلك رادرش‌مناص دربارداوری که ملك رادرش مطاف 
شاهنشهی که ازمه و عورشید رایتش مه‌انخسای‌یافته وعورشید انکساف 
فتحعلی‌شه آنکه ملوك و ملایکش آورده درجهان و جنان کرددرطواف 
خان حجسته چهر منوچهر خان که مهر رو یش‌دراستتارچورایش در انکشاف 
اکفی‌الکفات معتمدالدو له کز سخا ناداده کن فکان کف کافیش را کفاف 
شد افتتاح این درخعاتم که تا ابد ایمن از انسدادو» صون‌باداز انصر اف 
تاریخ سالش از خردم‌شدسو الو گفت این در براز مقام در کعبه در طواف 
۱۳۹۵۷ 


و معتمدالدو له حاکم اصفهان‌بود که ده زو ج درب‌تهیه کرده به قم فرستاد ودر 
این بقعه و گنبد محمدشاه و گنبد مدفن حودش بکار رفت . 

و روی درب خاتم غربی (آبدارخانه) کتیبه‌اٍیست از خاتم مشتمل بر قصیده 
ذیل که ابیاتی از آن‌گزیده و نقل گردید . 
در زمان خسرو غازی محمد شه که هست 


۰. 


تیفش انسدر روز کین انباز تیغ بوتراب 


درتو صیف کنبد فتحعلی‌شاه -۵۵۳- 


اد روات رکنتی ستانی کو کرفت 

مشرق و مغرب بدان سرعت که کیرد آفتاب 
تف توپش هر کجا خون مخالف نیل خیز ۱ 

سیل خیراتش بدیدم آیه شیء عجاب 
دادکر فتحعلیشه آنکه از لوح و قلم 

شاهفرد انتخاب اندر جهان بابی کتاب 
زین نبیره در جنان بالیده جان پاك جد 

زین پسر نازیده در فردوس جان پاك باب 
این همایون در ز امر شاه حورشید احتشام 

گشت زیب این رواق از خان مریخ احتساب 
اعتماد دین و دولت کز ضمیر صافیش 

ملك وملت را کمال ودین و دولت را نصاب 
خحان کیوان در منوچهر آنکه از فر ملك 

چرخ زنگاری خیامش‌روش‌چون زرین فتاب 
از پی تاریخ سالش زد رقم پیر خحرد 

کین در کعبه مقام از داور جنت مآب 


و روی‌درب منبت جنو بی‌درمدخل‌بقعه قصیده ذیل کتیبه شده که قسمتی گزیده 


و نقل‌گردید . 

بامر شاه جهان داور فرود و فراز ز افتخار جهان این در رواق افراز 
زمضجع شهی این کاخ‌خلد رابه ندم ز مرقد مهی‌این‌بقعه عرش را همراز 
ستوده‌فتحعلی‌شه که درجهان وجنان که یاد عهدش بانه سپهر بر گو نواز 
حجسته معتمد | لدو له آنکه کینش و مهر بدین‌ودو لت‌دشمن کداز و دوست‌نواز 


جهان‌جود منو جهر ان که ر‌شدزر برون نرفته هنوزش سبیکه ازدم کاز 


-۵۵۴- کنجینه آثارقم 


دبیر عقل به اثبات سال تاربخش نگاشت این درعالی زمعتمدشده‌باز 





تصو بری‌اذ در گاههاو ستو نهای مقبره فتحعلی شاه 

۳ وجلو مقبره ایوانی است به ارتفا ع۱۲ ودهانه ء و 

فتحعلی شاه عرض ۲ متر ازاره‌اش آراسته به کاشیهای خشتی هفت‌رنگک 

ومنقش و جدار سفیدکاری و پوشش مقرنس آویزدار گچی 

ومشبك ودربغله و اسپر آن سه تخته سنگث مرمر نصب‌وروی آنها ابیاتی‌بخطنستعلیق 
برجسته حجاری شده است . 

روی‌سنگ منصوب در بغله‌غربی ابیات‌ذیل سروده‌پادشاه‌و غرقی‌متو لیبقعه که ور 

زمان حیات‌پادشاه ندیم‌محفل‌انس‌وی‌بود ؛ در حاشیه‌چندرباعی‌ودر متن ابیات ذیل 

خوانده میشود . 


خاقانم و يك جهان ناه آوردم 


ی 


در حضرت معصومه پناه آوردم. 


ت و صیف ایو ان‌مقبره‌فتحم‌لی‌شاه 
مهر نبی و حب علی را یا دب 


خاقانم و وامانده ز دیهیم و کلاه 


اندر حرمت به مسکنت جسته پناه 


خاقان که زمانه را مهین داور بود 


دیهیم حلافت به محمد شه داد 


خاقان که ز معدلت جهان کرد آباد 


چون‌رخت زاورنگ‌خلافت بربست 


داد گر فتحعلی شاه که بود 
تا چهل سال به عز و اقبال 
راند مو کب‌به صفامان‌ازری 
در جمادی دوم نوز دهم 
ناگه از هاتف غیبی بشنود 
مرغ روحش ز سعادت آباد 
چون ممایونتن پا کش‌ددقم 
کلك‌غرقی پی‌تاریخ نگاشت 


> > 


> > و3 


> > 


> 


۵۵۵ - 


بر درگه کبریا گواه آوردم 


ز اورنگک خلافت شده دستم کوتاه 


یا فاطمة اشفعی 


شا ند النه 


بر تاره حمله خسروان افسر. بود 


زیر حمت حق‌شتافت کش‌در خور بود 


داد دل خحلق را بدلخواهی داد 
ایزد در رحمتش به رخ باز گشاد 


مظهر رحمت حق ناصر دین 
بدبه اسلام نگهبان و معين 
به که تیر مه آنشاه مهین 
شب آدینه به هنگام پسین 
ابشرو االجنة از دوی بقین 
کرد پرواز سوی .علبین 
سوم شهر رجب گشت دفین 


کتبه احمدین محمد نصیر الرضوی 


روی لوحه دیگررباعی‌های‌ذیل نیزسرودهغرقی حجاری شده است . 


حافان که بهشت سر نوشتش آمد 


حرمن خرمن عطای غفاری یافت 


از طینت پاك خوش سرشتش 


آمد 


این موهبت از حاصل کشتش آمد 


-۵۵۶- کنجینه آثار قم 


و > 
این بقعه کر آثه نگارین آمد حود رشك نگار خانه جین آمد 
غرقی پی اتمام چو تاربخش‌جست الف وماتین وخمس وخمسین آمد 


که این رباعی ازاتمام آینه‌کاری بقعه درسال ۱۲۵۵ حکایت میکند. 
وروی قطعه منک دیگری درهتن هفت بیت ودرحاشیه اش کار های خر فتحمای- 
شاه حجاری شده است بدین گو نه ۳ 
کل شیء مالك الا و جهه 


جهان باز بازبچه نو نمود شهی بر نشاند وشهی درربود 
چوفتح‌علی شه بپرداختگاه محمدشه آراست تاج و کلاه 
مبندش دل آنرا که‌دلبندنیست پذیرای رأی خردمند نیست 
بسی‌ناسزاو ار و نادلکش است جهانیکه‌فتح علی‌شه کش است 
چوپنجاه شدباهز ار ودویست ستاره برخا کیان‌خونگریست 
همی‌باصفهان‌تر اشاهی بگفت بخاك قم اندر بشاهی بخفت 
به دارای نو باد دوران بکام بشاه کهن دار ملك السلام 


وفات شب جمعه نوزدهم شهر جمادی الثانی - دفن در شب جمعه سوم شهر 
رجب ۰۱۲۵۰ 

الله »محمد کلی فاطهه حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمل علی 
حسن مهدی. 

در دارالخلافه مسجد سالاری مسجد خان مروی مسجد مادرشاه مدرسه‌صدر 
مدرسهة‌دارا لشفاء مسجدمیرژمسیح‌مسجدشاهم جدحا ج علیم جدحکر رشتی مسج 
میرزا موسی مسجد بونس‌خان بی‌بی‌زبیده فاطمه امامزاده جی امامزاده داودمسجد 
خان‌سالار مسجد کرمان مسجددارالعیاده بزد مسجد کرمانشاه مسجد زنجان مسحد 


تبریز مدرسةٌ بالای شاهرود بند شوشتر مدرسهٌ بروجرد کارء انسرای ری کربلای 


درتوصیف گنبدمحمدشاه -۵۵۷- 


معلی ضریح سیدالشهداء آينهة روضه آینه ابوان قندیل طلا مناره طلاتعمیر خیمه گاه 
مدرسهةٌ حضرت ضریح نقره حضرت عباس کتيبة کاشی کاظمین علیهما السلام 
ضریح نقره‌پرده مرو ارید علسم مرو ارید جقه مرصع گنبد طلا ایوان طلا قلعهٌ 
شاه نجف مدرسهٌ شاه نجف حمام شاه نجف قندیل شاه نجف تعمیر گنبد 
نجف حمه مرصع حضرت عبدالعظیم ضریح نقره مدرسهً حضرت امامزاده قاسم 
امامزاده زید ساء‌را گنبد صاحب‌الزمان مدرسةٌ حضرت سقاخانه معصومه قم علی بن 
جعفر خاکفر ج ضریح نقره‌گنبد طلا ایو ان طلا مدرسة فیضيةٌ . 
باهتمام بنده در گاه سهراب يا فاطمة اشفعی لنا عندالله 


فر از دوم 
دد توصیف از ند محمد‌شاه قاجاد 

رک محمد شاه غازی در ضلع غربی صحن عتیق جنب مدخل مسجد بالای 
سر واقح است ودر جای آن سابقاً دوحه‌بره از آثارفتحعلی شاه بوده است که‌چون 
محمد شاه وفات یافت حسد او را در زیر در گاه فاصل بین دو حجره دفن کردند 
وسپس بفرمان ناصرالدین شاه فرزند وی میرزا تقی خان امیر کبیر بخرابی آنها و 
بنای گنبد کنونی همت گماشت ومدت‌هفت سال ساختو پرداخت آن‌بطول‌انجامید 
ودر سال ۱۲۷۰ ساختمان آن تکمیل گشت . 

قاعده این گنبدمشمن مختلف الاضلاع به دهانه ع و ارتفا ع ده متر که مشتمل 
ب.ر چهار شاه نشین بدهانه ۲/۵۰ و عرض های »ختلف یکمتر و ۱/۳۴۰ متر و چهار 
صفه بدهانه ٩۰‏ سانتیمترهمگی بشکل‌پنج تر کیو ارتفا ع ۵ متر است که در کءر گاه 
آنها پوششی تخت افزوده آنها را به دو طبقه تحتانی و فوقانی منقسم‌ساخته‌اند و 
جهات اصلی آن به اندازه ۳/۵۰ و چهات فرعیش به‌اندازه ۱/۹۰متروجرزهای‌فاصل 
بین هر شاه‌نشن‌باصفه‌ها بقطر يكتر وبشکل‌منحنی است که‌هر نیمی از آنهاهه‌باد 


۵۵ گنجینهآثارقم 


یکضلع است ۲ 

وبالای آنهاصورت‌ساختمان‌بشکل‌شانزده‌تر کی متساوی در آمده‌است و پوشش 
هقرنس آینه روی آن‌قر ار دارد . 

وتزبینات داخلی این گنبد متنوع ومجموعه‌ای‌از گچبری و آینهکاری وقاب 
آینه ونقاشی و حجاری ومنبت و خاتمکاری است که‌هريك بنوبه حودجالب توجهند . 

وصفه‌های‌تحتانی ر ابانصب درب‌های‌خاتم منبت بصورت محفظه‌ای‌برای‌قر آن 
در آورده‌اند . 

این درها خود بخود بدیح ودر اطراف هر مصرع آن قصیده‌ای در ستایش 
آن پادشاه وتاریخ بنا ونام امیر کبیر منبت کاری شده است که اکثر کلمات آن 
شکسته وریخته‌است وقسمتی هم که خو انده میشودناقصمینماید که بر نقلش‌حاصلی 
مترتب نمیباشد . 

ودر بیشانی‌هردرب‌نیز کتیبه‌ایست در پشت قاب آینه که اکثر آنهااز ببن‌رفته 
آنچه که باقی مانده‌است چنن است. 


درروز گار دولت دارای تاج بخش سلطان عصر ناصردین سایه الاه 
میرزا تقی اتابك اعظم امین ملك کهف امم امان خلایق امین شاه 
معمار ری همت عاليش بر فراشت اين بقعه مبار که خلد جابگاه 
شو کت‌سو ال کردز تادیخ و چرخ گفت مسجود باد مضجع دارای دین پناه 

که این ماده تاریخ باسال۱۲۷۱ برابرمیگردد وسال تکمیل ساختمان گنبد را 
مینمایا ند. 


بدنه هرشاه نشین وصفه مین به گچ بری و نقوش رنگک آمیزی شده و پوشش 
آنها مقرنس گچی آینه‌نشان آراسته بهنقوش‌رنگین ودراسپرهرشاه نشین اعم‌ازتحتانی 
وفوقانی طاقچه ایست زیبا با بغلههما واسپررمنقش وبوشش مقرن سگچی ظریف و 
بدیح و نقاشی‌شدهودر بدنه اسپر قسمت فوقانی چندتصو بر زیبا از حوروپری‌با کمال‌مهارت 


توصیک گنبدمحمدشاه‌قا جار -۵۵٩-‏ 


ترسیم گردیده‌است ودرچهره‌پوشش کمر گاه شاه‌نشین‌ها که‌به‌قطر ۰/۵۰ سانتیمتر است 
هشت تصویر رنگین از پادشاهان و شاهزاد گانو نیا کان‌سلاطین‌قاحار نقاشی‌شده‌است که 
درشمار تابلوهای نفیس و ممتا زو شاهکارهای‌فنی استادان عصر قاجار میباشند. 
این تصاو برهشت گانه از شاه اسمعیل صفوی او ل و شاه‌صفی و شاه‌عباس ثا نی و شاه‌سلیمان 
و شاه‌سلطان حسین و فتحعلی‌شاه و آقا محمدخان‌قاجارو محمد حسن‌خان‌قاجارمیباشند . 
با لجمله‌تمام جد ار اعلی گنبد از جر زهاو بغله‌هاو اسپررهاو پوششی آر استهبه نقوشو گل 
و بو ته‌باتصاو یر بسیاری از طیو رر نک آمیزی‌شدهو مزین به‌قاب آینهو مقر نس‌منقش است . 

و مقر نس بالای‌تمام‌شاه‌ندین‌ها و صفه‌هامقرنس آینه‌است که‌با نخستین قطار مقر نس 
کمر بندی‌اطر اف کنبددست‌بگردن گردیده‌حدو دنیم متر ازهر طرف پیش آمده دهانه 
پوشش کنبدرا جمع کرده‌تا پنج متر کاهش داده است . 

و اینمةرنس کمر بندی‌هشت‌پر که‌دارای شانزده قفسه آینه است باطر ز بدبعی‌هیفت 
هشت ضلعی ر ابه‌شا نزده تر کی تبد یل ساخته است یعنی هر قفسه نما یشگر يك ضلع شده است . 
برفرازاین مقرنس عنق شانزده‌تر کی‌پوشش به‌ارتفا ع ۵۰ر۲ متر ,طورشاقولی 
ومستقیم بالارفته‌است. 
ودرقسمت پائین این‌عنق کتیبه ایست قاب آینه بشکل گلو بندی مشتمل + رهشت 
بیت بخط نستعلیق که هر‌صر ع آن درمی.ان ترنجی کشیده نوشته شده يك ضلع را 
زینت بخشیده‌است که اکثر آن فروريخته است. 

و برزبر کتیبه شانزده صفه محرابی شکل زیبا نموداد است که چهارتای آنها 
میان تهی بعنو ان‌نور گیروهوا کشمزین‌به شبکه‌ای گچبری‌است و بقبه توپرو 4 هیثت 
پنج ضلعی وتمام جدارشان گچبری آینه نشان ومنقش رنگینو پوشش همگی «قر نس 
آینه است که بامقرنس پوشش گنبد دست‌بگردن شده‌اند. 

این مقرنس از آینه ور کب ازسه‌ردیف وهرردیفی دارای شانزده قفسه وروی 


هر قفسه ستاره بر جسته‌ای از آبنه نمودار است. 


۵۶۰ گ جینه آثارقم 


ودرمیانه پوشش گنبد فلکه‌ای به قطردو مترچون سبدی پرگل وستاره نشان 
گچبریو نقاشی بار نگ آمیزی شده است ودروسط آن هلالی چون نیم گوی زرین 
نمودارو ازنقطه مر کزی آن زنجیری مطلا آويخته چهل‌چراغی بدان آویزاست. 

و درحاشیه‌فاکه ءزبور کتیبه‌ای گچبری بوده‌است کهدر اثرنفوذ رطوبت بکلی 
ربخته‌است‌چه که‌يك پوششهو بدون‌عا ی است که حفاظت و مر مت این گنبدچون‌نمایشگر 
سبك ساختمان‌قرن سیزدهم‌هجری است ضرورت دارد وهر گاه سطح حارجی آنرا 
مس‌پوش‌سازند در آبنده مصونیت خواهدیافت. 

و در وسط کنبد مرقدی است به ارتفا ع ۰/.۵۰ سانتیمتر 
لوح مرمر 


۳ 5 باجدار مرمری و بر روی آن لوحی است نفیس از مرمر 
امیس مربل 


متضمن حجاریهای بدیع ومجسمه تمام قد محمد شاه که 
حدود سه سانتیمتر از زمینه بر جستگی دارد واز شاهکارهای هنری بشمار می آید. 
طول این لوح ۰ متر و عرضش ۱/۴۰ متر که در متن آن عسلاوه بر مجسمه 
پادشاه در لباس رسمی برفراز سروی دوفرشته تا ج‌دار درحال پروازند و در حاشیه 
آن کتیبه‌ای به حط نستعلیق مرغوب و برجسته متضمن‌دوازده بیت ذیل حجاری 


شده است . 

خدیو جهان شاه یزدان پرست 
محمد شاه آن شه انجم سپاه 
هزار ودوصدسال وشصت‌وچهار 
پس از چهارده سال فرماندهی 
ششم روز شوال وهفتم زمهر 
سپهری نهان کشت در زیر خاله 
به گل‌شد علی‌رغم آنکس که گفت 
خطا گفتم او زنده برتخت زر 


که‌بودش سپهر برین زیر دست 
که‌بودش فلك تخت و گردو ن کلاه 
چواز دور هجرت بشد روز گار 
جهانداری و فر شاهنشهی 
تنش در زمین‌شد رواذ‌برسپهر 
فرو رفت خورشید اندر مغالك 
که خورشید درگل‌نشاید نهفت 


نشته است «لکن بشکل «وگر 


ت و صیف مقبره‌مهدعلیا -۵۶۱۰- 


زيك گلبن‌است آنکه درمربهار کل چون برفت دیگر آردببار 
زشمعی چوشمع دگربرفروخت نیازیبحق گفت کانمع‌سوخحت 
که‌شمع نخست است‌اکر تاقیام دوصدشمع روشن کنی زان‌مدام 
الهی که این شمع بیگانه سوز بود تا شب حشر گیتی فروز 


و در پائین عجسمه عبارات ( ترتیب يافته محمد شاد رضوان مکان سید 


حسین) (عمل کمترین بنده در گاه محمدعلی اصفهانی ۱۳۷۰ ححاری شده‌اند. 


فر از سوم 
در تو صیف از مقر همهدعلیا مادد و همسر ودختر شاه 

مقبره مهدعلیا در حهت غربی وعقب گنبد محمد شاه واقع است که 
مدخل آن ازدرون مقبره همسرش می‌باشد ودر غربی آنهم مقبره مشابهی است که 
بیوتات مسجداعظم جلو نور گیر آنرا بسته‌اند وسابقا درب سراسری و ارسی آن 
بمحوطه مدرسه مادرشاه گشوده می کشت که آن‌مدرسه‌هم‌جزءمحوطه مسجد شد و 
اينك‌درب مزبور به‌انبار مسجد باز می‌شود . 

این‌مقبره مربع مستطیل طولش از شمال بجنوب ۲۰رء و عرضش ۵۰د۳ 
و ارتفاعش ۵۰( متر باپوشش تخت‌درزیر طاق‌قوسی تمام‌جدارش ازازاره‌و جرز و 
طاقچه‌ها و پوشش آراسته به بهترین گچبریهای برجسته آینه‌نشان از شاهکار های 
استادان فن و در بین آن با مقبره مشابه مجاور پنج درگاه دو طبقه با ستونه-ای 
استوانه‌ای و سرستونهای گچبری ورنگین ساخته‌شده‌است که‌برزیبائی آن دو چندان 
افزوده‌است . 

در این مقبره نه‌طاقچه زیبا دیده می‌شود بدهانه ۱ متر وارتفاع ۵۰را متر و 
عرض ۰/۱۵ سانتیمتر بالبه پخ مزین به گچبری برجسته ای‌از گلو بوتهو گلدانهای 
متعدد متضمن تصویراتی ازطیور و لچه کیهای قاب آینه وجرزه‌ا ی آینه کاری وبالای 


-۵۶۲- کنیجزنة آثارقم 


آنها کمر بندی گیلوثی آر استه‌به‌ر یزه کاربهای فنی‌وطاقچه‌های‌فوقانی با همان گونه 


آنه یی مسریع وتیل و درون آن يك سینی ببضی ۰ در ۰/۵۰ سانتیمتری 


بری‌شده آراسته به‌نة جسته آینه نشان که‌مجموعه‌ای از آثار هد 
جر وش بر و هنری‌عصری 
راتجلی‌میدهند . 
این‌مقبره مدفن بانو خدیجه دختر امیرقاسم قاجار داماد فتحعلی شاه است که 
محمد شاه و مادر ناصر الد ن‌شاه و بعنوان مهدعلیاخو انده میشو د و از نسو ان‌بلند 
هجو تن و مسر و و۱۵ 


همت و باتوی و دبانت‌شمرده‌شده‌است هً 





در گاه‌های فاصل‌میا نه مقىر همهدعلما بامقمره مشابه‌غر بی 
آن کهبو شش مةمره دوعدا هم نشان‌داده است 


ولوح نفیس مقبره‌وی سنگ مرمر شفاف و روشنی است به 


لوح نقم 3 
ی طول دو وعرض يك متر که‌زیاده جالب و جلوه‌گاه هنری و 


توصیف مقبره‌مهدعلیا ۵۶۲ 


گنجینه بداییع حجاری است که‌در سراسر کشور کم نظیرودر شمار احجاد کریمه 
در امه است ۰ 

لب این‌سنگك طره‌ایست‌پیچ که چهار جانب آنرا زینت بخشیده است‌ومتصل 
به آن حاشیه ایست بعرض ۶ ر.بازمینه گودوصیقلی که‌روی آن تعداد ۷۵ دانه گل 
برجسته چون گل رز درساقی پراز برگک در نهایت دقت حجاری گردیده است که 
هر گلی نشانه يك‌سال عمر اوست . 

ومتصل به آن‌حاشیه دیگری‌است بعرض ۰/۰۹ که‌در سطح صیقلی آن شاخه 
طو باثی رسم‌ودر مواضع مختلفه آن‌پنجاه‌مجسمه‌حورو پری‌بانازله کاری فنی‌درحالی 
که هريك بکاری اشتغال دارند در کمال مهارت حجاری وجلاء داده شده است که 
دراین‌هنر نماثی یدبیضابخرج داده‌است و این‌تابلو بی‌نظیر هربیننده دقیقی رامتحیر 
ومبهوت می‌سازد ودر ببن دوحاشیه‌درچهار جانب‌سنگک دانه‌های تسبیح بر حسته‌جدا 
از یکدیگر حجاری, شده‌است حتی نخسی که این‌دانه‌هارابهم پیوسته است بقطر يك 
قبطان معمولی بطو ریکه‌زیر نخ‌ر اهم‌در آورده‌اند و آنر اتجلی‌داده‌اندزیاده‌جالب است 
مخصوصاً آنکه پس از نودسالیکه‌ازتاریخه اخت‌و پرداخت آن میگذرد هنوز یك 
دانه آنهانشکسته ويك‌ذره ازنخ آن نریخته‌است . 

ودر متن سنگک قسمت بالاقابی در آورده اند که درچهار گوشه آن‌فرشته‌ای 
برجسته وزیبا و دروسط آن‌يك سینی بیضی لبه‌داری در کمال ظرافت‌حجاری‌وروی 
لبه‌قوسی آن بخط بر جسته نستعلیق‌بسیارعوب عبارات ذیل‌حجاری شده‌است . 

( بهحسن مراقبت جناب جلالتماب عضدالملك‌علی رضاخان قاجار دام‌مجده 
العالی اتمام یافت ) ودرمیانه آن‌سینی بیضی بخط درشت ممتاز و برجسته‌ای ( هو 
الحی الدذی‌لایموت ) حجاری شده‌است ودرپائن آن‌درمتن‌نیزحاشیه‌ای گر فته‌اند به 
عرض ۰/۰۸ که‌بخط اث بر جسته مرغو بی‌روی آذابیات ذیل حجاری‌شده‌است: 


الهی بنبی عربی و رسول مدنی و اخیه اسدالله مسسی به علی 


۵۷ - 


و بزهراء بتول و بام ولدتها 
و بسجاد و بالباقر والصادق حفاً 
و بذیالعسکرو الحجالقاثم بالحق 
وعلیهم صلواتی وسلامی‌مأةالف 
اجب الآن دعانا و تفضل علمانا 


وبسبطیه‌و شبلیه هما نجل ز کی 
و بموسی و علی و تقی و نقی 
الأی‌یضرب با لسیف بحکمازلی 
بنهار و غداة ولیال و عشی 


وترحم فقرانافتقبل بقبول‌حسن 


رب‌دعانا الهی بعلی بعلی بعلی 
ودر میانه هرمصرع یا مصرع دیگر یکی از اسامی جلاله (یاغفار) (باستار) 


(یاشکور) (یاصبور) و امثال آن خوانده میشود . 


ودرمتن سنگگ ابیات ذیل بخط استعلیقمر غوبی حجاری‌شده است: 


دختر میر یگانه قاسم قاجار 
را دنیايش بود فتحعلی شاه 
مادر صاحبقران عصر که ملکش 
شه پسر و شه نیاو شاهش شوهر 
مغفرت ورحمت ازخدای‌طاب کرد 


رفت‌نود از پس‌هزار ودوصدسال 


آنکه‌چو گنجی به‌ز بر حاك نهان‌شد 
آنکه چهل‌سالز یب تخت کیان‌شد 
از ملك العرش با هزار قران شد 
خود نه‌شگفتی‌بود که‌شاه زنان شد 
سوی جنانرفت وهرچه‌خو است چنان شد 


رو به محمد خدیجه‌ای ز جهان شد 


عمل‌حاجی‌محمد علی‌حجار تهرانی ومیرزاعلیاکبر حدار و لدمشار الیه۰ ۱۲۹٩‏ 
کنبه البد غلامرضا ۱۲۹۶ 


این‌دو تاریخ‌میرساند که‌مدت‌هفت‌سال‌روی آن کارشده‌است و تعجب‌در آنستکه 


دقبقی تا آخر میرسدحجاری‌شده است ومعلوم نیست بااین کیفیت چگو نه ذره به‌ذره 


زمینه وسطحآنر اهم‌صیقلی وشفاف ساخته‌اند . 
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1 "1 4 : و 1 
نمو نه‌ای ار طاقچه‌های بدبه مقبره مهدعلیا 
فر از چهارم 
در توصیف اذمقبره مستوفی 

درضلع‌شمالی‌جانب شرقی صحن عتیق گنبدی است به‌قر ینه گنبدفتحعلی‌شاهی 
که‌مدفن ءرحوم میرزا حسن خان‌مستوفی‌الممالك آشتبانیحکمران قم‌وساوه‌و بنام 
وی شهرت يافته است . 

بنای آنازشاه بیگم صفوی وسال ۲۵قمری‌است که‌درسال ۱۲۴۵ از ناحیه 
فتحعلی‌شاه تعمیر و ایوانش تزبین و آسایشگاهی‌روی‌حجرات مدرسه فیضیه بر آن 
افزوده شده است . 

و ای گچبری آن از ناحیه‌میرز ابوسف‌خان مستوفی‌فرزند مستوفی‌در سال۱۲۸۰ 
قمری‌بعمل آمده‌ششدانگ‌قر به‌شاه آباد از بلوكقنو ات‌قم بر ای‌روشنائی‌و حقوقمتو لی‌و 


خحادمو پذیرائی ازو اردین به‌قهوهو چایو قف آن‌بقعه شده‌است ۰ 





۵۶۶ گجینهآثارقم 
هیئت ساختمان ووسعت وارتفاع وسه‌در گاه دو مرتبه باستو نهای گچبری میانه 
آنهابا آسایشگاه وپوشش تخت و گنبد عرقچینی‌روی آن باتزئینات گچ بری‌برجسته 
وممتازش با گنبد فتحه‌ای شاهی یکنواحت میباشند ومحوطه‌میانه دوپوشش مخزن 
کتابخانه آستانه که فاصل بین سالن قراتخانه باغرفه مشرق الشمسین مخزن بزرگ 
کتب شده‌است. 
دراین بقعه درهای منبت و خاتمی‌دیده نمیشودو لو ح‌قبرش‌فاقد‌جسمه و ازاره 
ایو انش کاشیکاری خشتی‌منقش هفت‌رنگک وپوشش ایوان مقرنس گچی آویز دار 
ودر کمربند آن کتیبه ایست از کاشی خشتی‌زمینه لاجورد که بخط سفیدنستعلیق آقامهدی 
ملك الکتاب ابیات‌چهار گانه ذیل درستایش ازروضه و فتحعلی‌شاه هرمصر ع درمیانه 
ث‌تر نج کشیده‌نوشته‌شده‌است . 


تباركاللّه ازاینر وضه بهشت‌سرشت که‌سرزند زشرف‌خا کش از سرشت‌بهشت 
زبهر آستر فرش آستانش بود که‌تار اطلس افلاك‌دست قدرت‌رشت 
ستوده فتحعلی شه که درحدیقه دل بجزنهال هوای نبیو آذنه کشت 
دعای دولت او باد درصباح ومساء درود شیخ حرم باسرود پیر کنشت 


و از مفادابیات مستفادمیگردد که کتیبه در تعمیر ات فتحملی‌شاهی افزوده‌شده است 
وچنین گویند که آن پادشاه ابتداءاین‌گنبد راجهت مدفن خود درنظر گرفته‌بودولی 
بعداً برای ارتباطی که مقبره کنونی وی با خانه شاهی و مطبخ آستانه بافت آنرا 
بر گزیده به آینه‌کاری آن‌بپرداخت. 

این گنبد آبدارخانه‌ای داشت بشکل زیرزمین دارای چند پله که‌اخیرا سطح 
آنراپرساخته بصورت مقبره مورد استفاده‌قرار داده‌اندو يك درب آنبه داخل‌بقعه و 
درب دیگرش به‌ایو ان زاو به صحن باز میگردد ب 


توصیف گنبدتار بخی‌معتهدالدو له ۵7۷ 


فر از پنجم 
در و صیف ار گنبد تاد.بخی معتمد 

ککشای منوچهرخان معتمد الدو لهحکمر ان‌مقتدر و دیندار اصفهان و بانی ایوان 
و غرفه‌های کنبد امامزادگان خاکفر ج و فاتح امواز در ضلع غربی صحن عتیق 
قرینه گنبد محمد شاهی‌پهاوی میهمانسر ای آستانه واقع است . 

سبك ساختمان آن با گنبد محمد شاه یکنواعت بنظر میررسد امابو اسطه ضیق 
مکان پیاده ساختن نقشه کامل آن دراین ساختمان امکان نداشت درنتيجه واجد يك 
شاه نشین درجانب غربی و فاقد سه‌شاه‌نشین دیگر میباشد . 

این گنبد ازجنبه تزیینات بی‌نیاز ومتضمن یکرشته نفایس حجاری و نقاشی 
ودارای مقرنس آینه و گچی و دومنظره دورنمای ابر یشه‌ی و سه تابلوزیبای قلمی‌است 
که‌باید حفاظت وحراست گردند . 

گنبدوسط بدهانه ۵/۱۰ در ۵/۱۰ متروطول بقعه‌با افزايش شاه‌نشین غربی به 
ده مترمیرسد وارتفاع آن‌یازده متراست . 

اه به‌بهترین سنگهای مرمرمنقش وخوشرنگ معادن اصفهان 
به‌ارتفا ع ۱/۱۰ مترءر کب از حاشیه ومتن که حاشیه آن مانند قابی گیلو ی و ابزارزده 
فتیله‌داراست ودرمتن آن بانقشه‌بند اسلیمی سرتاسری نخست در کمال مهارت گلها 
وبوته ها و پرنده هائی کنده کاری کر ده‌اند وسپس درون آنها را درنهایت ظرافت و 
سلیقه از طلا ومینای الوان پرساخته‌اند ودر این رنگ آمیزی چندان ذوق فنی بکار 
برده‌اند که بامنظره گلستانی پر از گل و بلبل‌تفاوتی ندارد و چنان‌است که گو ئی‌به گل‌ها 
تجسم‌و به‌طیو رجا بخشیده | ندو با لجمله صحنه ای اعجاز آمیزو اعجاب انگیز تجلی‌دارد. 

7 دراین گنبد يك شاهکار حجاری دیگرهم وجود داشته که آنهم لوح قبر معتمد 

با مجسمه نیم‌تنه وی در باس تمام رسمی و کتیبه های متعدد بوده است متأسفانه در 


-۵۶۸- گنجینه آثارقم 


انقلاب مشروطه ومستبد بدست :جاهدین باتبر شکسته وذره ذره شده‌است . 

زیرا مردم قم ازدر تعصب با معتمد ورفتار وی خوشبین نبودند بالعکس‌فرقه 
باببه که اکنون بصورت بهائبه در آمده‌اند در باره او خوشبین بوده همه ساله روز 
۲۸ شعبان که روزوفات وی ونیزبوم نجات‌سید باب از زندان شیراز است‌احتماع 
بر سر خالا وی را سنت ومستحب می‌شمردند و ابنك حرئت و فرصت این کار را 
ندارند ولی او را در شمار ممدوحین نامبردار میشوند و بدین مناسبت مع‌مولادرب 
گنبدمزبور بسته‌است . 

ونا گفته نماند که معتمد مردی متقی ومتدین‌بود که چون نسبت به خاندان 
امامت وولابت عشقو ارادت‌خاصی‌میو رز بدودرعقاید مذهبی او خللی راه نداشت و 
حمایت وی ازسید بدینجهت بود که ویرا سیدی مظلوم و پرهیز کارچنانکه‌از فزونی 
علم و فضیلت‌دعوی‌بابیت‌میکند و خودر اباب الی الحجة میخواند مبپنداشت . 

تفصیل مجمل آنکه سید علی محمد باب در شیراز مریدان بسیاری یافته 
بود چون مبلغین وی مردم رابه ظهور فرح وخرو ج سیدبشارت می‌دادند محمدشاه 
در انديشةٌ سر کوبی آنان بر آمده حسین خان نظام الدوله آجودان باشی عساکر 
ایران رابا نیروی مجهزی‌به‌فارس مأمور گردانید تا فتنه باب را درجنین خفه گرداند 
ونامبرده شناختگان پیروان او را با سید دستگیر ساخته‌همه‌را پی بریده‌رها گردانیدو 
خوداورا در زندان نگاه داشت . 

ومعتمد که غایبانه بدو ارادت میورزید در لحظاتی که مردم شیر از با وبای 
مر گباری دست‌به گریبان‌بودندو چون‌برگ درختان پائیزی‌در میان کوچهو بازار روی 
زمین میریختند و فرمانده وسربازان هم برای نجات خود زیاده نگرانو سیدرابه 
حال‌خویش گذاشته‌بوداند گروهی از غلامان فدائیو نیرو مندخویش‌رامأمورساعت 
تا به شیراز بروند ومنتهزفرصت بوده در نیمه شبی خود را به زندان افکنده‌سیدرا 


نجات دهندو از بیر اهه‌به اصفهان‌بر ساننددر نتیجه روز۲۸ شعبان ۱۳۶۰سید را رهانیده 


درت و صی از گتبدمعتمد -۵۶۹- 


به اصفهان آوردند . 

ومعتمد برای آزمایش وی مجلس بحثی تشکیل داد تا علمای شهر با وی به 
مباحثه پردازند و میزان فضیات و صدق و کذب ادعای‌او را بدست آورد هر جند 
که در این محفل سید در برابر حاضرین سپر افکند وبه تفصیلی که در تواریخ 
مسطوراست بی اساسی‌ادعایش بزودی روشن گردید ولی معتمد که‌رها ساختن او 
را مستلزم قتل وی میدانست واو را پیوسته در حال عبادت میدید چنین شهرت داد 
که سید را از شهر خارج کرده است و از آن ببعد او را در اندرون خانه بطور 
محرمانه نگاهداری و پذیرائی می‌نمود تا در ۲۸ شعبان ۱۲۶۲ وفات‌یافته حسدش را 
بجانب‌قم نقل دادند . 

در این موقع راز سید کشف و دستگیر گردیده اورا تحت الحفظ نزد 
ناصرالدین شاه که و لیعهد بود به آذربایجاناعزام کردند ودر آنجا بدار آو بخته‌شد 
که‌مقامر | گنجایش نقل‌ماجری‌نیست. 

دراین کنبد هشت تر نامنظم‌يك‌شاه نشین بمساحت ۴در۴متر درجانب‌غربی 
ساخته شده است که ازاره‌اش مانند ازاره گنبد از سنگهای مرمر توصیف شده و 
جدارش نقاشی رنگ آمیزی ودادای دوطاقچه مجوف مشابه (حاچراغی) است که 
جلو آنرا با یکةطعه شیشه سنگی شفاف پوشانده‌اند و در پشت آن منظره دو 
دورنما از دریاچه پراز ماهی که کنار آن چمن و گل‌مائی‌با ابریشم رنگ به رنگ 
تعبیه کرده‌اند نمودار میباشد که‌عالی از اطف نیست . 

وسه‌ضایع‌دیگر گنبد رانقاشی و مش به شاه نشین‌ساخته اند کههتأسفانه‌روی آن کل اندوه 

شده‌وبهرصورت این گنبد از بناهای تاریخی وحفاظت آنضرورت دارد(۱) 





(۱) اخیراً دوی آنرا غرفه ساخته‌اند وسقف‌غرفه چون مانعازنفوذ دطو بت‌به پوشش 
گلبداست مستحسن می باشد مشروط براینکه دوی قه عرقچینی داسنگین نکرده‌بادی بردو وش 


آن یغز ایند . 


۳۳۳" 


-۵۷۰- گنجینه آثارقم 


و در سینه اسبر های شاه نشین مانند آن هشت طاقچه باجدار منقش رنگ 
آمیزی‌شده مزین‌به کنده‌کاری وپوشش‌مقرنس گچی رنگین‌باقیست که‌هنوزدستمالی 
نشده است واصالت خودرا حفظ کرده‌اند . 

وبالای آنها کتیبه ایست بخط نستعلیق آقای مهدی‌ماك‌الکتاب بطور کمر- 
بندی ارقاب آینه که اکثر قریب‌به تمام آن‌فرو ريخته چند مصر ع ذیل‌بافیست که 
ذیلانقل می‌شود . 
کدامین معتمد خان منوچهر آنکه از رفعت: 

که در آن داد بزدان معتمد را همچو عیسی جا 
پی تاریخ اتمامش بهار آورد این مصرع 
زداود فلك چاکر بقم این بقعه شد بر پا 
که با سال ۱۲۹۴ برابر میگردد 

دور سینه‌اسپرهای شمالی و جنوبی دو تصویرقلمی از دوره‌جوانی‌و کهولت 
وی‌درلباس تمام رسمی باتا جو کمرو حمایل‌وشمشیر مرصع ترسیم گردیده‌است. 

وروی اسپرشرقی‌همصحنه جنگ‌وی درعرصه‌دز فول‌باتمام خیل و حشم‌طر فین 
و خیمه و خر گاه فره‌اندهی درحالیکه خود او درون‌چادربر کرسی نشسته ناظر صحنه 
ستیز میباشد نقاشی گردیده است . 

وبالای پوشش شاه‌نشین‌ها دهانه کنبد قدری‌جمع شده است وبامقرنس آینه 
هیئت‌هشت‌تر کیر | به شانزد. ضلعی م ساوی تبدیل کرده‌انددراین قسمت عنق کنبد 
بالاآمده است ودر گلو گاه آن کتیبه‌ابست متضمن‌هشت بیت (هرمصر ع دريك‌ضلع) 
ازقاب آینه که دومصر ع اولو آخر آن که‌ذبلا در ج می‌شود باقی‌مانده بقیه شکسته 
و ريخته اند . 

هذه‌جنات عدن فادخلو ها خالدین . 
کلك کو کب‌زدرقم‌تاریخ‌سالش‌را که‌باد جایگاه معتمد دائم بفردوس برین 


درتو صیف کنبدمعتمدالدو له -۵۷۱- 


وبالای کتیبه مزبور شانزده نما نموداراست که نیمی از آن‌میان‌تهی ونورگیر 
ونیمی دیگر توپرند و بغله‌ها و اسپرشان منقش با کنده‌کاری و پوشش کلیه آنها 
مقرنس آینه است و این‌مقر نسهابمنز لهپنجه‌بر ای مقرنس بو شش گنبد میباشندو با هم 
دست بگردن شده‌اند. 

و پوشش گنبدمزین‌به مقرنس آینه حوش‌قطار و منقش‌رنگین مر کب از هشت 
ردیف‌هر قطاری دارای شانزده حوضچه و دوی هر حوضچه‌ای ستاره برجسته ای 
نمودار است.. 

ودروسط آن فلکه ایست گچ‌بری چون سبدی‌مملو از گل‌های رنکث برنگگ 
ودرمر کز آن هلالی برجسته چون نیمه گوی آینه نشان ساخته‌شده است که ز نجیر 
چهل‌چراغ ازمنفذ وسط آن آویزان است. 

ودرحاشیه فلکه کتیبه ایست‌بخط ثلثی‌بر جسته گچبری که دراثر نفوذرطوبت 
از بام بکلی ریخته‌است چنانکه قابل خواندن نیست. 

ودرجهات فرعی مقبره سه صفه‌است که جلو آنهادری نصب کرده آنها را 
محفظه ساخته‌انداین‌درها خاتمکاری ومنبت‌وروی آنهاابیاتی بخط نستعلیق خاتمکاری 
وقسه‌تی منبت شده‌است که برای نمونه از هر يك تنهابیتی را که با قیست برای 
نشان‌دادن وزن وقافیه‌نقل می کند ۰ 

۱۳۶۴ 
چوانجم بتاریخ این‌دربگفت در 


ددی بین برحمت فراز آمده 


بقعه معتمد شد پدید 


که‌دار سرورش بسر آمده 
بنائی چو قصر بهشت از نکو ثی اساسی‌چو کاخ فلك در متانت 


دربقه بادا ز درهای رحمت که‌باد احتر امش‌به‌جا تاقيامت 


۲ ۵۷- گنجینه آثارقم 


فلز ششم 
در آو صمف کنمد نظام الدو لد 

کنبدنظام| لدو لهدررمجاورت شرقی ابوان طلاو در ضلع حذوبی صحن عتیق 
واقع است که اصل‌بنا ازشاه بیگسم سراپا زین به‌گچبری است که‌هشت سانتیمتر 
برجستگی دارد و پوشش آن‌تخت‌و آراسته‌به کل و بوته برجسته و خوشه‌های انگورو 
گنبد آن عرقچینی وبین دوسقف غرفه‌ایست که مدتی دائره ساختمان آستانه بود. 

قاعده گنبدمثم‌ن مختلفف الاضلاع بدهانه ۵/۳۰درمتر و ارتفا ع‌تقریبی هشت 
متر ودردو ضلع شرقی و غربیش دوشاه‌نشین‌بدهانه۰ ۵ر۳متروعرض یکی ۵۰د۱ متر 
ودیگری۸۰ .ر ۰ سانتیمتر می‌باشد . 

این گنبد سابقاً کفشداری‌بودو مدخل آن‌برو اقآینه‌بازاست‌و لی جلو آذمشبکی 
بر نجی وثابت نصب گردیده‌است . 

ودرجهات فرعی آن چهار صفه محرابی به دهانه۱۰ر۱ مترساخته شده‌است 
که‌در کمرگاه آنها پوششی‌افزوده آنهارا دوطبقه ساخته‌اندو گچ‌بریهای این‌صفه‌ها 
زیاده‌ممتازاست . 

و جلو مقبره ایوانی‌اس‌باازاره مرمری و بغله‌ها « پوشش رومسی مین 
بکاشیکاری معرق عصرصفوی که قبلا توصیف‌شده‌است (۱) و لچه کیهای روی‌فوسی 
طاقبند و پیشانی آن‌نیز به کاشی‌معرق آر استه‌شده‌است . 

اين کاشیکاری دربر ابر بادو بارانبمرور ریزشهائی یافته‌است که‌تعمیر گردیده 


است وباصرف وقت‌ودقت تقاط تعمیری تجدیدی آن‌قابل تشخیص میباشند . 





۱ - تصویر آن درصفحه‌های۳ ۵۴۴9۵۴ در جشده‌است. 





تو صیف مقبر هقهر مان‌میر زا -۵۷۲- 


بعر ازهفتم 
در و صیفاذمقبره‌قهرمان عبر ذا یاسکوی کر باس 

نگاشته شد که کرباس زیر غرفه مشرق الشمسین بین صحن عتیق بام‌درسه 
فیضیه دارای دو سکو میباشد که‌جایگاه دربانان بوده‌اند . 

این‌سکوها بانصب درسه‌لنگه ارسی از کر یاس مجزی‌گردیدد بصورت مقبره 
در آمده‌اند که‌قهرمان میرزا فرزند عباس میرزا نایب الساطنه فرزند فتحعلی شاه در 
سکوی غربی آذ مدفون گردیسده است وقبل ازدفن وی این‌سکویکچند کفشکن 
مقبره فتحعلی شاه‌بود ودرب فیما بین هنوز بحال خود باقی است که ضمن‌توصیف 
از کنبد مزبور کتیبه آن‌نقل گردید . 

هیئت ساختمان‌این سکو یامقبر, پنج تر کی است که هر گاه‌بالفرض باکوی 
مقابل پیوست به یکدیگر شو ند بصورت گنبدهشت تر کی‌متساوی‌الاضلاع درمیاً بند . 

جدار این مقبره آراسته به‌نقوش رنگین ودارای چند طاقچه است که بغله‌دا 
و اسپرشانمزین به کنده کاری گچی و گچبری زیبا وپوشش آنها مقرنس خوش قطار 
گچی میباشدوروی‌طاقچه‌هادر ارتفا عدومتری کمر بندی است گیلو ی بصورت قطار 
مضرس‌ودندانه باحو ضچه‌هاو جدار منقش به گل‌و بوته‌های رنگین . 

وپوشش آن مقعرنس گچی منقش و ساره نشان از آینه میب-اشد و در 
مر کزآد نیمه شمسه‌ای گچ‌بری شده است دارای شانزده پرتوو درتةطه مر کزی‌آن 
خورشیدی بر جسته‌و آینه‌پوش نمودار است . 

درب ورودی این:قبره در گوشه ایوان مدخل مدرسه فیضیه باز میگردد . 

لوح مرمر وروی مرقد لوحی است ازمرمر آراسته بءه‌ریزه کاربهای 

فراو ان که مجحه نیم تنه‌متو فی‌به‌ارتفا ع‌چندسانتیمتر درمتن آن‌حجاری گردیده است و 


دوفرشته برفر ازسر اوازدو جانب گل‌دردست‌درحال‌هبو طو در اطر افمجسمه درحاشیه 


ون ,۳ 


گنجینه آثار قم 


لوح کتیبه‌ایست بخط نستعلیق بر جسته وممتاز آقامهدی ملك الکتاب که روی آن 


ابیات ذیل‌حجاری گردیده اسک ات 

منم گذشته جوان قهرمان بن عباس 
به بازپس نگران رفتم از کنار جهان 
به نابکامی من‌دان سرشك راندن ابر 
نه ممکن است که بینند مرمرا دیدار 
مرا کنید به الحمد و قل هو الّه باد 
هزارو دو صدوپنجاه و هفت بگذشتم 


که‌تاعت‌مر گبه‌من آ نچنانکه نحس به‌سعد 
چوخسرو ازبرشیرین و باب از برجد 
به‌ناامیدی من دان خروش کردن رعد 
که او فتاد به محشر من و شما را وعد 
کنید چون به‌سرخالامن گذر زین‌بعد 


به دوع دهه سوم از مه ذی قعد 


ودر بائن تصویر مجسم وی عبارات زیر حجاری شده است . 
مرقد مطهر مرحوم قهرمان میرزا این عرحوم نایب السلطنه عباس‌میرزاابن 
الخاقان ال‌غفو د . ف2حعلی‌شاه‌قاجاد ۱۳۵۷ 
فر از هشتم 
در و صوف از مقبره‌صدد اعظم(ا تابك) 
درزاويهةً جنوب شرقی صحن عتیق اطاقی‌بود مخصوص‌چر اغخانه آستانه که 
پس ازاحداث ایوان آینه‌محوطه آن‌دوچندان گشت . 
موقع ممتاز این‌مقبره بدانجهت‌است کهدری ازجنوبی آن به‌شاه‌نشن شمالی 
ایوان آینه گشوده می‌شود و سه در با سردر قوسی شکل‌ازضلع شرقی آن به‌صحن 
جدید و سه در دیگر بداخل کفشداری باز میگرددعلاوهدارای آسایشگاهی است در 
جانب شمالی‌و يك آبدارخانه که‌از بقا عصحن‌حدیدوعتیق گرفته‌شده‌اند . 
مساحت این مقبره بدهانه ٩‏ در ٩‏ متر به اضافه يك شاه نشین در مدخل آن 
از صحن جدی-د و مرکب ازچهار چشمه پوش است که برفرازيك ستون قطور 


توصیف ازمقبر ه اتابكاعظم - ۵۷۵- 


وسط حمیل شده بود و بالای آن دو غرفه از دارالتو لیه سابق و اطاق انتظار 
قرارداشت. 

ستون قطور وسط را بنا بفرم‌ان اتابك به چهار ستون م.رمر کندونی تبدیل 
کردند که مقبره اتابك ( میرزاعلی اصغر خان صدر اعظم ) درمیانه این چهارستون 
واقع شده‌است . 

این ستونهای نفیس وبی‌نظیر مر کب از ته ستون گلدانی و سرستون مقرنس 
و قلمه‌استو انه‌ای ازمرمربسیار خوش‌نقش ورنکک اصفهان‌است که‌در حجاری آنها 
کمالذو قو هنر بکاررفته است . 

ودرمیانه مردو ستونی قطعه سنکک مرمری‌است که میان آنها قوسی و حامل 
بار طاقبند های اطراف می‌باشند ودرجبهه آنها بالای قوسی عبارت ( یا ابا عبدالّه 
الحسین ) بخط نتستعلیق برجسته خوانده میشود و در يك جانب (عمل عبا-قلی 
طهرانی ) جلب‌توجه میکند . 

فاصله میانه ستو نها درءرض ۰/۶۰ ودرطول ۰/۹۰ سانتیمتر و پوشش داعلی 
بين چهارستون مقر نس آبنه دارای آو بزهای متعدد است که تبدیل پابه‌سابق به‌ستو نها 
و تراش آنها ازشگفتیهای فن‌حجاری و کار معماری است . 

و دوی مرقد اتابك درمیانه ستونها لوحی از مرمر است که از بالا وپائن آن 
از دوسوی یعنی چهارنبش آن که به ستونها ملاصقاست بشکل نیم داثره تراش 
داده شده است وازچهارجانب فو اصل‌راهمباد ستونها تاجلو پوشانده است . 

درمتن این اوح قبرنفیس مجسمه نیم تنه اتابك درلباس سلام‌در کمرو حمایل 
وشمشیر مرصع با شش‌سانتیمتر برجستگی حجاری‌گردیده و در دوجانب بالای سر 
او دو فرشته درحال هبوط رو به یکدیگر درحالیکه با يك دست لوحه‌ای را گرفته 
روی سر وی چترو ار نگاهداشته‌اند دیده میشوند که روی لوحه عبارت ذبل : 


طو بیااك وحسن ماب 





۵۷۶- کنجینه آثارا قم 


بخط جلی ثلثی وبر جسته حجاری‌گردیده است . 
و روی سرمجسمه جمله (ولاية علی‌بن ابیطالب حصنی فمن‌دخل‌حصنی‌امن 


من عذابی) و زیر آن دوبیت ذیل‌خو انده میشود . 


وفدت علی الکربم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم 

و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم 

وزیر مجسمه وی‌ابیات و عبارات زبربخط نستعلیق‌برجسته حجاری‌شده‌اند. 
صدراعظم علی‌اصغر ز جهان رفت وبگرفت به فردوس محل 
کلك آشفته بتاربخش گفت ساخت مأوی بجنان بعد اجل 


هذا مرقد صدرالاجل الحاج مررزا علی‌اصغرخان اتابك اعظم ابن المرحوم 

المغفورالمبرورمحمد ابراهیم خان امین‌السلطان طاب‌پراهما . 
(عمل عباسقلی) (بسعی واهتمام اسکندرخان) 
داقم‌میر ذاحسن 

ولب لوح گیلوئی ابزار زده و روی آن گل وبوته‌های برجسته بسیار دقیقی 
حجاری گردیده است . 

و بالای لو حدر محاذی‌دو ستون‌قابی گود مانند بك سبنی بیضی شکل و لب 
برجسته گیل و ئی‌در کمال مهارت تراشیده‌اند که درمتن قاب بخط برجسته درشتی در 
نهایت خوب ی آیه (هوالحی الذّی لایموت) حجاری شده‌است . 

و در دوجانب لوح بعرض 7/۸سانتیمتر کتیبه‌ایست نیزبخط نستعلیق بر جسته 
که روی آن ابیات ذیل هرمصر ع دريك ترن کشیده خوانده میشود . 


(الهی بنبی عربی و رسول مدنی و اعیه اسدالله مسمی بعلی) 
و بزهراء بتول و بام ولدتها و بسبطیه و شبلیه هما نجل زکی 
وبسجاد و بالباةیر و الصادق حقا و بموسی و علی و تقی و نقی 


وبذی العسکرو الحجة القائم بالحق الْی یضرب بالسیف بحکم ازلی 






در توصیف از کتابخانه‌ودفتر -۵۷۷- 


و علیهم صلواتی و سلامی ما الف بنهار و غداة و لبال و عشی 
دربابان مکتوم نماند که دد این صحن بقاع دیگری است با جدار کچبری و 
الواح مرمری ازجمله بقعه فخر الدو له که ابیات کتیبه لوح اوهم سروده خوداوست 


که جون جنبه تار یخی تدارند از ذکر آنها خودداری کگردند : 


۳ ازنهم 
در و صیف اد کتا بخانه آ سعا نه 
کتابخانه آستانه‌مر کب ازدفترودو سالن‌قر ائتخانه‌روی حجرات شرقی صحن 
عتیق ودومخزن کناب یکی‌روی‌پوشش‌مقبره مستوفی ودیگری غرفه مشرق‌الشمسین 
میباشد که درسال ۰ شمسی با سه هزار مجلد کناب ازناحبه آقای سیدابو الفضل 
تولیت متولی وقت تأسیس گشت وبمروربر تعداد کتب آن افزو ده گشت تا آنگاهکه 
مرحوم‌حا ج آقا محمد طباطبائی ( آیةالّهزاده قمی) بنیان گز ارمسجد طباطبائی مغازه 
های پشت صحن‌در کنارخیابان‌ارم‌وغرفه‌های آنرا بنیان کرده‌در آمد آنهارا برای خر ید 
کب وقف‌نم‌ود این کتابخانه که بطورموقت درغرفه جنوبی ابوان آینه تشکیل يافته 
بود به محل‌دفترسابق آستانه (جای کنو نی)انتقال داده شد که سالن آن گنجایش یکصد 
صندلی دارد. 
و اينك دارای نه‌هزارمجلد کتاب است که ۷۱۷ مجلد آنها کتب خطی‌است و 
بعضی از آنها نفیس میباشند. 
9 ازدهم 
در نو صیف اذدفعر نو امت آسا نه 
دفتر آستانه درجانب شمالی کنابخانه ومرتبط به یکدبگرومدخل رسمی آن‌از 
محوطه جلو صحن‌درمجاورت درب شمالی‌صحن‌جدید وافع است که درسال۱۳۳۸ 


-۵۷۸- کنجينة آارقم 


از ناحیه آقای سیدابوالفضل تولیت متولی وقت بنیان گردید. 

این دفتردارای شانزده باب سالن ۱۴ درعء مترو اطاق‌های بزرگ و کوچك در 
دوطبقه تحتانی وفوقانی با دو کلیدربطول ۱٩‏ وعرض.۵ر۲ مترودوراه‌پله وحمام و 
توالت است. 

سردردفتر آراسته به کاشیهای خشتی با کتیبه معرق و اطر اف درب ورودی و 
درب فوقانی ودریچه‌غرفه حلو آن‌قابی ازمرمر بکاربرده‌اند. 

ودرپیشانی سردرب فوقانی کتیبه ایست بخط نستعلیق سفید که روی آن‌ابیات 
ذیل معرق شده ااست. 

ز فضل‌ایزد منان به بمن‌هشت و چهار ز سعی تولیت آن رادمرد نیک و کار 
بنای معظم کیوان شکوه برپا شد به‌سال سیصدوهفتادهوهشت بعدهزار 
ودو جبهه در گاه‌ورودی‌نیز کتیبه ایست بخط نستعلیق طلا ی بدینعبارت: 

دفتر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه. 


۳ 


مت هفنم 
در توصیف ازصحن انابکی باجد‌بد 


روشن است کهدر آستاند متدره دو صحن وجود دارد که ممیز آذها از 
یکدیگر به افزايش وصف عتیق و جدیداست +س‌صحن مو ردسخن صحن جدید است 
و از آثار مرحوم اتابك میرژاعلی اصغر خان‌صدر اعظم می‌باشد که‌از سال ۱۷۵۵ 
تاسال ۱۳۰۳ قمری مدت هشت‌سال ساخت و پرداخت آن امتداد داشته‌است . 

صحن جدید بنائیست واحد روحانیت و وسعت دارای حسن منظر وزیبائی 
درو ره ازدو قسمت بزرگ و کوچك که‌قسمت دوم از شکم دریدگی قسمت 
نخست تشکل یافته است . 

اماقسمت بزر کی بصورت هشت تر کی مختلف الاضلاعی استکه‌جهات اصلی 
آن آزشرق به‌غرب ۰+هرع۴ متر و از شمال به جنوب ۶۰رع مترو جه.ات فرعیش 
۷۰ متر می‌باشد وقسمت آینده‌ازدرید گی شکم‌ضلع شرقی آن تحصل بافته‌است . 

۰ قسمت کوچك مضلم پنج تر کی نیز مختلف الاضلاع است که طو لش 
ما۶ عرش .۱«متر وجهات فرعیش ,ری متر میباشد. 

ودر منته..ای دوقسمت بر فراز نبشی‌های طرفین دو گلدسته مجوف و نسبتتا 
کوتاهی قرار دارد کنه ببر جلوه آن دو چندان افزوده است که در جبای خود 
توصیف می‌شوند . 


-۵۸۰- ک ج: آثارقم 


این‌صحن مشتمل برسی بقعه بود که‌باتبدیل راه‌روهای طرفین ایوان شمالی‌و 
سقاخانه های واقعه در اضلاع شمالی و جنوبی شکم دریدگی ببقعه اينك تا سی‌و 
پنج‌بقعه افزایش یافته‌اند . 

این بقا ع مر کب از پنج‌نیم‌بابی و ده‌پنجدریبزر گو بیست‌عدد سه دری معمولی 
است که اخیراً بدون عنایت به‌حسن منظر و اهمیت حفظ سبك اکثردرهای سه‌کانه 
را بيك درب چهار لنگّه سراسری تبدیل ساخته‌اند و پایه‌های‌ظریف‌و کاشیکاری را 
ازمیانه در گاه‌ها برداشتتنه‌اند که امیداست در آینده باتغییر آنها موافقت نشود . 

وجلو هر بقعه ایوانی است زیبا متناسب بابقعه‌های نیم بابی وسه دری وپنج 
دری بعرض دومتر ودهانه‌های ۱/۲۰ مترو۳ مترو ۶/۶۰ متر که‌ازاره آنهاسنگ سیاه 
و بغله‌و اسپرشان کاشیکاری گرهی لو انو پوشش آنهارسمی‌سازی کاشیاست ۰ 

وایوانهای جلو بقاع ده گانه پنجدری دارای دو ستون سنگی باته ستون و 
سرستون کنده کاری‌شده ودونیم ستون‌در بغل جر زهای‌مر بو طه‌به ارتفا ع‌سه‌متر میباشند, 

ازاره کلیه جرزهای فاصل میان اواوین به‌ارتفا ع ۱/۵۰ متر آراسته به‌سنگ 
سیاه باحاشیه ابزار زده فتیله دار که‌درمتن آنهاکّل برجسته حجاری‌شده است . 

و روی ازاره‌ها تمام بدنه‌جرزها بالچه کیهای طرفین ق-وسی پوشش و جبهه 
ایو انهای‌مز بوره‌مزین به کاشیهای گره سازی و بعضی ازلچه کیها آراسته به کاشی- 
کاری معرق وروی بعضی‌تر نجی‌است که‌درمیانه آن‌اسامی جلاله خوانده میشود . 

و روی راهروهای جنبین ایوانهای شمالی و جنوبی وشرقی‌غرفه‌ای‌و جلو هر 
يك ایوانچه‌ای تمام کاشی گرهی قرار دارد . که‌درمیانه قدمت بزر گ‌صحن حوضی 
است بیضی شکل باهفت فو اره‌بطول ۲۰ متر و عرض ۱۲/۶۰ بالبه مرمر پوش به 
ارتفا ع ۶۰ سانتیمتر که‌اطراف آن ۴۱ شیر برای وضو وشستشو بکار رفته است 
وفاضل آب آنها درپاشویه با حدولی عربض ریخته به‌چاه فروه,رود درنتیجه آب 
حوض میییگام آد۰ ۱۳۹ 


توصیف صحن جدید اتابکی ۵۸۱- 


منظر ه عمومی این صحن زیبا آراسته به چندین ایوان است که سابة-اً 


صحجن جد ند توصیف شدندو ایوان آینه باتالار سراسری جلو ودوتالارجه 
کفشداری و تالارجه‌های روی آنها با دو گلدسته مرتفع »جانب‌غربی آنبرا زینت 
بخشیده است و ایوان مقرنس کاشی آو یزدار با گلدسته‌های توبر طرفین آنهم ضلع 
شرقی شکم درید گی را تجلی داده‌است وایوانهای مدخل‌شمالی و جنوبی هم دو - 
ضلع مر بوطه را زیبا ساخعته اند حوض بیضی وسط با دو آب سرد کن جنبین و قبه 
فلزی ۰شعل شمعهای نذور هم در شمالی آن بضمیمه ستونهای هلزی با چراغهای 
نور افشان که شبهای ظلمانی محوطه آنرا چونروز روشن میگردانند هر يك‌بنوبه 
حود شایان تو جهند . 

و بر فرازاو اوین‌وزیرهره سنگی‌لب بام کتیبه‌ایست گلو - 


کعسبه کلو نب ۳ : 1 
۹ لو بندی بندی از کاشی حشتی ز مینه لاجورد بعرض ۰/۰۵۰ سانتیمتر 
و و طول ۲۵۸/۸۰ متر بخط نستعلیق مسرغوب میرزا آق-ا 


خحوشنویس تبریزی که روی آن دو قصیده آبنده سروده 
مرحوم میرزا فتحالّه خحان شیبانی کاشانی یکی نونیه مشتملبر ۵۳ بیت‌ودیگری‌رائیه 
دارای ۳۶ بیت يك مصر ع برنگ سفید ومصر ع دوم برنگ طلائی نوشته شده‌اند 


اماقصیده نونیه آن-< جنبن است: 


زمین شد از دو بنارشك آسمان برین 
خحلیل رحمن کشت آن بداث بنای قویم 
یکی بمکه و آن کعبه خددای بزر گک 
بداد‌نماز برد هر کر است دین درست 
بروزگار بناها بسی نهاد ستند 
رواق طاقش بر آسمان نهاده اساس 
حزینه‌های فر اوان هزینه گشته بر آن 


یکی بنای خلیل و یکی بنای امین 
امین سلطان گشت‌این‌بدین بنای متبن 
یکی دگر بقم و جای بضعه یاسین 
بدین نیازبردهر کراست دین رزین 
و ای‌نه چونین‌محکم‌نهادوخوب آشن 
زمین وخا کش برفرق فرقد وپروین 
کم نك ریخ 


۵/۲ - 


کسی که باز بماند از او بدهر آثار 
جهان رسانده‌بسی مردمان بعزت و چاه 
خدای عرش چو بابنده‌ای نظر دارد 
چنین اثر نه بخلخ درست ونه‌به‌طر از 
گراین اش کید مه ۱۰ 
بدین بنا که‌ز آب و گل‌این وزیر نهاد 
در آن بناسخن از آفتاب و آذر بود 
کجا ببانی او اين بنا که ماند بجای 
نه بربه‌ببهده برملك‌ودین امینش کرد 

کجا بفره شاهنشهی فراست او 

شهی که گر زخرد شاه خسروان پرسی 
در اوحصافت‌بوذرجمهر و اصف دید 
زمکرمت نظری کردسوی او که‌شداو 
کنون بفر شهنشاه عصر و فضل الاه 
پدرش بود بسلطان‌امین و سلطان خواست 
فرودنك همه خواجگان بخدمت او 
کسیکه شاه‌سوی او نظر کندنه‌شگفت 
که اراثر نهد اینگونه می‌نهد بجهان 
موید است بروح القدس زایزد پاك 
چه آیتی به ازاین کو چنین نهد آثار 
کجا خرد نتواند قیاس چرخحش کرد 
علی اصغر اگر نام دارد او ز پدر 
بدین علی همه ارواح می دعا گویند 


ک جینه آثارقم 


کجا از ایشان بماند اثریکی چونین 
چوزانکه بادجهانش همه بزیر نگین 
چنین اثرها ماند از او بروی زمین 
چنین‌اثر نه‌به چین اندرونه درماچین 
کسیکه کرد ایا صوفیه به قسطنطین 
بباد رفت همه نام آذر بر زین 
در اين بناهمه شبذکرمالك‌الارضین 
فلك درود فرستد ملك کند تحسین 
خدایگان ملوك زمانه ناصر دین 
میان بیضه کند فرق حاد از شاهین 
خرد چه‌گوید گرید بیاو شاه ببین 
که‌می پیاده شود ازحصافتش‌فرزین 
از آن‌نظر بسعادت زخواجگان مهین 
وزیر صدر نشان است‌و بدرصدرنشین 
پس ازپدرش بحکمت فزایدو تمکین 
بفخر بسته میانند از کهین و مهین 
اگر زمانه ببخشد براسب بختش‌زین 
کجا اساسش محکمتر از دژ دو تین 
وز آب و خالمقدس‌سرشت اوهت‌عجین 
که باز ماند از او تا بروز باز پسین 
اگر کنی بمثل کوه وبحر را تخمین 
علی اکبر یارش بود به علیین 
بخاصه رو ح علی بن جعفر و یقطین 





کتیبه‌صحن‌اتایکی 


کجا طو افکه‌ر و حشان همین‌خالك است 
دری بخلد برین زینمکان‌فر از و تونیز 
مکان فاطمیان در سپهر عرش‌خداست 
همانکه شیعةٌ خاص‌علیو آل‌علی‌است 
بطوس و قم زپیمبر دو گوهر ندبخاله 
(۱)پدرش خفتهبطوس است ومامادرتم 
پدر اساس نهاد و پسر به آخر برد 
جنانکه مسجد اقصای را همی داود 
اگر چه بقعه اینجا زپیش بودبه‌جای 
بنامگو که عروس است کاسمان بلند 
گناهکار اگر سوی او پناه برد 
دو صف فرشته شب‌وروزاندراو پیداست 
بشهریار جهان و بر این بزرگ وزیر 
بنای‌او چوبه آحر رسید و گشت تمام 
بدین دلیل ‌همی تا جهان بجای بود 
ا کر بخو اهد روزی قضا بخواب رود 
بدین پاك و دل پاك ورأأی وخاطر پال 
در اين کتیبه هم از بهر طبع شیپانی 
که نه بنائی ازاین به کسی تواند کرد 





-۵۸۳- 


که جسم‌دختر احمددراو شده‌است‌مکین 
ببینی آ ندرارت هست چشم باطن بین 
دیگر بخاك نشان‌نی‌چواین مکان‌گزین 
اگر بخفت دراین خالروح اوست امین 
که‌خالك زین‌دوشرف جسته‌بر سیهر برین 
ندیم رضوان آنوین‌رفیق حورالعن 
که بادرحمت ایزدبسی بر آن وبراین 
بنا نهاد و سلیمانش بر فزود آزین 
ضریح آن‌سیمین بود و قبه‌اش زدین 
بهشت طرفه نگاری است‌میکندکابن 
حرام رده بر او مهاليك سجین 
صفی بسوی یسار وصفی بسوی‌یمین 
صفی دعا کند وصف دیگری آمین 
خحدای حافظ او کرد جبرئیل امین 
بپای خواهد بود این بنای نغزچنین 
نبا شدش بجز این خحاك بستر و بالین 
خحدای پا کش باشد هميشه یارو معين 
کشد برشته سر کلکش اینلثال ثمن 
نه‌هم ثنائی‌از اینگونه محکم‌وشیرین 


(۱) مقصود -راینده از پدرش همان ابراهیم خان امین ااسلطان بانی اولیه صحن 


است که در مشهد مدفون است واز مادرش قمر سلطان دختر عباس میرذا نایبالسلطنه است که 


در بقعه ماتسب به اعتضادالدو له که دد کریاس سابق مسجد بالای سر وافع بود واينك جزء 


پنای‌مسجددر آمده‌است‌دفن گردیده‌است . 


۵۸۴ 


همنشه تا که بود آب را کرانه حاله 


پباغ ملك رخ او چو لاله تازه و تر 


و قصیده رائیه آن چنین‌است . 
جو مرد پرهنر افتادو بخت‌بودش يار 
کجا بدرگه او بر نهد فرشته جبین 
بروز گار نگردد عزبز هر که نکرد 
کسیکه درهم‌ودینار خو ارمایه گرفت 
ز زر سرخ خحردمند نام‌جوبد و بس 
ولی اگر نبود عز ایزدی بامرد 
نه در دلی نهد از مکرمت بجااثری 
اثر بدهر بسی مانده‌اند وليك نماند 
کدام اثر که همه روز جبرثیل امین 
کدام ثر که‌به‌هرس رکه‌سجدهبردبراو 
کدام دیهد بهر تشنه‌ایکه خفت در آن 
کدام اث رکه غباری کزاو بلند شود 
چنین اث ر که‌نهدجز کسیکه‌حشمت او 
بدین بناو به‌دین کارهای فر خاوست 
مظفری ملکی خسروی خداوندی 
بروزگار همایون و عهد فرخ او 
ستوده‌ایکه بدربار هیچ شاه نبود 
چنین بنا که‌توانست برنهاد جز او 
بویژه آنکه‌بدین تال از این بزرلو زیر 
بنامگوی که بك لخت از بهشت‌برین 


گنجینه آثارقم 


هميشه تا که بماند به لاله و نسرین 
بکام دولت کارش همیشه ماء معبن 


همین بماند از او درجهان‌چنین آثار 
کجا بسابه او آسمان برد زنهار 
بدست خو یش‌همی خو اردرهم و دینار 
از او بجای بماند چنین اثر بسیار 
که‌نام عز نبرد هر که‌زرنسازدخوار 
همی‌زند بدر گنج خویش مر مسمار 
نه در گلی نهد آثاری‌او بنقش‌ونگار 
چنین ار که‌دراو عقل گم کندهنجار 
به‌پر عویش برد گردش از درودیو اد 
همی درود فرستد محمد مختار 
بدست خویش دهد آب‌حیدر کرار 
بدیده بر کشد از فخضر گنبد دواد 
بدین و دو لت از اینگو نه کرده‌ات‌هزاد 
که‌بر گزیده شه‌اورا از اینهمه اخیار 
که‌شدز مانه‌به‌زش همی‌بهشت‌و بهار 
زمین زچر خ بر افزود زینت‌ومقدار 
چنین وزیر نکو سیرت ونکو کردار 
که خیره گردداز اودید؛او لوالابصار 
چنین بنائی بر پا شد آسمان کرداد 


فرو کشیده و اندر زمینش داده قراد 


توصیف از صحن جدید 


روافهاش چو افلاك بی فساد و خلل 
ه جنت‌است چه جنت مقام ر حمت حق 
بهپاك تر بت‌دخت رسول کرده‌است این 
به بخت و سال‌جو ان‌و به‌ر آأی‌و دانش پیر 
به سوی او نظر مردمان پالك نظر 
حرادر کرد خدا نام‌او به هردو جهان 
یگانه‌درهمهفضل است‌وفضل ایزدبین 
اگر به‌مملکت‌ایدون امین‌سلطان‌است 
هزار سر الهی نهفة-ه در دل او 
به سرشاه و به سر الاه اوست امین 
از این شه ازپدرش‌عزوجاه او افزود 
پدر درخت بدواین وزیر بار درخت 
هر آینه ز صدف خربتر بود لولو 
امیدم آن که‌زیزدانز مک مت‌نظر بست 
ایا کسیکه براین کاخ بگذری روزی 


هزاد وسیصد وسه چون گذشت از هجرت 


-۵/۵- 


عمادهاش چو البرز محکم و ستوار 
نه کعبه است جه کعبه‌است قبله ابرار 
علی بن براهیم فخر آل وتبار 
زاسب حهل پیاده برش عقل سوار 
پناه سالك و درویش وملجاً زوار 
که خوار کرد به‌دین کار حیر زر عیار 
که فضل او بفزاید به‌مهرهشت و چهار 
امین بزدان است او بحکمت و اسر ار 
کزین یکی نه فزون‌گفته‌اند برسردار 
بجان دو لت زبونصر این سخن‌بسیار 
چودید فخر پدر گشت او بعلم و وقار 
پدر صدف بدو این‌خو اجه لو لو شهوار 
جنانکه خو بترذ.د از درختها اثمار 
بر آنکه گفت‌و بر آن کو نو یسداین اشعار 
یکی‌برحمت آزاین رفته‌گان بیاد بیار 
به آحر امد این وصر و این بلند حصار 


ودرپایان کتیبه درجهت‌فرعی زاویه‌شمال غربی عبادت ذیل (بسعیو اهتمام 
مقربالحضرة العلیه آق-امیرزاعبدالمولی باتم‌ام رسید راقمه میرز اآقا) نوشته 


شده است. 


قسمت هسنم 


در آستانه فاطمیه اکنون شش گلدسته (سه‌زوجی ) باتالارچه‌زیباو جود دارد 
که هردو تای آنها باهم مشابه‌و با دیگران متفاوتندکه با افزودن وصف بلند و کوتاه 
ومتوسط از یکدیگر امتیاز مییابند که بترتیب اقدمیت به توصیف آنها در سه‌فراز 
ذیل‌میپردازد . 


فراز یکم 


در و صمف تلدسته‌های معوسط با طلاً 
کلدسته‌های متوسط با طلااز آثار شاه بیگم‌وسال ۲۵قمری بود که‌همزمان 
بتیان؛ایو ان ساخته اهلد 
و بطوریکه از نقشه‌های ترسیمی در سیاحت‌نامه‌های خارجی بدست میآبددو 
گلدسته سابق بدون تالارچه بوده است (۱)وچنین بنظر میرسد که در جنوبی روضه 
ایوان دیگری به‌جای ۳09 زنانه با مقبره شاه‌صفی به قرینةً ایوان‌شمالی و جودداشته 





۱-نقشه سفرنامه آدام‌او لثاد یوس‌مر بوط به سال۱۱۰۸ قمری‌هجری که درصفحه۴ ۶ کلیشه 


شده است . 


در تو صیف از کلدسته‌های‌طلا - ۵۸۷ 


است که مناره‌هائی در طرفین آن بدون تالار چه ساخته‌بودند وچه بسا که درطرفبن 
ایوان شمالی هم گلدسته‌هائی وجود داشته است که در سال ۱۱۰۸ هنگام بازدید 
و نقثه‌برداری آدام‌او لثاریوس خحراب و تحت تعمیر و تجدبدقر ارداشته است . 
زیرا در سال۱۱۹۸ که بنای کلدسته‌های طر فینایو ان طلااز ناحیه لطفعلی‌خان 
زند والی اصفهان و قم و کاشان‌تجدید شده است هاتف‌شاعر اصفهانی در قصیده‌حود 
که بدین مناسبت سروده است (وهنگام چاپ دیوان وی در عهدسلطنت آقا محمد 
خان‌قاجار از میانه قصیده يك‌یادو بیتی که اززنام‌وی‌حکایت‌داشته‌است اسقاط کرده‌اند) 
صریحاً می‌سر اید » 
کهن کلدسته قم را که وی-ران بود بنیادش 
مجددشده به‌حکم او اساس و ت-ازه‌شد بنیان 
و چنین‌میرساند که بجای آنها گادسته‌ها ئی‌قدیمی بوده‌است که‌دراثر بروزز لزله 
در ساق آنها شکستی راه ی-افته بموده است و دردوره‌سلطنت علی مراد خحان زند 
لطفعلی خان‌ز ند فرز ند جعف رخان‌به‌تجدیدبنای آنها همت گمارده است و قصیده مزبور 
جنین است . 
سپهر مجدو خورشید سماحت اختر عزت 
نظام عالم و دست-ور تکتی آصف دوران 
جناب صاحب اعظم خدیو افهم اکرم 
دبیع کلشن عالم ب-هار عالم امکان 
جهانگیر و جهانبخش و جهاندار و جهانداور 
که گردونش نه پیچد گردن‌ازحکم وسرازفرمان 
جوانمرد و جوان‌بخت وجوانطبع وجواندوات 
که در ایام او نو شد جهان و تتازه شد کیهان 
بدست و کلك او نا زند ملك و دین بود آری 
8-وام دین و ملت ایسن نظام ملك و دولت آن 


۸ گنجینه آثارقم 


گرش خلق جهان جان حهان گریند میشاید 
که آمد عالم فرسوده‌را بر تن ز عدلش جان 
از اینجا يك تا دو بیت اسقاط گردیده است که محتمل است مصرعی از آن 
چنین باشد . 
و لیمید زمانلطفلی‌فرزند جعفرخان) 
کهن گلاسته قم را که ویران بسود بنیادش 
مجدد شد به حکم او اساس وتازه شد بنیان 
تعالمی الله زهعی کلدسته زیبا که پنداری 
بهم بر بسته از گل دسته‌ای دهقان این بستان 
بود مفری بر اوجش با سروش چرخ هم نغمه 
موذن بر فرازش با خروش عرش همدستان 
به گلبانگ بلند آوازه انصاف وجود او 
بشرقوغرب از این گلدسته‌عو اهد رفت‌جاویدان 
غرض چون نو شد این گلدسته زیباورفت‌ازوی 
سوی عرش برین بانگ موذنهای حوش الحان 
دبیر خامه هاتف پی تاریخ اته‌نامش 
رقم زد (شد زحکم آصف این گلدسته آبادان) 
که ماده تاریخ فوق با سال ۱۱۹۸ برابر میشود ودر ایسن‌تاریخ لطفعلی‌خان 
حکمران اصفهان بوده و هاتف‌هم از نزديك بارفتار وی آشنابوده‌است . 
گویند قصیده مزبوردر جبهه ایوان طلا کتیبه شده بود که‌درسال۱۲۰۸ آقا 
محمد خان قاجار مدت چهل روز شهررادر محاصره گرفته تاسرانجام بادرو ازه‌بان 
درو ازه‌ری تبانی کرده‌بجانب تهران‌حر کت کرد واز پل‌دلالك شبانه باز کشته ازهمان 
درو ازه که بدون پشت بند گذاشته بودند بشهر قم در آمد وپس از اقدام به قتل و 


در تار یخچه گلدسته‌های‌طلا -۵۸۹- 


حبس وز جر اهالی‌متصدیان آستانه کتیبه مزبوررا برچیده اثری از آت باقی‌نگذاشتند 

باری از ابیات فو قو جود گلدسته‌های کهن و نزو بر انی و تجدید آنهادرسال۱۱۹۸ 
و نیزو جودتالار چه‌بر فر از آنهائابت‌میگردد بااینکه درهيچيك از تو اریخ‌مربوطه ثبت 
نگردیده‌است‌بهرصورت گلدسته‌هایمز بورتا آغازساطنت‌ناصر الدین‌شاه‌باقی‌بودولی 
بمرور ایام بار دیگر درجدار آنها شکستی راه بافته خراب‌شده‌بود وچون آن‌پادشاه 
از تذهیب ایوان فراغت یافت مرحوم محمدحسین خان شاهسو ند معروف به‌شهاب 
الملك از امرای آن دولت درمقام تجدید آنهابر آمده گلدسته‌های کنونی رابنانهاده 
جدار آنها را با کاشیهای گرهی بیار است و مسافرخانه های درب صحن معروف 
بخانه‌های‌شهابالملکی راهم ساخته ووقف کرد تا در آمد آنهارا بمصرف‌روشنائی 
وحقوق موّذنین خوشنوائی که‌در آن گلدسته‌ها اذان گو بند برسانند . 

این گلدسته‌ها از لحاظ سبك ساختمان ساده و بشکل مناره‌ای استوانه‌ایست 
وبا این‌حالازنظر تزبینات کاشیکاری و تناس غرفهو پوشش چتری بمثابه دسته کلی 
رنک‌به‌رنکت در آمده به‌مفاد گل دسته تجسم‌بخشیده است . 

ارتفا ع آنها ازسطح بام ۱۷/۴۰ واز کف‌صحن ۳۲۲۰ متر وقطر ۵۰ر ۱ «تر 
به استثنای نیم‌متر پائن آن که‌آجری و مضلع است بقیه جدار آن تا زبر ت-الارچه 
آراسته به‌بهترین کاشیهای کُره سازی خحوش نشه‌ور نک پیچ‌مزین به‌تر نجها ی‌بدیع 
که‌درمیانه آنها اسامی جلاله ونام‌های محمدو علی بخط بنائی‌چیده‌شده است . 

ودر گلو گاه آنها کتببه ایست دوری از کاشی‌سفید به‌عرض ۸۰ .ر ۰سانتیمتر 
که‌روی آن یه مبار که ذبل خوانده میشود . 
( ان‌ادثه و ماشکته بصلون‌علی‌الخمی با) بهاالذ,بن آمنو صلو اعلمه و ساعو افل‌ما) 

و بر فراز کتیبه مقرنسی است از کاشی گلو بندی زباده موزون و خوش 
قطاردرسه ردیف وبر زبر آن نعلبکی با جبجه کاشی کاری که مقرستونهای چوبی 


تالارچه می‌باشد و روی نعلبکی تالارچه ایست بسیارشکیل بااسلوب غرفه سازی‌بر 


-۵٩۲-‏ چیذ آثارقم 


اسامی جلاله چون يامنان یاسجان یاحنان یادیان دیده و خوانده می‌شوند و بر زیر 
آن به اندازه نیم‌متر مقرنس کاشی وروی آن‌به‌بلندی یکمتر استوانه ای و برفر از آن 
به‌ارتفا ع ۰در۲ متر بشکل امرودی ولی مضلع دو ازده تر کی‌است که در هرضلعی 
نام ( الّه ) جل جلاله خوانده می‌شود وبالاتر از آن قلمه استوانه ای مدرج و دد 
منتها الیه آن کتیبه ایست کمربندی بعرض یکمتر که‌روی "ن بخط درشت بنائی 
از کاشی گره سازی‌دريك گلدسته ( لا حول ولاقوة الابانته العلی العظیم )و بردیگری 
( سبحان‌الله و الحمدلته و لااله الا الله ) خوانده می‌شوند و بر فراز کتیبه مزبور 
به‌عرض بیش از يك متر مقرنس خحوش قطار کاشی درسه‌ردیف هرردیفی‌مر کب‌از 
هشت ح و ضچه قراردارد . 

وبالای آن نعلبکی مضلعی است که قرار گاه ستونهای تالار چه‌میباشد وروی 
آن غرفه‌ایست بقطر وارتفا ع سه‌مترونیم باپوشش‌قاب‌سازی‌فتیله‌دارومنبت منق ش که 
برستون‌سنگی محوروهشت‌قائمه اطراف از چوب‌ساجمضلع که دار ای‌سر ستونهای 
م قر نس چوبی است‌حمل گردیده‌است و میا نه‌ستو نها تا کمر گاه‌پنجره مشبك( طارمی ) 
چوبی‌رنگک آمیزی نصب‌شده‌است‌و لبه پوشش‌تا کمر گاه‌با کنگره آو یز ز ینت یافته‌است. 

وطاق تالار چه‌بشکل لگنی وارونه مر کب ازحاشیه ایست بهرض يك مت تخت 
که‌سابقاً درایام‌عاشورا » تنی چنداز جوانان‌پردل در آنجامی‌نستند و اخیر آازطرف 
آستانه‌منع‌شده است وروی آنقبه ایست عرقچینی و دروسط آن منار چه‌ای به ارتفاع 
بیش از پنج مترو در تارك آن گنبدچه‌ای شلجمی‌وتمام آنها آراسته به کاشی گرهی‌زمینه 
فیروزژه‌ادست . 

این گلدسته‌ها ازنظر اسلوب ساختمان وراه‌پلهزو حی‌هشتاد پله یش ازسطحبام 
تا تالارچه یکی از شاهکارهای هنری معماری است که درعین بلندی زیاده دلپذیرو 
چندان متین‌ساخته‌شده‌است که‌ازز لز له‌شدیدسال ۱۳۴۵ هم زیانی‌ندیده‌اندو تاریخ‌اتمام 


آن ۳ قمری و معمار آن استادحسن‌معمارقمی است ۲ 


در ت و صیف از گلدسته‌های کو تاه -۵٩۲-‏ 


فر آزسوم 
در او صف ار کلدسه‌های کو تاه 

برفر از نبشی‌های شکم‌درید گی صحن جدید دو گادسته‌نسبتاً کوتاه‌و جود دارند 
که‌از تاریخ پیدايش آنهاناحال هماره مأذنه آستانه‌مقدس‌بوده‌اند . 

وسابقاً در هر شبانه روزی سه نوبت موذنین موظف آستانه در تالارچه‌آنها 
گرد آمده بطور تناوب ودسته‌جمعی اذان میگفتند ولی اينك‌يك بلندگو پهلوی‌ستون 
آنها نصب‌شده‌است وصدای موذن خوشنوائی را که قبلا روی نوار ضبط گردیده 
پخش می کند وهر سحر گاه قبل‌از سرودن‌سرود ملکوتی حدود نیم ساعت باتغمات 
دلپذیرورو ح بخشی باصدایرسائی بطوریکه تامسجد حمکر ان‌هقت کیلومتری شهر 
قم بگوش‌مستمعین‌میر سدمناجات می‌نماید و گوش مشتاقان رانوازش میدهدو آنانرا 
بیدار ساخته برای عبادت برمی‌انگیزدو لی‌بدیذجهت که‌بیمارانرادربیمارستانها رنج 
میدهد مورد اعتراض میگردد و چون رعایت حال اضه‌ف مردم بویژه مرضی و 
کار گر ان خسته هم ضرورت داردچه‌بهتر که سحر گاه از باند گو استفاده‌نگردد و میانه 
بلند گوهای آستانه بامسجد اعظم رقابت ایجاد نشود زیر | این اصوات زننده درهم 
آميخته علاوه‌بر اينکه مفهوم نمیگردد باعث اشمئزازخاطر شنوندگان میگردد . 

مضافاً بر اینکه مناجات مأخوذازنجوی و آنهم برراز ونیاز بی صدااطلاق 
میشود امیداست که باب‌رقابت در کار عبادت بسته شوه . 

یکی‌ازاین گلدسته‌هار اتابیست متر بالا بردند وشبانگاه‌صدای‌مهیبی برحاستنه 
برروی زمین بغلطید در نتیجه پایه آنها راتا دوازده متر پائین برده باسنگ و شیفته 
بالا آوردند و چون‌دیگر باره متمایل مشرف به خرابی, گشت از اين رو آنها را 
کوتاه‌بنا کردند . ْ 

این گلدسته‌ها به ارتفا ع ۱۳/۵۰مترازسطح‌صحن وقطر ۳ ومحیط ۹/۹۰ متر 


-۵٩۲-‏ ك جیز آثارقم 


اسامی جلاله چون یامنان یاسجان یاحنان یادیان دیده و خوانده می‌شوند و بر زیر 
آن به اندازه نیم‌متر مقرنس کاشی وروی آنبه‌بلندی یکمتر استوانه ای و برفراز آن 
به‌ارتفا ع ۰هر۲ متر بشکل امرودی ولی مضلع دو ازده تر کی‌است که در هرضلعی 
نام ( الته ) جل جلاله خوانده می‌شود وبالاتر از آن قلمه استوانه ای مدرج و در 
منتها الیه آن کتیبه‌ایست کمربندی بعرض یکمتر که‌روی "ن بخط درشت بنائی 
از کاشی ره سازی‌دريك گلدسته ( لا حول ولاقوة الابالئه العلی العظیم )وبردیگری 
( سبحان‌الله و الحمدلله و لااله الا الّه ) خوانده می‌شوند و بر فراز کتیبه مزبور 
به‌عرض بیش ار يك متر مقرنس خحوش قطار کاشی درسه‌ردیف هرردیفی‌مر کب از 
هشت حو ضچه قر اردارد . 

وبالای آن نعلیکی مضلعی است که قرار گاه ستونهای تالار چه‌میباشد وروی 
آن غرفه‌ایست بقطر و ارتفا ع سه‌مترو نیم باپوشش‌قاب‌سازی‌فتبل‌دارومنبت منقش که 
برستون‌سنگی محوروهشت‌قائمه‌اطر اف ازچوب‌سا جمضلع که دار ای‌سر ستونهای 
م قر نس چوبی است‌حمل گردیدهاست و میانه‌ستو نها تا کمر گاه‌پنجره مشبك( طارمی ) 
چوبی‌رنگ آمیزی نصب شده است‌و لبه پوششتا کمر گاه‌با کنگره آو بززینت‌یافته است. 

وطاق تالار چه‌بشکل لگنی وارونه مر کب ازحاشیه ایست بهرض يك‌متر تخت 
که‌سابقاً در ایام‌عاشورا » تنی چنداز جوانان‌پردل در آنجامی‌ن#ستند و اخبرآازطرف 
آستانه‌منع شده است وروی آنذقبه ایستعر قچینی ودروسط آن منار چه‌ای به ارتفاع 
بیش ازپنج مترو در تارك آن گنبدچه‌ای شلجمیو تمام آنها آر استه به کاشی گرهی‌زمینه 
فیروژه‌ادست . 

این گلدسته‌ها از نظر اسلوب ساختمان وراه‌پله‌زو حی‌هشتاد پله ایش از سطحبام 
تا تالارچه یکی از شاهکارهای هنری معماری است که درعین بلندی زیاده دلپذیرو 
چندان متین‌ساخته‌شده است که‌ازز لز له‌شدیدسال ۱۳۴۵ هم زیانی‌ندیده‌اندو تاریخ‌اتمام 


آن ۳ قمری و معمار آناستادحسن معمارقمی است :۰ 


درتوصیف از گلدسته‌های کو تاه -۵٩۳‏ 


فر آزسوم 
در توصمف از کلدسته‌های کو تاه 

بر فر ازنبشی‌های شکم‌دریدگی صحن جدید دو گلدسته‌نسبتاً کوتاه‌و جود دارند 
که‌از تاریخ پیدایش آنهاناحال هماره مأذنه آستانه‌مقدس‌بوده‌اند . 

وسابقاً در هر شبانه روزی سه نوبت موذنین موظف آستانه در تالارچه‌آنها 
کرد آمده بطور تناوب ودسته‌جمعی اذان میگفتند و لی اينك‌يك بلندگو پهلوی‌ستون 
آنها نصب‌شده‌است وصدای موّذن خوشنوائی را که قبلا روی نوار ضبط گردیده 
پخش می کند وهر سحر گاه قبل‌از سرودن‌سرود ملکوتی حدود نیم ساعت باتغمات 
دلپذیرورو ح بخشی باصدای‌رسائی بطوریکه تام‌جد حمکر ان‌هقت کیلومتری شهر 
قم بگوش‌مستمعین‌میرسدمناجات می‌نماید و گوش مشتاقان رانوازش میدهدو آنانرا 
بیدار ساخته برای عبادت برمی‌انگیزدو لی‌بدیذجهت که‌بیمار انرادربیمارستانها رنج 
میدهد مورد اعتراض میگردد و چون رعایت حال اضف مردم بویژه مرضی و 
کار گر ان خسته هم ضرورت داردچه‌بهتر که سحر گاه از بلند گو استفاده‌نگردد و میانه 
بلند گوهای آستانه بامسجد اعظم رقابت ابجاد نشود زیرا این اصوات زننده درهم 
آميخته علاوه‌بر اینکه مفهوم نمیگردد باعث اشمئزازخاطر شنوندگان میگردد . 

مضافاً بر اینکه مناجات مأخوذازنجوی و آنهم برراز ونیاز بی صدااطلاق 
میشود امیداست که باب‌رقابت در کار عبادت بسته شوه . 

یکی زاین گلدسته‌هار اتابیست متر بالا بردند وشبانگاه‌صدای‌مهیبی برخحاستنه 
برروی زمین بغلطید در نتیجه پایه آنها راتا دوازده متر پائین برده باسنگ و شیفته 
بالا آوردند و چون‌دیگر باره متمایل مشرف به خرابی گشت از اين رو آنها را 
۱ ْ 

این گلدسته‌ها به ارتفا ع ۱۳/۵۰مترازسطح‌صحن وقطر ۳ ومحیط ٩/۹۰‏ متر 


-۵9۲- گنجینه آثارقم 
بشکل مضلع‌هشت‌تر کی متساوی ساخته شده است و چو ندر نبش‌شکم‌در ید گی صحن 
واقع‌ند نیمی‌از مضلع آنها تا سطح زمین نمودار است که‌بدنه آنها کاشیگاری گرهی 
ودر همرضلعی ترنجهائی طر ح‌ریزی گردیده است ويك درمیان دربالا چهار نام(الّه) 
وپائین آن چهارنام محمد و پائین‌تر از آن‌چهار نام علی‌بطور متعا کس خوانده میشوند 

و در چهار ضلع بقیه بالاشش نام ( اللّه ) ودر وسط شش نام محمد وپائین ترشش 

نام علی بطور متعا کس با کاشی چیده شده‌اند . 





این گلدسته ها دارای 
يك راه‌بله پیج داخلی 
است که از طح این‌بام 
ساخته‌شده ات و بالای 
آن‌تالارجه ایست زببا 
که پوشش آن‌تخت‌وقاب 
سازی‌فتیله دار منبت‌و 
منقش ر نگین‌وروی آن 
قبه‌ای‌لگنی است که بر 
فر از ستون‌سنگیو سط 
هشت‌قا مه چو بی اطر اف 
حمل کر دیده‌و میانه‌ستو نها 
طار می‌چوبی کشیده‌شد 
است قبه آن‌بامنارچه 
و تارك نیز کاشیکاری 
گرهی است‌ودد عین 
کوتاهی به‌جای خود 
زیباو بدیع‌جوه‌میکند. 


تصو بری از تلدسته کو تاه مأذنه آستا نه‌مقدس 


شسمب دهم 
در توصیف ازرواقها و معاید سلاطین صفو به 


مشتمل بر بنج ور از 
فراز یکم 
در وصیف از دواق شر قید و ضه شر 4 


در جانب شر ی روضه رواق آینه‌ایست که در سال ۱۳۰۰ قمری از ناحیه 
مرحوم میرزا علی‌اصغر خان صدر اعظم همزمان‌بنیان ابوان آینه ساخته و پرداخته 
شده است منتها بعدها تصرفاتی در آن بعمل آمده حجره کشيك‌خانه ومحوطه دو 
خزانه هم‌بر آن‌افروده شده‌اندواین رواق که‌در آغاز بنا از دو جانب‌جنوبی‌وشمالی 
بن بست بود اکنون از ادن‌صورت تحار ج شده است وهر گاه مقبره نظام | لدو له مانند 
دوران صفویه کفشکن روضه گردد جره آن‌برواق ءزبور گشوده خواهد گشت . 

و بعقیده .گارنده انسب آنستکه مدحل روضه از صحن عتیق از دو حجره 
جنبین ابوان طلاتغییر یا بدوراه‌ایاب و ذهاب از ایو ان طلابسته‌و از کفشکنهای فتحعلی 
شادی بعنوان گاخانه‌استفاده گردد ۰ 

باری در جای رواق شرقی سابقاً بنائی بود بنام مسجد پائین پا که در سال 
۰ به رواق کنونی تبدیل یافت ودر زاوه جنوب شرقی بناثی مجزی وجود 
داشت که ابتداء آبدارخانه‌مقبره شاه صفی وبعدآًعمارت کيشيك‌خانه واخی را جزء 


-۵۹۶- کنجنه[ ار مق 


رواقمزبور شده‌است در نتیجه‌این‌رواق قسمتی از جهت‌شما لی‌و جذو بی‌رو ضهراهم 
فرا گرفته به‌حرم زنانه (مقبره شاه‌صفی )متصل گردیده است که با افزایش محوطه 
خزانه‌های شمالی و جنوبی به این رواق رونق وشکوه روضه افزایش يافته است‌و 
میانه رو اق‌باروضه‌سه‌در گاه بازشده‌است که در گاههای طرفین بدو ندرب وتنهادر گاه 
وسطی دارای‌درب نقره تشریفاتی است . 
خلاصه‌در زیر گنبدوسط این رواق دو درب‌نترهدرشر قی‌وغربی برابریکدیگر 
واقعند که یکی درمدخل آن از ایوان آینه و دیگری در مخرج آن به‌روضه مطهره 
گشوده میشوند و دومی چون‌طرفینش با است‌تشریفاتی است . 
ودر میانه‌دودربزبور گنبدی‌مجلل و خوش‌منظر قر اردارد که‌و سطرو اق‌شرقی 
است قاعده‌اش مربع مختلف‌الاضلاع نامنظم و جهات اصلیش در اضلاع‌شمالی و 
جنوبی ۵۰ر۵متر ودراضلاع شرقی‌و غربی‌چهارمتر میباشد . 
این گنبد مر کب از دوطبقه تحتانی و فوقانی است که‌قسمت زبراین آذرواق 
وقسمت فرازین آن دربالای رواق دوغرفه آینه پوش وجلو هريك شاه‌نشینی است 
که باعبور از غلام گردش های زوایا بادوشاه‌نشین شرقی‌وغربی مرتبط میشوند . 
پس‌در مر تبهفو قانی ز بر گنبدچهارشاه‌نشین و چهارصفه‌قر اردارد که جهات فر عیش‌دومتر 
و پوشش کلیه تخت‌و آینه کاریمزین‌به آو یزهای آینه‌است و طاقبندجاو آنهاقوسی‌نیز 
آراسته به آینه‌میباشد که برفرازهشت ستون‌بلورین حمل شده‌است چنانکه سنگینی 
پو شش گنبدهم بردوش‌همین‌ستو نهابار گردیده‌است این‌ستو نهامر کب از ته‌ستو نی گلدانی 
و قلمه‌ای مضلع وسرستونی گچبری و بطور کلی آینه‌کاریو زیاده بدیح‌و دلپذیرند . 
این گنبدبصورت لگنی وقاعده‌اش مثمن غیرمتساوی الاضلاع دارای بوششی 
عرقچینی و عنقی به ارتفا ع‌سه متر هشت تر کی متساوی‌است که‌ازهرضلعی‌در بی‌زیبابه 
محوطه‌بام‌بر ای نور گیرو هو ا کش گذوده‌میشو ندو پوشش داخحلی آن‌با زمینه آینه دارای 


توصیف آزرو اق‌جنوبی - ۵٩۷‏ 


شانزده آو یز مقرنس آینه ولبه‌لگنی آن نیز مزین به آینه کاری بااشکالمختلفه‌هندسی 
ودارای آویزهای مقرنس وروی بر همرفته‌زیاده زیباو حوشءتظرو جالب‌تو جهند که 
برای لحظاتی انسان را بتماشای طلعت خود و اداشته مسحور میسازد . 

این رواق به طول ۲۳ متر و عرض .هرح و ارتفاع پنج متر دارای ازاره 
ایست از سنگث مرمر شفاف و جداری آینه‌کاری و پوششی‌یزدی بندی مزین به آینه 
و فرشی ازمر مر سفیدصیقلی که‌در بر ابر نور چراغهایر عشان‌منظر جالبی کسب‌میکند. 

دواق 9 اخیر | کشيك خانه‌میانه مقبره شاه صفی (در جنوبی روضه) 
با رواق شرقی راهم بدان افزوده‌اند » 

این عمارت در سال ۱۰۵۳ قمری بنام آبدارخانه برای مقبره شاه صفی از 
ناحیه سلیمان خان ساخته شد و پس از انقراض دولت صفویه به کشيك‌خانه دام 
تبدیل کشت و در سال ۱۳۸۰ قمری ( ۱۳۴۰ شمسی ) مرحوم قاتشم مقام رشتی 
(میرزا محمد رضا رفیع ) با حراب کردن اسپرها و تزیین جدار آن با آینه این 
محوطه راهم‌ضمیمه رواق ساعت. 

این رواق بعرض ۵۰ رح و طول ۸ متر دارای ازاره ای از مرمر و جداری 
آینه کاری‌است وروی‌جدار جنوبی قاب آینه‌ای آن‌کتیبه ایست قاب آینه که روی آن 
رو ایات‌ذیل نوشته شده است . 

(قال مو لانا الامام جعفر بن محمد الصادق الا ان دثه حرماً و هو مکة 
و الا ان لرسول انث. حرماً و هو المدينة الا ان لا میرالمقمنین حرماً و 
هو الکوفة الا ان قم الکوفة الصغيرة الاان للجنة ثمانبة ابو اب ثلالة منها 
الی قم تقبض فبها امر ة اسم‌ها فاطمة بنت موسی علیه‌السلام ) 

علاوه در زاویه جنوب شرقی برفراز درب ورودی از ءسجد طباطبائی کتیبه 
ابست بخط نستعلیق پشت‌قاب آبنه بدین‌عبارات. 

هو الله تعالی تزیینات و آینه کاری رواق مطهر حضرت معصو مه سل ال علیها 


2۸ گنجینة آثارقم 


به هزینه محمدرضا رفیع در زمان تولیت سید ابوالفضل تولیت انجام پذیرفت 

شهریور ماه ۱۳۴۰ خحورشیدی 

داش وله وقبل از آنکه این ساختمان بصورت مق در آید دارای 
ازاره‌ای مزین به کاشیهای منقش هفت‌رنک و جداری منقش 

رنگ آمیزی تو أم با گچبری بود وردی جرز آن‌لوحی مرمری نصب وابیات ذییل 

بخط ثلثی روی آن حجاری شده‌بود . 


درای‌ام خاقان جم بار گاه خدیو جهانگر عباس شاه 
سلیمان غلامی زخیل درش به‌اقبالشه ساخت این‌طوفگاه 
همين بس‌بود بهر اوصاف او که شد سایبان سرقبر شاه 
شهی کو بعصمت نظیرش‌نبود از آن گشت معصومه‌اش جایگاه 
بهشت برین‌باد مسأوای اوی همین گشت تاریخ‌آن بار گاه 
غیاث ازپی سال تاریخ گفت سلیمان ثانی زد این بارگاه 


که‌در این ابیات دوماده‌تاریخ است‌یکی با سالاتمام بنایعنی ۱۰۵۳ مطابقاست 
وماده تاریخ نخست باسال ۱۰۵۱ برابر میشود که‌شایده‌قصودتاریخ‌شرو عساختمان 
درسال آخر حیات شاه صفی باشد چه که آن‌پادشاه درسال ۱۰۵۲ وفات بافته‌است 
مکر اینکه کلمه ( باد ) را ( بادا ) ضبط کنند و دراین صورت باسال فوت مطابقت 


خحواهد یافت . 
فر ازدوم 
در توصیف ازرواق غر بی که مطریف بوده‌است 


رواق غربی مشتمل بر سه گنبد از آثار شاهزاده تقی میزاحسام‌السلنطه‌فرزند 


فتحعلی شاه و سال ۱۲۳۶ قمری بودکه بعنذوان مسجد بالای‌سر بجای عمارت 


توصیف رو اقغربی -۵٩٩-‏ 


مضیفی که شاه طهماسب صفوی در سال ۵ ساخته بود بنیان کرد . 
که‌يك گنبد آن‌بناممسجدبا لای‌سر مردانه‌ودو می عملا مسجدبالای‌سرز نانه‌وسومی 
مقبره علی‌خان قاحار بودودر کمر بند آن کتیبه ای‌داشت گچبری بخط نستعلرق مشتمل بر 


قصیده ای که چو ن بر داشته‌شده است بر نقلش حاصلی متر تب نیست و بیت آخرش‌چنن‌بود 


کلك گوهر زای‌اشر اق‌ازپی‌تاریخ او زدرقم کامد مقیم آبن حرم بمت الحرام 
ازجمله روی محراب يك‌رباعی گچ‌بری شده‌بود بدینگو نه : 
از حکم تقمی شاه سلیمان اقب.ال بر پاچو شداینمسجدف دوس مثال 
گفتم‌بی تاریخ که‌باد ان مسجد ۳ روزجزا قب.له ارب-اب کمال 


که این‌ماده تاریخ باسال ۱۲۳۶ بر ابر می‌شود . 

این رو اق مشتمل برسه قبه تاربخی باپوشش دو طبقه‌ای و ازاره‌ای کاشی و 
جداری منقش گچبری ومحرابی زیبابود که درسال۱۳۴۰شم.-ی آقای‌سید ابوالفضل 
تولیت همزمان تجدیدبنای مسجدبالای سردرهای خاتم و نفیس جلو آنهارابرداشه 

در گاههای آنرا بروضه مطهره‌بگشود و ازاره آنرا به‌ارتفاع ۲/۵۰ متر باسنگ 
مرمر صیقلی بیار است‌امابر تزیین‌پوشش آنها توفیق نیافت . 

گنبد جنو بی(مجاور گنبد شاه‌عباس) باپوششی‌عر قچینی مزین‌به‌مقرنس گچی 
و دارای قبه‌ای نور گیری‌بودبقطر ۴ متر مشتمل برهشت نماچه که‌يك‌در میان‌نور گیر 
بودند ودرمر ک.ز پوشش ترنجی فلکه‌ای از کاشی معرق دیده میشد که مسانند تابلو 
نفیسی میدرحشید . 

و گنبد وسط درمحاذات روضه‌شریفه‌وضریح به ارتفاع ۸ ودهانه ۵ دره متر 
با پوشش رسمی بندی دارای کمربندی از گچ بری مضرس که‌گنبد روی پوشش 
عرقچینی است و در پاطاق پوشش هشت درگاه است و یکی در میان بسته بقیه 
نور گیر میباشند. 

و در مرکز پوشش فلکه‌ایست از کاشی معرق خوشرنگ و زیبانقش چون 


عم تشگ چ. ۰ ینآ ثارقم 


طبقی پر از گاهای رنگین و در اطراف آن هشت کاسه معرق دارای مقرنس 
آویزدار بدیع است ۰ 

وچشمه‌سوم (شمالی) کهمقبره‌علی خان قاجارویکی ازحجرات شاه اسمعیل 
صحن‌عتیق است‌بناثی ساده و سفید کاری‌بود که مقدمات آدنه کاری سر سه کنرد فراهم 
وقریباً شرو ع خواهد گشت (۱) 

این سه زک فاصل میاثه روضه با مسجد بالای مر آتی الذ کرمیباشد و ز 
حنوب آنها دری به گنرد شاه عباس و ازشرق آنها دودر گاه به روضهو ازشمال دری 
به‌صحن‌عتیق واز غرب هريك در گاهی بجانب مسجدبالای‌سرو جلوهريك از آنهادری 


سراسری از آهن تمام شیشه‌نصب شده‌است . 


فر از سوم 
در توصیف اذ مقبره شاه صفی 
جای مقبره شاه‌صفی صفوی سابقاً ابو انی وطرفین آن دو مناره آجری قرار 
داشت و چون شاه صفی در سال ۱۰۵۲ در دامغان و غات بافت بفرم.ان شاه عباس 
ثانی جد ویرا بجانب قم نقل داده در اين ایوان بد خالك سپردند و برفراز آن‌گنبدی 
با دو پوشش بتا کردند و در جهت جنوبی آن اب.وان و طرفین ایوان دو ایو انچه‌و 
جلو آن صحنی مستقل برای‌گنبد شاه صفی بنیان نهادند ومیانه آن با روضه مطهره 


۱- در سال ۱۳۴۹ آینه کاری هرسه گنبدتمام شد ودد کمر بندآن کتیبه‌ای‌بخط برجسته 
نستعلیق از آقای‌عباس بحرینی معروف به‌عشقی افزوده گشت که‌در این کتیبه قصیده‌ای‌درمدح‌معصومین 
و فاطمه معصومه گچ بری‌شده است که دو بیت‌ازاول و آخر آن برای نمونه‌حاکی از تادیخ آینه - 
کاری نقل گردید : 
اين‌بار گاه قدس که از عرش برتراست آرامگاه دختر موسی بن جعفر است 
سال هزار وسیصد وهشتاد و نه نود سالی که کادآینه کادی میسر است 


درتوصرف گنبدشاه‌صفی -۱ 2۰ 


شبا کی برنجی و گودار مر کب از سه در گاه با پنجره‌های برنزی طلائی رنگ براق 
و شفاف نصب کردند که‌در میانه‌ این پنجره با ضریح حدود ۰/۰۷۵ سانتیمتر فاصله 
بود و اينك کنبد مزبور بنام حرم زنانه جزء محوطه روضه در آمده آن شبکه را از 
میانه برداشته اند و در صحن آنهم مرحوم طباطبائی مسجدی پیش روی با گنبدی 
مجلل بنا نهاده که‌درجای خودتوصیف خواهد کشت . ۱ 

و اين مقبره را آبدارخانه‌ای بود که‌جزء رو اق‌گردیده است چنانکه گذشت . 

ودرشاه نشین‌شمالی کنبددر فاصله دو متری ضریح نقره مدفن شاه صفی و اقع 
است و قطمه سنکگ مرمری بلند و قدی که سفید وشفاف است روی آن افتاده است 
متأسفانه لوله فاضل آب روضه را درون قبر مزبور بکار برده اند . 

و روی قبروی صندوقی بود از حاتم و منبت زیاده نفیس که‌سالها قبل بدون 
توجه‌به نفاست آنرابرداشته در گوشه ای گذاشته بودند در نتیجه قسمتی از گلهای 


خاتم ریخته است و ابنك در موزه آستانه نگاهداری میشود و بالای آن بخط ثلثی 


جسته سوره مبار که یس منبت گردیده‌است . 
بر وانه + یس 





بك بدنه اذصندوق خاام‌مرقد شاه‌صفی 





۹ گنجينةآثارقم 


این‌صندوق نفیس خاتم‌م رصح است که درساخت‌و پرداخت آد کمال دقت بکار 
رفته دارای ریزه کاریهای فنی بسیاری است که بر اهل فن مکتوم نیست و میتوان 
گفت از بهترین خاتمکاربهای مرصع ایران است . 

نازك کاربهای این خاتم که با كمك ذره بین قابل تشخیص است معلوم نیست 
چگونه و با چه ابزاری تراشیده چسان‌بکار برده اند و چنین بنظر میرسد که هر 
جبهه آن صحنه هنر نمائی‌استادان خاصی است . 

و اهمیت کار در آنستکه روی عاج را به عمق سه و عرض دو میلیمتر در آورده 
کف آنرا که نامرئی است صاف و صیقلی ساخته اند چنانکه گوثی در زیر رنده 
نجاری تراش داده اند و بطور مسلم ساخت و پرداعت هر قسمت کوچکی از آن 
استادان هنرمند را گیج و خسته میسازد و همرگاه تعمیر و تجدید قسمتهای شکسته 
آن مقدوربود نمیبایستی بصورت لك و پیس کنونی در آمده باشد بنابراین حفاظت 
از آن‌با جلو گیریازدستمالی‌تماشاچیان و لمس و استلام بدنه صندوق ضرورت‌دارد ۰ 

باری گنبد شاه صفی ازابنیه شاه عباس شانی بمباشرت سلیمان‌خان و سال‌بنا 
۲ قمری و قاعده‌اش مثمن مختلف الاضلاع نامنظم است کهدو ضلع اصلی 
شرقی وغربیش ۳/۵۹ متر و اضلاع اصلی‌شمالی وجنوبیش ۴متر واضلاع فرعی آن 
يك متر بادوشاه‌نشین شمالی‌و حنوبی است که‌طول آن‌ازشمال به‌حنوب‌ده‌متر میباشد. 

واین کنبد دارای دو پوشش است ومیانه دو پوشش غرفه‌ایست سراسری و 
محدود است حنوباً به گنبد طباطبائی و شمالابه‌روضه‌مقدسه وشرقاً به‌رواق آینه و 
غرباً به گنبد مقبره شاه عباس ثانی . 

از اره‌اش به‌ارتفا ع ۵ متر مانند ازاره روضه آراسته به‌سنگگ مرمر حوش 
نقش ورنگی که درقابی ازمرمر قرار گرفته است‌ولبه آن‌چندسانتیمتربر آمدگی دارد 
وبالای آن نخست حاشیه‌ایست پخ از کاشیمعرق زمینه فیروزهب‌رض هشت‌سانتیمتر 
وروی آن کتیبه ایست معرق که‌با کتیبه کمربندی روضه توام شده است و روی آن 


در توصیف کتیبه‌مقبر هشاه‌صفی #0 


بخط ثلثی‌طلا تی از محمدرضاامامی(۱) درز مینه‌لاجور دی احادیت ذیل خحوانده میشو د. 


قال‌المی صلی‌الله‌علیه و آله و سلم اد بعةا نا شفیع لهم بو مالقيمة ولو 
انوا بذ نوب اهل‌الادض المکرم آذدیتی و القاحی‌لهم حوائجهم والساعی 
لهم فی آمودهم عندما اضطر و االبه‌و المجب‌لهم بقلمد و لسا نه‌قالااصادق‌اذا 
کان و مالقبمة نادی مناد ا هاالخلایق) نصتو افان محمداً صلی‌الهعلیه‌و آله 
بتکلهکم فعنصت الخلایق‌فیقوم النبی‌صلی‌الله علیه و آله فیقول‌با معشر 
الخلاریق من کان له عندی بداومنة او معروف فلیقم‌حتی| کافیه‌فیةو لون 
با بائنا وامهاتنا ای‌بداو منة او معروف لنا اليك و المنة و المعر وف 
و لرسو لهعلی جمیعالخلادق فیقول بلی‌من آوی احداً من‌اهل بیتی‌ودو اهم 
و کساهم من‌عری و اشبع‌جائعهم فلمقم حتی اکافیه فیقوعانا س‌قد خعلوا 
ذاك فیاً نی النداء من‌عندادثه بامحمد با حبیبی‌قد جعلت »کافانهم اليك 
الجنة فاسکنهم من حمت‌شئت‌فيسکنوم الجنة. 
وروی کتیبه حاشیه دیگری است باهمان عرض نیز فیروزه فام وبالای آن‌تمام 
جدار گنبد وشاه‌نشین‌ها و پوشش آنها آراسته به‌بهترین کاشرهای‌معرق‌زمینه‌لاجورد 


عصر صفویه‌میباشد . 


(۱) قدوه خطاطان عصر صفویه محمد دضا امامی اززمان شاه عباس کبیر تاعصر شاه 
سلیمان زا درك کرده است ودرنوشتن خحط انی علی دضا عباسی شمرده شده است ودر ابنیه 
خیریه ازسال ۱۰۱۷۲ تا ۱۰۷۷ کتیبه‌هائی اذاو وجود دادد ودرسال ۱۰۸۰ وفات یافته بامیر 
عماد همعصر پوده است . 

وعلی دضا عباسی تبر یزی پزد گتر ین نو یسنده محطو ط ثلث و ثلثی و نسخ و ستعلیق که‌در 
نقاشی وتذهیب سر آمد اقران بود و کتبه حط با یسنقر سه‌جانب ایوان مسجد گوهرشاد دادد 
مشهد که ریخته بود او تکمیل نمود بطوریکه باحط اصلی یکنواغت دیده میشود ولی‌بادفت 
فابل تشخیص است . 


۰۴ کَنجينةآثارقم 


انحراف مدخل وطرفین درگاه مدخل این بنااز گنبد طباطبائی اسپری 
مسجد طباطبائی است که از هرطرف یکمتر پیش آمده است .بدنه آن نیز 
کاشیکاری‌معر قو چون‌این‌در گاه درو سطشاه نشین گنبدطباطبائی نیفتاده‌بوددرب نقره 
مینائی‌چهار لنگه‌راطوری درو سط آن‌نصب کرده‌اند که‌دو لنگه آن‌ثا بت و ازدو لنگه کنار 
آن که محاذی در گاه مزبور افتاده است‌ایابوذهاب می‌شود . 
وروی کاشیکاری قوسی غربی طاقبند مجاور حرم مطهر ترنجی است وروی 
آن نام استاد کاشی‌ساز آن بدین عبدارت ( عمل‌حاجی غلامعلی ) باکاشی معرق 
خوانده می‌شود . 
وبوشش زیرین گنبد رسمی بندی و بصورت عرقچینی و کاشیهای معرق آن 
در خوشرنگی وشفافیت مو ح‌میزنند . 
ودرشاه نشین‌جنوبی گنبدمز بورهر طرف <جره کو جکی است‌و 
دو مقره.کو جاك ‌ ِ 
جلو جرزهای آن دری قدیمبی نصب گردیده‌است که حجره 
غربی انبار و حجره‌شرقی بعرض ۱/۵۰ متروطول ۴متر و ارتفاع ۶ متر سراپامنقش 
رنگك آمیزی دارای کتیبه‌ای کمر بندی و گچ‌بری است وپوشش بزدی بندی آن نیز 
مزین به‌نقوش‌رنگین است برروی آن بخط نستعلیق طلائی برجسته ابیات ذیل ور 
زمینه لاجوردی میانه ترنجی کشیده که چند سانتیمتر برجستگی دارد , هردومصرع 


روی هم گچ‌بری شده‌است . 

آهو افغان ازستم‌های ستمگر آسمان ازستم های ستمکر آسمان آه وافنان 

باغبان دهر بار آورد هر نخلی زدود کندش ازدست اجل از بیخ و از بن‌بی‌امان 

بلبلی از گلشن آرای جهان تا برپرید صر صر قهر اجل ازریشه کندش درجهان 

شدز مشکوی سلیمانی دریغا از اجل زیر لك تیره آخر جای بلقیس زمان 

سارهسیرت بانوثی بیدادازدست احل کردهجرت رو حپا کش‌ر فت‌زاینتخا کدان 


چون زبیداد جهاندلفریبش‌دل گرفت رفت مریم صفو تی‌این‌باردرمریم‌جنان 


در توصیف گنبدشاه‌عباس‌ثانی ۶۰۵ 


مرغ روح بانوی آفاق باصدخرمی چون‌بشا خ‌سدره‌دربا غ‌جنان‌است آشیان 
خحواست از پیر خر دمحمودتاد بخش بگفت روح مریم شد بگلزار جنان جاودان 

که‌باسال ۷ برابر میشود ودرفو اصل‌هردومصر ع درو سط ترنجی ( یاالله 
المحمود) بخط ثلثی گچ‌بری خو انده‌میشودوروی کتیبه‌جدارشما لی که گچ‌بری و بدون 
بر جستگی است بخط نستعلیق طلائی درزمینه لاجوردی‌چنین نوشته‌شده‌است . 


زیمن مقدم فرزانه امجد الدوله شداین بنای زنو رشکك روضه جنت 

به‌این‌رو اق‌منور که‌هست رو ضه‌قدس چه‌عوش گر فت‌جهانگیر از جهان‌عز لت 

بروز دوم شعبان سیصد و چهل ونه پس‌ازهزار که بگذشته بودازهجرت 

هماره تا که بپاهست این بنای‌رفیع بود به‌تربت باك وی ازخدا رحهت 
فر ازچهارم 


در تو صیف از کنمد تاد بخی‌شاه‌عماس ثانی 

کنبد شاه عباس صفوی از بناهای تاربخی پرشکوه دوران صفوی است که 
درسال ۱۰۷۷ ازناحیه شاه سلیمان بنیان گردیده‌است . 

کنبد آن‌شانزده ترکی متساوی الاضلاع دارای شانزده صفه زیب| آراسته به 
قطعات قدی ازبهترین مرمر حوشرنگ و نقش معادن اصفهان‌است که‌نخست روی 
آنهارا بوته گل‌های زنبق‌بامهارت کنده کاری کرده سپس درون آنراباطلا ولاجورد 
پرساخته بصورت کنو نی‌تجلی داده‌اند . 

دهانه هرصفه دو و ارتفاعش ۳۳ متر و عرضش ۶۰ سانتیمتر است و هر صفه 
تشکیل یافته است از شش خته سنکک بدین تفصیل که نیم از جرز با بغله آن 
هرطرف از یکتطعه دو برو اسپر نیزازدو قطعه و پوشش قوسی‌بالچه کیها از دو تخته 
دوبر که‌جمعاً شش‌تخته‌است. 


در نبشی هر جرزی ستونی زیبا به‌ارتفاع دومتر تازیر طاقبند صفه حجاری 


و و کنجينة آثارقم 


شده‌است دار ای‌ته‌ستو نی گلد نی و قلمه ای‌مار پیچی و سر ستو نی‌مقر نس‌مر مر که‌بانیمی از 
جرزو بغله اسپريك‌پارچه است‌پس حمعآدر این گنبد سی‌ودوستو ن‌حجاری‌شده‌است و 
بحدی‌درتر اش‌یکنو اخعت آنهامهارت ودقت بکار برده شده‌است که گو ثی آنهارا دريك 
قالبر بخته‌اند . 

و اسپر هر صفه آراسته به دو تخته سنکك گل زنبقی بعرض يك متر و بلندی 
سه‌متر است که‌علاوه بر نقوش حجاری باطلا و لاجورد بطور طبیعی هم نقشه‌های 
دلپذبری دارند . 

چنانکه پوشش قوسی هر صفه نیز از دوتخته‌مرمر دو بر می‌باشد که جبهه و 
لچه کیهای جنبین (پشت بغل ) راهم پوشانده‌اند . 

معدن این سنگها در سلطنت شاه سلیمان در جبال اصفهان اکتشاف گردید 
گوثئی دست تقدیر اين کان تابان را برای چنین‌روزی که دربیوتات آستانه بامسجد 
شاه اصفهان بکار برود در دل جبال ذخیره نگاهداشته بود و برای نخستین بار در 
تزیین این‌گنبد بکار رفت . 

و اخیر ا صفه‌ای از این کنبد رابه رواق غربی گشوده سنگ های اسپر آنرا 
برداشتند و لی‌همان سنکک هارادر اسپر صفه مدخل مسجد بالای سر که مسدودساخته 
اند بکار بردند . 

در این گنبد چهار درب گشوده می‌شود یکی به گنبد طباطبائی از جنوبی 
دیگری به مقبره‌شاه‌صفی و حرم زنانه از شرقی و سومی‌به‌روضه مطهره‌ازز اویه‌شمال 
شرقی و چهارمی‌به‌رو اق غربی از زاو یه‌شمال‌غربی. 

و کار پرساختن نقشه‌ها باطلا و مینا چندان‌ماهرانه انجام یافته است که پس 
از سیصد و سیزده سال که از تاریخ ساخت آن می‌گذرد با تمام تماسی که جداز 


کنبد با لباس زبر و ایادی حشن زائران داشته است هنوز ذره‌ای از نقوش مزبود 


درتو صیف از کنبدشاه‌عباسی ۶۷ 


ریزش نکرده است ولی بواسطه روشن کبردن شمو ع نذور در وسط این گنبد 
روی آنها را دوده و جرم‌گرفته است که‌باید جرم گیریو تنظیف بشوندتا حلای‌او لیه 
خحودراباز یا بند . 

و دو بغله راهرو های حرم مطهر و دواق زنانه با پوشش آنها نیز آراسته 
به همان احجار کریمه‌قدی و گل نشان‌است . 

جرز های‌بین صفه‌ها میان منحنی وهرنیمی از آنهاهمباديك صفه‌می‌باشد . 

وبالای پوشش صفه‌ها کتیبه ایست کمربندی از مرمر که روی آن‌به حط 
ثلثی نویسنده بزرک آن عصر محمد رضا امامی اصفهانی بطور برجسته سوره 
مبار که جمعه ( سبح لله ) ودرپایان سوره عبارات ( فی‌سنة سبح وسبعین والف کتبه 
محمدرضا الامامی ) حجاری‌شده است . 

و در متن کتیبه هم نقوشی برجسته کنده کاری شده است که زیاده حالب 
توجه است . 

و بر فراز تزبینات مرمری نقاشی توأٌم بارنگ آمیزی است و ابتداء شانزده 
نمای گچی به ارتفا ع سه متر و دهانه دو متر و نیم ساخته شده است که اسپر آنها 
بانقوش بدیعی ازطلاو لاجورد آر استه‌شده‌است . 

و بالای پوشش نما بندی مزبور شانزده طاقچه دیده میشود که‌بعضی از آنها 
توپر و مزین به نقوش طلاولاجورد و بعضی‌بدو نرعایت ترتیب‌میان‌تهی و نورگیرند. 

و برفراز طاقچه‌ها کتیبه‌ایست‌بخط ثلثی گچبری‌و برجسته‌طلائی که روی‌آن 
سوره مبار که قيامت (لااقسم بیوم القيمة ) خوانده‌میشود . 

و روی کتیبه صورت بنا از شانزده تر کی به فلکه‌ای تبدیل و پاطاق گنبد 


رسمی سازی بالا آمده است در این قسمت دد فواصل رسمی بندی پاطاق شبکه 


9 کنجینه آ۶ار قم 


ماگی هوکش بان ۳ 
و بدنه پوشش نیز آراستةً 
به نقوش رنگین می‌باشد 
و ارتفا ع پوشش تا سطح 
زمبن‌حدود دو ازده متر بنظر 
می‌ر سل 

فرن ۱ 


کاشیهای خشتی ۳۰در ۰/۳۰ 





فیروژه‌فام آتعصر میباشد . 


تصو بری از صفه‌های بد.بعگنبدشاه عباسثانی باستو نهای 

نبشی و نقو شگل های زنبق 

ودرنقطه وسط گنبدمرقدی است‌بدون‌لوح که به‌جای‌لوح 

مر قدشاه‌عباس جند تخته سنگ‌مر مر نامتناسبی بکار بر ده‌شده‌است و سطح آذ 
دوازده سانتیمتر برجستگی دارد . 

اما حاشیه مرقد از چهارجانب به‌چند قطعه سنگ مرمر سفید و شقافی برض 

بیست‌سانتیمتر وطول‌های مختاف آراسته است که قرب دوازده‌سانتیمتر از سطح 

زمین بلند است. 


قسمت بالای این سنگک‌ها که‌همسطح مرقد است مقر صندوق‌مسین روی قبر 


درتوصیف زمر قدشاه عباس ثِ_ٍِ_ِ-: 


بوده است و قسمت دوم آنها که بشکل گیلو ثی واز زیر صندوق بیرون می‌افتاده 
است بعرض ده سانتیمتر مزین به کتیبه ایست بخط برجسته نستعلیق که روی آن 
رباعی های ذیل حجاری شده است و چون‌اشك شمه‌های نذور که روی مرقدروشن 
میکردد درون حروف و کلمات آنهارا پرساخته به زحمت خوانده میشو ند و لی‌قر اد 
است شمعخانه مستقلی بر ای‌نذور درخار ج از بیوتات بصورت کیوسك‌ساخته شود 
تا بعدها تزیینات آینه ومرمری بیوتات آستانه‌ازحطر آتش سوزی وزیان دودوجرم 
شمعها مصون بمانند . 

از رباعی های ذیل چنین استفاده میکٌردد که از ناحیه شاه سلیمان (صفی 
انی) جمشیدخان به تولیت آسنانه بر گزیده میشود و نامبرده درعین اشتغال به‌انجام 
امور کشو ری‌بهاحداث گنبدمز بورمیپردازد وطاهر را به نیابت خویش‌به‌قم‌میفرستد و 
نامپرده متصدی ساخت وپرداخت صندوق مرقد که در آنعصر زیاده‌گرانبها و زیببا 
بوده است میگردد. 


و ابیات کتیبه مزبور چنین است . 


حمشید با حلاص ز شاه اسلام چون‌منصب تولیت کرفت ازانعام 
طاهر به نیابتش مشرف‌چون شد مندوق بسر کاری او گشت تمام 
> 
بره‌رقد پاك پدر آن زبدةٌ ناس یعنی صفی انی افلاك اساس 
صندوق چوساخت عقل‌تادیخش گفت صندوق مزار شاه عالم عباس 
۱۰۷۸ 
آنر اکه‌بشاه ازدل و جان‌است غلام چون‌کار جهان از او بناشد بنظام 
از سیم‌وزر خزانه تحویلش داد باراستی این مزار دا کردتمام 


اما صندوق روی قبر به ارتفا ع يك‌وطول ۲/۸۳ و عرض ۱/۷۱متر تقریبی 
با استخو ان‌بندی‌مسیو آر استه‌به صفحاتی‌مشبك‌زرین وهزبن‌به کتیبه‌ای‌ازسوره‌یس و 


صاوات کبیرهبود که‌روی‌صفحه کهر بندی‌زرین کنده کاری ساخته بودند خوانده میشد 


۳ کنجینه آثارقم 


که‌افغانها گاه فرار از قم ضمن‌تاراج نفایس آستانه صفحات زرینی که روی‌صندوق 
میخکوب‌شده بود بر کنده بیغمابردند درنتیجه‌صندوق مزبور بصورت نامطلوبی‌در 
آمده بود وحدود بیست.سال قبل آنرا ازروی مرقد برداشتند و اکنون در گوشه‌ای 
از مقبره شاه‌سلیمان نهاده شده است ومانع‌از آنستکه صنده‌ق روی‌قبر وی که‌ظاهراً 
خحاتمکاری منبت‌است دیده شود. 


فر از پنجم 
در توصیف اه سمان 
وشاه سلطان حسین وشاه عماس ژالث 

کنید شاه سلیمانی که اکنون زیر پوشش حدید مسجد بالای‌سر قرار گرفته 
است وطاق سراسری مسجد در ارتفا ع‌دو ازده‌متری از فراز گنبد مزبور امتدادیافته 
است ومحوطه آن سه جانب‌این‌را فراگرفته تنهاشاه‌نشینمدفن شاه سلطان <سین‌از 
زیر پوشش بیرو ن افتاده است هنگام تجدید بنای مسجد بالای سر از ناحیه متولی 
وقت » آقای سید ابو الفضل‌تولیت اراده داشت آنرا از اساس منهدم ساخته‌ازمیانه 
محوطه مسجد بردارد ولی با مخالفت شدید سازمان حفاظت آثار باستانی مواجه 
گردید چندانکه حتی اجازه نمیدادند روی‌جدارخارجی گنبد ازطرف مسجدبا کاشی 
آراسته گردد وبالاخره بادخا لت مستقیم‌نگار نده درحضور آقای محمدمهران متولی 
سابق ‏ آقای مهندس پیر نیا نماینده‌اعزامی مر کز تاهمین اندازه‌مو افقت کرد که‌جدار 
بیرونی گنبد.را باسنگ‌های تروانتین طوری تزیین کنند که میانه دیوارباسنگ‌های 
مزبور فاصله وخلیگی باقی‌بماند تاهر گاه بخواهند جدار خارجی را دیدار کنند این 
سنگ‌هارا برچیده آنرا بنمایانند درنتیجه بصورت کنونی از آن تزیین کردند . 

بهرصورت چون شاه سلیمان در سال ۱۱۰۷ وفات بافت شاه سلطان حسین 


جسد پدررا دراین‌نقطه دفن‌نمودو بر فر از مدفنش این‌قبهر ابنانهاد وچون درسال ۱۱۴۱ 


9۱۲۰ گجینهآثارقم 


اشرف افغان از همدان پیغام فرستاد تاساطان حسین را سربریده سرش را به‌همدان 
فرستادند و تنش‌را بقم نقل دادند متولی آستانه ویرا در شاه نشین شرقی دفن کرد 
اشرف هم سراورا نزد پاشای عثمانی که تسلیم شاه سلطان حسین‌را شرط صلح‌قرار 
داده بود فرستادوبالاخره آنرادر گوشه‌ای‌دفن کردند و اکنون دارای بقعه‌وقبه‌ایست 
که بنام‌سلطان حسین در شمار امامزادگان مزارعمومی شده‌است. 

و هنگامیکه نادرشاه در صحرای مغان تاج‌گزاری کرد برای رضاقلی میرزا 
و لیعهد خودبه مشهد پیغام‌فرستاد که شاه تهماسب انی با همسرش و فرزند خورد 
سالش شاه عباس ثالت را که چند صباحی تاج شاهنشاهی را بر فراز گاهواره‌اش 
بیاو یختند به سبزو ار نزد محمد-سین خان قاحار بیگاربیگی آنشهر بفرستد وبرای 
او نوشت که‌آنان را بهلا کت‌برساند. 

درنتیجه نامبرده هرسه را از بای در آورد و حسب الوصیه شاه تهماسب اجساد 
آنانر| به قم نقل‌داده درون همین گنباد دفن کردند. 

پس‌دراین ساختمان سه‌سلطان مدفو نند . 

قاعده این کنبد مربع مختلف الاضلاع به ارتفا ع ٩متر‏ دارای‌چهار شاه‌نشن 
بدهان» ءوعرض‌های مختلف ازيك تا۴/۷۰متر و ارتفا ع ۶/۵۰ متر میباشد . 

و اهمیت این ساختمان ازلحساظ تزیینات متنو ع‌حجاری و گچبری‌است 
چه که اولا ازاره گنبد و شاه‌نشین‌هابه ارتفاع ۰ متر از بهترین سنگ‌های 
مرمر اصفهان است ک-ه در رنگ ونقشه ممتازند وبااین‌حال روی این احجار 
کریمه را نخست کل وبوته‌های ممتد و متوالی باتصاویر بسیاری از طیور 

کنده کاری ک-رده سپس درون آنرا بامینای السوان وطلا پر ساخته‌اند ودد 
این کنده کاری دقیق‌ورنگث آمیزی‌طبیعی رقیق از تصاو بر چندان‌مهارت بخر ح داده‌اند 
که گو ثی‌به پرندگان جان بخشیده‌اند . 


وچیزیکه بیشتر به‌اين ازاره اهمیت می‌بخشداولاو جودچهار نبشی مرمری دد 


توصیف از کنبدشاه‌سلیمان ۶۱۳ 


دوجانب شاه نشین‌ها است که‌درحجاری ازبدایع فنی میباشند . 

این نبشی‌ه۱ بشکل ستونهائی برجی باته ستونی گلدانی و قامه‌ای مارپیچی 
وسرستونی مقرنس‌مرمری‌است که‌درتراش آنها ذوق وهنر را درهم آمیخته‌اند . 

5 ای یی ازاراه با هس اد انیت حلار ساحسم ان اراسته یه 
بهترین گچبری رنگ آمیزی شده است و در ابن قسمت چند طاقچه واقءی 
بابغله واسپر گچ بری رنگین و مزین به طلا ولا حورد و پوشش مق-رنس و چند 
شبه طاقچه با حواشی کیلوئی ساخته‌شده است که ار تفاعشان۷۲ )7 و عرضشان 
يك مترمیباشد . 

درثالث برفراز آن کتیبه‌ایست کر بندی که‌تمام شاه‌نشین‌ها را زینت‌بخشیده 
للیت لاه بخط برجسته ثلثی سفید درزمینه لاجوردی از ملا ابوطالب 
خحطیب قمی است که‌روی آن سوره مبار که حشر (سبحلله مافی السموات‌والادض) 
گچ بری شده است ودر پایان سوره درزاویه غرب حنوبی عبارت ذی.ل جلب 
ردو چه مکند رکته ابوطالب الخطیب القّمی فی سنة ۱۱۰۷ ۰ 

دررابع‌بالای کتیبه حاشیه ایست مضرس و گیلو ثیبطور کمربندی برنگک طلائی 
بعرض ۱۵ ۰.سانتیمتر که‌هر مك به نو به و دز با و شابان‌تو جه و حائز اهمیت‌تار یخی‌هستند. 
اما پوشش گنبد رسمی بندی وسفید کاری و شاه‌نشین هارومی‌ضربی و آجری‌است 
و چنین‌بنظرمیرسد که تزیینات گچ‌بری آنها در اثر نفوذ رطوبت فرو ریخته باشد 
که‌باید مرمت وبه‌بهترین وجهی تزبین گردد . 

ودر نقطه مر کزی گنبد روی مدفن شاه سلیمان صندوقی ازخاتم و منبت‌است 
که‌در پشت اشیاء متفر قه‌قابلرژیت‌نیست وهمینقدر مسام‌است که از شاهکارهای‌هنر ی 
عصر صفوی بوده‌است وصندوق شاه‌عباسی‌راجلو آن قرار داده‌اند . 

مضافاً درشاه‌نشین جنوبی آن اشیاء‌متفر قه‌ای‌ریخته شده است که به‌سینه‌ازاره 


مرمری و گچبری روی‌آن وبدنه صندوق تکیه داده‌شده هجه را میحر اشند علاوه 


-۱۷۴ ۶ گنجینةآثارقم 


بااین‌وضعدر حال‌حاضر مشاهده آن‌تز بینات‌میسور نیست که‌نةل اشیاءمو جو ده به‌محل بلا 


مز احمی‌ضرورت دارد . 


اين اشیاء عبارتند 
از قطعات صندوق 


۳ 


مسین مقیره شاه‌عباس 

ثانی ونیز تخته‌های 

با تصویر فتحعلی‌شاه 
درلباس تمام رسمی 
و ندسته‌برتخت زدین 
که‌در دوجانب آندر 
دو ردیف‌فرزندان‌وی 
در لباس سلام بپا 


ادستاده‌اند . 





تصو بر ی از بد نه‌ساختتمان‌شاه نشین‌شر قی با اذاده و نمشی‌و گچبری و کتیبهآن 
این تخته گچها رااز چهارجانب ساان خانه شامی‌زمانیکه می‌خو استندخانه. 
های‌شاهی را خراب کنند و به محوطه مسجد اعظم بیفز ایند قطعه قطعه از جدار 
بریده و کنده وبدین مکان منتقل ساخته‌اند: تا بعداً محل مناسبی برای نصب آنها 
ندست ان : 
و بعقیده نگارنده نصب آنها در دو آسایشگاه عقب مقبره های فتحعلی شاه و 


مستوفی متناسب میباشد که باید زیر نظر اهل‌فن ترتیب نصب آنها داده‌شود. 


در توصیف از مقبر وشاه‌سلطان‌حسین ۶۱۵۰ 


مدفن‌شاه و چون شاه سلطان حسین را بفرمان اشرف در اصفهان 
سلطا نحسین سربریده سرش رابه همدان نزد اشرف فرستادند 
تانزد پاشای عثمانی که تسلیم اوراجزء مواد صلح قید کرده بودبفرستد و او دا دد 
برابر عمل انجام شده‌قر ار ذهد ءتن اورا بقم نقل‌دادند که زیر نظر متصدیان آستانه 
که جزء علاقمندان وی‌بودند درشاه‌نشین شرقی بخاك‌سیردند وسر اورا در همدان 
دفن کردند که اينك مدفن آن بنام‌سلطان‌حسین مزار شده‌است ولی زایرین ازهویت 
مدفون در آن بقعه اطلاعی ندارند. 

و ازنظر اهمیت‌صیانت و بهترداشت این گنجینه هنری چه بهتر که سازمان 
اوقاف کشور در عرض استخدام عده‌ای فاقد تخصص فنی و بی بهره از اطلاعات 
تثاریخی برعلاف سنت‌متداوله این سازمان روحانی را که‌ازشعاثر مذهبی است‌به 
کار داثانی آزموده بسیارند بعنی تنی‌چندمتخحص در امورمر بو طه چون‌محقق‌باستان- 
شناسی که با تاریخ وقلم هم آشذا باشد و استادان کاشی ساز و کاشی تراش " بلکه 
نجار و حجاری که بطور مداوع‌در ابنیه‌و بیو تات آستانه‌مشغول کار باشند استخدام کنند 
تادر کارهای‌عمر انی آستانه‌نقاطضعفی نمودارنگرددوما نندپوشش کفشداری‌ایو ان آینه 
که دوچار حریق گردیده بصورت,وصله ناهمرنگی بدین گونه زننده درنیاید ویا دد 
اداء توضیحات در برابر سو‌الاز مجهولات‌عاجزنمانند یعنی جستجو کنند وعناصر 
مفیدیرا بیابند و بکار دعوت کنند جه که و اجدین صلاحیت هیچگاه داوطلب کار 
نمیش و ند وداوطلبان‌هم‌هیچوقت واحد صلاحیت نسیتند . 

باری این‌شاه‌نشین بطول ۵ وعرض؟ و ارتفا ع ۷ متر از لحاظ تزبیثات از ازاره 
و جدار و کتیبه باخود گنبدتفاوتی‌ندارد ودرضلع جنوبیش درطرفین‌مدخخل موژه‌دو 
طاقچه بالبه پخ و اسپر منقش‌ومزین‌به گچ‌بری ودر ضلع شمالی آن يك‌شبه ظاقچه 
ساخته‌شدهاست . 

وحصوصیتی که این شاه نشین دارددر آنستکه‌جدیدأً کتیبه‌های‌قدیمی‌دو ایوان 


۱۶و کنجینه آثار قم 





تصو بردنگری اذهشره شاه ساطان <عین 


خارجی راگاه خرابی برای احداث گنبد مسجد طباطبائی‌برچیده خشت‌های شکسته 
شده آنرا نوساخته برای حفظ آثار باستانی درسه‌جانب آن‌بکار برده‌اند . 

این کتیبه متضمن‌دو قصیده‌در دو و زنو قافیه‌یکی از عصر صفوی‌است که‌در کمر بند 
ایو ان جلومقبره‌شاه‌صفی‌بوده‌ودیگری از عهدقاجاری که‌در کمر بندایو انچه‌جنو بی گنبد 
شاه‌عباسی بوده‌و مر بوط به‌مقبره مهدعصمت‌مادر محمد شاه همسر عباس میرزا نایب 
السلطنه بوده است بدینگو نه که. 

برفراز مدخل مقبره‌شاه‌سلطان حسین ازمسجد طباطبائی که تنها مدخل موزه 
نیز می‌باشد در اسپرداخلی دربالايك‌سطر بخط نستعلیقر بزی‌روی کاشی‌خشتی‌بار یکی 
نوشته‌شده بدین‌عبارت: 

این کتیبه بعلت تبدیل صحن زنانه بمسجد از پشت همین دیوار برداشته شد 
وپس از تعمیر کامل در اینجا نصب گردید. عمل اسدالّه عابدین کتبه عباس عشقی 


ت و صیف از مدفن‌شاه‌سالطان حسین 


-۶۱۷- 


۱۳۷۶ ق و ذبل آت ابیات آینده( هر دو مصر عروی‌هم)درسه‌جانب شاه نشین روی 


کاشی‌های‌خعشتی بخط سفقید اصلی قدیمی و تجدیدی تعمسری‌خو انده می‌شود 5 


که ابیات زیر بطور کمر بندی سه‌جانب مقبره‌رافراگرفته‌است. 


هذه جنات عدن فاد خلوها خالدین 
زالتفات بادشاه صورت و معنی صفی 
کشت حسب الحکم هم ور بنای روضه‌ای 
روضه‌ای کارامگاه صالحان برساحتش 
کردبنیاد اسامر ‏ بارگاهی کز شکوه 
کرده‌اند آر ایش‌سقف وجدار روضه اش 
حشت‌ایو ان‌بلندش عبرت خورشید وماه 
وصف صندوقمزارشاه حدخامه یست 
شد تمام از معجز اقبال شاهی این بنا 
حورشدازسنبل گیسودراو جاروب کش 
بادیارب تا ابد از عمرو شاهی‌کامیاب 


ابن رقم زد از بی تا یخ معمار قضا 


در همایون روزگار پادشاه دین پژوه 
آ مدا ندرملك‌دین غوث الوری‌فخر الامم 
عصر معموری اینو برانی ابران زمین 
راد بوطالب کز او پروانه فرماندهی 
ساخت‌اینا یو ان کیو ان‌پاسبان‌رابس شکرف 


| لغرض‌شدمضجع آن‌مهد عصمت چون‌تمام 


زاثران‌را ازصریر دررسد بر گوش‌جان 
شد سر افراز مهم تولیت جمشید خان 
کز بلندی سایه‌اش‌بر عرش‌باشد سایبان 
گفته‌ای فردوس باشد یابهشت جاودان 
مینویسد از ادبرفعت پناهش آسمان 
از طلا ولاجورد و آفتاب آسمان 
صحر, ایوان رفیعش مهبط کروبیان 
همچو سوسن گر سر اپای‌قلم گر ددز بان 
تا مگ همچون‌حرم گرددمطاف انس و جان 
مشتری بررغم کیو ان گشت‌دروی‌پاسبان 
تابود از مهر ومه روشن چراغ آسمان 
مهبط صفح الهی مرقد صاحبقتران 
سنه ۱۰۱۷/۷ 
<سرو غازی محمدشه‌شه اکلیل‌وهور 
نصرت‌دنیا ودین کهف امان‌صدر صدور 
حاصهمصر قم که‌و بر ان‌بودز ا<داث‌دهور 
داشت برکان آن‌ملك ازاناث و ازذکور 
تا که‌قبر باك مادر باس دارد از قبور 


عصمت آبادسنين شدرحمت آباد شهور 


۸ کنجینه آثار قم 


زدرقم ک و کب‌پی‌تاریخ‌سالش‌بی‌درنگك باد این‌کاخ همایون مسکن آن پا حور 
دو مقر ه از خاندان صعو به 
درشاه‌نشین شمالی گنبدشاه‌سليمان‌يك لو حقبری‌است که‌هر 
گاه وارونه قرار دهندسنگاب بزرگی تجلی‌میکندبطوریکه 
هیچکس نمیتو اندتشخیص دهد که‌لوح قبر است‌و مزین‌به 
کتائب متعدد از کوفی و ثلثی‌و نستعلیق اعم‌از آیه وروایه از نظم ونثر که‌مخصوصاً 
کتیبه‌های ثلثی آن زیاده‌عوش‌خط وجالب توجه است. 


لوح قبر 
داسنکاب 


این‌لو ح قبر معلوم‌نیست در چه نقطه‌ای قرار داشته و در چه عصری جابه‌جا 
کردیده است که‌مدتی در محوطه کریاس بین الصحنین بصورت وارونه قرار داده 
بودند وبینندگان آنرا سنگاب می پنداشتند چنانکه پس‌از افتتاح موزه هم آنسرا 
بعنوان سنگاب بدانجا منتقل ساختند ولی ضمن بررسی بدست آوردند که باید پایه 
زیرین را بالا قرار دهندزیرالوح قبر نوری بيك‌ومشتمل براسم وی باابیات و آیات 
چندی‌است که بو اسطه اصطکاك با زمین‌قدری آسیب‌دیده است ومیان آنرا بدانجهت 
تهی ساخته‌اند که سبك‌وزن وقابل‌حمل و نقل گردد ولی درتراش آن دقتی شایان 
بکار برده‌اند وجدار آنرا چندان ظریف و باريك ساخته‌اند که هر گاه و ارونه بنهند 
کلیه بینندگان آنرا سنگاب میخو انند حتی احتمال اينکه لو ح قبر باشد نخواهند 
داد بهرصورت این‌لوح بطول ۲/۵۰ متر وارتفاع ۰/۰۷۰ و عرض ۰/۰۸۰ سانتیمتر 
پائین آن لبه‌ایست که‌چون وارونه بنهند لبه سنگاب و جای‌لبوان میشود . 

وروی همین پایه که‌بمرض ده سانتیمتر وچهار جانب آنرا فراگرفتهاست که 
هرگاه وارونه قراردهند لبه سنگاب وجای آبخوری و گیلاس و لیوان میشود مزین 
به کتیبه‌ایست بخطثاثی‌برجسته ولی‌زیر آن که روی زمین قرار می‌گیرد ساده و 
بدون کتیبه میباشد . 

که‌اين کتیبه‌هابه بدنه وحاشیه ومتن تقسیم میگردد. 


تو صیف از لو ح‌قبر نوری‌بيك -۶۱5- 


چنانکه دربدنه آن ازچهار طرف سوره مبار که دهر (هل اتی علی الانسان) 
حجاری گردیده است که‌قسمت آ خر آن روی پایه پخ پائین آمده است . 

ودرسطح آن ابتداء بخط ثلثی سوره مبار که اخلاص (قل‌هو الله احد) وزیر 
آن بخط کوفی اسم جلاله وپائین آن نامهای محمدوعلی حجاری‌شده است. 

و در ذیل آنها بخط نستعلیق برجسته‌ابتذاابیات هفتگانه‌وسپس‌عبارات ذیل 


خو انده‌می‌شود . 
تا توانی به نکوئی میکوش نشوی غره به عمر اندله 
هست صد گونه شکایت مارا هرنفس از ستم و جور فلك 
آنکه میبود سرش دی به سما جایش امروز بود زیر سنك 
نیست از کهتر ومهتر که نشد نامش از دفتر این عالم حك 
خاصه نوری بك کزخوبی ذات نشد از وی همه خوبی منفك 


دفت‌زین عالم وخلق از فوتش همه در ناله و افغان يك يك 
سال فوتش چوبه جستم گفتم آه از مهتر ما نوری بك 

قد توفی السعید المرحوم نودی بيك ابن مهتر میرزا بيك ابن مهتر منصور 
عفی‌عنهما صدق النبی الدنیادار لادار مستقر . 

و درحاشیه ابیات‌دو کتیبه از چهار جانب بخط ثلژی است که کتیبه نخست ششدانگی 
درشتی آیةالکرسی و سپس بخط سه دانگی صلوات کبیره بر معصومین حجاری 
گردیده است ۰ 

وبالجمله لوح مزبور نفیس‌وحراست از آن ضروری واز احجار سیاه صخر 
وصلبی است که‌قابلیت برای دو ام و بقاء خواهد داشت. 


قسمت دهم 


در و صبف ازمحن بالای سر 
و نار جه تحولات آن 
مسجد بالای‌سر که وسیعترین بیوتات آستانه‌ومر کز تشکیل مجالس عمومی 
سو گو اری ونماز جماعت‌است دردوران صفویه محوطه‌اش بعرض ۶ وطول ۳۵متر 
مضیف آستانه شمرده میشد ودرعهد قاجاریه ازناحیه تقی خحان حسام‌الساطنه فرزند 
فتحعلی شاه‌درو ضع‌ساختمان آن‌تجدیدی بعمل آمده بصورت‌مسجدبالای‌سر ازمردانه 
وزنانه مشتمل بردو گنبد به اضافه همان محوطه ۶ در ۳۵ متر که‌م رکب ازسه‌چشمه 
رومی‌پوش‌بوددر آمد ویگانه ساختمان آستانه‌جهت‌بر گز اریمجالس‌مر بوطه‌درفصل 
شر ماو بارندگی گردید. 
ودرسال ۱۳۳۸ مرحوم آیت‌الّهفیض در اندیشه توسعه آذبر آمده خرابه‌ایکه 
درجهت غربی آن‌قرارداشت وبنام خانه جبرئیل خوانده میشد و بعرض ۸ و طول 
۴۸ متربود ازمرحوم سیدعلی عیون خریداری کرده شر کت سلامت راب رآن داشت 
که در مجاورت سه چشمه مزبور سه‌چشمه دیگر بیفزایند و از محاذات مقبره شاه 
سلیمان راهم عمارت مستقلیبه‌نوان مقبر ه خانوادگی بنا کنند . 
وهمین ساخته‌ان بود که‌پس از ورود مرحوم آبت‌اللّه حائری‌دزدی‌جون محل 
تدریس معظم‌له گردید بنام عمارت مدرس مشهور گشت وتدریجاً جمعی ازخاندان 


در توصیفمسجدبالای‌سر س۲۱ع- 


سلامت و بسیاری از علمار اهم‌در آنجا دفن کردند چنانکه به‌اسم مقابر الشیو خ‌خوانده 
شد که از حمله مدفو نن در آن‌عمارت مرحوم آیت الّه حاج شیخ عبدالکریم‌حاثری 
ومرحوم آیت‌الّه سید صدرالدین صدراصفهانی ومرحوم آیت‌الله آقاسید محمدتقی 
خوانساری حستند که هريك دارای مر قدی‌بر جسته ازسنک مرمر میباشند و عده‌ایهم 
چون مرحوم آیت‌الّه آقای آقاشیخ محمد علی‌صفاثی قمی و مر حوم حاج موی 
کوچه‌حرمی ودیگر ان‌فاقدمر قد مشخصی‌هستند . 

وبا افزایش‌قسمت جدیدمحوطه مسجدبه ۱۴ در ۴۸ متر بالغ گردید که‌دادای 
شش چشمه رومیپوش برفراز سه ستون قطور آحری ۳ در ۲ متر مزین به‌ازاره‌ای 
از کاشی خشتی»نقش‌هفت رنگ با جدارساده سفیدکاری بود. 

وچون چهل ستونها ومقصوره مس‌عداعظم ساخته وپرداخته گشت این مسجد 
فاقد تزین که در حدفاصل بین آن مسجد مزین اروضه شریفه قرار داشت به وصله 
ناهمرنگی ینمود . 

در نتیجه متولی وقت آقای سید ابوالفضل تولیت به تجدید بنای آذ‌همت 
گماشته ساختمان پیشیین را از سطح زمین برداشته به‌جای آن عمارت‌رفیع کنونی 
رابپا داشت . 

این‌عمارت که‌بعرض ۱۴ وطول۸: است فاقدستون‌میباشد ودارای دو پوشش 
است یکی سقف فر ازین باتیر آهن و آحرضربی درارتفا ع۱۲ متری ودیگری‌پوشش 
زیرین باتیر آهن وشیشه های‌الو ان که‌درمتن‌شیشه‌بزر گگ‌ماهتابی‌نوری ودر حاشیه آنها 
قابی از شیشه سه‌رنگک باريك و درمیانه‌هرچهارشیشه‌ای‌گلی به‌رنك طلائی‌نصب‌ودد 
محوطه بن دو پوشش‌سیم کشی ولامپ‌گزادی بعمل آمده‌است وهنگامیکه چر اغها 
روشن شو ندمنظره آن‌زیاده جالب‌ت و جه‌است . 

این پوشش از فراز گنبد شاه سلیمانیءیگذرد وبنای مزبور را زیر می‌گیرد و 
هرگاه آقای تولیت میدانست که سازمان حفاظت آثار باستانی با تخریب این گنبد 


۲۲۰و گنجینه آثارقم 


موافقت نخواهد کرد ازمحاذات گنبد شاه سلیمان راهانندسایق بصورت عمارت 

مستقلی درمیآورد و لی‌برای‌جلب موافقت آن سازمان زیاده تلاش نموداما سازمان 
مزبور طبق‌مقررات بین‌المللی با تخریب آن‌بهیچو جه موافقت‌نکردند حتی اجازه‌هم 
نمیدادند که روی‌جدار گنبد شاه سلیمانی ازطرف مسجد کاشیکاری یا سفید کاری و 
تزیین گردد و حتی‌پوششی جلو آن پدید آید از این روی کار تزبین مسجد بعهدة 
تعویق افتاد . 

تا اینکه در اسفند ماه ۱۳۴۵ خورشیدی آقای‌محمد مهران‌به تولیت آستانه 
مقدس بر گزیدهثد وبه‌مجرد ورود و اشتغال‌بکار چون در آستانه ساختمانی که‌ظرفیت 
زمستانی جمعیت راداشته‌باشدو جود نداشت مقدم برهرعمرانی‌به تکمیل بنا وتزیین 
جدار وپوششمسجد مزبور همت گماشت . 

و اينك این ساختمان بزر گترین بیوتات آستانه و در ساعات اقامه جماعت 
مطروس از جمعیت وبنائی مروح ومجلل با تزیینات نمابندی دارای نماهای بزرگی 
و کوچك و ازاره‌ای سراسری به ارتفاع ۱/۸۰ متسر از سنگگ مرمر سنندح که 
شفاف و ماشینی است باحاشیه‌ای ده سانتی ازبالا باسنگ مشکیو جداریآراسته به 
سنگهای تراو انتین‌بانقشه ملات سازی به‌ملاتمشکی ودرمیانه هرنما با نقشه درگاه 
سازی ازهمان‌سنگ‌تز بین و میائه آنها کاشیکاری‌معر ق‌با نقشه‌های‌متنو ع‌دارای‌لچه کیهای 
آراسته‌به کاشی معرق خوشرنك ونقشی‌چون دستهگل است . 

اما درسه جانب جدار مقبره شاه سلیمان که محصور به محوطه مسجد است 
با چند سانتیمتر فاصله آراسته به سنکک های تراو انتین و گنبد عرقچینی آن سفید 
کاری شده است ک-ه میانه این جدار تزیینی با دبوار مقبسره خلقی چند سانتی 
بازافتاده است . 

و میانه مقبره با مسجد سابقاً در گاهی و جلو آن دری نصب‌شده بود که‌یگانه 


مدخحل گنبد شاه سلیمان شمرده میشدو بعداً این‌در گاه را از داخل‌تیغه کردند ومسدود 


توصیف مسجدبالای‌سر ۲۳ ۶- 


ساختند و رامی به‌زاویه گنبد طباطبائی از شاه نشین شرقی آن که مدفن سلطانحسین 
است بگشودند که | کنون تنها مدخل موزه وهمین‌مقبره‌میباشد . 

وداخل در گاه بسته‌شده ر ابصو رت محر اب‌مسجددر آورده‌تزبین کردند و آنرا 
با کاشی کار ی معرق‌بیار استند که زیاده زیبا ودلبذیرو مزین به کتیبه شده‌است. 

وازضلع شرقی مسجد سه در گاه‌بزر کت بادرهای شیشه چهار لنکه و يك‌در گاه 
متوسط به‌جانب رواق غربی گشوده است ودرقسمت بالای جدارشمالی روی کتیبه 
نستعلیق آتی الذ کر هم پنج در گاه با در بچه‌های‌زیبای شیشه‌ای‌برای نور گیر ساخته 
شده است . 

ودرمنتها؛ لبه حدشمالی‌وغربی آندو حجره‌زیباساخته‌شده‌است که‌داثره‌انتظامات 
داخلی حرم مطهر شده‌است ؟! 

در این ساختمان ( که بنام مسجد بالای‌سر نامیده می‌شودو در حقیقت مسجد 
نمیباشدزیرا گورستان بود ).چندین کتیبه دیده‌میشود. 

نخست کنیبه کمر بندی‌زیر پوشش‌شیشهبخطثلثی آقای‌احمد معصو می‌زنجانی 
در زمینه لاجوردی برنك سفید از کاشی معرق که روی‌آن سوره مبار که بس ودر 
پایان‌سوره عبارت( کتبه‌احمد الزنجانی فی ۱۳۴۶ ) خوانده می‌شود ودراین سوره 
کلمه ( پس) به‌حعط طلائی‌است . 

و دومین و سومين کتیبه‌دو کتیبه‌ساقبندیاست که‌درقسمت‌پا ئین‌بدنه‌دو نور گیر 
گنبدی وسط پوشش است که هدر نور گیری تقریباً بسدهانه ۵ و ارتفاع ۴ مترو 
بشکل هشت تر کی متساوی الاضلاع دارای هشت درب شيشه ای‌بدیع و گنبدی 
عر قچینی است . 

این کتیبه‌ها روی جداریکمترو نیمی پائین نورگیرها است که جلو محوطه 
میانه دو پوشش طاق را فراگرفته اند عرض کنیبه ۰/۸۰ سانتیمتر و دارای دو حاشیه 
ساده درپائین و بالا می‌باشد وروی یکی از آنهاسورهمبار که‌اعلی ( سبح اسم ربك 


۴۶۰ ۲- گنجينةآثارقم 


الاعلی ) و دد پایان ( صدق الّه العظیم و صدق رسوله الامیسن النبی الکریم) 
خو انده‌می‌شود . 

و دوی دیگری سوره مبار که طارق ( و السماء و الطارق ) و در پایان 
( صدق الله العظیم و صدقرسوله‌الامین الکریم ) معرق‌شده‌است.. 

و بالای‌در های‌شیشه‌هشتگانهمز بر( که‌هر دری دريك ضلعو اقع است)پوششی 
رسمی‌بندی آر استه به کاشیکاری معرق و گترهی و متضمن هت کل بزجشته و 





۳ .بر یا آو د آبر با کتیمه آن‌باضافه بو ش‌شیشه مسجد 


و کتیبه چهارم در سینه جدار شمالی زیر دریچه های پنجگانه نیز از کاشی 
معرق است و بخط نستعلیق طلائی درشت روی آنعبارات ذیل خو انده‌میشود . 

( بحه سال بیست و هفتم ساطنت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه 
پها-وی‌شاهنشاه آری‌امهر بندای این مسجد بپایان رسید). 


درت و صیف ازمسجدبالای‌سر ۶۲۵ 


و پائین آنبخط ریز مشکی(متو لی آستانه»قدسهمحمدمهر ان) ( کاتب عباس بحرینی) 
(معمار حسین لرزاده) (کاشیکار <سین اصفهانی)(حجار جو ادزاده)(۱) خو انده‌میشود. 
کتیبه پنجم درسه جانب محراب بصورت عمودی و افقی از کناشی معرق 
بخط ثلثی سفید و روی آن آیات ۱۳۹ و ۱6۰ و از سوره بقره مربوط به قبله 
خو انده می‌شود . 
قال‌اللّه‌تعا لی‌قدنری‌تقلب و جهك فیالسماءفلنو لينك قبلة ترضیها فول و جهك 
شطر المسجد الحرام وحیث»ا کنتم فو لو او جوهکم شطره ( تاپایان ) صدق‌الّه و - 
رسو له احمد النجفی ا-زنجانی ۱۳۴۶ شمسی برابر ۱۳۸۷ قمری کاتب احمد 


زنجانی معصومی . 








۱ - قسمت مور کتیبه‌مز بور اخبراً حذف گردیده‌است . 


سمی بار دهم 
۳ صی از کشد فهاه مسر" طباطبائی 


گنبد طباطبائی در جانب جنوبی روضه مطهره و به‌جای صحن زنانه ساخته 
شده‌است وچون سابقاً گورستان بودودرلاحق نیزقبرستان است مسجدخواندن آن 
برعلای واقع مینماید وتسمیه آن بعنوان مسجد موزه هم که مشعر بر ناسپاسی و 
غرض‌ورزی است ناروا میباشد . 

بای انس کنر موسح ومرتفع 1 جلل ومفخم »ثقةالاسلاممرحوم حاج آقا 
محمد طباطبائی فرزند آیت‌اللّه مرحوم حاج آقا<سین طباطبائی مشهور به آبت‌الله 
قمیاست که آثار خیر به اش درمشاهد متبر که متعدد (۱) وازسال.۰ ۱۳۶ تا ۱۳۷۰بنای 
اين کنبد بطول انجامید. 





(۱) وازجمله آ اد وی احداث دوضه و گلاسته و قبه و صحن حضرت سید محمد بین 
سامرا با کاظمین قرب قصبه بلد وایجاد چند باب منازه در جلوخان صحن و بنیان‌مو تورخانه 
وتهیه مو تورها یآ بکش ومو لد برق وهمچنین احداث مستغلاتی مشتمل برمغاژه‌های تحتانی و 
غرفه‌‌ای فوقانی در ضلع جنوبی خادج‌صحن‌جدید کناد خیابان‌های‌ارم وموزه ونیزمسافرخانه 
دوی دواق کنبد مورد سخن‌است که همه را وقف آستانه کرده است ودو آب‌انبار هم در کناد قم 
بنا نهاده است . 


توصیف از گنبدطباطبائی و 


وچون همزمان طرح نقشه این گنبد خیابان موزه احداث گردید قطعه زمین 
مثلثی از کنار خیابان مز بورهم برمحوطه آن افزو ده گشت که‌در این قسمت بر ای کمك با 
هزینه گنبد به‌حفره سازی دو طبقه بپرداخت . 

این گنبد دروسط بدهانه ۱۷ و ارتفا ع ۱۷متر است که با غلام گردشها وصفه- 
های‌اطر اف‌محوطه آن‌به‌دهانه۰ ۲ر۲۴ در۸۰ر۲۴متر افز ایش‌مییا بدودار ای‌رو اقی‌است 
مثلت که قاعده وساق آن ۱۵ مترمیباشد . 

این گنبد را برفرازده پایه آجری بقطر ۲در ۲متر وارتفاع ۳۰ر۳ متر بنا کردند 
وبعداً چهارنبش کلیه پایه‌هارا تراش داده درچهار گوشه هريك ستونی استوانه‌ای با 
بتن‌مسلح‌بالا آوردند وه پس‌درون‌چهارستون‌رابر چیدندپس بار گنبد برفرازسی‌ودو تا 
چهل ستون حمل گردید ودرموقع تزیین روی ستونهای سیمانی‌را باقطعاتی ازمرمر 
ماشین‌تر اش بعرض‌ده‌و ارتفا ع ۰سانتیمتر بیاراستند بطوریکه تمام ستون‌های‌مزبور 
مرمری دامرمر پوش گردید ودرساق‌آنها به‌جای ته ستون صفحه مدرجی ازبرنز 
صیقلیزیبا بطو رساقبندبیفزودند که‌مو جبمزیدزیبائی‌وحسن منظر آنها گردید. 

و با لجمله‌در قسمت‌مقدم این کنبدو زو ایای آن‌ت و أم‌بارواق جمعاً پنجاه‌ستون مر مرت 
پوش استوانه‌ای ویکی»ربع بکاررفته است . 

وقاعده گنبد مربع متساوی‌الاضلاع است که بازدن‌چهارنیم‌طاق درچهارز او یه 
برفراز ستونهای مزبوربصورت‌هشت ضلعی مختلف‌الاضلاع‌در آمده‌و روی‌پوشش 
نیم‌طاقها وشاه‌نشین‌ها بصورت شانزده تر کسی‌نامحسوسی تبدیل وبالای آن به هیقت 
فلکه‌ای در آمده پاطاق‌گنبد بالا آمده‌است. 

روی‌پوشش میا نه‌هرچهارستو نی از مر مر تخت‌تزیینو پوشش وسط آنهاقوسی آینه 

پوش مزین به طاس با شمسه‌ای دارای پرتوهای متعدد میباشد . 

و پوشش بین هريك ازستونهای دوزوجی با جرز دیوار برابرشان‌بصورت 
تخت آراسته بعه شمسه‌های مدرج واندیلكهای فلکه‌ای یامضلع مزین به آوبزهای 


۲۸۰ ۶- گجینه آثارقم 

مقر نس چراغ‌دار بازمینه رسمی‌سازی و لبه ناودانیلامپ نشان میباشد. 

درهرضلعی از اضلاع چهار گانه آن شاه‌نشینی آدنه کاری بدعانه شش‌متر و 
عرض‌ه‌ای مختلف ازدو تا چهارمتر باپوشش متنوعی ازمقرنس آوبزدار و مقرنس 
بی آو بز و آبنه کاری رسمی‌سازی بدون مقر نس قر اردارند. 

ودرهرزاویه‌ای نیم‌طاقی بدهانه۰ ۵رع متر باپوشش مقر نس آینه بدون آویدو 
دیده میشود که درعقب هر نیم‌طاقی سه طاق چشمه آینه است . 

ودرضلع جنوبی آن تا محاذات مدخل شرقی کنبد رو اق مثلثی است بر فراز 
ستونهای استو انه‌ای مرهء‌رپوش باپوشش تخت از آینه باقاعده وساق پانسزده متری 
که راس مثلث اززاویه جنوب غربی آغازمیگردد . 

ودر کنار رو اق مزبورقسمتی را باحدار شیشه»جزیهاخته بصو رت هار مقبره 
در آورده‌اند . 

از ضلع شمالی کنبد سه‌درت کشوده می‌شود یک به‌رو اق کشیکخانه‌دیگری 
در وسط به‌حرم زنانه ( مقبره‌هاه‌طفی), آجرری»به گبه شاه عبالل بان و از زار 
غربی جهت شمالی هم دری به موزه آستانه باز می گردد و از جهت شرقی آنهم 
دری به کریاس مجاور صحن جدید کشاده است که مدخل رسمی گنبد از 
خار جح می‌باشد . 

که درب حرم‌زنانه درشمار ابو اب توصیف خواهد گشت ودرهای‌دیگر چوبی 
و فاقد کتیبه ودرب مدخل گنبد مر کب ازچهار لنگه بدهانه ءعر۲ و ارتفاع ۳ متربا 
سردری دوقوسی تا زیرطاقبند دارای جداریمشبك گودار نقر وش و حو اشی آر استه 
به نقره زر کوب‌است ۰ 

و دوی جرز های سه‌جانب در گاه حاشیه ایست گیلو ثی بعرض ۲۰/.سانتیه‌تر 
که‌مزین به کاشیکاری معرق زمینه فیروزه ای ومنقش به نقوش کل و بوته های 
رنگین است . 


درتوصیف از گنبدطباطبائی ۶۲۹۰ 


حلو درب مزبور راهروی است مجاور رواق مشتمل بر پوششی تخت و 
دیگری چشمه‌پوش که‌قسمت نخست :عرض ۳ و طول ۵ و ارتفاع ۵ متر جلوه گاه 
هنری است » چه علاوه بر گیاو ی سی‌سانتی پاطاق که آراسته به کاش ی کاری معرق 
توأم با آئینه کاری‌است و اضافه‌بررحجره کوچکی از آینه زیرراه‌پله مرتبه فوقانی که 
پنجره‌های مشبك وش نقش زر اندودش جلو آینه قدی جلب تو جه‌میکند» در سطح پو شش 
تخت آنهنرنمائی بخر ج‌داده‌اند . 

دراین پوشش سه‌طاس کاشی دوار بقطر یکمتر و بیشتر دیده می‌شود که‌سطح 
وسطی آبثه کاری ودر اطراف آن ده‌ا و سترتك‌شانعه آویزان و بافشار تکمه به گردش 

در میاآدد وسطح دزونتی 

#09۹« طاسهای جنبین آراسته ره 

0 کاشیکاری معسرق توآم با 

حاتمکاری مزین به مقر نس 


عافش 


آسوتتا که ۱1۳ #فعنار 
تکمه‌ای بر محور بو لبو لنيك 
فر از بنمیچر خندو آبنه کاری 
اطر اف آنهاهم‌بند اسلیمی 
| و مجموعآزیبا ودلپذیرند . 

و پوشش این راهرو 
بلندة-ر از پوشش رواق 


مجاوراست جه که برفر از 





رواق غرفه های مسافرخانه 


"تصو بریاذ بوشش باطاسهای‌سه گا نه و لوتر و آبنه کاری 


۶۳۰۰ گنجينة آ ثارقم 


قرار دارند . 

و درهر طرف این‌پوشش طاقبندی است‌دوقوسی آینه کاری که روی‌دو قوسی 
نخست‌هر طر فی‌نه‌لاله با گل لادن آبنه‌کاری تعبیه ده است واز درون آنهانورچراغ 
می‌درخشد و در قسمت لچه‌گی مانند دومی زیر پوشش بخط میان تهی ثلثی که 
حدار حروف آن با شیشه سبزی پوشانده شده‌است و در آینده بنام خط مشبك 
نوری نامبردار خواهد کشت در یکطرف ( با فاطمة اشفعی لنا فی‌الجنة ) و در 
جانب دیگر همین جمله بطور معکوس خوانده می‌شود که چون چراغ در محفظه 
عقب آن روشن گردد به خط سبز نوری تجسم می‌بخشد و در طرف دیگّار آن 
( اللهم صل علی محمد و آلمحمد ) در طرفین بطور معکوس دیده میشود و روی 
طاقبند دوم عبارت ( اللّه جل جلاله ) نیز دو طرف بطور معکوس با عطوط بان 
تهی‌نوری‌جلب‌توجه می کند . 

ودرجبهة‌طاقبند دوم زیر تیزه طاق »هلالی‌نمودار است که‌در میانه آن بخط مشبلك 
نوری اسامی پنج تن‌خو انده میشود . 

ودربدنه قوسی هرطرف گو ی است و روی بکی‌از آنهابخط مشبك .وری 
(الحمد لّه) وروی دیگری (سبحاناله) خوانده میشود که هنگام روشن‌شدن چراغ 
داخلی‌منظره آن‌رو ح‌بخشء«یگردد . 

وروی پوشش تخت رواق آینه چیزیکه زیاد جلب توجه میکند ستاره‌های 
مدرح برجسته و بزر گ وشمسه‌هائیست‌دارای‌دو ازده پرتو آنهم بطور مطبق کسه نیم 
مترازسطح بوشش بیرون افتاده‌اند وروی آنها گوهائی سیمینی‌معلقند وپهلوی آنها 
آو یزهای مقر نس آبنه‌ای‌و چراغ نشان است . 

اما شاه‌نشین‌ها هريك به‌نقشه حاصی آبنه کاری شده‌اند. 

از جمله شاه‌نشین شمالی در مدخل روضه باپوشش زیبائی ازمقرنس آو بزدار 


درتوصیف گنبدطباطبائی ۳۱ ۶- 


آینه و اسپری مزین به‌دری چهار لنکه سیمین و کتا ئبی‌زرین ومینا کاری وسردری با 
شمسه و پرتو که‌درسینه آن‌لووستری بايك کوی بزر ک‌است که روی‌آن (لا ۱4-1 لاالّه) 
(محمد رسول‌اله) نوشته شده‌است . 

و پوشش‌شاه‌نشین‌غربی آینه کاری و درزیر تیزه طاقبندجلو آن‌مشکاتی استو انه‌ای 
چون برحی ازنور که تجسم دهنده (نورعلی‌نور) است ساخنه شده به قطر ور ۱ و 
ارتفا ع ۱متر که حدار طرفین آن مشبك آینه و قسمت جلو آن‌بدون شبکه بابدنه صاف 
وشفاف و سفیداست ودروسط آن بخط مشبك نوری ثاشیو مبانتهی درشتی با جدارسبز» نام 
جلاله بعنی : ادثه جل‌جلاله خحوانده میشود که‌پس‌ازروشن شدن ابن محفظه نور با 
مجسع‌الانوار جل.وه آن ده چندان میگردد مخصوصاً که جدار سبز رنگ آن نور 
درونی را برنگک خود درمیآورد . 

ودرسطح زیرین آن مشکات ده آویزمقرنس وزيرهريك چراغی آویختهاست 
ودرمیانه آویزها سه طاس آینه تعبیه شده‌است . 

و ازحسن تصادف (اگر بعدالوقو ع به‌حسن تدبیر تعبیر نگردد) آنستکه بر 
فرازاین برج نور درمحاذات نام جلاله داخل کتیبةٌ سفید کمر بندی زیردر گاه بخط 
تلثی‌طلائی جمله (عنالصادق) معرق شده‌است . 

وچنان‌است کدگوثی آن مشکات صیقلی سینه شفاف و نورانی‌امام صادق‌است 
که ازدرون آن اشعةٌ توحید میتراود . 

ودرضلع شمالی بین درب کشیکخانه با درب‌حرم زنانه در سینه جرز محاذی 
چهارستون ابتداء قابی بزرگ از آینه تعبیه کرده‌اند ودر وسط آن پانزده قاب ساخته 
شده‌است بدین گو نه که درنقطه مر کزی قابی‌متوسط بطورمتمایل به‌جلو نمودار است 
که روی آن بخط نوری مثبك نام جلاله (الّه جل جلاله) تجلی‌دارد . 

ودراطر اف آن چهارده قاب کوچك از آینه بکار برده‌اند که روی هريك نام 


۳۲۰ گنجینه آثارقم 


یکی‌از معصومین بخط مشبك نوری خوانده میشود که پسازروشن‌شدن چراغهای 
درونی هرقاب زیاد جلب توجه میکنند . 
چنانکه در زاویه جنوب غربی یعنی برابر راهرو مدخل گنبد در سینه طاقبند 
ملالی از آینه تعبیه گردیده است و درون آن به‌عط‌ثلثی درشت نوری‌نیز( الّه جل 
جلاله) مشبك شده است . 
ودر سینه اسپرشاه‌نشین شرقی» در گاه باصفه ایست بعمق‌هشتاد سانتیمترودهانه 
۴متر که سطحش بانقشه گره کشی آینه‌کاری ودر متن آنها چندین ستاره برجسته 
پنح‌سانتیمتری ساخته شده وررنقطه مر کزی آن قابی از آینه است . 
وپوشش جلو این در گاه نیز بانقشه گره کشی مشبکی تعبیه گر دیذه اس ت که 
عرض آن پنج سانتیمتر ووسط آن مرمرپوش ودو حاشیه آن آینه کاری است ‏ 
در عقب شاه نشین جنوبی روی جدار آدنه‌کاری دو صفه 
محر اب : ِ ۰ ی 
زیبای اینه‌کاری بادر بی‌مشبك ازشيشه دار ای گلهای‌بر نزی 
زیبائی‌ساخته‌شده است که‌بعنو ان مقبره مورداستفاده‌و اقع‌شده است , 
ومیانه اين دوصفه آینه ؛محرابی است‌مزین به‌کاشیکاری معرق به هیشت‌پنج 
ترکی درداخل بضمیمه يكث‌حاشیه دو جانبی چون‌جزر بدهانه ۱/۵۰ متر و ارتفاع 
عمتر که ازاره داحلی نیمه تمام و ازاره جنبین به ارتفا ع ۱/۴۰ متر از سنگ مرمر 
قهوه‌ای رنگک منقش‌خراسان وبالای آن تمام بدنه و پوشش رسمی بندی آن‌آراسته 
به‌کاشی معرق خوش نقش با حاشیه‌ای گیلوثی بعرض سی سانتیمتر از معرق زمینه 
کرم دارای نقوش ظریفه وزیاده‌بدیع دارای ریزه کار بهای‌فنی‌منیع با دو حاشیه طره 
پیچ‌فیروزه فام هريك بعرض ۸سانتیمتر که برحسن منظر محر اب‌افزو ده است‌میباشد. 
وروی‌جرز طرفین وهمچنین درجبهه‌ محر اب کتیبه ایست بشکل عمودی و افقی 
بخط ثلثیسفید معرق درزمینهلاجوردی که‌روی آن آیه مبار که نور(لّهنورالسموات 


درتوصیف محر اب کنبدطباطبائی ۳۲۳ 


و الادض(ا) و الّه بکل‌شیءعلیم) خوانده می شود ومتداخل در آن. کتیبه دیگری‌است 
۱ بخط کوفی طلائی که‌روی آن آية الکرسی معرق‌شده‌است . 
و تمامبدنه جدارغلام گردشها 
و جرز های شاه نشین ها 
وصفه‌ها آینه‌کاری مزین به 
شمسه‌های پر توداروستاره - 
های‌بر جسته‌و گوهائی آونز 
با سطحی منقش به نقوش 
مخصوصی‌متفاوت بادیگری 
با آلت حعفری که ی 
آینه کاری بدیمی از نظر 
ربزه کار بهای فنی و شاهکار - 
های فرهنگی کم‌نظیر بلکه 


بی‌نظیر می با شبد 5 





تصو بر یمحر اب‌مسجد گذمدطماطباثی و اذاده«حر اب ندعه تمام ما ندء است 
اما گنبدبشکل عرقچینی ازداخل وخار ج کاشیکاری معرق‌است 
گنرد که زمینه کاشیکاری سطح خار جی فیروزه‌ای وسطح "ذاتغلی 
لاحوردی بانة‌شدبند اسلیمی اژدربند که ازبهترین ثمونه‌های 





کاشی کاری معرق عصری است و در حسن منظر هم‌ممتاز میباشد 1 ک 
وساختمان گنبد همانند قدحی از چینی گل‌داری است که واژ گونه نهاده‌باشلنل. 
۱ از اره آن ازغلام او دشها و جرزها وشاه‌نشین‌ها وصفه‌ها مزین به‌شنگهای‌مرمر 


۶۳۴۰ گنجینهآثارقم 


ماشینی خر اسان‌به رنگگ قهوه‌ای‌دارای نقوش‌طبیعی که قاب سازی شده در مرمر پنح 
سانتی‌بر نگ‌سفیداست بارتفا ع ۰ ۱/۵متروبالای آن آینه کاری است . 

و چوندرقاعدة گنبدده‌ستون‌دو زو جی‌ودوستون منفردقر اردارد که‌بار گنبدرا بر 
دوش می کشند میتوان‌گفت مربع است چنانکه میتوان گفت هشت ترکی است که 
روی ستو نها بصورت‌شانزده تر کیو بالاترفلکه‌ای شده‌است . 

و برفر ازهرستونی کاشیکاری مقعری است‌ کاس مانند بصورت لوزی از کاشی 
مرق که جمعآهشت لوزی میشو ند ودرمیانه هريك هشت لوزی کوچك معسرق با 
حاشیه دوالی‌تجلی میکند که درمتن هرلوزی درقاب دو ال سازی یکی ازاسامی جل 
جلاله معرق گردیده‌است‌بدین نمو نه. 

یا کافی‌المهمات » يا ماحی‌السیثات » یا مغیل‌العثرات » يا قابل التوبات » یا 
قاضی‌الحاجات » يا رافع الدرجات . 

وبالایآنها در دوردیف هشت‌تر نج گر فته شده‌درون‌هريك نیزیکی از اساسی 
مفرده خداو ندی معرق شده‌است بدینگو نه : 

یااحد یاو احد. یا کریم» یاحلیم . یا رضوان باغفران , یاجلیل » یاحمیل ؛ 
یامومن » یامهیمن؛ یامقدن یامدبر» یاشافی یاشافع . 

و درحاشیه گیلو ثی‌شکل کلیه طاقبندهای جلو شاه‌نشین‌ها وصفه‌های هشتگانه 
کتیبهایست عمودی قوسی بخط ثلثی‌سفید که جلوهريك دورمیزند وروی ستون که 
میرسد ببالابرمیگردد تا کلیه ایوانهارا زینت می‌بخشد وروی آن سوره‌های مبار که 
جمعة والرحمن و حشروفتح معرق شده است . 

وبالای طاقبند شاه‌نشین‌ها کتیبه دیگری است‌بشکل کمربندی نیز بخط‌ثلثی 
سفید درشت تری که روی آن از محاذی محراب» نخست سوره مبار که دهر ودر 
پایان آن احادیث ذیل معرق گردیده است . 

قال الصادق اثلته حرماً وهو مکة ولرسوله حرماً وهو المدينة و لعلی حرماً 


در توصیف مسجدطباطبا ثی -۷۳۵ع- 





نصو یری ار |بوان‌مجاودا یو ان‌طلا 
وهو الکوفة ولنا امل‌البیت حرماً وهو قم وهو بلدتنا وبلدة شیعتنا الاان للجنة‌ثمانية 
ابواب ثلثة منها الی قم و تقبض فیها امرئة هی من تا اسمها فاطمة بنت موسی 
دخل بشفاعتها شیعتی الجنة باجمعهم وعن ابیعبدالله قال سئات‌اباالحسن الرضا لا 
عن فاطمة بنت موسی بن جعفر لا فقال من زارها فله الجنة وعن‌الصادق لا ان 
لنا<-ر مافی بلدة قم ستدفن فیهاامر ثة من اولادی تسمی‌فاطمة فمن زارها وجیت 
له الجنة کتبه احمد النجفی الزنجانی ۱۳۶۳ ۰ 
وروی آنمضرسی است‌شبیه مقرنس‌معرقبشکل کمر بندی‌زیاده‌حا لب‌ودلپذیر . 
و برفر از کتیبه سی‌ودونما ساخحته شده‌است که یکی درمیان نور گیر یادر گاهی 
است وبقیه تو بر ومزین به کاشیکاری معرق است ععنی شانزده در گاه بادرهای شیشه 
و پنجرة آهنی باز است و شانزده‌نمای کاشیکاری‌است که‌هريك‌تابلوی زیبا بنظر میر سد 


۶۳۶ کنجينةآثارقم 

و جرزهای فاصل میانه نماها مزین به اسم ( التهجل‌جلاله )واسامی معصومین چون 
محمد رسول‌الّه علی و لی‌اللّه فاطمة الزهراء الحسن المجتبی الحسین الشهید علسی 
السجاد »محمدالباقرعلیه السلام جعفرالصادق موسی‌الکاظم‌علی ال ضامحمدالجواد 
علی‌الهادی الحسن العسکری الحجة المهدی فاطمة المعصومة . 

و برفر از آنهادرو سط لچه گیهای‌طر فین نماهای‌تو پر (یافاطمة اشه‌عی لی‌فی الجنة) 
ودرپیشانی هر درگاه ونمائی درمیانه‌تر نجی زمینه سفید بخط ثلثی مشکی سی ودو 
نام ازاسامی الهی خوانده میشود بدینگو نه . 


یله یارب یارحمن یارحیم یاعظیم یاقدیم یاعلیم‌یا کلیم یااول یا آحر یاظاهر 
یا باطن یاحمید یاقدیر یاسمیع یابصیر یاحی یاقیوم باسبو ح یا قدوس باقهار یاجبار 
پاستار یاغفار یافتاح یارزاق یاغنی یاعلی یاتواب یاوهاب‌یاحبیب باقر یب . 





تصو_بری از کتیبه‌های کهر بندی و مضرس‌و ور گبرهاوابتدای 
,بو شن‌و نقشه آن 


درتوصیف از گنبدطباطبائی -۶۳۷- 


و پاطاق کنبدروی‌در گاه‌هاو خیز آن ۰ ۸/۵متر یعنی نصف دها نه‌وشک لکنبدعر قچینی 
ودرابتدای این قسمت کیبه‌ایست کمر بندی بخط ثلثی‌در شت‌تری که‌روی آن سی و 
شش ایه از سوره مبار که حجرات از ( یاابها الذین آمنو الاتقدموا بین‌یدی اللّه 
و رسوله (تا) ولایغتببعضکمبه‌ضاً ایحب احد کم ایا کل لحم اخیه‌میتاً فکرهتموه) 
خحو انده‌میشو د که‌تمام آباتش اخحلاقیو مر بوط به‌طرزمعاشرت مردم با پیغمبر | کرم است. 

پایان‌توصیف کنبد طباطبائی 


۰ مه ۵ ۰ ۵ ْ 
سم ٩۵‏ از هم 
در توصیف ازموزه آستانه‌قم 
بااشاده به ععایق آن 
موزه آستانه از ناحیه آقای علی اصغر حکمت وزیر معارف وا وقاف در 
سال ۱۳۱۴ خورشیدی بمنظور بهتر نگاه داشت عتایق ایين شهرستان و حفاظت و 
حراست ازباقیمانده نفایسی که در مشاهد متبر که وجود داشت پس‌از آنکه بمرور 
موردتعدی و تفریطقرار گر فته‌قسمت عمده آنهارابسرقت ربوده‌بودندتأسیس گردید . 
و ابتداء اشیاء نفیسه‌ایکه‌دروندو مخزن‌روضه‌روی هم ریخته‌بود بدانجا نقل 
دادند و بعداً نفایسی هم از سایرمشاهد جمع آوری کرده بر آنها افزودند و عتایقی 
که متعدد ومشایه بودند برای رونق سایر موزه‌های کشور بین آنها تقسیم کردند . 
باری وزارت معارف پس‌از بررسی در بیوتات آستانه تنها مکانی که‌برای 
تشکیل موزه متناسب دانست دو عمارت مترو که در جانب غربی صحن زنانه بود 
که سالها بو اسطه ناامنی کتب خطی آستانه و کتابخانه مدرسه فیضیه رادرون آنها 
روی‌هم انباشته جلو آنها راتیغه کشیده مسدود ساخته بودند و کسی نمیدانست که 
دراین مخزن کتب ذی قیمتی‌هم وجود دارد ودر نتیجه اکثر کتابها طعمه موریانه 
گشته یازیر گرد وغبارتبا‌شده بودند . 
بنابراین بدون توجه به اهمیت کتابها و لزوم صحافی و تجلید و صیانت 


درتاریخ‌تأسیس‌موزه ۶۳۹ 


آنهامحتو ای مخزن‌رادرون جونی‌های بسیاری جای‌داده بوسیله باربرانی به‌رودخانه 
منتقل ساختند ودرمیانه‌چاه عمیقی که‌برای‌دفن آنهاقبلا آماده کرده بودند بینباشتند 
وآبت برروی آن‌بینداختند و خمیرمایه کتب زیرخالك رفت . 

از آنمیانه آنعرین جونی محتوی کتب را که حمال از طریق مدرسه فیضیه 
بداخل خانه‌شاهی (مدرسه باقریه) میبردتا از آنجابه‌رودخانه برد حضرت آیت اللّه 
سیدشهاب الدین مرعشی نجفی که‌جلو ایوان یکی از حجرات مدرسه‌نشسته‌بودند 
برحسب تصادف‌دیدار کرده پس‌از پرسش و کشف‌ماجری ببار بردستور می‌دهند که 
جونی را همانجاخالی کندچنانکه‌در بین آنها چندجلد کتاب‌نایاب بدس ت آورده‌پس 
از صحافی و تجلید در کتابخانه شخصی نگاه داری کرده بعد از تأسیس کتابخانه 
آستانه همه را بدفتر کتابخانه تسلیم نمودند. 

ضایعه مهمتریکه بطور مستقیم ناشی از فقدان کارمندان کاردان و صاحب 
دانش در آستانه می‌باشد آنستکه درسطح‌زمین عءارت شرقی سی‌و يك‌پارچه کاشی 
خشتی ۰ در ۰/۰۴۰ سانتیمتری زمینه سفیددرفو اصل نیم‌متر بایکدیگر بطورمتوالی 
در دوردیف نصب شده بود که‌روی هريك به‌عط مشکی نام شخصی که در زير آن 
دفن‌شده بود خوانده می‌شدومی‌رسانید که‌اين سالن مدفن سی‌ويك تن‌ازشاهزادگان 
صفوی است که درعمارت چهل‌ستون‌اصفهان بفرمان محمد افغان مسموم‌شده‌بودند 
و متصدیان خرابی پیش از آنکه الواح نفیس مزبور را از روی قبور برداشته در 
کناری بگذارند سقف فرازین را برروی پوشش سردابه زیرین نعراب کرده همه‌را 
زیر آوار ورد کردند که‌برای نمونه یکی از آنها هم باقی‌نمانده است . 

ودر اثر فروریختن آواد قسمتی از پوشش سردابه فرو رفته محوطه وسیعی 
برض وطول سالن نمودار کشت که‌درون آن لحدهای متوفیان در جوار یکدیگر 
آشکارا گردید » که‌مرحوم‌حا ج‌سیدچو اد امامی که سیدی‌جلیل وموثقو ازسران‌حدام 


وال مقام آستانه وه‌آمود بیتوته درم‌حوطه داخلی روضه بود ونیزیکی دو تن دیگر 


9 گنجینة آثار قم 


ازشیو خ خدام نقل کردند که ماشخصاً درون‌سردابه رفتیم و چون‌خشت لحدر اازبالای 
سر بعش از آنهابزداشتیم قیافه‌متوفی بخو بی‌نمایان و حتی‌چیز ی‌شببه به‌مو برروی‌سرو 
دو خدو لب آوهم‌نمو دار بودومیرسانید که‌جو انی هیجده ساله بوده است و لی‌به‌مجرد 
کمتزنن اشاره بلکه بو اسطه تمو ج‌هوا دراثر تنفس‌باسرفه بصورت پودر روی هم 
می‌ربخت وچون مشکی که از هوا تهی‌گردد درهم فرو می‌رفت. 

بالجمله از دو سالن موجود تجدید ساختمان بعمل آمده به موژه اختصاص 
بافت ق از آنجائیکه بیگانگان هم بتوانند از موزه و عتایق آن بازدید کنند و 
از طرفی رود آنان در بیوتات آستانه با خشم عامه رو برو میگردیدبرای آن درب 
مسثقلی هم به‌خیابان موزه بگشودند. اما این درب هماره بسته است وسالی‌بکی‌دو 
بار بیشتر کشوده نمیگردد. 

و جلو این‌درب ایو انچه‌ایست بدمانه ۵و ارتفا ع,موعرض بك‌متر باازاره‌سنگی 
وبغله‌ها و اسپر وجرزهای کاشیکاری به کاشی‌های خشتی منقش هفت‌رنگ و پوشش 
رسمی بندی‌مزین به کاشیهای کلو کی که‌باید تعمیر شو ند. 

در اين ایو ان دو کتیبه یکی در داخل و کمر بندی ودیگری در جبهه و بخط 
نستعلیق قر اردارد . 

اما کتیبه نخست که‌روی سنکت مره‌ر سفید در سه ردیف حجاری شده است 


بدین‌عبارت است :تو انابودهر که‌دانابود . 
وزارتمعارف‌واوقای 
درروز کار شهرباری اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضاشاه کر ساخحتمان 
موزه آستانه مقدسه معصو مه در ۲۴ بان‌ماه ۱۳۴ انجام‌یافت 0 


ودیگری روی‌کاشی خشتی و بخط سفید در زمینه لاجوردی متضمن ابیات و 
عبارات ذیل است. 


درتوصیف ازسردرموزه 


در زمان شهنشه ایران 
موژه‌ای شد به شهر نم بر با 
کوشش‌حکمت آن‌مهین‌دستور 
ز افتتاحش به نیمه شعبان 
سال شمسی این گشایش را 
یکی از آنمیان برون شد و گفت 


-۶۷۴۱- 


پهلوی وارث کی و جمشید 
که درایران کسش نظیر ندید 
رکشت درهای‌بسته را چو کلید 
مردمان‌را دو جشن‌بود دو عید 
چون رشید از فرشتگان پرسید 


موزه استانه کشت دید 


کاشیکار این‌ایوان خاك نگار مقدم‌تهران 

اما موزه مر کب از کشیکخانه ایست کهمقبره‌شاه‌سلطان‌حسین است‌ومخزنی 
هرک 1 شاه‌سلیمسان است ودفتری که‌در راهرو میانه سالن با کشیکخانه واقع 
است ودوسالن ک-هیکی بطول. ۶ وعرض ۵/۵۰و ارتفا ع ۷متر ودیگری‌بطول 
۰ متر باهمان‌عرض و ار تفا ع‌دار ای از اره‌ای کاشیکاری‌متنو ع‌و جداری است‌سفید 
کاری که‌روی آن کتائف کاشی‌خشتی ءمعرق نصب گردیده است تادر معرض‌تماشا 
و نمایش قرار داشته باشد. 

وناگفته نماند که ساان‌دومی مدفن گروهی از یکصدو بیست :ن‌از امیران 
قزلباش است که از نساحیه محمود افغان در میدان شاه‌جهان گردن زدند واجساد 


عده‌ای از آنان رابقم نقل‌دادند . 
امانفایس‌مو زه‌فهر ست‌و ار 


ونفایس موزه متئو عوبعضی از آنهامر کب ازسری‌های کامل باناقص و بعضی 
دیگر فردی‌است از قبیل ۷۳مجلدقر آن‌های‌حطی‌نسخ و ثلث‌و کوفی ازطلاو لاجورد 
ازمذهب و غیر مذهب با جلدهای‌سوخته‌و رو غنی‌باو رق‌هائی‌از پوست آهوو کاغذتر م۰۰ 
سری‌جامعی ازمسکو کاتاسللامی از عصر خلفاتاحالاعم از طلاو نقره‌ومس‌وشه‌مدانهای 
جوربجوری ازطلاو مرصع بزد کٌو 5و چكو قالیو قالیچه‌های‌عصر صفوی که‌بر ای‌ر و ضه 


۲ کنجینة آثارقم 


مطهره و دارالحفاظ و گنبدشاه عباس بافته شده‌اند دوسری‌کامل و کاشیهای مختلف 
الشکل چندین سری وشمعدانهای طلای مرصع وبخور سوزها و قندیلهای زرین و 
میناويك سری اسلحه سردو اشیاء متفرقه فردی که‌هر گاه هرسری از آنهارایکی‌بشمار 
آوریم تعدادشان‌بر ۴۳۵ نو ع بالغ میگردند . 

که از میانه قر آنها بر ای‌نه و نه به‌توصیف‌اجمالی‌ده قر آن میپردازدبدینگو نه: 

۱ قرآنی به خحط نسخ طلائی میرعماد حسینی قزو ینی(مقتول دد ۱۰۲) 
از کاغذتر مه تذهیب شده‌دارای ۹۳۰ورق‌به‌اندازه۲۵در ۰/۰۳۵ که بانوفخزالماوك 
دختر ناصر الدین شاه و قف آستانه مقدس کرده است . 

۲ - قر آنی به‌دوحط (ثلث طلائی ونسخ مشکی) به‌اندازه۲۲دره۲ «ر.روی 
کاغدتر مه که کاتبمجهول است‌ودر ساله۱۰۷شاه سلیمان‌بر ای‌مقبره شاه‌عباس و قف 
کرده است . 

۳- قر آنی‌به‌عط ثاث عالی علیرضا عباسی متوفی ۱۰۳۸ قمری يك سطر 
طلا و يك سطر لاجورد به اندازه ۲۰در ۰/۰۳۰ که در سال ۱۰۵۳ از ناحیه‌مهدعلیا 
ماذرهاه طفی بر ایمق یر فز تدش تخعلیص د اده ده ات ۱ 

مب‌قربانوم باجلد سوخته و اوراق تذهیب شده به حط ثلث شمس الدین 
عبدالّه یکسطرطلا و يك سطر مر کب‌به‌اندازه۳۱در۰۴۷ر.تاریخ کتابت۱۱۲۰واقف 
نا معلوم . 

ع . قر آنی دیگر باجلد سوخته عالی ومذهب به‌اندازه ۲۱ در۰/۰۳۰ به‌عط 
غیاث الدیناحمد خلیلی تبر یزی‌يكسطر باطلای‌اشرفی ویکسطر با ر کب‌باحواشی 
زرافشان تاریخ کتابت ٩۲۲‏ که مهدعلیامادرشاه سلیمان برای مقبره فرزندش‌وقف 
کرده است و وقفامه آن در ظهر قر آن به حط علامه مجلسی در سال ۱۰۹۸ 
نوشته شده است » 


وغیان الدین بخواهش شاه‌سلیمان‌قر آن دیگری‌هم نوشته‌است که آن‌پادشاه 


درتوصیف ازقر آنهای‌موزه ۳ عع- 


برای سلطان مراد خان سوم عثمانی به‌هدیه فرستاده اکنون در سر مزار ابو ایوب 
انصاری است . 

۶ - قر آنی به‌اندازه۱۶در 9/۲۸ با جلدروغنیمزین به کتیبه ثلث و کوفی‌حط احمد 
نیریزی و ورق‌اول آن‌مذهب و تمام‌سرسوره‌ها بخط کوفی‌طلائیو نو یسنده آن‌محمودبن 
مقلة بن‌سلیمان به‌سال۰ ۵٩‏ که‌درسال ۱۱۸ ۱شاه‌سلطان‌حسین‌صفوی‌وقف کرده‌است. 

۷ قر آنی دیگر باجلد سوخته متضمن کتیبه آية الکرسی و اوراقش همگی 
مذهب کاتب نامعلوم و اقف برمقبره شاه‌عباس ثانی امیر محمدمهدی به سال ۱۰۷۷ 
واندازه‌اش ۲۰در70۴۳ است . 

۸ - قر آنی به حط نسخ محمدبن سلیمان هروی باجلد سوخته منقش به‌طلا 
ولاحورد با کاغذ ترمه تمام صفحات تذهیب‌شده به اندازه ۲۶ در ۰/۰۳۵ ورق اول 
مذمب عالی يك سطر مشکی سه سطرطلائی‌تاریخ کتابت ٩۶۸‏ تاریخ وقف ۱۰۹۴ 
واقف حاجی کافور صاحب‌جمع . 

۹- قرآنی به‌عط کوفی مرغوب روی پوست آهو از قرن سوم هجری‌سر 
سوره‌ها طلا کاری به‌اندازه ۰/۰۲۵ در ۰/۰۲۹ که نویسنده وواقف و تاریخ کتابت 
آن معلوم نیست گو بندهمزمان احداث نخستین‌قبه‌بر فراز تربت فاطمه ازناحیه‌سیده 
زینب بنت موسی المبرقع بر مزارستی فاطمه وقف گردیده است . 

(ا وا دیگر به‌عط کوفی روی پوست آهو ازهمان قرن واقف میر 
محمد تقی اصفهانی سال و قف ۱۲۲۱ قمری و ااندازه‌اش ۰/۰۱۲ دد ۰/۰۲۱ 


اما تاشهای متنو ع موزه 
و کاشیهای‌موزه ساز وخزانه پرداز موزه سری‌به‌سری از آثارقرون هفتم تادهم 
با دارابودن تاریخ مستند ونام استاد هنرمندشان‌درداخل‌سالن وخار ج آن بسیارند و 
کاشیهای مرقد وضر یح‌وروضه هريك درجای خود توصیف شده‌اند و اينك چندسری 


۶۴۴ گنجینةآثارقم 


از آنها را که در موزه نگاهداری میشوند بر سبیل اختصار توصیف میکند وضمن 


توصیف از»شاهده مر بو طه هم به کاشیهای مز بور اشاره‌خو اهد رفت . 
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قممتی از ضر بح کاشی فاطمةً معصومه که در خادج سالن است 
۱ - کاشیهای درب‌بهشت که در غرفه موزه ايران باستان نگاهداری میشود 
مر کب از ۴۵ پارچه هستند که شاه‌نشین جنوبی مشهد علی بن‌جعفر را بدهانه ۲ و 
ارتفا ع ع متر زینت داده‌بودند . 

بدین تفصیل که دوخشت مثلث بزرگدربالا به‌جای پوشش محراب با کتیبه 
(لاال4الاالّ. محمد رو ل‌الله .عای‌و لی‌اله) متضدن توحیدو نبوت ی 
ازسه‌باب بهشتی است که ازقم گشوده میگردد . 

و هشت پارچه و نیم‌خشت باريك و بلندبه‌جای پایه‌های محر اب دردو حاشیه 
با کتیبه ( بسم له الرحمن الرحیم ذلکم الّهالأی خلق‌السموات والادض الخ )۰ 
و پنج پارچه عشت بزرگ ۰/۰۷۰ در ۰/۰۷۰ درمتن وبدنه محراب با کتیبه 


درت و صیف کاشیهای‌درب بهوشت ۴۵۰ 


مختلف‌روی‌یکی‌سوره ( اذا جاء نصر اله‌و الفتح) وروی دومی‌صلوات برمعصومین 
وروی‌سومیتصویری از گل و بوته وطاوس بدون کتیبه وروی آخری نةشی برحسته 
از محراب شکسته که درقسمت بالاجای دارد . 

و شانزده‌پارچه‌دردو جانب محر اب‌شکسته‌با کتیبه‌سوره‌فا تحة | لکتاب و تاریخ ۷۱۳ 
می ب.اشد . 

۲-- کاشیهای‌لو ح مزار دوامام‌زاده (علی‌بن‌جعفر و عحمدین موسی الکاظم ) 
که روی قبور آنان درمشهد علی بن‌جعفر نصب بود و اينك بموزه آستانه انتقال 
یافته است مر کب ازشش پار چه (هر لوحی‌سه‌پارچه ۷۰ دد 1۷۸ ) به‌ارتفا ۲۲۴ 
وعرض ۴۰ متر با کتیبه آیةالکرسی بخط ثلثی‌بر جسته شنجر فی‌درحاشیه ونام و 
نسب دو امام زاده بهمان حط ورنگ‌درمتن که ضمن‌توصیف از کنبد مزبورتوصیف 


حواهند ,رکشت 





تصو_بری اذ الواح قبود علی‌بن جعثر وه‌حمد بن موسی الکاظم 





مو و گنجینةآثارقم 


۳ - کاشیهای کو کبی با گل‌های صلیبی ازاره بقعه علی بن حعفر که‌متصدیان 
موزه از تعداد آنها اطلاعی ندارندزیر | درصندوقهائی است دربسته و از هرردیفی 
یکی دوخشت‌درمعرض تماشا قر ار داده‌شده‌است و معمرین ازخدام بقعه‌مزبورتعداد 
آنهادا ۱۸۰۸ پارچه ( نیمی کو کبی ونیمی صلیبی ) نقل کردند ولی نگارنده با 
توجه به‌اندازه آنها وارتفاع ازاره و گنجایش محوطه داخلی بقعه‌از جرزها وبنل‌ا 
وشاه نشین‌ها وعنایت به اینکه شاه نش شین جنوبی محل نصب کاشیهای درب بهشت 
بوده ودر هرشاه نشینی‌هم در گاهی بازاست که فاقد ازاره بوده‌است هر گناه‌بلندی 
ازاره را یکمتر وهفتاد سانتیمتر در نظر بگیریم‌و معتقد شویم که حدود نیمی از آن 
در اثر بالا آوردن سطح بقعه زیر خاك قرار گرفته بوده‌انا. باز تعدادشان از حدور 
نهصد وچیزی تجاوز نمیکند . 

که بااستفاده از کیفیت کتیبه‌هاو نقوش چنین‌بنظر «يرسد که این‌از اره درچهار 
ردیف هر ردیفی نود پارچه کو کبی ونود قطعه صلیبی ودو ردیف‌نیمه نیز با همان 
تعداد امابدون گل‌در بالاو پائین بو ده‌است که‌درسال ۸ قمری‌بدست استاد حمال | لدین 
در کارخانه استاد ر کن الدین کاشی‌سازتهیه شده‌اند . 

و چون شب نهم ربیع الاول سال ۹ قمری (بسال قحطی) تنی چند از 
جوانان برای بردن آنها به‌بقعه مزبوره رفته خادم كشيك را بقتل رسانیده يك حشت 
بزرگ طاوس نشان را با چند خشت ازاره از جای کنده میبر ند روز دیگر بفتموای 
علمای قم کاشیهای مزبور را ازسینه جدار کنده در صندوقهائی نهاده به حزانه آستانه 
انتقال می‌دهند . 

ظاهر آردیف‌های‌او لو نیمر نیمردیفها ثیکهبالا یازیر خا‌بوده‌انددرمتن آنهانقوش 
بر جسته‌طیور وفیل و آهوودرحاشیه کتیبه‌ای‌سه‌سانت, نتیمتری متضمن‌هشت چهار بیت از 
ابیات‌فردوسی ازقبیل : 
بنام خداوند جان و خرد کزاین برتر اندیشه برنگذرد 


در تو صیف از از اره بقعه‌علی بن جعفر - ۶۴۷ 


وسایر ابیات‌متناسبه‌بوده است. 

وردیف دوم درمتن بخط کوفی بر جسته يك کلمه از کلمات قر آنی است که 
چون بترتیب کلمات پهلوی هم قرار دهند از مجمو ع آنها چند سوره کوچك از 
قبیل اخلاص و کوثر و فاق و ناس و کافرون‌تکمیل میگردد که‌درحاشیه آنها احادیث 
نبویه و نام‌استاد کاشی‌ساز و تاریخ ساخحت آنها نوشته شده است . 

وردیف‌سوم‌درمتن بخط ثلثی بر جسته نيزيك کلمه که چون پهلوی یکدیگر 
بارعایت ترتیب نصب کنند چندسوره کوچك کامل میشوند. 

وردیف‌چهارمدر متن‌يك کامه از سوره‌دهر بخط ثلثی بر جسته ودر حاشیه سوره 
ک و چکی‌نوشته‌شده‌است . 

۴- کاشیهای اطر اف مرقد درچهار ردیف که ردیف اول 2 ۲پارچه به اندازه 
۲ در ۰/۰۳۲ با دو کتیبه ریز ودرشت است که‌بخط درشت برجسته ثلی سوره 


بسن و بقیه سوره درسه ردیف پائین است و بخط ریز آیاتی ازقر آن و نام‌بانی(پهلو ان 





روص 


کاشبهای بد نه مر قد علی بن جعفر مو‌جوده در مو ذه]ستا نه 





۸ گنجينةآثارقم 


زین‌الدین حاجی‌علی‌لو ونام کاتب (محمدبن الحسین الحسینی) نوشته‌شده‌است. 

۵- کاشیهای چهار جانب الوا ح‌قبوربطول. ۰۷/.وعرض۰ ۰۲/.با کتیبه‌صلوات 
کبیره‌بخط ثلث‌بر جسته . 

۶- کاشیهای‌دوو بژه‌بر لبه مرقد که‌نیمی از آن‌سطحمرقدر ازینت‌می‌داده و نیمی 
هم بدنه آنرا می‌پوشانیده است نیز بطول ۰/۰۴۰ وعرض هربری ۰۲۰/ دارای کتیبه 
سوره یسن‌بخط ثلث فیروزه فام درزمین فیروژه‌ای که از کاشیهای‌قرن مقدم‌بوده‌است 
و جز بك پارچهمو جو دبقیه شکسته است‌وروی‌این‌پارچه دريك‌بر جمله(مالی لااعبد) و 
روی بردیگرش (وهم مهتدون) خو انده‌می‌شود. 

۷- کاشیهای کتیبه کمربندی روی ازاره‌بقعه به اندازه ۳۲در ۳۲ /.بازمینه 
لاحوردی وستاره‌های طلائی که روی آن بخط برجسته ثلثی طلائی سوره مبار که 
بسن قالب ریزی شده است و ا کثرشان ازبین رفته اند و فقط هشت پارچه از آنها 


باقیست که‌تاریخ ۷۲۸ روی آن‌ها خوانده می‌شود . 





سه‌عی از کاشیهای کتیبه و قاب‌های عکس مو جوده دد موذه آستانه 


درتو صیف از کاشیهای‌موزة آستانه - 4 - 

۸- کاشیهای کتیبه بقعه شاهزاده جعفر در غربی قم با تاریخ 2۶۷ به اندازه 
۰ در ۰/۰۳۰ حا کی ازنام و نسب آن امامزاده بخط‌ثلثی فیروزه فام در زمینه 
فیروزه‌ای که بجای خود توصیف می‌شوند . 

4- کاشیهای معرق همان بقعه حاکی ازنام پیر قلی و تاریخ ٩۴۲‏ . 

۰- کاشیهای خشتی بقعه شاهزاده اسماعیل بیدقان قم با کتیبه سوره‌اخعلاص 
وتاریخ(ثمان و ستین‌و ست‌مأٌة)ده‌پارچه‌باکاشی‌های‌متنو عاز ک و کبی‌مدر ج درمتن‌تصویر 
برجسته سه‌سوار مغول درحالیکه ماری‌را زیرپای میکوبند و کبوتری را دربالای‌سر 
خوددارند اشاره بسر کوبی‌سر کشانو بزر گداشت صلح جویان و درحاشیه کتیبه‌ای 
بخط ریز که روی آن هشدت بیت از فردوسی نوشته شده است بدین گو نه : 

چو پیکار کیخسرو آمدپدید ز من جادوئیها بباید شنید 


و کاشی مربع‌بانقش برجسته طاوس و اك لك وطوطی . 
۱- کاشیهای لو حه‌شاهز اده حارث ازخا کفر ج‌حا کی ازنام ونسب آن‌امامزاده 





25٩۵۰ -‏ گنجینه آثارقم 


به اندازه ۶/۸۷ در ۹/۸۷ که‌به‌موزه ایران باستان انتقال داده‌اند . 
۲ - کاشیهای دولبه فیروزه‌ای مشتمل بر آیات قر آنی بخط برجسته ثلثی 


دوازده پارجه . 
۱ 


بدبهی است قالی 
و قالیچه در آستانه 
فر او ان‌است اما آنچه 
که‌مورد توجه است 
نفایس عصر صفوی 
است که‌ذبلا نامبردار 
مش نکن 
دو تخته‌قالی‌و دژه 
فرش گنبدشاه عباس 
که‌چون‌پهلوی‌یکدیگر 
تکشتر اد تمام‌سطح 
کند و صفه های 
شانزده کانهٌ آنرا 
میپوشانند طول هر 
يك ۰ ۲ر,متروعرضشان 
۰ متر میباشد و 
قسمت وسط آنهاکه 





تصو بری اذ قالیچه جانمازی عصر صفوی 
جای مر قداست‌باز گذاشته‌اند این‌قالیها دارای زمینه کرم‌رنگ حاشیه آبیو نارنجی 


درتو صیف ازقا لی و قا لیچه‌های‌موزه -۶۵۱- 


متضمن‌شا خو بر و اشجارسروو کاج‌و گل‌هایمتنو ع‌سورمه‌ای که‌زیادهنفیس و ممتاز ند. 

۲ - قا لیچه‌روپوش مرقد بانقشه ترنج وچهار کلدان محتوی‌شاخه کل نسترن 
که‌متن آن دارای‌زمینه کرم رنگ و لیمو ثی و حاشیه‌اش آبی و آسمانی و اندازه‌اش 
۴ در ۱/۷۱ مترمیباشد . 

۳- قالیچه جانمازی به اندازه ۸ دد ۱/۰۵ متر بازمینه لا کی دارای چند 
کتیبه بخط ثلث و نسخ عمودی و افقی و قوسی‌دور محر اب‌درمتن گلابتو ندوزی ابر بشمی 
مزین به گلهای برجسته نیز از ابریشم که روی آن آیه شریفه . 

«آمن‌الرسول بما انزل الیه من ریبه و المومنون کل آمسن باه الخ » 
همچنین آية الکرسی باحطوط ابریشمی و آیه شریفه ( اقم الصلوة لدلوك الشمس 
ای غسق‌اللیل وقر آن الفجر (تا) مقاماً محموداً) ودر سینه محراب شکلی ( رب 
اجعلنی‌مقيم الصلوة )بافته شده است ودر مواضع مختلفه آن‌اسامی جلا لهخوانده 
میشود که زیاده نفیس وبی‌نظیر است . 

۴- قالی ویژه پوشش حرم مطهر بضمیمه دار الحفاظ مر کب ازده پارچه 
قالیچه هشت ضلعی مختلث الا ضلاع باندازه هسای متفاوت از طول همای 
۰ 3 ۱/۹۳ ۱/۹۴ ۱/۸۷متروعرضهای۱۳/ ۱و ۱/۳۰ مترو 90۷۳ 9۷۱و 9۷۰و 
4 سانتیمتر که‌این‌تفاوت درعرضوطو لشان‌بو اسطه احتلافی سطحد اخلی‌ر و ضه‌در 
اثر تمایل‌ضریح منصوبه به جانب جنوبی وغربی است . 

زمینه متن نخودی بانقشه گل‌و بسوته وپرندگان ششگانه وشش‌سرو وپنج 
کاج وزمینه حاشیه لیمو تی‌و قرمز متضمن کتیبه‌ای حا کی از نام استادنءمت الّه جوشقانی 


وتاریخ۰۸۲ ۱ که سه وتا آنبطوره‌وقت به موزه‌ابران باستان فر ستاده شده‌است . 
اشیاء عتیقه رهورف 


در این موزه نفایس بسیاری است کهاز مشاهد متیر که و بیشتر ازر و ضه‌معدسه 


۳۵۰۳ -1۵۲- 


فاطمیه‌بدانجامنتقل ساخته‌اند که‌ذبلافهرست و ارنامبردار میشو ندبدینگونه . 

قندیل طلایم رصع ومکلل به‌چهارده دانه یاقوت والماس وزمرد علاوه‌دارای 
آویزهای مروارید بصورت شش ترکی مشباك باکتیبه‌های متعدد و میناکاری بخط 
نستعلیقبه ارتفا ع۰/۰۱۷۵ باچهارز نجیر طلا اهدائی فتحعلی‌شاه که‌و قف‌نامه آن‌در صفحه 
اول قر آن‌عط |<مدنیر یزی‌بر روی‌پارچه که نیزاهدائی وی‌می‌باشد نوشته‌شده‌است و 
آن‌قر آن‌هم‌در موزه‌مو جوداست. 

وقندیل دیگری ازطلابه‌اندازه۰۴۰/,ووزن» ۵سیر مزین‌به‌دو کتیبه گلو بندی‌و 
ساقبندی ازهدایای ناصرالدین شاه 

ولکن برنجی‌دارای کنده‌کاری 

وشمعدانهای برنجی با کنده‌کاری و کتیبه کوفی و حکاکی 

ورحل‌های‌جدا گانه از خاتم‌و منبت‌وروغنی 

و کلاهعودهای‌طلای‌ومرصع‌دارایحکاکیو یکی از آنهامتضمن ۳۲قطعه زمردو 
باقوت ازدرشت‌ور یزبه نقشه چهارتخمه با کتیبه‌سوره‌ناس ( قل اعوذ برب‌الناس ) 
و در پایان عبارت وقف نمود حسینقلی خان قاجار برای حضرت صاحب الزمان 
بتاریخ۱۲۱۴) 

ومجمره منقش اززنقره‌با حکا کی 

و تفنگ‌با کم بندی کنده کاریاز نقرهمنقش به‌طلااست 

و گلاب‌باش‌های‌بار فتن‌و بر نجی‌با کنده کاری. 

ودرهای‌خاتم‌ومنبت با کتیبه‌های‌عاج 

و آفتابه کنده کاری شده. 

و فانوس‌مسی‌مزین‌به کنده‌ کاری 

و پرده‌های‌اطلسوقلمکار و ابریشم ومخمل ملیله دوزی: 

وسجاده‌های‌مخملی‌زری‌و جانمازمخملی. 


درتوصیف از اشیاءموزة آستانه ۵۳ ۶- 


و کشکول نار گیلی 

وطوق فولاد دارای زبانه‌ای کنده کاری و صندوقی متضمن کتیبه‌هائی مشبك 
که‌دسته‌عز اداران‌درزیر آن‌گرد آمده نوحه‌سرائی‌میکنند و این‌طوقاقدم‌برطوق سیفال 
( مخفف سیة‌الله ) ازمحله چهل اختران وطوق محله‌عشقعلی میباشد . 

و کبو تری‌بر نجی‌با کنده کاری. 

وعسانها( 

و چراغ‌هائی‌باپایه بر نجی‌منقش بر جسته. 

وشمشیر باحکاکی و نقوش زرین و غلاف جواهرنشان مرصع به ۱۲ قطعه 
یاقوت درقاب‌های زرین نقّش مینائی . 

وقمه بادسته شیر ماهی و تیغه زر نشان‌وغلافمزین به‌قطعات‌زرینو چهار تر نج 
باتصویر پلنگ و بازومرغی که‌صیدشدهو چهار خر گوش وشاخه گل وبلبل و نقوش 
مینائی مکلل به‌جو اهر که روی تیغه آن بخط زرین عبارت ( وقف صاحب الزمان 
نمود حسینقلی قاجار حکالعبدالعزیز) خوانده میشود . 

وزرهی فولادین‌باشش‌تکمه‌زرین که‌روی آنها آبات‌قر آنی حکا کی‌شده‌اند . 

وزرهی ازطلا و فولاد دارای شرابه‌های مرصع به ۵۱ دانه‌یاقوت ومروارید 
و زمردازدرشت‌وریز در جلو سینه‌و بشت سر . 

ودوسپر پوست کر کدن مرصع بجو اهر ۰ 

وتبرزین فولاد دادای حکاکی بدیع زرنشان‌بادسته طلای مرصع بدانه‌های 
یاقوت منقش به‌تصاویر باز شکاری و مرغی صید شده با کتیبه (ءمل کمترین علی) 
درمیانه (یاقاضی الحاجات) ( یا کافی‌المهمات) بطول ۱ع/ باسردسته‌ای از زرناب 
زیاده بدیع . 

و نیزه‌فو لادین‌بطول ۳/۱۵ متر باسر نیزه‌ای زرین مزین به کنده کاری‌به اندازه 
۶ ومحیط7/۷ سانتیمتر با کتیبه (وقف صاحب الزمان‌نمود نو اب‌کامکار حسینقلی 


-۶۵۷- کنجينةآثارقم 


خحان فاجار عمل نصیر غلام تاریخ ۱۲۰۲) . 

بازو بندی اززرناب مرصع که حسینقلی‌خان بر ادر فتحعلی‌شاه وقف کرده‌است 
وشرح قیام‌اوعلیه آن‌برادرضمن توصیف گنبد شاه اسماعیل ومشهد اردهار نگاشته 
خو اهد شد . 

دوشمعدان یکی دو شاخ ازبرنج باحکاکی دلپذیر و کتیبه نقره‌ای بخطوط 
نسخ و کوفی وچراغی روغنی از فولاد بشکل کبوترهرسه انتقالی ازمشهد اردهار . 

وپارچه های زربفت و پرده‌ای ماهوتی پولك دوزی و پرده‌های زری با 
تصوير سیاه قلم از امیر مومنان (ع) باگل‌های نارنجی و قرمز و حاشیه زربفت و 
پرده رنگ روغنی مصور به شمایل حضرت رسول در غدیرخم در حالیکه علی را 
برسردست نگاهداشته‌است . 

وبخور سوزمسین حکاکی شده . 

وظروف سفالین ازسی قرن قبل از کاسه‌های متنو ع . 
و پیاله‌و کاسه‌های‌سنکّیو کاشی و شیشه‌ای‌و گلاب پاش‌ودو ات کاشی و چراغهای‌روغنی‌و 
مشر به‌و فنجان و قد ح‌های‌بزر گک‌لب طلائی چینی و گلدانهای‌چینیبزر گ‌یکی‌چهار پایه 
بامتن سبز ودسته‌دارمصوربتصو برودیگری آب‌طلائی ودو کوچك . 

وساعت‌های روی میزبامجسمه‌ای بر فر از آنها . 

وسی‌دو تابلوباشمایل قامی ازمعصومینمزین‌به کتائب‌متنو ع وبی کتیبه‌اعم‌از 
خاتمکاری وساده وچوبیهای منبت و گوهای چهارنبش صندوق خاتم . 

و طبانچه‌ و کارد و قبچی‌طلاومس . 

و کشکول سنکی مرمری بزراه اهدائی فتحعلی شاه با کتیبه سوره احلاص 
وچهل وسه پارچه عقیق مهری وبازو بندی‌با کتیبه وحکا کی‌های‌جالب . 


درمسکو کات موزه آستانه 


و سکه‌های بسیاری ازعصر حلفای امویه و عباسیهو پادشاهان و شاهنشاهان 
ایران بدین تفصیل . 

این مسکو کات به اسامی عبدالملك مروان و ولیدین عبدالماك و هشام بن 
عبدا لملك وو لیدبن یزید ومرو اذ‌ین‌محمد ( ازخلقای اموی) وعبدالله سقاح ومنصور 
عباسی و المهتدی بالله و هارون الرشید وما‌ون(همگی از نقره ) وبنام ذوالریاستین 
(ازطلا) و بنامالمستعین‌بالّه و المعتزبالته (ازنقره) و بنام‌المکتفی‌بالته و المقتدر بالّه و 
| لقادرو الناصر لدین الّهو المعتصم (طلاو از علفای‌عباسی)و سکه اسمعیل بن احمدسامانی 
ونصربن احمد ونو ح‌بن نصر وعبدالملك بن‌نو حوم‌نصور بن‌نوح ونوح بن‌منصور 
و ظهیرالدو له ابومنصور ور کن الدوله آلبویه ومعزالدو له و عضدالدو له از ره و 
سلطان محمود غزنوی وطغرل بيك سلجوقی و حلال‌الدین ابوالفتح ملکشاه ازطلا 
ور کن‌الدین ابوالمظفربن ملکشاه وغیات‌الدین ابوشجاع محمدبن ماکشاه‌ساجوقی و 
ابوحارث‌سنجر بن ملکشاه‌و احمدبهادر مغول و ارغون‌شاه وغازان و او اجایتو سلطان 
و ابوسعید بهادر وطغاتیمور وامیرتیمور گور کان وشاهر خ شاهو الغ‌بيك و ساطان 
محمد بهادر و عبدالّه‌تیمور و ابوالقاسم بابر بهادر و ابوسعید گور کان و علاءا لدو له 
بهادر آل جلایر و حسین بهادر آل جلایر وشاه‌شجا ع آلمظفر و اسکندر قواناو و 
جهانشاه قوانلو واوزن حسن بهادر قوانلو و یعقوب قوانلو و رستم قوانلو و احمد 
قوانلو و شاه اسمعیل صفوی‌وشاه طهماسب ازنقره وشاه‌عباس اول ازطلاوشاه‌عباس 
دوم وشاه‌سلیمان‌و شاه‌ساطان‌حسین وشاه طهماسب دوم و شاه عباس‌سومو نادر شاه 
افشار وعادل شاه وشاهر خ و کریم‌خان‌زند ازنقره . 

وجعبه قر آن ودست بندطلا و گوشواره وحم (خمره کاشی) بانقوش بر جسته 


مارپیچی و نعلیکی کعب‌دار متعدد و بخدان کاشی‌و لگن کو چك و کاسه وپیا له‌های»تعدد 


۵۶ گنجينةآثارقم 


کاشی باتصویر زن وظروف ءختلف‌وجور بجور سفالی ولگن شیشه وچراغروغنی 
کاشی لعابدار با کتیبه کو فیو تنگهای‌شیشه وبلور با تصویر مظفرالدین شاه وم‌شربه 
سفالی و کوزه‌های فیروزه‌ای . 

ودو صندوق خاتم روی‌قبور شاه صفی وشاه سلیمان با کتیبه منبت سوره‌یسن 
که مقام را گنجایش‌توصیف از آنهانیست . 

و کتب خحطی از ادعیه وزیارات که ذکر جزئیات آنها بطول‌می‌انجامد . 





سم سمیو دهم 
در :و صیف از ایو آب‌منصو به و مو_ حوده اسفتی 


در روضه مطهره درمائی بوده و هست که بعضی تجدید و بعض دیگر بکلی 
برداشته شده‌اند مانند درهای خاتم ومنبتی که میانه روضه با گنبد شاه‌عباس یامسجد 
بالاسر مردانه وزنانه نصب بود که ایئك هرسه را بموزه انتقال داده اند و همچنین 
درهای خزانه که بکلی جزء رواق گردیده است ودرب مشبك گودار بین روضه با 
مقبره شاه‌صفی که ازهيچيك نشانی‌هم‌دیده نمیشود . 
واکنون درضلعاصلی‌شمالی یکزو ج‌درب دو لنگه‌از نقره‌طلانشان ودر ضلع 
اصلی‌شرقی یکزوج درب نقره و بین‌رواق شرقی با ایوان آینه هم يك زو ج درب 
نقره ومیانه حرم زنانه با گنبد طباطبائی هم یکزو ج درب چهار لنگه دیده میشود که 
بعضی از آنها نیز درمعرض تجدید وتعمیر هستند با این حال‌برای تجلی وضع‌فعلی 
بتوصیف آنها میپردازد . 
درب طلای اما درب شمالی که میانه روضه با ایوان طلا واقع است 
فعحعلی شاهی سراپا باصفحاتی ازنقره‌ضخیم متضمن کنده کاری‌و حکا کی 
بدیع و کتیبه‌های بر جسته پوشانده‌شده است و روی آن باصفحه‌هائی از زرناب به 
اشکال مختلف میخکوب آراسته‌و به گل‌هاثی زرین»زین‌به کنده کاری و کتیبه‌های‌متنو ع 
حعط بر جسته بصور گوناگون از مضلع‌منظم و نامنظم‌بنداسلیمی و کو کبی و ترنجهای 


۵۸ گنجينة آثارقم 


جور بجور آرایش یافته است که باید روی آنرا قاب آینه بگیرند تا از دستمالی 
ژاثرین‌مصون بماند . 

ودره و اضع‌مختلفه از باهوی (۱) هرلنگه ازچهارجهت ترنجهائی مشبك از 
صفحات رزین میخکوب وروی آن اسامی‌جلاله خوانده میشود . 

این‌درب دارای دومصر ع و ارتفاع آن ۲۰ر۳ وعرضش ۸۰ر۲ متر وواقف 
فتحعلی‌شاه‌قاجار وسال ساخعت و پرداعت ۱۲۲۲ میباشد . 

اما کتیبه‌های آن بخطوطثلثی ونستعلیق برجسته از زرناب است بدین‌تفصیل 
که روی تنکة بالا درهر دومصر ع در میانه نقوش برجسته زرین در زمینه مینا کاری 
اسامی جلاله ( یا احد یا الّیاصانع یا رافع‌یا قاضی الحاجات‌یا مجیب الدعوات) 
وروی تنگه وسط دردومصر عیکطرف‌اذن دخول بدین عبارات (قبل ازدخول‌بایست 
و بکو بسمالّه الرحمن‌الرحیم اللهم انی قد وقفت علی باب بیت من بیوت نبيك 
محمد عِْ قدمنعت الناس الدخول الی‌بیوته‌الابادن نبيك فقلت یا ابها الذین آمنوا 
لاتدخلوا بیوت النبی‌الا ان یوّذن‌لکم ) . 

و روی مصرا ع‌دیگر ( قبل از دخول بایست و بگو بسم له الرحمن‌الرحیم‌بازن 
الّه وادن رسوله و اذن خلفاثه و باذنکم صلوات الّه علیکم اجمعین ادخل هذا البیت 
وادعو الّه بفنون الدعوات واعترفلّه بالعبودیقو لهذاه المعصومةو آبائها صلو ات‌اله 
علیهمم بالطاعة ) . 

وروی تنکه پائین دومصرع ( یاسیدالسادات) و درقسمت پائین آننچهار نام 
از اسامی‌حلاله قالب ریزی‌شده‌است . 

اما روی‌باهووپل های‌بالاو وسط کتیبه‌ایست بخط بر جسته‌نستعلیق از آقامهدی 
ملك اللکتاب که روی آن درترنجهای کشیده ابیات ذیل سروده دانش قالب‌ریزی 





(۱) باهو به استخوان دست از آرنج‌تاشانه‌اطلاق وبمعنای چوب دستی بزر نیز آمده‌است 
که در اين مورد به اصطلاح فنی نجادی برچهاد چوب اطراف هرمصرع درب گفته میشود: 


در :و صیف ازدرطلا 


شده است : 

خدیو کشور دوران پناه حلق جهان 
طراز مسند و دیهیم شاه فتح علی 
قدرغلام وقضا چا کر آنکه‌طاعت او 

بعهداو که بود گر کٌّ و میش‌همخوابه 

غز ال‌طعمه نخو اهدمگر زبر تن‌شیر 

زخحلق وخلق بود بی‌نظیر و بی‌مانند 

نهاده پاچو در اورنگ معدلت فتنه 

چوبود خادم پاك اعتقاد این در گاه 

دری نهاده بر این آستان عرش‌نظیر 

تباركالّه از این در که زائرانش را 
چه در در حسرم سبط سید ثقلین 
چه در در حرم بنت موسی , جعفر 
گل ریاض امامت که طایران حرم 
سپهر عصمت وبحرحیا و معدن شرم 
حور ازرواق فلك‌سر نهدبه‌پای درش 
بشوق اینکه دراین‌دردهندجایگهش 
هر آنکه‌روی‌بر ین‌درزروی‌صدق آورد 
کسیکه راه بر این آستان تواند برد 
دل از زیادت این‌در بحق‌شودنزديك 
نخست روی‌براین آستان‌نهدهر کس 
غرض‌چو کردبراین آستان بنااین‌دد 
نگاشت خامه دانش برای تاریخش 


-۶۵٩- 


که‌شدبه‌عدل‌وسخا از جهانیان‌ممتاز 
که هست فتح وظفر بالوای اوانباز 
شده است بر همه کس فرض عین‌همجو نماز 
زعدل‌او که‌شده‌بازو صعوه همپرو از 
حقار چینه نجوید مر ز چنگل باز 
بعدل و جود بود بی عدیل و بی‌انباز 
زبیم او به ضعیفان نکرد دست دراز 
که سوده‌اند بر او کاثنات روی نیاز 
کز آن‌بود دررحمت‌به‌رو ی‌خاق‌فر از 
زمر سریر شود کشف هرنهانی راز 
که ازشرافت اویافت‌بزم قرب‌طر از 
یگانه اختر بر ج سپهر عزت و ناز 
حریم گلشن اورا شدند زمزمه ساز 
امین و حی و محل‌سروش و محرم‌راز 
بهر سحر که کند این رواق رادرباز 
چه رنجها که طلا را رسیدازدم گاز 
دری زروضه فردوس شدبرویش‌باز 
چه‌حاجتشکه‌شودره‌نوردسوی‌حجاز 
که عارفان به‌حقیقت بر ندپی زمجاز 
که رستگاری انجام خواهد از آغاز 
که بیشتر ز در کعبه باشدش اعزاز 
که سوی جنت اعلی در جنان‌شدباز 


جع گنجینةآثارقم 


اما این ماده تاریخ باسال‌ساخت‌بانصب‌درب‌تطبیق نمیکند که یادرضبط ونقل 
ویادر قالب ریزی اشتباهی ر خ‌داده‌است . 

باضافه دو رباعی‌ذیل ازمنشثات فتحعلی‌خان صبا ملك‌الشعرا ء با میناروی‌طلا 
هريك برروی‌يك مصر ع خوانده میشود . 


این در که‌زسبط خو اجه‌هردوسر است این‌جای سروش و مهبط نورحداست 

سایدد رخ هر که بر این در امروز آسوده ز بیم‌رستخیز فرد است 
اد 

خواهی که حجل زاهلمحشرنشوی و ز کرد خویشتن مکدر نوی 

تا جان به تن وتن بجهانت باقست يك لحظه جداز خاك این در نشوی 


علاوه درجبهه درگاه زیر قوسی طاقبند بخط مشکی نستعلیق معرق در میانه 
کاشیکاری معرق بیت‌زیرخو انده میشود . 
درگاه تو قبله‌گاه حان است مراب زمین و آسمان است 

درب نقرة روضه مطهره 

و در ضلع شرقی درب نقره ایست که دارای جنبه تشریفاتی محض میباشد 
زیرا جنبین آن از دو زاویه بجای مخازن سابقه روضه دو در گاه بجانب رواق 
بازشده‌است. 

بهر صودت درب مزبور دو لنگه به ارتفاع ۲۷۵ وعرض ۷۰ر۱ متر سراپا 
نقره پوش وروی تنگه‌های ضخیم آن ترنجهائی بیضی وبرحسته وروی باهوی‌آن 
گّل وبوته‌های برجسته‌ای قالب ریزی گردیده‌است . 

ودر اطراف باهوی هردو مصرع ازچهارجانب کتیبه‌ای بخط بر جسته‌نستعلیق 
دیده‌میشود که روی‌آن ابیات‌ذیل درو سطتر نجهائی کشیده‌ودر فو اصل هر دومصرعی 
میانه ترنجی بخط ثلثی اسامی‌جلاله خو انده میشود . 

اهداء کنندگان این درب مجلل مرحومین حسینقای خاث نظام السلطنه مافی 


درتو صیف از درب نقر هحرم‌مطهر 


۶۶۱۰ 


قزوینی و برادرش سعدالملك‌مافی و سر اینده‌ابیات شوریده شاعر شیر ازی و نویسنده 


تحطوط و طر ح کننده نقوش مرحوم میرزا محمد ابراهیم فیض نقاش باشی قمی 
و استاد هنرمند آن آقای محمدتقی زر گروسال‌ساخعت وپرداعت ۱۳۰۶ وسال‌نصب 


.۱۳۱۰ قمری وتعداد ابیات هیجده و اشعار جنین اسیت ‏ « 


تبارك الّه از این بقعة بهشت طر از 
بر آستانش که‌محر ابر استان‌حقاست 
فضای او جو فضای ارم‌نشاط افز ای 
بخالك اوست‌نهان‌طر فه گوهری کزقدر 
بنام فاطمه معصو مه آفتاب حیا 
گل‌حدیقه عصمت که‌از نهیب‌عفاف 
بدور باش حیا آفتاب گّردون را 
زک مطیع نیا کان او نشد داود 
چو گشت ماه‌تموز ازهز ارو سیصدوده 
شهی که از اثرا من و تیزی عدلش 
نظام سلطنت آن‌میر سرفراز ددی 
یگان‌بر ادرر ادش‌خحجسته سعدالملك 
دو گوهرازيك‌در جودو اختر از يك برج 
بکارخیر چوعلم وخردبهم‌همدست 
سه‌خحو اهر ان که بر این‌هفت‌بام گر دو نند 
از این‌دری که بقم باز شدازاین‌دو امیر 
پی سرودن تاریخ این در سیمین 
سرود منطق شوریده بهر تاریخش 


که‌بر گذشته نشییش بهشت راز فراز 
سپهر پشت بخم کرده ازبرای نماز 
هو ای اوچو هوای بهشت غم‌پرداز 
زهقت گوهر این نه صدف‌بود ممتاز 
که‌دحت <سر وط وس است و دخت شاه حجاز 
سیم را بسر اپرده‌اش آبوده ج.و از 
زپیش راندهمی تا بچرخ چارم باز 
نبد بساط حلافت چنین بلند آو از 
بعهد ناصر دین پادشاه بنده نو از 
سپاس میش کند گر گو پاس‌تیهو باز 
زنقره کرد در این کاخ دلفروز فراز 
که در سعادت برمشتری فروشد ناز 
بکار سازی دوات بهم شده دمساز 
ببذل نور چو شمس وقمر بهم انباز 
زجود این دو برادر کنند کسب‌جهاز 
گذشته فروه قم‌از دیار روم طراز 
صلا زدند بشوریده شاعر شیراز 


دراین رواق همایون درجنان شدباز 


که‌این ماده تاریخ باسال ۷۱۳۰۶۶ برابر است وباید معتقد شد که‌تاریخ ساخعت ۱۳۰۶ 


۶۶۲ کنجینةآثارقم 


و تاریخ تکمبل و نصب ۰ میباشد و بااینکه‌همایون رابدوت الف محسوب‌بدارند 
و کل شد راشده بحساب آورندیمنی بدینسان(دراین‌رو اق همیون درجنان شده باز) 
بخوانند تاباسال ۱۳۱۰ تطبیق کند . 
درب‌نقر دوم 

ودرب نقره دیگری که‌ميانه رواق باایوان آینه نصب گردیده است نیزدو لنگه 
امداثی نظامالسلطنه‌مافی (امابدون شر کت بر ادرش‌سعدالملك)بسال ۱۳۱۴ میباشد . 

این‌درب نقره بوش ومتضمن سینی‌های بیضی برجسته و نقوش بدیعه و کتیبه 
کاراستاد هنرمند آقامحمد تقی زرگر وارتفاعش ۳/۱۵ وعرضش ۲متر و آراسته به 


ترنجهائی زرین ومیخکوب مشتمل‌بر اسامی جلاله ودر حاشیه هرمصر ع روی باهو 
کته ازست لا نستعلیق استاد میرزا محمد ابراهیم فیض نقاشباشی ایران‌که روی 


آن چهارده بیت ز بر سروده‌شوریده‌قا لب ریزی‌شده است . 


دری زسیم بقم برگشاد از نومیر 
بعهد دولت سلطان مظف.ر الدین شاه 
خجسته حضرت معصو مه آنکه بر مهو حور 
تعال خادم او گوشوار گوش سپهر 
بلی‌شر ف‌همه ز ین در بود که‌مش رف اوست 
کریمه ای که فروغش گرفت عالم را 
اگر بدیده معنی نفار کنی بینی 
نظام سلطنه اعظم‌حسینقلی‌خان آنك 
وذیر ناصح همنام نامجو آورد 
فشانده‌نقرهو از نقره ساعت این دررا 


زجود اودر خیرات‌درجهان شد باز 


که‌درشرف ززمین برشدازسپهر اثیر 
که گاه‌جود کفش‌خنده زدبه‌ابر مطیر 
دریده پرده و خود در هز ار پرده‌ستیر 
غبار در که او توتیای چشم بصیر 
رواق فاطمه دخت امام عرش سریر 
چنانچه عالم را آفتاب عالم گیر 
که‌سطح‌در بفراز است و سطح چر خ‌به‌زبر 
که‌ن ول#خامهوی‌ریخت آب خامه‌تیر 
ادیب‌پاك ودل‌پاك و رای‌پاكو ضمیر 
چنانکه‌روی‌در از رشك‌شدبر نگ زریر 


زهی‌ستوده‌امیر وخهی خجسته وزبر 


درتوصیف ازدرب نقرهرواق جع 


زشرم این درسیمین شگفت می‌نبود که سر ببوتهعجلت فروبرد اکیسر 
همی‌ببام رواق فلك بدین درگاه رسدزسیم سلام ملك‌بگوش صفیر 
سرود منطق شوریده سال تاریخش دری زسیم بقم برگشاد از نو میر 
و برعتبه مرمر جلودر گاه همین درب بخط نستعلیق چنین‌خوانده میشود . 
ای‌سجده گاه خحلق جهان آستان تو با ریده فیض‌حق‌به‌جهان ز آسمان تو 
درحادثات‌هردو جهان‌انس و جان‌همه بنهاده سر بدرکه دارالامان تو 


درب‌میانه کنبدطباطبائی‌باحر م‌ز نانه 


چنانکه نگاشته شد میانه روضه شریفه با گنبد طباطبائی دری‌است‌چهار لنگه 
ای و ازدو جانب نقره پوش‌مزین به حکا کی‌های‌جالب که روی آن‌صفحاتی‌زراندود 
و کنیبه‌هائی مینیاتور بکار رفته است و بسیارزیبا میباشد . 

روی چهارچوب نقره پوش آناز دوسوی وهمچنین درحاشیه هرمصر ع از 
چهارطرف کتیبه‌ایست بخط نستعلیق ازمینا هريك به‌رنگ خاص و نقشه مخصوصی 
که ذبلا نقل میکّردد : ۱ 

اهداء کننده این درب مجلل رحل خیر ونیکو ک-اری بنام آقای حاج ق-اسم 
همدانیان بازر گان تهران است که در امر ساختمان گنبد مزبور هم‌بابانی کمال‌تشريك 
مساعی رابعمل آورده است وپس ازرحلت طباطبائی هم‌بوصایت آنمرحوم عهده 
دار تکمیل تزیین این‌ساعتمان است وزر گر هنرمند سازنده آن آقای‌استاد شکر الله 
صنیع زاده در اصفهان بوده‌است . 

این درب بدمانه ۴/۵۰ وارتفاع ۴متر باسردری آراسته به‌نقوش و کتیبه مینا 
اسیرشاه نشین شمالی گنبدرا زینت بخشیده است ولی با در گاه دومتر و نیمی حرم 
زنانه انطباق واقعی ندارد بدینجهت‌دولنگه طرف‌غربی آن‌که محاذی در گاه مزبور 
اتفاق افتاده سیارند که باز و بسته میشوند بالعکس دو مصرع جهت شرقی آد 


و گنجینةآثارقم 


بطور ثابت نصب شده‌اند که بادو مصر ع سیار ازهرجهت مشابه‌و یکنواعت میباشند 
وتادقت کاملی بعمل نیاید این دقیقه منکشت نمیگردد ِ 





مت رن 1 

نصوبری ازدرب چهاد لنکه درمدخل حرم ز نانه ار گذمد طباطبائی 
و کتائب متعدد آن‌ابیاتی است سروده‌صغیر اصفهانی در مدح حضرت امن 
الائمه و فاطمه‌معصو مه ومر حوم طباطبا ی بخط نستعلیق درز مینه مینای‌سفید و فیروزه 
فام بالاچوردی بر نگ مشکی و سبز وغیر آن‌ازحمله درمدح‌حضرت رضاچنین است . 


زند هر صبح خورشید فلك بوس بخاكه آستان خسرو طوس 
از آن رو کعبه دا علقانمطاف است که دائم کوی اوزا درطو ات‌است 
صفا و مروه خحاك اندر ره وی دل امل صفا منزلکه وی 
رضا انسدر دل صاحب دلان است بهردل کو مکان دارد دل آن است 


فلك را تابسع امسر قضا دان قضا را بنده حکم رضا دان 


درتوصیف‌درب‌رواق‌زنا نه 


از او خواهند باصد گونه ذلت 
امید آرزو مندان عالسم 
خدا ظاهر ز مرآت وجودش 
بو صفش حامه سیار ساکن 
زهی احسان آن سلطان امن 
رکعات میرد مسأآمون سیه دل 
نمی‌دانست آن کان لمقامت 
الا ای آفتات مشرق جان 
صغیرت بنده‌ای از بندگان است 


بسوئی نیستش چشم عنایت 


- ۶ ۵- 


مراد خحو یش هفتاد و دو ملت 
حداوند حداوندان عالسم 
حلایقی ریزه خوار خان .جودش 
زه واجب می‌تو ان گفتش‌نه‌ممکان 
که بر وحش بیابان کشته ضامن 
تواند حق حق را کرد باطل 
نگردد نور حق مخلوبت طالسصن 
که باشد مغربت خاله خحراسان 
جه جای کلبی‌از آن آستان است 


بجز سوی توای نقس مات 


علاوه بخط مشکی روی‌زمینه سفید میناثی از طرف داخل دور چهار چوب 


ابیات زیر خحوانده میشود . 


ابتداء دوبیت ازناجی شاعر قمی‌بدینگونه . 


ای حرم کبریا حریم تو درقم 
شیعت جد تو چون سلام تو گویند 


جرج نگفته است با مقیم ددت قم 
جد توشان گوید السلام علیکم 


وسپس ابیاتی از صغیر اصفهانی‌در مد ح‌رسول| کرم(ص)بدین گونه است: 


ز هی شاهنشه اورنکگک لولاك 
فروزان مشعل بزم تقدس 
نب‌ی ابطحی عبد موید 
بظاهر گرچه آن خورشید افلالك 
بباطن کن فکان پیرایه اوست 
شا اوموصوف بس ازبی قرینی 
فکنده کائنات از جزو واز کل 


یگانه علت ایجاد اف-لاه 
کز او روشن بود آفاقو انفس 
حبیب حق ابو القاسم محمد 
بیفکندی وجودش سایه بر خحاك 
وجود ماسوی اللّه سایه‌اوست 
بوصف رحمة للعالمینی 


بذیل رحمت.ش چنکت تسوسل, 


۶۶۶ 


دو عالم محو در لطف عمیمش 
فصاحعت بنده در سفتن وی 
سرگیسوی مشك افشان کمندش 
برای ایزد علام ازکر 
چوحق را در دل او بود منزل 


دمی کادم میان ماء وطین بود 







کنجینة آثارقم 
کرم شرمنده طبسع کریمش 
ملاعت خوشه چین خجرمن وی 
خدا جویان گرفتاران بندش 
ندانم جز دل او عرش‌دیگر 
هم ازوی شد به وی جبریل‌نازل 


نبوت جان احمد را قردن بود 


۱: 


جع حموع خم جوم ج م9 کی زا 


)</ 


درتوصیف ازدرب گنبدطباطبا ئی‌به‌رو اق 


کسی کوبیند آن زیبا شمایل 
نه‌من گویم که آن مير مصدق 
دراین کون‌مجازی تامکان داشت 
بهر صبح و مساء از بهر امت 
نه‌حد هرنبی در عالم این است 


صغیر امروز غرق نعمت اوست 


۶۶۷۰ 


ب-ه‌دیدار خدا کردیده نایل 
بگفتا مين ر آنی قدرأی الحق 
دمادم اهد قومی بر زبان داشت 
نکرداز حق طلب الا که رحمت 
که حد رحمهة للعالمیین است 


بفر دا هم قرین رحمت اوست 


و کتیبه آدیگری دز توصیف روضه و مدح فاطمه معصو مه و تجلیل از بانی 


آن » آقای‌حا ج‌قاسم‌همد انیان‌از صغیر اصفهانی . 


تما 


مزار دختر موسی ز بس فشاندنور 
تبارك‌الله از این‌صحن و بار گا‌و حرم 
اگر بنای فلك رو نهد به ویرانی 
چه‌سالها که‌بعزم‌زیارت از هر سوی 
زخاندان و لایت در اینمکان گنجی است 
زدودمان کریمان کریمه‌ای اینجاست 
شوند مورد اکرام وی فقیر و غنی 
بحکم محکم لولااز مهیمن پاك 
بعزم‌طوس سفر کرد وشد بقم مدفون 
در آرزوی‌بر ادرچوشمح‌سوخت‌ولی 
بمر گث کرد علاج‌فراق را که نبود 
مزا جضرت صدیقه در مدینه اگر 


بجاو هعر صه‌قم کشته‌رشگ و ادی‌طور 
که‌میز ند زصفا طعنه‌بر بهشت و قصور 
هميشه این حرم وبار گه بود معمور 
کنندروی‌بدین کوی‌درسنین‌و شهور 
که نفس‌شاه و لابت دراوبود کنجور 
که لحظه لحظه کر امت از اورسد بظهور 
بر ندبهرد ز اقدام وی اناث و ذکور 
بودز خلقت افلاك جد او منظور 
و ليك بادلی ازحسرت رضا مهجور 
دریغ ودرد که‌نائل نشدبدركه حضور 
دگر تحمل هجر ب-ر ادرش ممّدور 
بر ای‌مصلحت از دیده‌ها بود مستور 


۶۸ 


مزار دختر او را به‌قم زیارت کن 
بسی‌زیارت معصو مه‌ر افضیلت و قدر 
دراین مقام مودت درآ که در قرآن 
بجو به آلپیبر توسل‌از دل و جان 
زهی به‌بانی او حاج‌قاسم آنکه بود 
در اصفهان به‌اساتید و صاحبان هنر 
بساختندبخو بی‌دری‌چودرب بهشت 


صغیر گفت به‌شمسی‌بر ای تاربخش 


گ کنجينةآثارقم 


که‌هست‌بی‌سخن ایجادهردو از يك‌نور 
بودز گفته معصوم در کتب مسطور 
بود ودت‌قریی زقول حق مذ کور 
برای ایمنی از التهاب یوم نشور 
بشهرت همدانی جناب او مشهور 
رجو ع کردو پذیرفت صورت آندستور 
که باد دیده بدبن از آستانش دور 


زصدق گر داز این‌در به‌طر رو بدحور 


که ماده تاریخ فوق برابر ۵ شمسی میشود که بابد های غیر ملفوظ 


درجمله( 


به‌طره ) محسوب نگردد تا با ۱۳۴ بر ابرشودزیرااین درب در سال ۱۳۴۴ 


و قصیده ذبلر ادر توصیف ازبانی گنبدسروده‌است که‌روی درخو انده‌میشود . 


اختری اصل روشنائی‌بود 
کو کب‌بر ج‌حکمت و عرفان 
حاجی آقا محمد آن سید 
نور الله مضجعه در خحلق 
نشر فرمان مر تضی میکرد 
بکسوم کار خلق را دائشم 
مسجدی ماند یادگار ازاو 


در دریای کبریائی بود 
گوهر درج پارسائی بود 
کز نژاد طباطبائی بود 
نوری‌از شهر رهنمائی بود 
حامی عبر ع مصطفائی بود 
در مقام گره گشائی بسود 
که رضا باد کرد گار از او 


و روی‌تنکه وسط درچهار لنگه آیات وعبارات وروایات ذیل به‌رنگ‌طلائی 
درزمینه سفید قسمتی بالا وقسمتی پائین بخط‌ثلثی قالب ریزی‌شده است . 


سلام قولا من رب رحیسم 
سلام ای 0 


سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین 
ادخحلو هابسلام آمنین 


درتوصیف ازدر ب‌حرمز نانه ِِ_- 


با منزل الر کات با ارحم الراحمین 

با جواد السائلین 

من زارفاطمةبقم وجبت‌له الجنة 

یا رب العالمین یا مسبب الاسیاب 

یا دفیع الدرجات 

یا فاطمة اشفعی لی فی الجنة 

ودر دو جانب درب مزبور درسینه جرز روی صفحه‌ای زرین اذن دخول مینا 
کاری شده است . 


وروی چهارلنگه درب مزبور قاب‌شيشه گرفته شده است . 


قسمت چهار دهم 


در توصیف از مد ر سره فضبه وسر سمیه 
و تاربخچه تحولات این‌دانشگاه‌دینی 


در عاصمه تشیع قم 

در تار یخچه تحولات‌مدرسه‌ایکه در مجاورت آستانه بوده‌است اعم از آنکه 
بنام مدرسه ستی فاطمه‌یافیضیه خوانده‌شود به نقاط ابهامی برحورد میشویم که جز 
با استضاثه از قرائن وامارات واستناره از تتبع وبررسی رویدادهای قم در کتب 
متنوعه تاریخی ورجالی و استفاده از نقشه‌های ترسیمی در سیاحت نامه‌های سیاحان 
خارجی در این وادی تاريك راهی در پیش پای مُحققین نمیتوان کشود و نگارنده 
این روزنه رامی‌گشاید تاشاید دیگران این راه را هموار گردانند . 

مسلم است که تا زمان طلوع ک و کب اقبال صفویه آستانه فاطمیه راجزيك 
بقعه‌باقبه کلاه عودی کاث. 
مناره 


ی و چنده‌سجد محفر بنام پیش روی و شاید بالای سر و دو 
آجری‌بدون تالارچه وصحنی باجدار ساده , مرافق و بیو تاتی نبوده است که 
تا نیمه قرن هفتم دور ازشهر قم‌افتاده‌بودو از آن ببعد تدریجآبه‌باروی شهر متصل شد. 

ودر نیمه فرن ششم وجود مدرسه‌ای بنام مدرسه ستی فاطمه که بظن قوی‌در 


مجاورت آستانه قرار داشته وجدای از بنای ستیه بوده است ( زیرا در آنعصر در 


در ت و صیف مدرسه فیضیه 2۸۲ - 


میدان میر فقط مسجد جامح میر ابوالفضل عراقی در جوار ستیه‌بوده‌است ۰) 
ناگفته نماند که از زمانیکه عضدالدو له دیلمی روضه مطهره مرتضویه را در 
نجف اشرف بنا کرد ( ۳۷۳ قمری) وبرای آنصحنی موسع دارای حجرات‌بسیار 
جهت سکونت امل علم واحیاناً زوار آن روضه بنبان نهاد ساختمان حجرات در 
صحن‌های مشاهدمتبر که متداول کردیدچنانکه‌شرف‌الدین‌قمی وزیر سلطان سنجردر 
سال ۴۵۱ ضمن تعمیرروضه مطهره رضوبه درمشهد حجراتی در اطراف بقعه‌شریفه 
بنا نهاد ورقباتی بر آنها وقث نمود که یکی از آنها مدفن خود او گردید . 
وهمچنین‌سعدالملك‌قمی بر او ستانی‌همزمان بنیان‌دو گنبد یکی برای‌عبدالعظیم 
حسنی در شهرری و دبگری برای سلطانعلی در مشهد اردهال علاوه بر حجرات 
صحنین مدرسه ای هم در مجاورت آنها بنا نهاد که در آن‌عصر دفن اموات دراین 
حجرات معمول نبود و هر گاه بر دفن یکی از شیوخ علما در جوار تربت امام با 
امامزاده‌ای ناچار میشدندمانند شیخ‌حرعاملی اورا در ابوان یکی از حجرات بخاك 
می سپردند زیر احجراتمسکن‌طلاب‌بودند. 
بنابر مقدمات از آنجائیکه روضه‌فاطمیه درقرن ششم يك بقعه لیسیده ازمر افق 
و بیوتات‌مینم‌ودو صحنی‌دار ای حجر ات‌ند اشت و از شهر و جنجال وهیاهوی‌اجتما ع‌هم 
دور بود طبق سنت متداو لهدرنزدیکی آن مدرسه‌ای‌بنا کرده بودند که بواسطه‌قفرب 
حوار به‌مدرسه‌ستی‌فاطمه‌شهرت یافته‌بود . 
امامدارس‌نه کانه ایکه‌در کتاب | لنقض‌بسال۵۶نامبردار گردیده استب» جزهمین 
مدرسه‌بقیه‌در داعلی<صارشهر بودندوشهرهمدر آن‌عصر در ار اضی بر اوستان (مکانی 
که جرابه‌هایش باقی وبنام تپه‌های قم درویش مشهوراست)قرار داشت و این شهر 
درفتنه مغول ویورش جته نویان فرزندچنگیزخان‌بسال ۶۱۷ به‌تلی ازحاك وخا کستر 
مبدل گردید و بعداً مردم باقیمانده وپرا کنده ومتو اری قم چون به‌موطن عویش‌دوی 


آوردند شهر حدیدی دره‌جاورت روضه فاطمیه‌بنا کردند . 


-۶۷۲- گنجينةآثارقم 


وچون تا اوائل فرن هشتم روضه فاطمیه از تزیینات ظاهری بی بهره مانده 
بود هنگامیکه عطاء الملك حسنی بنای بقعه علی‌بن جعفر را بسال ۷۱۰ تجدید کرد 
و تاسال ۰ بمرور باانواع گچبریهای بدیع و کاشیکاریهای منیع آراسته گشت 
وعلاوه بر مرقد ازاره بقعه با بهترین کاشیهای عصری تزیین یافت و تدریجاً مزار 
عمومی ومحل نذور و موردتوجه‌عاص وعام گردید متصدیان بقعه به‌استنادرو ایات 
منقو له از ائمه طاهرین در شان این سرزمین‌بدین مفاد که دری»یادرهائی از بهشت 
در قم کگشوده میگردد محراب بقعه مزبور را بنام درب بهشت نام گزاری کردند 
و با کسب این‌عنوان دفن‌اموات‌در جوار آن بقعه‌چندان اهمیت‌ورسمیت یافت که 
جمعی از ملوك ووزراء را در آن گورستان دفن کرده برای آنان گنبدهایمجللی‌هم 
بنا کردند که سه قبه تاریخی گنبد سبز از آنجمله باقیست . 
باری مدرسه ستی فاطمه در شمالی روضه فاطمیه وجدای از آن و در کنار 
گورستان بابلان قرارداشت وچه بساکه درغربی آستانه یعنی به جای مسجد اعظم 
و اقع‌بوده‌است که‌بعد آدر مسیر رو دخانه‌قر ار گرفت‌ولی اعیر آباایجادسد جدیدبصورت 
کنونی در آمده ازاراضی رودخانه بیرون افتاده است . 
مقصود آنستکه چون نمی خو استه اند در اراضی بابلان که وقف بر گورستان 
شده بود تضترفاتی برخلاف نظر واقف ( موسی‌بن خزرج اشعری) بعمل آورئد 
و مدرسه را در زمینیمغصوب بسازند مدرسه مورد نظر را در کنار آن وجدای 
از آستانه بنا کرده‌بودند تا سکونت اهل‌علم وعبادتشان‌در آنجا بدون اشکال‌باشد . 
و موید مقال درباره عدم اتصال مدرسه به‌صحن وروضه همان ایوان مجللی 
است که سیدتاج الشرف موسوی جلو درب مدخل صحن و دریچه غرفه مشرق 
الشمسین درسال ٩۳٩‏ درشمالی صحن عتبق بنام عتبه علیه فاطمیه بنانهاده است‌وهر 
گاه این ایوان درداخل مدرسه ستی‌فاطمه قرار داشت آنرا عتبه نمیخواندندچه که 
متبادر از کلمه عتبه دربی است که‌میانه ابنیه‌وبی تات روضه باخارج باشد مضافاً بر 


در توصیف از مدر سه‌فیضیه ۶۷۳۰ 


اینکه هر گاه درشمال صحن بلافاصله مدرسه‌ای و جودداشت بایستی درتعمیرات و 
تزیینات شاه‌بیگم درعصر شاه‌اسمعیل ایو ان‌این سردرب راطوری بیارایند که‌محتاج 
به‌تجدیدو تز بین بعدی‌نباشد نه‌بايك جدار آجری‌ساده‌و بدون‌ایوان که تاج الشرف آنراً 
ازنو بنا کند ودر کتیبه‌های داخلی آن به‌و جود آن‌مدرسه‌اشاره‌ایهم‌ننمایددرصورتیکه 
اک درجلو این ایو ان مدرسه‌ای و جود داشت قاعده بود که‌از کریاس علم‌و فضیلت 
هم نامی‌بمیان آمده باشد تادیگر اندراین‌باره چه‌نظر بدهند . 


تاریخ بیدایش مدرسه فمصضه 


وچنین بنظر میرسد که باتغییر مسیررودخانه ازجنوبی آستانه بجانب غربی 
(مجرای کنونی) ودر لحظاتیکه مدرسه‌ستی فاطمه در این مسیر افتاده منهدم کردید 
علامةٌ ثانی حکیم صمدانی مولانا محسن فبض کاشانی‌درقم مرجعیت تامه‌بامقبولیت 
عامه یافته بنیان مدرسه‌ایرا در مجاورت روضه به عوض مدرسه ستی فاطمه لازم 
تشخیص داده در این باره از سلیمان ان متولی مقبره شاه صفی استمداد طلبید 
ونامبرده‌درسفری به‌اصفهان شاه‌عباس ثانی رابدین مهم همیخ اند و سر انجام بنای 
مدرسه بکمك آن‌پادشاه زیر نظر مولانا خاتمه پذیرفت . 

و بعقیده نگارنده مدرسه‌نوبنیان که بواسطه مساعی مولانا بنام فیضیه‌خوانده 
شده‌است از بنای‌صحن‌عتیق جدا بوده است‌بعنی‌میانه ایوان تاج‌الشرف تاسر در آن 
مدرسه کوچه وشارعی درمقابل پل‌شاه‌صفی که درنقشه‌های سیاحان آنعصر بخوبی 
مشهود میباشد و جود داشته است . 

وبا لجمله همین نام‌هم‌بر بنیان‌مدرسه‌از ناحیه مولانا دلالت کامل‌داردوهر گاه‌این 
مدرسه‌را بدانجهت که جزء بیوتات روضه فیض آثار فاطمه است بدین‌نام‌نامیده‌اند 
میبایستی مدرسه ستی فاطمه را هم مدرسه فیضیه خوانده باشند همان مدرسه ایکه 
صاحب النقض بنام مدرسه ستی فاطمه دارای اوقاف وزشت تمام وفقهاء وائمهذ کر 


۶۷۷ گنجینةآثارقم 


کرده است درصورتیکه مدرسه فیضیه امروزه فاقد اوقاف وزینت است . 
وبطوریکه بنظر میرسد مدرسه‌فیضیه‌در آن‌عصر مشتمل بربیست و چندحجره 
بدون مسجد بوده است. 
سپس مولانا در «قام‌توسعه‌سطح فرهنگ‌اسلامی بر آمده شادقلیخان‌حکمران 
قم را بر آن داشت که‌مدرسه مشابهی درشمالی آن بنا کند که بنام مدرسه‌شادقلی‌خحان 
خوانده می‌شد . 

وبعد از آن میرزا تقی حان اعتمادالدو له معروف به‌سار وتقی همزمان‌دعوت 

شاه‌عباس از مولانا به اصفهان نیز بخواهش وی سومین مدرسه را بايك بر که آب 
(آب‌انبار) درشمالی آن بنا کرد که از سوه‌ین عمارت همان آب انبارش باقیست 
در نتیجه بر آی‌ورودبه‌روضه‌میبایست ازچهارعمارتمتصل‌بهم بگذر ندچنانکه‌تاورینه 
سیاح نگاشته است . 

که هر گاه میانه مدرسه فیضیه باصحن عتیق چنانکه نگاشته شد شارعی‌در نظر 
بگیریم باید معتقدشو یم که تاورینهازوجود آن‌غفلت یافته است ویاروی آن را مانند 
بازار چه‌و گُذری‌پوشانده بوده‌اند . 

چه که و جود پلی نه‌چشمه برروی رودخانه در سال ۱۰۷۰ چن‌انکه درنقشه 
ساژدن سیاح دیده میشود قابل انکار نیست . 

زیرانمیتوان گفت که‌در برابر این پل‌شارعی نبوده‌است‌خصوصاً که پل‌مزبور 
تنها مدخحل شهر ومحل عبور احشام و اغنام و دواب و همچنین راه ایاب‌و ذهاب 
امالی شهر ومسافرین بوده‌است . 

و بطور مسلم مسیر رودخانه تاسال ۱۰۱۸ درهمان مجرای قدیمی بوده‌است 
یعنی ازجنوبی آستانه به‌جانب شرق بطور مار پیچ امتداد داشته است چنانکه در 
نقشه آرام اولشار یوس که|درهمین سال ترسیم گردیده است مجرای مزبور ور 
جنوبی آستانه بخوبی مشهود است منتها مجرای احتیاطی رودخانه که از جنوب 


درتاریخ بنیان‌مدرسه فیضیه ۶۷۵ - 


به‌شمال ازبرابر بیمارستان فاطمی بخط مستقیم در کوچه ارك تا برسد ببازار امتداد 
داشته‌است در آذانقشه جلب تو جه‌میکند . 

وبشهادت‌تسمیه مسیر رودخانه سابق بنام رودخانه صفی آباد در شرقی شهر 
میتوان گفت که تغییر مجرای رودخانه پس‌از انهدام قسمتی از شهر بو اسطه ریزش 
سیل درسال ۱۰۴۵ در دولت شاه‌صفی اتفاق افتاده است . 

و اما پل محاذی آستانه در موقع تجدید بنای مدارس فیضیه ودارالشفاء از 
ناحیه فتحء‌لی شاه خر اب ودرع-وض آن پل سنگی جاودرواه معصوم-ه نزديگ 
مسجد امام‌ساخته شد که بعداً علی‌خان نایبالحکومه قم آنرا بپل آجری تبدیل کردو 
اخیرآیاافزایش پیاده روهای‌جنبین بر سطح آن از ناحیهمرحوم‌حا ج‌محمد رضازاد تاحر 
ك- قمی مقیم تهر انبصورت کنونی در آمد . 

باری این‌مدرسه که اينك بااحر از مقام بزر گترین دانشگاههای دینی ممالك 
اسلامی دیده جهانیان بدور نمای آن‌دوخته شده تو جه‌قاطبه مسلمین جهان رابسوی 
حویش جلب کرده است دارای یکصد حجره و غرفه با ابوان میباشد که در عقب 
حجرات تحتانی آن‌هم‌صندوقخانه یاانبار است وبیش از دویست تن از اهل‌فضل و 
دانش در آن‌مسکن دارند . 

اینمدرسه بدون اوقاف است‌واز اوقاف مدرسه‌ستی فاطمه که صاحب النقض 
یاد کرده است | کنون نام‌ونشانی نمیباشد و بااینکه‌جزء بیوتات آستانه شمرده میشود 
از ناحیه آستانه کمتر ین کمکی‌به‌هزینه‌طلاب نمی‌شود بلکه هزینه آنان بازه‌امداران 
<وزه‌علمیه ازمراجع‌روحانی است 

درجای این مدرسه و مدرسه‌دارا لشفاه‌سا بقاًسه مد سه از عصر صفوی و حودداشت 
درسال ۳ فتحعلی‌شاه درمقام توسعه‌و تحسین آنها بر آمده‌مدارس قدیمه‌راحراب 
کرد وقسمتی از اراضی رودخانه وزمین‌های شرقی راهم بر آن بیفزود ودو مدرسه 
کنونی را بنیان نهاد که‌تاسال ۱۲۱۸ دردست ساختمان‌بود. 


-۶۷۶- گنجینه آثارقم 


وابتداء سدی درمیانه‌رودخانه احداث کرد تازمین‌هائی بدست آیدو ازاراضی 
بین‌السدین قسمتی را به‌محوطه مدرسه تخصیص داد و در باقیمانده آن سه عمارت 
بنام خانه‌های شاهی بنانهاد که یکی ویژه جلوس پادشاه‌ودیگری بر ای‌وزراءوار کان 
و آخری برای فراشان و طباخان بود و مسجدی که درعقب ایو ان‌غر بی‌مدرسه‌یعنیز بر 
شاه‌نشین و کتابخانه کنونی است کریاس این ساختمانهابودو غرفه‌بالای آن هم محل 
جلوس پادشاه و بار گاه عام‌او بود . 

خانه‌های شاهی را باتمام‌لوازم زندگی ازقالی‌ها وظروف واثائیه شاهانه‌برای 
سکونت رجال وقف کرد که وقف‌نامه آن روی لوحی مرمر حجاری‌شده بود ودر 
سر درخانه دوم بجانب رودخانه نصب بود که شبانه کندند وبردند در نتیجه‌نگارنده 
متن آنر ا در کتاب جدی فروزان درج نمود . 

ودر عمارت ویژه نزول پادشاه تالاری بود که درسینه جدار آن تصو بر قلمی‌و 
روغنی از فتحعلی‌شاه با تاج و کمر زدین وشمشیر و حمایل مرصع در حالیکه بر 
تخت طاوس حلوس کرده است و در دو جانب آن‌در سه حانب‌شاه‌نشین‌تصوبرات 
شاهزاد گان در دوصف درلباس سلام رسمی نیز با تاج 9 کمر وشمشیر بپا ایستاده 
نقاشی‌شده بود . 

و هنگامیکه آبةالّه بروجردی بنام تبدیل به احسن تصمیم یافت که فضای 
این عمارات را بر محوطه مسجد اعظم بیفزاید صفحه‌های گچی که این تصویرات 
روی آنها ترسیم شده‌بود قطعه قطعه از سینه حدار جدا ساخته به گوشه مقبره شاه 
سلیمان انتقال دادند تا بعداً محل مناسبی برای نصب آنها بدست آورن که هنوز 
هم در آن گوشه افتاده‌اند و بعقیده نگارنده نصب آنها در سینه سالن میهمانسرای 
آستانه‌بی تناسب نمیباشد . 

بهر صورت مدرسه مزبور تاسال ۱۳۴۱ قمری يك طبقه بود جز اینکه در 
طرفین‌سه ابو ان بزرگ‌شرقی‌وغربی وشمالی آنچهارغرفهو جمعآدو ازده‌غرفه کو چك 


در ت و صیف از مدرسه فیضیه -۶۷۷- 


وبزرگ وحود داشت که ایوان‌های آنهاروی ایو ان‌های‌تحتانی ساخته‌شده‌بود . 

تا درسال - ۱۳۰۱خحورشیدی که اهل‌علماز لحاظ مسکن در مضیقه‌قرار گر فتند 
ابتداء مرحوم آیت‌اللّه حاج میرزا محمد فیض درجانب شمال وشرق مدرسه بغرفه 
سازی پرداخته يك‌چهارم ازساختمان فوقانی آنرا بیابان‌رسانید . 

وچون نمیخو است که از روحانیت مدرسه کاسته شود بنای‌فوقانی رابه‌اندازه 
عرض ایو انهای‌تحتانیعقب گذاشت به‌طو ر یکه‌جلو غر فه‌ها فضای‌ماه‌تابی باقيماند و این 
امر با مخالفت شدید مقدس نمایان متجمد روبرو گردیده هو و جنجالی بیاداشتند 
وچنین استناد میکردند که ساختن طاقچه درسینه جدار غرفه‌های طرفین ایوان بزرله 
تا جلو »دایل بر آنستکه و اقث با عقب‌قرار دادن ساختمان فوقانی موافقت نداشته 
است پس اینگونه بنا برعلاف نظر واقف ونامشرو ع است . 

مرحوم آیت الّهحا ج شیخ‌عبد الکر یم‌حا ثری‌بر ای‌تأییدصحت عمل آنمر حوم‌در سه 
قسمت‌دیگر فوقانی بغرفه سازی اقدام فرمودوساختمان آنها رابه‌تبع این‌قسمت عقب 
قرار داد وبااین تقریرعملی‌به سرو صداهاو امواجاعتر اضات‌خاتمه‌زیر ابخشیددرر آس 
مخالفین نقهالاسلام مرحوم حاج شیخ محمدتقی بزدی متصدی بیت‌المال از ناحیه 
آیت‌الّه حاثری بود و جرئت چنین حسارتی را نداشت که با آن مرحوم نیز به 
مخالفت بردازد . 

باری‌این‌مدرسه‌با دارالشفاء بمنز له يك و احدعلمی است در نتیجه‌شصت حجره 
وغرفه مدرسه انوی‌هم ضمیهه آن‌میشودپس‌ظر فیت ۳۲۰نفر محصل دارد که‌تامدرسه 
حجتیه از ناحیه آیت‌اللّه سید محمد حجت کوه کمری بنیان نگردیده‌بوداین‌مدرسه 
بزر گترین‌مدارس‌دارالعلم قم شمرده میشد . 

اماا کنون دو مین‌مدرسه بزرکک این‌شهر میباشد چه که مدرسه حجتیه بائه‌پارك 
که‌بیشتر آنها مشتمل برع۳ حجره وغرفه هستند در حدود سیصد اطاق با گنجایش 
ششصد تن‌دانش آموز داردو پس از آنها از مدرسه مخرو به‌مژمنیه باید یاد کرد که‌جدیداً 


-۶۷۸- گنجینه آثارقم 


از ناحیه حضرت آیت‌اله سید شهاب الدین »ءرعشی نجفی ازاساس نوسازی شده 
است و هشتادحجره وغرفه دارد که درپایان کتاب در شمار بناهای‌این قرنتوصیت 
خواهند کشت . 

بالجمه مدرسه فیضیه درجوار روضه مطهره از حداکثر روحانیت و برکت 
برخوردار وطول آن ازشمال‌به جنوب۷۰/۶۰وعرضش ۵۰متر ودار ای حوضی‌مربع 
دروسط وچهار باغچه مشجروزین بچمن و گل دراطراف آن‌میباشد . 

جرزهای میانه ایوانها از آجر تراش و پوشش ایوانها بطور کلی مقرنس 
گچی و لچه کیهای آنها مزین به‌کاشیهای‌خشتی منقش هفت رنسگگ ودر هر ضلعی 
ایوان بزر گی است‌اما ایوان جنوبی از آثار تاج الشرف موسوی از دوره صفوی 
است که قبلا توصیف گردید وسه ایوان دیگراز آثار فتحعلی شاه قاجار وسال۱۲۱۳ 
هريك به دهانه ٩‏ وعرض ۶ وارتفاع ۱۲/۵۰ متراست که‌جد ار آنها کاشیکاری و 
دارای کتیبه‌ای کمر بندی نیزاز کاشی حشتی زمینه لاجوردی بخطنستعلیق سفیدمیرزا 
مهدی ملك الکتاب وپوششی است ساده که قبلا مقرنس گچی بودند وابنك اثری 
هم ازمقر نس آنهاباقی نیست درصورتیکه‌مقر نس ایو انجنو بی پس از چهار قر نو نیم‌هنوز 
پابرجا وسالم مانده است . 

درجنبین هرایوانی راهروی‌است‌و برفر ازه‌رراهروی غر فه‌ایست نیم‌بابی‌منتها 
در وضع‌ساختمان ایو ان‌غربی‌تغییر اتی‌داده‌شده‌است که‌ضمن‌توصیف از عرچ 1 با 
کتابخانه نگاشته خواهدشد . 

و در کمربند سه ايوان‌يك قصیده از منشآت فتحعلی خان صبا ملك الشعرای 
ايران مشتمل بر بیست ويك بیت ( درهر ایوان هفت‌بیت) کتیبه شده است که‌مطلع 
قصیده درایو ان‌شرقی چنین است . 

دست قدرت تابدهراین هفت منظر بر کشید 
دهر رائی این چنین در حلیه و زیور کشید 


کتیبه‌هایادو انهای‌مدرسه‌فیضیه ۹-7 ۶۷- 


هر زمان مشاطه قدرت عروس دصر را 
بر مراد خلق در پیرایبه دیکر کشید 
هر سفالین کاسه آمند یادگار جام جم 
بلکه جام‌جم زرشك از خوندل برسر کشید 
اینهمه پیسانه عشرت به بزم روزگار 
هر کس از دوران شاه معدلت کستر کشید 
فخر شاهان جهان فتح علی شه کاسمان 
حلقه‌بر فرمان او در کوش هفت اختر رکش 
آن شهنشاه ملکشه چاکر وسنجر غلام 
کش ملکشه‌خاك در در دیده سنجر کشید 
آسمان در عهد او رسم ستمکا ی 5ذاشت 
کز حسام شحنهةً عدلش بسی کیفر کشید 
اما کتیبه ابو انغربی که کاشیهای هفتمین بیت آن فروریخته است چنین است. 
ابن همایون حطه از سیل حوادث شد چنان 
کز خرابی بوم دختش را ز بوم و بر کشید 
مضجع پاکان دین خیر البلاد ام الهّری 
تحاك قفم کز قمه عرش ب-رین سر بسر کشید 
جسم باه فاطمه آسوده در آن خالد پاك 
کاسمانش خاك در در چشم انجم بر کشید 
دایه گردون جو او درمهد عصمت درنیافت 
تا مه و خورشید را در مهد سیم وزر کشید 
گرد خذلانی از آن بر صفه مانی فشاند 
حط بطلان چرخ زین برنامه بابر کشید 


9 گنجینه آثارقم 


هرطرف کاخی منقش تا بکیهان بر فزود 
هرطرف‌قصری مصور سر بکیوان‌بر کشید 
اما کتیبه ایو ان شمالی که او لین بیتش‌فر وریخته است‌چنین است . 
شاه اژ در بند شیر اوژن به دشت کار زار 
چون زمرد رنگ تیغ اژدها پیکر کشید 
آن حسام شعله بار آبگون در دست غیر 
راست جون‌بیدی است کاندر بو ستان‌خنج رکشید 
اين اثر از بازوی زور آزمای شاه یافت 
ذوالفقار آنگه اثر بخشید کش حیدر کشید 
داد ملك آرای اومو کب‌به هفت اقلیم راند 
عدل عالی رای اورایت‌به نه کشور کشید 
قافله در قافله هر خواجه زو مرجان فشاند 
کارو ان در کاروان هر برده ز آن گوهر کشید 
شد چنان آباد چندان کش‌قصوربی‌قصور 
سربچرخ اخضر از آن توده اغبر کشید 
که ازابیات مزبور چندین استفاده میشود یکی وضع‌نابسامان‌و بر انی‌قم‌ازسیل 
حوادث( که‌منظو ر جزسیل حمله وهجوم آ قامحمدخان‌قا جار . نخو اهدبود) در سال ۱۲۰۸ 
نبوده است ودیگری بنیان قصور متعددی بانقوش وتصاویر از ناحیه فتحعلی شاه و 


سومی رحمت سال بودن دوران اوتوأم بافر اوانی‌نعمت . 
۰ ۰ ۰ ۰ 4 ج اج 


و در سا ایوان غربی شاه‌نشین مروح و مزینی بود که پادشاهان قاجار 
چون‌برای زیارت يا سر کشی به عمرانات به قم وارد می‌شدند درآن غرفه برای 


درتوضیف‌ازغر فه شاه‌نشین و اقعی ۸ 


رتق و فتق امور وملاقات باعلمای شهر جلوس می کردند . 

این غرفه بطول ٩‏ وعرض ۶/۵۰ و ارتفاع ۵ متر و دارای يك کنبد و چهار 
شاه‌نشین میباشد که دو شاه‌نشین شرقی و غربی چون مصطبه حدود سی سانتیمتر از 
سطح‌فرش گنبد: ارتفا ع دارند و ازهريك سه‌در گاه‌به حانب مدرسه‌پارودخانه‌بازبود . 

دراین غرفه هشت‌طاقچه زیبا بابغله‌های آر استه به گچبری و پوشش مقر نس 
گچی و اسپر منقش رن آمیزی‌شده و جوددارد و تمام‌جدار غرفه نیز بارنگ‌روغنی 
نقاشی گردیده بود که‌بعداً بنام تعمیر به‌تخریب آذ‌پرداخته روی نقوش بدیعه‌اش را 
کل‌اندود ساخته | ندو پوشش کنبد رسمی‌بندی‌و منقش‌رنگین می‌باشد. 

9رد اک رانا ان وس هت که‌بغله‌ها و اسپر شاه‌نشین هارا هم‌زینت بخشیده 
است که‌بعداً نقل‌خو اهدشد. 

ودرسال ۱۳۵۱ (۱۳۱۱ خورشیدی) مرحوم آیت‌الّه حاثری بزدی نخستین 
کتابخانه عمومی این‌شهررا باپنجهزار مجلد کتاب درهمین غرفه‌تأسیس کردو لی‌در 
وضع بنای موجود تغییری نداد وچون کتابخانه مزبور فاقد قرائت خانه‌بود وروز 
بروز برتعداد کتب آنهم افزوده میشد چنانکه غرفه مزبور که‌مخزن کتب‌شده بود 
گنجایش کتابهارا نداشت مرحوم آیت‌الّه بروجردی قبل از اقدام بساختمان مسجد 
اعظم درسال ۱۳۷۰ پوششی در کمر گاه ابو اذغربی روی‌کتیبه باتیر آهن بیفزود و 
فوقانی مزبور را جزء‌مخزن کتابخانه گردانید علاوه دو سالن بزرگ قرائتخانه هم 
از نواحداث نمود و کتابهای بسیاری‌هم بدان تخصیص‌داد چنانکه کتابخانه مزبور 
ازهر نضر مستغنی گردید که‌این‌دوسالن‌بجای مطبخ‌خانه‌شاهی‌ساخته شده‌اند , 

اما کتیبه کمربندی این‌غر فه‌درززمینه لاجو ردی بخط نستعلیق سفید برجسته‌است 
که‌روی آن قصیده ذیل ازمنشآت فتحعلی خان‌صبا ملكالشعرا مشتمل‌بر ۳۵بیت‌هر 
مصرعی درمیانه يك‌تر نج ده گچبری‌شده است. 
پارب این چرخ است یاعرش برین يا همایون قصبر دادای زمین 


۶۸۲ 


گشته از نقش در و دیوار آن 
دانی این فخروسعادت‌ازچه یافت 
از نزو داور کون و مکان 
داد گر فتح‌علی شه آنکه اد 
آن جهانداری که از تیغ نزار 
آن شهنشاهی که از شیرین سخن 
خسروی کافکنده صیت همتش 
همتش را لامکان زیر قدم 
بخت او رامام گردون نازده 
آسمان دارای خرمن گشت از آن 
گفتم او را هست بر آدم شرف 
عقل‌ازین اندر زخندان کشت و گفت 
آنکه آورد این گهر از نور پاك 
اعتراضی گر تورا باشد براوست 
چون‌بگاه کینه‌برحیزد ز جای 
باسر خطی ستاند بوم روم 
نه بماند خاندان فیللوس 
نه به صلب بابك اندرشان سلیل 
در جم خحسام آورد بال نیام 
رمح او نقاب دلها چون کن.د 
تیر او با جان بدخواهان اوی 
شهر قم فخر البلاد ام القری 
شد چنان وبران که‌نه بامی حراب 


کّ ِ گنجینةآثارقم 


نقش بر دبوار نقاشان جین 
این همایون بارگاه دلنشین 
از قدوم خسرو دنیا و دین 
آفرین بر جانش از جان آفرین 
پهلوی فلك جهان دارد مین 
از نهاد حنظل آرد انگبین 
جاودان بر طاس نه گردون طنین 
حشمتش را آسمان زیر نگین 
همچو مامك بر سلیل ناروتن 
کامدش بر کشت احسان خوشه‌چین 
وهم گفتا زین سخن مهشدارمن 
کی به اندرز تو جان مارا دهین 
طینت آدم سرشت از ماع وطین 
کاینچنین آراست نقش آن و این 
چون بعزم رزم بنشیند به زین 
در پبی خیلی سپارد ملك چین 
نه گزارد دودمان آبتین 
نه به ناف مامك اندرشان جنین 
در پبی خنگ افکند تاجو نگین 
دردرونشان گوهر خنجر دفین 
چون شهاب اقب و دیو لعن 
کآسمانش کرد یکسان با زمین 


تا در او بومی شود منزل گزین 


کتیبهغرفه‌شاه نشین 


جود شاهنشه پی آبادیش 
يك‌دو فرسنکگ آن‌شه‌اندر راه سیل 
روضه معصومه کاآمد منهدم 
گنبدی افراعتش از زر ناب 
از غم زرینه خشتش آفتاب 
هم در آن بنیاد کرد این مدرسه 
صحنش از د لکش حدایق‌جو ن‌بهشت 
هم‌به رکنی زآن فلك فرسامکان 
اين همایون قصر دلکش شد بنا 


-۶۸۳- 


دست بر همت کشید از آستن 
چون سکندر بست سدی بس‌متین 
کردش اينك عبرت خلد برین 
کاسمان از غیرتش باشد حزین 
هرسحرگه کشت خاکستر نشین 
کز فمش فردوس باشد درانین 
حجره‌ها چون حجله‌های حورعین 
زامر آن اسکندر دارا مکین 
کاسمان بر آستان سودش جبین 


الغرض چون زامر آن‌صاحب قر آن بازمین این آسمان آمد قرین 
زد صبا ازبهر تاریخش رقم کاسمان دیگر است این برزمین 

پوشیده نیست که‌حرف (کاف) در (کاسمان) بر ای‌ر بط دادن‌میانه‌مرقوم‌باراقم 
است که به‌حساب منظور نمیشود و بنابراین ماده تاریخ تکمیل تزیین آن شاه‌نشن 
سال ۱۷۱۷ میشود . 


صیده‌معجز به 

ممحههوووو مب 
و شاعر توانا شاد روان محمد صادق ناطق اصفهانی که در فن ماده تاریخ 
سرائثی سر آمد شعرای روز گاد شمرده شده پیش از آنکه قصیده معجزیه سابق 
الذ کرعود رادر تاریخ تذهیب گنبدفاطمیه بسراید قصیده‌ذیل‌را که متضمن نوزده بیت 

وهرمصر ع آن جدا کانه ماده تاریخ بنای مدرسه فیضیه است سروده است . 

این قصیده دارای ۳۸ماده‌تاریخ است که باسال ۱۲۱۷ برابرمیشودو مانندقصیده 
سابقة الذ کر درضبط همگی تحریفات وتغییر اتی راه یافته بود که هيچيك با تاریخ 
منظور وف نمیداد درنتیجه نگارنده اکثر آنهارا تصحیحنمود و معدودی باقیست که 


- ۶۸۴ 


تصحیحشان بهء‌هده دیگران است . 


گنجینه آثارقم 


و بمنظور بقای این تحفه ادبی قصیده معجزبه مزبور ر اهم‌در سینه این صحابف 


میسپارد تاحق سر اینده‌اش نیزاداء شده‌باشد . 


سلطان عهد فتح‌علی شاه آن‌کزاو 
دارای مهررای و جم اجلال کی‌نشان 
جمشید روز کار که ازحکم وی.شده 
سلطان جم‌نگین انوشیروان سریر 
شاه زمن خدیو زمانه کزو بود 
شاهی کز امراو شده برپالوای دین 
از حکم او بجاست‌بکیهان ستوندین 
باسهم او فتاده تزلزل بج.م جهل 
عقل‌و مقال‌اوشده‌بهجت نمای حود 
زیبا بماه حود وی آمد عذار عدل 
بنیاد شد زعاطفت اومقام امن 
شد ازعطای شاه بنا مدرسی بقم 
باز یب‌مدرسی و بهر حجره‌صبح‌وشام 
دراو مکین بود بعبادت فقیه عقل 
روزی دراو بکسب علوم آنکه‌جست جای 
چون زیب‌جست‌ازپی تعلیم‌اهل دین 
ناطق‌صفا و حسن‌باین‌قطعه دادو گفت 
هر مصرعی زاین پی‌اتمام او گو اه 
بادا بقای دولت واقبال شه بدهر 


بفزود زیب وزینت هر دوسرای‌علم 
که‌ازرای او گرفته بلندی هوای‌علم 
تابر فلك بلند بهر جا لوای علم 
کز حسن عدل او ست‌شکو هو بهای‌علم 
قدرو کمال‌وز ینت واو جوصفای‌علم 
شاهی کز اسم اوشده‌برپا سمای علم 
ازامروی بیاست بگردون ندای علم 
ازعون او فزود ترفع سمای علم 
عدل و کمالاوشده‌نزهت فزای علم 
روشن ببدررای وی آمد لقای علم 
آباد شد زمکرمت اوبنای علم 
کزوی رسید برهمه‌گیتی نوای‌علم 
آید درون بحجره جنت سرای‌علم 
دراو قرین‌بود به‌اجابت دعای علم 
شدعقل و نقل اوحکم ورهنمای‌علم 
کردند جادر آن‌چو به آنجاست‌جای‌علم 
برپای شد ز لطف شه دین بنای علم 
هربیت او چوعلم دوان درفضای‌علم 
تاباد اوج ملت ودین دربقای علم 


۷۱۲ 
و وجه‌تسمیه آن و تاد نخجه‌ایاز آب‌انبادسادو تقی 

مدرسه دارالشفاء که در دوران قحط علمی تمام‌حجرات شرقیش از پیکرش 
جدا کردید ابتداء بنام مدرسه فتحعلی شاه‌خو انده میشد . 

تادرسال ۱۳۰۷ قمری شاهزاده خیرخواه کامران میرزا قاجار (۱) این‌مدرسه 
مستمند نشین تهی‌از طلبه رااز یدغاصبین انتزاع کرده سردر آنر اتجدید و حجر اتش 
راتعمیر نموده دارالشفاء گردانید . 

که درهر يك از حجرات غربیش‌دو تختخواب برای بستری ساختن بیماران 
بنهاد و فضای آنر اباغچه‌بندیو گلکاری کر دو لی‌حجر ات‌شرقی مدرسهر ابر ای‌سکو نت 
طبیب و پرستارانی که‌باید در تمام ساعات روزو شب مراقب مرضی بوده از آنان 
غفلت نورزند تخصیص بخشید . 





(۱) نامبرده‌بانی تذهیب گلدسته‌های صحن عتیق‌است که ددپرتو نیکو کادی و حسن‌شهرت 
پس‌اذخلع محمد علی شاه‌ازسلطنت چون و لیمهد وی احمدشاه خورد سال بود ازناحیه‌مجلس 
شودای ملی درسال ۱۳۲۳۴ قمری به‌نیا بت سلطنت‌انتخاب واذ آنروذ نایب السلطنه خوانده 
شد وپارك نایب السلطنه را که اينك جزء مدرسه حجتیه در آمده است برای سکونت خویش 
درفم بنانهاده! کثر او قات‌هم در این‌شهر به‌عبادت اشتغال‌داشت 


- ۶ ع- گنجینهةآ ار قم 


یعنی هردو تاه حجره رابرای یکنفر درنظر گرفته جلودرهای آنها ازطرف 
مدرسه‌دیو ار کشید و بر ای‌هر خانه‌دری بمدرسه باز گذاشت و از اراضی پشت مدرسه 
برای هرخانه‌محوطه‌ای‌منظو ر نم‌وده‌دیو ار کشی کردو برای هريك‌دری‌هم بجانب‌قطعه 
زمین مزبور بنانهاد. 

این ز مین که در پشت دومدرسه ازجلو آب انبار سارو تقی درشمال تابرسدبه 
دالان ورودی مدرسه‌فیضیه در جنوب‌بین آن‌مدارس باحمام ومستغلات موقوفه امتداد 
داشت برای لایروبی بر که (مخزن آب‌انبار) وحفر چاه‌های آب وفاضل آب‌جهت 
حمام و انبار ساعتن بوته وتیغ وسوخت زمستانی ومیدانی برای عشك کردنپهن 
که‌همه روز از سرطویله‌های ژوادی جمع آوری ميشد در نظر گرفته بودند که از 
دالان زاویه شرقی شمالی فیضیه‌همدری‌به‌همین محو طه‌باز بودتا کسبه‌و حمامی بتو انند 
بداخل مدرسه ایاب وذهاب کنند . 

این دلان حجره پزرگه وتاریکی است کهحسینبللیبز باهیکل رشید و 
دیش توپی خوددر آنجا زندگی‌میکر دعلاوه کار گاه‌طباخیو انبارسوخت اوشده‌بود. 

بادی‌حجر آت‌شر قی‌از مدرسه یابیمارستان‌جدا گردیده به‌چندخانهبرای‌سکونت 
متصدیان‌دارالشفاءتبدیل و تخصیص یافت . 

وچون شاهزاده آزاده زندگی‌را بدرود گفت وزمان‌هم‌مصادف بادوران قحط 
علمی قم بود این‌خانه‌ها درتصرف بعضی از خدام مستمند و نیرومند در آمده بمرور 
مورد تملك آنان قرار گرفت‌خلاصه آنکه درقسمت شرقی دارالشفاء بجای حجرات 
چند خانه قرار گرفت . 

در نتیجه‌محیط مدرسه دار الشفاء‌از بکطرف راهرو این‌چندخانه واز سوی دیگر 
محل ایاب وذهاب زوار ازخیابان حضرتی (بلوار کنونی) بجائب روضه شریفه‌شده 
بود و علبهذامدرسه بانا امنی وعدم استقلالمو اجه گردیده‌حتی‌شبهاهم نمی‌تو انستند 
درب آنرا ببندند زیرا بااعتراض سکنه خانه‌ها مواجه میگردید , 


در توصیف از مدرسه‌دارالشفاه 


تدریجاً حجرات‌شمالی آنهم بتصرف مسافر خانه‌های خیابان حضرتی و کسبه 
آن در آمده انبار کالاهای پیشه‌وران گشت چنانکه کلیه حجرات مدرسه فیضیه نیز 
انبار علافان و بقالان وسوختدان زمستانی حمام واحیاناً محل کب یکی‌دوصحاف 
شده‌بود وعمارت مدرس دارالشفاء درجانب غربی واطاق برجی شکل برابر آن در 
جانب شرقی و کریاس بزر ک‌خانه‌های‌شاهی که اينك مسجد شده است وغر فه‌روی 
آن که مخزن کتابخانه گردیده است در تصرف چندتن فهوه‌چی در آمده محوطه 
مدارس هم مشتری‌نشین این‌قهوه‌خانه عمومی شده‌بود . 

نگار نده‌بخاطر دارد که‌در اطر اف‌حوض و سطدار الشفاء چند گلدان بزر خر زهره 
گذاشته بودند ومیانه آنها گلیمی گسترده روی آن گروهی ممتاد بر گرد منقل‌نشسته 
تفریح میکردند . 

چنانکه غرفه های جنبین شاه‌نشین مدرسه‌فیضیه هم مجمع اشراف آلوده به 
افیو نو جایگاه عصوصی‌شده بود . 

ووضع این‌دومدرسه تاسال۱۳۳۶ قمری بدین منوال بود تا آنگاه که‌مرحوم 
آیت‌اللّه فیض تدریجاً حجرات آنها را طلبه نشین ساخته از تصرف غاصبین انتزاع 
گردانیده دوره رضا ع حوزه‌علم‌یه قم آغاز گردید . 

بهرصورت دومدرسه فیضیه و دارالشفاء بجای سه مدرسه سابق ساخته شد و 
بنای مدرسه فیضیه مانند آستانه شمالی جنوبی است که‌با۳۳ درجه انحر اف‌به‌یمین 
(غربی) مسامت قبله میگردد ولی مدرسه دارالشفاء که حجدرات غربیش روی سد 
رودخانه بنا گردیده است حدود نود درجه از خعط قبله انحراف دارد و استادان فن 
معماری‌این ان<راف محسوس را درمدخحل کریاس بین‌دو مدرسه و ایو ان‌سر درمز بور 
جنان ماهرانه به‌عورد داده‌اند که تا دقت کامل نگردد محسوس نمی‌شود چه هر گاه 
این محوطه بامحوطه مدرسه فیضیه مسامت بود بجای دومدرسه دراین محوطه يك 


مدرسه بزر گک‌ساخته می‌شد , 


۸۸ گنجینةآثارقم 


ومدرسه دارالشفاء نیز از مرافق آستانه است‌ولی تحت نظر مراجع‌عالیقدر 
روحانی بدون دخالت آستانه اداره می‌گردد چنانکه بشرح آینده بارها توسط 
زمامداران حوزه جلیله علمیه قم تعمیر و توسعه یافته نیمی از همان خانه‌ها توسیط 
حضرت آبت‌الله برو جردی‌از متصرفین خریداری واز نوجزء مدرسه گردیده‌است. 
بهرصورت این‌مدرسه بطول ۰ وعرض ۳۲ متر تاسی‌سال قبل درقسمت 
غربی آن هیجده حجره يك طبقه و جود داشت و در غربی و جنوبی و شمالی آن 
<جره‌ای‌دیده نمی‌شد کهوضع‌ساختما نهای‌شما لی‌مدرسه وطرز آجر کاری‌و یکنو اختی 
مصالح‌ساختمانی بخوبی نشان می‌دهد که حجرات شمالی‌هم مورد تجاوزمجاورین 
قراد گرفته است.: 

دیس از تأسیس حوزةعلمیه‌مرحوم آیت‌اللّه حاثری به تعمیر آن پرداعت و 
نم ازرحلت آنمرحوم مردخیری‌بنام‌حاج میرز امحمدعلی تو تو نفروش‌درسال ۱۲۷۰ 
شمسی روی حجرات غربی آنرا غرفه سازی کرد. 

ودرسال ۵ مرحوم آیت‌اله برو جردی نیمی از خانه‌های شرقی‌مدرسه‌را 
از متصر فین خریداری کرده به احداث‌حجر ات‌وغر فاتی درجنوبی وشرقی آنذ‌همت 
گماشت و بیست‌وشش حجره برحجرات مدرسه بیفزود چنانکه‌اينك دارای شصت 
حجره وغرفه گردیده است ویکصدوبیست نفرطلبه در آنها زندگی‌می کنند . 

و برای آنکه محوطه دارالشفاء از ایاب و ذهاب مردم متفرقه مصون بم‌اند 
چون هنوز راه دوخانه‌دیگر در محوطه مدرسه قرار داشت دیواری از برابر مدعل 
شمالی بالا آورده شارع آنها را از محوطه مدرسه جدا گردانید در نتیجه سردر 
آب‌انبار ساروتقی هم در این راهرو قرارگرفت چنانکه اخیرا چند کاشی حاکی از 
تاریخ و نام نو یسنده اش رااز آخر کتیبه کمر بندی سردر آب انبار کنده وربوده‌اند. 

با لجمله مدرسه دارالشفاء که ابتدا درعصر شاه‌صفی جایگاه‌تحصن‌متحصنین 
بود که از محل‌خیرات آستانه اطعام می‌شدند در سال۱۰۵۵ از ناحیه مرحوم میرزا 


درتو صیف‌مدرسه‌دارالشفاه ۸4 


تقی‌خان اعتماد الدوله نخست‌وزیر شاه‌عباس ثانی بصورت مدرسه ساخته شد و بر 
که‌ای در گوشه ضلع شرقی شمالی آن افزوده گشت . 

ودر سال ۱۲۱۴ قمری از نا حیه‌فت<ءلی‌شاه‌بصورت کنونی تغییرشکل‌دادو بعداً 
قسمتی از آن انتزاع و لی‌مجدد آدست‌بریده آن‌به پیکرش‌وصل گردیدتابه‌وضع کنونی 


در آمد و سمك‌ساختمان حجر ات و بنیان شرقی دوطبقه یاابو ان سراسری وستونهای 


سنکی زیاده زیبا ومجلل می‌باشد . 


ود ین وبین دو مدرسه کریاسی‌است با پوشش رسمی بندی ومعقل 
دو مدرد سه به ارتفا ع ٩‏ متر بشکل هشت ترکی مختلف الاضلاع بدهانه 


۷در ۵ متر که راهرو مدرسه ازدو طرف آن‌امتداد دارد ودرهائی از غرفه‌های جنبین 
بداخل این گنبد یا کریاس گشوده می‌شود . 

ازاره اش سنگی و جدارش کاشیکاری خشتی‌منقش‌و هفت رنگ که‌مدخل 
دار الشفاع در شمالی آن ودرگاه ایوانشمالیمدرسه‌فیضیه از جنوبی آن گشوده 
می‌گردند . 

ودر جانب شمالی کریاس وسردر آن‌ایو انی است‌بصورتمضلع پنج ۳۹۳ 
که‌نیمی‌از مثمن راتشکیل‌می‌دهد . 

این ایوان دارای ازاره سنگی و جداری از کاشی خحشتی منقش زمینه طلاثی 
عصر قاجاری و پوششی از مقرنس گچی است و درمر کز آذهم نیمه شمسه‌ای بدییع 
با پرتوهای زیبا که‌روی آن نقاشی‌ورنگک آمیزی شده‌است کچبری‌شده‌است ۴ 

ودر کمر بند آن کتیبه‌ایست از کاشی‌شتی زمینه لاجورد بخط نستعلیق‌سفید. 
آقا مهدی ملك‌الکتاب که روی آن چهار بیت ذیل سروده‌فتحعلی خان صباملك‌الشعرا 
نوشته‌شده‌است . 

ودر ابتداء وانتها یکتیبه مزبور حمله( یاباقی ) بطرزمکررودوریو متعا کس 


هشت‌بار بخعط ثلثی روی‌يك تخته کاشی حو انده میشود و ابیات جنین است. 


هع- گنجينةآثارقم 


این همایون در گه فرخ پی گردون همال 
در گه‌علماست‌و باب فضل و کریاس کمال 
این مقر نس‌طاق‌چبوداین‌منورشم‌سه‌چیست 
آسمانی با شکوه و آفتابی بی‌زوال 
این‌حرم حرمت حریماین عرش فرشابار گاه 
گشت بنیاد از مثال پادشاه بی همال 
باد یارب بخت بیدارش چو حی لاینام 
بادیارب ملك واقبااش چو ملك لایزال 
و درسینه‌اسپر برفر ازدر گاه کریاس ترنجی از کاشی خشتی‌است و در میانه 
آن بخط نستعلیق سفید ودرشتی حدیث ( انا مدینة‌العلم و علی بابها )خوانده‌میشود 
وپهلوی آن روی لوحی سنگی رباعی ذبل حا کی از تاریخ‌بنایدو مدرسه‌بخط 
نستعلیق بر جسته حجاری‌شده است . 
درروضه معصومه شهنشاه فلك جاه بنمود بنا مدرسه‌ای‌دلکش ودلخواه 
تاریخ‌بنایش چوزارباب‌سخن‌جست بتوشت‌صبا ( مدرسه فتحعلی شاه ) 
و روی جرز های طرفین ایوان دو حاشیه از دندانه آجری و در وسط آن 
کاقی هاف خسی‌هقت قنکا و له کهای رت بل و ٩‏ 
هر يك ترنجی و روی آن بخط سفید نستعلیق جمله (با کافی المهمات) نوشته 
شده است . 
سردد شمالی ‏ و در مدخل دارالشفاء از بلوارایوانی است دور وی که در 
داد الشفاء سال۱۳۰۷ ازناحیه کامران میرزاساخته و پرداعته شده‌است 
واین دوابوان بدهانه ۰ متر و عرض‌۵د ۱ وارتفاع ۸متر میباشند. 
جرزها و بغله و اسپر آنهااز آجر تر اش‌مزین‌به کاشیهای کل و کی و پوشش آنها از 
خارج مقرنس کچی ء از داخل رسمی بندی و در کمربند آنها از داخل وخارج 


کتیبه‌ادو ان‌مدخل‌دارالشفاه ۶٩۱۰‏ 


کتیبه‌ایست کمربندی از کاشی خشتی که بخط سفید ثلثی روی آن ازخار ج بسمله 
وعبارت و احادیث ذیل نوشته شده است بدین گونه . 

بسم‌اللّه الر حمن‌الرحیم -(عمل‌صادق) عن رسول‌الّه صلی‌النّه علیه‌و آله وسلم 
الا و من مات علی حب آل‌محمد رف‌الی‌الجنة الاومن مات علی حب محمد و آل 
محمد فتحالله له فی‌قبره بابین الی‌الجنة الاومن مات علی حب محمد و آل محمد 
حعل‌اللّه قبره مزار ملائْكة الرحمة الاومن مات علی بغض آل‌محمد جاء یوم القيمة 
مکتوب بین عینیه آیس من رحمةالله الاومن مات علی بغض آل محمد مات کافراً 
الاومن مات‌علی بغض آلمحمد ل‌یشم رامئحة الجنة صدق۱۳۰۷ ۰ 

و کتیبه داخلی‌چنین است . : 

روی اازمخشری فی‌تفسیره الموسوم بالکشان و الشعلبی‌فی تفسیره الموسوم 
بکشف البیان عن رسول‌اللّه صلی‌الّه علیه و آله وسلم قاالا من مات علی حب آل 
محمد مات‌شهیداً الاومن‌مات علی حب آل محمد مات‌مغفوراً الاومن‌مات علی‌حب 
آل محمد مات موّمناً متکملاً الاومن مات علی حب آل محمد بشره ملك الم‌وت 
ونکیرومنکر بالجنة. 
ودره ق شمال مدرسه دارالشفاء آب انباری است 

سک 3 که از آثار باقیه از میرزاتقی خان 

اعتمادا لدو له نخست‌وزير شاه عباس ثانی و از بناهای‌سال۱۰۵۵ قمری است‌واکنون 
از محوطه دارالشفاء ادج و در کوچه نوبنیان کنار مدرسه افتاده است در نتیجه 
کاشیهای آن درمعرض دستبرد قرار گرفته است. 

سرد این آب انبار و بفله‌ه از جر تر اش‌ودر جبهه مدخل ر اهپله و پشت بغل‌های 
قوسی‌طاقبند که آراسته به کاشیکاری معرق است‌دارای کتببه‌ایست در داخحل چند 
ترنج کشیده در دو ردیف از کاثیهای معرق که دورباءی‌ذیل‌روی آنیکی بخط 
نستعلیق‌مشکی درز مینه طلاثی ودیگری‌بخط طلاثی در زمرنه مشکی از دوران صفوی 


-۶٩۲-‏ گنجینه آثارقم 


خوانده می‌شود . 

ذین بر که دستور که بادا جاوید بر یاد حسین هر که يك قطره چشید 

فی الحال زبهر سال تاریخش گفت لعنت بيزید. باد و بر گور پرید 
اد مد 

میرزا تقی از بهر صفی شاه‌جهان این بر که نمود وقف بر عالمیان 

جستم زخرد حساب تاریخش گفت این بر که بنا کرده وزیر ایران 


بوشش ایوان جلوراه پلهازمقرنس‌خوش قطار گچی‌ومنقش عصرضفو ی‌است 
که‌باطرز بدیمی رنگ آمیزی شده است و احال لو نشکست بر قراو ما ۱ ۱۳9 

دهانه ایوان ۶وارتفاعش ۸ وعرضش ۲/۷۰ متر است وبااینکه ازنظر کمی 
کو چك است و لی از نظر کیفی بزر گو حفاظت ومرمت آاضروری‌است : 

و لچه کیهای روی‌قوسی طابند راهپله آراسته به کاشیهای معرق‌نفیس متضمن 
کتیبه‌های نقل‌شده است . 

دراین ایو ان‌چیز یکه بیشتر توجه اهل‌فن را بخود جلب میکند کتیبه کمربندی 
اصیلی است ازعصر شاه‌عباس ثانی روی کاشیهای خشتی بخط سفید ثلثی از محمد 
رضای امامی دوی‌زمینه لاجوردی مرخ بتاریخ ۵ ونام نوبسنده . 

که مح‌التأسف‌دوخشت آخر آن افتاده‌بود و اخیر اً خشت دیگری از آن کنده 
شده است که‌مرمت وحراست از آن ضرورت دارد ومتن کتیبه‌چنین است . 

فی‌ایام الدو لة۱ لسلطان الاعظم و الخاقان الا کرممروج مذهب الائمة المعصومن 
علیهمالسلام الساطان بن السلطان بن السلطان والخاقان‌بن الخاقان بن الخاقان ابو 
المظفر شاه‌عباس الثانی الصفوی الموسوی الحسینی بهادرخان‌خلد ال ملکهوسلطانه 
توفیق یافت به اتمام عمارت این بر که مخدوم الامراء خادم الفقراء توفیق آثاری . 
ابر ان مداری اعتماد الدولة العلية العءالية الخاقانبه میرزامحمدتقی المشهوربه‌سارو- 
تقی خالصاً الیل تعالی‌فی‌شهر ربیع الاول سناخمس وخم‌سین بعدالالف کتبهمحمد 


درتوصیف از بر که‌سارو تقی 6 


رضا الامامی الاصفهانی 

که عبارت (تعالی فی‌شهر ربیم‌الاول سنة) قبلا از آحر کتیبه افتاده بود واگر 
مراقبت‌لازم بعمل‌نیاید کاشیهای تاریخ ونام نویسنده نیز فرو ریخته يا مورد دستبرد 
و اقع‌میشودزیر ادد شار ع‌خحصوصی نو بنیان‌دارالشفاء افتاده که‌بیشتر درمعرض تجاوز 
قرار گرفته‌است. 

وبر که‌مزبور درسال ۱۲۰۴ قمری ازناحیه مرحوم میرزاتقی خان بروجردی 
در دولت آقا محمد خان قاحار مرمت گردیده ودر سینه جرز جنوبی آن از خاردج 
لوحی سنگی نصب و روی آن بخط نستعلیق بر جسته‌ای‌ابیات‌ذیل‌در متن و حاشیه 
ححاری شده است . 


مظهر لطف حق تقی خانا 
مثل او روزگار کم دیده 
بانی کارهای خیر وصواب 
آب انبار اين مکان شریف 
کرد تعمیرش از برای و اب 
خحو است‌تاریخ سال تعمیرش 
جرعه‌ای آب خوردو انگه گفت 


در بروجرد ودرزمانه وحید 
زاده ز آباء و امهات رشید 
ایزدش‌داده‌است بخت سعید 
بود ویران بسالهای مدید 
بار او باد کردگار مجید 
ز (لایقرء) ز راه رسد 
سب و لءنت بشمربا دو یزید 


سنه۴ ۱۳۰ 


پا نان حلد نخست 
قم ودوضه معصومه 
و جلدئا نی‌دد تاد بخچه و شناسنامه کلبه مشاهد 
قم و مشهداردهال و نراق ومحلات و تفرش وشهر ساده 


ددشرف افتشاد است 


و چون درغیبت نگارنده چند اشتباه فاحش 
در چاپ جلدنخست راه یافته است‌نگارنده 
استدعا می‌کند که خوانندگان ره اغلاط و 


اشتباهات آینده توجه فرمابند . 


قم - عباس فیض 


اغلاط و اشتراهات 


درصفحه ۳۱ سطر آخر جمله (باید جستجو کرد)اشتباه‌و ( میتو ان جستجو 
کرد) صحیح است . 

ودرصفحه ۳۷ سطر ۷قبل از جمله قدر متیقن کامه (که)ساقط شده‌است . 

ودرصفحه۳۹سطر بیستم بعد از جمله( از زردشتیا ن‌نهاو ند))عبارت (یا بگفته‌طبری و 
ذهبی دومور خ اسلامی‌از نصارای حبشه) ساقط گردیده است . 

ودرصفحه ۴۲ سطر ۱۶ جمله (ابوشجاع الدین) اشتباه و (باباشجاع الدین) 
صحیح است و در سطر بیستم جمله ( غیر عادی ) اشتباه و عبارت ( غیر مغرضانه) 
صحیح است . 

ودرصفحه ۴٩‏ سطراول کلمه (شاهنامه) غلط و (شاهانه) صحیح است ۰ 

ودرصفحه حمله (هشت بخش) اشتبا هو (و نه بخش) صحیح‌است . 

ودرصفحه ۸۸ زیرفصل سوم کلمه«جغرافی» اشتباه و بجای آن عبارت «مفاد 
روایات و ارده درشآن قم)صحیح است . 

ودرصفحه ٩۵‏ قبل از جمله «مواقع‌جغرافی» عبارت«فصل چهارم»ساقطشده 
و پس از کلمه «جغرافی»عبارت( و صنعتی‌و معادن و معادنو منابع‌طبیعی و وضع فرهنگی 
و آمار نفوس)ساقط گردیده است وصحیح آن چنین‌است«فصل چهارم - درمواقع 
جغرافی وصنعتی ومعادن ومنابع طبیعی ووضع فرهنگی و آمار نفوس قم» . 

ودرصفحه ۱۰۱ سطر ۱۵ عدد (۳۲۰۰) اشتباه و ۲۴۰۰» صحیح است . 

ودرصفحه ۱۰۱ سطر ۴عبارت «دو ازده‌حلقه»اشتباه‌و«شااز ده‌حلقه» صحیح است 

ودرصفحه ۱۰۷سطر ۱۴ جمله «المغتب»غلط ورالقصب» صحیح است ۰ 


۶ غلطنامه کتاب 


ودرصفحه ۱۹۵ آخر سطر ٩‏ جمله «چنانکه‌در کتب داستانی تاریخی دوره 
صفوی‌بدون قید مستندقدیمی برمبنای سیاست عصری بمنظورتشفی‌فلوب متعصبین 
نوشته‌اند و حقایق تاریخی ضمن ترجمه حالات خواجه نگاشته خواهدشد» از جلو 
جمله «بکوشند» ساقط شده‌است . 
ودرصفحه ۲۱۶ عبارات سنة ۳ع۴۶بعد مفسد خبیر بعم» زایداست . 
ودرصفحه ۳۱۶ سطر جمله «مر جع مطلق‌قبلی» اشتباه و «مر جعمطاق‌شیعی» 
صحیح است 
ودر بطر ۱ بعد از «مراجعت» کامله«بود»ساقط شده وبعداز کلمه «گردیدم 
کلمه «ولی» افتادهاست. 
ودر سطر ۲ همان صفحه جمله «مرور زمانه» صحیح است. 
در سطر ۷ جمله «به نسبت‌هلیعت»غلط و «به نسبت فضیلت» صحیح است . 
و در صفحه۱۸ ۳ بتد ای‌سطر ۲ کلمه«مسائل» صحیح است . 
درصفحه۳۳۲ سطر ۱۷ کلمه (درست) غلط و(دراست) صحیح است. 
درصفحه ۳۳۲ سطر ۱۷ کلمه(اامه) غاطو (ادامه) صحیح است: 
درصفحه ۳۳۵ سطر ۷ کلمه(جاو) اشتباه و (عقب) صحیح است . 
درصفحه ۳۹۸ سطر۱۴ کلمه(نصری) غلط و(بصری) صحیح‌است 
ودرسطر ۲۱ کلمه (مخفی) اشتباه و (مختفی) صحیح است 
در صفحه ۰ سطر ۱۰ جمله رسمی‌سازی اشتباه (مقر نس) صحیح است. 
ودرصفحهنع۵۶سطر ۰ بهحای(شاه آباد)عبارت قر به گز ستان و چهاردانگ‌و نیم 
ازشاه آبادبلو ك قنوات‌قم‌ویکدانك از دهکده کیکوه باوك قهستان دا)صحیح است 
ودر سطر ۱ بعداز (قهوه‌وچای) عبارت (و همچنین هزینه سفر مسافرین و 
اطعام زائرین) ازقلم افتاده است" . واغلاط و اشتباهات کوچکی هم وجود دارد که 
قابل تشخیص‌هستندبدین جهت از تصحیح آنها خود داری شد 


ذهر ست مشاهیر اسامیو اعلام 


فم و رو صه معصو مه 


بعر ثیب صفحات 


حرف 1 

حرف آ-الف 
ابو ابر اهیم محمدرسو لاله ۴ 
اسکندر ۲و۵ 
اشعیاء 
اسرائیل 
ابوعبداللّه سامان‌فارسی 
حافظابو نعیم 


‌ 


ابوهر بره 
ابن‌علدون 


6 کت ات ها ۱0۵ 


ابوالقاسم فردوسی 


ابوجعفر محمد طوسی ۳۲۳۹۷ 


ابوعلی‌سینا ۷ ۲۲ ۲۴۷ و۲۷۵ 
آژ ردهاله ۸ 
ابراهیم حلیل ۲۳ 
| <مدبن اسحاق ۱۸ 


اسماعیل بن‌جعفر بن | لصادق ۳۲ 


حرف ۳ 
سپهبد آق‌او لی ۳۳ 
شاه اسماعیل‌صفوی ۱۹۲ 
ابوالمظفر شاه‌اسماعیل ۲۶و۲۸ و۳۲۷ 


و ۳۱9۴۰ ۷۹۰۸۳۶۷۰۴۵۵۴۴9 


و ۹۵۹ ۵6۲۳۹۶ 

احمد دنبلی ۲۵ 
ابو موسی‌اشحری ۷۶۳۹ ۱۷۸۱۳۷۵۱۱۹ 
ابولولو و۲۰۱۹و۳۹و۴۰و ۱و ۴۷ 
انوشیروان ۸۳۵۳۲ ۱۳۰ 
اعصم کوفی ۳۲ 
اشعث بن قیس ۳۷ 
ابوعلی حسن شیبانی ۶۹ 
خحواجه ابراهیم .۷ 
ابن‌حوقل ۷ 
استخری ۱۸۹۲ 


احمدبرقی ۷۶۷۲ ۱۰۲۹۹۶ ۲۷۳۵ 
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1 حرفآ- ۱ 
و۴۳۱ 
احمدفقیه همدانی ۸۵ 
ابو مسلم‌عر اسانی ۱۹( 
ابوعصیده احمددیلمی 23 
استادین عمید ۳۰۵9۲۳۱۱۶۳9۹۰ 


و۳۳۸ ۰ ۲۳۵۲۳۶۲ ۶۰ ۴۶۳۱ 


ابوئمست ۹۱ 
ابن‌سکیت ۹۱ 
اوحداادین انوری م7 
د کتر اقبال ۱۰۶ 
احوص‌اشعری ۴ ۱۳9 
اشتال سیاح ۱۳۲ 
امین احمدرازی ۱۰۲ 
امن السلطان ‏ ۵۹۵9۵۳۸۹۵۳۶۱۳۴ 
سرتیپ امین ۱۱ 
ابراهیم کیلغ ۱ 
اذ کاتکین ۱۶۲ 
اتابك ساتماز ۱۶۳ 
ابن قولویه ۱۸۶۳ 


میر ابو الفضل عراقی۱۶۳ ۱۸و ۳۴۷ 
و۳۲۸ و۳۸۳ و۰۸ ۴۱۲۶۱۱ ۴۱۸و 


۴۳۲ و۶۳۳ و ۴۸۲۴۴۸ ۴۸۳ 
و ۴۹۰ و۶۷۰ 


کَنجينة آثار قم 


-- ۲ #ٍِ«. حرف ۱۳۳ 
بوالمعلی اسماعیل‌سیدسربخش ‏ ۱۶۷ 
اشرف افغان ۱ ۶۱۲ 
ابن عتبان (عبدالّه) ۷۵ ۱۷۶ 
ابوالفر ح ملطی ۱۹۶ 
اين خلدون ۳ ۲۰۴ 
ابن‌مقله ‏ ۲۰۹ و ۲۱۷ و ۲۵۲ و ۳ 
سلطان احمد جلاير ۳۱ 
امرالقیس ۲۱۴ و ۳۰۵۲۱۶9۲۱۵ 
احمدبن حنبل ۳۸۸ 
ابوالحسن‌السمری ۷۳۹ 


ابوسعد منصور آوه‌ای ۲۳۳ ۲۳۹۹ 


ابن خلکان ۳۷۴۲۹ 
ابن ابیا لحدید ۷ ۱۳۷۷ 
ابن علقمی‌وز بر ۷ ۱۳۸ 
او کتای قاآن ۳۸۰ 

آندی توت ۲۸۳ 
ابوبکرابن مستعصم ۳۹۵۹۳۵۷۵۲۸۹ 
ابن حاجب ۲۳۹۲ 
ابن شهر آشوب ی 
ملااحمدنراقی ۳۰۹ 
احمدین فارس ۳۴۲ 
ایوحنیفه ۲ ۳۶۶ 


احمدابن عبدالملك عطاش ۳۱۳ و ۳۰۵ 








فهر ست مشاهیر اسامیو اعلام 


حرف | - ب 


احمدین‌موسیمبر قح ۳۸۸ 
سیدابو الحسن‌حسینی ۳۹۶ 
سیدابو الفضل‌تو لیت ۴۸۱۳۷۴ ۵۷۸ 
و ۶۲۱ 

احمدبن قاسم ۲ 5 
ابومحمدحسن اطروش ۰۳ 
ابوطاهر کاشی‌ساز ۴۳۸۵ 
امیر مظفر احمد ۳۹۵ 
اتابك اعظم 2۳۷ 
آدام‌او لثاریوس ۵2۷ 
احمدشاه‌قا جار 2۹۰ 
شاهز اده‌اسماعیل ۶۳۹ 

حرف تِ 

بخ تنصر ۱۸۷9۳ 
بخاری 2 
سیدباقر مدنی‌پود لا 


بر کیارق ۲۹و۳۶ و۳۴۸ و ۳۵۶۳۵۱ 
و۳۶۳ و۲ ۶۱ 
برقی ۸۳ 


بلیناس حکیم ۱۰۳ 


-۶۹٩- 


حرف ب-پ - ت 
آیت‌اللّه بروجردی ۱۱۰۱۰۹ ۳۳۷ و 


۶۸۸۶۷۶ 9 ۲ 


بلاذری ۲۰۹ 
برون‌ترك ۱۳ 
بر از جادو به ۱۷۶ 
بایسنر ۰ ۲۹۷/9 
شیخ بهائی ۲۵۲ 
دیرب ۷۶۲ 
بدرالدین نخجوانی ۷۸۶ 
بدرالدین لو لو ۲۸۹ 
بجلیمودخ ۳۰۵ 
بهاءالدین کمال‌ثابت ۳۴۰۳۳۲ ۳۵۷ 
۳۵۵ ۳۸۳ ۳۸۲ 
و 
پنداررازی ۳۳۹ 
پندارقمی ۳۶۰ 
حرف ت 
تهمودث ۱۲۰۱۲۴۵۹۷۰۹ 
حکیم‌تقی‌الدین ۱۲۳۳ 














.۷ گنجینه آثار قم 
حرف ت - ث حرف ج 
تاورنیه ۴ 1٩۹۳۴۱۷‏ حرف ج 
شاه‌تهماسب ‏ ۴۶۱۴۴۹9۱۷۰9۱۲۵ 
جهینه 1۱ 
۱ ۵۰۸9۵۰۶ ۳ 
۰ جریر طبری ۴۲ 
تا جالملك ۳ ۳۵۱ 
1 جرير بجلی ۴۸ 
سیدتا ج‌الدین آوه‌ای ۱۶۹ ۳۶۶ 
جح ِ حانی حان ۰ 
امیرتیمور گورکان ۶4و ۱۷۰وسو | جانیعان ئ 
۴۲ ۳*۰۳ ان ۷ 
تیار عم | جته‌نویان ۴ ۶۷ 
تایجو نویان ۸۰ و وه | شاهزاده‌جعفر موسوی 1 
تولی‌خان‌پسر چنگیز رمع | ادها عم ریب ۳۳ 
۳ ببس | جان‌کاویرات ۱۷۰ 
تاج الدین‌سبکی ۷ | جمشید کاشی با 
تکش‌خان ۳۴۱ | امام‌جعفر الصادق ۳۰۱۲۹۲ ۳۳۹9 و 
ملکه‌تر کن‌خاتون ۰ | ۴۵۲۳۹۵ 
تاج‌الشرف موسوی ۴۱۷و۵۰۴ و ۵.۷ | جنیدبغدادی 1 
تقی‌سلطانی قمی ب.م | آقاجمال خوانساری ۳۰۲ 
تقی‌حسام ‏ لسلطنه ۵۹۹ جعفر شاعر ۳۰۵ 
تقی اعتمادا لدو له ۴ | حمال‌الدین مشکوی ۳۷۰ 
تقی‌خان‌بر و جردی سدع اتابك جهان بهلو ان ۱۳۴۱ 
ِ امام جواد ۱۴-۶۸۰۹ 
حرف ثِ ً ۲ 
جرحی زیدان ۳۷۲ 
عالبی ۶ ۳۳۵9 | حاح‌سد حواد مجتهد ۰ ۷۲۱۳۷۲ 





فهر ست مشاهیر اسامیو اعلام 


حرف ج - ج- 2 


جمشیدخان‌مت و لی ۴۱۸ 

شیح جمد ۳۵۹ 

سل 2۳۹ 

حاح سیدجو ادامام ۳۹ 
حرف ح‌ 

چنگیز ۶۹ ۲۹۴۲۸۰ 
وج 

حذیفه ۱۵۲ 


حجاج‌بن یوسف ۶۷ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و 
۹ ۱۲۷۱۲۲۵۱۲۱ ۲۷۳ 

حمداللّه مستوفی۷۲ و۷۵ 9۱۱۱ ۱۱۶ 
و ۲۵۹ 

حمزهاصفهانی ۷۶ 
آیت الّه حاثری ۳۲۵۹۳۲۲۹۳۱۸۱۲۵ 
و۳۳۵ 9۶۲۲ ۶۸۸9۶۸۱ 


حباب ۱۳۹۵ 
حمید بن‌قحطبه ۱۵۱ 
حمزةبن الیسع ۱۵3 
حسن بن‌تحتاح ۱۵ 
حسین ک و کبی ۱۳۹۹۶۱ 





۷۰۱ 
حرف ح 
حماد کاتب ۳۰۷ 
شیخ حرعاملی ۷ ۲۴۷ 
حسن بن‌بابویه ۳۳۳ 
علامه حلی ۲۹۱۲۳۶ ۳۶۹۳۰۵ 
میرزا حسن‌لاهیجی ۱۳۰۱۷ 
حسین بن‌دودج ۲۵۱ 


حسین‌بن منصور حلاج ۲۵۳ و ۲۵۷ و 


۶۰ و۲۶۳ 

حامد وزیر ۲۵۶ 
حسن‌بصری ۲۵۸ 
حسین‌بن با بویه ۲۹۵ 
حسن بن‌الو لید ۲۳۳۷ 
حین‌صفار ۳۷۲ 


شاه سلطان حسین ۳۰۲ و ۳۱۹ و ۶۱۰ 


و 1۱۵ 

حسن منجم ۳۰۵ 
حاج حبیب الله‌سلامت ۸۲ ۴۱ 
و حسن عوانساری ۳۱۲ 
حاج میرز اسیدحسن برقعی ۳۵ 
آبت‌الله آمیرز احسین‌نائینی ۳۵ 


آیت‌اله سیدحسین‌طباطبائی‌قمی ۳۱۷ و 


۱ 








0 


حرف ح 
آقای حاح میرزا حسین محدث نوری 
۵ ۳۷۲ ۳۹۴9 
حاج‌میرزا حسن آشتیانی ۳۳۹ 
شاهزاده حمزه ۲۴۹ و ۳۸۲ و ۳۸۷ و 


۸ 2 ۳۸۹ 
حافظابرو ۳۶۹ 
آقا شیخ‌حسن شیخ ۳۷۳ 
حسن بن‌سهل ۳۸۴ 
حمزة الرخ ۳۹۶ 
حکیمه ۳۱۳۹۰9۰۸ 
حسن الاطروش ۰۳ 
حبیب بن‌موسی ۴۱۵ 
ساطان‌حسین بایقر | ۳۵۹ 
استادحسن‌معمار قمی ۰ ۰ ۴۹۸و ۵۹۲ 
حاج سیدحسی‌متولی 2۱۰ 
میرزا حسن مستوفی ۵۶۵ 
سین خان‌نظام الدو له ۵۶۸ 
حسین لرزاده ۶۳ 
حسین اصفهانی نفه 
شاهزاده حارث ۶۳۹ 
حسین‌قلی خان قاجار ۶۵۴ 





کح جینه آثارقم 


حرف-خ-د 
0 
خاقان تر له ۳۴ 
عسر و گو اذان ۳ 
خحسرو ۷۱ 
آیت ارو انساری ۹ ۴۲۱ 
حالد قشری فک 
خور بندار ۵ ۱۵۳ 
خورستا ۱۸۴ 
حالد و لید ۱۹۹ 
حاجی خلیفه ۳۰۰ 
خحشنام بصری ۱۰۷ 
امیر خحسرو دهلوی ۱ 
خحطیب بغدادی ۲۵۹ 
خحورشاه ۱۲۸۱۰۸ 
شاه خحدابنده ۱ و ۳۶۶ و ۳۶۹ 
ملاخلیل قزوینی 7 
آیت‌اللّه عر اسانی ۳۳۹ 
خلیل طهماسبی ۳۳۷ 
خحدیجه ۵۵۰۸ 
حرف د 
داربوش ۷۳ 


دانیال ۱۵ 








فهرستمشاهیر اسامی و اعلام 


حرف 3-۵ - ر 


دلف بن بحیر ۸۲ 
دعبل خجز اعی ۵۲ ۱۵۹ 
داود ۱۸۳ 
دو مه ۳۰۶ 
امیر دیتار ۳۹۸ 
داعی کبیر ۳۹۹ 
مادام دیولافوا ۲-۲۰ 
حرف 
ذی‌الةر نین ۱۵۳۲ 
ذوالریاستین ابن‌سهل ۲۰۷ 
شیخ ذبیح الّهمحلاتی ۲۵۹ 
حر فر 
رشید یاسمی 9۶۸ ۷۰ 
ریذاه خحوش آرزو ۷۱ 


رسولا کرم(ص) 9۸۶ ۵۳۷۲۱۴۱۹۸ 
امام‌رضا ۱۲۳۱۳ 
ر کن‌الدو ۳۴۵۲۳۱۱۱۳۱۰۰۹۶ 
و ۴۰۲۳۲۵۲ و۴۳۱ 

اعلیحضرت رضا شاه کبیر ۱۱۲9۱۰۱ 


و۱۲۶ و ۶۴۰۳۲۲ 


۳ ۲ 
حرف رد ز دح 
سید رضی ۲۷ 
رئیس‌الدو له ۱۸۳ 
سیدرضی الدین آوه‌ای ۰ ۰و > ۳۰ 
قاضیر کن‌الدین دعوبدار ۳۰۱ 
سپهبدرزم آراء ۳۳۷ 
رئیس العراقفن ۳۳۹ 
رضی‌الدین ابوسعید ۳۶۰ 
خواجه رشیدالدین ۳۶۶ ۳۶۹ 
ر حاء بنا لضحاله ۳۸۰ 
رئیس الروسا ۳۴۳۳ 
رضا الرضوی کاتب ۳۹۸ 
رجبعلی مشهدی کاتب ۰ ۵۳۲۵۲۵ 
سرت رد 
فاطمه‌زهر ام ۱۸ 
زردشت ۱۱۹۳ ۱۹۶ 
زین‌العابدین شیروانی ۱۱ 


زیدبن‌علی بن‌الحسین ۹ ۰ ۱۳۷۳ 


زیدبن ثابت ۱/9 
ز کریابن آدم ۴۱۱۹۴ 
امام زمان ۱4 


زبیر ۳۶۹ 





۷۰۴۰ 


۳ 
زین‌الملك ابو سعد هندو ۳ 
امام‌زاده زید ۳۸۷ 
زینب بنت‌الجواد ۳۹۳و ۳۹۳۹و 
۰۸ ۶۲۷۱۳ 


زیدبن امام کاظم ۳۸۴ 
حرف ص 
سلمان‌فارسی ۵۲۴ 
سعد وقاص ۷۱۸۹۷ 
سعدبن قیس همدانی 1۸ 
سار وتقی ۵۰۳۶۹۸ 
سپهبدی ر یس‌موزه ۶ 
سعد اشعری ۱۳0 
سرجان‌ملکم ‏ ۱۰۶و ۱۱۲و۲۰۰و۲.۱ 
سهل‌بن‌علی ۳۶ 
سلیمان ۱۳ 
سامی‌صاحب ۱۳۶ 
سباء بن یشخب ۱۳۶ 
سائب‌اشعری ۱۵۳۳۷ 
سیدا لشهداء ۷۶۰ 
سید سر بخش 9 
سوپو لس ۵ 








کنجینه آثار فم 
حرف س-ش 
سدیر ۱۹۹ 
سعدبن‌زراره تاه 
سفاح ۱ 
سیوطی ۳۳۷ 
سونجاب ۲۸ 
سلیمان شاه ۲۸ 
سعدی ۹ ۲۹۷ 


ساطان‌سنجر ۹ ۳۵۴۳۴۰ ۳۵۵و 


۴2۹۶ 
حرف شش 

شاه‌زنان ۴ ۱ 
شهر بانو ۱+۵۱ 
آبت اللّه‌شر یعتمداری ۱۰۹ 
شاه‌طاهر د کنی ۱۵ 
شاه فرید ۱۳۷ 
شاه سلیمان ۰ ۴۲۰۴۱۹۲۴۹۱۲۷ 
و ۶۱۰ 

شبلی‌عارف ۱۶۳ 
شفاء بنت عبدالله ۱.۴ 
شرحیل - شرحو ۳۶ 


شهید اول ۳۳۷ 








فهرست مشاهیر اسامیو اعلام 


حرف ش - ص 
امام شافعی ۳۳۸ 
شاه کیا ۸۱ 


شمست الدین فزوینی ۲۳۸۱ 
شاه بیگم ۴۳۱۴۱۸۵۴۱۲9۳6۸۳۶ 
۳۴۳۲ ۳۵ ۹۴۴۵ ۴۵۹و 
| 


جر فص 


شاه‌صفی ۲۸۲۳ 9۱۳۱۱۲۷۱۱۲ 
۷ و۳۰۷ و۱۲ ۴۱۷و 
۳ ۶*۰۰ 

صعصعة بن‌سوهان ۳۹ 
امام‌صادق ۳۷۸9۲۲۹۲۲۲۱۱۵9۵۶ 
صاحب بن‌عباد ۲۷۴۲۳۲9۱۱۹۹۸۷ 
۳۳۶۵۵۳ 


شیخ صدوق ٩۲‏ ۲۲۹و ۲۳۲۲۳۱۲۳۰ 


۳ 9۲۵۶۲۵۱ ۳۳۲۶۷ 
و ۳۹۰۳۸۲۹۳۵۲ 

صاحب‌بن ادردس ۱۸۳ 
صاب‌بن ادریس ۳۷ 
صدرالمتآلهین ۱۲۱۷۳ 


شیخ‌صفار ۳۷ 





۷۰۵۰ 


حر فص ضص- ط 


صاحب‌وانین ۳۰۱ 
سیدصدر الدین رضوی ۳۰۲ 
صاحب‌ریاض ۳۳ 
آنت‌اله صدر ۶۲۱۴ 
صدر الدین ححندی ۳۶۴ 
خواحه صدرالدین زنجانی ۳۶۵ 
قاضی صاین الدین ۳۶۶۶۶ 
میرز اصادق‌خان‌پروانه 2۰۳ 
آقای صفای ۶۱ 
حرف ض 

ضریحاه ۱۹۰ 
آبت‌الله آقاضیاء عراقی ۳۶ 
سیدضیاء الدین‌طباطبائی ۳۴۶۳و ۳۷۲و 

۳۷۳ 

2 ف‌ط 

طلحةبن احوص ۱۳۳ 
طلحی ۱۶۰ 
طالوت ۱۸۳ 
طلحة ۴ ۲۶۶ 
شیخ‌طوسی ۱۳۳۲ 











۷۰ 
حرف‌طظ-ع 
شیخ طبررسی ۲۳۷ 
طغرل بن محمد ۳۵۴ 
طغرل کبیر 2۳۳ 
طاهرقصاع 1:۳۶ 
۳9 


الظاهر لدین‌الله ۲۷۶ و۳۵۷ 


موی 
علی‌بن‌مظاهر ۷ 
ساطانعبدالحمیدعثمانی ۲۸ 


علی تم 2۱۸2۱۷ ۲۲۲۰۱۹ ۳۸و ۴۰و۴۳ 


و ۳۹۴۶و .هالی۵۲ و ۱۹۶۱۹۴۹۱ 


و 2۲۶۰۲۴۲۲۱۲۲۰۴۲۰۱ ۳۰۰۲۹۲ 


عمر ۲۰ و ۴۶9۳۹ و۴۸ ۱۴۳ ۱۷۸و 


۲۰2۲۰۰۱۹۹۱۹۷ ۳ 


عممان ۱۷و ۲۱و۴۳ و ۴۴و ۵۰و ۵۲۵۱و ۲۰۱ 


9 ۲۱۱2 
عبید اللّه‌بن عمر ۴۳۳۹ 
عبدالرحمن ۹ و۲ 
عبداللّه‌بن‌عامر ۳۴ 





کّ گنجینة آثارقم 


حرف ع 
عبدا لملك‌مر و ان ۶۷ ۱۳۰ 
علی‌بن ابر اهیم ۹۲ 
علی‌بن‌بابو به ۹۲ ۱۶۲۱۱۱و۱۶۳و 
۳ ۲۵۲ ۲۹۴۹۲۰۱۳ و ۲۷۲ 
و۳ ۶۰۵۳۰۱ 
عمادالدو له ۹۶ 
علی اصغرخان اتابك ۹۸و ۴۵۳2۲۱ و 
۵۹۵2۵٩۹۱ ۹‏ 
شاه‌عباس ۹۸و ۱۷۰و ۱۷۱و ۲۴۳ ۳۰۶ و 
۸ ۴۱۲۹۳۷۹9 و ۵۰۴۱۹2۱۷ و 
۲ ۶۰۵ 1۱۰۶۰۸ 
عبدالر<من بن‌اشعث ۱۳۸9۱۱۹9۱۱۴ 
و ۱۳۹ 
عبداللّه بن‌سعد اشعری ۱۴ 9۱ ۱۳۸۶۱۱۹ 
۷۱۴۸۱۴۲ و ۱۵۰ 


و ۲۲۳۹۹۲۹۵۸۵۳۱۵ 
میرزاعلی| کبر فیض ۴۷۷۳۲۸۵۱۳۴ و 
۸ ۵۳۹9 ۵۴۰ 

عمر بن‌عبدالعزیز ۱۹/۴۰ 
عبد اللّهبن کو شید ۱۵۵ 


قاسم‌بن کو شید ۱۵۵ 








فهرست مشاهیر اسامیو اعلام 


حرف ع 


امام‌علیالرضا 9۱۵۸ ۲۲۳۲۲۱ ۲۲۴و 


۴۱۱۸ 2 ۴۸۳۵۹ 
علی‌بن هشام ۱2۹ 
علی بن‌عیسی طلحی ۹ ۱۶۰ 
عبدالّه بن‌طاهر ۲۶۰ 
عبدالله بن‌عز یز ۱۶۰ 
عبدالر حمن بن مفلح‌تر له ۱۶۱ 

امام‌عسکری۱۶۱و ۲۷۲9۲۵۰ ۳۹۷ 

عمرولیث ۶۱ ۴۰۰۱۶۲ 
عمار باسر ۱۷۵ 
عثمان‌بن‌حنیف ۱۷۵ 
عبداللّه بن بدیل ۱۰۷ 
عبد ال بن‌ورقاء ۱۷۹ 
عمر سعد ۱۹۴ 
عبدا للطیف بغدادی ۱۹۶ 


عمرو بن‌العاس ۲۰۰9۱۹۹9۱۹۷9۱۹5۰ 
عبدالله بن جزعان تن 
عبداللّه بن‌شداد ۰۷ 
خواجه‌میرعلی تبر بزی ۲۱۲۲۱۱۲۱۰ 
عروةبن‌ثابت ۳۲ 


علي‌بن‌محمدا لسمری ۹ ۱۲۵۲ 





2۷۰۷ 


سرت - 


ملاعبدا لرزاقلاهیجی 21۲۴۳ ۴۹۸۲ 


خو احه‌عبدالله انصاری مرن 
علی‌بن عفر الاسود ۵۰ 
عبدالله‌ هلال ۲۵۶ 
علی بن‌عیسی‌وز بر ام 
عبداللّهز بیر ۲۶۹ 
عبدالّهحمیری ۲۳ 
علی‌بن‌حاتم قزوینی ۷۲ 
حاج‌شیخ‌عباس‌محدث ۳ > 
میرعبدالحمیدد کنی ۲۵۹ 
میر عمادحسینی ۳۹۷ 
درو بش عبدا لحمید ۳۹۷ 
علی‌بن ابر اهیم‌قمی ۲۹۸ 
ملاعلی‌نوری ۳ 


آیت الّهحا جشیخ عبدالکریم ۳۳۳۳۱۴ 


و ۲۳ و۲۳۵ ۳۳۶ 


سیدعلی‌شهرستانی ۳۵ 
سیدعبدا لحسرن‌حجت ۳۱۵ 
میرزاعلی‌محمدقرغی ۳۸ 
علی اصغر خحان بشیر خاقان ۳۹ 
شیخ علی‌خان ز ند ۳۷۹ 





گنجینهآثارقم 





هت 
حرف ع 

آیت‌الله‌میرزاعلی آقا شیرازی ‏ ۳۳۳ 
هه ۳۳۸ 
عبدا لجایلرازی ۳۳۸ 
خو اجه‌علیمسگر انی 2 
عمادبيك منشی ۳۴۰و ۴۴۴۴۲۴۴۰ 

دهخدا عبدا لصمد ۱۳ 
عز یز الدینمستوفی ۳۳ 
یب ور ۳۴۱ 
میرزاعلی حق‌نو یس ۳۳۳ 
عضد الدو [ه ۱۳۶۵۰۵ 
سلطان علیمشهد اردهال ۳۳۷ 
عمان‌بن‌مطعون ۳۳۷ 
عبدا لیم حسنی(دی) ۰ ۰ ۳۴۹۵۳۴۸ 
عبد اللّه بن‌عزیز ۳۵۲ 
سید علیرضاپیشو اثی ۴۱/۳۹۲ 
علیا کبرداور ۳۷۳ 
عمادالدین‌سزاو ار ۳۷۳ 
سیدعلی اصغرحاجب ۳۷۳ 
عبدا لصاحب‌صفائی ۱۳۳ 
علی‌بن‌جعفر ۱۴۸۸۷ 
علی‌بن‌حمزه ۴۳۰۱۹۳۹۰ 
عبدالّه الباهر ۳۹۳ 


حرفع-غ- ف 

حاج‌علی| کبر سلامت اوف 
شاه‌ز اده‌عباس‌میر زا 9۱۳ 
عضدا لماك ۵2۶۳ 
سیدعلی‌محمدبات ۵۶۸ 
عباس بحربنی ۰ ۶۲۳۶۱۹۰ 

سیدعلی‌عیون ۲۰ 
علیر ضاعباسی ۳ 
عطاء! لملك حسنی ۷۱ 
علی‌خان نایبالحکومه ۶۷۵ 

وم 
غازان‌خان ۳۶۵۲ ۳۶ 
غیاث!لدین‌ساباطی ۲۵۹ 
غلامحسین‌محمودی ۳۷۳ 
حرف ف 

فردوسی ۳ ۱۶۶ 
دکترفریاد ۲۱۳۸9۸۰ 


فاطمه معصوءه ۱۲۲9۱۱۵9۱۱۲۷۳ و 
۲ و 2۳۰۰ 2۳۷۹۳۷۸۰۳۷۷ ۳۸۰و 
۲ 2۳۸۸ ۳۸۹ و ۳۹۱۳۹۰ و 

۷ ۶۳۳۳۲۰ 
و۳۹ و ۵ء و۳۶۲ ۳۶۸ ۵۰۰۴۷۳ 
و۶۷۰ 





فهرست مشاهیر اسامی‌و اعلام 


حرف ف 
فاطمه‌زهر اء ۹۰ 
فتح بن‌تعاقان ۹۱ 
فتح علی‌شاه‌قاجار ۱۲۴۱۱۲ و ۱۲۷ و 
ار کر 9۱۶9 
و ۳۱۰ و 92۱۲۴۳۲۸ ۶۲ ۴۵۳۳۳ 
و ۴۵۱ و۳۹۳ ۴۹۴ ۵۰۰۴۹۷۴۹۵ 
و ۵۰۳ 9۵۴۲ 9۶۱۴۵۵۱۵۵۰۵۴۶ 
۶۷۵ و ۶۸۹ 
فیاض‌لاهیجی ارف 
شیخ فخرالدین‌طریحی ۲۵۲ و ۲۵۳ 
شیخ‌فخر الدین‌مراغی ۲۷۶ 
فخر الدو [ه ۵ و ۳۳۹۱۵۳۴۲ 
ملك فبصل 


فیروز آبادی ۳۱۸ و ۳۲۰ و ۶۲۰ و 


و ۳۱۸ 


۶۸۷ 

فتحعلی‌خان بیگدلی ۳۷۱ 
سیدفضل الله صدر ۳۷۵ 
فتحعلی خحان صبا ۴۷۴ و ۳۷۵ و ۵۰۱ 
و ۶۶۰و ۶۸۱و ۶۸۹ 
فضائلی 

شهبانو فرح 2۲۳ 
فتح الله‌عان شیبانی ۵۸۱ 


۴۸۴ 9 ۱ 


۷۰4 
حرفق- 4 
حرف ق 
قعقاع‌بن ثور 3 
قبادساسانی ۱۹۷۱۲۰۱۰۲۵۶۸ 
قمارقبن لهراسب ۸۵ 
قاضی‌زاده ۱۳۳ 
قاسم‌بيك ۱۳۷ 
قتیبة‌بن مسلم ۱۳۷ 
قادر باللّه ۲۳۸ 
قطب راوندی ۳۰ 
قائم‌بامر اللّه ۴ ۱۳۹۳۳ 
آقای شیخ قاسم‌نحوی ۳۳۳ 
خواجه قطب قمی ۳۲ 
اتابك‌قر اسنةر ۳ ۱۳ 
|مامزاده قاسم ۳۸۷ 
شیخ قادرقمی ۳۹۰ 
قهرمان میرزا ۱۳۲( 
قمرساطان ۸۳ 
فسات 
کوروش ۰ ۲و۳و۳ و ۲۰۵۱۴۹2۷ 
کمب و جیه ٩‏ 








اس 


حرف 2- کت 


آبت‌الّه سید کاظم شریعتمداری 


و ۳۱۷۱۱۰ 
کشوی ۱۳۷۵۲ 
کافی الکفات ۶۹ 
کماره پسر لهر اسب ۸۶ 
مهندس کینلی ۱۰۲ 
یرون ۱۰ 
کمال‌الدین ثابت ۱:۳وع۱و ۲۴۰و 
۶۱۱۳۵۴۹۵۳۲ 

کیومرث ۱۹۰ 
کلینی ۲۳۸ 
شیخ کلباسی ۳۱ 
کریم‌خانز ند ۳۳ 
کمال‌الدین علی‌مشکوی ۳۴۰ 
کمال‌الدو له عارض ۳۳۹ 
کیکاوس میرزا ۰ ۶۸۵9۵٩۰9۴۲۱‏ 
و۹۰9 

کامران میرزا ۱ ۰ ۶۸۵ 
و۶۹۰ 


حرف گت 


آیت‌الّه گلپایگانی ۱۰۹ 


گنجينةآثارقم 


حرف گك. ل- م 
گلخنی ۱۳۳ 
گوستاو لوبن ۱۹۶ 
حرافته ‏ [ 
لیلی‌بن‌نعمان ۴۰۵ 
لطفعلی خان ز ند ۱۸۰ 
حرف 1 
مازدا ۸ 


محمدبن‌حسن طوسی ‏ ۸و۲۲۴و۲۳۳و 


۷۳۰۸ 

میتردات ۹۳ 
محب‌الدین حطیب ۰ ۱( 
شاهنشاه محمدرضاشاه‌پهاوی و ۶و 
۶۳۱ 

شیخ م<مودشلتوت ۱۹ 
استاد محمدتقی قمی ۱۶ 
سیدمحمد باقرحجت ۱۶ 
مختار ۶ ۱۷ 
مصعب ۱۳۷ 
دکتر محمودمهران ۳ 


آقایمحمدمهر ان۲۳و ۴۲۲و ۴۸۱و ۶۲۲ 








حرف م 

آقامحمد شاه‌قاجار ۱۱۷و 
۴۳۸ ۶۹۳ 

ماد رشاه ۲۷ 
مولانا محمدطاهرقمی ۱۳-۱ 
و۳۰۶ 

مغیر بن‌شعبه ۱۰۰۳۹ 
محمدین ابی‌بکر ۲۴ 
محمدین‌مسلمه ۳۷ 
منذربن جارود ۳۹ 
مصقلقین هبیره ۴۹ 
معقل‌بن ابی‌قیس ۳۹ 


منصوردوانیقی ۲۰۴9۵۷ ۲۲۳۲۰۷ 
مخسرهان ۶۸ 
مجلسی 9۸ ۲۹۶۹ 9۲۳۹9۲ ۳۰۱۲۳۹ 
و ۳۰۷ 
موسی‌بنبوقا ۳ ۱۳۹ 
متو کل-معتزمستکفی-۱۸و ۰ ۳۹۸۱۶۱۹ 


مطیعلله ۹۰ 


معز الدو له ۶۰۷۶ 
آیت الّه مرعشی ۳۹۱۰ 
متو کلی ۱۳۰ 
مزدله ۱۳۰ 


۷۱۱۰ 
معتضد 0 
مار کو پو لو ۱۳ 
حواجه‌مسعود ۱۳۳ 
مالك بن‌عامر ۱2۷ 
محمدین‌سائب ۱۳۷ 
محمدرمحی ۱2۱ 
مأمون ۹ ۲ 
معتصم ۱۵۹ 
محمدبادغیسی ۷۶۰ 
معتمد معتض لد ۱۳۶۱ 
مادرانی کاتب ۱۶۱ 


مجدا لملك بر اوستانی‌قمی 9۶۳ ۳۳۹و 
۶ ۳۳۸9 2۲۱2۱۲۳2۹ 


موسی‌بن<زدح ۶۷۲۳۷۷۵۸۶۸ 
محمودافغان ۱۳-۰ 
ملك‌شاد ۱٩۹۱‏ ۳۵۳۳۵۲۳۵۰۳۴۹ 
مکتفی ۷۹ 
مقتدر ۹ ۱۶۷ 
مندربن‌ساوی ۲۸ 
محمدبن یعةوب کلینی ۲۲۴و 9۲۳۵ ۲۵۰ 
و۲۵۲ ۳۰٩‏ 

محمدبن با بو یه ۳۴ 


سیدمر تضی 9۲۳۴۲۲۸۲۰ ۲۶۶و ۲۰۱ 








-۷۱۲< 


حرف عم 
شیخ‌مفید ۲۳۳و ۲۳۲و ۲۳۶ ۲۵۵ ۲۶۵ 


۱۳۱ 
محمدبن‌شاذان ۲۳۳ 
سیدمطهر 1۳ 
مولانا محسن‌فیض ۴۱۸۳۰۷۲۳۹ 
و۶۰۶ 
شاه‌مر تضی 1۱۱۳/۰ 
ملامحمدمومن ۳۹۱ 
ملامحمدهادی ۲۳۹۱ 
معین‌الدین | حمدبن فیض ۴۲ 
سیدماحدبحرانی ۱۳-۱ 
محمدعلیمیرزا ۴ ۱۴ 
حاج‌محمد کریم‌خان ۱۳۴ 
مولانامحمد طاهرقمی ‏ ۲۴۲۴ و۳۰۱ 
محیی‌الدین عربی ۳۶ 
سیدمر تضی‌رازی ۱۵۶ 
محمدخو او ندشافعی ۲۵۹ 
محمدطبری ۶۱ 
محمدبن قو آویه 9 
محمدین مهزیار 2 
محمدزعفرانی ۳۷۲ 


محمدبن عبد الم و من‌موّدب ۳۷۲ 





گنجینة آثارقم 


حرف م 
مویدآلدین‌عروضی ۲۷۶ 
محبیالدیناعلاطی ۳۷۶ 
محبی‌الدین مغربی ۷۶ 
مستنصر ۷۷۶ 
منکوقا آن ۱۸۹۷۹ 
و فق‌الدو له ۱۸۳ 
مستعصم ۴ ۱۳۰ 
مجاهد الدین ۷۸۶ 
مجدالدین فالی ۴ 3 ۲۸۵ 
محقق حلی ۲۱ 
سید مجدالدین حلی ۳۹۲ 
شیخ منتجب‌الدین ‏ ۳۰۵۳۰۲۳۰۰ 
ملامهدی نر اقی ۳۰۲ 
ملامحمد رضا مفسر ۳۰۶ 
امیر مصطفی تفرشی ۳ 
شیخ محمدحسین‌حکیم ‏ ۲.۸ 
محقق‌قمی ۰ ۳۲۵ 
شیخ محمد تقی ۱۳۱۱ 


علامه آقامحمد باقر بهبهانی ۰ ۳۱۲ 

سیدمحمد فشار کی ۳۴ 

آرت‌الّه آقا میرزا محمدتقی شیر ازی 
۴ ۳ ۶۷۷۳۳۱۲۳۰۳ 








فهر ست مشاهیر اسامی و اعلام 


حرف م 
آیت‌الله حاج میرزا محمد فیض ۳۱۷ 
۶ ۶۷۷۳۱ 
آقاشیخ مهدی‌خا لصی 0 
آیت‌الله‌سید محمد تقی‌خو انساری ۳۱۷ 


آیت الله‌ سید محمدحجت 


۳۷ 
آبت‌الله‌سید محسن‌حکيم ۳۷ 
آیت‌اللّه سید محمودشاهرودی ‏ ۳۲۱۷ 
آقای‌شیخمحمدحسین اصفهانی ( کمپانی) 
۳۱۸ 

آقاشیخ مهدی کفائی ۳۱۸ 
جاج سیدم‌حمدفاطمی ۳۹ 
حاج محمدابر اهیم سکوثی ۳۳۳ 
حاجآقا محمد طباطبائی‌قمی ‏ ۳۲۴و 
۲ ۶۲۶ 

آبت‌الله شیخ محمدعلی‌صفائی ۳۲۵و 
9 


آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی ۳۲۵و 
۱۳ 

سیدمحمدباقر متولی ۳۳ 
آقا شیخ محمد کاظم شیر ازی ۳۳۳ ۳۳۵ 
۳۹ ۱۳۵۰ 
۳۴۰ 


امیر معزی 
مسلم بن قریش 





-۱۳ ۷ 
حرف م 
سلطات مدرب ۴۰۲۱ 
مو بدا لدو له ۱ 
مو بدا لملك ۹ 
سلطان‌محمد سلجوقی ۳۳:۷ 


موسی‌مبرقع ۳۴۹ ۳۸۷ ۳۹۴و ۴۰۷و 
۴۱۲۹۱۰۸ 
ساطانمسعودسلجوقی ۰ ۴۳۲۵۳۵۲۹۳۵ 


سلطان محمود سلجوقی ۳۵ 
ماك النحاة ۳۵۷ 
»و بدالدین محمد قمی ۳۵۷ 
محمدبن عللمی ۰ ۰ ۳۵۹۹۳۵۸۵۳۵۷ 
منصور عباسی ۳۶۲ 
محمد بن ملکشاه ۳ ۵۵۶ 


میرزا محمودخان مشاورالملك ۳۷۰ 
حاجءلامحمودو اعظ (ز اهد) ۳۷۱ 


آ بت اللّهملامحمد کاظم‌خر اسانی ۳۷۲ 


محمددیباج ۳ ۱۳۸۰ 
د کتر سید محمود مدرسی ۱۳۸ 
محمدعا بد ۳/۹۴ 
شیخمهدی‌سلطان ۳۸۶ 
محمدبن‌موسیمبر قع ۳۹2 








۷۱ 
حرک - م 
میمونه ۳۹۲۳۸۹ 25۲۴۰۸۳۹۶ 
0 ۳۹۸ 
امیر محمدصعل و ك *2«۰٩۱‏ 
ماکان بن‌ما کی ۴۰۵ 
امیر مظفر احمد ۵ ۴۶۰ 


محمدبن ابی‌طاهر کاشی‌ساز ۴۱۵ ۴۵۸و 


۶۶۸۸۷ 
حا جمهدی‌سلامت ۰۲ 
حاج‌محمدعلی تو تونچی ۶۸۸9۴۲۲ 
مترجم همابون ۱ 
شیخ محمدبا قرو اعظر ازی ۳۴۲۹ 


آقای مهدی ملك الکتاب ‏ ۴۷۴ و ۵(۷ 
و۶۵۸ 

معتمدا لدو له ۲ ۵۶۷ 
ی ۵۵۸ 


مرحوم‌محمدرضار فیع‌قا ثم‌مقام ۵2۹4۹ 


محمدرضااماه‌ی ع و۶۰۱۷ 
سلطان‌مر ادخانعثهانی ۶۴۳ 
آقاشیخهحمد تفی دز دی ۶۷۷ 
محمدصادق‌ناطق ۶۳ 





کنجينة آثار قم 


حرف دنت 

سم اس و 
ناصر الدین‌شاه ۱۱۲۲۸9۲۵ ۱۲۲۵و 
۷۱ و ۲۳۲ و 2۵۱۲۴۹۹۴۳۵ ۵۱۵ و 


۵۷۸ ۵۴۸ 9۵۴۴۵۳۷ ۹ 


نوشیرو ان ۴۴ 
ناصر کبیر ۰ ۱۳ 2۰۳ 
ناصر صغیر ۰ ۵ ۱۰ 
قاضی نورالله خوشتری در 
نصر بن‌سیار ۱۵۱ 
ذایب | اس لطنة ۱۷۲ 


خو اجه‌نصیر الدین‌طوسی 2۱۹۵2۱۹۰ 
۷ ۲۷۸۲۷۴ ۲۸۳ و 
۸ ۰9 ۲۹ ۳۵۷ 

دکترناجی‌الاصیل ۳۰۳ 
نظاما لدین احهدبن‌مو لانافیض ۰ ۱۴۱ 


شیخ‌نجاشی ۰( 
نجم‌الدین کاتبی ۳۷۹ 
الناصر لدین‌الله ۱۹ 
ناصر الدین‌محتشم ۱۱۸ 
حاج آقانورالدیناصفهانی ۳۲۰ 


خو احه‌نظام | لملك۱ ۹۳۴۲۰۳۲ ۳۴۹ ۳۵۵ 








هارو۱۵۴۵ ۱۵۶9 


فهرست مشاهیر اسامیو اعلام 


حرف ن - و - ده 


امیرنو ح‌سامانی ۳۵۷ 
اصر الدین‌سبکتکین ۳۲ 
نظام الددن عبد الماك مر اغی ۳۶۹ 
امیر نظام گروسی ۳۷۰ 
ناصر الدین بطحانی ۴۳۱۳۸۷ 
امیر نصر سامانی ۱-۰-۰۱ 


شیخ نصیر الدین عبدالجلیل‌رازی ۴۳۱ 


,- نوری‌بيك ۶۹ 
نظام | لسلطنه‌مافی و۶ 
تس ف و 

رو لد ۷۷ ۱۱۵۱ >۱ 

۲ و صیف‌ترك ۱۶۰ 
و حیها(ملك ۳۵۲ 

حرف ( 
مار باك ۸ 


ملاکو ۲۰۲۹۱۹۰9۱۷۵ ۲۸۱۵۲۸۰ 


1 )۱ 
,۲۸۳۵۲۸۲۵ ۲۸۸۵۲۸۶۵۲۸۴ و ۲۸۹ 


۵ 





۷۱ ۵۰ 


حرف - ه -ی 


دک 9۱۱ ۶ ۱۱۹ 


اس 

هازون‌ین‌المسیت ۳۸۰ 

هانری‌رنه‌و المانی ۶۲۳ 
حرف ی 


بزدان‌فازار (بزدان‌پایدار) ۶۸و ۱۴۰ و 
۷ ۱۳۸ ۱۵۳ 


بحیی بن‌عمر ان‌اشعری ۱۵۹۱۵۸۷۲ 


یافوت‌حموی‌رومی ۱۳۳/۹۲ 
دوسف بن‌عمرو ثقفی ۱۲۱۷۳۵۰ 
یوب بن لیث ۳۶۱ ۴۰۰ 


بحبی‌بن اسحاق اشعری ۱۶۰۲ 


بود گرد ۷۵ ۲ 
۲ یافث بن نو ح ۱۸۳ 
یوحنانحوی ۱۹۷/۱۵۶ 
یز ید ۷۳ 
امامز اده‌بحبی ۱۳۱۳۳ 
درویش(<یبی ۴۵۹ 


۷ 


+ هد 
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شرح شماد ه صوّحه | شرح شماد‌صفعه _ 
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و ۷ | دومین‌گنبد 1۴۰ 
۰ ور 4۵۰ 
رودخانه .۰ مر قدمقدس وب 
9 ۲ | ضریحنقره ۳۷۴ 
( او ۴۸۲ 
عفن ۵ | ایوانطلا ۳۹۰ 

دارا لحفاظ ۹۹ 
ضریح ۳۱۶ 

ابو ان‌مد شضبه 2.۴ 
ایو ان‌مدرسه فیضیه ۳۱۷ دو آد‌مدرسه قیضه 

ایو ان شمالی‌صحن عتیق ۵۱۰ 
مقبر ه‌شاه‌صفی , 

نقاره‌خحانه 2۱۵ 
میس فیتیم ۴۳۹۸ 

ایوان آینه 5۶ 
مدرسه‌سارو نرّ » 

و ایو ان‌شر قی‌مقرنس اتابکی س 

مد رسه‌شادة , 
؟ 1 ایو انسردرشرقی ۵۳۱ 
کنبدشاه‌عباس ۴۹۹ 

ایوادشجلبی 2۳۲ 
مد ۱ سردر شمالی ۵۳۵ 
بت "| سردرجنوبی 0۳۶ 
مقا بر شاه اد کان ندمت ۳ ۳4 
0 ۱ ا صحن‌عتیق ۵۴۲ 


فپرست اه واما کن توصیف‌شده 


سرت 
گنیفتحملی شاه 
کنبدمحمدشاه 
مقبرهمهدعلیا 
مقبره‌مستوفی 
کنبدمعتمد 
گنبدنظامالدو له 
بقعه‌قهر مان‌میر زا 
مقبر هصدر اعظم 
کتابخانه 
دفترتولیت 
صحن‌اتایکی 
کلدسته‌های‌طلا 
گلدسته‌های‌بلند 
کلدسته‌های کو تاه 


رواق‌شرقی 


شماد ه صفحه 
۳۶ 
2۵۷ 
۶۱ 
۵۶۵ 
۵۶۷ 
۷۲ 
۷۳۳ 
۷۳۴ 
۷۷ 


‌ 
۵۷۹ 
۸۶ 
۵۹۱ 


2۹۳ 
۵۹۵ 


سر 


رو اق‌جنوبی 


رواقغربی 


مقبر هشاه‌صفی 


مقبره کوچك 
گنبدشاه‌عباس 
کنشاهسمان 
مدفن‌ساطان‌حسین 
مسجدبا لای‌سر 
گنبدطباطبا ثی 


_ صیف موزه آستانه 


کاشیهای‌موزه 
قالی و قالیچه 
اشیاء عتیقه 


مسکو کات 


شماره صفحه 
2۹۷ 
+2۹4 
۰۰ 
۶.۴ 
۶۰۵ 
۶۱ 
۱۵ 
.۶۰ 
۶۷ 
۳۹ 
۶-۳۳ 
۶۵۰ 
۶۵۷ 
۶۵۵ 








۷۱۸-۲ گنجینه آثارقم 


درب‌طلای‌فتحعلی‌شاهی ۵۷ مدرسه فیضیه ۶۷۰ 
درب نةره | غرفه‌شاه‌نشین : ۶۸۰ 
درب‌نةر‌دوم ۶۶۲ | مدرسه‌دارالشفاء 2۴ 
درب ‌حرم‌زنانه ۳ | بر که‌ساروتقی ۶۹۱ 


1۱۵-۲ ۹ دا ۱و تاک 


و ۱۱3 ی 2 3 
مت رن 


,ب‌ 
۳7 ۳-۹ 2۵ ۰ لته 
ز‌ ۲ 
۳ ره م۵ ننی‌مهی3 
وا تفیش +« اااومه ببقه 
۹4۵ 8 وسفه بقة 
٩‏ ۳۰ وله ۰ 2 7 
درل 3 
۷ نه دای ماخ 
۱۳ 1 
۱۹ ام لتامابر 0 


نیم ینت 
2 رسستضو ساب هد ۱ 7 
"۳ 4ج یه 


ن حستگخصت | ویس فص , 
۱ 





۷۳۹ اللما | ۱ 
۳ حالتآ و رو یج | 
۷ مه وقوبالا 
۰8 اب2۱ 


۵۹ ههیت: «نیاا 


که ثلا هلا ۱ 





7 9 ح(عع»ع-- 

صفحه ۸۸ سطر۴ عبارت (جغر افی‌قم)زیادو بجای آن(رو ایات 

وارده‌در فضیلت‌قم) صحیح است. 
صفحه ۴۲ سطرن ( فر از نخست ) خحطاء 

بجای آن( ضمن مقدمه‌ای ) صو اب‌است . 
صفحه ۵۲۶ سطر ۱٩‏ عبارت فر از دوم غ۶لط و فر از او ل‌صحرح است 
صفحه۵(۵ سطر ۱۰ به‌جای ( شاه آباد ) عبارت (و تزیینات آن ازناحیه 
یوسف مستوفی فرزندوی بسال ۱۲۸۰ انجام و ششدانگ قریه کّزستان و چهار - 
دانگو نیم شاه آباد بلوك قنوات و يکدانك از دهکده کیکوه بلوك فهستان قم 
برای هزینه روشنائی و حقوق متولی و خادم و قهوه وچای و خر ج‌سفرزاثرین‌مشاهد و 


عابر ین سبیل و قف بقعه‌شده است ) صحیح است . 


۷ شمسی 
تاریخ چاپ 


۹ خشورشیدی 


چاپ‌اول 


۳ : مب ۱ 


ها عجمرن ز 











لز 


7. ۱ 


با ار 


۱ ۵ 8 
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0 


و سب ی 2 2( 


ی ۳ 


7 7۶ 7 7 





